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مقدمه 


در سرآغاز مقدعة سفرنامه خراسان و سیستان اثر کلنل بیت مناسب است دو نوشته 
یکی از هزار سال پیش و یکی از روزگار خودمان آورده شود, آنکه از هزار سال پیش است 
جمله‌ای است از تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی آنجا که نوشته است «تواریخ زاین 
اسرار امور است» و آنکه از روزگار خودمان است‌نوشته ای است ازمرحوم سعید نفیسی به این 
عبارت که زبان زنده است و ما امروز شاهد وصف و حال آن هستیم. «اگر در تاریخ 
روزگار خود بخواهیم فرو رویم و رف بنگریم» بسیاری از وقایمی که ما بچشم خود 
دیده‌ایم دنباله و نتیجه واقعذ دیگری است که چند یا چندین سال پیش روی داده است و 
بدین‌جهت تاریخ دوران ما لااقل با تاریخ نزدیکترین دوره به ما پیوستگی کامل دارد. 

امروز دیگر جای هیچ گونه سخن نیست که تاریخ در پرورش روح ملی و خصال 
مردانه و دوستداری میهن و سرزمین نیا کان و بالا تر از همه دوستداری فرا نگ وسنن وشئون 
ملي و نژادی بهترین و برترین وسیله است. بهر اندازه که تاریخ زمانهای دور از ما اين 
سودهای فراوان را در بر داشته باشد قطعاً و يقيتاً تاریخ زمانهای نزدیک بما چند برابر سود 
خواهد داشت. زیرا که زندگی امروز ما بزندگی این روزها نزدیک‌تر و پیوسته‌تر است و ما 
از تاریخ زمان نزدیک بخود برای زنگی امروز بهره‌مندتر می‌شویم و بیشتر عبرت 
می گیریم.۱» 
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سقرنامة عراسان و سیستان هم نزدیک به ایام زندگی ما نوشته شده است. چیزی در 
حدود یکصد سال قبل» نزدیک به اواحر حکومت ناصرالدین شاه در ایران و اواسط حکومت 
امیر عبدالرحمن‌خان در اففانستان, این کتاب وقتی نگارش یافته است که دیگر هرات به 
موجب قرارداد پاریس از ايران جدا شده است. مرو, بخارا, تاشکند و خوارزم یعنی از 
سر جشمة سیحون و جیحون تا کناره‌های زر از دست رفته است. یعنی در ظرف صیزده سال 
از سلطنت اصرالدین شاه قسمت‌های بزرگی از مملکت کهنسال ها از سرزمین تاریخی خود 


مجزا گردیده است. يکي از صاحب‌نظران ناریخ دور قاجاریه, اين حوادث را به درستی» 
حاصل حکومت خود کامة استبدادی و بی لیاقتی اولیای امور وقت می دانست ۲. 

برای اينکه درياییم» جرا قمت‌هائی از سرزمین ایران در طول دویست سال 
حکومت قاجاریه از دست رفتء باید علل آنرا در دورهُ قبل از صفویه و بعد از ان جستجو 
کنیم و برای اینکه بدانیم افغانستان چرا بدین‌حال و روز افتاده است باید تاریخ افغانستان و 
گرفتاریهای آن کشور را از حلال نویسند گاث هم عهد نویسندة این کتاب مورد غور و بررسی 
قرار دهیم. «جون بهترین راه شناخت واقعیات امروزی جستجوی علل پیدایش آنها در 
گذشته است ۳» 


نگاهی به گذشته . 


بحث در تاریخ از صفویه و دورهُ صفویه خارج از بحث مقدمةٌ این _کتاب است. 
فقط به. احتصار مروری به تاریخ.دویست صاله گذشته تا زمان تالیف این کتاب خواهد شد 
که روشن شود ارو پائیانو دول استعماری از دیرباز در صدد دستاندازی و بهره‌جونی از 
کشورهای آسیائی و سایر ملل زیر ستم بوده‌اند. اصولاً پیدایش امپراطوری عشمانی در آسیا و 
تسخیر قسعلنطتبه مرکز امپراطوری رم شرقی .و دبت اندازی دز شبه جزیره بالکان و شمشیر 
سربازال ینی جری خواب راحت را از جشم یک عده حکومتهای خودمختار اروپائی ربوده 
بود. باافتادن بغاز بسفر یعنی راه ورود به دریای مدیترانه و دریای سیاه بدست سلطان‌مخمد 
دوم بالنتیجه راه بازرگانی مشرق‌زمین به مخاطره افتاد و بازار داد و ستد جمهوریهای ونیز و 
پرتقال و منایر کشورهای: ارو پائی از زونق افتاد: کشورهای ارو پائی که راه زمینی رابسته 
دیدند درصد آمدند .که.راه دیگری بطرف مشرق بیابند. در همین حال.تحولات شگوفی نیو در. 
ارو پا رخ داده بود. اکتشافات میم و استنباط و استخراج قوانین علمی و استفاده از آن قوانین؛ 
اوضاع جهان را بتدریج م دگرگون می‌سانعت بخصوص صنعت کشتی سازی پیشرفتی کرده 
بود و در یانوردان زیادی در صدد برآمده بودند تا از طریق دریا بطرف مشرق‌زمین و ساير نقاط 
دنیا بحر پمائی نمایند» پشگامان این راه در ابتدا اسپانیولی ها و پرتقالی ها بودند و بعدها 
انگلیسها و فرانسویها نیز بدانها پیوستد. سفیران و مبلفین مسیحی زیادی را در طول دور 
حکوست گورکانان تبا عهد صفویه را می‌بینم که بطرف مشرق‌زمیین آمده‌اند و حاطرات و 
سرگذشت‌های آنان در دست است که در حلال آنها به هدف و مقصود و نیت باطنی آنان 
پی برده می شود. در زمان حکومت سلسلة آق‌قویونلو که امپراطوری عثمانی قدرت بزرگی د, 
مشرق‌زمین بشمار می رفت سفرای چند بدربار اوزن حسن آمدند که نوشته هاي آنان بهترین 
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منبع و ماخذ برای روشن شدن تاریخ دور بایندزی و رفت و آمد خارجیان به کشور ما است. 
سفرنامه‌های ونيزیان در ايران بزبان فارسی ترجمة شده است" و از خلال مطالب آنهاء 
مشکلاتاقتصادی ارو پا بواسطة مسدود شدن را؛ تجارت اروپا و مشرق‌زمین بومیلةٌ دولت 
علمانی .مشخص. می گردد. .ممالک غربی آن مان در صدد بوده‌ اند که شاید به کمک 
حکومت وقت ايران بتوانند از سد.اين مشکلات بگذرند و تا حدی جلوی پیشرفت سپاهیان 
عثمانی را در دانیل اروپا بگیوند. 

بعدها با روی کارآمدن دولت صفوی .در ايران؛ و پیدا شدن یک سلسله 
کشمکش های سپاسی .و ارضی و رسمیت یافتن تشیعم به عنوان مذهب رسمی ایران, جدال و 
سنتیز و جتگهای طولانی و کشتارهای هولناکی در داغل دو کشور مسلمان و هسایه 
انفاق افتاد که. موحب زیان‌های زیاد دو کشور و نفوذ یافتن بیگانگانی شد که در صدد 
بهره‌برداری ازین اختلافات بودند. شلید بتوان گفت. واقم شدن دولت نیرومند عشمانی بين 
ایران و اروپاء بعدها باعث عقب‌افتاد گی و تیره‌ز‌وزی کشورما از تحولات علمي و نظامی و 
پیشرفت. صنایع و سایر فنون گردید. ان عقب‌افتادگی بخصوص از لحاظ پیشرفت علوم و 
اختراعات : جدید در زمینه‌های علمی را دیگر.نتوانستيم جبران کنیم. بعلاوه ضررهای 
سیاسی» اقتصادی وسعتوی آن تیز در دوره‌های بعد همجنان بیشتر شد و روزبروز اثرات آن 
ظاهر گردید. 

روزی که جنگهای.ایران و روس در دوره فتحهلیشاه شروع شد آنروز به اهمیت این 
عقب افتاد گی واقف شدیم. هم دولت عثمانی و هم کشور ایران از غافلة پیشرفت‌های 
اروپائی عقب افتادند و دیگر نتواننتدد در صدد جبران آن برآیند.و دوراندیشهای قایم مقام و 
تد پیر میرزاتقی خخان امیرکبیر هم نتوانست چاره گشای این راه در کشور ما بشود. 

ٍ شمچتانکه یاداوری شه مسدود شدن راة های در نای مدیترانه بطرف شرق و راههای 
زفینی از طریق امپراطوری غشمائی بزرگترین صدمذ اقتصادی زا متوه چندکشور ودنولت های 
خودمختار ارو پائی از قبیل, ونمسز, ژن و ایتنالنیا کرد و مقدمات برتری و ساطه‌جوئی چندین 
کشور دیگر از قبیل اسپانیا, فرانسه, پرتقال و انگلستان را در عرص دریاها فراهم ساخحت*. 
کشفن راه تازه‌ای به هندوستان از طریق دماغةٌ امیدننک در افریقاء دول .اروپائی را به 
بحر پیمائی و ساختن سفینه‌ها و کشتیهای بزرگ وادار ساخت و هر دولتی که دارای این 
امتباز می گردید, مسلماً برتری دریائی از آنه وی می‌شد. بعد از آن دریاها عرصه رقابت و 
کشمکشهای زیادی: گردید. با رابطه با همین موضوع ابتدا پرتقالیها و اسپانیولیها و بعد 
فراتفویها وسپس انگلیسها مالک الرقاب دریاها گشتند تا پای آنان به خلیج فارس گشوده 


چ مدمه 
گردید. بعدها می‌بینیم که در پی این رقابت‌ها در دورة حکومت شاه‌عباس صفوی, شا 
ایران بویلة کمک از انگلیسها پرتقالیها را از خلیج فارس بیرون می کند ولی متاسفانه 
فرصت راندن انگلیسها برای جانشینان وی ممکن نمی شود و ساطذانگلیسهابرهندوستان و 
ساير کشورهای اطراف خلیج روزبروز بیشتر می‌شود. بعدها هر موقع که حکومت مرکزی در 
ايران قدرتمند بوده است و مرد لایقی بر کشور حکومت می کرده است» جند صباحی دست 
تجاوز خارجی از کشور ما کوتاه بوده است. طبعاً ضعف دولتها» خودخواهی ها, جهل و عدم 
آگاهی صاحبان قدرت در اين مملکت دیگر فرصت پیشرفت و جلوگیری نفوذ خارجی از این 
مملکت ممکن نگردید و روزیروز کشور رو بتباهی رفت تا جائی که تعیین سلاطین و حکام و 
وزراء با مشورت بیگانگان انجام می گردید. زبان حال آن نوشته یکی از کارگزاران امور 
خارجهُ ایران در راسان است که چنین می نگارد «حکومت کنند گان واقعی ایران, سفرای 
روس وانگلیس بودند وقونسلهای این دو سفارتخانه نمایند گان جبار حکام در ولایات. آنها 
می زدند» می‌سوختند» می کشتند ومی بردند وکسي را یارای مقاومت در برابر آنان نیود. اگر 
مأموری از مرکز به ولایات اعزام می‌شد, می‌بایست گره مشکلات را خود بدون کیک 
مرکز یان باز نماید. انتظار و توقع هرگونه کمک از دولت بی حاصل بودء چرا که دولت نیز در 
همان حد اسیر تمایلات خارجیان بود که آن ماموی اگر مأمور با خارجیان دوستی می کرد 
نوکری محقر بیشتر نبود و اگر دشمنی آغاز می کرد سرنگون می‌شد*.» 

انگیزة دولت های استعماری ارو پا ظاهراً بدو منظور بوده یکی آنکه امنیت کافی در 
راههای دریائی و زمینی ایجاد نمایند تا تجار و بازرگانان بتوانند مصنوعات اروپائی را بشرق 
حمل نمایند و ذرعوض کالاهای این ممالک رابه اروپا پرسانند. دوم آنکه مبلئین مذهبی در 
پی داشتن امنیت کافی در شرق بتوانند نبات و اهداف کشورهای متبوع خود را تبلیغ نمایند. 
بوضوح می بینيم که اکثر جهانگردان اروپائی از زمان گورکانان ببعد اکثراً دعاة عیسوی 
مذهب هستند که بمشرق زمین آمده‌اند و پس از اینکه جای پائی برای خود در اپن ممالک 
باز کرده» سپس در پی اهداب تعین شده خود برآمده اند. 

جزو اولین بازرگانان خارجی که بایران آمده‌اند یکی آنتونی جنگین‌سون است که 
از طریق مسکو به ایران آمده و در قزوین با شاه طهمامب صغوی دیدار کرده است؛ هر چند 
حاصل این سفر سودی برای بازرگان انگلیسی نداشته است ولی می‌توان نامیرده را عامل 
اصلی بازگشائی راه بین امپراطوری انگلیس و ایران دانست". راهی که آنتونی جنگین سون 
از طریق روسیه از طریق یک شرکت روسی به ايران پیمود» بیشتر از مستملکات امپراطوری 
عثمانی می گذشت و چندان امن بنظر نمی‌رسید. در ضمن پیمودن تمام سولحل آن روز 
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سوریه, حلب» طرابلس و گذشتن از صحرای خشک شامات و آمدن به بغداد و رسیدن به 
خلیج فارس مقرون بصرفهٌ اقتصادی نبود و بعلاوه متصرفات دولت عشمانی بین ایران و ارویاء 
مانع ارتباط مستقیم اروپائیان با ایران‌می‌گشت.سوداگران اقتصادی که غالباً فرانسوی؛ 
انگلیسی و ایتالیائی بودند و می خواستند ابربشم ايران را حریداری نمایند, مجبور بودند به 
چندین برابر بهای اصلی آن از ترکها خریداری نایند و فروش توپ و تفنگ و صدور آن نیز 
به ایران ممنوع شده بود. ناچاراً تمام نظرها به سواحل خلیج فارس دوخته شد که قبلا پرتقالیها 
بر آن دست ياخه بودند. سیاحان انگلیسی که مأمور مطالعة در اوضاع سیاسی و اقتصادی 
شرق بودند در جزيرة هرمز گرفتار پرتغالیها شدند و بزندان افتادند و همین یکی از دلایل 
تأمیس شرکت هند شرقی و تسخیر هندوستان گردید٩.‏ 

در دور حکومت شاه‌عباس صفوی, باب مراوده با انگلیس‌ها گشوده گردید و 
برادران شرلی به ایران آمدند و مورد استقبال سلطان صفوی قرار گرفتند و حتی از طرف شاه 
ایران حامل پیامهائی برای سران دولتهای ارو پائی نیز گردیدند!. رفت و آمد سفرها و 
مبلفین مذهبی در تمام طول دوره صفویه ۱۷۲۲- ۱۵۰6ع./ ۱۱۳۵- ۱۰٩هد.ق‏ و 
بخصوص شاه‌عباس رونق بسزائی گرفت. برای اینکه شاه‌عباس به جنگ با عشمانیها کشیده 
شود, قول همکاری و همراهی بوی دادند. بمحض اینکه شاه‌عباس درصدد برآمد عشمانیها را 
از تبریز بیرون براند دست از حمایت او برداشتند. بهترین دلیل نامه پادری پل سیمون 
کشیش عیسوی و نمایندةُ پاپ در دربار صفوی است که خحطاب به پاپ اعظم می نو یسد. 

«قدرت شاه ايران به درحه‌ای رسیده است که چون پر دزهای عثمانی در تردیکی 
تبریز هجوم برد؛ صرداران ترک بقدری از او هراسان شدند که حتی یک سرباز برای مقابله با 
وی نفرستادند. اگر این شاه نیرومند به دریای مدیترانه پا قسطنطنیه نزدیک شود, ممکن 
است وحودش برای کلیای مقدس ما در حکم تازیانة ثانوی خحدا باشد (اشاره به آتیلا 
سلطان قوم هون است که در سال ۱۰۸ میلادی ارویا را مورد تاعت وتاز قرار داد)؛ جه 
سرداری لابق ماد وی نادر است و شاه‌عباس مردی است به غایت خردمند. به نظر این بنده 
صلاح یست که انسان همسایه‌ای این‌سان نیرومند داشته باشد.... "۲» نیت و هدف تمام 
سفرا و نمایند گان خارجی دول استعماری هميشه برهمین منوال بوده است که بین دو کشور 
مسلمان و همسایه جنگ باشد تا آنها بهتر بتوانند از این درگیریها استفاده نمایند. ایران درآن 
زمان همجون سدی در مقابل قشون آل عشمان مقاومت می کرد و اگر ایرانیها نبودند ترک‌ها 
اروپا را بخاک و خون کشیده بودند". شاه‌عباس عشمانیها را از نبریز و قلمرو ایران بیرون 
کرد و نظرش نسبت به میلفین مذهبی و سفرای دول اروپائی تغیر کرد. ممهذا با وجود بیرون 


راندن پرتغالیها از ایران به تمام کشورهای اروپائی احازه داد تا در خلیج فارس کشتیرانی 
کنند ۲۲ . 

با مرگ شاه‌عباس نفوذ بیگانگان در خلیج فارس افزایش یافت و رشتذ امور مملکت 
نیز بعلت ضعف سلاطین صفوی از هم پاشید. هر چند برای مدت کوناهی در اوایل حکومت 
نادری» مملکت سروسامانی یافت. ولی نادر در خلیج فارس گرفتار دسیسه و نیرنگ 
بیگانگان گردید. بخصوص ائگلیس‌ها در نقل و انتقال سپاهیانش کمک نکردند. نادر 
درصدد تهنیه وساعت ناوگان بحری در خلیج قارس و دریای مازندران برآمد. چون انگلیس ها 
در مقابل هرنوع نقل و انتقالی امتیازی درخواست می کردند. تلاش نادر در ساحت سفاین 
بحری بعلت شورشهای داخلی و جنگ با دولت عثمائی بجاثی نرسید و با مرگ وی تهیه و 
ساحت کشتی نیز از بین رفت. 

ج ۵ هه 

آشکرکشیهای نادر به هتدوستان و جنگهای متعدد او با دولت‌عثمائی ووفایمی که در 
گرجستان پیش آمد و اخذ مالباتهای گزاف از مردم سبب سختیهای بسیار در داعل مملکت 
و فقر مردم اين مملکت گردید. جنگهای داخلی در دوران حکومت زندیه و تا بقدرت رسیدن 
کریم خان باعث بوجود آمدن حکومت نیرومند احمدشاه درانی در اقفانستان گردید و هم 
جنین؛ انگلیس‌ها در خلیج فارس بی‌رقیب گستند. بطوریکه در دورة حکومت کریم‌عان 
زند انگلیس ها اجازه یافتند در بوشهر تجارتخانة داير نمایند ودر سواحل خلیج فارس کالاهای 
خود را بفروش برسانند و در ضمن امتعة ايران را نیز خریداری نمایند. به موجب فرمانی از 
کریم‌خان زند اجازهُ خرید زمین و احداث کارخانه یافتند و کالاهای انگلیسی از پرداخت 
مالیات معاف شد"۱. انگلیس‌ها از این زمان در سواحل جنوبی کشور ما ریشه دوانیدند و 
بتدریج کمپانی هند شرقی هم صاحب تمام هندوستان گردید. 


نگاهی به جریان‌های افغانستان 


سرزمین پهناور و ثروتمند هندوستان هميشه مورد نظر و توجه جهانگشایان زیادی در 
طول تاریخ بوده است, از اسکندر مقدونی گرفته تا نادرشاه افشار از طریق اففانستان به هند 
لشکرکشی کرده بودند. انگلیین‌ها نیز دریافته بودند که هندوستان فقط .از راه اففانستان و 
پنجاب تهدید شده است. لذا در صدد بودند در مقابل رقبای سیاسی خود و سایر دول 
استعماری اروپا سدی در مقابل دروازةٌ هندوستان ببندند. چون راه دریائی بوسیلة ناوگان 
نیرومندشان حراست می گردید, فقط خطر از طریق کشور ایران در بین بود که.به.نحوی 
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خراسان ومیستان 


جاره‌ای برای آن بياندیشند و بر افغانستان.چیره شوند. 

از طرفی تجاوزات و کشتارهای بی روية انگلیس ها در هند برای دست‌یابی بیشتر 
بر منابع اتتصادی و تسلط کامل از لحاط سیاسی» بعضی از زاجه‌های هندی را بای فکر 
انداخته بود. که شاید بتوانند.با کنک گرفتن ار زمان شاه نوه احمدخات درائی حاکم وفت 
افغانستان دست طمع انگلیس ها را از هندوستان قطع کنند. چون پادشاه افغانستان در اين 
زمان بزرگترین خطر برای حملهء به هندوستان بشمار می‌رفت, راجه‌های هند تقبل هزینه 
لشگریان زمانشاه را پذیرفتند و حاکم وقت افغانستان تا لاهور نیز پیشرفت*۱. 

حکوبت کمپانی هند تحت سلطةُ انگلیس که با حملهٌ زمانشاه مواجه شده بود در 
صدد برآمد که از دولت ایران در سرکوبی زمانشاه بهره‌برداری کند. بهمین منظور سرحان 
ملکم را با هدایای ززیادی بدربار نتحعلی شاه فرستاد و با وعده مالی و خدعه و نیرنگ باعث 
گردید که شاه قاجار به افغانستان لشکرکشی کند۵". هر چند روابط ایران با امرای محلی 
اففانستان تا این زمان که از ایران تبعیت می کزدند حسته بود و اگر اختلافاتی هم بین 
فرزندان احمدشاه درانی اتفاق می‌افتاد در حهت رفع گرفتاری‌بدر بارایران پناهنده می شدند, 
بطوریکه محمود برادر زمانشاه و پسرش کامران میرزا بر سر مسثلة حکومت هرات در ایران 
بودند. کمک دولت ایران به محمود و کامران میرزا و شکرکشی ايران به اففانستان سبب 
گردید تا زمانشاه از پشت دروازه‌های هندوستان عقب‌نشینی کند و دچار جنگ های داخلی 
گردد. زمانشاه در جنگ با محمود گرفتار گردید و خاطر حکومت هندوستان از جانب 
اففانستان آسوده گردید*۲. بعدها این سیامت تفرقهانداز و حکوبت کن دولت انگلیس در 
حفظ هندوستان ثمربخش گردید. ولی گرفتاری دولت ايران با امرای محلی افغانستان به 
قوت خود باقی ماند. ۱ 

وه 

دولت تزاری روس در صدد اجرای وصیت نامه پطر کبیر بود که سه هدف بزرگ را 
دربر داشت که دو قسمت از آن اهداف در ارتباط با کشور ما بود. یکی دست اندازی به 
ایران از طریق گرجستان و داغستان و دوم دست‌یابی به منابع عظیم اقتصادی .هندوسثان و 

چین از طریق ترکستان و افغانستان". 

در مورد اول دولت. تزاری روس. بعلت صیاست نیشن و دور از تدبیر» آقامسمد ان 
قاجار در کشتار و ستمکاری با مردم گرجستان موفق گردید. حاصل: آن جنگ های طولانی 
ايران و ر وس در طی دو دهه است که منجر به عقد معاهدات گلستان و ترکمانجای گردید. 
در مورد دوع روسها با اشفال حاجی طرخان در شمال دریای نخزر, و سنرتاسر ترکستان شرقی و 


معدمه 


مرو با اففانستان همسایه گردید که البته این پیشرویها بطرف شرق از زمان سلطنت فتحلی 
شاه شروع شد تا سلطنت ناصرالدین شاه در ظرف پنجاه سال تکمیل گردید۱۸. 

در فواصل این زمان تفییرات شگرفی در اوضاع و احوال ایسران و 
افغانسان پدید آمد. امرای وقت اففانستان که شکست‌های پیاپی ایران از روسها 
را دیده بودند در صدد برآمدند که از ضمف قدرت صرکزی ایران استفاده 
کنند. البته انگلیسی ها هم حکام محلی افغانستان را بجدائی از ایران 
تحریک می کردند"". بمحض اينکه دولت ایران از جنگ های قفقاز فراغت یافت در صدد 
برآمد چندتن از روسای قبایل خراسان را که سربشورش برداشته بودند و امرای محلی 
افغانستان که خودمختاری می خواستند گوشمالی بدهد. فتحلی شاه مباس میرزا ولیعهد خود 
را بخراسان فرستاد. عباس میرزا ضمن سروصورت دادن باوضاع و احوال خراسان» دو تفر از 
پسرانش خسرومیرزا و محمدمیرزا را در سال ۱۲4٩‏ هجری قمری مطابق ۱۸۳۳ میلادی مأمور 
فتح هرات کرد, لشگریان ایران در جنگ با کامران میرزا پروز شدند و شهر هرات را 
محاصره کردند. 

هرات که از قدیم الایام بر سر جاده سرتاصری از ایران به کابل و ازطریق 
گردنة خیبربه پیشاور متصل بود» راه ورود به هندوستان بشمار می رقت و از زمان اسکندر تا 
دوران نادرشاه افشار هندوستان از همین طریق مورد تاحت و تاز قرار گرفته بود و سقوط هرات 
را ناقوس مرگ هندوستان می‌دانسته‌اند"۳. چونه هرات به محاصرة لشکریان ایران درآمد» 
مدافعین اففانی هرات برای اولین بار از حکومت کمپانی انگلیس در هند درخواست کمک 
کردند!". در همین بین عباس میرزا در مشهد درگذشت و کار هرات ناتمام ماند و محمدمیرزا 
به مشهد بازگشت. بعور کلی در اين زمان اقغانستان در دست امرای‌درانی اداره می‌شد. 
کامران میرژا از قبیلةٌ مدوزایی در هرات» کهندل خان در قندهار و دوست محمدخان از قبیله 
باركزايي در کابل حکومت مي‌کردند. 

چون فتحملی شاه درگذشت و محمدشاه در ايران بسلطنت رسید در صدد برآمد 
باردیگر به تصرف هرات اقدام نماید. در این زمان سیاست روس و انگلیس بخوبی در ایران 
تعین شده بود یعنی انگلیس ها نزدیک شدن روسها را به مرز هندوستان تعقیب می کردند و 
در صدد جلوگیری از آن بودند۲۲. اصولاً سیاست انگلیس برسه اصل در آسیا پس از دقع حطر 
ناپلئون طرح ریزی شده بود : 

۱- جلوگیری از تهاجم روس به هندوستان. 

۴ ضیف کردن ایران و افغانستان. 


خراسان و سیتانه 


با 


۳- تعین یک پادشاه دست نشانده برای اففانستان "۳ 

انگلیس ها در اين زمان از شاه شجاع دشمن دیرین امیر دوست محمدخان حمایت 
می کردند. لذا دوست محمدخان امیر کابل, با محمد شاه باب مراوده گذاشت که با 
یکدیگر برضد کامران میرزا حا کم هرات همدست شوند. محمدشاه عازم هرات گشت. فتح 
هرات برای سپاهیان بعلت اختلاف بین حاجی میرزا آفاسی صدر اعظم و میرزا آقاحان نوری 
وزیر لشگر بر سر چگونگی جنگ میسر نگردید. از طرف دیگر افسران انگلیسی در هرات 
مستقیم حاکم هرات را کسک می‌کردند. انگلیس‌ها در سواحل خلیجفارس نیرو پیاده 
کردند اجباراً شاه ايران مجیور به مراجست گردید؟۲. محمدشاه بعدها بعلت بیماری و 
گرفتاربهای مملکت فرصت لشکرکشی به هرات را پیدا نکرد. در اوایل سلطنت 
ناصرالدین‌شاه و صدارت امیرکبیر. چون امیرکبیر کاملاً باوضاع و احوال سیاست بیگانگان 
در داحل مملکت آگاهی داشت در صدد برآمد که باب دوستی را با حکمرانان افغانستان 
بگشاید و سیاست تحبیب را پیش گرفت. چون بار محمدخان وزیر کامران‌میرزا در اواعر 
سلطنت محمدشاه زیر بار قبول امر و نقوذ عمال دولت انگلیس قرار نگرفت از دولت ایران 
خواستار کمک گردید» و حتی در وقایع شورش حسن‌خان سالار به کمک حشمت الدوله 
والی خراسان آمد. امیرکبیر از یار محمدخان در دفع شورش و برفراری نظم در سیستان کمک 
گرفت تا بدینوسیله حا کم هرات زا به عنوان نماینده ایران در هرات معرفی نماید و ضمناً اور 
به لقب ظهیرالدوله در ۱۲۵۷ مقتخر صاخت* آ. 

با پیشامد قتل امی رکبیرآنچه اوبرای حفظ و حراست هرات انديشیده بود ازدست‌رفت» 
پس از اينکه امیر دوست محمدخان در سال ۱۳۸۰/۱۸۹۳ ۰.ق درگذشت. جنگ وستیز بین 
پسران او آشکار شد۲۶ و برادرها بر علیه امیر شیرعلی خان ولیمهد دوست محمدخان شور یدند 
و این جنگ خانگی نزدیک به پنج سال طول کشید. امیر شیرعلی در طول زمامداریش نشان 
داد که نمی‌تواند حاکم دلخواه دولت انگلیس باشد چون باب مراوده با روسها را گشوده 
بود۲۲. انگلیس ها تصور می کردند دوستی امیرشیرعلی با روسها سبب خواهد شد که روسها به 
مرو نزدیک شوند. چون گرفتن مرو گرفتن هرات و بعد از هرات نوبت قندهار برسد و بعد از 
آن حمله به هندوستان و دست‌یافتن به خلیج فارس از راه بلوچستان منجر خواهد شد۸", 
بتابراین انگلیس‌ها امیر عبداارحمن‌خان را برای حکومت افغانستان مناصب دیدند. چون در 
طول جنگ های داخلی افقانستان امیر عبدالرحمن‌خان‌دوستی بی‌قید و شرط خودش را به 
انگلیسی ها نشان داده بود ۱ بعلاوه امیر عبدالرحمن‌خان همیشه کینه ايرانيان را در دل 
داشت جون سبب آوارگی خود از کابل را از دولت ایران می دانست "۳. امير عبدالرحمن‌خان 


فید مه 


در ۲۲ ژوئیه سال ۱۸۸۰ میلادی رسماً امیر افغانستان شد۳۱, 


دربارة اب" کتاب 

نو یسندة کتاب سفر خود را که جنبه سیاسی داشته است در همین زمان شروع کرده 
است و مأموریت داشته است تا مرزهای بین اففانستان و روسیه را تعین نماید که در متن 
کتاب بدان اشاره کرده است. جوب شناخحت مرزهای ايران و آشنائی با آن مراکز برای دولت 
انگلیس امری حپاتی بوده است. لذا به سمت کنسول بریتانیا در مشهد متصوب می گردد . 
بعلت آشنائی بزبان‌های فارسی و تركي مشگلی برای شناحت مردم نداشته است, سرتاسر 
مرزهای ايران. و روسیه را می پیماید. بداخجل ایران سفر مي کند. عون اولین سیاح؛ با ترا کفه 
داخل مرز ايران آشنائی پیدا می کند. قبایل مختلف ترکمن, گوکلان» یموت و... شرح 
می دهد از طریق جتوب خراسان به سیستان سقر مي‌کند. مرز افغانستان با سیستان را مورید 
مطالعه قرار می دهد. تمام میری که یموده است توصیف می کند که در متن کتاب آمده 
استه. 

مطالب کتاب را می وان به سه بخش تقسیم کرد. 

بخش اول مزضوع سیاسی کتاب است که‌مژلف‌مزتاسرمرزهای‌شمالی خراسان‌و 
شرق ابران‌بار وسنیه را پیموده است‌تاآ گاهی کامل احمله احتمالی ۰ ۰ روسهابه ایران‌وافغانستان 
داشته باشد بعلاوه سپاهیان ایران را مورد ارزیابی دقیق قرار داده است. با کلیه حکام 
شهرستانهای خراسان. آشنانی کامل پدا کرده و قدرت. نظامی طوایفی ایران را بخوبی 
سنجیده است. بحث سیاسی جالبی راجع به افغانستان دارد که بسیار ارزشمند است که در 
بخش انعر کتاب آمده است که می‌توان به نیات دو ابرقدرت در آن زمان در مورد تصرف 
افنانستال بن برد. 

قنمت دوم منْلهٌ اقتصادی است. مولف در طول سفرش در شهرهای خراسان و 
بخصوص در نوار مرزی بییهُ مالی دولت ایزان را ارزیایی کرده است. بخصوص در سیستان 
که زمانی انبار له ايران بوده است. ولی دافسته است جنانجه هسیر رودخانه.هیرمند بداخل 
ایران بسته شود "کلیه. مناطق سیستان و نواحنی اطراف تبدیل به صحرای خشک و لم‌يزیع 
می گردد. مقدار برداشت غله و درآمد سالیانه شهرستانهای خراسان را یادداشت کرده است و 
دقیقاً می‌دانسته است" که کدام یک از شهرستانهای خراسان نسبت بدیگزی از لحاظ 
بزداشت غله و حاصل خیزی برتری دارد و چه محصول در جه منطقه‌ای بهتر بعمل‌می ید . نفوذ 
اقتصنادی دولت روسیه را در ايران مورد توجه حاص قرار داده است. همیشه داد و ستد روسها 
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در ایران را در مد نظر داشته است. مقداٍ فروش و خرید روسها و برتری و ارزاتی اجناس 
روسی را بخوبی پی گیری کرده ابست. تش یت ۲ 

. .سومین مضی - جنپة احتماعی کتاب استء که خوانند گان از آداب اجتماعی مردم 
در یکصد سال پش آگاه امی شوند. از مراسم ازدواج و روابط مردم با یکدیگ, از مراسم 
عراداریء جشنهای نور وزی» .عید قرباب, دید و بازدید مردم» طرز لباس پوشیدن و نحوه زندگی 
مردم در دهاتِ و شهرها.. 

با توحه به. ماب پالا موف کت اطلاعات بسیار رزشمندی از لحاظ تاریخی و 
حغرافیای یکصم+ سا پیش ارئه می دهد... هر. کچا که آثار باستانی بوده است دقیقاً بازدید 
کرده است. آثار تاریخی سیستان» کلات نادری» کوههای نیشابوره بام وصفی آباد؛ 
اسقراین؛ جأجرم؛ سبزوان نیشابور و دیوار قزل آلان در استرآباد را شرح:داده است از 
نوشته های محمد حسن خان اعتماد السلطته سود حسته است. 

. سالها قبل؛:یعنی درسالا ٩۳6۷‏ تصمیم به ترحمه این کتاب داشتم چون درارتباط 
با تاریخ و جغرافیای خراسان بود. ترجمه آن به موْسبة انتشارات فرانکلین پیشنهاد گردید که 
ورد موافقت قرار گرفت» ولی متاسفانه بدلایل خاصی | از چاپ آن خودداری شد. از این 
کتاب دو نسخه یکی در کتابخانة دانشکده حقوق و دیگری بشماره ۳۸۸ در کتابخانه ملی 
وحود داشت. بعدها تسخهٌ دانشکده جفوق, بدٍلیل جابجانی و بهم ریختن کتابخانه از بین 
رفت . نا جاراً از نسخه کتابخانه ملی استفاده شد. 

در ترجمه کتاب تا آنجا که بضاعت علمي اجازه میدادء سعي شد بزباني ساده و 
میس ره و کر فتترتن اه کتاب گذاشته شود. اسامی شهرها؛ کوه‌هاء رودخانه‌ها.و 
مسیر راه. باء توجه په په .منابع و فرهنگ ها .مشخص گردید. سعی. شد تلفظ اعلام جفرافیانی 
مطایق آنجه در محل خوانده میشود بکار برده شود. نه آنچه را که مولف شنیده.و نوشته است. 

اصلاحات یکصد سال قبل در زبان آن روز از قبیل حکمران» والی؛ "داروغه 
رگن توق : و امثالهم که معادل فارسی پراکر آن دردست داریم بهمان روال ساپق 
بکار برده شد که اصالب آن حفظ شود. مولف کتاب در چند مورد دچار اشتباه در تاریخ 
سلسله ها شده بود که در زیرنویس توضیح داده شده است. در مقدمه لازم دانسته نشد که به 
فصول کتاب اشاره شود و جزء بجزء توضیح داده شود و واگذار گردید که خود خوانندگان 
مطالعه فرمایند و اگر نقضی در ترجمه و حواشن کتاب بنظرشان رسید ارشاد فرمایند تا در 
جات بعدی کتاب رعایت شود. : 


این کتاب با همکاری دوست فاضلم آقای مهرداد رهبری ترجمه گردید. مقدمه و 
فهارس و حواشی کتاب را خود تهیه کردم اگر مطالبی لازم دانسته شد در حواشی اشاره بدان 
شده است. چون شرح حال مولف در دست نبود از جناب ایرج افشار تقاضا کردم که از 
آکسفورد تهیه فرمودند. نوشته های این مزلف در کتابهاي دپگر خارجپان مپرد استفاده و 
استناد قرار گرفته است. از جمله در کتاب مرزمین خلافت شرقی تألیف لسترنج و سفرنامة 
ژرال سایکس که هر دو بزبان فارسی ترجمه شده است. شرح احوال برادر مولف در کتاب 
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس تألیف ابوالقاسم طاهری آمده است. در 
اتمه از استادان گرامی آفایان دکتر فتح اله‌مجتبایی و ایرج افشار که نهایت کمک و 
مساعدت را در مشکلات کتاب راهنمایم بودند تشکر می‌کنم. تصاویر با زیرنو یس در انتهای 
کتاب آمده است. 

مترجمین وظیفه خود می دانند از ناشر کتاب (انتشارات یزدان) و مسئولین 
حروفچینی گیتی خود کار آفایان نمیمی و صدتیان که با نهایت دقت و صبر و حوصله 
حروفچینی را انجام دادند تشکر نمایند. 

آدي ماه ۱۳۹۶ قدرت الله روشنی (زعفرانلو) 
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سر. چارلز ادوارد. بیت 
٩۱۳ ۱۵۲۱۵۳‏ 

۱۸۹-۰ 
در ۱۸4٩‏ متولد شد. پدرش کشیش بود و در سال ۱۸۰۷ جزو فرح 4٩‏ پادشاهی 
انگلیس بوداز ۱۹۰٩۱۱۱۸۷۱‏ در هند و غالبا در قسمت شمال غربی خدمت می کرد و بین 
سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۰1 مفتش حکومت و کم ونر اصلی بلوچستان بود. در ۱۹۰۱ بدرجه 
سرهنگی رسید و از کارگزاران هندوستان و سیاستمدار انگلیسی بود. در ژوئیه سال ۱۸۹۳ 
کفیل کنسولگری مشهد شد و از سپتامبر ۱۸۹5 تا دهم فوریه ۱۸۹۷ سرکنسول مشهد شد. در 

سال ۱۹۵۰ درگذاشت. + ۱ 


+ مأخوذ از «سرگذشتنامة ملی » بمکهعع8:0ظ ادمهناد۸۲ 


مقدمه مولف 

در کتاب شمال افغانستان" شرحی از ت رکستان افغان در محدوده‌ای از کابل در شرق 
و هرات در غرب آوردم. اکنون در سمت غرب پیش‌روی کرده به خاک ایران وارد 
می‌شوم و به شرح و توصیف نواحی مختلف خراسان و سیستان از بخش های کرد و 
تر کمن نشین واقم در مرز با روسیه در شمال تا ناحية مرژی بلو چستان و هندوستان در جنوب 
می پردارم. 

شرح کاملی از مدت زمانی که بین طوابف ترکمن کوگلان و یموت بسم بردم و نیز 
نحوٌ زندگی و حصوصیات اخلاقی این دو قبیله که.تا حد ز یادی نیز ناشناخته مانده است» 
و همچنین سفرم به سر چشمة رود گرگان که تا آتزمان پای هیچ سیاح ارو پایی بدانجا 
نرسیده بود را می نو یسم. 

آرایش قوای نظامی افغانستان به نحوي که درقندهان فراه و هرات شاهد آن بودم. 
نیروهای نظامی ایران, درجات و سلسله مرانب حاکم بر آن, قبایل مختلف ساکن در هرز 
ایران و افغانستان» چگونگی تجارت ايران با حارج از اي کشور از طریق سیستان و 
بندرعباس, ضعف حکومت های محلی در این کشور و قدرت رهبران مذهبی و شمار پیروان 
آنها در مقایسه با هندوستان و روسیه, تفاوت های موجود در شیو زند گی مردم هند وستان و 
آسیای م رکزی, سر بازگیری و تأمین افراد مورد نیت قوای نظامی از بین مردم عادی در ایران و 
تفاوت های آن با سیاست های دولت روسیه در آسیای مرکزی و دولت بر یتانیا در هندوستان 
در اين خصوص موضوعاتی هستند که به شرح آنها خواهم پرداخت. بدنبال آن پيشنهاد 
اتصال خطوط آهن هندوستان و روسیه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

از مرقد مطهر امام رضا(ع)؛ تار یخچه و آثار باستانی مشهد.نیشابور و نواحی دیگس 
همچنین آرامگاة حکیم عمر خیام و معادن فیروزه در ناحیة معدن نیشابور نیز سخن به میان 


1-۳۷0۲1۳۶۲ ۸ 


۲ مقدمه مواف 

خواهم آورد و شرح جامعی از چگونگی سه سال زند گیم در ایران به عنوان نمایندة حکمران 

کل هندوستان و سرکنسول دولت بر یتانیا در این کشور و مردمی که در طول این مدت به 

آنها برخورده و یا در تماس بودم بدست خواهم داد. به امید آنکه اين مطالب روزی مورد 

استفاده آندسته از برادرانم در ارتش هتدوستان که فکر آمدن به خراسان و سیستات را در سر 
دارنسدو یا علاقمند به پررسی مسائل موجود در آسیای مرکزی اند واقم شود. 

سی .نی .بیت 

۵7 

۲۵ دسامبر ۱۹۰۰ 


بخش اول 

قندهارا» فراه۳» وهرات۲ 

در پنجم آور یل ۱۸۹۳ع. چمن ایستگاه مرزی بر بتانیا در بلوچستان را بعنوان 
نمایندة ملکه انگلیس جهت رفع اختلاف با دولت روسیه بر سر مشلا رود کشک در شمال 
هرات واقع در مرز آن کشور با افغانستان را ترک گفتم و همچنین ملزم شدم تا بعد از انجام 
اين مهم به عنوان نمایندة حکمران کل هندوستان و س رکنسول بر یتانیا در ایالت خراسان و 
سپستان به مشهد بروم. 

از طرف تنی چند از افسران هنگ چهلم پانان بدرقه شدیم. محافظت ما را نیز 
سواران هنگ ششم بسمینی به عهده داشتند تا به مرز رسيدیم و مورد استقبال 
عیدالحمیدخان یک تاجیک اهل لوگار! که از طرف امیر با در اختیار داشتن گروهی 
متشکل از سی سوار نظام افغانی و بیست سر باز پیاده مأمور حفاظت و همراهی ما تا قندهار 
شده بودء فرار گرفتیم. در حالیکه سرگرم خداحافظی با همقطاران انگلیسی خود بودم سواران 
اففانی نیز خود را برای شروع حرکت آماده می‌ساختند. چیزی نگذشته بود که برای 
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چهارمین بار در عمرم خود را در گیر سفری در خاک اففانستان یافتم. بزودی با محافظین 
افغانی خحود آشنا و صمیمی شدیم, تمام کسانی که تا کنون تحت محافظت سواره نظام‌های 
افغانی صفر کرده‌اند با من هم عقیده‌اند که سر بازان افقانی به شرط آنکه با آنها درست رفتار 
شود دوستانی خوب و همسفرانی بی نظیر هستند. شاید شادترصمیمی تر و با خلوص‌تر از 
سوارهای افقانی تتوان در تمام خاک اففانستان پیدا کرد. 


۱ سه شهر در خراسان بزرگ بوده است که امروز جزو افغانستان است. 
1- محلی تزدیک مرو ص ٩‏ فرهنگ فارسی معین بخش اعلام. 


1 بخش اوّل : قندهان, فراه و هرات 


حاده‌ای که از آن به سوی قندهار رفتیم بخویی شناخته شده است و نبازبه 
شرحی در مورد آن نیست. به محض ورود به قندهار مورد استقبال میرزا نقی خان, مأمور 
انگلیسی و یک مرهنگ افغاتی از فرزندان ولی احمدخان نمايتدة سایق امير و رابط با 
حکومت هندوستان قرار گرفتيم. در حالیکه از طرف ایندو همراهی می‌شدیم از درواة بار 
دورانی به شهر داخل شده و یکراست به سوی ارک پیش رفتیم. بعد از ورود یه ارک به 
محل اقامت نایب الحکومه واقم در قسمت غر بی آن رفتیم. در مقابل در ور ودی اقامتگاه 
گارد احترام واسته به هنگ سوم هرات به صف ایستاده بود . فرماندة کارد کلاه‌خودی را که 
مخصوص آفتاب بود به سر داشت و به نظر می رسید از پوشیدن آن حالت شعف و رضایت 
خاص بر او مستولی گشته است. حال آنکه اقراد تحت نظر وی کلاه‌هاپی از پوست ر و باه, 
گوسفند و پوست هایی دیگر به سر داشتند. 

نایب الحکومه عداله‌عان تیموری در حالیکه کت قرمز رنگ زربافتی را به تن 
داشت با شکوه تمام ظاهر شد ؛ کمی بعد از وی فرمانده کل که محمد صادق‌خان نام داشت 
همراه با فرماند؛ هنگ یکم هرات که سرهتگی بود, در لباس‌هایی زر بفت و همسان وارد 
شدند. دوازده سروان نیز با احترام نظامی به داتعل آمده و بعد از معرفی شدن و عرض خیر 
مقدم اتاق را ترک گفتند. 

هنگام باز گشت از بازار گذشتيم و از چهارسو که در واقع مر کز بازار بوده و بر روی 
آن بزرگتر ین گنبد بازار نیز استوار است و خیابان‌های اصلی شهر نیز از چهار طرف به آن 
منتهی می شوند عبور کردیم, و سپس از در وازة کابل حارج شدیم. شهر به مرانب شلوغ‌تر و 
پر جمعیت‌تر از زمانی بنظر می‌رسید که آنرا در طول جنگ (۱.2۱۸۷۹-۸۰) در اشفال 
داشتیم. معلوم بود که کسب و کار و تجارت رونق داشت. مسحد جامع به تازگی مرمت 
شده و شهر کلاً در وضمیتی خیلی بهتر از آنچه در آنوقت دیده بودم قرار داشت. 

باغ منزل که به عنوان محل سکونت در طول اقامتم در نظر گرفته شده بود خانه‌ای 
بود بزرگ که به تازگی به دستور امیر در ده خواجه که در سال ۱۸۸۰م. عرص تانت 
و تاز میان ما و افغان‌ها بود, بنا گردیده بود. ساختمان منزل از مربعی نسبتاً بز رگ تشکیل 
می‌شد. در طبق پائین آن آشپزخانه‌ای بزرگ و اتاق‌هایی جهت سکونت مستخدمین منزل 
قرار داشت. در طبقهُ دوم ساختمان یک ثالار بزرگ و در گوشه‌های آن دو اتاق کوحک که 


۱- منظور بار دوم تجاوز انگلیس‌ها به افغانستان است که دفعذ اول در سالهای (۱۸4۲ - ۱۸۳۹م۰) 
بوده است. ص ۵۲۳ و ۱۱۵ کتاب اففانستان در مسیر تار یخ تألیف میرغلام محمد غبار. 


خراسان و سیستان ۵ 


در کل شکلی همانند صلیب مالت ! را تشکیل می دادند بنا شده بود. بر روی هر یک از این 
اتاق‌هاء اتاق‌های دیگری نیز به چشم می‌خورد. باغ از درخت های زردآلو هلو انار و به, 
منظرة سز دل‌انگیری بخود گرفته بود و تمام مدت فاخته‌ ای به صدای یلند نغمه‌اش را تکرار 
می کرد . وحود پرند گان کوک به تعداد ز یاد در اطراف روح تازه‌ای به باغ داده بود. در 
وسط هال سفرة صبحانة بزرگی که برای یک هنگ کافی به نظر می‌رسید مهیا بود و همگی 
صبحانهٌ بسیار مفصلی خوردیم . 

دو سروان یکی از تو پخانه و دیگری از یکی از هنگ های هرات را برای انجام 
اموری که لازم داشتم به خدمتم گماشتند. هر دو اقرادی وظیفه‌شتاس بودند و تمام بعد از 
ظهر را با آنها به صحبت و قدم زدن در باغ گذراندم. 

آنچه که در طول اقامتم باعث تعجب شد. کنجکاوی ناشناخته‌ای بود که تقر یبا 
همة مأمور ین دولتی افعان نسبت به چگونگی زندگی ما در مرز داش ند که این نیز خود از 
فقدان آ گاهی و شناخت آنان در بار؛ ما سر جشمه می گرفت, به آنها تا کنون اجارة داده 
نشده بود که از مرز عبور کنند و با مأمور ین انگلیسی تماس بگیرند, به همین دلیل نیز کلا پا 
عقاید انگلیسی ها و شیوة آنان در ادارُ حکومت ناآشنا بودند. بدیهی است همانطور که گفته 
شد چیین وضعیتی مختص طبقذ مأمور ین دواتی است و طبقات دیگر جامعه از قبیل 
بازرگانان و سوداگران هر ساله در دستحات و گروه‌های نسبتاً بزرگی از هندوستان دیدن 
می کنند. گاهی اوقات تعدادی از این افراد با را نیز فراتر نهاده و به نواحی دورتر نیز سفر 
می کنند. 

مردی را در بلوچستان بخاطر می‌آورم که با لهجه‌ای شبیه به کارگران مستعمرات 
سعی داشت با من به انگلیسی صحبت کند. از حرفهایش قهمیدم که یکبار با کار وان شتر 
به استرالیا سفر کرده است. مرد دیگری نیز به هنگام بازگشت با یک بیوة استرالبایی که دو 
دختر بجة کوجک هم داشت ازدواج کرده بود. زن از او نعواسته بود تا همراه با وی از مرز 
گذشته و به اففانتان وارد شوند. گمان می کنم این زن در حال حاضر زندگی ساده و 
مختصر بیاباننشینی در چادری محقر و به رنگ سیاه داشته باشد. 

هوا تار یک شده بود که سرهنگ تو یخانه برای صرف شام پیش ما آمد. او 
هم جنین از ما دعوت کرد تا صبح روز بعد. از رز تیروهای نظامی اقغان که مقرر بود در 
محل پاد گان بر پا گردد دیدن کنبم. فردا صیح سر وقت تعیین شده با هم براه افتادیم. 
فرماندار زودتر از ما در محل حاضر شده بود و کت قرمز و طلادوزی شده‌ای را که به تن 
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داشت حلوه و شکوه ز یادی به وی داده بود. فرماندة کل و سرهنگ ها در حای مخصوص 
خود قرار گرفتند. من به آنها نزدیک شدم ور ژه به آرامی آغاز گردید به کنار فرماندار رفتم و 
آنجا مدت زمانی حدود یک ساعت یا یک ساعت و نیم به تماشای رژه مشفول بودیم. 
واحدهایی که در ره شرکت داشتند عبارت بودند از واحد سواره, واحد کوهستانی و دو 
هنگ از واحد پیاده. اسب‌هایی که در واحد سواره بکار گرفته شده بودند بخاطر نوع کاری 
که از آنها انتظار می رفت بسیار سبک و چالا ک بودند. سلاح های کوهستانی بر پشت یابوو 
اسب های ر یز نش سوار شده و تمجب‌آور بود که این اسب ها اصلا در مراسم رژه شرکت 
داده نشدند. بعضی ازتفنگ‌هایی که توسط حکمران کل هندوستان درراولیندی به امیر اهداء 
شده بود, تمام مدت بدوش افرادی در هنگ پیاده حمل می گردید. تفنگدارهای کابلی از 
قدرت و شهامت قابل توجهی برخوردار بودند و به خوبی توانستند کارآنی خود را به نمایش 
بگذارند. آنها مبله‌ای کوئاه را بصورت افقی در ته قنداق تفنگ محکم کرده‌بودند: و در 
حالیکه آنرا مانند دستگیره ای در دست داشتند حناد محکم ۴ گام برمی داشتند که انگار 
تفنگ اصلاً وزنی نداشت . فکر می کنم وقتی او کار تاه ماد باشد یک کابلی با 
دو قندهاری یا چهار هرانی برابر است و البتد : به همین نسبت لیر با ارزش تر است. سرانجاه 
بعد از رفت و آمدهای مکرر این چندِ واحد. ره بد ادای سلام پایان یافت. برای این منظور 
فرماند هنگ از اسب پیاده شد. کلاه‌خود » خود را. که پر خروسی نیز به آن بود از سر 
برگرفت» و سپس در تما مدت مراسم سلام» که دستذ موز یک سرود خداوند امیر را به 
سلامت نگهدارد را می نواعت بدون حرکت در حالیکه دست خود را تا نزدیک پیشانی 
بالا برده بود به حالت احترام و سلام ایستاد. بعد از اتمام اين مراسم فرماندار و من برنحاستیم 
و از صف افراد سان دیدیم. در حالیکه با سرهنگ ها دست می‌داديی مرتب به آنها 
می گفتیم مانده نباشیدء که همان معنی خحسته نباشید را می‌دهد. آنها مودبانه پاسخ 
می‌دادند و لبخندی بر لب داشتند که از خوشحالی و رضایت‌شان از نحوةٌ برگزاری ر ژه خبر 
می داد بهپایان صف رسیدیم. در حالی که در کتار فرماندار بودم در حلو ایستاد, کلاه 
آستراخحانی خود را ار شوگ فک من و فرماندهان نیز کلاه‌نعود و ساير افراد نز عمامه های 
خود را از سر برداشتند, همه با هم برای سلاهتی و طول عمر امير دعا کردیم. دستة موز یک 
هنوز در حال نواختن بود لیکن واحدها یکی پس دیگری محل ر ژه را ترک می گفتند. این 
دسته از تعدادی شیپور زن که کت‌هایی کوتاه و به رنگ قرمز همراه با شلوارهایی سفید به تن 


۱- راولپنسدی: شهر یست در پا کستان, ناحیه پتجاب (شما ال شرقی کشور پاکستان) ص ۵۷۸ فرهنگ 
فارسی معین »بخش اعلام. 


خراسان و میستان ۷ 
داشتند تشکیل می‌شد و آنطور که بخاطر دارم در تمام طول ر ژه بدون وقفه می نواخت. مدت 
دو ساعت ایستاده و شاهد کار آنها بودم, اینکه چند ساعت قیل از رسیدن من به محل و 
شروع مراسم آنها نواختن را آغاز کرده بودند. خدا می‌داند. 

روز بعد به محلات اطراف شهر رفتم. می خواستم مناظر آشنایی را که از دوران 
محاصر این منطقه بخاطر داشتم نظاره کنم. ابتدا به سراغ گورستان رفتم. قبرها با نظم 
کامل در کنار یکدیگر قرار داشتند. لیکن تمام سنگ نوشته های روی آنها را برداشته بودند, 
و غیر ممکن بود که بتوان گفت کدام قبر متعلق به چه کسی است. گورستان توسط دیواری 
گلی و بلند محصور و در بزرگ آن نیز با گل مسدود شده بود. مدتی پیش قسمتی از دیوار 
فرو می ر یزد و قبل از آنکه مأمور انگلیسی مقیم در شهر موفق شود تا مراتب را گزارش کرده 
و بودجة کافی برای مرمت آن در یافت دارد, سا کنین دهات اطراف سنگ‌هاء آجرها و هر 
آنچه را که قادر به حمل و جا به جا کرد بودند با خود می برند. حا کم بعد از مطلع شدن از 
اوضاع دستور می‌دهد تا نگهبانی را برای مراقبت از گورستان مأمور کنند. فکر می کنم این 
اقدام زمانی صورت گرفت که کلیه سنگ‌ها زا سا کنین دهات از آنجا خارج کرده بودند و 
فیگر ار دسر شاه بود. 
پادگان و ساختمان‌هایی که ما در طول محاصره سال ۱۸۸۱م. از آنها استفاده می کردیم 
اکنون در دست نیروهای اففانی بود. گُنیدهای سقف بیمارستان و جند ناحية دیگر فرو 
ر بخته بود و کلاً تمام این تأسیسات و يران بنظر می‌رسید. با این حال با کمی تلاش و 
تمیز و مرتب کردن می‌توان از چند سر بازخاند آن در صورت لزوم بخوبی استفاده نمود. 
منازلی که در طول جنگ فرماندهان, کادر غیر نظامی. مهندسین و غیره در آنها سکونت 
داشتند» درست مثل سابق بجای مانده بودند. اوضاع تا حد کمی بهود یافته بود, از آن جمله 
جاده‌ای را که کشیده بودیم و توسط آن بطور کمر بندی قسمت غربی و جنوبی شهر بهم 
متصل می شد ا کنون تعو یض شده و دو طرف آن درعتکاری شده بود. همچنین حادهُ اصلی 
کوکران" از دروازة هرات به بعدی با ردیف درنحتاني که از دو طرف آنرا در بر داشتند جلوه 
خاصی پیدا کرده بود. 

انجام این اصلاحات امتیاز مثیتی برای حکومت امیر به شمار می رفت و شاید هم 
وحه تمایز اصلی بین حکومت ايران و افغان نیز در همین است. در مشهد و ساير شهرهای 
ایران هیچ حاکمی به فکر ساحتن حاده و راه نیست, چه رسد به کاشتن درخت در دوسوی 
آن. تمام فکر آنها انباشتن ثروت و خوشگذارانی است و اصلاً به فکر انجام کاری جهت 
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تأمی ن رفاٌ عمومی نیستند. در این خصوص حکومت افنانستان علاقه و دلسوزی بیشتری نعان 
می‌داد و همین امر تبرز تا حدی تعحب مرا برانگیخته بود. 

در کوکران خواستم از منزل سرتیپ نور محمدخخان دیدن کنم. منزلی که تیپ سواره 
نظام برها ک گاف! در ۱۸۸۰م. بعد از نیرد فندهار در آن مستتر شد. آنجه مشاهده کردم 
و پرانه‌ای بیش نبود. تمام گنبد‌های سقف منزل فرو ر پخته بود. بعد از آنجا به سمت پایین و 
به طرف ر ود حانة آر تانب رید این ر ود به اندازه‌ای که ما حیال می کردیم عمیق نبود و 
آب فقعطذ تا کمر می رسید. براحتی از رود گذشتيم: وسائل و لوازه را نیز بر پشست شترها عبور 
داديي و آنطرف رود برای شب اردو زدیم. روز بعد در محل سینجاری به کار وان بوک 
برخوردیم. این کار وان متعلق به محمد شر یف‌خان والی میمنه پسر ولی حسین تال بود که 
با خانوادهاش به سوی کابل حرکت می کرد و محدافظت از کار وان وی را تعدادی سواره 
نظام قندهاری به عهده داشتند. از عاقبت سفر محمد شر یف نخان دیگر اطلاعی نیافتم. 

در ۸ آور یل ۳ به ساحل رود هیرمند "رسيدیم و به کمک قایق ازان 
گذشته و به گرشک؟ در آمديم. این قایق‌ها توسط گروهی که خود ۳ بلوج‌های فارسیو نا 
- ریسانی امی نامند هدایت می شوند. گفعه می شود که 7 ناد را هضت نسل پیش نادرشاه در 
آنجا اسکان داده است.آنان افراذ ماهر و ورز ده هستند وبا مهارت خاص و قابل تحسینی 
اسب‌ها و فاطرها را به شنا وا داشته و از آب می گذرانند. روش کار آنها بدین‌ترتیب است 
که اسب‌ها را بداغل آب می زاقتد و زفانیکه حیوات بخوبی در آب غوطه‌ور گردید, در 
حالیکه یال گردن آن را با دست راست محکم نگاه داشته اند خود نیز با حرکت دست جب 
شنا می کنند و دانماً آب را به صورت حیوان می پاشند تا سرش بالا نگهداشته و از هر گونه 
تمایل وی به برگشتن و یا تغییر مسیر ممانعت بعمل آورند. بعد از رسیدن به آنسوی ر ود 
بلافاصله ر وی حیوان پر یده و اورا به تانخت وتاز وا می‌دارند تا بعد از شتا کردن بدن حیوان 
گرم بماند و سرما نخورد. کمی آنسوی رودخانه برادر حاکم که در انتظار ما بود با بسا 


۱۳۹۹ 
۲- ارغند آب نیژ گفته میشود که به هیرمند پیوسته و سرانجام به در پا چه هامود میر یزد. 
- هیلمند, هلمند. از رودهای شرقی فلات ایران است که طول آن به ۱۱۰۰ کیلومتر میرسد. از 
۳ 1 ب 5 مج , اه رد ۳۹ ۰ 
کوههای بابا در 1۰ کیلومتری مغرب کابل» نزدیک بامیان سر جشمه گرفته از شمال شرفی بطرف جنوب 
غربی حاری شده از نواحی هزارجات و زمین داور عبور مبکند. در مسبر راه رودهای متعدد بدان پبوسته. 
و سرانجام به در یاچه هامون میر یزد. ص ۴۳۱۸ فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام. 
)س پین بست و هرات و فندشار بوده. ص‌ ۶ داثرةا لعمعارف املام. جلد دوم: حرف . 6 :۱۹۱۵ 
۰ 2 او[ سک 
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مفصل چای و شیر ینی از ما پذیرایی کرد. نشستیم و تا رسیدن تمامی وسائل و لوازم و حمل 
مجدد انهل با او به صحبت مشغول شدیم. سپس همه با هم بسوی قلعه براه افتادیم. 
ساختمان قلعه از کنار رودخانه منظره‌ای فوق‌العاده داشت. این ساختمان برفراز تپه‌ای 
مشرف به رودخانه بنا شده بود,‌در پایین آن زمینی سبز و علفزار با شیبی که به رودخاته 
منتهی می شد قرار داشت. حاکم پشت رود در داخحل قلعه و در اتاقی که پرای سکونتم در 
نظر گرفته شده بود با چای از من پذیرایی کرد. لیکن ترجیح دادم که از چادر خودم و در 
جایی بیرون از قلعه استفاده کنم. در داخحل قلعه پاد گانی وجود نداشت. یک واحد سواره و 
چند تیپ دیگر از افراد نظامی در بیرون از قلعه اردو زده بودند و تنها سا کنین قلعه را حا کم و 
خانوادهٌ وی تشکیل می داد. 

بعد از ظهر آن روز در برنحزارهای اطراف رودخانه, نزدیک یک ز یارنگاه به 
نیراندازی و شکار پرداختم. این ز یارتگاه که گفته می‌شد مدفن سید محترمی است توسط 
درختان تنومندی که همگی شک شده بودتد احاطه شده بود. پرسیدم چرا این درختان را 
تم آندای در پاسخ گفتند که هیچکس جرأت انجام چنین کاری را ندارد. مدتها پیش 
شخصی که قصد دزدیدن مقداری از جوب این درختان را داشت دستگیر شد و به شدت 
مجازات گردید و از آن به بعد کسی اجاز؛ انجام دادن چنین کاری را بخود نداده است. 

در گرشک حا کم یکی از خوانین علیزایی را بنام اتامحمد از زمسینداور" همراه با 
تش موار محلی مأمور راهنمایی و حقاظت ما تا قراه نمود. اولین جایی که توقف کردیم 
سعادت نام داشت. در آنجا به یک آسیاب آبی عجیب برخوردیم. آب از درون جویی که 
در سطح زمین قرار داشت بدرون چاهی با جدارة احری به عمق ۱۵ متر می‌ر یخت. در انجا 
آب درون حقره‌ای در ز برزمین سبب چرنعش آسیاب می‌گردید و سپس بعد از پبمودن 
مسافتی دو باره از طر یق جو بي در سطح زمین ظاهر می گشت. در اسیاب مردی را دیدم که 
خود را عرب می خواند و همینکه متوجه شد که من چند کیوتر شکار کرده‌ام با خوشحالی 
ز یاد به سوی من آمد, گفت «من هم یک شکارچی هستم. من هم شکار می کنم» و 
چنین ادامه داد اين ناحیه پر از غزال است. در این حوالی به آن آهو هم می گو یند. من اینجا 


۱- حوالی پیت و صمت بالای رود ارگنداب با هیرمند را زمین داور گویند. (بنتل ازمقدسی) در 
پهناوری که وقتی رود هیرمند از جبال هند و کش به طرف بُست مراز یر میشد و در آن جاری میگردید 
زمین داور خوانده میشد‌جفرافیا نو پسان عرب» اين ولایت را ارض داور یا بلد داور میخوانند. این سرزمین 
در قرون وسطی بسبار حاصل خیز و آباد و پرجمعیت بوده است . جهار شهل شرگن درئل, درغش» بغلین و 
شبروان در این ناحیه وجود داشته است. ص ۲۰۰ کتاب البلدان ابن فقیه از انتشارات بنیاد فرهنگ 


ایران. ترجمهٌم.مسمود. 
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منتظر آنها می‌مانم و شب هنگام وقتی برای خوردن آب و غذا می آپند آنها را شکار می کنم. 
در گرشک که بودم حاکم از فراوانی آهو در منطقه بسیار تعر یف می کرد و می گفت که 
امیر طی حکمی به نواحی مختلف ار آنها تحواسته بود تا تمام پوست های آهو را برای دباغی 
به کابل بفرستند و او با ارسال پانصد عدد پرست فرمان امیر را گردن نهاده بود. متعجب شدم 
که چگونه با چنین روش بیرحمانه‌ای در شکار این حیوان هنوز نسل آن به کلی از بین نرفته 
است. 

در سعادت بود که برای اولین بار به تمایل و علاقة همراعان افغانيم به غارتگری و 
چپاود بی بردم. من میهمان امیر بودم و در تمام مدت 0 نیاز من و همراهانم بود 
پیت از حد لازم برایمان فراهم می‌شد. ابتدا متوجد شدم که برای تهیذ این مواد به هبچ 
صورت وجهی پرداخت نمی شود. دهانی هایی که این اد را فراهم می ی 
شدید توسط گارد محافظ اجازه داخل شدن به اردوگاه را نمی‌یافتند و بدین‌ترتیب اصلة 
نمی توانستند شکایت خود را از اين وضم ابراز دارند. نا اينکه یکبار زنهای عرب که بسیار 
نترس هستند با وجود تلاش محافظین جهت جلوگیری از ورود آنها, بداخل اردوگاه راه 
یافتند و فر پاد کناد ن بهای مرغ و شیر تحو یل گرفته شده از آنها را مطالیه کردند.فرصتی شد تا 
موضوع ۱۰ دنبال کني در یافتم که مقداری شیر وشش عدد تخم‌مرغ برای من وتعدادی مرخ و 
مقداری گوشت ت برای همراهانم کافی بود. حال آنکه از هسفران افعانی ما با این حیزها 
مرتفم نمی گشت. تنها کاری ؟ که از دست من ساخته بود این بود که تا کید کم بهای اقلام 
مورد نیاز سفر حتماً به فروشند گان آنها پرداخت شود . 

سرزمینی را که بعد از سعادت در پیش روی داشتیم شرایعلی امناسب و اب و 
هوایی گرم داشت و سقر ما در آن با آرامش و راحتی توأم نبود. مطقه کل خشک و بدون 
آب و علف بود و ساکنین آنرا نورزایی های جادرنشین تشکیل می دادند که در تابستان همراه 
با گله‌های خود به نپه هاء ی واقم در شمان این زاحیه کوج می کردند. در راين فصل به سختی 
می شد موجود زنده‌ای را در اين منطقه بافت. یکی دو نفری هم که در محل مانده بودند صرفاً 
به سررکشی و ابیاری کشتزارها اشتغال داشتند. بسیاری از نپه ماهورهایی را که پشت سر 
گذاشتيم پوشیده از بونه‌های کرناهی بود که میوه‌ای شبیه به الوجذ جنگلی داشت. اما 
بخاطر آنکه سبز و تارس بود نتوانستم بفهمم که دققأً چه بود. افنانه" اين میوه را ز برگاا 
می زامبدند. و می گفتند که غالبا ابن میوه یکی از منابع مهم غذایی مردم فقیری را تلکیل 
می د هد که در انتظار رسیدن محصول خود هستتد و توانایی و قدرت خر ید برای تهبه ماده 
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غذایی بهتر را ندارند. در طرف راست رود خاش در محلی بنام پار از سوی محمد 
شر یف خان فرستاد؛ فرماندار فراه مود استقبال قرار گرفتم, ر ودخانه در اینجا جر یان نسبتاً 
خربی داشت و در عرضی برابر با سی و پنج یارد و عمق دو فوت ادامه مییافت. منظرهُ بسیار 
جالب و دل انگیزی بودء بی اختیار قلاب ماهیگیری را برداشتم و خواستم شانس خود را 
امتحال کنم. تن کذشت ون چیزی نصیب من نشد. سرانجام کسی پیش آمده و گفت 
که آن آب ماهی ندارد و تلاش من بی‌نتیجه است. این رود در اثر گرمای بیش از حد 
حشک شده و در حال حاضر حتی در پر آب‌تر ین موقع سال نیز به هیرمند نمی رسد. بستر 
رودخانه در عرضی معادل نیج میل گسترده بود و دز سراسر آن علف ها و انواع درتان گز 
بود. بهتر بود قلاب را کنار می گذاشتم و شانسم را در تبراندازی امتحان می کردم, در منطقه 
انواع کبک‌های سیاه کوهی, کوحک یرگ و همچنین خرگوش صحرایی و کبوترهای 
جنگلی دیده می‌شد. همچنین نشانه‌هایی را دیدم که حاکی از وجود حوک در آن ناحیه 
بود ء 
بعد از آنکه قل کوه دزدان را دور زدیم هسیر ما برای حدود جهل میل بطور ستقیم در 
شت بکوا قرار گرفت که منطقه‌ای بود بسیار هموار و بدون هیجگونه درخت با سبزی که در 
ماههای تابستان تقر یاً بدون سکنه می ماند, انتهای غربی دشت بکوا در بین راه قندهار به 
هرات واقع است و اففان‌ها عقیده دارند که ر وزی دو دولت بر یتانیا و روسیه در اینجا رو 
در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت. برای اولین‌بار اين داستان را در سال ۱۸۸۳م. در 
ت رکستان افغان شنیدم و بعد از آن نیز در نواحی دیگر اففانستان آثرا با اند ک دخل وتصرفی 
برایم نقل کردند. حتی بعضی نیز اعتقاد داشتند که اين جنگ آنقدر شدید خواهد بود که 
بعد از پایان آن ۱۲۰۰۰ اسب بدون سوار در میدان س رگردان خواهند ماند. هیچکس توانست 
به من بگوید که سرانجام این نبرد چه خواهد بود و پیروزی از آن کدام طرف خواهد شد. 
لیکن از آنجا که قسمتی از طرح ژنرال اسکوبلوف" در ۱۸۷۷م. جهت حمله به هندوستان 
تشکیل و سازماندهی نیروهای سواره نظام آسیایی بود, که بطور سر یم و در نهایت قدرت به 
سوی هندوستان حمله ور گردند از تعداد اسب های سرگردان ذ کر شده در اين روایت می شد 
حدس زد که نتیجتاً جنگ به ز یان کدام طرف تمام خواهد شد. تمام مردم افغان وقوع چنین 
جنگی را امری حتمی می‌دانند و هیچکس به آن بدیدة احتمال و تردید نمی نگرد. از تمام 
افرادی که اين داستان را برایم تعر یف کردند حتی یک تن هم نتوانست بگوید چه کسی 
برای اولین بار آثرا به ز بان آورده است. سرانجام در مشهد اين معما را حل کردم. روزی 
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معاون من خان بهادر ملابخش با ملایی از اهل هرات مشفول صحبت بود. این شخص باز 
همین داستان را تعر یف کرد و آنرا منسوب به شاه نعمت الله‌ولی " از اهلی کرمان دانست. 
شاه نعمت الله از اهالی قوچان بوده و تقر یبا به تمام تواحی ايران, ت رکستان و عر بستان سفر 
کرده و مدئی نیز در یزد اقامت داشته است. زمانی به شیراز رفته و در آنجا رابطة نزدیکی با 
حافظ پیدا می کند. سپس به دعوت شاهرخ میرزا به هرات می رود و سالهای آحر عمر را نیز 
در دهی بنام ماهات در نزدیکی کرمان می گذراند. و در همانجا نیز در سال ۰ درسن 
تود و هفت سالگی دارفانی را وداع می گو ید. او نویسنده, فیلسوف و عارف بزرگ عصر 
خحو یش بود و در طول حیات خود به شیوه‌ای خاص مردم را به سوی حق دعوت م ی کرد .نام وی 
بارها در کتابهای مختلف فارسی آمده است. من هرگز موفق به دیدن کارهای وی نشدم 
ظاهراً کتابهای وی بصورت خطی و نادر بوده است. 

په گفت؛ آن ملاء دشت بکوا زمانی یکی از قلمروهای اصلی حکومت فرمانروایان 
اففانی بوده و سا کنین آن به زیان فارسی تکلم می کرده‌اند. این متطقه را بعدها تیمور یان 
اشفال کردند. ولی پس از گذشت مدت زمانی توسط امیران افغانی به تواحی نزدیک کابل 
کوج داده شدند و از آن به بعد اين ناحیه مرکز اصلی تجمع و زندگی نورزایی ها گردید. از 
اینجا روشن می‌شود که دشت بکوا هميشه محلی برای زندگی مردم چادرنشین نبوده است. 
در تمام این متطقه آثاری از وحود کار يزهاي قدیمی مشاهده می گردید و چون ناحیه پر آبی 
است می توان تصور کرد که زمانی حمعیت انبوه و قابل ملاحظه‌ای در آن ساکن بوده‌اند. 
موقعی که از آن عبور می کردم سراسر آنرا بی حاصل و به خود واگذاشته دیدم و هیچگونه 
محصولی از آن بر نمی داشتند, اما علف‌هایی که بطور خود رو در آن می روئید از انواع 
مرغوب و مخصوصی بود به نحوی که روغن گرفته شده از آنها قیمت بیشتری از سایر ر وغن ها 


داشت. 


نورزایی هایی که هم اکنون در بکوا زندگی می کنند تمامی بیابانگرد و مالدار 


۱- ولد (۷۳۰ هد.ق وفوت ۲۲ رجب ۸۳4 ه.ق).درشهر حلب زاده شد و ایام جوانی را در عراق بسر 
برده و از شاگردان شیخ عبدالله يافعی بوده است. پس از آن به سیر و سباحت می پردازد و مدت هفت 
سال در مکه معظمه بوده و پس از آن پسوی ايران میاید و بیشتر عمر خود را در سمرقند وهرات میگذراند و 
در آخر عمر در قر به ماهات از بلاد کرمان بمدت بیت و پنج سال اقامت میگز بند و هميشه مورد لطف 
شاهرخ پادشاه گورکانی بوده است. برای اطلاع بیشتر به تار يخ ادبیات ایران جند سوم. تالیف ادوارد 
برون ترجمه علی اصفر حکمت و کتاب کلبات اشمارش ثالبف دکتر جواد نور بخش مراجعه شود. در 
فرهنگ معین زادگاهش قصبه کوه بنان در کرمان آمده است ص ۲۱۳۹ فرهنگ فارسی همین بخش 
اعلام. 


هستند و پرخلاف طبقٌَ کشاورز و زارع به ماجراجویی و شرکت در کشمکش ها تمایل 
کمتری نشان می‌دهند. علت اين امر نیز آن است که ایندسته نمی‌توانند گله و گوسفندان 
خود را تنها و بدون سر پرست رها کرده و به استقبال اینگونه درگیری‌ها بروند. وحه تمایر 
نورزایی های بکوا و علیزایی های زمینداور نیز در همین حصلت آنها است. دستة دوم به 
طبقه‌ای کشاورز تعلق دارند. مرمی هستند بسیار پاک و ساده و در مواقع پیکاری برای 
شرکت در هرگونه ماجرایی آمادگی لازم را دارا می‌باشند. شاید به همین دلیل بود که 
ایوب‌خان در حمله‌اش به میوند! به سال ۱۸۸۰م. توانست همیاری و مساعدت قابل 
ملاحظه‌ای اهالی زمینداور را جلب کند. 

در سی ام آور بل ۳ به فراه رسیدیم . هیچگاه احساس غربت و تنهایی را 
که هنگام عبور از در وا قندهار و دیدن مناظر آن حوالی به من دست داد فراموش نمیکنم. 
فسراه درزمینی مسطح و هموار قرار گرفته و از اين بابت بی شباهت به قندهار نیست. شکل 
آن نزدیک به مر بع بوده و دیوارهایی از چهار طرف آترا محصور ساخته‌اند. از نظر برج و بارو 
و استعکامات بسیار شبیه به هرات است.فراه | کنون دیگر شهر نیست و مدتهاست که سکنة 
آن نقل‌مکان کرده است. در حال حاضر فقط تعداذی از افراد نظامی در آن مستقرند حتی 
حاکم نیز در آنجا سکونت ندارد. او فقط در روز و جهت انجام امور به این محل می‌آید. 
افراد خانوادهٌ وی و همچنین بستگان سپاهیان و مردم دیگر در ده‌های اطراف فراه زد کی 
می کنند. تمام خانه‌ها و یران شده و اثری از آن جز تعدادی گپه خاک باقی نمانده است. 
چند اتاقک گلی که به فاصله‌های نامساوی از یکدیگر قرار داشتند تعدادی از سپاهیان را در 
خود جای می‌دادند. آنجه را که بازار می ناميدند, تشکیل شده بود از تعدادی انگشت‌شمار 
مغازه های کوحک ومحقر که در نزدیکی دروازءٌ هرات قرار داشت تنها بنای موحود در 
محلء مقر حاکم شین فراه بود. 

سرهنگ وز بردست او در فرماندهی که کومدان نامیده می‌شد بای اتب پیش 
آمدند.مردم هم - شده و گردن کشیده بودند تا عبور ما را تماشا کنند. افراد هنگ بتازگی 
از هزاره جات ۲ باز گشته بودند وبه خاطر شیوع و با در آن ناحیه و مقابلٌ هزاره‌ای‌ها با آنها, 


۱- از شهرهای قدیم خراسان که اکنون جزو اققانستان است. 

۲- هزارستان ناحیه ای است در اففانستان که از جنوب و جتوب شرقی به در هیرمند و از شمال و خاور 
به هند وک و کوههای باباء و از طرف باختر تا هرات و درة هر یرود امتداد دارد. مسکن طایفه وایلی 
است بنام هزاره و در قدیم غور با غور چستان, نامیده ميشد. ص ۱۲۷۳ و ۲۲۷ فرهنگ فارسی معین 
بخش اعلام . 


5 بخش اوّل : قندهار» فراه و هرات 


بسیار نتوان و فرسوده شده بودند. 

در داخل قلعه به راه افتادیم و سپس در باغی که توسط فرماندار سایق سردار محمد 
پوسف خان در قسمت شمالی ساخته شده بود اردو زدیم. کمی از ظهر گذشته بود که حا کم 
ملا دادخعان چارکی بدیدن ما آمد. من نیز در غروب همانروز به بازدید وی رفتم. سپس بنا به 
درخواست سرهنگ از ره افراد تحت فرماندهی وی دیدن کرده و سرانجام برای دیدن 
اطراف شهر و دیوارهایی که آثرا محصور کرده بودند براه افتادم. 

اردوگاه بعدی ما محلی بود بنام قلعه سام. اين محل منسوب به سام پدر بز رگ رستم 
است, ما معمولاً صبح حیلی زود براه می افتادیم و بخاطر فرار از گرمای ز یاد محیط تا قبل 
از رسیدن ظهر بیشتر راه مورد نظر خود را می پيموديم. برحلاف روز شب هوا معمولاً سرد و 
دلپذیر بود. ساعت‌ها در اردوگاه کنار آتش مي نشستیم و از صحبت با یکدیگر لذت 
می بردیم . گاهی اوقات رئیس قبایل اطراف نیز بما می پیوستند و از هر دری سخن به میان 
می‌آمد. یاد دارم یک شب صحبت از سیستان و شرایط کشاورزی و میزان تولید غلة آن بود. 
سر بازی افغانی که مدت‌ها در مرز بوده و به نظر می رسید از اوضاع ایران بی اطلاع نباشد 
گفت: اگر بخاطر شما و روسها نبود همین فردا سیستان را می گرفتيم. آن لحظه فکر نکردم 
که گفته‌های این شخص تا جه حد صحت داشت. لیکن اگر ایرانی ها را بحال خود وا 
می گذاشتند و از آنها پشتیبانی و حمایت نمی کردند و شاید یک روز هم نمی‌توانستند از 
سیستان در برابر افعان‌ها دفاغ کنند. با اینحال ایرانی ها که احساس می کنند پشتشان گرم 
است حتی افغان‌ها را تهدید کرده و آنها را مورد تمسخر و اهانت قرار می دهند. 

یک شب دیگر نمایند گان‌قبایل اسحاق‌زایی,نورزایی و بارکزایی در کنارمابودند و در 
کنار آتش در مورد نتایع حاصله از توافقنامة مرزی افعانستان که در سال ۱۸۸۵-۸۷م. 
منمقد شده بود به گفتگرنشتيم. خوشحال شدم وقتی که دیدم آنها متفقاً از انعقاد این 
قرارداد خشنود بودند. از آنجا که براساس این توافقنامه پنج ده از خاک این کشور جدا گشته 
بود و عده‌ای معترض و ناراحت بودند. اما افراد قبایل اصلاً به این موضوع با اين دید نگاه 
نمي کردند. مهم برای آنها اين بود که کیلومترها زمین در نزدیک هرات در اختیار آنها قرار 
گرفته بود. هم اکنون نورزایی ها در این زمین‌ها به کار و زندگی مشغولند . پنج ده از دست 
رفته است» لیکن بادغیس و مراتم حاصلخیز و پر رونق آن واقع در دامنه‌های شمالی 
پار اپویسوس "بدست آمده است. قبل از عقد این قرارداد هیچکس از ترس جانش جرأت 


۱- علا۴۸۲2۳0105 مسلسله جبالی که بين هری رود و رشتة انهار رود مرغاب قرار گرفته بودند 
پاراپرمی وس خوانده میشدند. اين سلسله جبال نام یومی محلی فداشته و جفرافا نو پسان معاصرهم همین 
تن( 


خراسان و صیستان ۱۵ 


نمیکرد که در آن نواحی آفتابی شود. در حال حاضر تمام اين زمین‌ها با امنیت کاعل در 
اختیار مردم قرار گرفته است. 

نورزایی ها گفتنی های ز یادی راجع به امیر داشتند.زآن میان آحر ین آنها را بهیاد 
دارم و آن اقدامی بود که امیر توسط آن توانسته بود موقعیت خود را در بین این مردم بیش از 
پیش تثبیت کند. در پیامی که برای آنها فرستاده بود بر این نکته تأ کید داشت ت که او نیز 
مانند آنها یک د رانی چادرنشین است. و از آنها تقاضا کرده بود که یک چادر د .رانی را 
که به ز بان محلی به آن خیزدیز! یا چادر سیاه می گو بند برایش بفرستند نا وی برای زند گی 
از آن استفاده نماید. نورزایی ها اینکار را به حساب تواضم و خودی بودن وی می گذاشتند و 


از اين بابت بسیار راضی و خشنود بودند. امیر یک دختر نورزایی را به عقد پسر بزرگ خود 
حبیب الله نخان در آورد و برای پسر دومش‌نیز یک دختراسحاق‌زایی گرفت.بدین ترتیب زهينة 
خویشاوندی و دوستی این دو قبیلٌ مهم با امیر فراهم گردید. 

در بیست و پنج میلی سبزوار۲ از طرف محمد اکبرخان کا کاری و یک دفعه‌دار و 
شانزده سوار از هنگ سواره نظام چار یازی که از جانب حاکم هرات جهت همراهی و 
حفاظت ما مأمور شده بودند مورد استقبال قرار گرفتیم. آنها همچنین بیست یابوبا خود آورده 
بودند که در صورت نیاز جهت حمل اسباپ و لوازم ما بکار گرفته شوند. محمد اکیرخان را 
از جهره اش شناختم. او در زهستان سال ۱۸۸4 موقعی که جهت عقّد قرارداد مرزی در بالا 
مرغاب " اردو زده بودیم همراه ما بود. کمی بعد تعدادی سوار از دور پدیدار شدند. وقتی 
نزدیک آمدند فهمیدم حاکم سبزوار یاسین‌خان بارکزایی و محافطین وی هستند. سپس 
همگی به صوی شهر روانه خدیم. . تمامی سبزوار پوشیده ازسبزه بود. خاک حاصلخیز و آب 
فراوان سبب شده بود که سرتاسر این دره ز یر کشت قرار گیرد. شهر چنان با باغ‌ها و درختان 


بکار می برند. ولی هر سلیله گوهی نام عاصی دارد, جنائچه رشته غربی را که از شمال» بوادی 
هرات محدود است به کوهُ کیتویا کوف بابا مسروف است. ص ۱۰۰ کتاب جفرافیای تار یخی ايران 
تالیف بارتولد, ترجمه حمزه سردادو جاپخانه اتحادیه, بهمن ۱۳۰۸. پارو پامیزوس يا قفقاز هندوستان 
نام قدیم سلسله جیالی در آسیای مرکزی یمتی کوههائی که هند و کش را بجبال خراسان متصل میکند ص 
۲ فرهنگ فارسی ممین, بخش اعلام. 

1-5[ 
۲- سبزوار. شهریست در جنوب هرات (اففانستان), فدیم اسفزار گفته ميشد. فرهنگ جنرافیای 
افغانتان تأیف ادامک. 
۳-بالامرغاب, قلعه ای نزدیک رودخانه؛ مرغاب و در ۱۸۲ کیلومتری هرات واقم است, همان ماخذ فوق. 


1۹ بخش اول : قندها فراه و هرات 


بلند محصور شده بود که به سختی می شد از دور انرا تشخیص داد. فقط آن قسمت از دیوار 
شهر که از درختان بالا تر قرار داشت قابل رو یت بود. سبزوار را شهر می نامند در حالیکه 
تمام مردم در خارج آن زندگی می کنند. در باغی نزدیک حوض ابار واقم در کنار در واه 
شهر اردو زدیم. حوالی غروب به بازدید حاکم رفتم. بازاری در نزدیکی دروازه قرار 
داشت و پنج یا شش مخازه شکار پوری هتدی" را شامل می‌شد و زمانی که از آن 
می گذشتيم احساس تنهایی و غربت عجیبی به من دست داده بود. قلعذ اصلی تقر یا خالی 
از سکته بود و در آن جز و یرانه‌هایی چند و انباشته‌هایی ازخا ک وسنگ و گودال هایی ازآب, 
جیزدیگری دیده‌ نمی شد. در وسط این ناحیه‌بنایی بزرگ ومر بع شکل که محل‌سکونت حا کم بود 
قرار داشت. این ساختمان بیش از حد کهنه و قدیمی بود لیکن از ایوان بالای آن چشم انداز 
بسیار ز ییا و حالبی از شهر دیده می شد. آفتاب در حال غروب کردن بود و آنجه را که تا دور 
دست شاهد آن بودم دشتی بود سرسبز و سرشار از طراوت وشادابی و سکون. هوا خنک و 
3 بود و بعد از گرمایی که در فراه تحمل کرده بودیم برایمان خیلی خوشایند و لتبخش 
د. آنچه بیش از همه جلب توجه می کزذ و یرانه‌های قلعف قدیمی و کی بو کهبه آن 
۱ می گفتند. این قلعه همچون تاجی رای یک مشاه بدهای بل وا درقه 
میلی جنوب شهر قرار گرفته بود. دیوارهای این قلعه قدیمی به موازات رود تا محل شکستگی 
آن پیش رفته, و ظاهراً فضای تسبثاً ز یادی را نیز دربر می گرفته است. دیوارها تماما از آجر 
و سنگ ساخته شده بود. بنای قلعه براساس روایت‌های محلی به زال پدر رستم نسبت داده 
می شد. رو بروی قلعه و درست در زمین های هموار آندست رود بقایای دیوارهای گلی بک 
شهر قدیمی نمایان بود. گفته می شد که بر روی تپه‌های آنسوی ان ناحیه نیز قلعه ای دیگر 
قرار داشته است. سبزوار کنونی فقط فست مرکزی آن شهر قدیمی را تشکیل می‌دهد که 
افراد محلی بنای آنرا به آنش پرست ها تسبت می‌دهند و هنوز باقیمانده‌های دیوارهایی که 
آنرا محصور می کرده‌اند در سمت غرب بخوبی قابل تشخیص است 
در چهارده میلی هرت در محلی بنام حوضص میرداوود "به یک ر باط یا کار وانسرای 
مربع شکل بزرگ آجری و خیلی کهنه برخورديم که برخلاف بناهای دیگر اثری از و یرانی 
در آن دیده نمی‌شد. از عمر این بنا سالهای ز یادی می گذشت ت وبقدری کثیف بود که حتی 


1 - ٩۱۱۱۷۵۲۵۷۸۲ ۵۵۹ 


۲سقلعه ای نزدیک سبزوار و سبزوار شهری است که با کمی فاصله از هرات واقم شده است 
۳سرباطی_است که در شاهراه اصلی هرات به مبزوار قرار گرفته است. فرهنگ جفرافياني 
افقانستان تالیف ادامک (مجموع؛ُ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران) 


خراسان و میستان ۷ 


برای مدتی کوتاه هم نمی شد در آذ بسر برد. این بنا به کمک سقفی که بنظر می رسید در 
برابر نفوذ باران تا حدی مانع باشد پوشیده شده بود و بدین‌ترتیب می توانست در مواقع طوفانی 
از طرف مسافر ین مورد استفاده قرار بگیرد. در این محل بود که خحان بهادر میرزا بعقوب 
علیخان کارگزار بر یتانیا در هرات بدیدنم آسد و کمی بعد از آن یادداشتی از حاکم بدستم 
رسید که در آن نوشته بود یک واحد سواره‌نظام به فرماندهی یک سرهنگ از طرف وی مأمور 
شده‌اند تا از صبح روز بعد همراهی و حفاظت ما را تا هرات بعهده بگیرد. همچنین به 
میراب نیز دستور داده شده بود که وضعیت ر ودحانه را جهت عبور ما از آن مورد بررسی قرار 
دهد . صبح روز بعد زمانیکه به کتار ر ودخانه رسیدیم تعدادی شناگر ماهر که به ز بان محلی 
آب باز نامیده می شدند برای حمل اسباب و لوازم ما به آنسوی رودخانه منتظر بودند. باید از 
سه نهر آب عبور می کردیم. در هر نهر عمق آب تقریاً تا دهن اسب‌ها می‌رسید و ما 
توانستيم با کمی دقت و خوب سوار کردن اثائیه بر روی اسب‌ها بدون هیچ اشکال یا 
حادئّه‌ای از رودخانه عبور کنیم. در ساحل راست رودخانه و در تزدیکی خرابه‌های یک پل 
قدیمی بنام پل مالان" سرهنگ فرمانده در لباننی نظامی به رنگ آبی و بسیار پر زرق و برق 
همراه با پسر حاکم هرات در انتظار ما بودند. در پشت سر آنها یکدسته سوار ترک از هنگ 
جار یاری همراه با تعدادی سر باز پیاده قرار داشتند. به نحوی بسیار شایان به شهر وارد شده 
از در ون بازار گذشتیم و در حالیکه مسافتی را در داخحل شهر طی کرده بودیم به منزل حا کم 
رسيدیم. دو ردیف سر باز به عنوان گارد احترام در کنار در بزرگ منزل ایستاده بودند. 
نردیک در حا کم قاضی سعدالدین‌خان بارکزایی دوست قدیمی ما در زمان عقّد قرارداد 
مرزی و همچنین سپهسالار فرامرزخان به ما خوشامد گفتند. بداخل رفتیم و در آنجا به ژرال 
الله‌دادخان فیروز کوهی که ایشا را از سال های پیش می‌شناختم» و تعدادی از فرماندهان 
و سران هنگ‌های مختلف معرفی شدیم. سپس همگی برای صرف چای و شیر ینی 
گردا گرد بکلیگن نشستيم. 

سرهنگ فرماند؛ تو پخانه و تتی چند سواره نظام مرا تا محلی که برای افامتم در باغ 
کارتا در نظر گرفته شده بود همراهی کردند. حدود نیمروز به گروهی که از مشهد تحت 
سر پرستی ستوان هون. اچ. نپیر " برای ملاقات من آمده بودند پیوستم. 

نزدیک غروب نایب الحکومه برای انجام یک دیدار رسمی در حالیکه مر یض احوال 
و در تخت روان نشسته بود به محل اقامتم آمد. در واقم از او خواسته بودم که جنین زحمتی را 
بخود راه ندهد لیکن او برای انجام این کار اصرار بیش از حدی از خود نشان می‌داد. صبح 


-٩‏ پل وبندی است تزدیک هرات. ص ٩۲۲‏ لفت‌نامه دهخدا ۰ حرف پ. 
عزم۱!2 ۱۱ ۲۱0۴۰ .۱8881 2-1۵0 


۸ بخش اوّل : فندهار» فراه و هرات 


روز بعد به اتفاق ستوان نپیر در حالیکه توسط فرماند؛ تو پخانه و بیست سوار همراهی 
می شدیم به قصد دیدار با سپهسالار از محل اقامت خود خارج شده و به سمت قسمت م رکزی 
شهر براه افتادیم. 

قآ نداد ریادی ماه دی روما میم یم ساعتی رابه صحبت و 
گفتگو در مورد نیروهای نظامی بگذرانیم. بعد از آن فرصت کمی داشتیم تا نگاهی به مصلا 
بینداز یم. سپس برای خوردن صبحانه با خاک عازم منزل وی ِِ 

در طول دو روز بعد سخت مشفول بررسی استحکامات شهر بودیم و در غروب 
یازدهم می ۱۸۹۳م. جهت تماشای ر ژهای از نیروهای افغان مستقر در پادگان به مرکز شهر 
رفتیم. نمایش بسیار جالبی بود و من بی‌اندازه لذت بردم. حاکم فرماندة کل نپیر 
کارگزار بر یتانیا و من, همگی در یک اتاقک رو باز و مشرف به زمینی که بتازگی جهت 
انجام ر ژه ایجاد شده بود نشستیم, افراد خیلی محکم و منظم حرکت می کردند و ژنرال الله 
دادخان بخوبی توانست واحد ز یر نظر خود را هماهنگ کرده و قدرت آنرا به معرض نمایش 
بگذارد. سرانجام افراد به خط ایستاده و سلام دادند و بعد در صفوف متعدد متفرق گشتند. 
فرماندهان و سرهنگ ها برای نوشیدن چای به ما محلق شدند. سپس از یکدیگر خداحافظی 
کردیم و بعد از ظهر همانروز بسوی مرز به راه اقتادم. 

وقتیکه به سوی پروانه" در حرکت بودیم مقایسة هرات سال ۱۸۸۵م. با هرات سال 
۳ اصلاً برایم ممکن نبود. در آنسال بیشتر خانه‌ها خالی از سکنه و بصورت 
و یرانه‌هایی بیش نبود. موجود زنده‌ای در شهر دیده نمی شد و شاید اگر پاد گان و افراد مسفر 
در آن نیز نیودند. می‌شد آنرا شهر مردگان نامید. این نمایی بود از هرات, به شرح و توصیف 
آن پرداشتم. اکنون در سال ۱۸۹۳م. این شهر حال و هوایی دیگر داشت و بنظر می‌رسید که 
در تمام زمینه ها راه بهبود و پیشرفت را پیموده است. تمام خحانه‌های و یراد شده از نو بنا 
شده بود و گفته می‌شد که شهر حمعیتی حدود ۰ شانوار دارد کسه البته بر این عده 
می‌شد تعداد ز یادی افراد نظامی مستتر در پاد گان را نیز اضافه نمود. بر تعداد سکنه دره‌ای 
که در خارج شهر قرار دارد به مراتب افزوده شده و کل کشاورزی آن به نحوقابل ملاحظه ای 
توسعه بافته بود. 

از دیوارهای شهر که گذشتيم به سر دسته‌های گارد سواره‌نظام ند هاري برخوردیم 
که تا اینجا ما را همراهی کرده بودند و اکنون در کنار جاده در انتظار خداحافظی به سر 


۱- دهکده‌ایست که در کنار صخره‌های شرقی رود پروانه فرار گرفته است. فرهنگ جفرافیالی 
افغانستان» تالیف آدامک. 
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می بردند . مأمور ین هراتی نسبت به افراد قندهاری حسادت می ورز پدند و از ملاقات آنها با 
من ممانعت بسمل می آوردند. به همین علت ز نیز آنها طی پیفامی به من گفته بودند که 
حاضر نیستند بدون انجام خداحافظی آن محل را ترک گویند. عاقبت همین کار را نیز 
کردند و به قول خود وفادار ماندند. اين رفتار از علافه‌ای که آنها نسبت به ما داشتند ناشی 
می‌شد و باید اضافه کنم که هر کجا به افراد نظامی افغان برخوردم مورد احترام و لطف آنها 
واقع شدم و حتی یک مورد از بی‌مهری و دشمتی که در طول جنگ با آن مواجه بودیم, 
مشاهده نکردم. 

تا آنجا که می‌توانم قضاوت کنم باید بگویم در نیروهای نظامی افغان علاقه شدید 
به دوستی با بر پتانیا احساس می‌شود و زمينة آت نیز روز به روز در حال گسترش و تحکیم 
است. مردم عادی نیز نظر نسبتاً حوشی نسبت به بر یتانیا دارند و به نظر می‌رسد که کینه و 
دشمنی ناشی از شکستی که متحمل شدند و ما عسبب آن بودیم بکلی در حال فراموش شدن 
است. این تمایل و احساس هر چه به سمت شمال پیش می‌رو یم بیشتر قابل لمس است. 
برای مثال در قندهار مردم خیلی کِ راجع به روس‌ها می‌دانند و می اندیشند. آنهاتا کنون 
فقط در مورد روسها شنیده‌اند و هیچگونه برخورد مستقیمی با آنها نداشته اند. در سیر به سوی 
شمال این روند دجار تغییر و دگرگونی می گردد و شکایت‌ها و نارضایتی مردم از دولت 
روسیه بشتر آشکار می‌شود. من به کرّات از افغان‌ها این گفته را شنیده‌ام که اگر قرار 
باشد که ما تحت سلطة یک قدرت آرو پابی یشیم ترجیح می‌دهيم که آن قدرت» کشور 
شما باشد. در جواب من که می پرسیدم چرا؟ می گفتند : با شما لااقل زنهای ما ایمنی دارند 
حال آنکه با روسها وضم چنین نیست. شک ندارم انضباط و مقرراتی که بر ارتش ما در 
طول جنگ با افغائستات در سالهای ۱۸۷۹-۸۱م. حاکم بود چنین طرز فکری را در آنها 
پدید آورده است تا آنجا که همگان قبول دارند در طول دو سالی که افغانستان را در اشغال 
داشتیم حتی یک زن نیز توسط صر بازهای‌ما»موردبی احترامی و اهانت واقع نشد جه رسد به 
اینکه مورد تجاوز قرار گیرد. حال آنکه طبق آفچه افغان‌ها می گو یند. ت رکمن‌ها به شدت از 
این مسئله که زنهابشان گاه و بیگاه مورد اهانت و تعقیب سربازان روسی قرار می گیرند 
عصبانی و نارحت هستند. زمانی هم که آنها می خواهند شکایت خود را علنی سازند و 
اعتراض نمایند کمتر ین محلی به آنها گذاشته نمی‌شود. 

در هرات متوجة این نکته شدم که نظامیان علاقة شدید دارند تا همگی لباس واحد و 
متحدالشکل داشته باشند. تقر یبا همة نظامیان توانسته بودند به نحوی یک کت کهنه قرمز 
انگلیسی را برای خود دست و پا کنند. با این حال هر هنگ شلواری به رنگ مشخص؛ٌ خود 
داشت که از پارجه‌ای نازک تهیه می گردید. به عنوان یک قانون و قاعده کلی امیر به 
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هیجیک از افراد حود لباس نمی دهدواصلا برای این منظور بودجه‌ای در نظر نگرفته است. 
لیکن آنها بنا به تمایل خود شخصاً اقدام به تهیذ اين کت و شلوارها می کنند. شاید تجارت 
یاس کهنه در افغانستان فقط به هندوستان محدود نباشد. از آنجا که من یک واحد 
سواره‌نظام افغانی را مشاهده کردم که همگی کت‌های کهنذ محافظلین و تحصیلداران بلیط 
خحطوط آهن جنوب شرفی و مترو پولیتن را به تن داشتند.احتمالا این تحارت می بابست بطور 
منظم با جایی در انگلستان نیز ارتباط داشته باشد. فدر مسلم این است که داشتن لباس 
نظامی یکی از آرز وهای بزرگ هر سر باز اقغانی است و در صورتیکه این را از وی در یغ 
کتند او تا حد ز یادی غرور و احترام تخود را از دست می دهد و اين احساس ناراحتی بخوبی 
در رفتار وی بروز می کند. در هرات تمام افراد کلاه‌های گرد نمدی به رزنگ قهوه ای بر سر 
داشتند و در حالیکه افسرا, بنا به دستور امیر ملژم به استفاده از کلاه‌خودهای هندی بودند. 
در طول اقامتم در این ناسیه شاهد انجام ررهُ رگ نبودم. مانورها فقتا نمایش هایی 
پودند از قدرت عملیاتی جند واحد نظامی, که البته در کمال جابکی و استقامت افراد 
برگزار گردید. اصطلاحاتی که جهت فرمان از آنها در طول ره استفاده می شد کل به ز بان 
«پشتو» بود. در عملیات جیز تازه و حدیدی دیده نمی شد با اینحال آنجه هم که اجرا شد در 
سطحي خوب و قابل تحسین قراز داشت. سربازان افقانی از روحية نطامیگری خوبی 
برخوردارند. یکرات در طول سفرم در افغانستان شنیدم که مردم می گفتند, در حال تدارک و 
تجهیز خود جهت جبران شکست پنج‌ده هستند. آنها ادعا می کردند که در آنروز, تعدادشان 
اند ک و تفنگ هایشان از انواع پوز پرا قدیمی بوده که در ز یر باران از کار می‌افتاده. در 
حال حاضمر امیر تفنگ‌های ته پر در اختیارشان قرار داده است و آنها می‌توانند در این جنگ 
بیش از پیش موقمیت خود را حفظ نمایند. آنها معتقدند که نتیج؛ٌ جنگ عکس آن چیزی 
خواهد بود که در گذشته انفاق افتاد. آنان همگی به پختیبانی و حمایت دولت بر یتانیا 
اطمینان داشتند و معتقد بودند که برندةٌ جنگ نیز آنها خواهند بود. فرماندهان و افسران 
افغانی اصلاً تمابلي ندارند که افراد رد پائین و ز پردست آنها با انگلیسی‌ ها تماس بگیرند. 
شاید علت این امر آن باشد که آنها نمی خواهند افرادشان به قوانین و مقررات موجود در نظام 
بر یتانیا آشنا شوند تا بتوانند آثرا با وضع فعلی خودمقایسه نمایندیک نفرهندی ز پر دست 
انگلیسی, از اینکه همسایة کشور خودش را بیچاره‌تر از خود ببیند, بیشتر احساس همکاری و 


1 
۱- این نوع تفنگ را سر پر نیز میگفتنده بدلیل اینکه باروت, ساجمه و گلوله را با مقداری پار چه با پنیه 
از دهانه لوله بداغل تفنگ مر یختند و سپس تفنگ بوسیله فتیله ویا چاشنی از خارج آنش میگردید. م. 
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وفاداری میکند. بر عکس او یک فرد افغانی دوست ندارد بهتر از او کسی در اردوگاههای 
انگلیسی باشد و این مسئله‌ ای است که ذهن دولت افغانستان را بخود مشفول داشته است. 


بخش دوم 
مرز افغانستات با روسیه 


از هرات به سمت شمال و به سوی بادغیس ابراه افتادم. بادغیس سرزمینی است در 
شمال هرات که محصور به رشته کوه پاراپومیسوس و مرز روسیه است. در شرق آن نیز 
کوه‌های بند ترکستان و در غرب آن رودخانة هر یرود واقع شده است. آنچه در طول این سفر 
تعجب مرا برانگیخته بود تفاوت‌ها و دگرگونی هایی بود که بین بادغیس سال ۱۸۸۵م. و 
بادغیس ۱۸۹۳م. ملاحظه می کردم. در آن روزها بادغیس مأوای گرازها و قرقاول‌ها بود و 
انسان جرأت پا گذاشتن بدانجا را نداشت. معدود ساکنینی که در آن نواحی دیده می‌شدند 
بتازگی از راه رسیده بودند. تمام این منطقه پیحاصل و بیهوده افتاده بود و فقط مهاجمین 
ترکمن در آن به تاخت و تاز و شکار می پرداختند. چند سال گذشته بود و اکنون تمام 
کار پزها و کانال‌های آب لایرو بی شده و دهکده‌های جدیدالتأمیس در تمام جهات قابل 
رویت بود. بعد از آنکه از گذرگاة اردوان گذشتيم به دشت‌هایی سرسبز و حاصلخیز 
برعوردیم. با پشت سر گذاشتن این ناحیه نیز راه ما در مسیری افتاد که در طول آن دهکده‌ها 
و مین های کشاورزی به تناوب قرار داشتند. تعدادی از زنان ومردان دهکده‌ها در حالیکه 
دیگ‌هایی پر از دوغ با نحود داشتند در کنار مسیر در انتظار رسیدن کار وان ما بودند. 

بطرف شمال راه‌مادرمسیردره‌ای جر یان‌می یافت. اين ناحیه که‌هم | کنون‌سکوت 
وغم وتنهایی بیش ازحدی‌برآن حکمفرما بود زمانی گذرگاهی بزرگ و احتمالاً نیز بزرگراه 
هرات به مرو را در اوج شکوه و قدرت این شهر در بر می گرفته است. در طول این مسیر 


۱- در قدیم بادخیز میگفتند. حد شرقی آن کروخ و نغرجستان وشمال آن آب مرغاب و رب آن سرخعس 
و جام و جنوب آنن فوشنج وهرات است.ص ۳۲جفرافیای حافظ ابر انتشارات بتیادفرهنگ ایران۱۳)۹. 
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بناهایی ب تا بر گت و قدیمی دیده می شد. از انجمله کاروالتراق زر کار باط حشک! که 
خود می نواند نما نمایانگر این نکته باشد که روزی کاروان‌های بزرگی در این مسیر رفت و آمد 
می کرده‌اند. برای من این معما پیش آمده بود که جرا جنین راهی که زمانی جنان رونق و 
شکوهی داشته و سا- ی آن بر پا بوده و اکنون متروک و 
پلااستفاده مانده است. دهکده‌هایی که ساکتین آن مردمی از طایقهٌ حمشیدی بودند در 
هسایگی هرات قرار داشت اما پشت سر آنها و درست در درة کشک به تعداد ز یادی از 
دررانی های پشتی رود و زمینداور برخوردم. حال آنکه نورزایی ها دو باره در سمت غربی 
ینها اسکان داده شده بودند. بنظر می رسید که امیر سیاستی را در پیش گرفته است که بر 
طبق آن قبایل خالص اففانی باید در سرحدات شمال این کشور اسکان داده شوند. انجه 
مسلم است این فبایل غیر افغانی از قبیل ازیک‌های میمته هزاره‌های هرات و 
حمشیدی‌ها هستند که با ترکمن های روس در ارتباط و تماس مستقیم اند و امیر نیز تصمیم 
گرفته است که اين قبایل را با مردمی از نژادهای پشتو زبان محاصره کند. اینها مردمانی 
کشاورز و افقانی های پاک و خالص-هنتند. که هیچگاه رشتذ الفت خود را با افغانستان 
قعلم نخواهند کرد و به بردگی و بهزه کشی , ر وسه؟ تن در نخواهند داد. اسکان دادن این افراد 
در سرحدات شمالی در طول جند سنال. اخیر شود نشانة ِِ از تغییرات بجا و تصمیمات 
حدی دولت اففانستاد در قرال امور ,وسیاست های مززی 

در هيجدهه ماه مه به جهل دعتران ی ده ۳ رسيديم, ار ایحا مرز با 

روسیه شروغ می‌شود. در هندوستان و زمانی که هنوز سفرم آغاز نشده بود این روز را برای 
رسیدن به این محل تعیین کرده بودم. در محلی به نام ز یارتگاه جهل دختر جادرها را 
برافراشته و مستقر شدیم. در این محل در بغل یک کتل پوشیده از عنف جشمه‌ای می جوشید 
و درز یر آن ردیفی چند از درختان توت سر به اسمان کشیده بودند. به همین خاطر جادرهای 
ما سایه ای گسترده و دلپذیر را بر فراز خود احساس مي کردند. در آنسو و در شرق ر ودخانه 
تیرهای علامت مرزی را که در سال ۱۸۸۷م. من و سرهنگ پیکوک آمحل آنها را تعیین 
کرده بودیم و شرفی تر ین حد مرزی را تشکیل میداد قابل رو یت بود. 


1- در اصل رباط خوش است ولی در کتاب فرهنگ جفرافیانی اقفانستان تالف آدانک رباط شک 
ضبط شده است که در مجموغ دو دهکده است که در کنار یکدیگر فرار گرفته و در ۲۵ مبلی جنوب غريی 
رود تشک واقم است. کشک نبز آمده است. ص ۱۰۹٩‏ و ۱۱۰ جغرافیای حافظ ابرو, به کوشش مایل 
هروی. از انتشارات بتیاد فرهنگ ابران. ۱۳6۹ 
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از هیأت روسی خبری نبود. برای فرماند؛ روسی پست مرزی کشک که در دوازد؟ 
میلی شمال ما قرار داشت یادداشتی نوشتم و از وی خواستم که نام مرا تسلیم هیأت روصی 
کرده و ور ودم را به آنها اطلاع دهند. همچتین از وی خواستم اگر مي‌داند هت روسی براه 
افتاده است یا نه, مرا از ساعت ور ود ایشان مطلم سازد. 

بعدازظهر همانروز فرستادة ما بازگشت. با پاسخی از سرهنگ کومیچوسکی " 
فرمانده روسی و مسئول پست مرزی مبنی بر اينکه هیأت روسی در راه است و وی به محضص 
ورود ایشان به ما اطلاع خواهد داد و دیگر اینکه او طی چند تلگرام مقامات روسی را از 
ورود ما مطلع ساخته است. 

روز بعد نپیر و من در حالیکه لباسهای رسمی خود را به تن داشتیم با تنی جند از 
همراهان و گارد اقفانی محافظ برای دیدار با سرهنگ کومیچوتکی به پست مرزی کشک 
رفتیم. تمام مدت بیاد ساعات خوشی بودم که من و سرهنگ پیکوک در ماوراء خزر با هم 
داشتیم. بهار سال ۱۸۸۸ع. زمانیکه مرز توافق شُد؛ روسیه و اففانستان را مشخص کرده و در 
حال با زگشت بودیم. در کارکی, چهارجزی, مرو و عشق آباد با مهمان‌نوازی و محبت بیش 
از حدی مواجه شدیم. امیدوار بودم .که یکپار دیگر همقطاران روسی خود را ببینم و ساعانی 
خوش در کنار آنها باشم. افسوس که این امید. به یأس مبدل شد. حدود ده میل در سراشیب 
در کشک پیش رفته بوديم که به پست مرزی قره تپه افغانستان رسیدیم. بیرقی برافراشته بود 
و تعدادی مأمور ین مرزی اففانی که به آنها نخاضه‌دار می گفتند در محل به نگهیانی مشفول 
بودند. آنها را پشت سر گذاشته از رود گذشيم و در آنسوی رود به پست مرزی روسیه 
برخوردیم. در اینجا یک گروهبان و سه سر باز روسی در حالیکه تفنگ هاشان را به طرف ما 
نشانه رفته بودند مانع از پیش رفتن ما شدند. یک سوار قزاق نیز در بین آنها دیده می‌شد. 
تپیر به روسی به او فهماند که ما که هستیم و برای دیدار با چه کسی به آنجا آمده‌ايم. او نیز 
به سرعت اسب ز ین شده و آمادة خود را سوار شد و در حالیکه می گفت بزودی باز مي گردم 
شروع به تاخت کرد.ما در کتار حاده نشستیم. یک ساعت لگذشته بود که سوار فراق با 
حالتی متفاوت با وقتی که ما را وداع کرده بود. قدم‌زنان و بدون ادای سلام به ما تزدیک 
شد و با لحنی اهانت‌بار به ما گفت آنچه را شما گفتید به عرض سرهنگ رساندم» لیکن 
ايشان گمان می کنند که شما چند تن از مأمور ین مخفی انگلیس هستید, و لذا هییچگونه 
دستوری مبنی بر اجاز؛ ورود شما به من ندادند. تنها کاری که توائستيم بکنیم این پود که 
یادداشتی برای سرهنگ گذاشتیم و با زگشتيم. 
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بعد از اينکه به محل استقرار خود رسیدیم یادداشتی برای سرهنگ کومیجوسکی 
نوشتم» و وی را از چگونگی ماجرا آ گاه ساختم. به یادداشتم پاسخی داده نشد و هر روز نیز 
جند ساعت را به انتظار در همان پست مرزی روسیه در جند میلی کشک به سر می بردیم» 
اقا در تمام این مدت نه چشمم به فرماند؛ پست افتاد و نه بر یک افسر از پادگان ر وس. 

گارد مسئول حفاظت ما از رفتار زشت و ناخوشایند روس‌ها به شدت برآشفته و 
عصبانی بودند و می‌خواستند به هر نحو که شده اين عمل را بدون پاسخ نگذارند و تلافی 
کنند, البته این موضوع برای من بسیار جالب بود و آن را قابل ذ کر می‌دانم. آنها منتظر شدند 
تا اینکه سر پرست هیأت روسی از راه رسید و می خواست با من ملاقات کند. آنوقت بجای 
اینکه سلام دهند و مراتب احترام را بجای آورند, بی اعتنا ایستادند و کوچکتر ین توجهی به 
وی نکردند. وقتیکه او ما را ترک گفت در چهر؛ُ همة آنان آثار شور و شعف دیده می شد. 
مثل این بود که با این کار توانسته بودند برابری خود را با روسها حفظ نمایند» یا لااقل آنرا 
احساس کنند. 

یک هفته گذشت ت تا اینکه یادداشتی از م. . ایگناتیف۱ پدستم رسید . در آن نوشته بود 
که وی و معاونش از راه رسیده و به دیذار ما خحواهند شتافت که البته او به وعده خو یش نیز 
وفا نمود. وقتیکه برای بازدید ایگناتیف رفتیم از خود مهر بانی ز یادی نشان داد و از ما 
خواست تا شام را یا او بخور یم. ما هم قبول کردیم و بعدازظهر را به خوبی و راحتی در 
اردوگاه وی به سر بردیم. در ساعت ٩‏ شب بغد از خداحافظی آنها را ترک ۳ روزهای 
بعد به بازدید نهرها و زمین‌های کشاورزی و حاصلخیز مورد سئوال و اعتراض ما گذشت 
کار ما در خصوص نهر جهل‌دختر به پایان رسید و در اين موقع هیأت روسی برای ینک شام 
را با ما اشندبه ند ما آمدند.گردهمایی خویی بود که جمعاً نه نف در آن شرکت داشتیم 
ایگناتیف رئیس هیأت روس» سرهنگ آرتامایف آمعاون هیأت.ستوان گراف آرم لد" مترجم 
ریان انگلیسی. و زمین‌شناس ناسی بیانتر» پاینده خان نماینده افغانی, تنی جند از 
دستیارانم ستوان نپیر میرشمس شاه و غلام مرتصی خان. سر بازان مرزی بلوچ ما در حال 
تفر یح با قراق‌های روسی بودند و مأموران مرزی ترکمن نیز که از مشهد با ما بودند از 
مصاحبت با برادران ر وس ت کمن خود لذت می بردند. 
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۶ ۱ و ۰ و ۰ 
ماه زوئن برای همکی ما ماه خستحی و بیماری بود. فپیر و من و بیشتر افراد 
اردوگاه از تب شدید رنج می‌برديم. دمای هوا بطور وحشتتاکی بالا بود و حتی در سایه و 
درو جادرها به حیزی حدود ۳4 تا ۳۷ درجه سانتی گراد می رسید . 


در ماه رَونیه, آمدن سروان دوک" که پزشکی حاذق و در مشهد اقامت داشت 
باعث خوشحالی و مسرت بسیار ما شد. درماقگاه موقتی که او بر پا کرد بزودی از بیماران 
دهاتی اففانی آن ناحیه, اردوگاه خود ما و پست مرزی اففان پر شد و دکتر نیز تلاش و 
کوشش فراوانی برای نجات بیماران مي کرد. افراد هیأت روسی نیز به اندازة ما مر یض و 
بدحال بودند. م. ایگناتیف حال بسیار بدی داشت و مانند من شش ماه از اين بیماری در رنج 
و زحمت بود. در پست مرزی کشک چهارصد نفر غیر از آن عده که در اردوگاههای روسی 
از پیماری رنج می بردند, در بیمارستان تحت مراقبت و رسیدگی قرار داشتند. بدین ترتیب بر 
همگان تایت شد که دری کشکن. تمه اي ید انب و هوانو رای افامت‌شتار تانال ۶ 
حطرتا ک است. 

مأموریتی که ما در پی انجام آن پودیم ما را در تماس مستقیم و دائم با ده‌نشینان 
افغانی در اين منطقه قرار داده بود. و آنچه که برای من بسیار جالب بود این بود که این مردم 
با وجود فاصلة تسبتاً ز یاد و دور هنوز ازتباط تجاری خود را با هندوستان حفظ کرده بودند. 
مالکی را دیدم که مدعی بود مدت زمان ز یادی در هوتی مردان نزدیک پنجاب زندگی کرده 
است.سایر ین نیز آشنایان و بستگان نزديكي ذر هندوستان داشتند. تمام ارتباط و تجارت 
اففانها با هتدوستان است. آنها به هندوستان علاقة شدیدی دارند. بسیاری از آتان در 
هیدوستان برای خدمت در ارتش و یا کار کردن در جاده‌سازی با کشیدن خط آهن داوطلب 
هقی نداد افانی:هاین کید تهبی مرنی: زازدز فتدوستان. گنرانده ند تسار ز ناد است؛ 
و اینان تقر یبا در سرناسر اففانستان پراکنده هستند. زمانیکه در کویته بودم عدة ز یادی 
اففانی را از ایل‌های غلزایی و هزاره می‌دیدم که برای کشیدن خط آهن به این منطقه 
مي آمدند. این ارتباط مستمر افغانی ها با هتدوستان سبب شده بود که آنها از نظر فکری بیش 
از اندازه به این کشور نزدیک شوند و احساس تمایل کنند. در نزدیکی مرز افغانستان با 
روسیه چنین حالتی دیده نمی‌شود. اصلا تجارتی با این کشور صورت نمی گیرد اففانها به 
عنوان داوطلب در قوای نظامی یکار گرفته نمی‌شوند و برای آنها فرصت و شانس گرفتن 
کار نیز سبار اند ک و محدود است. فقط زمانیکه خط آهن مرغاب کشیده می‌شد, تعدادی 
افقانی نیز بکار گرفته شدند فرصت های مشابة دیگر را اصلاً من سراغ ندارم و بیاد نمی آورم. 
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روش بکارگیری افراد محلی در نیروهای روسی بنابرآنچه من در پست مرزی روسیه 
در کارکی در ناحية آمودر یا یا سیحون دیدم, از آنچه میان ما در ایستگاههای مرزی 
بلوجستان معمول است بسیار متفاوت است . کارکی در 6۱۸۸۷. به‌دست‌نیروهای‌روس 
اشغال شد و در مارس ۱۸۸۸م. من و سرهنگ پیکوک از آن دیدن کردیم. سر بازان ر وس 
در پاد گان‌هایی بسیار بزرگ و فرماندهان آنات نیز در خانه‌هایی که برای اقامت آنها در نظر 
گرفته شده بود زندگی می کردند. اثری از بکارگیری یروهای محلی در ساخعتمان و تجهیز 
این بناها دیده نمی شد. سر بازان روس پاد گان‌ها و محل استقرار فرمانده‌هان را نحود ساخته 
بودند, روسها خود غذا می پختند» آب تهیه می کردند و لباس‌های خود را نیز خودشان 
ی شبعند: 

در استگاه مرزی لورالای۱ در بلو جستال بادگانی رک و وسیع مانند آنجه در 
۱۸۸۸م. در کارکی دیده بودم وجود داشت. این پاد گان شامل یک هنگ سواره‌نظام یک 
هنگ پیاده‌نظام و یک واحد تو پخانه بود و تقر یبا همزمان با پادگان کارکی ساخته شده 
بود. در اینجا وضع با آنچه برایتان از کارکی گفتم بکلی فرق می کرد. در ساختن این 
پادگان نیروهای نظامی اصلاٌ دستی نداشتند. این ساختمان در مدت نسبتاً طولانی تری 
بپایان رسیده و هز ین تمام شد؛ آن نیز در مقایسه خیلی بیشتر شد. این ایستگاه و پادگان کل 
با بکارگیری اقراد محلی ساخته شد و سر بازات هیجگونه سهمی در ایجاد آن نداشتند. حتی 
زسانیکه پاد گان ساخته شده بود و از آن بهره‌برداری می‌شد سر بازان هم هر یک برای 
خود گماشته‌ای از افراد بومی منطقه داشتند. شاید در هندوستان کمک گرفتن و دستباری از 
اقراد محلی برای سر بازان یک امر لازم وضروری باشد. حال آنکه من یک هنگ ارو پایی 
را دیدم که از کویته در اردوگاههای واقم در پیرامیدس مستقر بودند و افراد اين هنگ همة 
کارهای خود را شخصاأً انجام می‌دادند. مثل پختن غذا, تهیه و فراهم نمودن آب و شستشوی 
لباس هاء آنهم درخرایط آب و هوایی گرم آن متطفه . با مشاهده اين وضع به اين نتیجه رسیدم 
که داشئن گماشته برای سر بازان ارو پایی درثمام نقاط هندوستان امری لازم و ضروری 
نیست. سر بازان محلی و سواره‌نظام‌های هندی تعداد ز یادی دستیار و گماشته را بکار 
می گيرند. حال آنکه سواره‌نظام اففانی اصلاٌ کمک و با گماشته ای ندارد و تازه آنجه که او 
می تواند انجام دهد یک سواره نظام هندی هم می تواند انجام دهد. حه حوپ بود که افراد 
محلی نیز تعلیم داده شده و برای کارهای مفیدتر و عملی تر بکار گرفته می‌شدند. اگر آنها 
یک کاراپین سبک بدوش و یک سرنیزه په کمر داشته باشند قادر خواهند بود تا در صورت 
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بروز خطر برای یکی از افراد و يا حمله به پادگان و نغافلگیر شدن افراد. چه در شب و چه در 
روز امادة انجام وظایف خود باشند. 
باز گردیم به مطلب خود. قرار گذاشتیم که یک روز در هفته مسابقاتی بر پا کنیم 
تا بدین ترنیب وسائل سرگرمی ما تا حدی فراهم گردد. افراد محلی به نحوقابل توجهی از 
این امر استقبال کردند. موانع یکی بعد از دیگری نصب شد و مسابقة اسب دوانی با نظارت 
نپیر افتعاح گردید. یک روز نیز هيأت روسی برای شرکت در اين مسابقات به ما پیوستند و 
تمام بعدازظهر را به برگزاری مسابقات مشغول بودیم. از بر کشی با شمشیر برای افغان‌ها 
شروع کردیم. ما نیز به آنها پیوستيم. چند سر باز روصی نیز در اين مسابقه شرکت کردند. 
لیکن افنران روس اصلاً گامی پیش ننهادند. همه برای شروع مسابقه در محل‌های 
مخصوص خود قرار گرفتند و بز در نظر گرفه شده برای مسابقه نیز به همگی نشان داده شد. 
ما کل دو مسابقه یکی برای سر بازان محافظ ما و دیگری برای خوانین یا سواران محافظ 
نمایندة افغانی در هیأت برگزار کردیم. در هر مسابقه دو گروه در دو نویت به نمایش 
مهارت‌های خود پرداختند. در اخر مسابقه‌اي ترئیب داده شد برای نفرات اول تا سوم هر 
گروه. در زمین برگزاری مسابقه جمفاً هشت مان در اندازه‌های مخوسط قرار داده شده بود, 
بعضی از افراد به چگونگی پر یدن از روی این موانم آشنا نبودند و مدتی طول کشید تا ما به 
آنها یاد دادیم که چگونه باید اسب خود را به این موانع نزدیک کرده و او را مجبور به پرش 
نمایند که البته خود این هم بسیار جالب وسرگرم کننده و گاهی نیز خنده آور بود. 
قزاق‌های روسی نیز در مسابقه‌شرکت جستند و نمایش دادند. عملیات آنها بسیار 
خوب, با مهارت و با اطاعت کامل اسب‌هایشان برگزار گردید. آنها همچنین حرکات 
جالیی از اسب‌سواری از قبیل خم شدن بر ر وی زين و برداشتن دستمالی را از زمین به 
هنگام حرکت سر یم اسب و همچنین پر یدن از روی اسب و خیز برداشتن برروی آن را به 
نمایش گذاشتند. بنظر میآمد که در قسمت حرکات با شمشیر آنها از مهارت زیادی 
برخوردار نباشند. کلا پانزده نفر در انجام این حرکات شرکت داشتند و بعد از اتمام آن نیز 
سرهنگ آرتامانفآنهارا به حرکاتی واداشت تا ما بیشتر با جگونگی انجام عملیات آشنا 
شویم. اسب‌های آنها بخوبی تربیت شده و تحت کنترل بودند. یکی از عملیات نحوة 
برخورد با دشمن را زمانیکه در فضایی باز به آنها حمله‌ور می شوند نشان می‌داد. در اینحال 
آنها در یک خط و بطور ملایم در حرکت بودند, در ظرف جند لحظه همه از اسب‌ها پایین 
پر یده و در حالیکه تفنگ هایشان را بر روی زين اسبهاشان تکیه داده بودند بسوی دشمن 
شلیک می کردند. در این عملیات اسبها حلقه‌ ای را تشکیل می‌دادند که افراد در آن حلقه 


قرار می گرفتند و در تمام طول شلیک حتی یکی از اسبها هم حرکت نمی کرد و همگی آرام 
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و ساکت در جای خود می‌ماندند. سپس همگی در یک ردیف قرار گرفتند و تانعت 
ملایمی را آغاز کردند. چند دقيقه نگذشته بود که یکدفمه متوفف شدند و تمام اسب‌ها بر 
روی زمین دراز کشیدند. از سرعت و دقتی که اسبها در انجام این حرکات از خود تشان 
دادند معلوم بود که آنها به خوربی ترپیت شده بودند. سربازان قفقازی آموزش های خوبی 
دیده و از مهارت خحاصی برخوردار بودند . اینهااوظیغ؛ سختی را در موقم جنگ برعهده دارند و در 
حالیکه پیشاپیش سپاه حرکت می کنند همچون هاله‌ای نیز آنرا در بر دارند و از آن 
محافظت می کنند. بعضی از افسران آنها می گفتند که در جنگ کلاً ما پیش قراول و 
پیش رو هستیم و تا زمانیکه ما در جلو به انجام وظایف خود مشغولیم نیروهای پشت سر ما 
چه سواره و چه پیاده به استراحت می پردازند. بدین‌ترئیب موقعی که نوبت آنها رسید 
همگی از آمادگی لازم برخوردارند . آنچه از آنها خواسته می شود رو یارو یی و مقابلة با 
دشنتن پیت در واقع آنها نه سواره نظام تلقی می شوند و نه پیاده نظام و به همین حهت 
تعلیمات خاصی در اين خصوص ندیده‌اند. آنان از مهارت و جابکی و یژه‌ای برخوردارند و 
فقط باید پیشاپیش سپاه حرکت کنند. تا پتوانند به موقع آنها را از وجود دشمن و نزدیک 
شدن آن آگاه سازند و در صورت امکان نیز افراد دشمن را با انجام عملیاتی مشغول و س رگرم 
نمایند. : 

نیمه‌های ما اوت بود که ها کم کم تفییر کرد و شب‌ها سرد شد و سر و کل 
اسفرودهاپید اشدو غذای دیگری به فهرست خوراک های ما افزوده گردید. در زمین های کنار 
رودخانه بارها به جستجوی آهو پرداختيم. هر چند تعداد ز یادی به چشم ما خوردند لیکن 
موفق نشدیم یکی از آنها را صید کنیم. تعدادی سوار اففانی را موف ساختیم تا گرازهای 
وحشی را از نیزارهای باتلاق بالای اردوگاه ما بیرون برانند ولي آنان نتوانستند از عهده این 
کار برآیند چونکه نیزارها جنان ستیر و پوشیده بود که مردان و اسب‌ها جرأت داخل شدن به 
آنجا را نداشتند و نیزار نیز جندان حشک نشده بود که بتوان آتش زد لذا ناموفق با زگشتند. 
به آخر ماه که نزدیک شدیم کم کم مرغابی, پا شله یا نوک دراز, و بلدر چین‌ها نیز خود را 
نشان دادند. در تمام اين مدت مذاکرات به خوبی پیش می رفت و سرانجام در روز سوم 
سیتامیر ۱۸۹۳م. موافقتنامه نهایی به امضاء رسید. بعد از ظهر را جشن گرفتيم وبرای آخرین 
بار با هیأت روسی شام خوردیم. 

. ایگاتیف عازم پیترز بورگ گردید و من بر آن شدم تا طبق برنامه ای که داشتم 
به مشهد بروم. بجای آنکه به هرات باز گردیم و از بزرگ راه قدیمی عبور کنیم راه غرب و 
بادفیس پیش گرفتيم. در ششم سپتامبر ۱۸۹۳م. درف کشک را ترک کردیم و بعد از 
گذشتن از چند تپه به دره‌ای در کنار نهر مگور رسیدیم. این ناحیه راجمشیدی‌ها درز ی رکشت 
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داشتند. از آنجا به گلران" رفتیم و مورد استقبال حاکم غور یان که همراه با پنجاه سوار 
افغانی در جستجوی عبدالمحد پسر بزرگ سلطان احمد آخر ین حا کم مستقل هرات بود قرار 
ح ۰ ۳ ۱ ۰ و ۳ 
آگرفتیم . عبدالمجید در مشهد و با یک مستمری که روسها برای وی در نظر گرفته بودند 
زندگی می گذرانیده, و اخيراً از محل تحت نظر خود در این شهر فرار کرده بود. گفته می شد 
که وی قصد داشته تا به روسیه رود و سپس در آنجا بعد از تجهیز به هرات حمله‌ور شود. این 
حمله هیچگاه بوقوع نپیوست و آعر ین خبری که من از عسبدالمحید شنیدم این بود. که در 
۳ 4 ۱ تِ 7 

سمرقند با مقرری که از دولت روسیه می گرفت زند کی می کرد. 

در گلران قبایلی از افغان‌های جادرنشین زندگی می کردند و جاده‌ای که از آن 
به رباط سرخ می‌رفت بسیار ناهموار و پر از تیه ماهور بود. در طول راه به کرات جای سم 
گورخر دیدیم. بنظر می‌رسید که این حیوان یرای آشامیدن آب به اين ناحیه می‌آید. اما 

۳۳۹۹ و 31 و ۳ ۰ 

متأسفاته موفق نشدیم که یکی از آنها را ببینم. گفته می‌شد که این حیوان روز بروز 
کمیاب‌تر و نایاب‌تر می‌شود. 

در دهم سپتامیر سال ۸۱۸۹۳. در محلی بنام کمابٍ بهشت رودخانه هر یرود را قطع 
کردیم. بستر رودخانه قوف خعک بود و در آن حوضحه های نمک به وفور دیده مي شد. 
مجپور شدیم تا تعدادی از افراد را مأمور کتیم تا آب آشامیدنی را از مسافتی دورتر نهیه 
نمایند. تمام روز بادشدیدی می وز ید وسرتا پای ما از گرد و غبار پوشیده شده بود. 

پست مرزی روسیه در کنار هر یرود در محلی بنام پل خاتون واقع است. پل قدیمی 
واقع بر اين رود را روسها مرمت کرده بودند و از راه همین پل در فصولی از سال مردم دو 
قلمرو روس و ایران آزادانه رفت و آمد می کردند.از پل خاتون بود که قزاق‌ها در سال 
ره به ایران سراز یر شدند و بی شک در هر تهاجمی به این کشور در آینده این ناحیه از 
اهمیت سوق الحیشی قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. 


۱- طرف غربی کشک به فاصلاً هقت فرسخ و مرک آن آل‌قره باغ است. ص ۱۱۰ جغرافیای حافظ ایرو. 


بخش سوم 
سرحدات شمال شرقي ابران 


نزدیکتر ین ساکنین ایرانی در منطق؛ پل خانون به روسها جمشیدی‌ها در منطقه 
شور يجه هستند. این مردم اول بار بعد از محاصره‌هرات توسط حام السلطته‌در ۱۸۵۷م. از 
آنجا به اين ناحیه کوچ داده شدند و زندگی آنها به بهتر ین نحونمایانگر طبیعت چادرنشینی 
قبایل معدد این منطقه است. اینان در ابتدا نزدیک به دو هزار خانوار بودند که تحت ر پاست 
الهیارعان در ناحیهٌ سرجام مستقر شدند. چندی بعد براثر حمله و هجوم پی درپی ت رکمن‌ها. 
ناچار به نواحی کنه گوشه " و قره بوغه " در نزدیکی مشهد کوچ کردند, از آنجا نیز گروهی از 
آنها مجدداً به هرات با زگشتند. سرانجام الهیارخان هم راه این عده را در پیش گرفت و به 
موطن اصلی خود هرات عز یست نمود. سپس خانواده‌هایی که باقی مانده بودند توسط 
حکومت ایران به ناحیذ فسوش خانه از تابع قوچان کوچ داده شدند و سر پرستی آنها به 
اسماعیل خان روتی محول گردید. 

سرانحام الهیارعان از هرات به مشهد با زگشت» و دو باره به سرکرد گی جمتیدی‌ها 
در ناحیةٌ خراسان گماشته شد. در اين زمان تعداد جمشیدی‌ها بخاطر قحطی سال ۱۸۷۱م. 
به صد و پنجاه خانوار تقلیل یافته بود. الهیارخان در قره بوغه در گذشت و پسرش 


۱- در فرهنگ جفرافباتی ايران کار گوشه ضبط شده است که دهی از دهستان تباد کان و ارداک 
شهرستان مشهد است. 

۲- قره بوظه یا قرابوفه, دهی است در شش فرسخی مشهد. در فرهنگ جغراقیائی ایران ضبط نشده است. 
برای اطلاع بیشتر به مجله بررسیهای تار یخی شماره پنجم سال هشتم, آذرودی ۱۳۵۲ نوشته محمد گلین 
یا سفرنامه رکن الدولی بکوشش همین نویسنده و یا سه سفرنامة به کوشش فدرت الله روشنی» چاپ دوم 
انتشارات طوس مراجعه فرمایند. 


۳۶ بخش صوم: سرحدات شمال‌شرقی ایران 
تست جح ح سید بح 
ذوالفقارخان بحای وی سر پرستی طابفه را برعهده گرفت. در سال ۱۸۸۵م. جمشیدی ها به 
ناحیة پس کمر کوج داده شدند و در این منطقه باز هم تعداد آنها رو به کاهش نهاد تا کلا 


به ۸۰ خانوار رسیدند. سرانجام دوالفقارخان از در دوستی با روسها در آمد و سمی کرد تا با 


آنها به توافق‌هایی دست یابد. دولت ایران نیز ناجار شد تا به سال ۱۸۸۹م. او و طایفه اش را 
از پس کمر به قره بوغه باز گرداند. جندی بعد ذوالفقارنعان به خاک روسبه گر یخت و در 
حالیکه جوانتر ین برادرش محمد عظیم خان سر پرستی طایفه را عهده‌دار می شد. 
جمشیدی‌ها به ناحيٌ جلال آباد و جزآیاد! واقع در ده فرسخی شمال‌شرقی مشهد کوچ داده 
شدند. مدتی بعد ذوالفقارخان محدداً به ايران بازگشت و همراه با طایفذ خود در شور یجه و 
پس کمر در کنار کشف رود مستقر گردید. در حال حاضر ذوالققارخان و برادرانش از دولت 
ایران مبلفی به عنوان مستمری در یافت می کنند و قبیلاٌ آنها دارای پنجاه سوار است که به 
عنوان سهمیه در نبروهای نظامی ایران بکار گرفته می شوند. 

حمشیدی‌های مقیم هرات هنوز هم آرزوی زند گی کردن در ايرات را دارند و به 
همین علت نیز در سال ۰۸۱۸۸۵ امیر این مردم را از سرحدات ايران به قسمت داخلی 
افغانتان در ناحیه کشک نزدیک. هرات کوچ داد و تحت نظر گرفت. در سال ۱۸۹۳م. 
گروهی متشکل از پنجاه خانوار ازز جمشيدی ها موق شدند تا از هرات گر يخته و به حراسان 
وارد شوند. دولت ایران اين عده را پذیرقته و آنها را در ناحية زورآباد جا و مکان داد و 
مر پرستی آنها را به میداحمدبیگ سپرد. شک نیست افراد دیگر این طایفه نیز که هم 
اکنون در هرات به سر مي‌برند در صورت دست دادن فرصت به اقدام مشابهی عبادرت 
خواهند ورز ید. 

روتی ها" طايفة دیگری هتند صحرانشین و بیابانگرد و آنچه بر آنها گذشته است 
بی‌شباهت به جمشیدی‌ها یست. آنها هم اکنون در ناحيةٌ پس کمر بر کنار کشف رود 
سکونت دارند. اين مردم اول بار از دراوات "قندهار به خراسان و بادغیس کوچ کردند و 
بعد از سرگردانی های بسیار در این ناحیه در سال ۱۸۵۷م. در حالیکه شمار آنها به هفتصد 


۱- در فرهنگ جغرافیائی ایران جیرآیاد ضبط شده است. دهی از دهستان پائین ولایت بخش فر یمان 
شهرستان مشهد است. 

۲- روتی یابروتی ها شاخه‌ای از یموری‌ها هستند که در سرحدات شرق خراسان ساکنند. مراجمه شود 
به ص ۱۳-۱۵۸ مقالذ اپوانف در محلذ آسیای بنگال. .۱۹۲٩‏ (از مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران). این مقاله بوسیله مترجم اين کتاب ترجمه شده و بزودی انتشار خواهد یافت. 
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خانوار می‌رسید در سرجام مستقر شدند. مانند جمشیدی‌ها اين عده نیز در اثر تهاجم 
ترکمن‌ها به کنه گوشه و قره بوغه پناه برده و از آنجا نیز به قوش خانه از توابع قوچان نقل 
مکان کردند. در اين زمان شمار آنها به پانصد و پنحاه خانوار می رسید. حال آنکه در اثر 
قحطی سال ۱۸۷۱م. تعداد آنها به دویست خانوار تقلیل یافت. اين مردم بار دیگر از 
قوش خانه به کنه گوشه با زگشتند و در سال ۱۸۸۵م. به پس کمر رفتند. 

طایقه‌های مرزنشین هر چند گاه یکبار محلي سکوئت خود را تغییر می دهند و منطقةٌ 
دیگر را برای زجد کین فی نظرتهن کیرنده شاید علت اصلی این امر اين باشد که این مردم 
هرگز به سرزمینی که در آن زندگی می کنند دل نمی بتدند و نسبت به آن وابستگی و علاعه 
بیدا نمی کنند. نزدیکتر ین ناحیه به قبایل جمشیدی در خاک ايران سرحس می باشد که در 
شمال شرقی این کشور قرار گرفته است. 

سرخس ایران قلعةٌ محصوری بیش نیست. در داخل اين قلعه غیر از محل سکونت 
حاکي و کارگزار و مسئول تلگراف گوشه آباد دیگری دیده نمی شود. در این 
محل دو یست یا سیصد سر باز پیاده و تعدادی تو پجی مستقر است. علاوه بر 
این عده صد و پنجاه خانوار که از نژاد عربند" و در سال ۷۴ درسرخس اسکان داده 
شده‌اند زندگی می کنند. اين مردم سهمیه‌ای برابر با پنجاه سوار را به خود اختصاص 
داده‌اند. حدود صد خانوار ثیز که امنلیت. سبستاني داشته اند در سال ۸ به اپن ناحیه 
کوج داده شده و شصت نقر ار آنها تال پیاده نظام به خدمت گرفته شد اند. در حال 
حاضر تعداد اين عده تقلیل یافته و به شصت خانوار رسیده است. خانواده‌های مستقر در 
سرخس هر چند کشاورز نامیده می‌شوند. لیکن از زندگی بسیار محقرانه ای برخوردار 
هستند. براساس توافق بین ایران و روس از آب رودخانة موجود در اين منطقه فقط به میزان 
یک شم به کشتزارهای ایران جاری می شود و باقی در زمین های روسیه جر یان می‌یابد. 
در نتیجه آبی که برای کشاورزی در این ناحیه لازم است کم بوده و عملاً قابل اعتنا نیست. 
در سرخخس روس وضع بسیار متقاوت است و کشتزارهای فراوان و مراتع سرشاری که حاکی 
ار رونق کشاورزی و دامپروری در آن ناحیه دارد دیده می شود. بازار بزرگی در این قسمت 
موجود است و نزدیک به دو هزار ترکمن سالور در فاص چند میلی از اردوگاه زندگی 
می کنند. در پشت سر این عده مهاجرنشین روسی از نژاد آلمانی اسکات داده شده‌اند. تمام 
این مردم تحت سر پرستی پر یستف ! به سر می برند . این شخص کار جمم آوری ماليات‌ها و 
ریاست امنیه منطقه و ر یاست مهاجر ین را بر عهده داشته و ماهانه چیزی حدود ۱۸۰ روبل 
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معادل ۱٩‏ پوند از دولت حقوق می گیرد. این مبلغ در مقایسه با آنچه که افران روسی حتی 
در مأمور یت‌ها در یافت می کنند بسیار ز یاد و قابل ملاحظه است. 

پادگان روس‌ها در سرخس درسال ۸۱۸۹4 محشکل از تیپ سحم 
ماورای خزر و ینک هنسگ احتیاط صی‌باشد. ایسن پادگان در عکس نشان 
دادم تاه انبستان هک ای هی عفر هر این باد گسا تاه ام ره 
تعو یض نمی شوند و بطور دائم در محل باقی می مانند. بدین ترتیب خیلی از افراد آنها باید 
تمام عمر را در این تاحیه سپری کنند, افراد از ماندن طولانی در این ناحیه ناراضی هستند و 
به کرات دیده‌شده که‌تعدادی تصد فرار از این منطقه را داشته اند. دمای هوا در اين ناحیه 
بالاست, لیکن شرایط آن برای زند گی مناسب و سالم است و بهیچوجه وضعی را که در مرو 
و پست مرزی کشک شاهد بودیم در اینجا دیده نمی شود. خط تلگراف روس‌ها در ناحيةٌ 
سرخس رودخانه را قطع کرده و به خط تلگراف ایران که از مشهد کشیده شده متصل گردیده 
است و در حال حاضر ارتباط از طر یق آن بخوبی اتجام می‌شود بیشتر ین بهره از اين حط 
تلگراف را روسها می برند. حال آنکه آئها پرخلاف ما از پرداختن هرگونه وجهی برای 
استفاده از خط, سر باز می‌زنند و حبی در بسیاری از مواقع دولت ابران باید سهم قابل 
بای ارهز +فهای ما و نگهداری خط را نیز عهده‌دار گردد. 

در محلی بنام کمان به بهشت با گذشتن از هربیرود از قلمرو افغان خارج شدیم و به 
کنار رود حام در خاک ایران رسیدیم. سپس راه خود را در امتداد این رود تا متطقه‌ای بنام 
امیرآباد ادامه دادیم. رودجام بسیار بار یک بود و عرض آن به سختی به ٩‏ متر می رسید, و 
تمام آنرا نیزارهای انیوه به نحوی در ب رگرفته بود که عبور از آنرا تقر یبا غیرممکن می ساخت و 
کف ان را لجن پوشانده و بسیار عمیق بود. اب رود به شدت تیره بود و در تمام دوازده ميل 
طول راه در دو سوی رود فقط دو قرقاول دیدیم اما کیک های پاقرمز به تعداد ز یاد در طول این 
میر یافت می‌شد و ما توانستیم هشت یا ده کبک, یک خرگوش و یک مرغایی صید 


کم 

سفر ما به طرف تربت شُیخ جام در روز بعد آززمینی هموار و بیحاصل ادامه یاقت. 
در اینجا ما بزرگراه هرات به مشهد را قطع کردیم و از طریق خط پستی که توسط دولت 
هندوستان در اين سیر برای حمل محموله پستی بین مشهد و هرات برقرار بود توانستيم با هر 
دو شهر در تماس و ارتباط دائم باشیم. محمولاً پستی از منطقه جمن پست مرزی ما در 
بلوچستان بوسیلة مأموران پستی امیر بعد از عبور از قندهار و هرات و نظارت نماینده‌های 
انگلیسی در این دو شهر جهت ارسال به مجهد به این محل می‌رسید. برای حمل این 
محموله‌های پستی در اقفانستان از سربازها کمک گرفته می شد. حال آنکه در قسمتی که 
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مر بوط به ایران می گردید, مأموران مرزی که از ترکمن های پنج ده بودند و در زمان 
اختلاف مرزی افغان و روس به عنوان راهنما و محافظ به استخدام ما در آمده و بعد از ختم 
آن غائله باز در خدمت ما باقی ماندند و طبیعتاً دیگر جیره خوار ما محسوب می شوند, انجام 
این مهم را بر عهده داشتند. اين مأموران در ایستگاههایی بفاصل ٩‏ فرسخ یا ۲4 میل از 
یکدیگر و به تعداد سه نفر در هر محل مستقر شده بودند. تربت‌جام در میان راه هرات به 
مشهد وافع است و مأمور انگلیسی مسئول خط در آنجا مستقر است که به محض ورود به 
دیدارم آمد. در امیرآباد همراهان اففانی که قرار بود تا اولین آبادی در خاک ايران با ما 
باشند, مأمور یتشان به پایان رسید, و ما را وداع گفتند و به سرزمین خود با زگشتند. آنها 
همراهان خوبی بودند و از اينکه از آنها جدا می‌شدیم احساس دلتنگی می کردیم. بعد از 
رقتن این عده سواران ترکمن مأمور پست انجام وظایف آنها را بر عهده گرفتند و آنشب به 
نگهبانی و حفاظت از اردوگاه‌ها پرداختند. 

در دهکدة تربت‌جام کلا دو یست و پنجاه خانوار زندگی مي کنند و طايفة جام بنا 
بر روایت های محلی بالغ بر چهارهزار خانوار هستند که همگی زارغ و کشاورزند و سابق بر 
این رئیسی از همین طایقه بر آنها سر پرستی می کرد. علیزارخان که تنها باقیمانده از خانواد: 
حاکم بر اين طایفه می باشد اکنون در.فر یمان اسث و عملاً قدرت چندانی ندارد. پدر وی از 
ریاست طایفه خلم گردیده و در حال حاضر اين طایفه تحت نظر حاکمی که از طرف 
حکومت مرکزی تعیین شده به سر می برند. آندسته از این مردم که در تر بت‌جام هستند در 
درون قلعه‌ای که بوسیله دیوارهای گلی محصور است و در اطراف آن باغهای متعددی قرار 
دارد زندگی می کنند. مرقد شیخ جام مرد تک که نام خود را به اين ناحیه داده است در 
قسمت شرقی این قلعه قرار دارد. ساختمان این بنا مربع شکل است که ايوان بزرگ و 
متاره‌های آن از فرار درختانی که آنرا احاطه کرده است از راه دور دیده می شود. نمای ایوان 
بنا در ابتدا پوششی از کاشی داشته که به خط کوفی بر آن خطوطی نقش شده بود. در حال 
حاضر پوشش این طاق به شدت آسیب دیده و وشته های موجود بر آن قابل خواندن ئیست اما 
هنوز بر این طاق نقش چند گل و بته سالم باقی مانده بود. در قسمت جلوی بنا تعداد ز یادی 
مقیره بچشم می خورد و کل تمام محل از مسجد گرفته تا راهروها و ساختمان‌های اطراف 
حالتی مخروبه داشت. خانیکف! شرح مختصری از زند گی شیخ جام ؟ بدست می دهد و 


۱- ایران شناس معروف روسی است در قرن نوزدهم می زر پسته است. او را در قسمت آثار و ابنيذ ایران* 
تحفیقات فراوان است و بخصوص در بار؛ شهر مشهد -- ص ۰۲۱۱ حرف خ. لغت نام دهخدا. ۲ 
۲-جهت اطلاع بیشتر در حصوص آثار قدیمی حام به کتاب آثار باستانی خراسان (جله ۱) تالیف 
عبدالحمبه مولوی از انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۵4 مراجعه شود. 
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طبق نوشته‌های وی سی و هشتمین پشت شیخ به حضرت ابراهیم مي رسد. وی اصل و نسب 
عرب داشته و به سال ۱۰4۸ . در نزدیکی ترشیز " بدنیا آمد و در سال ۱ وفات یافت, 
نوشته ای بر قسمت داخلی طاق بنای اصلی تار یخ ٩۱4۵م-‏ را برخود داشت و اشعاری که بر 
روی سنگ فبر شیخ دیده می شد بتار یخ 8 م. و به فرمان امپراتور همایون نقر شده بود. 
در اطراف مرقد شیخ مقبره‌های متعددی قرار داشت که تار ب یخ آنها از ۰2۱۱۱۲ تا ۲ ۱۸4م. 
بود ولی بطور کلی اثری از اين قدیم تر در محل دیده نمی شد. 

تربت جام در ٩۱‏ میلی مشهد وافع است. در راه به محلی برخوردیم بنام لنگر۲ که 
در آن و یرانه‌های یک مقبرة قدیمی و آب انباری پر از اب قرار داشت. هنوز در اثر تبی که در 
ناحیه رود کشک بدان گرفتار شده بودم چتان احساس ضعف می کردم که نتوانستم همراه 
با نپیر و دوک به شکار و گردش در اطراف این محل بپردازم. اردوگاه بعدی ما در محلی 
بود بنام کار یزنو که به فاصلة هیجده‌میلی از محل فعلی ما قرار داشت. در این ناحیه 
ای ی بطول چندین میل بچشم می‌خورد و حکایت ار این 

شث که روزگاری در این دشت رونق کار و زندگی خیلی بي بیشتر از آ آنی بوده است که ما 

در آن موقع تاظر بودیم . فر یمان دفکدة تنمتاً تشبعاً بزرگی و رن دور آنرا کشتزارهای 
یونحه در بر داشتند. در شمال غرب دهکده و تزدنک به بزرگراه, رباط حدید و متاصبی بر پا 
شده بود که بنای آن به نصرت‌الملک رئیس | یل تیموری نسبت داده می شد. 

این تیموری‌ها از نژاد تائار هستند که امیرتیمور (۱4۰۵- ۱۳۹۹م.) آنها را از 
طر بق سور یه به خراسان کوج داده است. این عده که در حدود ۲۰ هزار تخانوار بودند به 
پیروی از نام تیمور به تیمور يان مشهور شدند. تیمور اين مردم را ابتدا در بلخ اسکان داد و 
سپس زمانیکه دخترش را به عقد میرسید کللال آنامی که در کنار رود سیحون زندگی میکرد» 
در آورد, آنها را به عنوان جزئی از جهیز یه دخترش به وی بخشید. میرسید کلال تبارعر یی 
داشت و در امور مذهبی مراد و مرشد امیر تیمور بود. بعد از آنکه سید در گذشت این طایفه که 
روت او به شمار می‌رفت میان پسران وی تقسیم تردید. یکی از پسران وی سید میر شهید یا 
میرشاه خان بود که چهار هزار حاتوار سهم وی گردید و او آنها را از بلخ به هرات منتقل 
نمود. شمار اين عده ظاهراً در هرات رو به افزايش نهاد بطور يکه بعد از مساصرهُ هرات در 


۱ ترشیز آمروز کاشمر خوانده میشود. 

مِ ۰ 
۲- لنگر دهی است در ۲6 کیلومتری غرب تربت جام و مزار شاه قاسم انوار در اين دهکده است شاه قاسم 
انوا صروفی و شاعر بوده است, 


۳- امیر مه کلال نیز آمده است. ص ۱۰۹ حغرافیای حافظ ابرو 
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سال ۰۱۸۸۳ توسط محمد شاه قاحار نزدیک به هشت هزار خاتوار از آنها تحت سر پرستی 
رئیس آنها قلیچ‌خان که از نوادگان میرشاه خان بود به خراسان منتقل گردیدند. قلیچخان 
بعدها در این ناحیه قدرت زیادی گسب نمود و توانست سر پرستی نواحی حامء باشرز 
خواف و زورآباد را با عنوان امیر عهده‌دار شود. گفته می‌شود که در حال حاضر دو هزار 
خانوار از اين طایفه در هرات سبزوار و فراه زندگی می کنتد. در سال ۱۸۹۷م. در حدود صد 
و بیست خانوارآنهاازمرزافغانستان گذشته و به ایران وارد شدند.مقامات افغانی زمانی متوحه 
شدند که دیگر دیر شده و این عده در قلمرو حکومت ایران بودند و هر جه دولت اففانستان 
کوشید تا آنها را ب رگرداند نپذیرفتند. در حال حاضر شمار تیموری‌ها در ایران به ششس هزار 
خانوار می رسد. 

یک میل بعد از باقرآباد به یک ر باط آجری و پران و بعد به دهکدة سنگ بست که 
در سمت راست آن گنبد و مناره‌های مقبرة ایازاغلام و وز یر سلطان محمود غزنوی قرار 
داشت, رسیدیم. در تار یخ یمینی آمده است که بثای ر باط سنگ بست بدست ارسلان 
جاذب " والی طوس در زمان سلطان محمودغزنوی (۱۰۳۸- ۹۹۷م.) انجام یافته است و 
آرامگاه وی نیز در همان مکان قرار گرفته است. بقایای مر بوط به این مقبره احتمال دارد که 
همان آثار باشد. از این محل که گذشتیم بعد از عبور از چند تیه و پیمودن مسافتی سر بالاء 
اولین منظره از مشهد به جشم ما خورد. البته این صحنه‌ای است که هر زاثری که از این 
سمت یمنی هرات برای ز بارت به مشهد ی آید ابتدا با آن برخورد می کند. 

به طرق که رسیدیم در کنار یک بنای بزرگ که در جنوب این دهکده واقم بود اردو 
زدیم. این بنا دارای گنبدی سر پوشيده و ایوانی بزرگ که ارتفاع آن به چهار متر و نیم تا پنج 
متر می رسید. اين بنا مقبرهٌ شخص معروفی بوده لیکن در حال حاضر آنجنان و یران شده 
بود که نمی‌شد آنرا باز شناحت. نوشته‌های موحود در آن بکلی از بین رفته بودند و اصلا 
نمی شد فهمید که جه کسی و پرای جه منظوری این بنا را ساخته است. در حلوی این بنا سه 
مقبرة با شکوه که سنگهای آنها از مرمر سباه یوده‌اند فرار داشت که اکنون شکسته شده و 
شکل اولذ خود را از دست داده بود. بنا بر آنچه صنیع الدوله ‏ نقل می کند یکی از این سنگ 


۱ و ۲ برای اطلاع بیشتر از این آثار باستاتی به جلد اول کتاب آثار باستانی حرامان تألیف 
عبدالحمید موئوی که از محققین صاحب نام و فاضل خراسان بودند مراجمه شود. امید است محلدات دیگر 
این کتاب به همت نزدیکان آن مرحوم که راجع بسایر آثار باستانی خراسان است بز یور طبع آراسته 
۳ 

منظور محمد جسن تحان اعتمادالسلطنه» رئیس دارالترحمه مخصوص و وز بر انطیاعات ناصرالدین شاه 
بوده است و کت ب مطلم الشمس و منتظم خاصری و محلدات مراة البلدان از آثار او است. 


1۰ بخش صوم: سرحدات شمال‌شرقی ایران 


فبرها متعلق به عربی بنام درو یش یحیی و به تار بخ ۷۱۹ 3.۰. (۱۳۱۷م۰) بوده است که 
البته هیچیک از ما نتوانستیم که این نوشته و یا تار یخ آذ را پیدا کنیم. 


بخش چهارم 
مهد 

در طرق برنامة پذیرانی مقامات ایرانی در صبح ر وز بعد به دستم رسبد. برای آشنانی 
پیشتر خوانند گان با این استفبال ایرانیان از مهمانان خارجی عین آنرا در اینجا ترجمه و نقل 
مک 

مراسم خوشامد گو یی و پذیرایی از طرف مقامات دولتی ایران به شرح ز بر برگزار 
خواهد شد. افراد ز پر برای انجام این مراسم در نظر گرفته شده‌اند. 

ازطرف والی خراسان. 

یک سرتیپ, در لباس رسمی نظامی به عنوان رئیس هیأت. 

- یک یوز باشی (درحه دار)بالباس قزاقی باده قزاق. 

- یک اسب ید ک مز ین به جواهرات . 

- یک اسب سواری مز ین به جواهرات با ز ین انگلیسی برای س رکنسود. 

یک مستوفی . 

دو منشی . 

یک نایب میرآخور برای مراقبت از اسبها . 

- یک جلودار. 

- دو یاور(س رگرد). 

جهار حدمتکار سوار. 

- چهار حدمتکار پیاده. 
ازطرف بیگلربیگی (رئیس پلیس شهر) . 

- قلعه بیگی شهر. (دژبان). 

- دو کدعدا. 


- دار وغه (نگهیان). 
سیک اسب ید ک. 
ازطرف کارگزاررنمابندة امورخارجه ایران) - 
یک نایب کارگزار در لباس مخصوص. 
س یک منشی. 
- فراش باشی همراه با ده نفر. 
- یک اسب یدک. 
-. یک حلودار. 
والي ایالت خراسان و سیستان وسائل ز بر را درباغ مصلا فراهم خواهد آورد. 


چادر بزرگ مخصوص پذیرایی ۱ یکدستگاه 
چادر برای تعو یض لباس ۱ یکدستگاه 
جادر برای تهیه جای ۱ یکدستگاه 
صندلي 1۰ عدد 
فشک ۱ عدد 
سینی شیر ینی ۳ عدد 
تهره 
قلیان ۳۳ 


صبح روز پنجشنبه بیست و یکم سپتامبر ۱۸۹۳ هیأت مستقبلین در جادر 
مخصوص آماده خواهند بود. سر کنسول بعد از ور ود ابتدا به جادر تعو یض لباس رفته و لباس 
مناسب تشر یفات را به تن می کند. سپس در حالی که کارکنان کنسولگری بر یتانیا ایشان 
را همراهی می کنند به جادر مخصوصی که در آن حضار در انتظارشان هستند خواهند رفت. 
در بیرون چادر رئیس مستقبلین و همراهان خوشامد گفته و ايشان به دروت جادر هدایت 
خواهند شد. کنسول در صدر مجلس قرار خواهد گرقت در حالی که هیأت ایرانی سست 
راست و کارکنان کنسولگری بر یتانیا در ایران سمت جپ‌شان خواهند بود. 

بعد از صرف حای» قهوه و... هیأت به شرح ز بر به سمت شهر ر وانه می‌شوند. 

۳ فراش‌ها. 

- قزاق‌های ایرانی . 

- اسپهای ید ک. 


خراسان و سیستان ۳ 
- خدمت‌کاران مخصوص س رکنسول. 
س رکنسول سوار بر اسب مز ین به جواهرات. 


- رئیس هیأت ایرانی. 
- مقامات کنسولگری بر یتانیا در ایران. 


- تایب کا رگزار. 

سایر افراد. 

جلوی در واز؛ شهر یک نایب فراش باشی و فراشهای مأمور از طرف کارگزار و والی 
به سر کنسول خوشامد خواهند گفت. 


بعد از راهتمایی سم رکنسول به محل اقاعتشان و صرف جای و.... کار هیأت به 
پایان خواهد رسید. 

بعد از آنکه س رکنسول در محل اقامت خویش مستقر شد یک سرتیپ با جند سینی 
شیر ینی از طرف والی برای عرض سلام و احوالپرسی به دیدار ایشان خواهد شتافت. از 
طرف کارگزار نیز چند ظرف شیر ینی به تعاقب فرستاده خواهد شد. 

صبح روز بعد کارگزار در لباس تمام رسمی به دیدار س رکنسول خواهد آمد. همان 
روز وز بر نماینده والی نیز در لباس تمام رسمی سرکنسول را ملاقات خواهد کرد. 

در روز سوم سرکتسول در لباس تمام رسمی به دیدار والی به شرحی که در ز بر 
می‌آید خحواهد رفقت. 

نایب ابشیک آغاسی (رئیس برگزاری تشر یفات) سوار بر اسب سرکنسول را 
همراهی خواهد کرد. 

یک اسب سواری مز ین به جواهرات برای جناب سر کنسول آماده خواهد بود. 

یوز باشی یا ده قزاق ایرانی و جهار گماشته در ساعتی که از طرف کا رگزار تعیین 
شده است, س رکنسول را به طرف ارک هدایت خواهند کرد. 

تعدادی نایپ سر یگ » غلام پیشخدمت» تفنگدار و غیرو در حالی که به صف 
ایستاده‌اند در بیرون محل پذیرایی اماده خواهند بود. 

بعد از صرف چای و شیر ینی س رکنسول مقر والی را ترک گفته و به دیدن وز یر و 
کارگزار خواهد رفت. 

در روز سوم والی در پاسخ دیدار س رکنسول به بازدید ایشان خواهد آمد. 

این برنامه جزء به جزء اجرا شد. صبح روز بعد پس از پیمودن پنج میل به باغ 
مصلا در پشت در واز شهر در محلهٌ بایین خیابان رسیدیم . ابتدادفعه دارشاهزادهتیمور! و پنج 


۱- باغ مصلاً و ایوانی که در مقابل باغ قرار گرفته از بناهای شاه سلیمان صفوی دارای بتای عالی با 
-__ح 
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سوار از اتباع کنسولگری پینش آمده و ما را بدانحل شهر همراهی کردند. سپس تعدادی 
سوارنظام ایرانی در لباس قرمز قراقی و چند تن فراش در لباس مشکی ما را بداخل باغ 
راهنمایی کردند. در ایران فراش به همان مفهوم جو پراسی "یا پئون در هندوستان است. اما 
وظایفی که او بر عهده دارد تا حدی از آنها بیشتر است. برای مثال یک فراش کار رساندن 
پیفام برافراشتن جادروپهن کردن قالی را انجام می‌دهد و در صورت لزوم اگر از وی 
خواسته شود فرمانهای دیگری را نیز اطاعت عی کند. 

در مدخل باغ مصلا آفای تامسون" معاون کتسول خان بهادر ملا بخش وابستة 
کنسولگری و باقی کا رکتان کنتولگری در انتظار ور ود من بودند. سرتیپ ایرانی مرا بدر ون 
حادری هدایت کرد که در آن تعدادی از مأمور ین هندی بر ینانبا مقیم در مشهد نبز جمع 
بودند, برای مدت زمانی هه کرد هی نش مرو زه یت و تردن جای و صرف 
شون و کشت کار پرداختيم. سپس اسبهایمان را سوار شده و باز بطرف شهر راندیم. 
از الا خیابان گذشتيم و بعد از عبور از پشت مرقد امام رضا به محل کنسولگری بر یتانیا واقم 
در گوثة جتوب غربی شهر رسبديم. در اینجا فیز باز بساط چای و شیر یتی برقرار بود با این 
تقاوت که این بار ما دیگر مهمان نبودیم و از مقامات اپرانی پذیرایی می کردیم. 

محلی که برای اقامت من در نظظر گرفته شده بود نزدیک به شش جر یب مساحت 
داشت و دور تا دور آثرا دیوارهای بللدی احاطه کرده بود که در وسط آن ساختمان بزرگ 
کنسولگری که مریم شکل و به رنگ سقید بود در دو طیقه قرار داشت, و دور تا دور طبقة 
پایین آن را ایوان ز یبایی در بر گرفته بود. منزل مسکونی مخصوص سرکنسول بتازگی و در 
سال گذشته ساعته شده و من اولین کسی بودم که در آن سکونت می کردم. مبلمان منزل به 
سرکنسول قبلی تعلق داشت که در جایی در شهر زندگی می کرد و اخيراً به این محل انتقال 
داده شده بود. در وارهُ اصنی با اغ به سمت مر کز شهر باز می شد . در طرف دیگر باغ درمانگاه, 
اداره کنسولگری: متزل وایسته سفارت, کارمندان و مستخدمین قرار داشت. در پشت ادارة 
کنسولگری اصطبل‌ها و منزل معاون کنسول قرار گرفته بود. سرانجام در گوشه‌ای از باغ که 


سس 
کاشیهای معرق که موقوقه آستانقدس رضوی است. برای اطلاع بشتر به سفرنامث رکن الدوله که به 
کوشتش محمد گلین به چاپ رسیده اسث مراجعه فرمایند. 
یاهآ ینامک مایت -2 
۵۸۵ ۰۴ ۳۷۸۳۲۸۵۵۱ -۱ 
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هنوز جای خالی بود منرلی نیز برای اقامت د کتر ساخته شد. بدین‌ترئیب کنسولگری» محل 
۳ 9 ۳ ۳ 
اقامت افراد و تسهیلات مورد نیاز همکی در یک جا جمع گردید و شرایط خیلی بهتری در 
مقایسه با گذشته که هر یک از این واحدها در قسمتی از شهر بعطور پرا کنده قرار داشتند فراهم 
آمد. 
روزهای اول اقامتم در مشهد به دید و بازدید گذشت. اول کسی که به دیدنم آمد 
عِ ۰ دُ ۲ 1 
کار گزار و یا مامور امور حارحه ایران در مشهد بود. وی تابع حکومت مررکزی بوده و از 
حکومت های محلی تبعیت نمی کند و تقر یبا می‌توان گفت که در بین کارکنان دولت 
بالا تر ین مقام را در هر ناحیه داراست.تمام آمور کسول‌های کشورهای خارج در هر تاحیه 
۱ ۰۱ 3 ۳ 1 | و و | ۳ 
فقط از طر ی اين مامور در آن محل به دولت گزارش می گردد. از نظر حقوق نیز وی یکی از 
بهتر ین درآمدها را در بین تمام کا رکنان دولت بخود اختصاص داده است. کارگزار مأمور در 
مشهد ماهانه جیزی در حدود دو بست تومان در یافت می کرد. اين رقم کلیه هز ینه‌های 
۳ 2 ۳3 ۳ ۳ و ۰ ۰ 4 
اداری را نیز در بر می گرفت. از اين مبلغ پسر کار گزار که سمت معاونت وی را نیز داشت» 
ویک منشی دانم حقوق در یافت می کردند. دو یت تومان معادل جهل بوند و یا شش 
صد رو پیه است. شاید این پول ز یادی نباشد که بتوان با آن به نحو احسن تمام کارها را 
انجام داد لیکن در ایرات مبلم بسیار قابل ملاحظه‌ای است و علت این امر نیز آنست که در 
اینحاآنجه در عمل خرج می‌شود و هزیته به حساب مي‌آید به هیچوجه با مبلغی که برای 
انجام امور در یافت می گردد فابل مقایسه نیست. 
۳ 
کار گزار در دیدار رسمی لباس مخصوصی که سه ستاره بر روی سینه و رو بانی به 
دور شانه‌ اش بود به تن داشت . درحه‌ای که برروی لباس او بود نشان می‌داد که وی از 
رهگ دومی به مرهنگ تمامی و بعد به سرتیپی ارتقاء مقام پیدا کرده است. اين درحات 
۳ #2 ۳ و ۳ ۰ 1 ‌ 
و علائم در نگاه اول بسیار شبیه به یکدیگر بودند و مدت زمانی طول کشید تا توانستیم آنها را 
۰ و ۳ 
از یکدیگر نمیز دهم. 
بعد از کارگزار وز بر به دیدنم آمد. وزیر که به او مستوفی می گفتند حسابدار با 
تحر به در امور مالی ۳1 مالیاتی بود . مستوفی ها در ایران ار اهمیت بخصوصی برخوردارند و 
بسیار مورد احترام حکام هسبند. علت این امر نیز آنست که ایشان تقر یبا تتها افرادی هستند 
که در مملکت به جزئیات امور مالی و حساب و کتاب و وضم مالیاتی کشورآشنایند. 
حساب‌ها و ارقام به سیاق نوشته می‌شود که این خود روش ثبت بخصوصی برای امور 
حسابداری است که فقط مستوفی ها با آن آشنا هستند و از آن سر در می آورند. اين نحو 
نگاهداری حساب و کتاب دارای منافع ز یادی است. به عنوان مثال شنیدم که حاکمی 
۰ : 2 5 399 
براساس دستوری که از مرکز رسیده بود ازکاری رکتارمی کردد.وی موتلف بوده گزارشی از 
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وضعبت مالی منطقه نحت سر پرستی خود تهیه نماید. بدین منظور او مستوفی را به انجام 
چنین امری وادار کرد. پس از مدتی معلوم شد که دستگاه وی مبلغ هشتاد هزار تومان معادل 
شانزده هزار پوند بدولت م رکزی بدهکار است. او بلافاصله مستوفی دیگری را به انجام اینکار 
گماشت. شخص اخیر توانست حسابها را به نحوی تنظیم کند که در دست آخر حا کم چهل 
هزار تومان بدهکار گردد. بدین‌ترتیب می‌توان در يافت که مقام مستوفی در ايران در نزد 
دولت و حکام محلی تا چه حد بالا و مورد توجه است. 

مو ید ائدوله "والی خراسان‌درحالی که لباس رسمی امیرتومانی را همراه با ستاره‌ها و 
کمر بند مخصوص به تن داشت و تمثال حواهر نشان شاه را که بالا تر ین نشان ابران است به 
گردن آو پخته بود مرا به حضور پذیرفت. 

نفر بعد که به دیدار من آمد حکیم‌باشی يا پزشک مخصوص والی بود که به ز بان 
فرانسه نیز آشنایی داشت. در ايران اولیای امور بیشتر با القابشان شناخته می‌شوند و اگر 
کسی موفق شود که لقبی از شاه بگیرد در آنصورت موقعیت و جایگاه بلندی پیدا خواهد 
کرد. در اوائل ورودم به ایران حکیم‌باشتی نب معاون‌الاطبا داشت. اندکی نگذشت که 
وی به تهران رفت و کار طبابت را کنار گذآشته و در دستگاه اداره خارجة مملکت مشغول 
بکار شد و لقب منتظم الملک یا نظم دهیدذ امور را بخود اختصاص داد. 

بعد از حکیم‌باشی نصرت الملک س رکرده تیموری‌های ایران و حا کم مناطق مرزی 
جام, باخرز و خواف در مجاورت هرات به دیذارم آمد. لازم به تذکر است که اقراد تحت 
سر پرستی وی نیز غالباً در همین نواحی سکونت داشتند. او حدمتگزاری قدیمی, صادق و 
وفادار به عکومت ایران بود و ناصرالدین شاه در سال ۱۸۱۷م. زمانی که از مشهد دیدن 
مي کرد به پاس خحدمات شایسته اش در موقع هجوم ترا کمه به وی لّب امیرتومانی اعطا کرد. 
به دنبال این آمر وی پست معاونت والی و فرماندهی قوای مستقر در خراسان را از آن خود 
نمود. لیکن در سال ۱۸۹۵ع. عاقبت بدی پیدا کرد. آصف الدوله که بتازگی به حکومت 
خراسان منصوب شده بود او را به مقر حکومت خود فرا خواند. در آنجا بدون هیچ مقدمه‌ای 
دستگیر شده و از مشهد تبعید گردید. بی شک اگر شاه او را به تهران احضار نمی کرد و 
تحت حمایت تخود فرار نمی داد سرنوشت به‌ی در انتظارش بود. 

رئیس بعدی طايفة تیموری‌ها که توانستم با وی آشنایی و صمیمیتی پیدا کنم 


۱- ابوالفتح میرزا مژیدالدوله پسر بزرگ ساطان مراد میرزا حسام اللطته, داماد ناصرالدین‌شاه. در سال 
۰ هجری قمری بجای فتح علی خاد صاحب دیوان شیرازی به ایالت خراسان و متولی باشی آستانقدس 
۳ ح 

رضوی بر گز یه شد. 


خراسان و میستان ۷ 


میراسداله‌خان شوکت ائدوله بود. این شخص سر برستی سبصد خانوار را که از هرات در 
زمان محاصره این شهر توسط حسام السلطته در ۶۱۸۵۸ به خراسان مهاجرت کرده بودند 
بعهده داشت. او در سال ۱۸۹۳م. با گرفتن عنوان امیرتومانی از ناصرالدین شاه موقعیت شود 
را پیش از پیش تثبیت نمود و بعد از برکتاری نصرت الملک به جای وی به حکومت حام و 
زورآباد منسوب شد. در حالیکه حکومت باخرز و حواف به بعضی افراد دیگر اعطا کردند. 

یکی از افراد دیگری که به دیدار من آمد ملک التجار بود. او پیرمردی اصفهانی بود 
با ر یش بلند که برادر وی ضرابخانة تهران را در اختیار داشت. او دو سالی در قسطنطنیه! 
زندگی کرده بود. وی گفت که یکی از برادراتش که تاجر ابر یشم بوده تمام عمر خود را در 
فرانسه سپری کرده است. او در ابتدا به زراعت در زمین های نزدیک معدن نیشابور اشتغال 
داشته و بنظر می رسد که ثروت اولیه او نیز از همان موقع نصیب وی شده باشد. او شر یکی 
در مارسی و شر یک دیگری در مسکو داشت . وقتیکه به بازدید او رفتم با شر یک او در 
روسیه که تازه از راء رسیده و هنوز فرصت عوض کردن لباسهایش را پیدا نکرده بود ملاقات 
کردم. 

رئیس تلگراف خانة خراسان که یک شاهزاد؛ قاجار بود ورئیس پست این ایالت نیز 
به دیدارم آمدند. پدر بزرگ شخص اخیر یعنی رئیس ادارژ پست یک نفر قزلباش اهل کابل 
بود و نزد امیر دوست محمدتحان در طول اولین مگ افتانها حدمت می کرده است. لیکن 
بعد از مدتی به مشهد عز یمت می کند و در آنجا هر دو پسر و همچنین نوه‌اش به ندمت 
دولت انگلیس در می‌آیند و به عنوان مأمور مخفی در اين کشور تحت فرمان نماینده‌های 
پر پتانیا در تهران انجام وظیفه می کنند. نو؛ او وارد خدمات دولتی شده و به سال ۱۸۷۵ع. 
اواين پست‌خانه را در مشهد تأسیس می کند. در سال ۱۸۹۹م. نیز شاه برای تقدیر از 
خدمات ارزئده وی او را به درجة سرتیبی و همچنین عنوان مشیرالوزراء مفتخر نمود. با 
پزشکی هم آشنا شدم که به او حافظ الصحه می گفتند. این شخص که در تهران تحصیل 
کرده بود خیلی زود و در زمان شیوع و با خحودی نشان داد و لقب ملگ الحکما را بخود 
اختصاص داد. 

تا فراموش نکرده‌ام از شخصی یاد کنم که در همسایگی کنسولگری بر یتانی 
زندگی می کرد ومردم اور مهندس می خواندند. او اصلاً نه دوره‌ای دیده و نه مدارحی برای 
رسیدن به اين مقام طی کرده بود. ظاهراً در ایران برای مهندس شدن نیاز به گذراندن دورة 


۱- مقصود اسلامیول امروز است. 
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علمی خاصی نیست. این شخص مدت زمان کوتاهی در خدمت ژنرال مکلین ۱ که مأمور 
نعیین حدود مرزی ایران و افغانستاد در ناحیه هشتادان ۲ شده بود به کار نقشه‌برداری مشغول 
بوده است. در سال ۱۸۹۵م. او را برای انجام مأمور یتی به سیستان فرستادند. پس از 
با زگشت از اين سفر دیری نگذشت که وفات یافت. جالب این بود که بعد از او پبسرش این 
لقب را از آن خود ساخت و مردم نیز او را به عنوان مهندس خحطاب کردند. این شخص در 
حال حاضر سرهنگ است ولی شک نیست که مانند پدرش ترقی خواهد کرد و نشان‌های 
لیاقت متعددی به جنگ خواهد آورد. او نشان‌های پدرش را به من نشان داد. از یک ستارة 
کوچک به عنوان پاور شروع می‌شد و بعد از طی شش درجه به رتبة سرتیپی می رسید. یاور 
معمولاً به همان مفهوم سرگرد یاصوبه دار" در هندوستان است. افرادی که از درجة یاوری 
آغاز به خدمت می کردند تا رتبة سرهنگی يا سرتیپی مي توانستند ارتقاء یابند. ترقیات بعدی 
آنها به کسب عناو ین و الاب منحصر می‌شد. 

اين دیدارها و نحوٌ انجام آنها, که در اینجا ذکر کردم تا حدی جگونگی بافت 
اداری دولت و ساسله مراتب حاکم بر آب را در ايران نشان می دهد. همقطار روسی من م. 
ولاسوف ‏ ۰ همسرش وتعانواد: وی همگی محبت ز یادی در حق ما روا داشتند. مدت زمانی 
نگذشته بود که نپیر مأسور ینت یافت تا ببه هندوستان برود. وی موفق شد تا توسط 
ولاسوف احازه یابد تا از طر یق خط آهن ماوراء خزر از عشقاباد به اوز ون آداث سفر کند. 
راتندة یک کالسکذ جهار اسبه نیز قبول کرد که او را در آزای ۲۲ تومان از مشهد به عشق آباد 
برساند. فاصلهُ این دو شهر ۱٩۰‏ میل بود و قرار شد که جهار روزه آنرااطی کنند. جند ساعت 
بعد از اينکه نپیر ما را ترک گفت تلگرامی برای وی رسید. یکی از پیک های ترکمن ما 
نزدیکی های غروب براه افتاد و صبح روز بعد با پیمودن ٩۰‏ میل به نپیر رسید و تلگرام را به 
او رساند و روز بعد سوار بر همان اسب سرحال تزد ما با زگشت. گوبی که فقط یک گردش 
و اسب‌سواری کوتاه مدت کرده است. باید بگویم که سوار کارهای ترکمن ما برای 
مافت های طولانی افرادی فوق العاده و بسیار شایسته بودند و بخوبی می‌توانستند لیاقت و 
مهارت خود را در اين مورد به اثبات برسانند. درست قبل آزاینکه نپیر ما را ترک کند یک 
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خراصان و سیستال 1۹ 


سیاح روسی که شاهزاده گالیتز ین" نام داشت به مشهد رسید و خانوادة ولاسوف به افتخار 
وی ضیافتی در کنسولگری روسیه بر پا نمود که ما همگی در آن شرکت جستیم. گالیتز ین 
از سبری گذشته بود و مسیری را که طی کرده بود بر روی نششه‌به من نشان داد. در طول 
مرز روسیه و چین از تمسک "براه افتاده و بطرف پایین بعد از عبور از مرزمین قزاق‌ها به 
سمرقند و بخارا رفته و از آنجا به مرو و بالا مرغاب رسیده بود. او قصد داشت که سال آینده 
مدتی را در کانادا بگذراند. هدف وی از اینکار بررسی اوضاع و شرایط آن ناحیه و مقایسة 
آن با سیبری ر وسیه بود. 

سروان لوما کین " نیز همراه با شاهزادهگالیتر ینبوداو پر یف و یافرماندهژاندارمری 
سرحس بود و از تامپسون دعوت کرد تا مدتی را فو هشن بگترا نگ تافتسوت فقوت وی 
را احابت نمود و سه روزی را که در آن ناحیه بود مورد محبت و مهماد نوازی _ بیش از حدی 
قرار گرفت 

در هندهم نوامبر ۱۸۹۳م. زمین لرزف شدیدی مشهد را تکان داد. در اثر اين زلزله 
شهر قوجان در ٩۲‏ میلی مشهد نابود گردید. مشغول صرف شام بودم, یکدفمه ساختمان که 
کل محکم بوده و دیرارهایش بیش از یک متر ضخامت داشت به شدت تکان خورد و ناگهان 
متوجه شدم که در ایوان هستم. زازله شدید و مان آثْ نیز نسبتاً قابل توحه بود. بعد از تمام 
شدن آن فر یاد الثه اکبر از تمام گوشه و کنار شهر بلند شد. تا آنزمان ندیده بودم که انساتی 
ایتقدر بلند خدا را صدا کند و از او کمک بخواهد. 

مدت کوتاهی بعد. مت کین اتیضی اازاهنگ نوردهم سوارهنظاه بنگال که در 
ایران سیاحت می کرد به مشهد وارد شد. علاقمند بود که بتواند از مسیر ماوراء خزر حرکت 
کند و اين شانس را داشته باشد که قبل از رسیدن به هندوستان مناطقی از روسیه را نیز 
ببیند. مقامات روسی این احازه را به وی ندادند و زمانی که من می خواستم به سیستان 
بروم او نیز همراه من آمد و از طر یق راه کو یته به سوی هندوستان حرکت کرد. نمدانم چرا 
مقامات روس در آمیای مرکزی با مسافرت انباع دولت بر یتانیا به آن کشور مخالفت 
می ورزند. آنها ادعا می کنند که انگلیسی ها اجازه نمی دهند تا افسران روسی از هندوستان 
بازدید نمایند. من برای آنها توض ح دادم که اين اشتباهی بیش نیست. افسران روسی هر 
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زمان که اراده کنند مي‌توانند ار هندوستان دیدن کنند. اما حقیقت اين است که نا کنون 
هیچ افسر روسی تقاضای روادید برای دیدار از هندوستان نکرده است. مشکلی که در اين 
راه هست و من از آن اطلاع دارم این است که امیر دولت افغانستان اجازه نمی دهد که اتباع 
روس از خاک این کشور عبور کرده‌و به هندوستاد واردشوند. در واقع این سیاستی است که 
هم اکنون امیر در مورد انگلیسی ها نیز روا می دارد. بدین مفهوم که انگلیسی ها نمی توانند از 
طر یق افغانستان به روسیه روند. با این حال افسران روسی می توانند خیلی راست با عبور از 
کشور همایذ آنها یعنی ایران به هندوستان بروند و من متعجبم که جرا آنها اين فرصت را 
غنیمت نمی شمرند و از آن بهره نمی گیرند. اما اين تصور به غلط در ذهن روسها گنجانیده 
شده است که مرزهای هندوستاد به روی آنها بسته است و از اين رو آنها نبز به عنوان یک 
اقدام متقابل به ما احازه نمی‌دهند تا به ماوراء خزر و ترکستان سفر کنیم. تماس بیشتر و 
نزدیک‌تر روس ها و انگلیسی ها دراین منطقه باعث خواهد شد تا آنها یکدیگر را بهتر شناخته 
و پتوانند بجای بدگمانی و سوء ظن سبت به هم بیشتر دوست باشتد و بهم اعتماد کنند. در 
حال حاضر وضع به گوته‌ای است که.روسها به هر کاری که توسط انگلیسی ها انجام 
می شود و یا انگیسی ها به نحوی در آن نقشس دارند به دیدة شک و تردید و توطله می نگرند. 
برای انگلیسی هانی که در مشهد زندگی می کنند تحمل ممنوعیت عبور از ماوراء حزر بسیار 
سخت است. گرفتن احازه برای عبور از خاک روسیه معمولاً معطلی ز یادی داشته و اکثر 
مواقم نز جواب آن منفی است. برای مثال موردی را سراغ دارم که‌شخصی بجای اینکه 
شانس خود را برای رفتن به خزر از راه عشق اباد امتحان کند ترحیح داد ۲۲ روز راه را عطی 
کند تا به استرآباد برود و از آنجا از طر بل خزر به راه خود ادامه دهد. اين را نیز اضافه کب 
که هر وقت برای عبور انگلیسی ها از روسیه مجوز صادر شده به این مسافر ین در تباه طول 
مسیر خود در تاک روسیه اصلهٌ اهانت نشده و حتی گرهتر ین بذیرایی از آنان به عمل آمده 


است, 


بخش پنجم 
تر بت حیدر به و طبس 


مدت اقامت میسی در ایران محدود بود. لذا تصمیم گرفتيم تا بدون هیچ 
تأخیری یه سوی سیستان روانه شویم. وسائل و مقدمات سفر خیلی زود فراهم گردید. در 
ایران هر مسافری زود می فهمد که سقر با جادرهای محلل هندی مشکل است. هر جند این 
چادرها خیلی عالی و راحت است اقا برای بر پا داشتن آنها نیازمند افراد ووقتز پاداست. 
تجر یه چند سال سفر نیز به من آموحته انست. که این چادرها بزرگ و جاگیر بوده و برای 
سفرهای روزانه اصلاً مناسبت نیستند. نمیدانم چرا حکومت هندوستان برای صرفه‌جویی 
بیشتر از مدتها پیش چادرهای سوییسی و کشمیری را که راحت‌تر و سر یعتر قابل 
دسترسی اند حابگز ین جادرهای تک یک با دو ستونه که در حال حاضر افسران هندی از 
آنها استفاده می کنند نکرده است. آنجه را ما با خود برداشتيم عبارت بود از یک جادر 
سولیسی برای غذا و جند جادر کوحک کشمیری و کابلی برای استراحت و خواب که نیاز 
ما را کاملاً برآورده می کرد. سعی ما براین بود تا با حداقل وسائل و افراد مورد نباز این سفر 
را آغاز کنیم. با این حال آنجه فراهم گردید اردوی کوچک و جمم و جوری را تشکیل 
می‌داد. اولا مجبور بودیم تعدادی فراش برای برافراشتن چادر همراه داشته باشیم: که در 
میان آنان یک نعلبند هراتی » یک آرایشگر قندهاری, یک نجار ترک یک تعمی رکار جادر 
ایرانی ء دو نفر از طايفة هزاره که زمانی در سااحت خط آهن بولان در هندوستان خحدمت کرده 
بودند و یک نفر کابلی دیده می‌شد. همجنین ده دوازده ثر کمن را نیز برای پیک و 
پاسداری از ارودگاه در طول شب با خود برداشتیم. 


یک گارد ایرانی متشکل از یک وکیل و چهار سر باز که معادل یک نائیک! و 
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چهار سپاهی در هندوستان است وظیقه حفاظت و همراهی ما را عهده‌دار شدند. این افراد 
کلاهخودهای رنگ رو رفته و کهنه نه اسلحه‌اي بدست وثه لیاس درست و حسایی برتن 
داشتند. از این رو بودن با بودث آنها جه ار نظر صورت ظاهر و جه از نظر حفاظتی 
کوجکتر بن فایده‌ای برا ای گروه نداشت بیط هوارهم یی 5 با ما بودند از امکانات 
کافی از فبیل لباس و اسلحه برخوردار بودند. افراد گروه عبارت بودند ابر گرد میسی ۰ دکتر 
دوک مشاور هندی من خان بهادر ملابخش و حند دفتردار هندی, تعدادی خدمتکان 
پیک, سربانن نگهبان, فراش مهتر که کلاً به پنجاه نفر می‌رسید. برای انجام سفر و 
همحتین حمل لوازم مورد نیاز گروه اسب ۳۰ فقاطر و ۳۸ شتر با خود برداشته و تعداد 
هیجده‌یا پیست نفر را هم برای شید کین و مراقبت از آنها بکار گماشتيم. در بازدهم دسامبر 
۳ همگی به طرق رفته و در آتحا اردو زدیم. 

در حال حرکت کردن بودیم که گارد ایرانی نیز بما ملحق شدند که لباسهای نازک 
پبه ای و پاره‌پاره به تن داشتند جون دستگاه حکومتی نتوانسته بود چند دست لباس برای 
آنان تهیه کند. کنها جیزی که وز بر در اي حصوص بیان داشت این بود که لباس های مورد 
یز اين اراد را بزودی تهیه کرده وتوسط پبکی به ما شواهدرساند.پردن این افرد در سفری 
طولانی آنهم در وسط زمستان بدون داشتن لباس گرم غیرممکن به به نظر می رسید. مدتی 
گذشت و از آنجه که وز بر وعده داده برد خبری نشد. لذا به هر ترتیب که بود خودمان برای 
پوشاندن اين افراد به نحوی گرم و متاسب اقدام کردیم. دو ماه بعد» در اواشر ماه فور یه 
[اسفند ] در سیستان زمانیکه هوای منطته روبه گرمی گذاشته بود. فرستادة وز بر در حالیکه 
چند دست لباس در پشت زین خود داشت و مسافتی برابر با پاتصد میل را طی کرده بود به 
ما رسید. اين نمونة حوبی از ز کارآیی نیروی نظامی , ایران بخصوص در زمينه تدارک و تجهیز 
افراد می تواند باشد . 

بعد از طرق به طرف شر یف‌آباد ر وانه شدیم و در جاده‌ای که به سوی تهران 
می‌رفت مسافت ۱۵ میل را طی کرديم. سپس به سمت جنوب حرکت کرده و به محل 
اقامت قرائی ها رسیدیم هزور تارتین ار موفعیت و اهیمت بسزایی برخوردار بودند. 

طبق نوشته‌های صنیع الاوله, در سال ٩۱۷6م.‏ اح .. حان‌درانی, امیرخان رئیس 
طایفه قرائی را برای حفظ منافع شاهرخ و تحت فرمان وی به حکومت مشهد گماشت. در 
اوائل فرك حاضر این طایفه تحت ر پاست اسحق خان موقعیت ممتازی داشت. اسحن خان در 
سال ۱۸۱۳م. با تحر یک ند قبیله سر به شورش برداشته و به مشهد حمله کرد. شورش 
اسحق نان نافرجام ماند و در سال ۹+ وی محبور شد تا از اعمال سوء خود نسبت به 


حکومت عذرخواهی کند. سرانجام اسحق خان! و پسرش حسن علی خاد ۲ در مشهد به قتل 
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رسیدند. بعد از این واقعه محمدخان" پسر دیگر اسحق‌خان م رکردة شورشیان شد و دو قبینه 
قرایی و هزاره را با یکدیگر متحد و عزم تسخیر مشهد کرد. صلح و آرامش به مشهد با زنگشت 
تا محمدولی میرزا به تهران فراخوانده شد. در سال۱۸۲۷م» هلا کومیرزا به والیگری خراسان 
منسوب گردید و چهت سرکوبی شورشیان راهی تربت حیدر یه شد.لیکن بخاط مخالفت 
ز یاد سران و بزرگان مشهد با وی کاری از پیش نبرد و بدون اینکه لطمه‌ای به قرایی ها زده 
باشد بدون نتیجه به مشهد با زگشت. 

محبدخان روز به روز قدرت بیشتری بدست آورد تا اینکه در سال ٩۱۸۲م.‏ 
سرانجام مشهد را تسخیر مود. چندی بعد محمدخان مغلوب احمد علی میرزا پسر فتحعلی 
شاه گردید و طعم شکست را چشید. بعد از اين واقعه او تا آحر عمر زند گی نیمه مستقلی ز یر 
نظر حکومت ايران داشت و دیگر نتوانست از حکومت قاجار قدرت و موقعیتی کسب کند. 
بعد از مرگ محمد خان طایفذ قرائی اهمیت اولیه خود را از دست داده و تحت نفوذ سحکومت 
مرکزی قرار گرفت. در حال حاضم این و در تربت حیدر یه زندگی می کننند و شماز 
آنها به سه هزار خاتوار می رسد . 

گفته می شود قرانی ها ی و در زمان یکی از ایلخانان مفول از ترکستان 
به سور به کوج داده شده‌اند. امیرتمیور (۱)۰.۵ - ۹۹ )۹ آنها را در فارس اسکان داد. 
و در زمان شاه اسماعیل صفوی (۱۵۲۳ - ۸۱۹۹.) به خراسان منتقل شدند. بعد از اینکه 
مدتی را در مرو و هرات به سر بردند سرانجام در تر بت حیدر یه ساکن گشتند. در حال حاضر 
این قبیله یک هنگ پیاده در خدمت دولت دارد که از این عده هميشه نیمی بمدت ٩‏ ماه در 
خحدمت و لیمی دیگر در حال استراحتند. 

از ارتفاعات گدارمحمدمیرزا که ۱۹۹۲ متر ارتقاع داشت گذشتيم و در اسداباد که 
هوایی سرد و بارانی داشت جادر زدیم. روز بعد بارش باران به برف تبدیل شد و باد شدیدی 
نیز از جانب شرق وز بدن گرفت 


سر مورد اسحق خحان و پسرانشس حستعلی نخان و محمدخان که شورش آنها در خراسان از اوایل 
سلطنت فتحعلی‌شاه آغاز میگردد, سالهای سال باعث اشتلال و بی‌نظمی و کشت و کشتار مردم بی گناه 
خراسان میشود. تا اینکه خودش و پسرش حسنعلی خات در مشهد بامر محمد ولي میرز! والی خراسان بقل 
میرسند و محمد خان پسر دیگرش نیز در قیام سایر خوانین خراسان بر علیه فتحملی شاه شرکت میکند و 
بالاخره بدست عباس میرزا ولیمهد گرفتار شده و ابندا به تهران و سپس به آذر بایجان تبعید میگردد . برای 
اطلاعات بیشتر به نار ی رحال ایران مهدی بامداد مجلدات ۱ و ۳ مراجمه شود. 

)- در صفات قبل اين تار پخ ۱۳۱۵- ۱۵۰۵م. آمده. 
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بتاچار به طرف کسکک ! براه افتادیم. نا بلکه قیل از شروع آب شدن برف بتوانیم 
از گردنه بیدار عبور کنیم. این گردنه در ارتفاع ۰ متری قرار داشت و قسمت جنوبی آن 
زمین نرم با شیب ملایم بود. شترهای ما توانستند خیلی به موقع از این محل بگذرند. 

صبح روز بعد درسه میلی تربت حیدر یه آزطرف حا کم در حالیکه توسط سرهنگ 
علیمحمدغان قرایی و پسرش سلطان عبدالرضا خان و سی سوار فرائی همراهی می‌شد 
استقبال شدیم و به انفاق به طرف شهر براه افتادیم. 

طایفه قرایی یکصد و پنجاه سر باز سوار دارد که اسلحه بیشتر آنها نیز از نوع تفنگ 
پوزبر است. این عده در حال حاضر در منطقهٌ تر بت‌حیدر به به انجام وظیقه مشفولند. سرات 
اين نیرو عبارتتداز یک مرهنگ» یک یاور و سه سلطات یا ریسالدار" که در اختیار هر یک 
پنجاه سوار» یک مأمور پرداحت و یک میرزا قرار دارد. 

هر سر باز سالیانه ۱۷ تومان معادل ۳ پوند و ۸ شیلینگ نقدی و ۲/۵ خروار یا ۱5۲۵ 
پوند غله در بافت می دارد که البته اين مقدار کقایت خرج سالیانا یک سر باز و اسب وی 
را نیز نمی کند و در صورتیکه در کنار این مقرری یک قطعه زمین زراعتی کو جک نداشته 
باشد که در آن کشاورزی کند بی‌شک از عهدة مخارج زن و فرزندان خود بر نخواهد آمد. 

تربت حیدر یه در نگاه اول و برانه ای بیش نیست, دیوارهای بلند و محکم که 
زماتی آثرا احاطه کرده بود در بحال حاضر شکسته و ویران شده. سایق بر اين مردم در 
درون این حصار زندگی می کرده‌اند تا از حمله و هجوم تر کمن ها در امات باشتد ولی اکنون 
بیشتر آنها دهات و آبادی‌های اطراف شهر را برای زندگی انتخاب کرده‌اند. 

شهر کتونی تر بت حیدر یه فقط بخش کوچکی از جمعیت سابق خود را دارد که 
تعداد آنها نیز از پانصد خانوار متجاوز نیست. ارک شهر که اکنون خرابه ای بیش نیست 
زمانی مقر آخر ین حاکم قرایی بوده است. شاید نبمی از سکنه شهر که اکتر آنها نیز بچه 
بودئد برفرار و یرانه‌های این بنای بت رگن در اتتظار دیدن ما به سم می بردند. 

به شهر وارد شدیم و به سمت کار وانسرائی واقع در جتوب غربی ارک قدیمی 
حرکت کردیم. اکثر افراد گروه در اين محل پناهگاهی برای استراحت یافتند. منهم در 
همان نردیکی دو اتاق انتخاب کردم در ابنموقم حاکم که تا آن لحظه ما را همراهی کرده 
بود عداحافظی کرد و بعد از ظهر آنروز دو باره برای دیدار از ما آمد. 

حاجی میرزای کاشف که اکنون کاشف السلطنته نامیده می‌شد, و مدت دهسال 


۱- امدآیاد و کسکک حزء دهات ثر بت حیدر به ضبط شده است. 


2- 2۵۳ 


خراسان و سیستان ۵۵ 
حزء هیئات نمایندگی ایران در پار پس به سر برده بود و فرانسه را بخوبی صحبت می کرد: 
حاکم تر بت بود. برای بازدید او رفتم و به اتفاق از بازار شهر دیدن کردیم. طول این بازار به 
۵ متر می رسید و از تقاطم جهارراه که هریک بطور گنبدی شکل مسقف شده بود تشکیل 
می گردید. بازار مملو از جمعیت بود» و ظاهر امر اینطور می‌نمود که فعالیت اقتصادی قابل 
توحهی در این ناحیه جر یان دارد. جند ارمنی روس در شهر ساکن بودند و بطور یکه گفته 
می‌شد تجارت پشم کلاً در دست آنها قرار داشت.تجارت برگه هلو و ز ردآلو و انواغ دیگر میوه 
از رونق خاصی برخوردار بود. 

از دیدن بازار که بازگشتیم سرهنگ سالخورده قرایی همراه با پسرش به دیدارم 
آمدند. بعد از رفتن آنها حاکم برای صرف شام پیش ما آمد. یکی از رسوم شایم و مورد 
احترام ایرانیان قر بانی گوسفند در جلوی مهمان است. در تر بت حبدر یه بود که اولین بار با 
جنین صحنه ای مواحه می شدم و گوسفندی پر سر راهم ذیح می گردید. اعتقاد کنی هردم بر 
این است که قربانی کردن گوسفند باعث گشایش روزی و فراوانی نعمت و شادی 
می گردد . جهت انجام اینکار اپتدا گوسفند را به پهلو بر روی زمین در فاصله‌ای چند از 
مهمان و در سرراه او می خوابانند و گلوت آنرا می برند و می گذارند تا خون آن بر زمین جاری 
شود. سپس مهمان به راه خود ادامه داده و زر وی شون گوسفند قر بانی عبور می کند. 

تر بت حیدر یه مدفن قطب الا 


دین حیدر و به همین دلبل بدین نام خوانده شده است. 
مقبرُ این شخص صوفی در بنای نسبتاً بزرگی از آجر قرمز که گنبد بزرگی نیز آنرا می پوشاند 
فرار دارد. ار این بنا که دیدن می کردم؛ به تعدادی در و یش برخوردم: حدس زدم که یکی از 
آنها هندی است. لذا او را به ز بان هندی خطاب کردم و او نیز بی درنگ به من پاسخ 
گفت. معلوم شد که او از سواران قدیمی هنگ یکم سوارف بنگال می‌باشد که سی‌سال 
پیش پیشاور را ترک گفته و به اين دیار روی آورده است. دراو پش در سراسر دنیا 
پرا کنده‌اند و زندگی خحاص خود را می گذرانند و اینطور بنظر می رسد که خانه و وابستگی به 
آن اصلاً برای آنها معتا و مفهومی ندارد. 

اولین بار که در سال ۱۸۸۱م. از با کودیدن کردم معبد هندوها در آنجا هنوز برقرار و 
آتش جاودانه در آن روشن نگاهداشته شده بود. در همان روزها بود که معبد هندوها کم کم 
رونق خود را از دست داد و پیدایش نفت و کارخانجات و کارگاههای وابسته به آن در با کو 
آنرا به کناری افکند. برای من اين سئوال بود که چگونه هندوها در گذشته و سالهای دور از 
در یای خزر عبور می کرده و بین هندوستان و با ک و آمد و شد می کردند. 

درامد ناحیه تر بت حیدر یه گفته می‌شود که ۰ تومان (۱۵۰۰۰ پوند) است 
که الیته اين مبلغ شامل عواید خالصه یا زمین های دیوانی که بالق پر ۱۰۰۰۰ خروار غله 
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است, نیست. اين منطقه روزگاری بخاطر تولید ابر یشم از موقمیت و شهرت خاصی 
برخوردار بوده است. لیکن به علت بروز بیماری و از بین رفتن کرم‌های ابر یشم می نوان 
گفت که در حال حاضر این صنمت دیگر ر وتقی نداشته و فراموش شده است. چای, نیل» 
قلم و ورقه‌های مس و چند قلم دیگر کالا از هندوستان به این منطقه می آمد. اقا بیشتر آنجه 
که در بازار یافت می شد روسی بود و معلوم شد که به غیر از اين جند قلم محدود کالاها» 
ساير اقلاه از روسیه به اینجا آورده می‌شود. 

اقامت ما در تر بت حبدر به به سررسید. جند خدمتکار اسباب و اثائثیه را برداشته و 
زودتر از ما پراه افتادند. بعد از اینکه صبحانه را صرف کردیم خدمتکارهای مسئول سفره 
وسائل را جمع آوری کرده و بر روی قاطرهای خود بستند و به دنبال دیگران راه افتادند. 
در ایران وسائل آبداری را در یک خورجین دوطرفه بزرگ بر روی قاطر پا اسب قرار 
داده حمل مي کنند. در اين خورجین برای قراردادن لوازم گونا گون جاسازی مناسب شده 
است. برای مثال وسائلی از قبیل سماون نعليکي , استکان: سیخ » هر یک در حای 
مخصوص خود حا داده می شود و دست آنحر خود آبدار نیز بر روش این بار سوار شده و راه 
می افتد. 

پیشخدمت‌هایی که با اين لوازم حرکت می کردند آماده بودند تا در طول راه هر 
زمات که اراده کنیم به سرعت وسائل صرف غذا را قراهم سازند. در حد جنوبی 
تر بت حیدر یه به ناحیمیانده" رسیدیم و حاکم تربت که تا اینجا ما را همراهی کرده بود 
خداحافظی کرده و بازگشت. گفته می‌شد از اینجا به بعد جزو قلمرو طبس محسوب 
می گردد. کم کم به دهکده قوزد "رسيدیم,زنهادر لباس های سفید بر سر دیوار نششته و مرها 
نیر در کوچه به تماشای ما که در حال عبور بودیم ایستاده بودند. کمی جئوتر که رفتبم ناظر 
و میراخور حاکم طبس از ما استقبال کرده و خوشامد گفتند. آنها یک درشكة دواسبه برای 
استقادة ما با خود اورده بودند. اما از انحا که بنظر نمی رسید اسپها قادر باشدن در آن راه 
پوشیده ار شی درشکه خالی را هم بکشند ترجیح دادم که از درشکه استفاده نگرده و آثرا به 
حالن ود بگذارم. دو میل به حو یمند مانده بود که دو نو حا کم و معاود وی با تعدادی سوار 
و چند اسب یدک از ما استقبال کرده و ما را تا محل استقرارمان در قسمت جنوبی شهر 
همراهی نمودند. از طرف حا کم هدایایی مثل گوسفند و میوه برای پذیرایی از ما فرستاده شده 
بود, هوا ابری و سرد بود و دماسنج دمای هوا را در درون چادر را ۵ درحه زیر صفر نشان 


می داد. 


۰ 5 و ۳ 5 ئ 7 ۳ 
۰ و ۲- میانده و فوژد حزه گناباد ضیط شده است. فرهنگ آبادیهای کشور.حلد ۲۱ 
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روز بعد کر یسمس بود و هوا آفتابی شد. صبح بود» پسر بزرگ حاکم به اتفاق 
نوه‌هایش برای دیدار رسمی نزد ما آمد. بعد ات ظهر همراه با سرهنگ میسی, دکتر دوک و 
ملابخش بدیدار حاکم سالخورد طبس رفتیم . مقر حاکم در دروك قلعه ای محصور واقم در 
بخش مرکزی طبس قرار داشت و بنای آن و یرانه ای بیش نبود. پسر و نوف حا کم در بیرون در 
به ما خیرمقدم گفتند و در داخل خود پیرمرد در انتظار مابود, ضعیف و ببمار از صندلی 
برنحاست و به ما خوش آمد گفت. در صحبت هایی که به مان آمد حاکم نشان داد که آدم 
جهاندیده و مطلعی است و ما از مصاحبت وی لذت بسیار بردیم. به درخواست حاکم د کتر 
دوک صبح آن روز به عیادت او رفته بود. اما واقعیت امر این بود که حاکم هفتاد و هفت 
سال داشت و بنظر نمی رسید که از عمر وی چندی باقی مانده باشد به این ترتیب از دست 
دکتر کاری ساخته نبود. حاکم پیر سئوالات ز یادی در مورد انگلیس و هندوستان مطرح 
نمود و می گفت که در قلمرو تحت حکومت وی معدن فیروزه موجرد است که سال‌ها سود 
سرشاری از آن عاید می شده است. اما از انجا که در عمق ۲۷ متری به صخره برخورده بودند 
دیگر نتوانستند جلو روند و کار بهره‌برداری از معدن متوقف گردیده بود. حاکم با روئی 
گشاده از ما دعوت کرد تا در مراجعث راه طبسن را انتخاب کرده و چند روز مهمان او باشیم 
و ساعاتی را در آنجا به شکار ب زکوهی و فوچ در تپه‌ها بگذرانيم. اما متأسفانه در بازگشت 
گذار ما به آن مسیر نیفتاد. 

دهکد؛ جویمند از تابم گتاباد ناحیه‌ای بی حاصل و کم جمعیت است و سرتاسر 
آن را درخت‌های توت فرا گرفته و صنعت تولید ابر یشم در حدّ محدودی فعال است. کل 
درامد سالیانةٌ طبس حدود ۳۰۰۰۰ تومال ٩۰۰۰(‏ پوند) است که از اين مقدار ۱۰۰۰۰ 
مر بوط به گناباد. ۱۰۰۰۰ مر بوط به تون"؛ طبس و بجستان نیز هر یک ۵۰۰۰ تومان درآمد 
دارند, هنگام غروب پر پر که حاکم برای صرف شام نزد ما آمد. در حالیکه دو نوةٌ حا کم 
و وژ پر وی نیز همراه او بودند. پسران دوم و سوم حا کم به ترتیب نواب او در طبس و توت 
بودند و ماآنها را ندیدیم. 

حکومت طبس برای سال های طولانی در دست همین خانواده بوده است. اینان که 
تبار عربی دارند در زمان پادشاهان صفوی (۱۷۲ - ۰2۱4۹۹ ) از عر بستان به ایران آورده 
شده‌اند و با در دست گرفتن حکومت طبس و مور وی کردن آن در این خانواده با عنوان 
وکیل طبس توانستند استقلال خود را حفظ نمایند. میرمحمدخان آخر ین وکیل طبس 
و پدر حاکم فعلی است.می گو یند که او نادر میرزا پسر شاهرخ وا در سال ۱۷۷۹م. دستگیر 


۱ - امروزه فردوس گفته می‌شود. 


۵۸ بخش پنجم: قربت حیدریه و طبس 
و به زندان اندانحت. همچنین از مشهد در برابر هجوم افغان‌ها به سر کرد گی احمدخان دفاغ 
کرده, بعد از میرمحمدخان پسرش حاجی محمدباقرغان حاکم فعلی به قدرت رسید ودر 
سال ۱۸۱۷. زمانی که ناصرالدین‌شاه از حراسان دیدن می کرد او را به لب عمادالملک 
مفعخر ساخت. باید اضافه کنم که محمد باقرخان به سال ۱۸۹6م. وفات یافت. در مورد 
وی گفته می‌شد که یکی از ثروتمندتر ین حکام منطقه است و صاحب خرائن و حواهرات 
بسیار. بهرحال از صحت این مدعا اطلاع دفیقی ندارم. محمد بافرخان در موقع مرگ به 
هیچیک از پسرانش اعتماد نکرد و محل گنجینه‌های خود را به آنها نگفت. او درگذشت و 
کسی تتوانست به روت افسانه‌ای وی دست یابد. بلاقاصله بعد از مرگ وی. بسراتش 
طلاآلات و حواهراتی را که در دسترس بود به پول نقد حدود ۲۹۰۰۰ تومان معادل ۵۸۰۰ پوند 
تبدیل کردند. زمین‌های متعلق به وی نیز بی درنگ به مبلفی برابر ۰۰۰ تومات با ۸۰۰۰ پوند 
بفروش رسید. از پولی که با اين وصف به دست پسران محمدباقرخان آمد هدایای ز یاد و 
هنگفتی برای شاه صدراعظی والی خراسان, وز بر وی تهیه و فرستاده شد, به اين امد که 
حکومت این ناحیه باز هم در خانوادة آنها یاف یماند. 

بلح رت علن اکرعان پسی بزی گد ملیف راهان عوالست: بویت :یی زا 
بدست آورده و عنوان عمادالملک را از آن خود سازد و برادران دیگر وی نیز بنام‌های محمد 
رضاخان و ابوالقاسم‌خان یس از اخذ عناو ین عمادالدیوان و معینْ الدیوان به عنوان 
نایب الحکومة در ای طبس بکار مشفول شدند. این وضم به درازا نکشيد و علی اگبرخان 
بخاطر بی لیاقتی و بی کفایتی خود و همچنین توطه های برادرانش و روحانیان آن تاحبه که 
او را بابی خواندند از کار برکنار و به تهران فرا خوانده شد. برادر دیگر او با فروش 
زمین هایش توانست هدایای چشمگیری برای شاء بفرستد وحکوست را از آن خود سازد. 

در سال 2۹ محمد رضاخان عمادالدیوان نیز از کار برکتار شد. و حکومت 
طبس به حا کم سیستان حشمت‌الملک که نو عمادالملک بزرگ را به همسری داشت و 
مبلغ هنگفتی نیز به عنوان پیشکش به در با تهران فرستاد. سپرده شد. حشمت الملک 
نیز بیش از یکسال در این مسقام نماند. در طول این مدت عمادالملک 
که در تهران به سر می برد در تلاش تثبیت موقعیت خود و با زگشت به حکومت 
بود. حشمت الملک در طول ان یکسال توانست عمادالملک را کنار نگهداشته و در قدرت 
بماند. درسال ۱۸۹۷م. زمانیکه رکن الدوله والی خراسان شدحشمت الملک را ب رکنار کرد. 
و عمادالدیوان را به حکومت طبس منصوب نمود. اين انتصاب از طرف حکوست تهران تأئید 
نشد و عمادالملک که توانسته بود هدایای قابل ملاحظه‌ای تقدیم به در بار کند دو باره به 
حکومت طبس گماشته شد و بردار وی عمادالدیوان نیز به اخذ عتوان عمادالممالک مفتخر 
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گردید. وقتیکه منطقه را ترک می گفتم. اوضاع منطقه از اين قرار بود. حالا تفییرات آنی جه 
خواهد بود و حه کسی قدرت را بدست خواهد گرفت جیزی است که آینده نشان خواهد داد. 
امکان دارد که اين سه برادر کم کم قدرت مالی خود را از دست بدهند و خانوادة دیگری 

بتواند حکومت طبس را از آن خود سازد. 
در ایران مقدمات سقوط و برکناری حکومت‌های محلی به سرعت و راحتی فراهم 
2 و و ۳ ۳ ۳ 9 ۳ 
می گردد. انچه دزی مشاهدو خا فقط نمونه‌ای از این وضم است. در این 
ناحیه خانواده‌های متعدد بزرگی از خراسان قدرت را بدست داشتند و یکی بعد از دیگری نیز 
موقعیت ود را در اوایل این قرن از دست داده و بر کتار شدند. 


بخش ششم 
قاین و بیرجند 


بعد از جویمند از زمین‌هایی صاف و شن‌زار گذشتيم تا به کاخک! رسيديم. 
کاخک ده خوش منظره‌ای است در دامن تیه‌های سیاه کوه که بطرف جنوب به سمت 
گناباد امتداد می‌یابد. زمین های نزدیک به دهکده تماما پوشیده از درختان هرس شدة توت 
بود که تا خود دهکده ادامه می‌یافت. از کنار بنای زیبایی گذشتيم که گنبد آن 
کاشی کاری شده بود. اینجا مقبرهُ سلطان محمد بود که گفته مي‌شد برادر امام رضاست که 
در مشهد مدفون است. در این محل تعداد ز یادی ملا و سیّد نیز زندگی می کردند. مردم 
دهکده تمام روز در اطراف اردوگاه جمع می‌شدند و از تماشای ما خارجیان و یا به قول 
خودشان فرنگی ها لذت می بردند. در اين ده کار مردم فقط ساختن سوهان‌های منبت جیبی 
کوچک بود. 

در دهات خضری " و دشت بیاض ۲ تمام مردم از خانه‌ها بیرون آمدند تا ما را نظاره 
کنند. اینجا در طرز لباس پوشیدن مردم تغييراتي پیش آمده بود. مردان به جز چند نفر که 
عمامه به سر داشتند. اکثراً از کلاه‌های پوست بره استفاده می کردند. زنها نیز سبزه و صرحرو 
بودند و جارقدهایی گلدار بجای نوم سفیدی که قبلاً دیده بودیم به سر داشتند. مواد غذایی 


۱- کاخعک - نام یکی از دهستانهای بخش حومه» جو یمند شهرستان گناباد. فرهنگ جغرافیاتی ایران 
جلد .٩‏ 

۲- خضری - دهی از دهستان نیم بلرک بخش قاين شهرستان بیرجند. فرهنگ جغرافیانی اپران حلد .٩‏ 
۳- دشت بیاض - دهی از دهستان نیم بلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. فرهنگ جفرافیائی ایران 
حلد .٩‏ مژلف دشت پیاز آورده است. مردم محل نیز دشت پیاز گویند. صه۵ حرف دال. لفت‌تامة 
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1۲ بخش ششم : قاين و بیرجند 


بسیار فراوان و ارزان بود. برای مثال سه مرغ را می‌شد به یک قران‌یعنی هرهرغ یک ونیم پنی 
خر یداری نمود. در توغاب ۲ از طرف نمایندة حاکم درقاین و هشت سوار که توسط وی برای 
هبراهی ما فرستاده شده بودند استقیال شدیم. 

شهر قدیمی قاين از چند خانة محقر و محصور به دیوار گلی تشکیل شده بود. حال 
آنکه بازاره مسجد. مدرسه و قسمت اعظم شهر در بیرون از این حصار قدیمی قرار داشت. از 
میان بازار گذشتيم. در طرفین آن جز چند د کان رنگرزی و کفشدوزی چیز دیگری به چشم 
نمی خورد. فقط مسحد بود که از سایر ساختمان‌ها بلندتر بود و مطابق نوشته‌ای که برروی 
سنگ سر در آن خوانده می شد بنای آن متعلق به سال ۱۳۹۸ م. بود. 

در طول ده سال گذشته بازار ابر یشم کم کم از رونق افتاده و حای خود را به 
تجارت زعفران داده بود. علت اين امر بالا رفتن روز به روز بهای زعفران بود که کشت آن 
سال به صال افزایش می‌یافت. زعفران که تا جندی بیش هر هفت مثقال آن به یک قران 
معادل یک پتی برای هر اونس ؟ به فروش مي‌رسید. اکنون به هر ۲/۵ مثقال به یک فران 
خر پداری می شد. اکثر ماکنین شهر را سیدها و ملاها تشکیل می دهند که هر دو گروه در 
ایران جزو طبق؛ کارگر محسوب نمی‌شوند,به جز هدایت و ارشاد مردم در امور دینی کار مهم 
دیگری ندارند. از آنجا که کشف تر یاک در اين ناحیه معمول شده بود. افراد ز یادی به 
کشیدن آن معتاد شده بودند به نجوی که آثار شوم آن به وضوح در جهرة آنان قابل رو یت بود. 

در ایران به یر از مالیاتی که از زمین‌های زراعتی گرفته می‌شود. برای کشت 
تر یاک مالیات دیگری اخذ نمی گردد. لذا بخاطر ارزانی بیش از حد این ماده استفاده از 
آن نیز روز به روز بیشتر معمول می‌شود. کشیدن تر یاک نه تنها بین مردان بلکه بین زناد و 
حتی بچه‌ها نیز رایج شده است. تأثرات خطرناک و سوء اعتیاد برای سلامت جامعٌ ایران در 
آیندةُ نزدیک نمودار خواهد شد. ایتطور به نظر می رسد که کشبدن تر یاک اثرانی به مراب 
شدیدتر و بدتر از خوردن آن دارد. 

بیشتر تحارت قاين از طر یق پندرعیاس در کنار علیج فارس اتجام می شود و فعط 
اندکی از آن از طر یق سبزوار صورت می گیرد. زعفران, تر با ک, پشم و پوست به بندرعباس 
فرستاده شده و بجای آن دارو, ورقه‌های آهن» نیل و چای وارد می‌شود. می‌توان گفت که 
دو سوم تجارت این ناحیه از طر یق بندرعباس و یک سوم باقیماندة آن از راه مشهد و سبزوار 
صورت می گیرد. شکر کلاً از روسیه و از طر یق سبزوار به این ناحیه آورده می شد. 


۱- دهی است جزو دهات حومذ شهرستان گناباد جلد ۲۱ فرهنگ آپادیهای کشور. 
۲- هر اوئس معادل ۲۸/۳ گرم است. 
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از تپه‌های واقعم در جنوب شهر بالا رفتم تا از خرابه‌های فلع قدیمی دیدن کنم. 
دیوارها تماماً ازسنگ وساروج ساخته شده و فضای نسبتا بزرگی را اساطه کرده بود. از فراز 
تیه‌ها در قسمت شرقی شهر قلعه ای کوحکتر و شبیه به همین قلعه وحود داشت ت که قلعةٌ 
دختر خوانده می‌شد. جای پای ب زکوهی و قوج را در راه دیدیم» اما اصلاً به اي حیوانات 
برنخورديم. پدیدهُ عجيبی که در بالای تپه نظر مرا به خود جلب کرد جاهی بود که از درون 
آن بخار گرم خارج می‌شد. در نتیجه علیرغم سرمای بیش از حد منطقه که شب گذشته به 
۲ درجه ز یر صفر می رسید در اینجا فضایی شبیه به یک گلخانه پدید آمده بود به نحوی که 
صخره‌ها كاملاً مرطوب و پوشيده از خزه و دیگر رستنی ها بود. 

صبح روز بعد» بعنی اولین روز سال ۱۸۹6 م. به دو گروه تفسیم شدیم. میسی و 
در 1 
راه نخود به طرف بیرجند ادامه دادیم. ابتدا به روم" و پی از گذشتن از جند نپه به ده" 
رسیدیم. در اين محا ل تایب السکومة قاين سکونت داشت با او نها خوخانند گفته ویر آن شذعا 
ما را همراهی کند. در راه سرمست از غرور کاروانسرایی را که به فرمان وی ساخته شده بود 
به من نشان داد. من نیز او را به تحاطر این اقدام اسان دوستانه نحسین کرده و از خداوند 
برایش طلب خیر نمودم. در این دهکده ۱۵۰ :خائوار زندگی می کردند و ما می‌بایست مواد 
غذایی لازم را پراي سفرماد در روز ید در محلی به نام غییپ؟ که ۱۵ حانوار سکنه داشت و 
نمی‌شد جیزی در آن تهیه نمود فراهم کنیم. مسیر ما از وسط تپد ماهورها می گذشت و هوا 
آنقدر سرد بود که يخ‌ها حتی بعد از قابش ش مدام آفتاب در تمام طول روز آب نشده بود. در 
حالی که جندین لباس گرم و ضخیم به تن داشتم و روی همه آنها یک پوستین افغانی 
پوشیده بودم هنوز احساس گرمی نمی کردم. 

در چهارم ژانویه ۸۱۸۹6. به بیرجند رسیدیم. دو مایل به شهر مانده بود که از طرف 
شوکت الملک* حا کم قاين استقبال شدیم. شرکت الملک در بیرجند سکونت داشت. پدر 


۱- دهی است ت از دهسیان شاخنات بخش در میان شهرستاد ببرجند. مأخذ فوق. 

۲- دهي است از بخش قاين شهرستان بیرحند. مأخذ فوق. 

۳ دهي است از بخ فاین شهرستان بیرجند. ماأحذ فوق. دهی بهمین نام در دهستان بالاغواف 

شهرستان تر بت حیدر یذ وجود دارد. 

4- در فرهنگ آبادیهای کشور غیب ضبط شده است که دهي از دهستان القور بخش حومةٌ شهرستان 

بیرحند است. 

9- اسمعیل خان خز یمه مرمستسله شاندان علم سالیان دراز در قاين و میستان و بعضی فسمتهای 
۳ 
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وی عنوان امیر قاين را دارا بود و بعد از مرگ او این عنوان از طرف دولت ايران به پسرش 
داده نشد. در واقم با اين عمل از قدرت محلی شوکت‌الملک تا حد ز یادی کاسته شد. 

پسر عموی شوکت الملک حاحی عبدالعلی خان, سرهنگ فرمانده تو پخانه مستقر 
در بیرجند با سی سوار و بیست سر باز پیاده و چند اسب ید ک شوکت الملک را همراهی 
میکردند. حاکم در درون کالسکه‌ای نشسته بود و آزمن نیز خواست تا بقیه راه را همراه او و 
در درون کالسکه طی کنم. لیکن من او را به اسب سواری ترغیب نمودم. از بازار گذشتيم و 
به محلی که پرای استقرار ما در آنسوی شهر در نظر گرفته شده بود رسیدیم. حا کم نیز برای 
صرف جای با ما به درون آمد. حاکم خانة بیلاقی خود را که درون باغ بسیار ز یبایی قرار 
داشت براي اقامت ما پيشنهاد کرده بود اما من از بیم اينکه مبادا از طرف گروه ما با 
حیواناتی که همراه داشتبم صدمه‌ای به باغ وی وارد شود قبول نکردم. 

همینکه شوک الملک ما را کرک گفت. فرستاده‌ای از طرف برادرش 
حشمت الملک حاکم سبتان رسید و مراتب تأمف وی را بخاطر اینکه بعلت بیماری 
نتوانسته است به استقبال ما بباید ابراز داشت. در اینجا لازم است که شرح حالی از این 
خانواده را متذ کر شوم. هر دو برادر یی فیراسماعیل ان شوکت الملک حاکم فاين و 
برجند و میرعلی اکبرخان حا کم مبستان در حفود پنجاه سال دارند. 

بنبان گذار این خانواده ميرعلي خان از طایفة عرب خز یمه که گفته میشود بالاجبار 
در زمان خلیفه هار ون الرشید (۸۰۹ - ۷۸ .) همراه با قببله اش از عر بستان به خراسان 
کوج داده شده و در منطقه قاینات سکنی داده شدند. اين خانواده کله دار بوده و تروت 
ز یادی در اختیار داشتند و توانستند نز بح بر ریت خود بیفزایند به نوی که در اواخر قرن 
هفدهم رئیس آنها میرعلم خان امیر قاين گشست. پسرش میر معصوم‌خان گفته می شود که در 
سپاه نادر شاه (۱۷۷ - ۸۱۷۳5.) خدمت می کرده است. نو وی نیز میر علم خان دوم 
بوده, که می گو یند همان کسی است که در سال ۱۷۵۸م. شاهرخ میرزا نوْ نادر شاه را در 
مشهد کور کرد. در ناآرامی هایی که به تعاقب این امر در گرفت میرعلم خان دوم توانست 
قدرت زیادی کسب کند و خود را امیر خراسان بخواند. اما بدست احمد شاه ابدالی مجبور 
به عقب نشینی و فرار گردید. بعد از او میراسماعیل خان و سپس میر علم تحان سوم پدر بزرگ 
مير علم خات چهارم به ترتیب حکومت قاین را بدست گرفتند. 


-- 
3 ست.ص ۱۳۱ جلد اول شرح حال رحال ابران تألبف مهدی بامداد. شرح احوال این 


خاناده در اب مجمل اتواریخ گلستنه؛ ملع الشمس و خاطرات سباسی سید مهدی فرخ تشر ابر کر 


سال ۷ ندرج آمیتن 
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ی: ت‌الملک که پدر اين دو برادر است در زمان مأمور بت ژنرال سر فردر یک 
0 در سال ۲( حاکم فاين و از معروفیت خحاصی برخوردار بود. در سال 
۰۱ حشمت الملک در مشهد درگذشت و عنوان وی همراه با حکومت سیستان به پسر 
بزرزگ وی میرعلی اکبرخحان سپرده شد. پسر دیگر او میر اسماعیل خان نیز با عتوان 
شوکت الملک به حکومت قاين منصوب گردید. بدین ترتبب حکومت ایران موفق شده 
است قدرت این خانواده را تا حدی کاهش دهد و عنوان امیر را از جلوی نام آنها حذف 
نماید. به ترتیبی که در حال حاضر آنهافقط حکمران یا حا کم قاين و بیرجند خوانده 
می شوند. زمانیکه قدرت یک خانواده بدین نحوتقسیم شود. نفوذ محلی آنها نیز کاهش 
می‌یابد و مي‌توان انتظار داشت که کم کم حکومت نیز از دست این خانواده خارج شود و 
حکمرانات آتی در این نواحی فقط مأمور ینی باشند که بدون هیچگونه وابستگی و 
حویشاوندی با مردم منطقه فقط با روی کار آمدن والی جدید بکار گمارده شوند. درست 
همانند حکومتی که هم اکنون در تر بت حیدر به برسر کار است. 

روز بعد از ورودم سیسی و دوک نیز از سفر خود به درخش با زگشته وبه ما ملحق 
شدند. آنها می گفتند که صنعت فالیبافی در آت.منظقه رواج فراوانی داشته و قالی های آن 
ناحیه به قیمت بسیار بالابی در تهران و اسلامبول خر یداری می‌شود. رنگهایی که در اين 
قالیها بکار می رود بسیار روشن است ومطابق با سلیقةانگلیسی ها نیست. بیشتر فالیها از 
پشم‌هایی که بطور مصنوعی رنگ می گردند بافته می شوند. در کل بافت آنها بسیار خوب 
است. بعضی از قالی های که مرغوب‌تر بودند نقش بسیار ز یبا و جالبی داشته و کرک‌هایی 
بنفش رنگ در آن بکار رفته بود. استفاده از کرک به اين رنگ در سایر نواحي ایران معمول 
نیست. این قالیها قیمت بسیار گرانی داشتند. چیزی از ورود میسی و دوک نگذشته بوده 
که حشمت‌الملک و شوکت الملک رسماً به دیدار ما آمدند. حشمت الملک در دهی بنام 
حاجی آباد؟ که در شش میلی بیرجند قرار داشت زندگی می کرد و این مسیر را با کالسکه 
پیموده بود. 3 وی که جهارده سال داشت به عنوان فرستاده و مأمور پدرش در 
سیستان به سر می برد. شوکت الملک بر خلاف حشمت الملک که تنها آمده بود برادر 
کر جک خود محمد ابراهیم خان پسر عموو سرهنگ فرمانده تو پخانه را نیز به همراه داشت. 
گفته می شد که امیر قاين بعد از مرگ ۰/۰۰۰ تومان نقد معادل ۱۲/۰۰۰ پوند مقدار 
ز یادی جواهرات, اسلحه و زمین را برای بازماند گان خود به ارث گذاشته بود. وقتی که من 


تالآ ۲۳۳۵۵6۲۱۵ 5:۲ اه۲عصهد) -۱ 
۲- قر یه ای کنار راه بیرجند به زاهدان است. میان بژده و شوکتآباد. جلد٩,‏ فرهنگ جغرافیاتی ايران. 
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در بیرجند بوده هنوژ نسیت به تقمسیم این روت افدام نشده بود و بنظر می رسید در این 
خصوص اختلافاتی میان این برادران بروز خواهد کرد 

برای بازدید شوکّت | الملک به محل اقامت او در دهکده عرایدب در ۵ /۱ میلی تارج 
شهر رفتم. در اين محل شوکت المنک یک اتاف پذیرایی به طول ۷ متر و نیم و ایوان بزرگی 
در دو طرف که در عقب آذ نبز محلی برای اقامت خانواده وی یدام اندرون قرار داشت بنا 
کرده بود. دهی که سابق براین پدر شوکت الملک در ان زندگی می کرد اکبرآیاد نام داشت 
و در یک میلی شرق دهکد؛ عابدین فرار گرفته و حالی از سکنه بود. شوکت الملک مدعی 


بود که قلمرو تست حکومت وی از بندان از سمت سیستان تا 


دهکدة سر چاه عماری در 
اف و 2 حم 
ابتدای کویر: در طرف کرمات در دوازده فرسخی برحند کسترده است . بعد از اين ناحیه 
| رف وب ای ٍ 
کویر در طولی پرابر با ٩۰‏ فرح قرار گرفته که یس از ال زاحه کرمات ارام ز می گردد. بذایه 


۳-3 


گفته وی قافله‌های شتر اين کو یر را در سه شباندروزطی می کنند که الیته مردان فقط برای 
مرف خود مقدار آب کافی برمی دارند و در دلول راه به شترها آب داده نمی شود. از این 
سیر یت و هشت روز طول می کشید تا کاروانی ار بپرجند بد بندرعباس برسد. يعنی 
سبزده روز از ببرجند به کرمان و پانزده روز از کرمان تا بندرعباس. مسر دبگری که باز به 
بندرعباس خن می گردد و از این یکی طولاتی تر است کمی به طرف شرف از نه "وبم عبور 
می کند. کار وان‌ها 0 مسیر وا در عرص پنجاه روز طی می کنند و معمولاٌ فقط یکبار در 
ی ۹ در زستان باشد به اين سفر تن در هی دهند. بخاطر 
مایت ازخد 0 کار وانی قادر به عبور از ان در تابستان نیست. 
بعد از این صحبت ه" حا که مجموعه اسلحه‌هایش را که گمان می کنم پیثتر آنها را 

ار پدرش به ارت برده بود با علافهُ خاصی به‌مانشان داد و تمام مدت حالتی داشت که 
توا گر ععلاقد و دلیستگی فراوان به اين محموعد بود. او همحنین جتا. اسلحذ که پر را که در 
پپرحند و به فرمان وی ساخته شده بود به دا نشاب داد. این تفنگ ها فندافی معکم و از دس 
برنج داشت و گفته می‌شد که از اين اسئحه هزار عدد ساخته شده است. حاکه سبستان 
حشمت الملنگ در درون جادر ما را به حضور پذیرفته و بذیرایی کرد. برای ما همراه با جای 


رِ 


یک نان بادامی بسیار یا ناوت بت رسای ی ون 


ما 


زمان نی که در بیرجند بودم مستوفی قاین. حوانی که در برآورد درامد قاین و ممیستات 
دست داشت و تجر به و اطلاعات ز يادي نیز در این حصوص دارا بود به دیدارم آمد. همچنین 


۱ دهی از دهستان حوسف شهرستان ببرجند. فرهنگ آردیهای کتور حند ۲۱ 


۱ ۳ 1 
۲ م رکز دهدان له جزء بحتی بهیندان شیرمدان بیرحن . فرهتکگ آیادبهی کشور حاد ۲۱. 


خراسان و سیستان 1۷ 


۳ و # سك 10 ۰ ُ_ 
به درخواست مرهنگ فرماندة تو پخانه برای دیدن اسلحه‌های آنها رفتم و در لباس تمام 


رسمی - متشکل از یک کت تیره و شلواری که دمپای آن را در سای بوتین مهمیزدار قرار 
داده بودی در حائیکه عمامهُ سفید به سر و ستاره‌ای به سبثه داشت به ما - خوشامد گفت و 
یک گارد احترام دوازده نقری در لباس عون هنگ تویخانه توپ‌ها را به نمایش 
گذاشته بودند. لباس این نعده با وا ی رنگی که برروی که و شورشان بد و همچنین 
بندهای سرشانه آبی داشت از لباس دیگر گروه‌های نظنامی متمایز می شد. این افراد همگی 
آذر بایجانی پودنت و به هی زا که وم کسانی که درهنگ تو پخانه خدمت می کنند از 
ترک های این منعمَه ایران اند. کل شة ی عدد توپ برنجی بود که از این تعداد پنج عدد بدول 
خان بودند و از نوشته های روی آنها معلوم می شا که در تهران و حدود بنحاه سال قل ساخته 
شده‌آتد . آحر ین توپ مستعمل بود و تار یخ سرانوت آن به قا لی از ۵ ۱۸۲م. می رسید . عراده دو 
توپ شکته شده وئمی شد از آنها استفاده کرد. کل اسبی برای کشبدن توپ‌ها نیود. جدار 
همذ تو بها ققن نا خورده شده و خانه ندانه بود و به نظر نمی رسید که در صورت اروم بتوان 
آنها را بکار گرفت. بعدها شنیدم که یک سا بعد از دبدار من توپ‌های جدیدی برای ‏ 
فرستاده شد. 

پارطبت هو تا پر گر بود و گفته می‌شد که ۰ سکنه دارد. شهر روبه 
آیادی بود و جنین بنظر مرسید که خانه ها نوساز و مردم در ان ساکن هستند و ققعا تعداد 
کمی خانه‌های و پران و مترو ک, بر خلاف سایر نقاط ایران در آن دیده می شد. در اطراف 
شهر به خاطر کمبود کلی آب در منطنه, باغ فراوان نبود . آب قنات که در شهر حاری بود مزه 
شوری داشت و فابل اشامیدن نبود. ینش گر از جشمه های نزدیک دهکده متعلق به سجا که 
و وافح در با ی کوه بافران تهیه می شد. این نبه‌ها حنوب برحند را احاطه کرده و در طول 
دوازده و پهنای جهار فرسخ گسترده‌اند. در دامنة اپن تیه‌ها حشمه‌سارهای کو حکيی وحود 
دارد که در طول تابستان مرده بسیاری را به سوی خود می کشاند و ممکن است سبب 
استفاده مردم از این مکان بعلت نداشتن سرگرمی دیگری باشد بز کوهی و آهر در این ناحیه 
کمیاب است. 

گفعه می شد که ر تمامی تحارت برجند ار طر بق بندرعباس انجام مي‌شود. لیکن به 
نظر می رسید که این مطلب صد در صد درست نیاشد. تجارت پشم در دست جند نا جر ارمنی 
بود که در سبزوار بد سر می بردند و سالیانه در حدود پنج هزار بار شتر پشم و کالاهای دیگر از 
ِ این شهر برای عبور از در یای زر صادر می شد. شکر کل از روسیه از طر یق سبزوار و 

ز فرانسه از راه بندرعباس به اين ناحیه آورده می‌شد. که اولی هر من ٩/۵‏ قرات و دومی به 

قیمت هرمن ۷ فرال به فروش می رسید . هر من حدودا معادل ۵ ر٩‏ بوند است 
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همچنبن می گفتند که نبت اقلام پارچه‌های انگلیسی که به این ناحیه وارد 
می شد در مقایسه با کالاهای روس ۵ به ۳ است با اين حال من نتوانستم به صحت یا کذب 
این مطلب بی ببرم. 

شنیدم که در طول سال ۳۸۰۰ بار شتر, خشکبان, پوست, زعفران و تر یا ک توسعذ 
تجار بیرجندی به بندرعباس ارسال می‌شد. این کاروان‌ها معمولاً از راه طولانی تر یعنی از 
طر یق نه و بم حرکت می کردند و هر دفتا رفت با کشت فردیک به و ماه قر راه بورود: 
اين کاروان‌ها در موقع بازگشت با خود پار چه, چای, ادو یه, آهن, نیل, شکر و مس 
مي اوردند. 

دولت ايران برای کل ناحيهُ قاين که تحت اختبار شوکت الملک بود, درآمدی 
حدود ۳۲۳۰۰ تومان معادل 1131۰ پوند تعیین کرده بود. 

هنکام ترک بیرجند برای خداحافتلی و نشکر و قدردانی از محیت‌هایی که 
شوکت‌الملک در حق ما روا داشته بود به دیدارش رفتم. او و برادرش زحمات ز یادی را 
برای پذیرایی از م! در طول اقامتمان متقیل شدند. پيشنهاد آنها را برای فراهم کردن کالای 
مورد تباز گروه بعلور مجانی قبول نکردم. اما دعوت آنها را برای میهمانی شام مفصل و حشن 
نتوانستم رد کنم و این زحمت ز یادی برای آنها داشت. 

این دو برادر اجناسی از قییل 4۵ کیلو گوشت. ۲۳ کیلو شک ۵ کیلوروغن, 
بیست راس گوسفند ۱۳۱ کبلو برنج ۱۳ کیلونان» ۵/؛ کبلو چای و چند بطری شربت و 
آب لیمو و مقدار ز یادی زعفران و مواد دیگر برای ما فراهم کردند. افراد گروه ما براستی 
نتوانستند اين محبت ها را جبران کنند. حتی ود من نیز به سختی توانستم هدایای کو چکی 
برای آنها تهیه نمایم. 

در محلی بنام بوج ! در هت میلی بیرجند اردو زدیم. تا با حشمت الملک که در 
دهکد؛ حاجی آباد اقامت داشت خداحافظی کنیم. حشمت الملک نیز در پاسخ تعدادی 
فراش‌باشی را برای همراهی ما تا مسافتی دور از قائن مأمور کرد. راهی که از بیرجند تا 
بندان می‌رفت عاری از هر گونه گیاه و به شدت سرد بود. اولین محله ای به آن برخورديم 
مود " تام داشت. وقتیکه به آنجا رسیدیم باد و پوران کم کم به بارش برف تبدیل شد. در این 
دهکده کلاً سیصد خانوار زندگی می کردند که همگی آن‌ها به بافت برک یا پارچه‌های 


۳ 2 و 0 
۱- بوج: در فرهنگ جغرافیانی ایران جلد نهم بواج ضبعا شده است که دهی است از بخش در مبال 
شهرستان بیرجند. ولي در فرهنگ آبادیهای کشور حزء دهستان القور آمده است. 
۲ مود --دهی است از بخش در هیان شهرستان ببرجند. جلد نهی فرهنگ جغرافیانی ابران, 
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پشمی اشتفال داشتند. بعد از مود به سر بیشه ۲ رسيديم. در طول راه برف می بار بد و تنها 
نشانه‌ای که از حیات و زندگی به جشم ما خورد استخری بود که تقر یباً در ميانة راه قرار 
داشت. در صر بیشه حدود ۷۰۰ خانه گلی و گنبدی در کنار یکدیگر قرار گرفته بود. ارتفاع 
این ناحیه ۱۷۰۰ متر و بیش از حد سرد بود. تمام مدتی که در این محل بودیم برف می بار ید 
و از اینکه بعد از گذشتن از اين ناحیه مسیر ما در ارتفاغ کمتری قرار می گرفت بسیار 
خوشحال بودیم. مردم این محل کلاً به کار نمدمالی اشتفال داشتند. از دهکده که خارج 
شدیم به شترسواری برخوردیم که اهل هرات بود. او که قبلاً در مأمور یت مرزی افغانستان در 
استخدام و همراه ما بودی ما را شناخته پیش آمد ومراتب دوستی را بجای آورد. او به سوی 
نرماشیر" می‌رفت که به گفتة او یکی از نواحی مهم تولید حنا در ايران می‌باشد و هر ساله 
هزاران بار شتر حناء از آن به یزد ارسال می شود تا قبل از توز یم آن در سرتاسر کشور نسبت به 
سائیدن و پودر گردن آن اقدام شود. 

بعد از سر بیشه به سهل آباد" رسیدیم. ارتفاع زمین دراین ناحیه‌به ۵۰ ومترتقلیل یافته 
بود. بارش برف به باران تبدیل شد و بدنیال آن یخبندان برد به نحوی که چادرهای ما 
چنان یخ زدند که نتوانستیم آنها را جمع کنیم و بناچار مجبور شدیم نا آب شدن آنها منتظر 
تساج 

برحلاف صر بیشه زمینهای بعد از آن علفزار و پز از بوته بود. از جمله علفهایی که تا 
قد یک متر و نیم نیز روئیده بود. یکی ناق؟ بود که شترها آن را در موقع سیزی می خورند و 
دیگر کیچ* که رنگ آن تیره‌تر است. همچنین علف دیگری نیز بود که بصورت بوته‌های 
کوج و به قد سی سانتیمتر روئیده بود و تریخ* "نام داشت شت که گفته می شد کلیه حیوانات 
آنرا می خورند. 

در دهکد؛ طارق"دو باره‌به ارتفاعی نزدیک به ۱۸۰۰ متر رسیدیم. هوا بسیار سرد شد 
و همانطور سردماند و باشلق قفقازی که همراه داشتم بسیار به کارم آمد. هر کسی که در 
طول زمستان در منطقة آسیای مرکزی سفر کند بناجار باید یک باشلق همراه داشته باشد. تا 


۱- دهی از بحش درمیان شهرستان بیرجند است. مأْخد فوق. 

۲ ترماشیر » نرماصبر. از طرف شمال محدود است به بی, از مشرق به کویر, از جنوب به بلوجستان, از 
مغرب به حیرفت ... محصولش : گندم, جی حدا؛ نبل, .. اصست . ص ۲۱۱۵ فرهنگ معین» بخش اعلام. 
۳ -سهل آباد: دهی است از بخش شوسف شهرستان ببرجند. حلد ۲۱ فرهنگ آبادیهای کشور. 
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۷ طارق: دهی از دهستان نهبتدان بخشش شوسف شهرستان بیرجند. ماخذ فوق. 


۷۰ بخش ششم: فاين و بیرجند 


بتواند سرو گردن و گوشهای خود را از سرما و باران و برف حفظ کند. در طارق کلا ٩۰‏ 
۱ ی ۲ ۱ :۲ 5 

خانوار زندگی مي کردند که اکثراً کفشدوز بودند. آب این تاحیه بسیار خوب بود یکن عندار 
آن پرای کشاورزی کافی نبود. 

دو منزلگاه بعد به له ورسيدبم که ۱ دق در منطته ای مسطح که ارنفاع 
آن ٩۹۰‏ متر کمتر از طارق بود. قرار داشت. بنا ی نسبتا آیادی ک که در نه به چشم می حورد 
قلعه‌ای بود گگلی و کل در داخل آن ری ان زندگی می کردند. ولی در اطراف این 
حصار گلی جمعاً ۵۰۰ خانوار زندگی می کردند و در شمال آن حدوداً ۵۰ اسپاب بادی 
وجود داشت که در تابستان و در مواقع وزش باد شمال مورد استذاده فرار می گرفت. قلعه 
تقر یبا ویران خده نوف لیکن ار ک اتمیر شده ومترف, پر تسام دف ده بو تایب تیاده 
: ی دح 
شوکت الملک در نه زند گی می کرد در حالیکه از طرف یخی از ان های محلی همراهی 
می شد به استقبال ما امد. 

۳ ر بازار دهکده شکر روسي به هرمن ٩‏ قران و شکر مارسی که از بندرعباس به آن 
ناحیه آورده می شد به هرمن ۷ قران به فروش می رسیا.. در اینجا هم باز شکرر وسی با قمت 
ارزانتری عرضه می گردید. اصوله وفور کالای روسی و نحوة تور یم آد سیب شده بود تا مردد 
راغب‌تر به خر نید آنها باشتد , پار جه ای پنبه ای روسی بر در بارار دیده می شد. البعد ار نظر 
کمیت مقدار آن به پای پار چه‌هاي انگلیسی آز همین جنس نمی رسید. تنها صادرات ای 
ناحیه ظاهرا پشم و پومست بود که از این اقلام سالیانه ۲۰۰ بارشتر به بندرعباس فرستاده 
می‌شد. کار اصلی مردم اي دهکده بافتن دستکش و حوراب‌های پشمی بود. از نه خارج 
شدیم وپنج میل انطرف تر به خانیک یایین " رسبدیم. در ابنحا نیز نزدیک ید دوازده اسیاب 
بادی از هبان نوع که در ند دیدیم مشاهده هی شد . این آسیاب ها نمای سیار حالب ۳ 
ز یبای داشتند. 

ساختمان این اسیاب ها بدیره ن ترتیب است که یک ستود بطور قائم قرار ین کرو و 
دو دیوار آنرا در جهات جانیی مهار می کنند, به ترئیبی که فضای رو به جنوب آن باز و 
دوسوم فضای رو به شمال آن بسته است. از بالای ستون و وسط آن یک تبر عرضی عبور 

۳ 7 تس ۹ 
می کند, ستون در پایین از سنگهای اسیاب عبور کرده و در حایی که برای آن تعببه شده 
9 
است قرار می گیرد. سنگ آسیاب بالایی توسط گوه‌هایی به ستون متصل می شود و همراه با 
آن به جرحش در می آید. حال آنکه سنگ ز بر ین در تمام مدت ثابت و بدون حرکت 
مي ماند ارتفاغ ستون به ٩‏ متر می رسد و در بالا پره‌هایی ک که توسط نی و تیرهای اققی ساخته 


۱ خانیک. وائن : دهی است از بنش در هباد شهرصتات ببرجند. حلد ۲۱ فرهنگ ابادیهای کشور. 


خراسان و سپستان ۷۹۱ 
شده‌اند به آن متصلند از محفظه‌ای که رو به شمال باز است باد به پره‌ها برخورد کرده و آنرا 
به گردش در می آورد. 

از ایتجا به بعد در زمبن خشک و بدون گیاه مسیری صولانی را پپمودیم نا به 

۱ مج ۱ ۹ 
علی اباد" رسیدیمء دهی گنی و محصور که در حدود بیست خانوار در ان زند گی 
می کردند. ارنفاع سنج من , ارتغاء ناسیه را ٩۰۰‏ متر نشان می‌داد. با این حال هوا نبا 
تس 
سرد بود وتبی که از ناحیة کشک به آن مبتلا شده بودم هنوز آزارم می‌داد. 
0 

وز بعد در محلی بنام شتر گردن حادر زدیم. در اینجا نه دهی بود و ته سگده ای . 
تنها آب بار یکی در جوني روان بود. روز بعد به بندان " رسیدیم . دهی با حصارهای گلی 
که در دهانة دره‌ای قرار گرفته و کلاً سی خانوار در آن زندگی می کردند. بطرف شرق 
صخره‌های ز یادی در یک ردیفب قرار گرفته بود. ارتقاع داحیه ۵۰ امتر بودودر دره بالای 
دهکده تخلستان رما دیده می شد. با اینحال تمام روز در دهکده برف بار ید . حوی بار یکی 
از اهاز وایتنا ایو امرار ی ید ار‌ضبات کوعته سس طرفت جوب سین رشب 
در کدار این رود و در دره بالای دهکده نخل های رما قدر برافراشته بود که حرمای ان‌ایشان 
خوب و مرغوب بود .در بازار ۲ ۲ کبلوی آن یک قران به فروش می رسبد , میسی یک کيسة 
بر کب رها برای مصرف خود در طول گذر از رای بلوجستان خر ید. به انتهای قلمرو 
قاین رسیدیم و فراش باشی و غلام که ما ر" از بیرحند همراهی کرده بودند اجازه رعصت 


۳ 
خوامته و باز کشتند . 
۱- دهی است از بخش در مان شهرستا ی مانیاء فوق. 


۲ب بنذان حزه پپرتند است. مي ۷۰ فرهنگ آناديو ی اپراب. 


و هگ 1 
۳ ز ینل اراد حزء بیرسند آمده است. ص ۲۸۱ فرهتیگ آرادیهای ابراك. 


بش هفتم 
سستان 


در هشت میلی بندان در محلی بنام باله کم آب از طرف ساطان ابوتراب فرستاده 
حشمت الملک والی سیستان استقبال شدیم, او همزمان با ما از ببرجند خارج شده و اين 
مساقت را در ۷ روز طی کرده بود و بعد از انجام ترتیبات لازم برای پذیرایی و همچنین 
فراهم نمودن آذوقة مورد نیاز گروه ما, برای خوشامد گو یی در انتظار به سر می برد. در طول 
شب ۷/۵ سانتیمتر برف که در این منطقه بی سابقه است به زمین نشسته بود. هر جه حلوتر 
می آمدیم از ضخامت برف کم می‌شد. به بهرنگ ۲ که رسیدیم فقط لکه‌هایی چند از بروف 
برزمین باقی مانده بود. راه ما از مسیری نعشک و لم یزرم می گذشت و هنوز مسافتی بعد از 
کوه مشهور خواجه را پشت سر نگذاشته بودیم که تپه ای کوناه و پهن در جلوی ما نمایان شد. 
نرسیده به بهرنگ از کنار یک نیزار نیز عبور کردیم. در کنار جوی کم آبی اردو زدیم. از 
فاصلة دو میلی رود هامون و نیزارهای اطراف آن دیده می‌شد. در اینجا هیچکس زندگی 
نمی کرد و کلیه مایحتاج مورد نیاز ما نیز از سیستان برایمان فرستاده شده بود. 

سال خشکی بود و رودخانه نیز آب اندکی داشت و در بعضی نقاط اصلاً خشک 
بود و ما می توانستیم به راحتی از آن عبور کنیم و به سبستان وارد شو یم. در سال ۵ م. 
زمانیکه آقای مرک " از این منطقه عبور می گرد آب این رودخانه نا بهرنگ پیش رفته و عمق 
آن به چند فوت می‌رسید به نحوی که عبور از آن فقط با کلک که در محل به آن توتین ۳ 
می گفتند امکان پذیر بود. 

در بیست و هفتم ژانو به ۱۸۹۶ م. به تصیراباد یا شهر سیستان رسيدیم. ده میل اول 
مسیر ما در زمین نرمی که قبلاً در ز بر اب قرار داشته و اکنون فقط هجده ماه از خحشکی آن 


۱ و ۲- در فرهنگ های قابل دسترس دیده نشد. 
۰4-0 ۰ ۵۲۲ ۲ -3 


۷ بخش هفتم : سیستان 


می گذشت افتاد و بعد از آن با عبور از راه بار یکی در نبزار که به ان کوجه می گفتند و مسیر 
آمد و شد کلک‌ها بود به زمینی وسیم و هموار که علفهای کوتاه به طور پراکنده آنرا پوشانده 
بود رسيدیم. دو میل مانده به نصیر آیاد جمعیت ز یادی برای استقباد درانتفار بودند. تمام 
سرداران و کدخدایان و بزرگان دهات اطراف فراخوانده شده بودند. شمار این عده که 
همگی پر اسب سوا ر بودند به یکصد و پنجاه تن می رسبد : بخاطر آنجه در مورد پیماری‌های 
شایع اسب و مگسهای کشندة آن شنیده بودم گمان نمی رد نیز اسب 
باشد. 

در رأس گروه رئیس جوان سرئیپ میر معصوم خان قرار داشت و همراه یا وی سردار 
سعیدحان خانجان خان و پردل خان دیده می‌شدند. هنگی ما را تا محلی بنام هار باغ در 
نزدیکی شهر که برای آردو گام منز نظر گرفته شده بود همراهی کردند, در طول راه اين عده 
اطراف ما چهار نعل می تاحتند و به هر طرف شلیک می کردند. 

سردار سعید حان دائی میر معصوم‌خان فرزند سردار فقید شر یف خان تاروئی استته 
که در حل انتلافات مرزی و سیاسی ناحیه ننیستان در سال ۱۸۷۲م. و در طول مأمور یت 
گلد اسمبد از موقعیت والائی برخوردار بود. فرجام و چنین بود که تسلی, افنان‌ها شد و به 
سال ۱۸۸۹ م. در کابل در گذشت. جشمت الفلک دعتر او را به زنی گرفت و از وی 
صاحب پسری بنام میر معصوم خان شد ..بعد از مرگ شر یف خان امیر هر دو پسر وی را به 
کابل خواند و آنها را به ترکستان تبعید کرد که در راه آنها موفق به فرار شدند. سعیدنخدان به 
طرف پیشاوررفته و از آنجا از طر یق کویته به سیستان رفت. برادر دیگر وی نیز محمد علی 
خان نیز از طر یق هلمند به سیستان وارد شد و از آن پس با بلوچ‌های سرحدی‌زند گی 
کرد. 

سردار ابراهیم خان از چکان سر پدر سردار خانحان شان از سرداران بزرگ میستان 
است که در گذشته از موقعیت خحاصی برخوردار بوده است. اين سردار دو ماه قبل از ور ود ما 
به این ناحیه بعد از آنکه مدئها سرگردان در جنگل و درون کبه‌ها به سر برده بود فوت کرد. 
میرارانه دیکر ت مر توشتی بهتر از اين نداشتند یا از سیستان خارج شده و یا فوت کرده‌اند و 
دیگر از قدرت و نفوذ آنها در منطقه صیستان خبری نیست. 

ای تمد رین تسوت تزیخالی: که پعکاری زا( هاش رم رویز 
آمد. برای بازدید او بعد از گذشتن از در وازة قلعه به سوی ارک شهر که محل اقامت وی بود 
رفتم. نزدیک در سرتیپ به ما این که و ما را به اتاق پذیرایی راهنمایی نمود. به یاد 
می آورم اتاقی بود که برای فصل زسستان بسیار سرد بود اما بخاطر داشتن باد گیر بزرگ در 
تابستان که هوا گرم است بسیار مناسب و مورد استفاده بود. تقر یبا تمام خانه‌های بزرگ 


اسان وتا نا ۷۵ 
متعلق به اشخاص پروتمند دارای جنین وسیله‌ ای هست. سرتیپ می گت که قلعه یا ارک 
بدست بتک وی که قبلاً امیر قاين بوده در ۲۵ سال پیش ساخته شده است و پادگان 
آن یک هنگ از قاين و متشکل از ۸۰۰ سر باز دائم و ۵۰۰ سوار الیاتی است. این سواران با 
افراد چادرنشین همگی از قاين به اين ناحیه آمده‌اند و حدمت آنها در منطقه به جای مالیاتی 
است که آنها ملزم به پرداشت آن هستند. تمام ین افراد و سایر سر بازان در درون قلعه که به 
آن نصیرآباد می گفتند مستقر بودند. ساکنین اين قلعه تماماً اهل قاين هستند و به هیچ 
سیستانی اجازه زندگي در آن داده نمی شود. آنهایی هم که قصد آمدن به بازار قلعه را در 
طول روز دارند باید اولاً اسلحه با ود نداشته باشند و ثانیاً در نزدیکی غروب که درهای قلعه 
بسته می شوند از آن حارج گردند. 

گفته می‌شود که جمعاً ۱۸۰۰ نفر در اين قلمه زندگی می کردند که البته عشایر و 
سر بازها نیز در شمار این عده بحساب می آمدند. دستمرد پرداختی به سر بازها در هنگ این 
در سال ۷ تومان معادل ۱ پوند وم شلینگ وسه خروار غله ویا 4۹۷ کیلو گندم بود. 
در میان این سر بازان ۲۰ نفر تو پچی نیز دیده می شدند که مانند آنجه در بیرجند 
شاهد بودیم آذر بایجانی بودند. در موقع بازدید سرتیسپ تو پها را به من نشان داد. دو نوپ 
خان‌دار برتجی را دیدم که نزدیک به شضت هفهاد سال پیش در تبر یز سانعته شده بودند. 
دو توپ دیگر برروی سکوهایی قرار داشتند .و يکي نیز در نبا بود.بیشترعراده‌های توپ‌ها 
خرد شده بودند و گمان نمی کردم که در صورت ازوم بتوان آنها را حابحا نمود جه رسد به 
اینکه آتش کرد. سر بازان مسئول این تو پها همگی قیافه‌هایی رنجور و تفنگ های فتیله ای 
زنگ زده‌ای داشتند و به نظر نمی رسید که اصلاً آموزش نظامی دیده باشند. آنجه را که 
سر بازان افعانی می گفتند مبتی بر اينکه اگر بخاطر ما و روسها نبود یکروزه ایرانیها را از 
سیستان بیرون خواهند راند. دیگر برایم پرچ و بی‌معنی نبود. 

سرئیسپ در حیاط خانة خود حوضی ساعته و در أنّ تعدادی فوی وحشی به اب 
انداخته بود. شش عدد از قوی های سفید نر را یکال قبل زمانیکه کوحک بودئد و دوتای 
دیگر که پرهایی قهوه‌ای داشتند در همان سال شکار کرده بودند. سه غاز حا کستری رنگ 
در آن میان دیده می‌شدند که قبل از اينکه بتوانند پرواز کنند صید شده بودند. از اینکه 
می‌دیدم قوهای وحشی و غاز در ناحیه بدآب و هوایی همچون سیستان یافت می‌شوند 
متعحب شدم.سرنیپ جند مرغابی سرقرمز و ارد ک وحشی تیز داشت که می گفت با تور 
صید شده‌اند و بومی پتند. 

از سرنیپ خداحافظی کردیم و به قصد اردوگاه خود در بازار قلعه روانه شدیم. 


محلذ فثیری بود اما مردمی که ما دیدیم بسیار با ادب بودند. از قلعه خارج شدیم و از ده 


۷ بخ هفتم : سیستان 


حسین آباد !درمحاورت آن که اکنون فقط جند و یرانة گلی در آن دیده می شد گذشتیم. آبٍ 
ده قبلاً بهدیواری محصور بوده و شهر اصلی به حساب می آمده است لیکن طی شورش سال 
۳ این حصار فرو ر یخت و دیگر هیچگاه بازسازي نشد, 

در راه از کنار بنایی که به آن ارک حدیدمی گُفتندو دیوارهای بلندی آنرا محصور 
کرده و باغ زک درون آن قرار داشت گذشتيم. صاختمان اين بنا به فرمان امیر صابق فاين 
در پاتزده یا شانزده سال پیش شروع شده و هنوز بپایان نرسیده بود و بجز جند نگهبان که به 
پاسداری از آن مشغول بودند کس دیگری در آن دیده نمی شد. 

شکار در دو یا سه میلی جنوب غرب نصیرآباد که منطقه‌ای پوشیده از اب بود بسیار 
مشکل بنظر می رسید. آب همه جا را در برداشت و دسته‌های ز پادی از مرغابی وغاز حارج 
از تیررس ما دیده می‌شدند و امکان دسترسی به آنها بسیار ضعیف و حتی غیرممکن بود. 
تعدادی سوار را مأمور کردیم تا پرند گان را به سوی ما پرواز دهند. سواره! به سختی توانستند 
از تهرهای متعدد عبور کتند و پرند گان را به سمت ما برانند. تعدادی از پرندگان را زدیم اما 
متاسفانه آنها در متاطقی که آپ عمیق بود افتادند و ما نتوانستیم که آنها را بردار یم. 
با دونفر که ریس توراندازان و ماهیگتیران ناحیه بودند و ار باب خطاب می شدند 
ملاقات کردم . آنها وعده دادند که در نیزارهای واقع در شمال منطقه یک برنامة شکار 
ی 

در اول فور یه ۱۸۹4 م. , در هفده میلی شهر در محلی بنام تیشاکانی اردو زدیم. سیر 
ما برای همت یا هشت میل اول از دهکده‌ها و محلات و یران متعددی گذشت و سرانجام 
از طریق زمین یکدست و مسطحی به نیزار منتهی گردید. جادرها را برکنار هامون 
برافراشتیم. همگی ما بر روی توتین‌هايي که از نی ساخته شده بودند, سوار شدیم. هر توتین 
را یک نفربه کمک چوب بزرگی هدایت می کرد و بدین ترتیب بدائخل هامون راندیم. 
تعداد ز یادی مرغابی از انواع مختلف در آن ناجیه پرا کنده بودند و یک یا دو 
ساعت به غروب مانده بود که نزدیک به ۳۰ مرغابی را شکار و در کیسه‌هایی جمع آوری 
کرديم. البته اینها غیر از آنهایی بود که در علفزارها افتادند و ما نتوانستيم آنها را پیدا کنيم. 
در شمال غربی در یاچة هامون اردو زده بودیم که به آن هامون سواری آمی گفتند. 
این ناحیه بخاطر یکی از پادشاهان قدیمی سیستان که سوار شاه نام داشت بدین نام خوانده 
می‌شد. سوار شاه در اینجا کاخ بزرگی از آجر بنا نهاده که در حال حاضر در ز پر آب قرار 
دارد. ماهیگیران می گفتند زمانیکه آب پایین می رود می‌شود آنرا دید. 
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روز بعد بلافاصله بعد از صرفب صبحانه براه افتادیم و دیدیم که چگونه 
شکار چی های سیستان که به نها صیاد گفته می شود با گذاشتن تور مرغهای وحشی را صید 
می کنند. در حوضجه‌های آب, نی های خشک یکی بعد از دیگری به صف در گل قرار 
داده می شوند که یک راه آبی را تشکیل می دهد و مرضابی ها که مشغول شنا کردن‌اند این 
خط آبی رادنبال می کنند تا اینکه به تور می رسند. تور در وسط و دو طرف محکم شده است 
بدین ترئیب که جوبهای بلندی در زمین قرار داده می شود و یک در میان به طرفین حم 
می گردد و در بین آنها تور قرار داده مي شود, صیاد در فاصله‌ای دور بطوری که دیده نمی شود 
می نشیند» و زمانیکه مرغابیها وارد تور می‌شوند با کشیدن طتابی چوبها را بلند کرده به 
یکدیگر نزدیک می کند در نتیحه لبه‌های تور بهم رسیده و مسدود مي گردد و مرغايي ها در 
در ون تور محصور می شوند. بعد از اینکه از تور بیرون آورده شدند بالهای آنها را از پشت بهم 
می ندند و بر پای آنها نیز بندی قرار می دهند و سپ سپس آنها را برای فروش به شهر می آورند 
که در آنجا ده یا دوازده مرغابی زاوع موی آه به تیمت یک ترا نی هریکی نیم 


پنی بفروش می رسد . 
سردستة این صیادها که ار باب علی و ار باب محمد نام داشتند گفتند که قبلا آنها 


از یکصد تا یکصد و پنحاه خانوار تشکیل شده است که همگی از شکار آنهم به روش 
توراندازی زندگی می کنند. این مردم به گروه‌های هفت» هشت خانواری بنام محله یا گروه 
تقیم شده بودند که هریک نیز در گوشه ای از هامون به صید اشتفال داشتند. 
این مردم در زمستان به شکار مرغابی وحشی و در تابستان به صید ماهی می پرداختند و 
آنها در سال مالیانی برایر با جند قران بخاطر اجار؛ توراندازی و شکار می پرداختند. 
در گذشته زمانیکه تمام نیزار درز یر آب بوده و قافله و مسافران قادر نبودند تا ازآن 
بگنرند» اين مردم با کمک درعبورآنان ازروی آب توسط تونین مبلغی پول برای 
گذران زندگی خود بدست می آوردند. آنها در ساحل جنوبی هامون تا آنجا که آب بر روی 
خشکی و نیزار پیش رفته بود به فعالیت مشغول بودند اما هیچگاه بر روی ر ودخانه کار 
نمی کردند. 

با نگاهی به نقشه دیده میشود که در شرق سیستان ايران» رودخانة هیرمند از جنوب 
به شمال در جر یان است و به هامون ویا در یاجه‌های واقع در شمال آن می‌ر بزد. زمانیکه 
برف‌های کوه‌ها آب می‌شود اين رودخانه پر آب می گردد در یاچه‌ها را نیز به طفیان 
وامی‌دارد. آب اضافی این در یاحه‌ها در قسمت غربی سیستان از شمال به جنوب به 
حریان می افتد و در ناحیه ای بنام گودزره که در یاچه ای واقع در قسمت جنوبی است 


می ر بزد. 


۷۸ بخش هفتم : سیستان 
زمین های واقع در جنوب دوهامون سرزمینی پوشیده از نی است که بان نیزار می گویند وبا 
طغیات در یاحه ها به ز یراب می ر ود. از نصیرآباد ک تا و نیزار شک را 
زير پا گذاشتیم تا به آب رسیدیم . همانفلور که قبلاً نیز گفتم در ورود به نصیرآباد از طر ین 
بتدان نیز از زمن های حشک عبور کرده بودیم. این سال یکی از خشک ترین سالهای این 
منطقه به حساب می‌آید. 

برای بیمودن آن تکه از راه که در ز یر اب قرار داشت. ناجار شدیم از صیادان 
کمک بگیر یم. جادرها, اثائیه, حیوانات و افراد با کلک ها عبور داده شدند. بخاطر آنکه 
سال جشکی بود و آب زمین های ز یادی را تپوشانده بود صیادان نتوانسته بودند پول خوبی را 
از اين طر یق بدست آورند و تعداد آنها به مرانب کمتر شده بود. در روزهای طغیان آب برای 
هر بار سفر با توتین دو قران در یافت می کردند که اين مقدار با آنچه از راه صید ماهی و 
شکار مرغابی بدست می آوردند اصلاًقابل مقایسه نبود. برای مثال ت رکمن‌ها پانزده ماهی 

بزرگ را به یک قران از آنها خر یداری نمودند بعنی سه‌ماهی به یک پنی . کلک هابي 

که به دست این صیادان صاخته مي شود بسیار حالپ است دسته‌های نی با 
مهارت خاصی به یکدیگر بسته شده و قایق کوچک و خوبی را تشکیل می‌دهد که به 
راحتی به آب افتاده و مورد استفاده قرار مي گیرد. نقص بزرگی که شکار کردن با این 
کلک‌ها در برداشت این بود. که اکثر مرغها بعد از اصابت گلوله بهآب‌های کم عمد 
می افتادند که کلک نمی توانست ته ادا راه باید. در منطقه ای بنام پوزة دراز! ی 
غرب تیشاکانی عمنی آب به حدی کم بود که اصلا نمی توانستیم به آن وارد شویم و به 
شکار بپرداز یم. تعداد ز یادی مرغابی در آبهای کم‌عمق دیده می شدند که ما فادر نبودیم به 
آنها تزدیک شویم, در حوضچه‌های آب در نیزار مرغهایی به رنگهای میاه و آبی و همچنین 
ارد ک ر ودخاته‌ای و مرغابیهای کوحک با دمهای برجسته کو جک 8 
بودم بوفور بافت مي شد. اما تعداد مرغابی های خحوب بسیار کم بود. 

در بازگشت به تصیرآباد بارش باران آغاز شد. بزودی تمام ناحیذ را آب فرا گرفت و 
شترهابی که بر پشت خود جادرها را حمل کرده بودند نتوانستند از تهرهای متعدد عبور کنند. 
لذامتوقف‌شدیم. کاری از ما ساخته نبود. مجبور بودیم که صبر پیشه کنیم و منتظر بمانیم. 
در مورد درآهد منطقه په پرس و جوبرخاستم. معلوم شد کلاً چیزی حدود ۲۸۰۰۰ 

وار (هر خروار معادل ۹4٩‏ پوند) در سال است. از اين مقدار حدود ٩۸۵۰‏ خروار برای 

۱۳ دولتی و تاه تطلق فین کرفتي برای مابقی» حشمت الملک 
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محراسان و متان ۷۹ 
برای هر خروار ۷ قران بدولت مرکزی می پرداخت که مبلفی معادل ۱۲۰۰۰ تومان یا 
۰ پوند می‌شد. پرداعت این مبلغ الزامی بود و هیچگونه ربطی به اين نداشت که 
وضع محصول و برداشت آن در سال چگونه بوده است. این واقعیت که قیمت 
تعیین شده از طرف دولت برای غله بسیار نازل برد خود نشان می‌دهد که در 
سیستال تا حدی قیمت این محصولات پایین است. البته نرعی را که دولت 
تعیین می کند نمایانگر قیمت واقعی و بهای غله در بازار نیست و به مراتب از آن کمتر 
است. به عنوان مثال گندم در خراسان هر خروار ۵۰ تومان خیرید و فروش می شود حال 
آتکه قیمت تعیین شده از طرف دولت ۲۵ تومان برای هر حروار است. این انعتلاف قیمت به 
نفع والی است. وی از طربق به فرش رساندن محصولات در بازار آژاد, هر سال مبلغ 
هنگنتی بدست می‌آورد. علاوه بر این ۲۰۰۰ خروار غله. مسلفي 
برابر با ۲۰۰ تومان نیز بطور نشدی پرداخت می گردید که رقم 
اخیر مربوط به مالیات وضم شده بر دامها بود. برای مشال برای 
هر ۲۰ رس گوسفند یک قرات و هر ۱۰۰ رس گاو ۲/۵ قران باید 
پرداخت مي شد.برای گاوهای نر مالیاتی گرفته لمی شد و جالب این بود که کشاورزان 
کوجک اصلاٌ گاو نر نداشتند و برای ز یر ورو کردن زمین های خود مجبور بودند تا آنها را از 
ماندارها در برابر وجهی به عار یه بگیرند, : 

کشاورزان و مردم سیستان بخاطر بدهی های ز یاد خود به اين مالدارها بابت کرایة 
گاوها و همچنین به کدخداها بابت پیش خر ید غلات آنان کلاً وضعیت بسیاربد و تأسف 
باری داشتند. فکر نمی کنم آدمهایی بدیخت‌تر و بی چیزتر از اینها در تمام عمر دیده‌ب‌اشم. 
در سیستان هر کسی صاحب زمین نبود. تمام زمین‌ها و آبها به دولت تعلق داشت و 
بابت در اختیار قرار دادن آن به کشاورزان سالیانه س محصول آنها گرفته می‌شد با این 
حساب آنچه از طرف دولت ۲۰۰۰ خروار تعیین شده بود در واقع به ۷۲۰۰۰ خروار و یا 
حتی ۸۵۰۰۰ حروار می رسید. پانصد سوار سیستانی در ناحیه بودند که مالیاتی پرداعت 
نمی کردند و در ازای آن هر یک زمینی را شخم می‌زدند که محصول آن بطور متوسط ۱۸ 
خروار غله بود. 

از کل محصول برداشت شده به نظر می‌رسید که در بازار داحلی نیمی به مصرف 
رسیده و عابقی صادر می گردید. تا وقتی آنجا بودیم, شاهد بودم که ۸۰۰۰۰ بار شتر غله از 
سیستان به بیرون فرستاده شد. در اینجا فهرستی از بهای غلات و اقلامی چندازاجناس دیگر 
را متذ کر می شوم: 


۸ بخش هفتم : سیستان 


گندم ۵ قران در حدود ۱۰ شیلینگ برای هر خروار معادل 14٩‏ پوند. 
جو ۰ قران در حدود ۸ شیلینگ برای هر خروار معادل ٩6٩‏ بوند. 
کاه ) قران در حدود - شیلینگ برای‌هرحروارمعادل ٩6 ٩‏ پوند. 
هیزم ) قران معادل - شیلینگ برای هر خروار معادل ٩4٩‏ پوند. 
نان ۱ قران برای هر دومن معادل ۱۳ پوند. 

روغن ) قران برای هر ۱ من معادل ٩3‏ پوند. 

شیر ۱ قران برای هر دو من معادل ۱۳ پوند. 

شکر ۱ قران برای هر دو من معادل ۱۳ پوند. 

قند ۵ قران برای هر ۱ من معادل ٩/۵‏ بوند. 

مرغ هردویاسه مرغ یک قران 


تخم‌مرغ هر )عددیک‌قران, 

در زمینه تجارت هی تجار ثابت و معين نبودند از افراد عارجی هم کسی در این 
مورد فعالیت نمی کرد. فقط چند نفر از اهل قاین بودند که بکار تجارت پشم و پوست اشتفال 
داشتند , 

رسم معمول بر این بود که دهکده‌های کوچک با یکدیگر دست به یکی می‌شدند و 
قافله‌ای از بار را به بندرعباس با کوبته آنهم در پائیز هر سال گسیل می‌داشتند. این قافله 
هنگام بهار به سیستان باز می گشت. گفته می‌شد که هر ساله ۳۰۰۰ شتر بدین طریق 
سیستان را ترک می کند. از اين مقدار ۵۰۰ شتر با بار روغن و مقداری هم پشم به سوی 
کویته روان می شدند و مابقی با بار پشم و پیست بز به طرف بندرعباس براه می افتادند. در 
بازگشت اجناسی از قبیل چای نیل» ادو یه,قند و مقداری پارچه توسط این قافل‌ها به 
سیستان حمل می گردید. این کالاها مستقیماً به بازار شهر آورده نمی شد و هر یک به ده 
مخصوص به خود می رفت. اين اجناس کفاف مصرف مردم را در طول سال نمی‌داد و آنها 
مجبور بودند تا بقیه مایحتاج خود را از کالاهای روسی که از طر یق بیرجند به اين ناحیه 
اورده می شد فراهم نمایند. 

بازار سیستان در تصیراباد کاملا خالی بود و در آن فقط مقداری قند ر وسی و ند 
دست لباس کهنة انگلیسی و دو کیسه شمع بلژیکی به چشم می خورد. گفته می شد که در 
سال ۷۰۰۰ بار شتر چرم» پشم و پوستِ بز برای صدور به روسیه به سبزوار فرستاده می شود. 
آنچه که در عوض از روسیه وارد منی گردید عبارت بود از دیگ های فلزی, پار جه و فند. فند 
روسی با قیمت نازل‌تری نسبت به بیرجند در بازار سیستان به فروش می رسید. جالب بود که 
هر چه فراتر می رفتیم فیمت این کالا بیشتر سقوط می کرد. 


خراسان و سیستان ۱ 


همینکه باران تمام شد به راه افتادیم. در دهکده افضل‌آباد ابه دسته‌های ز یادی 
پلیکان که در آب کم عمقی بودند برخوردیم. بعد از آن در زمین همواری که در آن فقط جند 
اسفرود به چشم می خورد. چندین میل راه پیموديم. سپس به محلی که بر روی نقشه, آب 
کم عمقی آنرا فرا گرفته بود رسیدیم. ناحیه‌ای بود شک که در آن بطور پراکنده نیزارهای 
رسته بود. بعد از پیمودن ۱۸ میل به کوه خواجه رسیدیم. در اینجا آذوقه یافت نمی شد. مجبور 
بودیم ۳ مواد مورد نیاز خود را از ده علیاکبر"دو میل آنطرف‌تر تهیه کنیم. نام کوه 
خواجه از شخص عابدی بنام خواجه‌سراسر "یر گرفته شده است که گفته می شود نسب وی به 
حضرت ابراهيم می رسد. مزار وی در قسمت شمالی تپه واقع است. در اولین روز سال 
نوروز (۲۱مارس)تمام سیستانی ها در اين محل گرد می‌آیند و آغاز سال نو را جشن 
می گیرند؟. 

از تار یخ این بنا و سیستان در اینجا شرحی نمی آورم. برای اطلاع نیز می‌توان به 
نوشته‌های سرهنری راولینسون؟ در نشر یه انجمن جغرافبایی سلطنتی * سال ۱۸۷۳م) جلد 
سیزدهم صفحة ۲۷۲۲ مراجمه نمود. ۰ 

سیستانی های همراه ما اعتاد داشتْعدٍ که قلعذ مر باد که از آن در شاهنامه نیز 
ذکری به میان آمده است محل اقامت کاکف] راد بوده که بدست رستم فتح گردید. 
ه‌هایی که قلعه بر آن‌ها واقع رابت از پائین مسطح و هموار بنظر می‌رسند. و حدود ٩۰‏ تا 
۷۵متر ارتفاع دارند. دسترسی به و ۳ و حنوب غر بی ,حنوب شرقی و شمال 
غربی امکان‌پذیر است. ورودی اصلی و قلمه قدیمی در جنوب شرقی واقم بود و 
دیوارهای خارجی آن ظاهراً تا کنار؛ آب پیش می رفته‌اند. در مواقم بروز 
سییل کوه خواجه همانند جز یره‌ای در آب محاط و دسترسی به قلعه مشکل می شده است 
و آب تاشنی ازطکان:هاسون کوه حواعه را از ظرف قرق در برمی کرقتاو فرفسست 


۳ افضل آباد حزء دهات زاهدان آمده است. ص ۳۰ فرهنگ آبادیهای ایرال. 
۲ در فرهنگ های در دسترس دیده نشد. 

۲ ۹۵۲۸ 6۳0۷4۵ -3 
4- در ابران اصولٌ مراصم نوروز, در روزهای سیزده و چهارده بخصوص در شهرستانها در ز بارتگاه‌ها و 
امامزاده‌ها بعمل میآید. پرای اطلاع بیشتر در اين مورد به فوشته‌های شیرای استاد باستانی پار یزی 
بخصوص به کتاب خاتون هفت مه ایشان مراجعه شود. 


اهه ناه( 5 5001۵0۷ اهعز دومع اجبم 6 ونان ۱۱6۲ 5-۲ 


ور بخثر هفتم : سیستال 
غربی آن نیززمینی ازجنس گل سفید که ظاهراً تا دامنه کوه پلنگ ادامه می‌یافته و به آن 
هامون سنجل امی گفتند» قرار گرفته بود. همراهان ما می گفتند که این زمین تا مدت طولانی 
آب را در ود نگهمبدارد. برای مثال بعد از فرو کش شدن طفیان هامون یک سال گذشت تا 
این زمین کامل حشک شد. 

زمانیکه از این ناحبه دیدن کردم دو سال از عشک شدن آن می گذشت. از کنار 
دیوارهای حصار عبور کردیم و به در واز؛ قدیمی و از طر یق آن به بنای مربع شکلی از حشت 
حام رسیدیم. این بنا معماری پبچیده و عاصی داشت و تقر یبا به صورت و برانه‌ای درآمده 
بود. تعداد ز یادی اناق. فضاهای پوشیده شده توسط گنبد و راهروهای مسقف قوسی شکل 
دیده می شدند. بنظر می‌رسید که اين بنا در زمان آبادی خود استحکام و مفاومت بیش از 
حدی داشته است. به راه خود ادامه دادیم و از مسیری که با شیبی ملایم به سوی 
صخره‌های بالای تبه می‌رفت, به آن صعود کردیم. در بالای نپه دژ کوچکتر دیگری قرار 
داشت. 

اسب‌ها قادرنبودندتا از اين مسیر بالا روند. پس تیه را دور زده و از قسمت حنوب 
غربی و از طر یق در تنگی به ما رسیدند. بالای تپه اصلاٌ هموار نبود و پستی و بلندی‌های 
زیادی به چشم می خورد. در اینجا بطور کلی اثری از بنا یا استحکامات قدیمی دیده 
نمی‌شد. فقط چند قبر که تا ۹۰سانتیمپ ورین بالا آمده و از سنگ ساخته شده و خاک 
آنها را پوشانده,بود جشم می خورد.۱! 4 از دیگری در یک ردیف فرار گرفته 
بودند. بیشتر آنها آر انتها شکافته لو و حفرة داخل آنها قابن رژیت بود. 
استخوان‌های مرده‌ها در حالیکه لالبه ار از خاک آنها را پوشانده بود دیده می‌شد و فضایی 
تقر ییا به اندازژ می سانتیمتر بین استخوت او سم گور قرار داشت. در اين مناطق تا 
آنزمان ندیده بودم که مرده‌ای را در سطوح بالاتر از زمین دقن کنند. سنگهای قبرها بطور 
منظم قرار گرفته و نکه‌هایی بار چه نیز دیده می‌شد که اين خود نشان می‌داد که این قبرها 
متعلق به زمانی بسیار دور نمی توانسنند باشند. 

یکی از راهنماهای ما می گفت که تعدادی از مردان پیر ناحیه اعتقاد دارند که 


زمانی در پایین این تپه و در قسمت جنوب غربی آن قبرهایی وجود داشته است که بعد از 
شکافتن آنها مقداری لباس, گردن‌بند. ز ینت آلات, سکه و اسلحه که همراه با مر گان 
دفن شده برد کشف گردیده است. من کلاٌ نونجم نوذ:ه و با اثری که بیانگر تار یخ بیای 
اين قبرها باشد پیدا کتم. زنرال لاوت" در یادداشت هایش که در صفحه ۱6۵ حلد 1؟ 
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حراسات و سیستان ایذر 


نشر یه انجمن حفرافیایی سلطنتی به سال 6۱۸۷4 چاپ گردید. دیدار خود را از اين ناحیه 
شرح داده است و تمام مطالب آن مطابق همان‌هایی است که می نار بودم. 

از بالای کوه خواحه منظرهة بسیار ز پبایی در پیش رو بود. در دوردست بطرف شمال 
شرق هامون در بستر خود آرام گرفته بود. زمین های شرق و جنوب هموار و مسطح و یکدست 
افتاده و بنظر می‌رسید که اينها نیز بستر یک در یاج قدیمی بوده اند. 

در هسیر خود از کوه خواجه به چلنگ" از پرجمعیت‌تر ین ناحیه سیستان عبور 
کردیم. خود جنگ و دهکده‌های اطراف آن در زمین های همواری ساخته شده بودند و 
آثاری از تپه ماهورها که به کرات در سایر مناطق پافت می‌ شود دیده نمی شد. فقط سه تپه 
به چشم می خورد که بر روی آنها دهکده و قلعهٌ سه کوهه ۲ بنا شده بود. 

یک مي فراتر از اینجا از میان خرابه‌های قلعةٌ فدیمی بنام قلعهٌ سام " عبور کردیم. در 
این محل پسندخان کدخدای سه کوهه که یک بلوچ اهل کراچی است و دو پسرش به 
پیشباز ما آمده و خوشامد گفتند. دهکده را پشت سر گذاشتیم و به بالای قلعه رسیدیم. در 
آنجا اتاقی به می نشان داده شد که در آن علیخان سر بندی به دست پسرعموی خود تاج 
محمد دائی سردار پردل خان به قتل رسیده بود. این واقعه یکی از رو یدادهای مهم اين ناحیه 
بوده که بیلو؟ شرح مفصلی از آنرا در «آزارات مأمور یت ماه مارس در سیستان» ذکر کرده 
که توسط دولت هندوستان در سال 13 . به‌شمار؛ 4 ۱۰ودر ۱4۵ صفحه طیع شده است. 

م5 نظر تار یخی شرح داده و آثار باستانی آنرا 
استور 


در این گزارش بیلوبه تحومیسوه 
یکی بعد از دیگری تصو یر نمود تردو۳۳ 
در این مورد به ذکراین مطبآثتفاء می کنم که علیخان اولین کسی بود که تسلیم 
حکومت ایران شد و پرچم رانا رو لیا سهکوهد به سال ۲ برافراشت 
قلع سه کوهه دو تپه را از کل سه تهه در برمی گیرد. هر چند دیوا و 
مرمت شده و نقريباً سالم است لیکن اتافها و قسمت داخلی آن بکلی و يران شده و به 
اصطیل کثیف و بدمتظره‌ای تبدیل گردیده است. اين فلعه بصورت پادگانی در اختیار یک 


مرت رش شوه 
۱- جلنگ : جزء دهات زابل ضبط شذه است. ص ۱۳۸ فرهنگ آیادبهای ایران. 
۲- در فرهنگ حفرافیانی و آبادیهای ایران سه قلعه آمده است که دهی از بخش پشت آب شهرستان زابل 


است . 
0 1 ۹ ابیت ار و 4 دوه ام عند دراتر نصا با سیل 
۳- در قزر ی دردسترس صبع نشده است, این لعه بعلت تغییر مجر ی شیر دراترتصادم بل 
فعار آب عراب و ويران گردیده است. ص ۲۸۳ سفرنامذ زنران سابکس, ترجم؛ حسین سعادت 
نوری. ار انتشارات اپن سبتاً نهران ۱۳۳۹ 
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۸ بخش هفتم: سیستان 
سلطان یا سو بادار و چند سر باز از هنگ قاینات قرار داده شده است و کدخدا بر فراز تپ سوم 
زندگی می کند. یک حصار گلی در قدیم قلعه را از قسمت پائین در بر می گرفته که در حال 
حاضر و یران شده و آثار چندانی از آن بجا نمانده است. کدخدا می گفت که در دهکده 
۰ خانوار زندگی می کردند لیکن آنچه را که من دیدم کمتر از این مقدار به نظر می رسید. 
بیشتر ساکنین دهکده سیستانی بودند فقط تعدادی بلوج که آنهم بستگی و خو یشاوند سی با 
کدخدا داشتند در بین آنها به سر می بردند. اما در بیرون از دهکده وضع چنین نبود و چندین 
خانوار ار بلوچ بطور پراکنده زند گی می کردند. بیرون از دهکده جند فضای محصور به دیوار 
وحود داشت که درون آنها نه مغازه ای بود و نه مغازه‌داری. کلاً مردم در فقر عجیبی به سر 
می بردند. گفته می‌شد که جهار تاجر در سه کوهه زندگی می کنند که در حال حاضر همراه 
با کار وان‌های خود در سفرند اما ظاهر امر اینطور می نمود که از تجارت در آن ناحیه خبری 
نیست. چند بسته شمع بلژیکی و مقدار کمی هم قند روسی تنها اجناسی بود که در اینجا 
یافت می شد. کدخدا پسندخان با ما همکاری موثری نداشت و اگر همت سلطان ابوتراب 
نماینده حشمت الملک نبودء ای 2 و احتاس مورد نیاز خود : را فراهم کنیم. 
در اینجا تصمیم گرفتیم حه نقسیم شویم. . دوک مجبور بود تا برای 
مداوای افرادی که در این تاحیه بلمارشده 7 از نفرات گروه باقی بماند. حال 
آنکه من و ملابخش بهسوی برزهایبلوچستان ره تدم به ین قصد که تا آجا که مسر 
است میسی را در سقر به هندوتتات هیتآ هروا بدرقة کليم. می بایست لوازم مورد نیاز وی را 
در طول این سفر برایش , فراهم می کردیم. قاطرها و خحدمت‌کاران نی که میسی را در داحل 
خاک ايران همراهی کرده بودند در اینجا وظیف؛شان به پایان می رسید و باید باز می گشتند. 
میسی نیز ناجار بود تا چند شتر کرایه را برای عبور از کو یر و رفتن به کویته پیدا کند. اين 
راه تا آنموقم بسیار ناشناخته و پرت بود و هر کسی آنرا بخوبی بلد نبود. 
افغانها به سمت حنوب در قلمرو بلو جستان رخنه کرده و تحاوز را اغاز کرده بودند و 
۰ ۰ غ ۰ ۳ ۳ مج ۳ ۰ ۰ 
از کاروان‌ها مبلفی به عنوان حق عبور به زور می گرفتند در صورتی که کاروانها از پردااحث 
این میلغ سر باز می زدند: احازه عبور نیافته و محبور می شدند تا مسیر طولانی تری را انتخاب 
نمایند. از اين زمان بود که مرز میان افغانستان و بلوجستان انگلیس در این ناحیه شکل 
گرفت. اففانها در آنسوی مرز که تعیین شده مستقر بودند و دولت هندوستان نیز مسیر جدیدی 
را از کویته بداحل قلمرو تحت نفوذ دولت بر بتانیا که از بلوجستان مي گذشت و به مرز 
ایران می رسید بطول ۵۰۸ میل ایجاد کرد. 
این میر از کویته آغاز می شد و در ۸۰ میلی به نوشکی ۲دره ۱۱ میلی به دلبندین ۲ 
2-0 ۳۹ 
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در ۱۸4 میلی به امیر جاه" و در ۱۳4 میلی به کوه ملک سیاه پست مرزی انگلیس می رسید» 
و کل از ۲6 قطع؛ ۲۱ میلی تشکیل می‌شد. در تمام طول این راه جاههای آب زده شده و 
پست‌های نگهبانی برای کنترل رفت و آمد کاروانها و حفاظت از آنها ایجاد شده بود. 

در حال حاضر سقر کردن از این مسیر به راحتی و با امنیت انجام می گیرد چیزی 
که در گذشته اصلاً امکان نداشت. این قطعه کویری راه سخت‌تر ین قسمت آن است. کل 
فاصل کویته تا مشهد ۱۰۹۲ میل یا ۵0 قطمف سچ ۲۰ است که می‌توان آنرا با فاصلة 
بندرعباس تا مشهد که ٩۱٩‏ میل با )٩‏ فطعه ۲۱ میلی است مقایسه کرد. با اينهمه انتخاب 
مسیر اول باعث می گردد تا تجار مدت ز یادی را معطل بارگیری و حمل کالا از کراجی به 
بندرعباس نشده و هز ين قابل ملاحظه‌ای را از اين طر یق صرفه‌جویی کنند. مز یت دیگر 
اين مسیر اين است که در کویته می‌توان شتر برای ادام سفر تا مشهد کرایه کرد. بدین 
ترتیب این امکان هست که اجناس خیلی سر یم‌تر و راحت‌تر به مقصد حمل گردد. چون از 
طر یق بندرعباس ومیل حمل و نقل در بهتر ین فصل سال خیلی کمیاب است و فقط برای 
یک بار در این مسیر می توان از شتر استفان»5زو م کالا دست به دست توسط واسطه ها منتقل 
می‌شود و بدین ترتیب ممکن است ماظها طول جر تا به مشهد برسد. اکنون که این مسیر 
قسمتی ناشناخته از بلوچستان را در بر گزفت مات بنظر می رسد روز به رور بیشتر مورد توحه 
قرار گرفته و کاروانها از ز آن رفت ود کینیر: رسد ی 

در سال 6 عم . وضم تسار متفاوت بو . میسی در شروع سفر اطلاع جندانی از 
منزلگاههای بین راه نداشت و مجبور بود تا چند نفر از افراد محلی را به عنوان راهنما بکار 
بگیرد و به آنها اعتماد کند و امیدی به فراهم کردن لوازم خود در بین راه نداشته باشد. یعنی 
آماده و مجهز براه بیفتد. در حال حاضر امکانات در پست‌ها فراهم آمده است. تهیه آذوقة 
مورد نیاز در طول راه مسئله مهمی برای ما بود. نزدیکتر ین محل برای اين منظور دهکدة 
ورمال " بود که 7 تقر یبا یکصد خانوار جمعیت داشت و در هفت میلی ما قرا ر گرفته بود. در 
یازدهم فور به در سه کوهه اردو زدیم. اين ناحیه جنوبی تر ین منطقَةُ سیستال بوده و گروهی 
در آن زندگی می کردند. من و میسی مجبور بودیم تا هر چه را که نیاز دار یم در ایتجا تهیه 
کنیم. برای حمل جو و علوفه برای خوراک اسیها نتوانستیم کیسه پیدا کنیم. لذا از پار چا 
بعضی از چادرها برای این منظور استفاده کردیم. برای نهیة نان مورد نیاز خود تمام نیروی 
دهکده را بکار گرفتیم و به همّت نمايندة حشمت الملک که با ما بود توانستیم تعدادی شتر 
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۲- حزء دهات زابل ضبط شده است. ص 1۸۰ فرهنگ آبادیهای ایرال. 


۸ ببخش هفتم: سیستال 
نیز فراهم کنیم. 

پسندخان قبلاٌ طی نامه ای به ما وعده داده که شترهای مورد نیاز میسی را برای 
سفرش فراهم کند. اما همینکه به سه کوهه رسیدیم ناسا زگاری آغاز کرد و برای هر یک از 
شترها کرایه ای برابر با ۵ رو پیه در روز خواست که بعد از جانه زدن های بسیار این میلغ را 


به ۵ قران در روز تخفیف داد. نرخ معمول برای کرایه شتر در هر روز یک قران بود. لذا 
توافقی حاصل نشد و پسندخان نیز شترهای خود را به ما نداد و گمان می کرد که ما جاره 
دیگری نداشته و سرانجام به پيشنهاد او تسلیم خواهيم شد. میسی بالاترین بهایی که 
حاضر به پرداخعت شدء دو قران در روز برای هر شتر بود. سرانجام سلطان ابوتراب بیگ 
توانست با تلاش بسیار: از اشخاص دیگری شترها را به همین نرخ کرایه کند. پسندخات هم 
در این میان بی ثباتی و بی شخصیتی خود را نشان داد قایت که که انش است 
هیچوجه نمی توان به حرفهای او اعتماد کرد. سیستانی‌ها در بارُ وی می گفتند که او 
صیستاتی نیست و اصلیت او بلوچ است. از طرف دیگر بلوج‌ها او را به چشم کافر نگاه 
می کردند. علت این امر نیز آن بود که آنها سنی بودند اما پسندخان بخاطر منافعش و اینکه 


بیشتر با ایرانبان دمخور باشد سه سال پیش مذهب خود را تغییر داده و شیعه شده بود. 


دی به شمار نمی روند و کمتر بر روی آنها 
حساب می کنند. پسندخخان از هوقعیت مالاه برخوردار بود. او که اصلیتی حادرنشین و 
بیابانگرد داشت» ر یاس ایل رود رآ که شمار آنها به هزار نخاتوار می رسید عهده‌دار بود. 
افراد اين ایل در منطقه ای َو بو سسچیلیان که قسمتی جزو قلمرو ایران و قسمتی 
تمرو شا که اقتانستان محصوته من ند زند کر سین کزوند: 

از سه کوهه به بعد ناچار بودیم تا سفر خود را در مسیری که به طرف گودزره 
می‌رفت و نسبت به آن اطلاع ز یادی نداشتیم ادامه دهیم. گودزره از طقیان هامون در شمال 
آن بوحود آمده است و در حال حاضر فقط هر چند سال یکبار آنهم زمانیکه طفیان اپن رود 
بسیار شدید است مقداری آب به این ناحیه سراز یر می‌شود. در این منطقه معدودی افراد 
جادرنشین زندگی می کردند و به نظر می‌رسید که اين ناحیه تحت سلطا دوئت بخصوصی 
نباشد. این مردم برای زندگی در اين زمین‌ها نه مالیاتی مي پرداختند و نه از قوافینی پیروی 
می کردند, نه ایران؛ نه افغانستان و نه بلوحستان هیچیک سعی نکرده بودند تا سنطه و قدرت 
خود را در اين اين ناحیه گسترش دهند و تا آنجا که من پی بردم حتی هیچ مقام بنند مرتبه‌ای 
از طرف این سه قدرت تا کنون از اين منطقه دیدن نکرده است. سرزمینی بود لم یزرع و 
ناشتاخته فقط تعدادی جادرتشین در آن مستقر بودند و هر چند گاه یکیار نیز چند مسافر از آن 
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عبور می کردند. 

مرر بین ایران و افغانستان در طول مأمور یت گلداسمید به سال ۱۸۷۲م. تعیین شده 
بود. اين مرز از بند سیستال در ناسیه هلمند شروء می شد و تا کوه ملک سیاه تیه ای در غرب 

ت 
گودزره ادامه می‌یافت. این مرز فقط به صورت توافتی بر روی کاغذ آمده و هیچگاه بطور 
۳ ۰ ۳ ‌ - ۳4 ۰ 

عملی پیاده نشده بود. نه ایران و نه افقانستان هیچیک بعلور دفیق محل قرار گرفتن این حط 
مرزی را نمی دانستند و به نظر نمی رسید که داشتن آن نیز برای آنها ز یاد مهم باشد. حقیقت 
این بود که هیچیک از دو طرف ابران و افعانستات در این متِطمّه نمی بداشتند و سوديی 
عایدشان نمی شد. دولت ایران هیجوقت ملفلة خود را فراتر از آن منعلقه از سیستان که توسط 
بند سیستان ابیاری می شود ۴ ترش نداده است و دولت افقانستان نیز در ماورای درء هلمتد 
سرزمینی در تصرف ندارد. بدین ترتیب ته تنها بلوچ‌ها بلکه هر کس دیگری به آسانی 
می‌تواند این ناحیه را برای زندگی خود اشغال کند. 

هیر مستقیمی که به کویته می‌رفت در طول ساحل شیله ! تا گودزره کشیده شده 
بود. لیکن از آنجا که افقانها در تاحیه جاگی " در شرق این مسیر مستقر بودند. این مسیر بعد 
مگ مد ۰ 3 31 و ۳ ۳ ۰ 
از کودز ره بطور مستنیم ادامه نیافته و از راهی دیگر و بیشتر به سمت جنوب پیش می رفت. 
در غرب این میر افرادی زندگی می کردند که اسماً تابع دولت ایران بودند و به آنها 
سرحدی می گفتند. اینان مر نوٍ تا حدودی دور از نمدن و میل شدیدی به حپاول و 
7 هب ۱ ی ۳ 
غارت داشتند. در شرق ین یر یر نیال زورگو و باجگیر زند کی می کردند. بدین 


ترتیب کاروانها در عبور ارجا عشکلات متعددی مواجه بودند. معمولاً شبها حرکت 
می کردند و در ر وه تج رگم لز چشم ای راهزت ها پنهان باشند به استراحت در کویر 
می پردانعتند . 

یکبار بعد از عبور از وّرمال محبور شدیم تا به راهنمایان بلوچ, که از سیستان با ما 
بودند اعتماد کنیم و خود را به آنها بسپار یم. تنها آنها بودند که می دانستند اب در کحا 
یافت می شود. آنها بخوبی توانستند از عهدهُ اين کار برآیند. فقط یکی از آنها ینام محمد که 
یک شکارچی بلوج اهل سه کوهه بود با ما خوب تا نکرد و نشان داد که آدمی بی شخصیت 
و غیرقابل اعتماد است. 

اولین قطع؛ُ راه, به طول ۱۵ میل و به طرف حوض " در می رفت. آفتاب سوزان بود. 
بعد از آن روزهای سرد بنظر می رسید که تغبیر بزرگی در هوا حاصل شدهء ایتطور احساس 


تدم -2 1-52 
1 ۳ ۳ 1 ز سا اد 
۳ در فرهنگ های در دسترس دیده نشد, در جلد سوم و غفتم ثار بخ روابط سیاسی ابرات و تنگلي ی و 
سفرنامة سایکس ءحوضي‌دار ضیط شده است, 


۸ بخش هفتم : سیستان 
کردیم که هوای سرد و زمتا تان سیستان دیگر پایان یافته است. در تمام طول راه انسانی به 
شم ما نخورد. اما وقتیکه به حوض در رسیدیم و به درون قلعه رفتیم. در دوردست ها جندین 
چادر سیاه متعلق به افراد چادرنشین را مشاهده کردیم. قلعه ۱۸۰متر درازا و ۱۱۷ متر پهنا 
داشت و ساختمان درون آن که مرمت شده بود به نظر می رسید هنوز هم قابل استفاده باشد. 
گنبد.‌های گلی هنوز خراب نشده بود و دیوارهای قطور در ردیف های منظمی قرار گرفته بود. 
تفت لهس که این ملمه ازج مرف تیه و مرو عنم انیت : در نزدیکی دیوار قلعه 
جادر زدیم . حوضجه ای از ز آپ باران در نزدیکی در وازه و گودالی در فاصله ای دور از ما تنها 
منبع آب در دسترس ما بود. آب حوضجه عمق کمی داشت اما سالم و زلال بنظر می رسید. 
فقط کافی بود تا دفت کنیم و آپ را آرام به طوری که گل آلود نشود از آن بردار یم. 

حوض در زمانی ناحیه‌ای پرجمعیت بوده است. در یک میلی جنوب شرقی آن 
خرابه هایی قرار گرفته بود که مجی ۱ و قلعه جه * رئیس نام داشت اینها باقیمانده‌های شهری 
بود که ساختمانهایش هنوز با سقف‌های گنبدی شکل بر پا بود. کر زا کت 
نمی کرد و فقط دسته‌هایی ی ی ای در طول یک میل یا 
بیشتر دالانها و راهروهای بزرگ وفشنگی ال ساختمان قرار گرفته بود. با این حال 
کل ناحیه به صورت و یرانه ای به نظوکررسیت‌شهر را باغ‌ها و نخلستان‌های بزرگی احاطه 
می کرده و هنوزباقيماندة ریشهای تجل‌ها دبردید و قابل تشخیص است. در زبان بلوچی 
به تخل خرن شیم گفتدامی شود و فلت تامیدت آنن ناه به‌غحی نیزآهیین امنت, در حال 
حاضر در تمام سیستان نخلستان های خرما از بین رفته و اثری از آنها نیست. دوست داشتم 
بدانم چرا اين متابع بزرگ ثروت از میان رفته. اگر زمانی در این منطقه نخل می روئیده 
است دلیلی ندارد که امروز پرورش آن غیرممکن باشد. جرا اين نخلستان‌ها از بین رفته و 
تولید خرما در اين ناحیه متوقف شده است. برای سئوالا تی از اين قبیل نمی توان پاسخی 
یافت. به نظر می رسد که سیستان سرزمینی اصت که تار بخجة محلی آن بکل از میان رفته و 
از آن چیزی در دست نیست. برای مثال در مورد اينکه جرا حوض در خالی از سکنه شده, 


دلیل مستند و قانم کننده‌ای نیافتم. تنها یک فرضیه بود که آنهم نمی دانم تا چه حد درست 
باشد. می گفتند حدود یک قرن پیش بعد از آنکه اين منطقه کانال آبرسانی خود یعنی 
تاراکو را در اثر طفیان هامون از دست می دهد و خحشک می گردد. سکنه آن نیز به ناجار به 
سمت شمال و به قلمرو سیستان مهاجرت می کنند. 

در مُجی قبرستانی بود که در آن چهار مقبرة با سقف گنبدی که در آنها قبرها در 
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سطحی بالا تر از زمین قرار داشتند وجود داشت. به نظر می رسید که زمانی این قبرها را باز 
کرده و اشیاء موجود در آنها را به سرقت برده‌اقد. در قسمت غربی قلعة حوض در گورستان 
با نیز قبرها در سطحی بالاتر از زمین قرار گرفته بود تام قبرها 

غشت ام ویک طاف قیشی. که کل فضامی به اج ۰ سانتي تتیمتر را در بر می گرفت 
ساخته شده بود, و همگی نیز از انتها سوراخ بودند. به موی کنر یک قبر سالم و دست 
نخورده را تدیدم. به در ون تعدادی از این قبرها با دقت نگاه کردم اما اثریا استخوانی از جسد 
مشاهده نکردم. نوشته یا اثری بر روی این فبرها نبود تا بتوان فهمید که متعلق به جه کسی و 
جه تار یخی است. 

روز بعد ۱۳ میل به طرف رمرود" پیمودیم وبه برکه‌ای در دو ميلي شمال شرق 
قلعه ای و یرال شده به همین نام رسیدیم. در ده میل اود مسیر در زمین همواری بود که 
سیلاب آنرا فرا گرفته و قسمتی نیز تپه‌ماهورهایی از خاک رس بودند.بعد از آن به زمینی 
شنی رسیدیم که پوشیده از درحتان گز بود. 2 ما را به سوی آبهای تیره ای هدایت کرد. 
۳ ۷ ْ ۳ اپ شیر ین مورد ناز 


بعدازظهر در 9 رمرود موسود در آنجا شبیه به قلع حوض در بود. 
ی "آیمبیشتر ویران شده و فقط دیوارهای آن سالم 
باقی مانده بود. کمی به اک ی ماک کر و 
میل نیز بقایای خانه‌های نسبتاً کوچکی بطور پرا کنده به چشم می خورد. تمام اپن بناها با از 
خجحشت حام و یا ار گل ساخته شده بود. در تمام دهکده تکه خورده های کوزه به وفور یافت 
می‌شد. با اين حال بنایی را مشاهده نکردم که ازسنگ و یا آجر پخته باشد. در فراز قلعه که 
ایستادم. دورتادور آن تا آنجا که چشم کار می کرد جنگل‌های بی حاصل گز که ارتفاع 
آنها به یک متر و هشتاد سانتیمتر می رسید پوشانده بود. تعدادی بلوج حادرنشین نیز در 
اطراف به جستجوی آب باران که به وفور هم یافت می‌شد پرا کنده بودند. گفته می‌شد که 
این ناحیه بزودی خشک خواهد شد و این مردم بناجار به تپه‌های مرتفع در دوردست کوج 
خواهند کرد. تمام دهکده‌های و پران کنونی از قبیل حوض‌دن مجی کندار؟ و رمرود در 
زمان‌ های گذشته آب مورد نیاز خود را از نهر تاراکو می گرفتند. اين نهر در منطقه ای بالا تر از 
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شهرستان زابل است. 


0 بخش هفتم : سیستان 


بند کمال‌خان" از هلمند حدا می‌شد. این نواحی در سطحی بالا تر از سایر مناطق صیستان 
که دارای سکنه است و توسط بند سیستان آبیاری می شود قرار گرفته است» به همین علت 
است که از قسمت ایرانی سیستان نمی توان نسبت به آبیاری این نواحی اقدام نمود. در 
نتیجه, تحت شرایط فعلی تا وقتبکه این نواحی در انعتیار ایران بماند نمی تواند به صورت 
مزر وعی درآمده و مورد بهره‌برداری قرار گپرد و باید برای همیشه بلا استفاده بماند. دلیل این 
امر نیز آنست که هر نهریا کانالی که آنها را آیباری کند سر جشمه اش در سرزمین افغانستان 
است . 
روز دیگر؛ بعد از پیمودن ۱۳ میل به گنبد سرشیله رسیدیم, شیله به بستر رودی 
گفته می‌شود که آب‌های ناشی از سیل را به گودزره واقع در جنوب شرف می رساند. راه ما 
در ده میل اول از یک جنگل گز می گذشت و به تدر یج ترا کم درنعتان کمتر و کمتر شد تا 
اينکه به ناوار"رسيدیم. در اینجا در کنار برکه‌ای آب سالم و تازه وجود داشت. راهنما در 
اینجا عقیده داشت که در کتار همین برکه جادر بزئيم و اين امکان می‌داد که جلوتر 
ممکن است موفق نشو یم آب پیدا کنيم. اما؛بعد پذیرفت تا کمی جنوتر برو بم. خوشبختانه 
توانستیم ب رکذ دیگری از آب باران قایل آشامیدن را در کنار و برانه‌های بناهای گنبدی شکل 
پیدا کنیم. در راه از کنار یک قبربتالی بلوج‌ها که برروی تپه‌ای کم ارتفاع درصمت جپ 
ما قرار گرفته بود گذشتيم. فض رسیدندو باسنگ هایی کمیاب به‌ طرزی ز با 
تیاس ار با گرگ ارس بای ای تان رشست 
خلاف رفتاری است کو در ايرانٍ مرج فبرها دارند واز آنها نگهداری نمی کنند. در اینجا 
بر روی بعضی از قبرها کین و گللانکزای‌هشگی به رنگ یشمی که به طرز ز یبایی 
ساخته شده بودند به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسید که اين گلدان‌ها باید از یکی از 
خرابه‌های قدیمی به دست امده باشند. 


در راه به چند چادرنشین برخورديم. تعدادی از آنها خاروت غلزائی " بودند. 
می گفتند پدرانشان از سرزمین اصلی آنها که در نزدیکی غزنه واقع بوده است, مهاجرت 
کرده اند و از آن زمان تا امروز آنها در این تواححی ماند گار شده‌اند. می گفتند که زستان ر 


۱- مولف تام اين ببند را از یادداشت‌های مقر بیلو به سبستان استفاده کرده است. ولی در فرهنگ 
جغرافیانی ایران و فرهنگ آبادیهای ایران چنین نامی ضبط نشده است.درص۵۵» جلد ۳ تار یخ روابط 
ایران و اتگلیس نیز بند کمال خان آمده‌است. 
۲س در فرهنگ جغرافیائی ايران, تواب ضیط شده است که جزء زایل است. 
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در این متطقه مي گذرانند و تا ۱۰ یا ۱۵ روز دیگر به تپه‌ها و ارتفاعات کوه ملک سیاه که در 
مرز قرار گرفته است کوج خواهند کرد. 

تا آنجا که توانستم بقهمم نزدیک به ٩۰۰‏ خانوار بلوچ و براهو یی در این تاحیه 
زندگی می کردند. اینان زمستان‌ها در امتداد شیله و تابستان‌ها برای بیلاق به ارتفاعات 
سیاه کوه کوج فن کنتلات این مردم بابت جراندن حیوانات خود در اين منطقه سالیانه مالیاتی 
را به دولت ایران‌می پردازند. 

گنبد سر شیله و یا به اختصاربگویم, گنبد از چهار مقبر؛ گنبدی شکل با حشت تام 
که بر روي تیه‌ای کوناه قرار گرفته‌اند و گورستانی قدیمی آنها را احاطه کرده تشکیل 
می‌شد. قیرها همه در سطحی بالا تر از زمن و قوسی شکل ساخته شده بود و مانند آنححه که 
در حوض در شاهد بودیم هیگی سوراخ شده‌و استخوان‌های درون آنها قابل ر و بت بود. به 
طرف شرق»مقبر؛ گنبدی‌شکل دیگری قرار گرفته بود که قبرهای درون آن نیز باز شده بود. 
دربین این دو مقبره چند قبر بلوچی قرار گرفته بود. در اینجا باز به سنگهای مشابه با آنچه در 
حوض در دیدم برخوردم. علاوه بر فلدسپات و تکه های گلدان‌های سنگی در اینجا توده‌ای از 
سنگهای تراشیده شده را دیدم, این سنگها قطری بین ۵ تا ۳۷/۵ سانتیمتر و ارتفاع ۱۵ تا ۳۰ 
وی ی 0 ین ن سنگها بای چه و 


1 یافت شده‌اند ی ۱ | از رباط واقع در 
راه حاکه به این تاحیه آورده‌اند. یک یرنه تین می گفت که در و برانه‌های واق در 


شرق مقبره های گنبدی شکل نب هل ی لباقت شده ا است. اين و برانه‌ها مدت زما نی 
پیش به ز بر شنها رفته و تا یدیل گرکید یه 9 حاضر اتری از آنها دیده می شود. 
همجین به ما گفته شد که در تپه‌های معدنک ظا هرا معدن‌های مس هست. می گفتند که 
کمی به طرف جنوب کوه ملک سیاه بر روی تپة لار چند بنا و خانة سنگی وجود دارد که 
تعدادی از شکار جیان آنها را دیده‌اند اما نتوانسته اند به آنها راه پابند. متأسفانه فرصت اینرا 
نداشتم که بفهمم این گفته ها واقعیت دارد با تتها داستانهایی است که سینه به سینه نقل 
شده است . 

بعد از ظهر به سمت شیلهء تا حدود یک میلی غرب گنبدها رفتم. بستر رود پوشیده 
از آب نمک بود. درست مانند آب گودالی که برای مدتی را کد مانده باشد. عرض ر ودخانه 
به ۱۳۵ تا ۱۸۰ متر می رسید وساحل آن ٩‏ تا ۱۲ متر از سح آب بالا تر قرار گرفته بود. فقط 
در موقع طقبان هاموت اين آب شور به بیرون رانده شده و آب شیر ب ین قابل آشامیدن در آن به 
جر یان می افتاد. خاک اطراف رودخانه کل شوره‌زار بود و ما مقدار ز یادی اژ راه را در 


۳ بخش هفتم : صیستال 
زمین نرمی که نیک آن را پوشانده بود پیمودیم. 
سیزده میل بعد به دشت شیله رسیدیم. دراین حا فقط گسودال کرچجکی از آب 

گل آلود وحود داشت و به نظر نمی رسید که برای استقرار و برافراشتن تن اردوگاه جای مناسبی 
باشد. راه ما همانند ر وز گذشته در سرزمین لم یزرع که آنرا تک وتوک درختان گز پوشانده 
بود ادامه یافت. تابش نور آفتاب بر زمین پوشیده از نمک و همچنین قطعات گل‌رس پخته 
شده انمکاس حالبی داشت که چشم را خیره می کرد. کمی آنطرف‌تر از اردوگاه تپه‌های 
کوچکی پوشیده از گدازه‌هایی به رنگ سیاه شبیه به نا کسترهای آتشفشان دیده می‌شد. 
راهنما می گفت اینها از کوره‌ای قدیمی» که برای ذوب فلزات مورد استفاده قرار می گرفته 
بجای مانده است. برروی زمین تکه خورده‌های فلزی سبزرنگ پرا کنده بود. به نظر مي رسید 
که در تپه‌های اطراف این ناحیه زمانی معدن مس بوده که مورد بهره‌پرداری قرار می گرفته 
است. هفت وت بعد بستر رود شیله را در محلی بنام گردنه ریگ قطم کردیم و در طول 


صاحل راست آن به راه خود ادامه دادیمه در ساحل چ حپ روز جندین تپة شنی به تعاقب 
یکدیگر قرار گرفته بود که هر جندگاه یبا" جریان اندکی از آب رشتذ آنها از هم 


اش 

روز بعد با پیمودن ۱۵ میل بصیدیم. محلی نزدیک به نقطه ای که 
توسط مک گر یگور۱ خیلی به مب را بلوچستان شرح داده شده است. راه 
ما در زمينی شنی در ساحل راست ۳ ۲ در جهارده مایلی بار دیگر این 
رود را قطع کردیم. در اين محل پیشروی آب شور به داخحل خشکی دیده می شد که در آن 
تعداد ز یادی از پرندگان مختلف زندگی می کردند. ساحل دوسوی شیله باانبوهی از درختان 
گز پوشیده شده بود. پهنای بستر آن‌بسه ۱۳۵ متر می رسید و ساحل آن در ارتفاع " متری از 
کف آن قرار داشتء و تمام آنرا شن فرا گرفته بود. در طول پنج سال گذشته آب به این 
ساحل رخنه نکرده و آنرا نشسته بود. یک میل دیگر نیز پیمودیم و پایین دست اولین گودال 
رگ آپ شور که رسیدیم اردو زدیم . در اینحا تعدادی جاه کم عمق در کتار رودخانه زده 
مه را تعجب فیام کاب قابل اتافنت هن عنی ۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر در آنها قرار 
داشت. راهنما می گفت که در گذشته این زمین‌ها توسط شانعه ای از نهر تاراکو آپیاری 
می‌شده که هنوز هم در طفیان های شدید رود هلمند می‌توان مسیر اصلی این کانال را باز 
شناخت. این خود نمایانگر این واقعیت است که از طر یق ایران به هیچوجه نمی‌توان این 
ناحیه را دو باره آباد و مسکون کرد. تنها راه این است که از نهرها و رودهایی که سر چشمة 


وود ۱۳ 


حراسان و سیستان ۰۳ 


آتها در خاک افغانستان است استفاده شود. درست رو بروی اردوگاه ما و ۵۰) متر به طرف 
شمال آن خرابه‌هایی بود که راهتماهای ما به آن شاه مردان می گفتند. در اینجا مقبرة پیری 
قرار داشت و آنرا ز پارتگاه می خواندند. همچنین خرابه‌های یک بنای دیگر نیز در نزدیکی 
مقبره دیده می‌شد. راهنمای ما می گفت که و یرانه‌های مشابه‌ای سابق برایی در قسمت 
شمال و جتوب اردوگاه قرار داشت که سال‌ها پیش در ز بر توده‌های شن مدفون شده است. 

در مقبر پیر مقدار ز یادی تکه پار جه دیدیم که ز یارت کنندگان برای برآورده 
شدن حاجتشان گره زده بودند. خود قیر را سنگهای ز یبایی به شکلها و اندازه‌های مختلف 
همراه با تکه‌های کاشی به رنگ سفید و آبی پوشانده بود. تعداد ز یادی استوانه از سنگ 
تراشیده و صیقل شده, شبیه به جعبه‌های مهرة شطرنج, در ارتفاع حدود ۳۰ سانتیمتر پا پیشتر 
در رنگهای مختلف دیدم. راهنما می گفت اینها را از ر باط در نزدیکی کوه ملک دوکند! به 
اینجا آورده‌اند. بهر حال این سنگ‌ها از هر جا آورده شده باشد جز هز ین بیخود و اتلاف 
وقت چیز دیگر نمی‌تواند باشد. تعداد زیادی از این سنگها را بلوچ‌ها و سایر ز یارت 
کنندگان رد کرده بودند. هر یک یلها 
برداشته و همراه می برد تا در مواقم طورد نیاز رانا یاب کرده و کمی از آنرا به عنوان داروی 
شمابخش به بیمار خود بدهد. . پیشتر مود بر روی قبر به نظر می رسید که پاره‌های 
سنگ قبرهای دیگران باشند. ر ۳ مثالزریک_تکی‌کاشی دیدم که بر روی آن چیزهایی 
نقش شده بود. مه کر ی تک پگ از یک سنگ قبر دیگر بوده است. لیکن 
نوشته‌های روی آن به اندازه‌ای نبود که بتوان نام مشخص ویا تار يخ فوت وی را از آتها 


ای از اين سنگ را بعد از ز پارت با خود 


در یافت. 

روز بعد اردوگاه را به ٩‏ میل آنطرف تر پائین شیله انتقال دادیم. این محل در دو 
میلی شمال شرق گنبدها قرار دارد و مک گر یگور از آن به عنوان گنبد شاه یاد می کند. اما 
راهنمای ما می گفت که و یرانه‌هایی که در اطراف مرقد شاه مردان قرار دارد بدین نام 
خوانده می شود و همچنین گنبد سرز ره نیز گفته میشد. 

ساحل شیله ۱۵ تا ۲۰ میل ارتفاع داشت و آب در مواقم طفیان از آن سر یز 
می‌شد. این نکته از ز انمجا معلوم بود که در محدوده‌ای به پهتای یک میل ر يشةً درختان 
رونیده شده نمایان بود. بستر شبله هنوز پهتایی برابر با ۱۳۵ تا ۱۸۰ متر داشت. وجود 
علفزارها تشکیل حوضجه های آب در اثر طفیان رود را نشان می‌داد. باز هم آب آشامیدنی 
خود را مانند قبل از حفر چاههای کم عمق در بستر رود و پائین دست گودال آب شور فراهم 


یناه - ۱ - ۵۱ -۱ 
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می کردیم. در مقایسه با حوضچه و گودال‌های بالا دست آب این گودال آنقدرها هم شور 
نبود. در این ناحبه حند عانوادة یلوج که خود را از افغانهای فلع فتح در ر نزدیکی شلمتد 
می دانستند زندگی می کردند. راهنماهای 0 ن مردم زمانی خود را ایرانی و 
زمانی افغاتی می خوانند و علت این ِِِ می خواهند از ز پر بار مالیات هر دو دولت 
ایران و افغانستان فرار کنند. مردی که تفر یباً از بقیه با شهامت تروجسورتر بنظر می‌رسید و 
ظاهراً احساس کرده بود که ما مأمور ین ایرانی وصول مالیات نمی توانیم باشیم خود وا رعیت 
خدا خواند. با این حرف او می خواست بگوید که بندة عداست و برای زندگی متفل خود 
مدیون کسی پا قدرتی دیگر جز او یست. برروی نپه‌ای کوناه و پوشیده از ر یگ های سیاه 
رنگ پنم بنای گنبدی فرار گرفته بود که مک گر یگور از آنجا به عنوان گنبد شاه مقصود یاد 
کرده بود. 

هیچیک از راهنمایان ما قبلاً این نام را نشنیده بودند. فقط قسمتی از دیوارها که از 
خشت ام بودند بر پا بود و گنبدها و سقف‌ها که ظاهراً از حشت يخته ساخته شده بود 
تفر یباً و یران شده و فرور يخته بود. بنظر می رسید که این بناها مقبره و تمام تپه رو زگاری 
قبرستان بوده, که در حال حاضر تفر یبا شن نمام قبرها را پوشانده است. قبرهای اینجا نیز از 
آندستة بالا تر از مطح زمین بود که فا دادم. هیچ شلامت و نشانه‌ای از قلعه و یا 
خرایه‌های یک آیادی در اینجا مشا 


کته امی خنهد که ان این فراترادن سمبت 


تشر کی زند کن مین کلف در مر نود ی جت کبک میاه دیده می شد و در بین انبوه 
درعتان گز و هر جا که آب شین [شامیلاتی یافت مي‌شد دستجات ز یادی از این پرنده 
دیده می شدند. م کرت سم و درل 


از ایحا به سوی کود زره براه افتادیم. راهنمایان نمی د؛نستند که جقدر ت! نخود 

در یاحه راه دار بم. تئها حیزی که آنها عی دانتند این نود که ات در یاچه به سرعت در 
ال کت ان آمست . بٍِ۳ معلوم شد که فاصله حدود ٩‏ میل بوده است. 
درطول پستر عیله پیش مي رفتیم. تدر پجا از ارتفا اء ساحل دوسوی آن کاسته 
می‌شد. تا اينکه ۰ و تج مقر هیا کر ر یک سطح قرار گرفتند و کال محو شدند, 

بعد از پیمودن "میل حنگل گر پابان یافت و ما به زمین هموار و بازی رسیدیم که بستر 

ح|۳ ۳ 
شیله بود و کف اد را ۱ 5 حدود یک میل بعد 
۳ ی یی ,و هن ی 7 ۳ ی 

هم علقزارهایی وحود داشت ثیکن از آن فراتر فقط نک و توک بقایای درختان گر بود که در 
اثر بی آبی خشک شده بود. در این درختها لانه های دیده می شد که مرغاد ابی برای شود 
ساحته بودیاد اما معلوه نبود که این پرنده ها ار کدام نو بودداند , ۳1 این ی ند ها ۳ [ 
۱ ی رن برد مگ ۳ ان را اه یی ٩‏ هه 
علفهای یکت بر شاخه های درعتاد ثر در ارتاعی پزایر د ۱۳۰ بر «۱۵ساسشیستر ر سعلح 


زمین بنا کرده بودند. راهنمای ما می گفت که او با تعدادی از بلوجان سالیان پیش» 
زمانیکه اين ناحیه تمامی در ز یر آب قرار داشت در فصل تخمگذاری این پرندگان بدینسا 
می آمدتد و به صید آنها می برداختند. از تعداد لانه‌های موحود بر تئه های عشک درختان 
معلوم بود که در آن زمان‌ها هزاران پرنده از اين نوع در این منطقه زندگی می کرده‌اند. 
متأسفانه از آنجه راهنمای ما گفت هم نتوانستم نوع این پرنده را بشناسم. 

برای نزدیک شدن به آب مجبور بودیم تا پیاده برو یم ز برا اسبها ز یاد در گل فرو 
می رفتند. قشر نا زکی از نمک بر روی زمین قرار گرفته وبه آن درنخشش میداد. آب در یاچه 
تمیز و فقط کمی شور بود. بما می گفتند که آبی ی وی نم 
صاف و قابل آشامیدن است. کسی را فرستادم و ظرف ِِ از آن را آورد و دیدم که واقماً 
هم زیاد شور نیست. به طرف شرق تا آنجا که چشم کار می کرد آب ادامه می‌یافت. در 
سمت حئوب حطی از تیه‌های شني در دید بود و در قسمت شمال نیز دشتی نا تاراکو ادامه 
می یافت .به تزدیک آپ که رسيدیم دسته بزرگی از پلیکان‌ها رادینیم و تعداد ز یادی ارد ک 
وحشی نیز به شنا مشفول بودند. اما نشانه ای از پرنده‌های دیگر دیده ثمی شد. در در یاجه 
توتین یا کلک اصلا نبود. شاید بلوجان این ناحیه نمی دانستند که آنرا جگونه باید ساعت 
در 0 به این وسیله نیاز شدید یه بود. پاید تعدادی صیاد از شمال هامول به این ناسیه 
آورده و از آنها کیک گرفت. گنر یاچه صبحانه خوردیم و سپس به طرف ارد و گاه 
براه افتادیم . این در یا چه جنو, تین قطان بود. در اینجا گروه ما تقسیم می شد. میسی 
عازم هندوستان می شد وبقیهبه هبار می گشتيم. میسی خوشبختانه توانست دوازدهٌ 
شتر فراهم کند تا او راب حا را چبرنديملین_ ها به ای بنام رستم که یک بلوچ 
سرحدی زری زایی" بود و به سوی خاران می‌رفت و به میسی پیشنهاد کمک کرد تعلق 
داشتند. شترهایی که از سیستات کرایه شده بودند برگشت داده شده و شترهای رستم جای 
آنهارا گرفتند. درطلوع آفتاب روزه ۱ فور یه ۰2۱۸۹4 با میسی بدرود گفته و هر کدام راه تخود را 
آغاز کردیم. فصد داشتیم تا دشت را طی کرده و به ناحیه‌ای پنام فقیر بند نوار" و از طر یق 
آنجا به تارااکو برسيم. این مسیر را راهنمایان ما بخوبی می دانستند. درست در موقم شروع 
حرکت چوپانی که از آن مسیر برمی گشت پیش آمده و به ما اطلاع داد که ب رک آب باران 
در آن منطقه شک شده و در تارا کو هم آبی نیست. با اين حساب در طول این راه 
نمی‌توانستیم آیی پیدا کنیم. 

شاید دو هفته‌ای دیر فهمیده بودم که ژانویه را می‌توان در سیستان ماند اما فور یه 
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تقریباً فیر ممکن است. گلداسمید" هم در جلد اول کتاب شرق ایران به این نکته اشاره 
داشته است که در اين موقم از سال شاهد تغییر آب و هوا بوده به نحوی که در دهم فور یه از 
هوای گرم منطقه احساس نارضایتی می کند. در دوازدهم فور یه خود من نیز مجبور بودم 
چنین شرایط نامناسبی را تحمل کنم. یک هفتة بعد همة برکه‌های آب باران به سرعت 
حشک گردید و ما نیز خیلی زود و با عجله به محلی که قبلاً اردو زده بودیم به دشت شیله 
بازگشتيم. گودالی که چهار روز پیش در این محل آب مورد نیاز ما را تأمین می کرد کلا 
حشک شده بود. 

روز بعد با پیمودن ۱۸ میل به محلی ینام کچولی " رسیدیم. مسیر قیلی خود را ادامه 
دادیم تا اینکه در محلی بنام گردن ریگ شیله را قطع کردیم, در دو میلی شرق گنبدها در 
ناحیه ای بنام گنبد مرشیله‌به چاهی رسیدیم که به آن چاه کچولی می گفتند. عمق این چاه 
به ۲ متر و 4۰ سانتیمتر می رسید و مقدار ز یادی آب آشامیدنی در آن بود. برای جهار میل 
بعد از سفر نیز به اندازث کافی از این آب با خود برداشتیم. هشت میل بعد مجددا به چند برکة 
آب باران برخوردیم و در نزدیکی آنجا اردو زدیم نام کجولی که به این منطقه داده شده از 
واژه‌ای بلوچ که به کوزه اطلاق می شود گرفته شده است. در طول راه و بر روی تپه ماهورها 
قطعات کوزهُ شکسته به وفور به جشتم می خورد. 

به طرف شرق تغییر مسیر داذیم. .و بعد از ۲۰ میل به بوری قلعه "رسیدیم . راه ما در ۷ 
میل اول از میان انبوهی از درختان گز می گذشت و بعد از آن در زمینی ر یگزارو هموار 
می افتاد. در ده میلی به یک آبشخور نسبعاً بزرگ و کم عمقی برخوردیم که راهنما می گفت 
نهری که از تاراکو می آمده, آنرا بوود آورده است. هشت میل دیگر به چاههای بسوری 
رسیدیم. تعداد آنها به > و عمق آنها به ۳ متر و شصت سانتیمتر می رسید و آب شیر ین 
آشامیدنی فراوانی داشت جر پان رهگذری به ما گفت که آب آشامیدنی را می‌توان در 
نزدیکی کلات یا قلعه فراهم نمود. به همین خاطر به راه ادامه دادیم. دو میل دیگر به طرف 
شمال طی کردیم تا اینکه آبشخور را دوباره قطم کردیم. آنچه قلمه نامیده می‌شد در واقم 
چیزی نبود مگر چهار دیوار و یرانی که در هر گوشة آن یک برج قرار گرفته بود. در نزدیکی 
آن اردو زدیم . تعدادی بلوچ جادرنشین نیز در نزدیکی ما اتراق کرده بودند. آنها نیز زمستان را 
در اين ناحیه به سر مي بردند و تابستال‌ها به سرحد می رفتند. مردمی بظاهر فقیر بودند و اگر 
هم چیزی داشتند مالیاتی از بابت آن به کسی نمی پرداختند. 
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خراسان و سیستان باه 


بعد از آنکه جادرها زده شد و اردوگاه مستقر گردید» من و ملابخش برای دیدن قلعةً 
مشهور و قدیمی تاراکو رفتیم, مردم محل می گو یند که در اين ۶ قلعه بوده که رستم متولا شده 
است. راه ما به طرف شرق و در مسیر آبشخور ادامه می یافت . به بقایای دور ود برخورديم . به 
نظر می رسید که ایندو رود در گذشته به موازات یکدیگر جر یان داشته حه اند . در هفده میلی به 
قلمهای و پران و قدیمی رسيدیم که ) متر ونیم پهنا و ٩‏ متر وسی سانتیمتر تر درازا داشت و 
جنا انامیده می شد. در اینجا آبشخور عر یض و پهن می گشت و مساحت ز یادی زمین قابل 
کتسنت به جنسم می خورد لیکن متأسفانه آبی برای زراعت نبود. سه صیبل 
بعد به قلعة تاراکورسیديم. این قلعه در وسط آبشخور و بر روی یک تپذبا 
شیب تند قرار گرفته و طول آن به ۱۸۰ متر و عرض آن از ۵4 متر به ۱۰۸متر مي‌رسید. 
دیوارهای شمالی این قلعه ارتفاعی حدود یک متر و نیم تا یک متر و ۸۰ سانتیمتر 
در بخش حنوبی با ارتفاعی دو برابر اين مقدار کشیده شده بود. در سای دیوارها نشستیم و 
صبحانه خوردیم. 

در حال حاضر تمام کانال‌های قديمي که بر روی نقشه ذکر شده و زمانی از هلمند 
در ناحیهٌبندر یا بند کمال خحان منشعب می‌شوند رو به و پرانی گذاشته اند و در نتیحه این 
منطقه به ناحیه‌ای بدون آب و غیر قابل سکونت و کشاورزی مبدل شده است. راهتما 
می گفت حتی ب رکه‌های آب باران هم در جنا و تاراکومدت زمان ز یادی دوام 
نمی آورد و رود خشک می شوده به همین خاطر نیز این زمین‌ها غیرقابل استفاده مانده و 
حتی چادر نشین‌ها نیز آنها را برای سکونت موقت انتخاب نمی کنند. اینکه آیا می‌توان این 
منطقه را بصورتی قابل سکونت و زندگی درآورد یا نه هنوز مورد سژال است. اما براساس 
آنچه گفتند می شود در بهار سال 2۱۸۸۵. در طول طفیان هلمند آب مجدداً مسیر اولیذ خود 
را باز یافته و به سوی آبشخوری که به شرح آن پرداتم به جر یان افتاد. بدین ترتیب بنظر 
مي رسد که بتوان باردیگر آب را به اين منطقه با زگردانید. اما مسئله اینجاست که کسی باید 
پیدا شود و این کار را بکند. در حال حاضر کسی نیست تا دست به چنین کاری بزند و بنظر 
می‌رسد که وضع حاضر تا مدتها ادامه خواهد داشت. افغانها ابداً تمایلی به انجام چنین 
کاری ندارند و ايران نیز در صورتی که اراده کند قادر به انجام آن نخواهد بود. دولت ايران 
حتی برای قسمت ایرانی سیستان نیز کاری انجام نمی دهد چه رسد برای اين منطقه. تنها 
کاری که باید کرد این است که یک سد خحاکی در ناحیةُ کوهک برروی هلمند زده شود تا 
بتوان سیلاب‌های بهاری را مهار نمود. در حال حاضر بنظر نمی رسد که دولت ایران تمایل 


۱- در فرهنگ های در دسترس دیده نشد. 
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داشته باشد حتی یک قران هم برای این منظور خرج کند. بیشتر ین کاری که دولت انجام 
دهد این است که این امر را به صلاحدید خود حکام محلی واگذارد تا در صورت نیاز و تمایل 
نسبت به بنای خنین سدی اقدام نمایند. حکام محلی نیز دست به چنین کاری نمی زنند 
ز پرا در صورت برداشتن قدمی در اين رام مفرضین دخالت کرده و اين اشخاص را از جشم 
شاه خواهند انداخت بدین‌ترتیب نه تنها سرمایه گذاری این افراد بلکه موقعیت آنها نیز به 
حطر خواهد افتاد,به همین خاطر نیز در ايران تا وقتی که عدم امنیت و تأمین اجتماعی وجود 
دارد اصلاً نمی توان کو چکتر ین قدمی برای بهیود رفاه عمومی برداشت, 

داخل قلعهٌ تارا کو همه جیز و بران بود. ححره‌هاواتاق‌های متعددی بچشم می خورد 
که سقف گنبدی تعدادی از آنها فرو ر يخته بود و بعضی نیز سالم مانده بودند. یکی از 
دیدنی های جالب قلعه, چاه آن بود که در حدود ۳۰ متر بالاتر از سطح زمین و در نزدیکی 
بلندتر ین محل نپه قرار داشت. این چاه مر بع شکل بود و دور آفرا برای جلوگیری از ر یزش 
آجر کار گذاشته بودند. چاه لایه‌های سخت تپه را شکافته و پایین می‌رفت. در شرق حاه 
توتلی حفر شده بود که سقفی نیمدایره داشت. این توئل ظاهراً در سطح آب به چاه ختم 
می شده است. 

بنظر می‌رسید که ساکنین قلعه آنرا توک گفته‌اند اما کسی نتوانست به من بگو ید 
که به قصد کجا و به جه دلیل. در دو میلی تپه برروی تلی از خاک تکه‌هایی از پار جه و 
چند بیرق برافراشته بودند که بآن ز بارتگاه سلطاث سخی می گفتند. در اینجا دوستونجه به 
ارتفاع ۵ 4 سانتب نتیمتر و یک تکه مرمر سفید مربم شکل که خیلی خوب تراشيده و صیقل شده 
بود به جشم می خورد. اینها تنها آثارستسگی بودند که در سیستان به آنها برخوردم. 2 
نمی‌توانست بگوید که این سنگها را جه کسی وبه جه دلیل در این محل گذاشته است. 

در موقع بازگشت به قلعة بوری مقبره‌ها و بناهای و یرانی را که در دوسوی آبشخور 
بطور پرا کنده قرار داشتند, دیدم. در شرق تارا کو یک آرامگاه گنبدی شکل قرار داشت و 
تعدادی از قبرها نیز در سطحی بالا تر از زمین بنا شده بود ءکلیه قبرها نیز بدون استثناء در انتها 
باز بودند. به آرامگاهی که وارد شدم دارای ٩‏ گور در یک ردیف بود. اين قبرها بخاطر 
محصور بودن خوب باقی مانده و سالم به نظر می‌رسید, با اين وحود از انتها باز شده و 
استخوان‌های حمجمه و بافی قسمت‌های بدن و تکه‌های پار چه موجود در داخل آنها نمایان 
و قابل رو بت بود. تکه‌هایی از پارچذ کهنه بر زمین ر يخته بود و بنظر می‌رسید که در 
گذشته‌ای نه جندان دور اين قبرها مورد دستیرد قرار گرفته است. از دیدن منطقه‌ای که 
روزگاری پر از جمعیت بوده و حالا خالی 4 از سکنه شده بود سخت متعجب شدم. از 
کناره‌های رود هلمند در بندر تا اینجا ۲6 میل بیشتر فاصله نبود. با اینحال گفته می شد که 


خراسان وسیستان ۹۹ 
شعاع ۱۲ میلی هیچگس در این تاحیهزنرگی نمی گند. 

روز بعد ۲۱ میل به طرف شمال پیمودیم و به محلی بنام حندق رسیدیم در اینجا 
آب در 4 با ۵ جاه ۳امتری در زمین هموار یافت هی شد. ثيمة اول: زاه مسیر ما در میتی 
سخت و پوشیده از قلوه سنگ بود. سپس به زمینی رسی و سخت رسيدیم. بر روی تمامی 
خاک‌ها بقایای کوزه‌های شکسته به جشم می خورد. بتظر می‌رسید که روزگاری در تمامی 
اين منطقه مردمی سکونت داشته‌اند. هر چه به خندق نزدیک می شدیم زمین بیشتر هموار و 
مسطح می‌شد تا اينکه به محلی که ارتفاع بسیار کمی داشت وبه آن شهر سوخته می گفتند 
رسیدیم. بقایایی از شهر برحای نمانده بود. آنجه مشاهده می شد فقط تکه‌های کوزه شکسته 
بود که به وفور یافت می‌شد. بیشتر تکه‌های کوزه قرمز کمرنگ بودند و بعضی از آنها نیز 
نقش و نگارهایی به رنگ سیاه برنخود داشتند. ایتجا و آنجا به جستجو پرداختيم تکه‌هایی از 
مس. یک سر تبر و همچنین تکه‌هایی از یک گلدان مرمر را پیدا کردیم. راهتما مجمد در 
چند نقطه زمین را ز یر ورو کرد تا نشان دهد که حاک این محل سیاه رنگ است و از اين 
طریق ثابت کند که اینجا باقیماندهٌ یک شهر سوخته و و بران است. جاههایی که ما در 
کنار آنها اردو زدیم در یک میلی شهر سوخته قرار داشتند. نزدیک به ۲۵ خانوار بلوچ نیز با 
گله‌های خود در آنجا مستقر بودند. آب رنگی تیره داشت لیکن قابل آشامیدن بود. در طول 
روز یک کاروان شامل سی بار شتر چای و شکر که در حال با زگشت از بندرعیاس به‌دهکد؛ 
جزی‌نک " بود از اینجا عبور کرد. این خود از اولین نشانه‌های رسیدن فصل نو محسوب 
می گردید. 

در بازگشت به‌سه کوهه ازاینکه پست مشهددرانتظار ما بود بسیار خوشحال شدیم. این 
پیک مدت یک ماه در راه بود و علت این امر را همانطور که رئیس پست بیرجند نیز قبلك 
گزارش داده بود بارش برف سنگین به ارتفاع ۰ ٩سانتیمتر‏ بود. که تقر یبا راه را مسدود ساخته 
بود. در طول این مدت نیز دوک سخت مشفول مداوای بیماران بود و در اين دو هفته که او را 
تنها گذاشته بودیم نزدیک به ۵۰۰ مر یض به او مراجعه کرده بودند. 

با مردم که صحبت می کردم» می گفتند هوای سیستان در مقایسه با جندین سال 
قبل خیلی عوضص شده است. دمای هوا ز یاد بالا نبود و از تعداد حشرات نیز به مراتب کاسته 
شده بود. در حال حاضر پشه‌ها بیشتر در نواحی نیزار و نزدیک آن بود. گفته می‌شد که 
بیماری اسب به نام سرگین سرخ" که در گذشته بسیار شایع بوده است در حال حاضر از 


۱- در فرهتگهای در دسترس ضبط نشده است. 
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۱.۰ بخش هفتم : سیستانه 


شدت شیوع آن کاسته شده است و فقط چند مورد معدود از آن در طول بهار و پائیز مشاهده 
شده بود. در نتیجه تعداد اسبها در منقطه رو به افزایش گذاشته و کدخداها و بسیاری دیگر از 
افراد مسئول و علاقمند به پرورش اسب پرداخته بودند. 

حرکت بعدی ما به سمت دهکده برج کهنه" بود. دهکدة نسبتاً بزرگی بود و 
نزدیک به یکهزار خانوار در آن زندگی می کردند. در اطراف آن باغ‌های انگور به وفور به 
جنشم می خورد که به ملایی با نفوذ به نام سیدعلی تعلق داشت. بعد از آنکه سردار 
شر یف خان به اففانستان گر یخت و زمین‌ها و دهات وی در غرب رود هلمند مصادره 
گردید این باغ‌ها را امیر سابق به وی بخشید. 

شش میل خارج از سه کوهه به شاخه‌ای از کانال بند سیستان برخوردیم. در اپنجا 
آب در پهتایی برابر با ۲۷ متر در جر یان بود و نمی شد از آن عبور کرد مگر در یک نقطه آنهم 
در راهی که به سمت لوت " می رفت. از آنجا به بعد مسیر ما از روی یک بلندی برکنار نهر 
که عمداً برای جلوگیری از سراز یر شدن آب به طرف جنوب ساخته شده بود می گذشت. در 
اینجا گودالهائی بزرگ از آب در اثر طغیان ر ودخانه ایجاد شده بود و تعداد ز یادی پرنده و 
مرغابی در آب شنا می کردند که متأسفانه نتوانستیم به آنها نزدیک شویم. 


۱- در فرهنگ جغرافیائی ایران برج میرگل ضبعط شده است که دهی از بحش میالا کنگی شهرستان 
زایا است 
زابل است. 


۲- در اصل الن] است که باید لوت باشد. 


کناره‌های هلمنا. 


در راه بودیم تا از بند سیستان دیدن کنیم. این سد در شروع کانال برروی هلمند 
زده شده است. بدین ترئیب می‌توانستيم بخش شرقی سیستان ایران را مورد مطالعه قراردهیم. 
صبح روز بعد باران گرفت و سبب تأخیر فا گردید, بعد از ظهر براه افتادیم از زمینی پوشیده 
از کرته" که نوعی علف محلی است عبور کردیم. 

سه میل بعد به قلعه نو" رسیدیم که دهکده‌ای است نسبتاً بزرگ و زمانی به سردار 
شر یف خان ناروبی تعلق داشته است. قلعة آن نیز هنگام خورش و ناامنی پناهگاه امن برای 
اهالی بوده استء تمام آين دهکده را امیر سابق فان و پرات کرد. 

از قلعه نو خارج شدیم و بعد از پیمودن ۷میل در زمینی هموار و ریگزار به ساحل 
چپ رود اصلی رسیلیم. در اینجا آب ۵ 4 متر عرض و ۲متر و ۷۰سانتر نتیمتر عمق داشت وما 
در کنار آن اردو زدیم. در راه‌اززمین های ز یادی که آب آنها را پوشانده بود گذشتيم. آب با 
سرغت ز یادی در این زمین‌ها به جر یان افتاده بود و هیجگونه کانالی نیزبرای مهار کردن آن 
وجود نداشت. 

در اینجا دو توتین کهنه برای استفاده ما مهیا بود و همچتین سردار سعیدخان نیز 
کلك تازه‌ای برای ما تدارك دیده بود. افراد مشفول قرار دادن باروینه برروی آنها شدند. .ر 
این مدت من و دوك دربین انبوه درختان گزبه جتجزی کیك شیاه برد اشتیم: . صبح روز بعد 
کار ما به شنا واداث شتن شترهاء اسب‌ها و فاطرهاً برای عبور دادن آنها از رود بود. ترکمن‌های 
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۲- دهی است از دهستان نارولی بخش شیب آب شهرستان زابل. فرهنگ جغرافیائی ایران جلد هشتم. 


۱۰ بخش هشتم : کناره‌های هلمند 


همراه ما در انجام اینکار بسیار ماهر پودند و بمراتب از افراد محلی بهتر بودند. روشی که آنها 
شترها را از نهر عبور می‌دادند برایم نازگی داشت. آنها عقیده دارند که نیمه جلوئی شتر از 
نیمه پشتش سنگین‌تر است و به همین علت است که شتر در آب تمی‌تواند سر خود را بیرون 
نگهدارد.پس برای حفظ تعادل حیوان يك نفر بر پشت آن می‌نشیند. آنها شتر را مانند اسب 
عبور نمی دهند" به بینی هر حیوان یک یند وصل می کنند و یک نفر در حلو شنا کرده و 
برای هدایت شترها مهار آنها را بدست می گیرد. منظره‌ای بسیاردیدنی است تمامی شتر در 
آب فرو رفته و فقط سر آن نمایان است و مردی که بر پشت آن نشسته است تا نیمه در آب 
فر و رفته است , 

گروه را برای برافراشتن چادرها و استقرار اردوگاه در خواجه احمد! گذاشتیم و 
خودمان برای دیدن‌بند سیستان برروی هلمند که حیات منطقه بی‌تردید به آن بستگی دارد 
رفتیم . دهکده جدید خواجه احمد در کار راست نهر واقع گردیده و کل ۳۰۰ خانواده 
داشت که در کپرهایی زد کر می کردند. این دهکده را حشمت الملك به سردار سعیدخان 
داده بود. در نیمه راه, دهکده قدیمی خواجه احمد را که برفراز پپه ای واقع می‌شد دیدیم از 
اين دهکله جز خرابه‌هائی که دیواری دور آثرا فرا گرفته چیز دیگری برجای نمانده بود. يك یا 
دو میل بعد به قلعة کوچك کوهک" رسيديم, این قلمه که برروی تپه‌ای قرار داشت بکلی 
عاری از سکته بود, بلافاصله بعد از قلعه و دربالا دست آن بند یا سد با پهنایی حدود ۱۳متر 
و نیم تا ۱۸متر که کلاً از شاخه‌های درختان گر ساخته شده بود قرار داشت؛ بخاطر 
باران‌های اخیر رود آب ز یادی داشت و حدود سل سد شمته شده و آب به راحتی از آن عبور 
می کرد. ۱ 

طفیان رود در طول بهار و تابستان ادامه دارد و اين بخاطر آب شدن برفها در ناحیة 
هزاره جات است. حوالی ماه اوت یا سپتامیر وقتی که طفیان رود تحلیل می‌رفت هريك از 
دهکده‌های اين ناحیه يك عده از افراد خود را برای تعمیر و مرمت بند گیل می‌دارند هر 
چند تمام احیه را درختان گز در بر گرفته است. لیکن فراهم آوردن همین شاخه‌ها و حمل 
آنها به نزدیکی سد آسان نیست در سال ۱۸۸4م. از طرف مرز افغانستان این ناحیه را دیده 
بودم. در ظرف این چند سال منطقه بیشتر رو به خرایی نهاده بود و احساس می کنم که این 
وضع صال به سال نیز بدتر خواهد شد و جمعیت منطقه نیز رو به کاهش خواهد نهاد. 
۱- دهي است از دهستان نارونی بخش شیب آب شهرستان زابل, فرهنگ جنرافیائی ایران جلد هشتم. 
۷- نام این دهکده در فرهنگ های جغرافیائی و آیادیهای ابران دیده نشد, ولی در نقشه گیتاشناسی و هم 
چنین در جغرافیای مفصل ایران جلد دوم تألیف مسعود کیهان آمده است. هم چنین در ص ۹۵۵ جلد سوم 
تار پخ روابط سیاسی ايران و انگلیس تألیف محمود محمود محل آثرا کنار رود هیرمند دانسته است. 


خراسان و سیستان ۱.۳ 


در اول ماه مارس ۱۸۹6م. ده‌میل به طرف شمال و در طول کنارهٌ جتوبی رود 
هلمند حرکت کردیم و در کنار ستون گلی قدیمی که برروی يك تپ کوچك واقع شده بود 
و به آن میل میللك می گفتند اردو زدیم . از کنار خرابه‌های شهرستان که در مصب و بین دو 
شاه از رود ملمند واقع شده بود عیور کرديم. کمی به طرف 
شسال, دهکد؛ شریف‌آبساد۱ قرار داشت و در فاصله‌ای دور در کنسارة 
دیگر رود و یرانه‌های دهکنه نادعلی" واقع برروی سدتپه از دورنمایان بود در طول راه بیشتر 
از میان جنگل‌های درختان گز عبور کردیم. در تمام طول راه يك دیوار خا کی که به آن گورا۳ 
می گفتند برای جلوگیری از طنیان در اطراف رود کشیده شده بود. دهائی‌ها سخت مشغول 
مرمت و تعمیر اين خالك ر یز بودند. اين خالك ر یز از جنان استحکامی برخوردار نبود که بتواند 
جلوی سرریز شدن احتمالی رود را بگیرد. مردم نیز می گفتند که چهار سال پیش زمانی که 
رود دستخوش طفیان شد این دیوار نتوانست از پیشروی آن بداخل منطقه حلوگیری کند و 
سیل تمام محصول کشاورزی دهکدة ميلك! را از بین برد. تازه دهاتیان کار درو را به آتمام 
رمانده و برای تقسیم محصول در انتظار روز بعد بودند که اين حادثه روی داد. میلك نه تنها 
نام يك دهکده است بلکه به این ناحیه نیز اطلاق می‌شود. 

در تمام دهکده‌های کوجك قرف کناره رود مردمانی از طوایف مختلف بلرچ 
ساکن هستند. این دهکده‌ها نام مشخص و معینی ندارد و ازچند کپر و انبوهی درختان گز 
تشکیل می‌شود. این دهکده‌ها را بنام کدخداهای آنها می خوانند و برای آنکه کسی از اهل 
ميلك را معرفی کنند می گو بند که او مردی از ميلك است.میلك به سردار خانجان خان تعلق 
داشتء پسر سردار ابراهیم خان سوجورانی» که وی قاتل دکتر فور بز*‌بوده که از اين ناحیه 
همجون سیاحی عبور می کرده است. تا آنجا که من میدانم حانجان‌خان زمانی مجبور شد تا 
به افقانستان برود لیکن در آنجا تیز نماند و گریخت و در کویته خود را به مقامات 
انگیسی معرفی کرده و از آنها کمک خواست, سرانجام به سیستان بازگشت و از طرف 
حشمت‌الملک به حکومت این ناحیه گمارده شد. به محض ورود ما خانجان‌خان همراه با 
دو پر و برادر زاده‌اش برای دیدار ما به اردوگاه آمد و همیتطور نیز سردار سعید خان. ایندو 
سخت مس رگرم نظارت و رسید گی به کار مرمت سد از طریق گسیل داشتن گروههای لازم 


۱- دهی از دهستان شیب آب شهرستان زابل, فرهنگ جغرافیانی ایران جلد هشتم. 
۲ در ص ٩۸۸‏ جلد سوم تار یخ ر وابط سیاسی ایراث و انگلیس جهان آباد تادعلی ضیط شده است. 
۵۰ )ست3 
4 دهی است از بخش میان کنگی شهرستان زابل. فرهنگ جغرافیای ایران جلد هشتم. 
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.۱ بخش هشتم : کناره‌های هلمند 


پرای انحام ان بودند تا دهکده‌های خود را از خطر سیل مصون دارند. 

بعد از ظهر برای دیدن زاهدان از اردوگاه بیرون آمدم. می‌شواستم در آنجا از ستون 
مشهوری که به آن میل کاظم اباد می گفتند دیدن کنم متأسفانه موفق نشدم تا ابن ستون را 
که یان‌اسمیت "در کتاب گلداسمید بنام شرق ایران۲ و همچنین بیلو به تفصیل آنرا شرح 
داده‌اند ببینم . از دور ستون را تماشا کردم» و نیز قلعة و یرانی را که گفته می‌شد رو زگاری 
مرکز شهر بزرگی در اين ناحیه بوده است. جالب اینجاست که در این خرابه‌ها هیچگاه 
نشانه یا سکه‌ای یافت نشده است. بسیاری از مردم می گو بند که ناحيةُ سراوتار" اففانستان 
در آنطرف رود تنها جایی است که چنین اشیایی را می‌توان یافت. تعدادی سک کوچك و 
چند هر سنگی را به ما نشان دادند که می گفتند توسط يك تاجر که بتازگی همراه با 
کاروان خود از کراجی رسیده است آورده شده است. 

مقصد بعدی ما ده‌میل آنطرف‌تر و در طول رود تا محلی بنام ده غلام؟ بود. این 
آحر ین دهکله از ناحية جلنگگه* بود که خانحان‌خان درتصرف خود داشت؛ به سختی این 
قسمت راه را طی کردیم. ازيك شاخ رود گذشتيم و نزديك شاخ دیگر آن برای استراحت 
موقتاً اردو زدیم . اولین شاخ رود در سه‌میلی قرار گرفته بود. خانجان‌خان محبت کرد و 
تعدادی توتین را برای استفادهٌ ما فرستاد. پسرش محمدحسین ان و برادرزاده اش شمس اللین 
ان ما را بدرقه کردند. موارهای ترکمن همراه ما و مأمور ین شترها خیلی خوب کار 
مي کردند, درعرض چند ساعت توانستيم به آقطرف رود برسیم. رودخانه ۵4 مترپهنا و امتر 
ونیم تا ۱متر و ۸۰مانتیمتر عمق داشت. لازم بود تمام بارها را از قاطرها پیاده کرده و توسط 
توتین‌ها به آنطرف بفرستیم. اسبها با شنا از آب گذشتند. خوشبختانه شترهایی که چادرها را 
حمل می کردند توانستند از آب بگذرند. آنها از ۲۷۰متر آنطرف‌تر از جایی که عمق آب 
کمتر بود و به سختی تا کمر می‌رمید از آب عبور داده شدند. در غیر اینصوریت کارما با تأخیر 
بیشتری صورت می گرفت. 

همینکه در آنطرف رود قاطرها مجدداً بار شدند پراه افتاديم . در طول ۷میل از مسیر 
از جنگل های انبوه درختان گر گذشیم و دهکده های کوچك زیادی را بطور پرا کنده مشاهده 
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خراسان و میستان ۱۰۵ 
کردیم. تمام درآمدی که خانجان خان از این متطقه بدست می‌آورد کل به سه قسمت تقسیم 
می‌شد, يك سهم برای حکومت یعنی حشمت الملك» يك سهم برای خود خحانجان‌خان و سهم 
آخر برای زارعان و کشاورزان,یعنی گروهی که بیشتر ین زحمت را در تولید محصول متحمل 
می شدند و به همین دلیل نیز زمین های کشاورزی یکی بعد از دیگری از طرف زارعان ترثه 
شده و بی‌حاصل می‌افتاد. در اين جا هلمند خشمگین دربستر خود به پیش می‌رفت. 

سه میل آنطرف‌تر ده سید! قرار داشت. چند سال پیش ده قدیمی بر اثر طفیان آب 
بکلی و یران شد و در سرتاسر آن درختان گز روئید. ده جدید کمی آنطرف‌تر بنا شده است. 
در این منطقه سرعت تبدیل زمین های معمولی به جنگل بینهایت ز یاد وتعجب آور است. 

شاخذ دیگر رود که ما بر کنار آن مستقر شلیم جر یانی قوی داشت. عرض بستر به 
۲متر و عمق آن به يك متر و نیم تا يك متر و ۸۰سانتیمتر می‌رمید. ساحل آن به حدی پایین 
قرار گرفته بود که سطح آب فقط چند اینچ با کف چادرهای ما اختلاف ارتفاع داشت. شب 
باران بار ید و تعدادی از چادرها را آب گرقت. روز بعد, بخاطر ترک این منطقه بسیار شاد و 
مسرور بودیم» آب کم کم بالاتر آمد قفط یک توتین داشتیم تمام صبح طول کشید تا 
اسباب و لوازم را عبور دادیم اسبها و قاطرها توسط ترکمن‌ها به شنا واداشته شدند و به نظر 
می‌رسید که خیلی هم از اینکار تفر بح کردند مثل بحه های مدرسه سربه‌سر هم گذاشته و 
صعی می کردند یکدیگر را در آب فرو کنند. 

با پسر خانجان‌خان و همینطور برادرزاده اش خداحافظی کردیم. در آنطرف رود 
حان‌محمد خواهرزاده؛ دوست محمدخان سرانی در انتظار ما بود و در غیاب دائیش که در 
بیرجند به سر می‌برد ما را همراهی نمود. اردو گاه را در «میال آنطرفتر در ده دوست محمد؟ 
بر پا کردیم. سه‌میل دیگر بطرف بالا و در کناره راست رود حرکت کردم تا از سد 
مشهوری که بر آن بند افغان می گفتند دیدن کنم. در آنجا تعدادی سیل گیر که به آت بند 
می گفتند قرار داشت. نهری که هم اکنون از آن گذشته بودیم از همین جا مشروب می‌شد. 
این بندها از سراز یر شدن آب هلمند به داحل این ناحیه جلوگیری می کرد. بستر قدیمی این 
رود که به آن سیم "می گویند مرز میان ایران و افغانستان تعیین شده است. در شرقی‌تر ین 
نقطهٌ بندء يك ده اففانی که به آن ده طوس ؟ می گفتند قرار داشت. 

کناره‌های هلمند در اینجا تقریباً تحلیل رفته و غیرقابل تشخیص بود به نحوی که 
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تشد کیت کدام بستر قدیمی رود و کدام بستر فعلی است. در قسمت شمالی رود 
ناحیه‌ای قرار داشت که به آن وارشوفتی ۱ می گفتند. اين يك واه بلوچی و معنای گل و 
لای آورده شده توسط رود در مواقم طغیان را میدهد پس معلوم می‌شود که زمانی اين ناحیه 
را آب فرا گرفته بوده است. آنچه به چشم می خورد تنها جنگل درختان گر بود که بی نظم و 
بلااستفاده در هر سمتی گسترده بود و همچنین شبکه‌ای از بسترهای مختلف رود که در 
مواقع لزوم می شد آب را در هر یک به جر یان انداخت. آبی که از طر یق سد در این طرف 
حریان داشت ناجیز بود و فقط ۱۸ نا ۲۷ عتر عرض و ۹٩۰‏ سانتیمتر عمتی داشت. 

در طول کنارف جنوبی اين آب و به طرف پایین یکی دو میل حرکت کردم و به ده 
اففانی عیدو" رسیدم. ان ده برکنارٌ دیگر و در سايذ انیوهی از درختان بلند پده" قرار گرفته 
بود. 

از اینجا رود هم به دو شاخه نقسیم می شد. یکی به ابراهیم‌آباد "درخاك افغانستان و 
دیگری به سیاه‌سره در خاك ایران می‌رفت. شاخ احیر را دنبال کردم تا اینکه به محل 
اردوگاه در ده دوست محمدخان رسیدم: می گفتند این ده »سال پیش به دست علی ان 
سرانی پدر دوست محمدخان بنا گردیده و قیل از آن اين ناحیه کلاً جنگل بی مصرفی از 
درختان گز بوده است. در حال حاضر پیشتر اين درختان را انداخته‌اند و دهکده دارای 
۰ انوا یک آسیاب بادی است. به ارزش,زمین در سیستان روز به روز افزوده می شد, 
دوست محمدخان که تا چندی پیش بابت زراعت در ناحية کرگون* بخشی از زمین‌های 
زير سیل فقط ۵۰۰ تومان در سال می پرداخت: در حال حاضر قبول کرده است که سالیانه 
میلفی حدود ۳۰۰۰ تومان بپردازد. 

صبح روز بعد اوضاع بر وفق مراد نبود. رود دستخوض طفیان شد و کناره خود را در 
برگرفت و از بند افغان نیز سراز یر گردید. زمین‌های بالادست را آب گرفت. آنطرر که 
انتظار داشتیم نتوانستیم به ناحیة کتامک برو یم.مجبور شدیم که ۱۲میل آنطرف‌تر به سوی 
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محلی بنام پلچی ۱حرکت کنیم, درز بان بلوچی پلچی به خال سست و شل گفته می‌شود. 

ساعت ۸صبح براه افتادیم. باد خنکی از جانب شمال در حال وز یدن بود. سه‌مایل 
بعد به ناحیه ای بنام کرگرن پا کرمک " رسيديم که برفراز تپه ای قرار گرفته بود. در این 
زمین ها زراععی نمی شد و فقط دوست محمدخان دراین محل سکنی داشت. در اینجا اولین 
و یرانه‌های بناهای ساشته شده از هشت یختد را در سیستان مشاهده کردم. بر فراز 
تپه یک ستود مر بح شکل از آجر وبا ابعاد بزرگ قرار داشت, همه آجرها نسبتاً 
سالم بود جنین به نظر میرسید که از آجرهای این ستون ۸سال قیل پیش درموقم بنای دهکده 
کار ده شه اد کهآ موم رخا لد بوده است . بربالای این ستون و پران گبدی از 

خشت خام سایه افکنده بود که ظاهراً مدتی بعد از ساختن ستون بنا شده بود.برر وی تپه ای 

دیگر در آن نزدیکی تکه‌هایی از خشت پخته را دیدم. شاید بررسی و مطالمذ دقیق آنها 
مشخص کند که این بناها به چه منظوری و برای جه استفاده‌ای ایجاد شده است ۲, 

از بالای تیه, دهکده جلال آباد؟ وجند و برانه متصل به آن به صورت لکه‌هایی 
در میان جنگل درعتان گز در طول دو تا سه میل دیده می‌شد. بی‌شكك دراین ناسیه زمانی یک 
رتنیا بز رل وحود داشته است. 

بعد از کرگون زمین‌ها تماما در زیر آب قرار گرفته بود. کمی آنطرف‌تر به نهری 
برخوردیم که آب آن تا گردن می‌رسید. شترها به سختی عبور داده شدند. جند شتر اول 
براحتی رد شدند اما بعدی‌ها تعادل خود را از دست دادند و بار آنها در آب افتاد. شترها کل 
خسته و کوفته شدند و افراد نیز با تلاش بسیار توانستند بارهای افتاده را از آب ب رگیرند. 
مجبور بودیم منتظر بمانیم تا کلك را تعمیر کرده و به كمك آن سایر کوازم و حیوانات را به 
آنسوی نهر برسانیم.شترهابی که آخر ین مموله از جادرهاراحمل می کردند از خستگی متوقف 
شدندواین شترهادر گل گیر کردند و مامحبورشدیم تاآنها را در کرگون بگذار یم. تخود 
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این احیه باحتمال ز یاد باید همان کرکویه باشد که جغرافیانو یسی همجون یاقوت حموی بدان 
اشاره کرده و در سیستان بوده و زردشتیان آنشکده ای در اين شهر داشته‌اند. اين اتشکده را منسوب به 
گرشاسب دانسته و در تار یخ سیستان ص‌۳۵ ذ کر شده است و در جلد اول تار یخ ادبیات ايران تیف 
د کترصفا بدان اشاراتی است و در لفت‌نامه دهخدا ذیل کلمة ک رکوی شرح کامل آمده است. 

)- دهی است که در مغرب رود هیرمند و جزو میسنان است. جلال آباد قدیمی یکی از قلاع قدیمی 
بود, که امیر تیمور آنرا خراب کرد بعدها آپاد گردید و م رکز بخش و منطقه ٍ پشت‌آباد گردید و چهل و دو 
قر یه وابسته بآن بود و مقبره پیری در آن بوده است و در لغت‌نامةٌ دهخدا شرحی ذیل کلمه جلال‌آیاد آمده 


است , 


۱۸ بخش هشتم : کناره‌های هلمند 


ما بعد از آنکه وسائ و افراد را عبور دادیم هشت میل دیگر را از میان درختان گز در زمینی 
پوشيده از آب پيموديم تا به پلچی رسیدیم. از اینکه بعد از یکروز تلاش و زحمت می‌توانستیم 
کمی نج بسیار خوشحال بودیم . . تمام دور و اطراف ما را آب گرفته برد و در این 
فکر بودیم که چگونه از اين محاصره درایم. 

صبح روز بعد چند شتررا گسیل کردیم تا آنچه را از چادرها و لوازم برجای مانده بود 
همراه بیاورند. شترها آنقدر خسته و کوفته بودند که نمی‌توانستند خود را بکشند چه رسد به 
اینکه پاری‌نیزحمل کنند. با این حال وقتی غروب رسید دیگر چیزی را درپشت سر نداشتیم 
و تمام وسائل همراه ما بود. 

در همین انا که افراد س رگرم آوردن بقیه وسانل بودند. چهارمیل آنطرف‌تر در 
جهت جنوب شرق برای دیدن و یرانه های پلی که به آن تخته‌پل می گفتند رفتم. این پل از دور 
مانند تیه کوچکی بنظر می رسبد و از دو دهانه؛ قوسی شکل و دویشتواره از هشت پخته در 
طرفین آن تشکیل می‌شد و نزدیکتر ین آبی که از نار آن می گذشت در فاصله‌ای جند در 
شرق آن‌فرارداشت.راهنمایانمی گفتند که‌ان پل به فرمان شاه گشتاسب ۵۲۰ قیل از میلاد 
در طول جاده‌ای که دو شهر مهم آنروز یعنی کرگون با کرکوشه و پیشه‌وران در سر راه 
لاش‌جوین" (ناحیه‌ ای که بیلو به سَ آن. نیز پرداخته است) را بهم ۳ می کرده بنا 
گردیده است ست. ا کنر چندو بر دیگنیز گذشیم نها همگی برراز ههایی تقر یبا به يك 
ارتفاع قرار داشتند. خشت‌های بکار رفته در آنها همگی ۰ سانتیمتر نتیمتر مربع سطح و 
۵سانتیمتر ضخامت داشتند. از این نوع خعشت های پخته در بتاهای خیلی قدیمی یافت 
شده است. 

همچنین از محلی بنام تخت شاه دیدن کردم که در ۷میلی شمال شرق قرار داشت. 
اینجا ظاهرا شمالی‌تر ین نقطه از حالك ایران در این سمت است. در اینجا توانستم بفهمم که 
زند گی در نیزارسگونه است وجه و یژگی‌هایی دارد: 

بعد از سه میل به یزار رسیدیم. بعد از آنکه مسافتی را از میان آن عبور کردیم. به 
جنگلی از درختان گر که در زمینی بلندتر از بستر یزار قرار داشت رسیدیم, به راه خود ادامه 
دادیم. از کنارچند ده کوچك ایرانی که سا کنین آنها مالداربودند گذشتهم و به زمیتی باز و 
هموار که تحاك آن از جنس رس سخت بود رسیدیم, بطورپرا کنده چند تپه خاکی و چند تکه 
زمین نرم پوشيده از نمك بچشم می‌خورد که می گفتند بقایای تخت شاه است. برروی تمامی 
این تپه‌ها تکه‌هایی از خشت پخته که ظاهرا پهن و بز رگ نیز بوده است بچشم می خورد. بنظر 


۱- این ناحیه امروز در نا ک آفغانستان است. ص ۳۸۹ سفرنامة جنرای سر پرسی سایکس. 
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می‌رسید که اين ناحیه زمانی جمعیت بسیار و قابل ملاحظه ای داشته است. به این خرابه ها 
چهار شهر می گفتند. 

شب را در مجاورت چند کلبهٌ ساخته شده از نی برکنارهٌ جتویی رود که متعلق به 
چند صیاد بود اردو زدیم. در اینجا عرض رود زیاد و بستر آن نیز پوشیده از نی بود به نحوی 
که جریان آبی بچشم نمی خورد. در آنسوی رود و بطرف شرق کلبه‌های مشابه دیگری قرار 
داشت که افغانیان درآن‌ها زندگی می کردند. به من گفته شد که دولت افقانستان و دولت 
ایران از آنان مالیاتی در یافت تمی کرد. تعداد اين افراد ز یاد است و در واقع اعمال هرگونه 
روشی برای اخذ مالیات از آنان غیرممکن است. میزان این مالیات یک قران برای هر گاومیش 
در سال است. اما به محض سررسیدن مأموران وصول هريك از دو دولت» اینان دامهای خود 
را سریع به محلی دیگر منتقل می کنند. يك نفرمی گفت که در ازای هر 4۰رأس دامی که 
مأموران موفق به‌شمارش می‌شوند, همین تعداد نیز در نیزارها پنهان شده اند. اين مردم محل 
ثابتی نداشتند. آنجه آنها را از سرما و گرمای محیط درامان می‌داشت همین کلبهٌ نی بود. 
اینان هیچگونه وابستگی و علاقه ای تسبت به زمینی که در آن #7 می کردند نداشتند. و 
طبیعت و رفتارشان نیز بمانند دامهایشان هنوز وحشی و سرکش بود. 

صیادان می گفتند که دیگر فصل صید به اتمام رسیده است و آنها تورهایشان را که 
برای صید مرغان وحشی گسترده بودند چمم کرده‌اند. راست می گفتند جون من ند اردله 
سرقرمز در آن ناحیه بیشتر ندیدم. از مرغابی‌ها اصلاً حبری نبود. این طرف‌و آنطرف نوعی 
پرنده آب‌زی دردسته های جندصدتایی پرا کنده بودند, اما مرغان وحشی همه رفته بودند. جند 
قو غاز وحشی, پلیکان را بر فراز سرم مشاهده کردم. شاید اينان آخرین گروه مرغان مهاجر 
در این ناحیه بودند. بنظر می‌رسید که صید بی‌رو یه به طور چشمگیر تعداد اين پرندگان را 
کاهش داده است. به ان تمداد که مسافر ین قبلی گفته بودندء برتده در این ناحیه مشاهنه 
نکردم. علت این امریکی صید وحثیانه این مرغان به دست صیادان بود که حتی در زمستال 
نیز ادامه می‌یافت و دیگری وقور انواع و اقسام تفنگگ در دست مردم که با آنها به سوی این 
پرند گان شلیک می کردند.درسیستان جایی نیست که‌هرروزصدای شلیک چند گلوله بگوش 
ترسد. مرغابی‌ها با شنیدن این صداهای تاهنجار ترسیده و از محلي به محل دیگر متواري 
می‌شوند. به همین خاطر نیز آنقدر وحشی و هرامان هستند که اصلاً نمی‌توان به آنها نزديك 
شد. در هر دهکنه‌ای تعدادی مرغ دام نیز که ار آنها به عنوان طعمه برای شکار مرغابی‌های 
وحشی استفاده می کنند وحود دارد و در فصل مهاحرت مرغابی های وحشی صیادان این 
مرغ‌ها را در همان نزدیکی روي آب رها می کنند. تا بدین وسیله مرغابی‌های وحشی به 
کمینگاه شکارچیان نزديك شوند. به محض نزديك شدن مرغابی‌های وحشی شکارچی که 
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در پشت بونه‌ای پنهان شده است به سوی آنها شليك می کند. چه بسا که گلوله به پرنده 
نمی خورد اما همین امر باعث می‌شود که بسیار بترسد و متواری شود. 

حال که مرفان وحشی مهاجرت کرده‌اند شکارجي‌هايي که در تخت شاه زندگی 
می‌کنند حرف؟ ریسندگی پشم را برای کار تابستانی خود انتخاب نموده‌اند. برای گردش 
کوتاه با توتین بیرون شدم. مردی را دیدم سخت مشغول گستردن تور برای صید ماهی است. 
يك ماهی به طول ۰ ۳سانتیمتررانازه گرفته‌بود که آثرا از او خریدم. همچنین چند کبك و پرند 
دیگر شکار کردم تا افراد یتوانند غذایی برای خود آماده کنند. از بالای بلندترین و 
شمالی‌تر ین نپه تخت‌شاه و یرانه‌هایی را در طرف حنوب غربی به من نخان دادند که آترا 
قلعٌ کهنه! می گفتند. در طرف غرب نیزنپه‌ای بود که آنرا تپة شیر سرخ" می‌نامیدند. در 
سمت شرق صخره‌های صاف و تیز پوزل در عرض هامون در دید بود. حاده ای که از کرگون 
به لاش جوین مي‌رفت در این ناحیه بخاطر طفیان هامون در بهار و تابستال بسته است و مردم 
مجبورند تا از توتین برای آمد و شد در این قطعه از راه استفاده کنتد. 

در با زگثت به پلچی چندین دهکدهٌ کوچك به چشمم خورد که در آنها چیزی نبود 
مگر تعدادی کپر و انبوهی درختان گز. زمین‌های اطراف به سرعت به ز یر آب می‌رفت و 
محصولات کشاورزی در حال از بین رفتن بود. مردم سخت در تلاش بودند تا به هر قیمت 
که شده سیل گیر را بسازند تا لااقل بتوانند مقداری از پذرهای کشت شده خود را نجات 
دهند. می گفتند که این میل‌ها هر ۷سال یکبار می آید و امسال نیز متأسفانه سال هفتم 
بود, 

اولین محموله از چادرها را به سوی کنارهُ رود که ناجار بودیم از آن عبور کنیم 
وق داشتم. غروب به ما خبر رسید که این گروه به محلی بتام مرگان" رسیده و در دهی 
بنام علی | کبر متوقف شده‌اند. پهنای آب در آن ناحیه بیش ازيك میل است و گروه بخاطر 
داشتن فقط يك توتین قادر به انجام هیچ کاری نیست. سلطان ابوتراب آدمی خوب و جدی 
بود. پلافاصله رون را به فراهم نمودن توتین های سالم و و مأمور کرد. مجبور بودیم کمی 
منتظر بمانیم. آذوقه ته کشیده و چیزی در بساط نمانده بود. آنچه داشتیم در پلجی مصرف 
شده بود. در ده علیاکبر نیز چیزی نبود که نیاز ما را در اين مورد برآورد. سلطان ابوتراب 
هشدار داد که اگر خیلی سریم خود را از متطقه سیل گرفته خلاص نکنیم و به اولین 
دهکده یینی جلال آباد نرسیم دچار گرسنگی و قحطی سختی خواهیم شد. 


۱- دهی از دهستان تاروئی بخش شیب آب شهرستان زابل است. فرهنگ جفرافیائی ایران لد هشتم. 
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صبح زود باد شمال وز یدن گرفت, توتین‌ها اصلاًنتوانستند از جا حرکت کندد و 
افرادی که برای راندن آنها بکار گرفته بودیم ما را ترلث گفته و رفتند تا شاید بتوانند مقداری از 
محصولات خود را نجات دهند. یمد از ظهر باد فرونت. توانستیم چند توتین و افراد نیز 
برای کار به آنها بیدا کنیم. ابتدا ز ین قاطرها ومپس خود آنها را از آب عبور دادیم. شدت 
باد هنوز هم قابل ملاحظه بود به نحوی که برای هر توئین چهار ساعت طول می کشید تا به 
آنسوی رفته و باز گردد. 

آب تا جند قدمی دهکد؛ علیاکیر که در آن مستقر بودیم پیشروی کرده بود. روز 
بعد موفق شدیم دوازده توتین فراهم کنیم. فقط چند رفت و برگشت انجام شد. توتین‌ها 
نمی‌توانستند با ظرقیت کامل خود بخاطر شرایط نامساعد هوا بکار گرفته شوند. روزقبل یکی 
از اسبها را در پشت توتین به آن یدكك کردیم تا از آب عبور داده شود. اما در آنسوی رود این 
اسب دیگر زنده نبود و به عللی در بین راه مرده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که بقیه 
اسبها را در آب رانده و عبور دهیم. در اين کار موفق بودیم و تمامی آنها سالم و خوب به 
طرف دیگر رسيدند. 

بطور کلی اين قطعه از راه خيلي سخت و طاقت‌فرسا بود. 

خود من با تعدادی دیگر از افراد به سخستی توانستیم از میان درختان گر که آب 
آنها را تا ارتفاع ۹۰سانتیمتر گرفته بود پاروزنان راهی پیدا کنیم. تا آنکه به محلی در سمت 
شرق رسیدیم که آب هم گسترده بود و هم ۱متر و ۸۰سانتیمتر عمق داشت. در همین حال 
از کنار تعدادی تپه و بقایای خرابه‌های قدیمی گذشتيم. تعدادی خرابه نیز در جهت جنوب 
غربی به چشم می‌خورد. برروی این تپه‌ها خشت‌های پخته و بز رگ مربع شکل را مشاهده 
کردم. فقط در گوشة شمالی شرقی خاله ايران در منطقة سیستان بود که اين نوغ خشت را 
می‌دیدم. در باقی نواحی بیشتر و یرانه‌های بجای مانده از گل و حشت تام است که البته از 
ظاهر آنها نمی توان‌به تار یخچه دقیق آنها پی برد . باید دید آپا با حفاری در اين نقاط می‌توان 
به اطلاعات تازه ای دست یافت با نه. 

بعد از عبور از آب به ده کوچکی رسیدیم که فقط ده» دوارده تا کلبهٌ کوجك در 
آن به چشم می‌خورد و دشت‌مرگان! نام داشت. و به سختی می‌شد آذوقه و مواد مورد نیاز 
خود را در آنجا فراهم کنیم. با اين حال مقداری علوفه برای خورالك قاطرها و اسب‌ها پیدا 
کردیم. در همین انا شترها با بقیه چادرها برپشت آنها از راه رسیدند آب کمی پایین رفت. 
بجای آنکه در موقع عبور دادن شترها از آب جهازهای آنهارا از پشتشان برگیرند و با توئین 
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ردکنند» افراد بخاطر صرفه جویی در وقت این کار را نکردند و شترها را با جهازبه آب زده 
بودند. در نتیجه جهازها آب کشیده و خیس و سنگین شده بو به نحوی که وقتی بما رسید 
شترها دیگر نای راه رفتن تداشتند و بسیار خسته شده بودند. 

صبح روز بعد خیلی زود پراه افتادیم. و ده میل از راه را پیمودیم البته اینکار 
ده‌ساعت طول کشید. ابتدا باید از يك میل زمین که آب آن را گرفته و گل شده بود عبور 
می‌کرديم تا به دهکد؛ جلال آباد برسیم. خیلی از شترها در گل فرورفته و افتادند. در 
حلال آباد جمعیت ز یادی از مردم ده در انتظار تماشای ما بودند. دهکله مر بع شکل خوبی 
بود. در گوشه ای از آن قلم حصاربلندی قرار گرفته بود. اين ده به سردار سعیدخان نارو بی 
تعلق داشت. اما می گفتند که شود وی بیشتر اوقات در کلبه ساخته شده از درختان گز خود 
در خواجه احمد به سر می‌برد. برخلاف انتظار به تعداد زیادی کبك سیاه برخوردم. 
شکارچیان محلي که تعداد آنها نیز نسبتاً ز پاد بود برای شکار این پرنده ازپرده‌ای زردرنگ 
از جنس کرباس به چوبی که بصورتِ ضربدر ساخته شده و متصل بود استفاده می کردند. 
آنان این پرده را در پیشاپیش خود گرفته نو حرکت می کردند. بعد از آنکه توجه پرنده به 
سمت این پرده جلب‌شد. شکارجی از طر یق سوراحی که در وسط پرده تعبیه شده است در 
حالیکه از چشم پرنده پنهان مانده به سو یش شليك می کند. هريك از این شکارچیان در روز 
ده تا دوازده کيك را که اکثرآنها نیز ثربودند شکارمی کردند. با اين وصف تعجب انگیز بود 
که هنوز اپن پرنده در این ناحیه مشاهده می‌شد. 

جلال آباد در گذشته اولین مقر کیانیان" بوده, اين طایفه حکومت سیستان را سال‌ها 
در دست داشته اند و شرح احوال آنها توسط بیلو آورده شده‌است. در حال حاضر نارویان 
این دهکده را در تصرف دارند و تعداد کیانیان به شدت کاهش يافته است و ملك 
عباس‌خان رثیس این طایفه همراه با عده‌ای دیگربه بخش ایرانی سرخس کوچ داده شده‌اند 
گفته می‌شود در حال حاضر برادر وی گلزارنحان در بهرامآباد "زند گی می کند. تعداد شوانین 


۱- نام سلسلة کبان از پادشاهان ایران مر بوط به دورة تار یخ افسانه‌ یی ایران است,عده‌ای از مستشرقین از 
جملهٌ کر پستن سن معتقدند که تار یخ کیانیان واقعی است. از اين سلساه میتوان از کیقباد. کبکاوس و 
کیخسرو وعده دیگری نام برد. فردوسی در کتاپ شاهنامه از تمام اپن ملاطین نام پرده و به کی‌خسرو 
ارج نهاده‌است. ذبل کلم کی؛ کیان و کانیات به فرهنگ معین و لفت‌نامٌ دهخدا برای اطلاع بیشتر 
مراجمه شود. شاید آخر ین فرد قدرتمند از اين تبار ملک محمود سیستانی باشد که طومار حیاتش در مشهد 
بدست نادرشاه افشار در هم پیچیده شد. ص ۳۱۱ انقراض سلسله صفوئّه تألیف لاکهارت. ثرجمه 
اسمعیل دولتشاهی. 


۲- نام اين ده در تاحية سیستا در فرهنگ های جفرافیائی دیده نشد. اما در نقشه‌های جغرافبائی آمده 
اس ۲ 
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در آنسوی جلال‌آباد به زمینی برخوردیم که تا فاصلهُ نیم میل آبی به عمق ٩۰‏ تا 
۰ سانتي نتیمتر آنرا قرار گرفته بود. این عمق برای قاطرها که حامل بار بودن ز باد بود. محبور 
شدیم تا تمام بارها را از پشت آنها برگرفته و بار شترها کنیم. افرادی که می‌بایست سوار 
براین شترها از آب عبور کنند, لباس‌های خود را بدرآورده و برای اینکار آماده شدند. آشپز 
گوایی ۱ ما که مردی جاق و کوناه قد بود تا گردن در آب فرو رفت و منظره‌ای بسیار خنده‌آور 
بوجود آورده» بنظر می رسید که اين اولین شنا کردن وی در تمام طول عمرش باشد. 

روز بعد ۸میل دیگر پيموديم و از دهکد؛ بولی " نیز عبور کردیم. راه دشواری بود 
مجبور بودیم تا به دفعات از نهرهای آب بگذر یم. نزديك غروب شترها به ما رسیدند. جهاز 
شترها به سختی آب کشیده و خیس شده بود ناچار متوقف شدیم تا افراد جهازها را یا خشك 
کنند ویا لایی درون آنها را عوض نمایند. درست در همین اثناء به ما خر رسید که جاده‌ای 
را که در شمال واقع بود و امید داشتیم از آن عپور کنیم آب فراگوفته است» تنها راه ما اين 
بود که به طرف غرب حرکت کرده و از طریق خشکی هرچه زودتر آب را دور بزنیم . به 
سمت جنوب غرب روانه شدیم و بعد ازپیمودن ۱۲میل و عبور از آب گرفتگی‌هایی کوچك 
به ده افضل آباد رسیدیم. . روز بعد با دور زدن آتعر ین قسمت آب و گذشتن از کوچه‌ای به 
عرض ۳متر تا ۳متر و ۰ سانتیمتر و عمق ۰+ سانتیمتر تر که قبلاً ‏ نیز از آن عبور کرده بودیم» 
سیستان را پشت سر گذاشتیم. خوشبختانه این مسیر خشك بود و از وسط نیزار بدون مشکل 
عبور کردیم و لی در طرف دیگر نیزار انبوه اندکی خشك شده که به محض رسیدن آب به آن 
به تیزار تبدیل می گردید. يك یا دو میل بعد به میل نادری رسیدیم‌ستونی که از مسافتی دور نیز 
به چشم می‌خورد و برای مسافران راه علامت و نشانه خوبی است. از زمینی شنی عبور کردیم 
که بنظر می رسید در طفیان‌های هامون بخشی از ساحل آن به شمار می‌آید. 

اواسط ماه مارس بود. هوا رو به گرمی می گذاشت و مانند گذشته به تدر یج 
راهپیمایی در روز طاقت‌قرسا می گردید. تعدادی از درختان سیب شکوفه کرده بود. برشمار 
مگس‌ها و پشه‌ها روزبروز افزوده می گشت. بیار خوشحال بودیم که از این باتلاق‌ها 


فٍ 
است. جغرافیای مفصل ايران. جلد دوم. تالیف مسعود کیهان. 

1-۰ 
۲- بولی یا بوله دهکدٌ کوچکی در چند فرسخی نصیرآباد. ص ۹۸۸ جلد سوم روابط ایران و انگلیس 
تأیف محمود محمود. این نام در فرهنگ های جفرافیائی دیده نشد. 


"۳ بخش هشتم: کناره‌های هلمند 
بیرود‌می شدیم. در بهرنگ در یک‌میلی محلی که درسابق اردوزده‌بوديی و در نزدیکی دیوارهای 
کوتاه قلمه ای که امیر سابق قاين مبادرت به ساختن آن کرده بود اما عمرش کفاف نداده بود 
تا آثرا تمام کند اردو زدیم. اين دیوارها برای مسافرین و رهگذرها سایبان و سرپناه خوبی 
بنظر می‌رسید. آب هامون ازيك قدمی ما تا آنجا که چشم کار می کرد گسترده بود. بیم آن 
می‌رفت تا در عرض یکی دو روز دستخوش طفیان بیشتری گردد و راه ما را بکلی مسدود 
نمایدهمجبور شدیم آنقدر منتظر بمانیم تا عمق آب به حدی برسد که بتوانیم از توتین استفاده 
کنیم. دربالا کم آب, آخر ین منزل ما در قلمرومیتان, سلطان ابوتراب پیشخدمت 
حشمت الملك که بسیار به ما محبت کرده بود مأمور یتش به پایان رسید و اجازه خواست تا 
باز گردد. در مدتی که او همراه ما بود زحمات زیادی را در امر تهیه و تدارلث آذوقه و 


مایحتاج متحمل گردید. 


بش نهم 
مرزایران و اقغانستان 


بعد از بندان" یکی دو میل آنطرف‌تر په‌د هکده‌ای کوچک بنام‌ز ینل آباد آرسیدیم» در 
نا دی سپ با کنگز براد س عسو و رازه برض یه ما رد فد 
دهکده جیز بخصوصی نداشت. فقط قلعهٌ کوچکی در آن بود که نزديك به ۲۰ خانواده 
کشاوزر در آن زندگی می کردند. اين ده را پنج. برادر از بستگان. حشمت الملك در اختیار 
داستند . 

از اینجا تصمیم ما بر آن شد تا به طرف شرق حرکت کرده و با عبور از ناحيهٌ مرزی 
ايران و اقفانستان به مشهد پرو یم. بجای برگشتن به طرف غرب ورفتن‌به نه, به موی شمال 
حرکت کرده و به محلی بنام گیشا" که درو یش خان بزرگتر ین این پنج برادر حکومت آن 
را در دست داشت رسیدیم. در گیشا سکنه‌ای نبود و ما مجبور بودیم مواد غذایی و حتی آب 
مورد نیاز خود را نیز همراه داشته باشیم. آنچه ما بدان برخوردیم فقط گودال کم عمقی بود از 
آب تیره‌رنگی که حتی چهار پایان نیز از خوردن آن اکراه داشتند. اي دشت بسیار باز و 
هموار بود و بونه‌های ته گز؛ بطور پراکنده آثرا پوشانده بود. 

در ۲۱مارس ۱۸۹ م.یعنی اولین روزسال نو در ايران به چاه ز یران رسیلیم. زمین 


۱- بندان جزء بیرجند است. فرهنگ آبادیهای ایرانه. ص۷۱. 

۲-ز ینل آباددر تزدیکی های بندان جزء بیرجند است. ماخذ فوق» ص ۰۲4۱ 

۳- در فرهنگ آبادی های ایران قیساب‌آمده که جزء بیرجند است. ماغذ فوق» ص ۰۳۰۰ 

2-4وعجاد؟ اين بیّه با درختچه مخصوص کو یر و شوره‌زار است و سه نوع از آن وجود دارد که در جلد 
اول و دوم کتاب جنگل شناسی مرحوم دکتر کریم ساعی شرح داده شده است. ذیل کلمه تاغ از حرف 
ت» ص ۲۱۱ لقت نامه دهخدا مراحعه شود. 


۱۹۹ بخش نهم: مرز ايران و افقانستان 
بسیار سرسبز و پوشیده از گل و گیاه بودوطبیعت فرارسیدن‌بهار را همراه‌بابارش بارانشدیدی 
مژده‌میداد.نام جاهز یران از بوتهای که در اين ناحیه به وفور می‌رو ید بنام ز یر گرفته شده 
است. در اینجا هم سکنه‌ای نبود و هیچ امکانی برای فراهم کردن آذوق مورد نیاز خود 
نداشتیم . تعدادی جادر میاه بطور پرا کنده به چشم می خورد که متعلق به بلوچهای 9 
بود. آنان می گفتند که پدرانشان ۷نسل پیش از بلوجستان مهاجرت کرده‌اند. چهارصد 
خانوار از آنها زیر نظر يك کدخدا در اين ناحبه زندگی می کردند, اینان تقریبً يك سوم 
طایفه را تشکیل می‌دادند. باقی آنان در قاین و خواف به سر می‌برند. در اینجا از مرغان 
وحشی خبری نبود. از کبك اصلثٌ اثری ندیدم. . آنجه مشاهده کردم فقط دسته انی بود از 
اسفرودهای دم‌دراز مهاحر که برفراز سرما به سوی شمال در پرواز بودند. 

در ماخونيك " به جلگه‌ای وارد شدیم که به زبان محلی به آن سنی‌خانه مي گفتند 
ساکنان این جلگه همگی اهل تسنن بودند. در تعدادی کلب حقیر و و یران تعدادی خانوار 
عرب که پوستی تیره داشتند زندگی می کردند. اینان مردمی فقیر بودند و لباس‌های بسیار 
ژنده و نامناسب به تن داشتند, بنظر می‌زنید که از نظر خصوصیات تژادی و فرهنگ این 
مردم اصالت خود را حفظ کرده و در طول زمان تحت تأثیر محیط اطراف خود قرار نگرفته 
باشند. علت این امر نیز تا حدود زبادی نزدیکی به مرز اففانستان بود. بدین ترتیب قحرها 
رآنان ایرانیان را بدین نام می خواندند) دس‌ترسی نداشته و نمی‌توانستند در امور آنها دخالت 
و اعمال نفوذ کنند و آنان را وادار سازند تا از مذهب خود دست برداشته و به مذهب تیم 
ایمان آورند. 

طبس* مرکز ناحیهٌ سنی‌خانه, در وسط دشت همواری بنا شده بود. این دهکده 
تقرییاً ۵۰ ۱خانوار را در برمی گرفت. کمی آنطرف‌تر سی يا چهل آسیاب بادی که در يك 
ردیف قرار گرفته بود دیده مي‌شد. آب اینجا از قنات تأمین می‌شد. بیشتر قنات‌ها به امیر 
قاين تعلق داشت امیره زمین بذر و گاو و سایر ملزومات را در اختیار کشاورزان قرارمی‌دهد 
و کل در قبال زحمتی که آنها متحمل می‌شوند سم از محصولی را که برداشت مي کنند به 
عنوان دستمزد به آنها برمی گرداند. اليته مالیات دیوانی از کل محصول کسر می‌شود از 
ظاهر قلعة طیس معلوم بود که در روزگار خود از پناهای بسیار مستحکم و از مواضم دفاعی 


۱ بنام ز یر گیاهی در لغت‌نامة دهخدا و فرهنگ مین ضبط نشده است. در خراسان به گیاه خارز بر 
مي‌گویند. م نله /۵ط 8۳00 2 
۳- ماخونیک جزه بیرجند است. فرهنگ آبادیهای ایران. ص 8۳۲. 

6 مثفظور طبس میا است که‌پخشی از برجنداست.فرهتگ آبادیهای کشور. جلد۱ ۲. 


حراسان و میستان ۱۷ 


قابل ملاحظه ای برحوردار بوده است .برج و بار وهای قلعه باديوارهايي مرتفع برروی تیه ای بز رگ 
قرا رگرفته بود . دورتادورقلعه را دیواری مستحکم دارای روزنه‌هائی که به آن شیرازی می گفتند 
در برگرفته بود. در حلوی قلعه خندق عمیقی بود که هنوز دیوارهٌ خالهر ب یز آن سالم و وضعیت 
خوبی داشت. این قلعه را دسته‌ای از سربازان وابسته به هنگگ پیاده نظام قاين حراست 
میکردند. 
گزیک" دهکده‌ای بود نسبتاً بزرگ که ۵۰۰ يا ٩۰۰‏ عانوار در آن زندگی 

می کردند و شمالی‌تر ین نقطه درناحيه سنی‌خانه به شمار می رفت بعد از این دهکده مسیر ما 
در يك شیب سنگی در پای رشته‌ای از تپه‌ها ادامه می‌یافت. آثاری از حیات به چشم 
نمی خورد. تپه‌ها و صحرا بکلی عاری از سکنه بود. در آهنگران" در درون يك قلعة قدیمی ده 
یا دوازده خانوار زند گی می کردند. گفته می‌شد که مردمی که در گذشته در اینجا ساکن 
بوه‌اند به حرف آهنگری اشتغال داشتند و از معادن مجاور به استخراج سنگ آهن 
یاجب اند از اینجا به بعد از زمیتی شنی که بطور پراکنده آنرا بوته‌های تاغ فرا گرفته بود 
گذشتيم و به سوی شاه رخت" که در پای رشته ای دیگر از تپه ای واقم شده بود رواثن 
شدیم . در اين ده در درون يكك حصار نزديك به ۰ ۰خانوار زندگی می کردند. 

روز بعد با پیمودن ۲4میل‌درزمینی‌شنی و گرم به استخری از آب که در زیر 
صخره‌های واق شده و به آن چشمهٌ نورمی گفتند رسیدیم. کاکی سردار که ریس چند همراه 
ترکمن ما بود بخاطر سابقه قبلی‌اش در راهزتی اين منطقه را به خویی می‌شناخت. او 
می گفت در آنروزهایی که به اين ناحیه هجوم می‌آوردند اصلاً امیدی نداشتند که بتوانند به 
این استخر دست یافته و آب مورد نیاز خود را از آن تسهیه کنند, علت این امر نیز فقط 
شرایط طبیعی این ناحیه بود که يك نفر با اسلحه برفراز این صخره‌ها می‌توانست ازپیشروی 
و نقوذ يك گروه مهاجم ممانست به عمل آورد. به همین دلیل نیز ترکمانان تا آنجا که 
می‌توانستند سمی می کردند راهشان به حوالی این استخر نیفتد. 

در اول آوریل ۱۸۹6م به مژل‌آباد؟ رسيدیم. در این دهکده ۰وغائوار زندگی 
می کردند. من آباد و دهکده‌های اطراف آن یعنی حسین آباد* و کرایان* در گذشته به 
درو یش علی خان تیموری حا کم خواف تعلق داشت. ولی او تمام اين سه آپادی را به مبلغ 
۱- گز یک دهی است جزء بخش طبس مسینا شهرستان بیرحند.ماخذفوق. 
۲- آهنگران جزء دهستان گرنک شهرستان ببرجند است. فرهنگ آبادیهای ایران. ص ۱۳. 
۳- شاهرخت دهستانی است در شهرستان ببرجند. فرهنگ آبادی‌های کشور. جلد۲. 
4 مژن‌آباد جزء تر بت حیدر یه آمده است. فرهنگ آادیهای ایران. ص44۸. 


۵ و جزه تر بت حیدر یه است, مأخذ فوق. 


۰ تومان یعنی از قرا رهر قطعه زمین زراعتی ۲۰۰ تومان به امیر قاين فروعت. گفته 
می شود که مژن‌آباد را منیژه دختر افراسیاب بنا نهاده است, بنظر می‌رسید که مژن‌آباد 
ناحیه‌ای باشد بسیار قدیمی ز پرا در تمام آن تکه‌های آجرهای کهنه به چشم می خورد. در 
اینجا آثار مر بوط به یک برج آجری هنوز برجا بود. روز بعد در نزدیکی یک آب‌انبار کمی 
دورتر از جاده اردو زدیم, در اینجا شخصی به نمایندگی نصرت الملک رئیس تیمور ان به 
دیدار ما آمد, صبح روز بعد با همراهی وی به سنگان! رفتیم. چهار میل که پیموديم به 
آب انبار دیگری رسیدیم که به آن حوض ما مي گرفتند, با ام یمه از سنگان زمین های 
رراعتی قرار داشت» از باغ‌های سیب متعددی که دور آنها را حصار کشیده بودند عبور 
کردیم. در کنار یک نهر و در نزدیکی و پرانه‌های محصوری که می گفتند به دست تادربنا 
لاه اسنست اردو زدیم. 

در نزدیکی دهکده نایب همراه با برادرش, ملا و جند تن دیگر از بزرگان ده پای 
پیاده در انتظار ما پودند. می گفتند که در این فصل از سال اسبهایشان را برای جرا به 
تپه‌های اطراف می فرستند و فقط در دهکده در حال حاضر یک اسب هست که آنهم برای 
استفادة نایب اختصاص داده شده است. این رسم که اسبها را در بهار به چراگاه‌ها و مراتع 
سرسبز پفرستند تقر ییا در تمامی ايران معمول است. از جاهای دیدئی در دهکده مقبره 
ساطان میرسید علی برادر امام رضا در مشهد بود که گفته می‌شد بتار یخ ۸۲۸م. بنا گردیده 
استگه لها او یرای از پاش کرت در دهکده کلاً ۵۰۰خانوار زندگی میکردند که 
صد خانوار آنها تیموری و بقیه تاجیک بودند. 

دیوارها در زمان هجوم تر کمن ها و برای ممانمت از نفوذ آنها بنا گردیده و کم کم رو 
به و یرانی گذاشته بود. ارک شهر که در سایق محلی برای پناه آوردن و تجمع مر بود هنوز 
بر پا و مشرف برتمامی دهکده بود. اما دیگر کسی در آن زندگی نمی کرد. برای حفظ 
تتبا کو و سایر محصولات کشاورزی از بادهای گرم و شدید تابستانی درختان کاج را تنگ 
یکدیگر کاشته بودند. تمام بعد از ظهر و شبی که ما آنجابدم اد تدی یکنواخت 
می وز ید. باورمان‌شد که طوفان سنگان افسانه نیست و وافعیت دارد. 

صبح روز بعد به طرف خواف که دوازده میل آنطرف تر قرار گرفتهبد با افتادیم. 
از دهکده‌های سرسپز براباد ۲ مهرآیاد توا رگ و ٩‏ کف یاف و ات روتوم 
غلیظی تمامی منطقه را در برگرفته بود. به نحوی که اصلاً چیزی قابل رو یت نبود و در تمام 


۱- مرکز دهستان بخش خواف شهرستان تر بت حیدر یه است. فرهنگ جغرافیائی ایران. جلد۹. 
۲وحو)- این سه دهکده جزه تر بت حیدر یه در فرهنگهای جغرافیایی ضبط شده است 


خراسان و سیستان ۱۹ 
مدت سیم سردی می وز ید. 

در برآباد با متولی مقبر؛ُ صوفی عبدالکر یم ملاقات کردم که گفته میشد این 
صوفی از نوا گان ابوبکر جانشین پیامبر اکرم(ص) ۳۲-۹۳۵+م. است. این 
شحص روحانی بانفوذ و قابل احترامی بودودر بین تیمور بان هرات و خراسان, پیروان ز یادی 
داشت. بعد از کمی صحبت و گفت و شنود با وی به طرف خارگرد براه افتادیم. در آنجا از 
بقایای یک مدرسه دیدن کردم. آين بنا در دوطبقه و گردا گرد یک حیاط اصلی به مساحت 
۵متر مربع ساخته شده بود. ظرافت کاشی و موزالیک کاری در این مدرسه مرا بیاد 
مصلایی که در هرات دیده بودم اندات. تمامی سقف قوسی راهروها و نمای درونی 
دیوارها از کاشی های لعاب دار پوشیده شده بود. امیرعبد الرحمن درسال ۱۸۸۵ع. دستور و یرانی 
مصلای هرات را صادر نمود. این مدرسه یکی از کارهای ز یبای باقی مانده‌دراین ناحیه است 
که در اثر گذشت زمان و جر یان هوا بسیاری از کاشی ها آن آسیب دیده بود موزائیک ها را 
نمی توان براحتی مانند کاشی از بنا جدا کرده و برای حفظ به محل دیگری برد بتابراین اين 
اثر باید تا زمانی که شرایط طبیعی اجازه می ذهد در همین ناحیه باقی بماند. ورودی مدرسه 
به طرف شرق ورو بروی آن مسجدقرا رگرفته‌بود درطرفین, دوراهرو باسقف قوسی قرار داشت که 
در هر یک کلاٌ ۱۰اتاق. ۵تا بالا و ۵تا پايین بنا شده بود. از لوحی که در قسمت غربی این 
بنا قرار داشت معلوم گردید به سال ۱444م. و په دست ابولمظفر بهادر خان پسرشاهرخ 
شاه از بک [تیموری] بنا گردیده است. کاشی کارها اهل شیراز بوده‌اند. شهری قدیمی 
زمانی در محاورت دهکده قرار داشته است. سکه ای را به من نشان دادند که متعلق به یک 
هندو بو اين_ که در نزدیکی مدرسه یافته شده و نام شاهرخ‌شاه و تار يخ ۲۸ هرگ و 
۵م. را برخود داشت. 

بعد از دیدن مدرسه و ترک آن, نایب الحکومه همراه با سي سوار به استقبال ما آمده 
و تا خواف ما را همراهی نمودند. در نزدیکی در وازه, شیخ الاسلام» فاضی و تعدادی از 
ر یش‌سمیدهای دهکده در انتظار خوشامد گویی به ما بودند. بعد از گمی صحبت و 
احوالپرسی این گروه تا رسیدن به محل استقرار جادرهایمان‌با ما همقدم شدند. ناجار بودند در 
اینجا از ما جدا شوند. رمضان بود و آنها هم روزه بودند و نمی توانستند حتی یک استکان 
چای با ما صرف کنند. بعد از ظهر نایب به دیدار ما آمد و نزدیک های غروب نیز من به 
بازدید او شتافتم. به سوی ارک که در حرکت بودم حال و هوای سوت و کور دهکده بسیار 
متعجیم ساخت. دیوارهای قدیمی را پشت سر‌نهاده و در بنای جدید شهر از بازار آن که از دم 
در وازه شروع می شد عبور کردم. بیش از نیمی از خانه‌ها مخروب و و یران بودند. اين وضع 
ناشی از سخت گیری های زر یاد حاکم قبلی و هم چنین وحود ۲۰ هندوی ر یاخوار و عده 


کمی از آنان از اين مردم بود. این هندوان نزدیک به یک قرن پیش از شکار پورادر سند 
مهاحرت کرده و در حواف سکنی گز یده بودند. تعدادی از آنان که حوان‌تر بودند هنوز هم 
در حال سفر و آمد و رفت هستند. اینان تعدادی مغازه‌های عطاری و پار چه فروشی و بقالی 
داشتند و احناس را بطور نسیه به خر یداران می فروختند و در صورت نیاژ و تقاضای بعضی 
از آنان مبلفی را به عنوان قرض در اختیار ایشان قرارمی‌دادند. می گفتند مسبلفی را که به 
عنوان نزول و بهرة پول قرض داده شده طلب می کنند حدود چهل تا چهل وپنج درصد کل آن 
است ومقروض نیزباید هرشش ماه‌یکمرتبه قرض خود را تمدید کند. بدین‌ترتیب اگر بیچاره‌ای 
گرفتار آنها می‌شد دیگر راهی برای خلاص وی باقی نمی ماند. 

شهر خواف شامل ارک, بازان حمام خیابان... و غیره را می گفتند که به دستور 
امیر قلیچ‌خان ثیموری که رئیسی پرقدرت و تا حدودی مستقل بودء بنا گردیده واین نواحی را 
در اوائل فرن نوزدهم در اختیار داشته است. در این شهر کلاً ۸۰۰ خانوار زندگی می کردند 
که همگی نیز اهل تسنن بودند. تعداد ز یادی آسیاب بادی وباغ‌های متعدد در اپن ناحیه به 
چشم می خورد, میوه‌های تولید شده به بهای نازلی به فروش می رسید. بخاطر بروژ بیماری و 
آفت,صنعت ابر یشم کلاً مسوخ شده و از میان رفته و جای خود را به کشت تر یاک داده 
بود. تنبا کو به میزان قابل توجهی تولید می شد به نحوی که صادرات سالیانه این ناحیه از این 
محصول ۲۰۰۰ خروار بود. کل درآمد سالبانه منطقه ۱۸۰۰۰ تومان(۰ ۳۱۰ پوند) نقدی برآورد 
شده است که این مبلغ مالیات دام را که خود رقم قابل ملاحظه ای در این ناحیه است شامل 
نمی گردد. 

۳۵ میل آنطرف‌تر در محلی بنام گرات ۲ برادرزادة رئیس ایل هزاره در خسراسان 
میر پنج اسماعیل ان شجاع الملک به ما خوشامد گفت و آداب مهمان‌نوازی را بجای آورد. 
نزدیک به ۵۰۰۰ حانواده از این سنی های هزاره بعد ار آخر ین هجوع ایرانی ها به هراتِ در 
سال ۳ از قلعه تو در بادغيیس توسط حسام السطته به اين تاحیه کچ داده شدند, در 
ایتدا به همگی آنها زمین هانی در حوالی حام ۲ وباعزر ؟ داده شد و رنیس آنها یوسف ان یز 
به لقب سرتیپ مفتخر گردید. بزودی ۲۰۰۰ خانوار از این عده به هرات مهاجرت کردند و 


۱- شکار پور ناحیه‌ای در پا کستان امروز که با متعلق یدولت اففانستان بوده است. ص ۳۷۲» جلد 
سوم تار یخ روابط سیاسی ایران و انگلیس. تألیف محمود محمود. 

۲- کرات جزء دهستان میان ولایت شهرستان باعزر است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 

۳-جام یکی ار شهرستانها امتان خراسان است وتر بت شیخ‌جام در این شهرستان است. 

4- باتعرزیکی از شهرستان‌های استان خراسان است. مرکز ایل هزاره بوده است و علماء و دانشمندانی 
بای خطه منسوبست. ذبل حرف ب, به لت نامة دهخدا مراجعه شود 
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دولت ايران نیز باقی آنها را به اسفراین کوج داد. اين عده مدت زمانی را در ایتجا به سر 
بردند و تعدای از آنان نز , بر اثر وبا و بیماری‌های دیگر شایع در منطقه ار بین رفتندء مدت 
زمانی بعد خانوارهای باقی مانده از این افراد به کنه گوشه در نزدیک مشهد منتقل گردیدند. 
در سال ۰2۱۸۷۷ یوسف‌خان به حکومت باخزر گماشته شد و ده محسن‌آپاد! را بنا نهاده و 
جندین خانوار را در آن سکنی "داد. بزودی یوسف‌خان درگذشت و پسرش اسماعیل‌خان 
عهده‌دار وظایف پدر گردید. ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹6م. او را ارتقاء مقام داده و با لقب 
امیر تومانی و عنوان شجاع الملک به حکومت باخزر گماشت. اسماعیل خان مشهد را برای 
زندگی خود برگز ید و برادرش سرتیپ محمدرضاخان را به نمایندگی از طرف خو یش برای 
تمشیت امور در اين ناحیه مأمور کرد. اوائل امر دولت ایران ۷۰۰نفر از این طایفه را به عنوات 
سهمیه نیروی نظامی خود بکار گرفت. اما بعد از شکست ایران در مرو که در آن سواران 
هزاره نیز شرکت داشتند این سهمیه به ۵۰۰ نفر تقلیل داده شد. در سال ۱۸۸۸م. در مقابله با 
یموت‌ها مجدداً از سواران هزاره کمک گرفته شد. بعد از این شکست هم باز سهمیه آنها 
کاهش داده شده و به ۰۰]نفر رسید. در سال #۵۸۹۳۰ این سهمیه افرايش داده شده و 
۰ نفر تعیین گردید. تعداد کل خانوارهایی کُذ از این ایل در سرتاسر ایران زند گی مي کنند 
۰ خانوار تخمین زده می شود. 

در کرات قلعة کوچکی بود به وسعت ۲ مترعر بع که تقر یا سالم و قابل استفاده 
برحای مائده بود. خندق و حان پتاههای اظراف آن وضعیت خربی داشتند. در اين قلعه 
حدوداً سی خانوار زندگی می کرد. بیرون از قلعه و بر روی نپه‌ای مشرف به آن یک برج 
آحری قدیمی قرار داشت که می‌شد از طر یق نردبانی مار پیچ درون آن به‌بالای آن 
رفت. پی برج تقر یبا خورده شده و خود آن نیز بنظر می‌رسید که کمی از حالت قائم 
متحرف شده است. فکر نمی کردم رفتن بر بالای آن امکان پذیر باشد. اما به هر سختی وبا 
قدری شجاعت که لازم بود اینکار را انجام‌دادم. و تمیدایست که جرا ویه به متطوري 
این برج بنا گردیده است. گمی آنطرف‌تر و یرانه‌های یک رباط قدیمی فرار داشت. گفته 
می شد که در اینجاً لا شهری وحود داشته که در حال حاضر اثری از آن نیستحوالی 
غروب به قدم زدن در همان نزدیکی پردانعتم» به دسته‌ای از عقابهای کوحک برخوردم که 
حدود هشتادتا همگی روی درختی جمع شده بودند. از دیدن این منظره تا حدودی تعجب 
کردم و دوست داشتم که علت این تجمع را در یابم. 

متصد بعدی ما هشتادان بود. محلی که در گذشته ایران و اففانستان بر سرمالکیت 


1- میحسن‌آیاد حزء دهستان پائین ولایت شهرستان‌باعزراست. فرهنگ آبادی‌های کشور. حلد۲۱. 


۱ بخش نهم : مرز ایران و افغانستان 


آن اختلاف و کشمکش داشتند. ژبرال مک‌لین سرکنسول بر یتانیا در مشهد به سال 
2۱ مرز بین این دو کشور را تعیین نمود و به اعتلافات میان آنها پایان داد بطرف 
شرق در طول حاده هرات دوازده میل در زمیتی هموار پيموديم تا اینکه به ردیفی از علائم 
مرزی برخورديم. این علامت‌ها را دنبال کردیم تا اينکه به تیه هشتادادن که مانند سایر 
تپه‌های این سرزمین در واقع فقط تل‌خاکی مملو از پاره‌آجر و نکه‌های کوزٌ شکسته بود 
رسیدیم. زمین‌های اطراف تپه نیز تقر با همین حالت را داشت. معلرم می شد شهری که در 
سابق در این محل قرار داشته از وسعت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است . جند ببابان‌نشین 
بلوچ بهلوری در منطقه پرا کنده بودند. در راه به بقایای متعددی از گوسفندان هرده برخوردیم. 
می گفتند که اینان در اثر سرمای طاقت‌فرسای این ناحیه در زستان تلف شده‌اند. از 


گورخرهایی که تا دو با سه سال پیش در این ناحیه به وفور یافت می شدند دیگر عبری نیودء 
به چو پانی برخوردیم که می گفت او یک گور را همراه با کرهاش در پایین تپه دیده است. 
هزاره‌ای‌ها مصمم شدند که بروند و آنرا به دام اندازند که البته دپگر نفهمیدم که موفق 
شدند یا نه. این گورخرها عموباً وحشی هستند و من تا کنون یک مورد را به یاد ندارم که آنها 
را اهلی کرده و برای امر بخصوصی بکار گرفته باشند. 

ظاهرً هشتادان زمانی ناحیه‌ای برجمعیت بوده است و گفته می شود که روزگاری 
این سرزمین دارای هشتاد رشته قنات بوده و به همین خحاطر نیز بدین نام خوانده شده است. 
حالا هر چند اين رقم صحیح باشد با نه, تمام این سرزمین را رشته قنات‌های بایر تشکیل 
داده که خاک ر يزدهانة جاههابه صقوف طولانی فرسنگهاامتد ادیافته است. اگر نیرو یی باشد و 
علاقه ای می‌توان بار دیگر اين قنات‌ها را بازسازی نمود و اين سرزمین را آباد کرد, اما در 
ایران کسی حرأت بکار انداختن پول و سرماية خود را در اين راه ندارد. 

از هشتادان ۱۳میل دور شدیم. تا به تایباد ! رسیدیم. دهکده‌ای که تقر یبا صد 
حائوار در آن دک می کردند که نیز ستی بودند. نایب را ملاقات کردم آدم حوب و 
ساده‌ای بود. داشت خود را آماده می کرد تا در یکی دو میلی خارج از دهکده به استقبال ما 
بیاید که ما به دهکده رسیدیم. شب گذشته ماه رمضان به اتمام رسیده و امروز هم عید فطر 
بود و او ساعت‌ها از شب را بیدار مانده بود به عبادت و ادای مراسم دینی پرداخته بود. 
احساس کردم که خیلی زود و بي موقم به دیدار او رفته بودم. 

کی که در ایران زندگی نکرده است نمی تواند بفهمد که با شروع ماه رمضان 
چگونه همه چیز ز یر و رومسی شود روزها تبدیل به شب شده و شبهاروزمی‌شود. عملاً 
۱- تایباد مرکز باخزر یکی از شهرستانهای استان خراسان است. فرهنگ آبادیهای کشور. جلد۷۱. در 
لعت نامه دهخداء تایباد را جزه باشرز دانسته است و علمایی منسوب بدا است. 


خحراسان ومیستان ۱ ۱۳۳ 


انجام هر گونه کار و فعالیتی متوقف می‌شود و ممکن نیست که کسی بتواند در اين ماه 
کاری انجام دهد. در مشهد دو توپ را در میدان شهر مستفر ساخته‌اند که بلافاصله قبل از 


طلوع آفتاب و بعد از غروب در تمامی اين ماه شلیک می شود. نزدیک های غروب چپق و 
قلیان و شربت خنک مهیاست و شخص روزه دار در انتظار غروب است. بعد از شروع افطار 
تا دم صبح کار و زندگی وی همین است. خوردن, آشامیدن» پک زدن چپق. در موقع افطار 
در اطراف مرقد امام‌رضا غلغله می شود. در طول اين ماه تمام مقررات موضوعهٌ امنیتی برای 
منم رفت و آمد شبانه که در دیگر ماههای سال برقرار است ملفی می شود. نزدیکهای سحر 
یک غذای مفصل دیگر نیز صرف شده و تا وقتی که‌تو پهای سحر شلیک نشده‌اند کسی به 
فکر خواب نیست. نتیجه اینکه تا قبل از ظهر نمی‌توان کسی را در کوچه پس کوچه‌های 
شهر دید. به طرف عصر مردم کم کم از خواب بیدار می‌شوند. بعضی ها هم که از خوابیدن 
سیر نشده‌اند به استراحت و گذراندن وقت سپری می کنند تا اينکه شب فرا رسد. بهرحال از 
اینکه چنین اوقاتی را از نایب سلب کردم و آرامش وی‌رابرهم زدم خیلی متأسف شدم, ۱ 

نایب وقتی به من رسید کلاه آستراخانی ساخت ایران خود را به نشانة احترام از سر 
برگرفت. این گونه ادای احترام کم کم دارد در حراسان باب می‌شود و این نشان می دهد 
که چگونه آداب و رسوم روسها در یین این مردم به سرعت شایم می گردد. دیده‌ام ایرانیانی 
که در نزدیکی مرز روسیه زندگی می کنند در مقایسه با هندیان از لحاظ آداب معاشرت 
بسیار ارو پائی تر می نمایند» بخصوص در ناحیة مرزی خراسان مردم‌باآنطرف مرز و با قفقاز 
ارتباط دارند و با مردم آن نواحی در لباس پوشیدن و نحوهٌ زندگی بسیار تشابه و یکنواختی 
دارند. 

بعد از ظهر برای قدم زدن و دیدار از مزار یا مرقدی که در جنوب غر بی دهکده وجود 
داشت براه افتادیم. مزار شر یف در ایوان جلویی قرار گرفته و طاقی قوس‌دار بر آن سایه 
انداخته بود. هنوز قسمتی از سفال‌ها و موزائیک‌هایی که زمانی آنرا می پوشانید بجا مانده 
بود. پشت این ایوان مسجد جالبی قرارداشت, متأسفانه چنین بنای کهنی در حال و یرانی و 
نابودی بود. در داخل مسجد تعدادی هراتی نشسته بودند که کمی با آنها صحبت کردم. آنها 
همگی ادعا می کردند که بزور از اففانستان بیرون رانده شده‌اند. احتمالاً آنان از 
چر یک های ایوب ان و یا دودمان شیرعلی " بودند و علت تبعیدشان نیز همین می‌توانست 


۱- البته این نظر نويسندة کتاب و برداشت اوست که با دبدی بر معتقدات مردم این کشور را 

ارز یایی میکند, وگرنه مردم این مملکت در ماه مبارک رعضان به کار و فعالیت شود نیز ادامه می‌داده‌اندو 

خواهند داد. م. 

۲- مقصود شیرعلی خان سومین امیر از خاندان بارکزائی افقانستان است که در سال ۱۲۹۰ه. ق. 
+« 


۱۹ بخش نهم : مرز ايران و اقغانستان 
باشد. زمانی که با آنها خداحافظی کردم عمامه از سر باز کرده و دعا نمودند که هر چه 
زودفر رات بدست انگلیسیان مسر کید خا آزان پتوانید یه خانه و کاشانه خود باز گردند, 
محال است کسی در مرز ايران و افغانستان سفر کند و داستانهای عجیب و غر یب در مورد 
سیاسیت های نزدیک دول انگلیس و روس در منطقّه نشنود. گاهی اوقات در این داستانها 
زیرکی خاصی نهفته است و تعجب‌آور است که چگونه مردم توانسته‌اند اين قصه‌ها را از 
خود درآورند. به هر طرف که می رو بد مردم در حال بافتن اين چرندیات و پچ‌پچ کردن 
هستند. مثلاً از قول یک ملا می گفتند که تازگی یکی از مشاور ین امیر در هرات اعلام 
داشته است که امیر قندهار و هرات را به انگلیسیات داد و آنها نیز در عوض پیشاور و لاهور را 
در اختیارش گذاشته اند ,بزودی انگلیسیان‌به هرات وارد خواهد شد و با هیجگوته مقاومتی از 
جانب افخانها مواجه تخواهد گردید. مردم به این ملا اعتقاد عجیبی داشتند و اصلاً نمی شد به 
آنها فهماند که کل اين صحیت‌ها بی اساس است. داستانهای عجیب و غر یبی نیز در مورد 
روسها بر سمرز بان بود. 

از تاییاد در مسیری هموار و باز براه افتادیم تا اينکه به محلی به نام رضا رسیدیم. در 
اینجا دو دهکده وجود داشت یکی بنام مشهد و دیگری رضا که به هر دوی آنها سرهم 
مشهدرضا" می گفتند. در انیجا مقبرْ شاهزاده قاسم از نوادگان ابوبکر قرار داشت که به 
قول عموم بدست کافری در اين ناحیه به فتل رسیده است. بعد از ظهر برای دیدن این 
ز یارتگاه بیرون شدم. مقیره در فضایی محصور و پر از درعتان کاج د رکنارمسجدی قرار گرفته 
بود. در آنجا فقط یک فقیر قندهاری زندگی می کرد که ظاهری ژولیده و نامرتب داشت. او 
تمام افغانستان را گشته و در برف های‌ت رکستان نیز انگشت بزرگ پای خود را از دست داده 
بود فاصلٌ بین دو دهکدة مشهد و رضا بسیار سرسیز و پراز گل‌های خوشبوبود. البته وجود 
منظره‌ای با اينهمه ز یبایی و لطافت در اين ناحية دور افتاده خود فرصت مفتنم و گرانبهایی 
بود برای مشاهده و لذت بردن ازز یبائی های طبیعت. 

شهرنو دهکده‌ای‌بود که ۲۰۰خانوار در آن زندگی می کردند. واحی اصلی منطقة 
باخرزدر پشت این دهکده قرار گرفته بود. یک نماینده از طرف حاکم در دو میلی دهکده به 


+ 
توسط دولت انگلیس خلم گردید (ص ۰۹۵۲ فرهنگ معین» بخش اعلام)و جایش را به امیر عبدالرحمن 
خان داد. مولف کتاب مأمور یت خود را در زمان آمبر عبدالرحمن خان انجام داده و ئعیین مرز افغانستان و 
روسیه که شرح آن در صفحات قیلی کتاب مفصل آمده است با وی بوده است. 

۱- امروز مشهد ریزه گفته می‌شود که جزه دهستان میان ولایت شهرستان باخرز است. فرهنگ 
آبادی های کشور. جلد ۲۱ 

۲- شهرتو جزه دهستان, بالا ولایت شهرستان باخعزر است. ماخحذ فوق. 


حراسان و صیستان ۱۷۵ 


دیدار ما آمد و ما را تا درون قلعه همراهی کرد. او حیلی مزدب ومحترمانه به ما خوشامد گفت 
و مقداری جو و تعدادی گوسفند و چیزهای دیگر به رسم مهمان نوازی به ما هدیه کرد. 
دهکدة شهرنو بدست محمدخان بیگار بیگی یکی از رسای ایل هزاره که سابق براین؛ به 
این ناحیه فرمان می رانده بنا شده است. دیوارهای بلندی که آنزمان بدوردهکده کشیده شده‌بود 
پس از گذشت مدتی فرور یخت و مردم نیز در اطراف دهکده سکتی گرفتند. آب اینجا از 
قنات تأمین می‌شد و انواع و اقسام میوه‌های منطقه به استثنای انار که هوا برای آن بیش از 
حد سرد بود در آن بعمل می آمد, درتمام ناحیه کلاغ ها به چشم می خوردند که لانه‌های خود 
را در میان شاخ و ب رگ های درختان میوه بر پا کرده بودند. 

در شهرنو همچنین مقبره‌ای در سای تمداد درعت تنومند کاج قرار داشت وبر 
بالای یک تپه,باقيمانده و و بران؛ بلند ارک شهری قدیمی و دیوارهای اطراف آن در دید 
بود که بنظر می رسید در روزگار خود استحکام قابل توجهی داشته است. دراینجامسیرما 
بطرف بالا و از دره‌ای واقع در مرکز منطقةٌ باخرز می گذشت. در پایین دره آب جر یان 
داشت. از دهکده‌ها و باغهای ز یادی گذشتيم, در دو طرف چشمه‌سارها و نواحی سرسبز 
و حاصلخیزی وجود داشت, بهرحال این یکی از مناظری بود که انسان بندرت می‌تواند در 
ایران شاهد آن باشد. 

باخرز در اثر هجوم ترکمن‌ها و یران گردید. گفته می‌شد که در سال ۱۸۹4م. در 
آمد این منطقه ۳۰۰ تومان ٩۸۰(‏ پوند) نقدی و ۱۸۰۰ خروار غله بوده است. در حالیکه 
شرایط اقلیمی آن امکان تولید خیلی بیشترمحصولات کشاورزی راداشت. جمعیت باخرز را بیشتر 
ایرانیان تشکیل مي‌دادند که به آنها باخرزی می گفتند. همچنین تعداد قلیلی هزاره‌ای, 
تیموری و افغانی نیز در آن سا کن بودند. در سال‌های ر پزش باران‌های بهاری غله بطور دیم 
کاشت و برداشت می گردید و مقداری نیز به خارج از اين منطقه صادر می‌شد. 

در ابتدای جلگه دهکده‌های شولی بالا" و علیک ۲ بودند که به بلوچ‌ها تعلق 
داشتند. اين مردم از آنجا که چادرنشین بودند و خوی بیابانگردی در آنها هنوز برجای مانده 
بود در اين دهکده‌ها زندگی نمی کردند. آنها داخل دهکده صاحب زمین و خانه بودند اما با 
اینحال خود در نزدیکی دهکده و درون چادرهای بزرگ و سیاه زندگی می کردند و 
انه‌های خود را اجاره داده بودند. در این دهکده کل ۵۰خانوار قرائی کشاورز زندگی 
می کردند. 

از درة بانعرز حارج شدیم و از گردنه قلعه‌منار که روی نقشه ارتفاع آن ۲۱۳۹ متر 


٩و‏ ۲- تام این دو دهکده در فرهنگ آبادیهای کشور, حلد ۲۱ در شهرستان بانعرز ضبط نشده است.. 


ذ کر شده بود عبور کردیم تا به دهکد؛ کندوشا "در طرف دیگر رسیدیم. شترهایی که چادرها 
را حمل می کردند نزدیکی های سحر روانه کرده بودیم. 

آنها غروب بما رسیدند» در آن بلندی» هوا بسیار لطیف و لذت‌بخش بود. در 
کندوشا فقط بر بری‌هازند گی می کردند. اين مردم هزاره ای های اهل هزاره جات اففانستان اند که 
ایرانیان آتان‌رابدین نام می خوانند. اینان به کشاورزی در آين اطراف مشغول بودند و نیمی از 
محصول خود را به عنوان اجارة زمین به حا کم تسلیم می کردند. در اين رابطه حا کم پذر مورد 
نیاز را فراهم می کرد و جوابگوی دولت م رکزی از نظر درآمد سالیانة منطقه بود. در عوض آنها 
زحمت کشت و برداشت محصول و فراهم کردن حیوان برای شخم و خرمن کردن و غیره را 
متحمل مي شدند. بهرحال این سیاست تا حدی متقاوت با نواحي دیگر بود. بدین‌ترتیب که 
برای ز بر کشت بردن این زمین ها حا کم ترحیح داده بود تا از مها حران افغانی استفاده کند و 
خود را مقید نسازد تا خانوارهای ایرانی را برای این منظور در این ناحیه سکنی دهد. مهاجرت 
هزاره‌ای‌های افغانستان به خراسان در حال حاضر رو به فزونی گذاشته است و بسیاری از 
آنان به کشاورزی در منطقه مشفولند. اینان در مقایسه با ایرانیان زحمت کش تر بوده و به 
دستمزد کمتری قانع‌اند و باعث افزایش روت و بهره‌وری این ناحیه خواهد شد. این مسله 
برای افغانستان بسیار ز یان‌آور است ز یرا فیروی انساني ز یادی را ازدست می‌دهد. مادامی 
که سیاست افغانستان بر تعقیب و ایذاءٍ استوار است راه دیگری برای اين شیعیان معتقد که 
در این منطقه به آنان بر بری می گو یند وجود ندارد. 

به یک سید بر بری برحورديم که عمامه‌ای آبی رنگ به سر داشت. او از این مسلئله 
گلابه داشت که چرا بر یتانیا گامی برای بهبود وضع بر بری‌ها برنمی دارد و سکوت کرده 
است. بعد از کمی گفتگو اینطور به صحیت خود ادامه داد که نیروی نظامی بر بتاتیا متشکل 
از دو گروه گسورا؟ (سر بازان انگایسی ) و گورخا ۳ (نپالی ها) است که دوشا دوش یکدیگر 
می‌جنگند و از امپراطوری بر یتانیا حفاظت می کنند. نسپالی ها و بر بری‌ها از یک پشت و 


۱ 2 4 0[ 
نژاداندوا گردولت بر یتانیا درارتش خود از بر بری‌ها نیز ثبت نام به عمل آورد آنها نیز فادرند 


۰- در فرهنگ جغرافیائی ایران گندم شا آمده ولی در فرهنگ آبادیهای ایران حلد ۲۱ جزه دهستان بالا 
ولایت شهرستان باحرز بنام گندم شاد ضبط شده است. 

۲ ۳3- تن ن)-:۲نی‌نو بسنده تلفظ اين دو کلمه را بدین صورت ضبط کرده است پرای کلمة اول» 
معنای‌درستی در فرهنگ‌ها دیده نشد» اما برای کلمذ دوم سربازان اهل نپال آمده است که نپال 
کشور یست مستقل در قارٌ آسیا, در شمال هندوستان, در دامنة کوههای هیمالیا بين کشور چین و 
هندوستان واقع شده است. بیمیان نپالی اصلاً از ناد منول هستند و با هندوان امتزاج یافته‌اند. 
ص ۰۲۱۰۵ فرهنگ فایسی_ معین بخش اعلام. 


خراسان وسیستان ۱۳۷ 


تا یاقت و کارآیی خود را مانند گوراها نشان دهند. بهرحال در مورد یکی بودن ر یشة نژادی 
گورخا با اين مردم اولین بار بود که خبری می‌شنيدم. حالا راست یا دروغ قدرمسلم این 
است که هزاره‌ای‌ها آدم‌های لایقی هتند و من خوشحال بودم از اینکه به وی می گفتم 
بتازگی عده‌ای از اين مردم در هنگ های جدیدالتأسیس بلوچستان از طرف دولت بر یتانی 
بکار گرفته شده‌اند هم اکنون مشغول خدمت در کویته هستند. 

روز بعد با پیمودن مسافت کوتاهی به محلی بنام هوس " رسیدیم. در اینجا چهل 
خانوار یا بیشتر از بر بری‌ها با ایرانیان زندگی می کردند؛ یک میل کمترتا فر یمان در جادة 
اصلی فاصله داشتیم. نزدیکی های غروب برای دیدار از بتد فر یمان رفتم. این سد از سنگ 
و ملات و همچنین آجر بنا شده بود و طول آن به ۰٩متر‏ و ارتفاعش به ۱۵ تا ۱۸متر می رسید. 
بهرحال این سد در روزگار احداشش بنای جالبی بوده است اما در حال حاضر شکسته شده و 
سوراخ بزرگي در وسط آن ایحاد شده بود و ظاهراً کسی هم در فکر مرست و بازسازی ان 
نبود. دیگر حیری تا منزل نمانده بود. هجده ام آور یل ۸6 بعد از گذشت جهارماه و 
هشت روز و بعد از ۱۳6۰ میل سفر به مشهد بازگشتیم. 


۱-دهی است از بخش فر یمان شهرستان مشهد. فرهنگ جفرافیائی ایران, جلد۹. 


بخش دهم 
تابستاد در مشهد 


وقتی به مشهد رسیدیم تمام شهر را شورش و آشوب فرا گرفته بود. جماعتی از مردم به 
خيابان ر يخته و به مغازهٌ یک دندانساز ارمنی که متهم به ساختن عرق و فروش آن بود 
حمله‌ور شدند و مغازه را با آنچه در آن بود و یران کردند. بعد از آنکه کمی از خشم آنها 
کاسته و عصبانیتشان فروکش کرده به حرکت درآمده و در مخالفت با حکومت محلی نسبت 
به گرانی نان فر یاد اعتراض برآوردند. این شورش ز یاد طول نکشید و بزودی سرکوب شد. 
در تمام طول این واقعه هیچگونه حرکت اعتراض آمیز و یا رفتاری دال بر ضدیت با ارو پائیان 
مقیم مشهد از مردم سرنزد, و خوشبختانه همه چیز بخوبی وبی دردسر پایان یافت . 

جند روز به عید پاک مانده بود. در انتظار مهمانی هایی بودم که به اين مناسبت در 
کتسولگری روس بر پا می‌شد و قلا وصفش را شنیده بودم. روز عید پاک هر کس جشنی 
می گیرد و دوستان خود را دعوت می کند. برای دیدار س رکنسول روس به محل کنسولگری 
این کشور در مشهد رفتم. خانم کنسول تخم‌مرغها را به طرز ز یبایی برای مراسم عید پاک 
رنگ کرده بود, رنگ کردن تخم‌مرغ یکی از رسوم این عید است که در کشورهای دبگر 
بندرت می توان شاهد انجام ان بود. 

در ايران رسم است که سرکنسول هر کشور در زادروز سران کشورهای متبوع 
خویش ضیافت‌هایی رسمی ترتیب می‌دهد و از رجال و بزرگان شهر و کنسول‌های 
کشورهای دیگر برای شرکت در آن دعوت می کند. 

بیست و چهارم ماه مه روز تولد ملکه ۱ بود. بدین مناسبت مراسمی در کنسولگری 
بر یتانیا در مشهد ترتیب دادیم که از ساعت ۸صبح آغاز گردید. اولین گروه از مهمانانی که 


۱- مقصود و یکتور پا ملکة انگستان است (۱۸۱۹- 6۰2۱۹۰۱ 
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وارد شدند اعضای کنسولگری روس در لباس های تمام رسمی بودند. روسها درپوشیدن 
لباس های رسمی بسیار مقرراتی و با انضباط اند. حتی فرستاده دولت روس که بطور موقت 
پست سرکنسولگری این کشور را دارا بود, از اين قاعده مستثنی نبود. وی نشان رسمی ایران 
یعتی شیر و خورشيد و ستارة بخارا که ظاهراًامیر بخارا به تمامی بلندپایگان روس در آسیای 
مرکزی بخشیده استء همچتین نشان سنتآن" و سنت استانیسلوس ۲ و نشان پایان دورة 
دانشگاهی را با خود داشت. حتی مترجم کنسولگری هم لباس رسمی به تن و نشان دولتی 
ایران را ب رگردنداشت. درساعت ۸/۳۰آفایان ون لینپ؟ و دوگلاس؟ از بانک شاهی ایران و 
در ساعت ٩‏ نمایندگان دولت ایران در لباس تمام رسمی و با قیافه‌هایی بشاش در مجلس 
حضور یافتند. میرپنج یا فرماند؛ کل تو پخانه کت سفید و شلوار فرمز را که اونیفورم نیروهای 
نظامی ايران است همراه با کمر بند مخصوص و چندین ستاره و نشان پوشیده بود. 
کارگزاران مشهد و سرحس نیز لباس های سرهنگی وسرتیپی به همان رنگ به تن داشتند . 
وز یرلباس رسمی شامل یک لبادة ز یبای کشمیری با کلی نشان تصب شده بر آن پوشیده 
بود . در بین آنها مدال یادبود پنجاهمین سال سلطنت ملکه انگلیس که در سفرش به لندن در 
سال ۱۸۸۷م به وی اعطا شده بود دیده می شد. حکیم‌باشی, سرتیپ تلگراف‌خانه, معاون 
کارگزار و سایر ين در لباس رسمی دیده می شدند. نصرت الملک بسیار برازنده وبا شکوه با 
یک کت آبی و مدالی درخشان مز ین به تصو یر شاه در مجلس حضور یافته بود. 
ابرانیان هر یک با دو امتکان جای» دو قلیان و یک لیوان شربت حنک و یک 
فنجان قهوه پذیرایی شدند. همنطور نیز هندیان وابستة کنسولگری بر یتانیا که به دنبال آنان 
برای عرض تهنیت وارد شدند. هر یک از ایرائیان با خود تعدادی از دوستان و آشنایان را 
همراه آورده بودند که بیرون و روی سبزه‌ها مدتی را به صرف جای و کشیدن قلیان سپری 
کردند. در برگزاری مراسمی از اين قبیل در ايران بیش از هر چیز باید به فکر فراهم آوردن 
مقدار ز یادی قند و چایی از قبل بود. 
شام رسمي» اندکی از شب گذشته بر پا گردید. هنگام شام والی خراسان, 
نصرت الملک, وز ره مير پنج تو پخانه, سرتیپ تلگراف خانه و حکیم‌باشی از مهمانان 
ایرانی بودند سرکنسول موقت روس و مترجم ایرانی وی میرزا تقی حان, دوک, ملابخش 
لام مرتضی شمان و خود من نیز حضور داشتیم. وسط شام والی خراسان بپا خواسته و در 
سختانی برای علیاحضرت ملکه بریتانیا و امپراطور یس هند آرزوی سلامتی کرد. در پاسخ 
من به سلامتی شاه ايران و تمام دوستداران علیاحضرت ملکه نوشیدم و از ايشان به ز بان 
.5020152 .2-50 1-۵ 
4-0 3-۰ 


حراسان و سیستان ۱۳ 
فارسی تشکر کردم. 

درواز؛ کنسولگری و باغ آن چراغانی شده بود و دستذ موز یک ایرانی نیز در بیرون 
مدام می نواخت.همچنین جمعیت ز یادی نیز برای دیدن چراغانی جمع شده بودند. شب بعد 
هم باز مهمانی شام بود که در آن افراد کارگزاری و چند تن دیگر شرکت داشتند. در بین 
آنان سرهنگ تو پخانه که اورا درپیرجندملاقات کرده بودم نیز حضور داشت. با حالتی که 
برایم تمجب آور بود» گفت که از نحدمت نظام مرعص شده است. مثل اینکه از جهنم آژاد 
شده باشد. در اين فاصله او سفری به هرات کرده بود و از اين بابت نیز خیلی مسرور و 
خوشحال به نظر می‌رسید. او می گفت که برای دیدن یکی از دوستان افغانی اش با سر و 
وضعي درست شببه آنان به اففانستان رفته و سه روز را در هرات گذرانیده است. مثل این 
بود که کار خارق‌العاده‌ای کرده است و حالتی خیلی مغرور و از خود راضی داشت. سرمیز 
شام نیز کارگزار به مناسبت تولا ملکه ضمن سخنانی برای سلامتی ایشان دعا کرد که من 
نیز پاسخ لازم را ادا کردم. 

شب بعد آخر ین مهمانی وشام را بر پا کرديم. باز هم کنسولگری چراغان بود. در 
این شام کارکنان هندی کنسولگری» تجار وعدة دیگر حضور داشتند و برای پذیرایی 
آنان نیز به رسم ایرانیان سفره‌ای بر روی زمین پهن‌شد. بر این سفره جمعاً ۲۸نفر که قبلاً نیز 
دعوت شده بودند گرد آمدند. در بين آنها ملک التجار مشهد, یک بانکدار اففانی؛ چند تاجر 
انگلیسی, تعدادی بازرگان از پیشاون چند مأمور دولتی و چند نفر از صنف‌های دیگر دیده 
می‌شدند. درون چادرها در باغ کنسولگری سفرهٌ شامی برای نگهبانان, ت رکمن‌هاء پیک ها 
و خدمتکاران گسترده بود. اين شام برای بالغ بر یکصد نفر ترتیب داده شده بود. 

روز ۱4 ژون مصادف با عید قر بان بود و تمام شهر بحال تعطیل درآمد. در این روز 
هر مسلمان معتقدی گوسفندی قربانی می کند و به همین منظور اصطبل‌های کتسولگری از 
چند روز جلونر پر از گوسفندان فربه شده بود. هر چند که اين مراسم در منازل و بطور 
حصوصی برگزار می‌شد, اما در شهر نیز یک شتر! در ملاء‌عام برای ادای احترام قربانی 
می‌شد. اين شتر از چند روز قبل در حالیکه ز ینت شده و زروز یور ز یادی به وی آو یزان 
کرده بودند, توسط شاهراده‌ای ساختگی و يا تهیدست در شهر گردانده می شد و مردم نیز از 
بابت شتر قربانی مقداری پول به عنوان نذورات خود به وی می‌دادند. بدین‌ترتیب پول 


۱- مراسم شتر قریانی در کتابهای سیاحان دیگری که بایران سفر کرده و کتاب نوشته‌اند نیز دیده شده 
است. مطالبی شبیه به آنجه یت نوشته است در کناب سفرنامه «ازحراسان‌تابختیاری»تألیف هانری رنه 
دالمانی,ترجمه و نگارش مترجم همایول آمده است.برای اطلاع بیشتر به ص ۱۹۷- ۱۹۸ کتاب مز بور 
مراجعه شود. 
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خوبی جمم می گردید, به اندازه‌ای که شاید زندگی این شاهزاده ساختگی را در باقی سال 
تأمین می کرده تعدادی از پادوهای والی با کت مخمل برای شکوه بیشترمراسم, شاهزاده را 
همراهی می کردند. 

صبح روز عید در محل قر بانگاه و در برابرانبوه جمعیت شتر بدست شاهزاده قربانی 
می گردید. مردم بلافاصله هجوم آورده و هر یک خواستار تکه‌ای از گوشت قربانی 
می‌شدند. چند هزار نفر از مردم در حالیکه هر کدام تکه‌ای از گوشت قر بانی را در دست 
داشتند به سوی ارک شهر از برابر کنسولگری عبور می کردند. به من گفته شد که هر کس 
سر شتر قربانی را صاحب شده و به والي نشان دهد اولین پاداش تعیین شده را در یافت 
خواهد کرد. در عين حال به کسانی که دست ویا پای شتر را نشان مي‌دادند نیز مبلفی 
تعلق می گرفت. به محض اینکه مردم به ا رک شهر وارد می‌شدند مراسم سلام عید قربان با 
شیک توپ آغاز می گردید. روز خنکی بود و دماسنج داخل کتسولگری ۲۲درجه 
سانتی گراد را نشان می‌داد. فکر می کتم که در تمام طول اين ماه دمای هوا ۲4درجه 
سانتی گراد تجاوز نکرد. 

میوه‌ها کم کم می رسید و در اواخر ماه ژوئن محصول باغها زردآل گیلاس و آلو 
بود که در بازاربه وفور یافت می‌شد. 


با شروع ماه ژوثیه محرم نیز فرارسید. در اين ماه شیعیان به سوگ حسین و حسن (ع) 
می‌نشینتد, ایرانیان عزاداری در اين ماه را از واجبات مسلم مذهب خود می‌دانند, به مدت 
ده شیانه‌ر وز مراسم سوگواری بر پا بود و تمامی شهر به حالت تعطیل درآمد. در بر پایی اين 
مراسم مردم در معابر شهر تجمع می کردند و بطور کلی تمام خیابان‌های بار یک شهر مسدود 
می‌شد و عبور و مرور برای خارجیان مشکل و تا حدی یز خطرنااک می گردید. اعضای 
کنسولگری روس در اين ماه شهر را ترک گفته و به تواحی اطراف آن می رفتند. 

در مناطق غیر روستایی ایران تعصبات مذهبی مردم بیشتر است و نباید نسبت به آن 
بی وحه بود. ۳ در شهرهاست که تظاهرات عمده و زد و خوردهای اعتراض آمیز روی 
می‌دهد. بر پا کنندگان اصلی آن نیز طلاب علوم دینی ساکن در شهرهایند. بدین‌ترتیب 
اعضاء هردو کنسولگری ترجیح می‌دادند که از شهر خارج شوند. من شخصاً دلیلی برای این 
کار نیافتم و در حانه ماندم همه چیز به آرامی می گذشت و کوچکتر ین حرکتی از مردم دال 
بر ضدیت و نفرت از ارو پائیان سر نزد. 

دستجات زنجیرزنی در صفوف بار یکی متشکل از دو یا سه ردیف که در هر کدام 
بیست تا سی جوان زنجیر می زدند براه افتادند. در پشت آنها جمعیت ز یادی از مردم براه 
افتاده, نوحه میخواندند و سیته می زدند. آنان به نحوی هماهنگ دست راست خود را بلند 
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کرده و محکم بر سینه می کوفتند به شدتی که گاهی اوقات پوست‌شان زخم می‌شد. اهل 
تشیعم در برگزاری مراسمی از اين قبیل واقعاً آدم‌هایی معتقد و پایبند هستند. هر کس این 
صحنه‌های عزاداری را بپیند محال است که تحت تأثیر واقع نشود. همینکه روزها 
می گذشت و به دهم محرم یعنی روز شهادت امام حسین(ع) تزدیک می شدیم سوگواری با 
شدت بیشتری ادامه می یافت. 

هر محله و یا طایقه‌ای هیأت‌های عزاداری حاص خود را داشت, اما ترک‌های 
آذر بایجانی که در نزدیکی کنسولگری هم زندگی می کردند به گفته عموم از بهتر ین برگزار 
کنند گان اين مراسم بودند. 

در روز قتل شدت عزاداری مردم و ابراز آن به حدا کثر مي‌رسید. روز نهم محرم به 
منظور مشاهدة دستحات نویر گرازی مراسم به ساختمان بانک که مردم در بازگشت از 
مرقد مطهر از برابر آن عبور می کردند رفتم. در اين موقع مردم خسته شده وازشمارشان نیز تا 
حدی کاسته شده بود. با این حال باز هم صحنة تکان دهنده‌ای بود. ابتدا علم‌هایی سیاه که 
توسط مردانی سیاهپوش حمل می شد عبور داده شد. بدتبال آنان نیز جوانان زنجیرژن به صف 
حرکت می کردند. سنج های برنجی با آهنگ یکئواخت و منطقی نواخته می شد نوحه‌خوان 
با صدایی غم‌انگیز هم نوایی می کرد, و جوانان بطور هماهنگ زنجیر را به پشت های برهنة 
خود به چپ و راست می نواختند. پشت سر این عده جمعی از سیدها و کسبا ثرک حرکت 
می کردند» و بلافاصله دستجات سینه‌زنها قرار داشت. اینان هماهنگ با صدای سنج و نوای 
نوحه‌خوان با دست راست به سمت جپ سینه‌های برهتة خود می زدند. سینه‌ها به شدت 
سرخ شده و از بعضی نیز خون می آمد. با اینحال آنان اعتتايی نداشتند و بکار خود ادامه 
می دادند. از ما تماشاگران نیز کسي نود که تحت تأثیر واقع نشده باشد. 

رئیس بانک دو گوسفند از قبل آماده کرده بود, که به محض رسیدن دستهٌ عزاداری 
به رو بروی بانک قربانی شدند, و خون آنها در برابر افراد روی زمين ر يخته شد. سپس هر 
یک از گوسفندها را در یک سمت مسیر قرار دادند. در اين موقع سنج و نوحه‌خوانی قطع شد 
و سید حلودار دسته در مقابل بانک در سخنانی گفت: 

«بانک‌شاهی دو گوسفند قربانی هدیه کرد. انشاالله حداوند قیول کند. »سپس دستة 
عزاداری مجدداً به راه افتاد و مردم دو گوسفند قربانی شده را از زمین برداشته و با خود 
بردند. 

روز بعد» دهم محرم و قتل بود, برای دیدن عزاداری به حانة ترکمتی که شترهای 
مورد نیازمان را از وی کرایه می کردیم رفتم. از اینجا می توانستم دستحات عزاداری را در 
حرکت به سوی مرقد مطهر مشاهده کنم» در گذشته یکبار برگزاری مراسم عزاداری ماه 


۱۳4 بخش دهم: تابستان در مشهد 


محرم را از کتسولگری ایران در استانبول مشاهده کرده بودم. در مشهد نیز مانند استانبول مردم 
عزاداری که در مراسم شرکت جسته پودند. لباس سیاه روزهای قیل را از تن بدر آورده و 
کفن سفیدی پوشیده بودند. از انجا که این منظره را قبلاً هم دیده بودم به اندازف روز قبل 
متعمحب نشدم. 

در ابتداء دو صف از مردان که بدست قمه و شمشیر داشتند در دو سوی خیابان با 
آهنگ ملایمی به حرکت درآمدند. سپس جهرهٌ اصلی مراسم در وسط وبین دو صف هو یدا 
شد مردی تا کمر لخت بود و بدنش درز بر قمه‌هاء نعل اسبها؛ عینک ها و خرت و پرت‌های 
دیگری که به آن متصل شده بود پیدا نبود. برای منال یک جفت خنجر در قسمت جلوسینه 
و پشت کمروی فرورفته بود. مقدار ز بادی نعل اسب به قسمبت شانه‌های او متصل شده بوده 
و تعداد ز یادی فقل نیز از پوست بدن وی داخل رفته و جفت شده‌بود. بلافاصله در پشت سر 
این مردی تعدادی از مردان که سرها را تراشیده و کفن سفید به تن کرده بودند دیده 
می‌شدند. آنان همگی در دست خود قمه‌هایی داشتند که پیشانی و سر خود را با آن تیغ 
زدند به نحوی که خون به بیرون فوران کرده و روی لباس سفیدشان ر يخته شد. 

همه با هم به نحو غم انگیز و سوزنا کی شعرهایی به صدای بلند می‌خواندند. قبله 
گفته بودم تا حدمتکاران ظرف بزرگی از شر بت فراهم کنند. از آنان خواستم تا از عزاداران 
با آن پذیرایی نمایند, عزاداران که تشنه هم بودند شربت را می نوشیدند و از اين بابت بسیار 
خوشحال بودند. هنگامی که عزاداران به انجام مراسم مشغولند. می‌توان با پذیرایی از ايشان 
تا حدی در غمشان شر یک شد و با آنان همراهی کرد. 

بعد از دستة قمه‌زن‌های کقن پوش» تعدادی بح کوجک که آنان نیز کفن به تن 
داشتند از راه رسیدند» با کمال تعجب دیدم که اپنان خیلی شدیدتر قمه‌زده بودند. آخر از 
همه بچه کوچک سه ساله‌ای بود که تمام سر خود را زخمی کرده بود و تمامی صورت وی از 
خون پوشیده بود, در حالیکه او را بغل کرده و از مع رکه بیرون می بردند هنوز جاقوی کوچک 
خحود را در دست داشت. 

بعد از این عده گروهی از تجار و کسبة بازار آمدند. اینان لباس‌هایی سیاه به تن و 
اندوهی زرف بر جهره داشتند و عیلی به آرامي برسیته می زدند. بشت مایت کرو اسبی 
حرکت داده می‌شد که به رسم معمول آن زمان برتنش ذره پوشانده بودند. تمامی ذره مملو از 
تيرهايي بود که در آن فروشده بود. سپس نوبت به دسته‌ای دیگر از سینه‌زنان رسید که تا 
کمر لخت بودند. درست مانند آنچه دیروز شاهد بودم. بعد از عبور اين عده و جمعیتی که 
در پس آن روان بود مراسم تقر یبا پایان گرفت. فراشان و نخدمتکاران نیز کار خود را تعطیل 
کردند وبه ز پارت مرقد شتافتند که در اين لحظات از جلوه و شکوه خاصی برخوردار بود. 


تحراسان و سیستان ۱۳۵ 


بعد از ظهر همه مردم در مراسم شبیه ش ر کت جستند. این یک نمایش مذهبی است 
که در مرکز شهر برگزار می‌شود. هر روز صحته‌های مر بوط به همان روز از واقعة کر بلا 
اجراء می کنند و امروز اوج این نمایش یعنی شهادت امام حسین(ع) بود. می گفتند کسی 
که نقش امام حسین(ع) را برعهده دارد. سرانجام از اسب برزمین می افتد و در حالکیه با 
پار چه‌ای روی او را می پیشانند صحنه‌های مر بوط به جدا کردن سر آن حضرت از تن اجراء 
می گردد. در آخر یک سر مجسمه‌ای را به عنوان سمبل بر سرنیزه می کنند و در حالیکه انبوه 
عزاداران با حالتی گر یان آن را دنیال می کنند براه می افتند. بعد از ظهر به تماشای مردم 
ایستادم که از مراسم شبیه بازمی گشتند. تعداد زنان به نحو قابل توجهی ز یاد بود» گفته 
می‌شد که در طول ماه محرم به زنان اجازه داده مي شود تا در مراسم عزاداری شرکت 
جویند و آنان نیز نهایت استفاده را از فرصت به دست داده می کنند. البته هم زنان پوشیده 
و کاملاً حجاب را رعایت کرده بودند. 

و1 ماه آوت ۶+ . روز تولد شاه بود, از طرف مقامات دولتی ایران نو 
خاصی در بزرگداشت این روز بر پا می گردید» ار مدتها قبل دستة موز یک ایرانی به تمر ین 
نواختن سرود ملی انگلیس و روس مشفول بود. والی خراسان نیز به سختی سرگرم فراهم 
آوردن مقدمات لازم برای برگزاری مراسم بود . 

ایراتیان معمولا هر عید یا ولادتی را یک شب قبل جشن می گیرند. برای مثال این 
مرا سم درشب هفتم اوت از طرف حاکم کل بر پا گردید. این حشن به سبکی ایرانی ترییب 
داده شده بود از صاعت ۸ تا حدود ۱۱شب در باغ برگزار گردید. تمام مدت دستة موز یک 
مشغول نواختن بود» مردم ز یادی در میدان جمع شده بودند و حوالی ساعت ۱۱/۵ مراسم 
آتش‌بازی را بر پا کردند. 

ساعت ٩صبح‏ روز بعد نوبت دیدار ما با والی و عرض تبر یک بود, به همین منظور 
نیز در لباسی تماماً رسمی در حالیکه دوک و ملابخش ما را همراهی می کردند به دیدار 
والی رفتم و مرانب تهنیت و شادی خود را از فرارسیدن اين روز به وی اعلام کردم. برای 
برگزاری این مراسم باغ به نحوز یبایی توسط صدها فانوس چراغان گردیده بود. در یک تالار 
بزرگ که‌به ز یبایی فرش و تز بين شده بود از ما پذيراثی کردند, مبلمان اين تالار را از بمبنی 
آورده بودند. جالب بود که تمام این میلمان نزدیک به ۰ ومیل بعنی از بندر عیاس تا مشهد 
بر پشت شترها حمل شده و اصلاً صدمه ای ندیده بود. شام در یک جادر باز صرف گردید. 
هو یف فبری رد جد. کبا وجردیه تن دامن لام شخب صل باه اجماین رای 
می کردم» والی» قر ین اسان کارگران حکیم باشی » حانشین س رکنسول ر وس مترجم 
اوه مدیر بانگ, دوک, ملابخش و من: ده‌نفری گرد هم جمع شده بودیم. . برای سلاعتی و 


۱۳ بخش دهم : نابستان در مشهد 


طول عمر شاه ایران دعا کرديم. والی نیز سلامتی ملک بر یتانیا و تایب السطنٌ هندوستان را 
آرز و نمود و همیتطور نوبت به آرزوی سلامتی برای تزارروس و سایر پادشاهان دنیا رسید, 

بعد از خوردن شام برای استراحت و کشیدن سیگار مجدداً به تالار رفتیم. سپس به 
بالکنی که مشرف به میدان بود رفته و به تماشا ایستادیم. مردم سرگرم آنش‌بازی بودند و 
دو پسرک جوان‌با رقص خود جمعیت بزرگی را مشفول کزده بودند. اين رقصنده‌ها به طایفه‌ای 
تعلق داشتند که به عربی آنرا فیوج " و به فارسی غر یب‌زده با قرشمار می خوانند. قرشمار 
مخقف غیرشمار یمنی غیرقابل شمارش است» این مردم در سرتاسر خراسان پراکنده‌اند. 
می گو یند آنان را در زمان بهرام گور از هندوستان به ايران آوردند تا به خوانندگی و رقص 
بپردازند. اينان تحت نظارت و سر پرستی شاطر باشی شاه‌اند که ر پاست غلامان خاصة شاه 
و مسئولیت جمع‌آوری مالیات ورسیدگی به وضع آنان را عهده‌دار است. ر یاست آنان را در 
خراسان سرتیپی که از نزدیکان وابستگان شاطر باشی است برعهده دارد که در مشهد زند گی 
می کند. تولد شاه تقریباً آخرین مراسم و بزرگداشت این فصل بود. هوای گرم تابستان 
کم کم به آخر می‌رسید. من نیز خود را مهیا کردم تا به سفری به متاطق شمالی خراسان 
بروع. 


۳ 


بخش بازدهم 
کلات نادری و درگز 


در بیست و چهارم اوت صال ۱۸۹4م. درست زمانيی که می خواستم از مشهد خارج 
شوم به دوتن از افسران اتر یشی بنام‌های سروان مولر! و گوی کینگر؟ برخوردم. ایشان به 
منظور فراگیری ز بان روسی» در یکسال گذشته مآمور یت يافته بودند. تا در روسیه خدمت 
کنند. اکنون که دور اقامتشات در روسیه به اتمام رسیده بود. به منظور دیدن سمرقند به این 
شهر رفته و در حال مراجعت بودند, آنان روز قبل در حالیکه فقط یک راهنمای ترکمن 
همراهشان بود از طر یق خط آهن دو شاخ به مشهد آمده و در یکی از کاروانسراهای شهر 
جای گرفته بودند و قصد داشتند نا از طریق قهقهه بازگردند» به آنان پيشنهاد کردم تا 
قسمتی از راه را با ما همسفر باشنه و مقدمات لازم سفر را نیز برای این منظور فراهم آوردم. 
سپس به سوی پل‌شاهی روانه شدم. اين پل برروی کشف رود در پنج میلی شمال مشهد زده 
شده است. در اینجا اردوی ما بر پا و همه جز مهیا شده بود. ملابخش و میرزا محمدخان که 
جوان ۱۵ ساله‌ای بود مرا همراهی می کردند. میرزا محمدخان پسر میرزا عباس خحان "است 
این شخص که یکی از مأموران انگلیس در مشهد بوده, خدمات ارزنده‌ای انجام داده وتمام 
مأموران و مسافران انگلیسی که در گذشته از نحطةٌ خراسان عبور کرده‌اند با نام وی آشتایند 
خدمات میرزا عباس خخان مربوط به زمانی می شود که انگلیس در مشهد کنسولگری نداشته 


1- «اقاحق‎ ۱۵۵۱۱6۲. ۰  2- )2۵۳۵]21۳ ۴ 

۳- مولف کاب میرزا عباسخان را با علامت اختصاری ن. ۱ و 0.1.1 معرفی کرده است که از 

جیره خواران انگلیس در مشهد بوده است. نام این شخص در سفرنامة اودونوان بنام «واحذ مرو» کرارً ذ کر 

شده است که میرزا عباس نمایند؛ رسمی انگلیس در مشهد بوده است. این کتاب در دو حلد در کتابخانة 
م رکزی دانشگاه تهران وحید دارد. 


۱۳۸ بخش بازدهم: کلات نادری و درگز 


وحتی هنوز کسی به فکر ایجاد آن نیفتاده بود. 

یک مترجم آشنا به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و یک نفر وارد به کارهای 

۳ ی ۳۹ ۰ 

درمانی و کمک‌های اولیه گروه ما رانکمیل کردند. در این سفر ترجیح دادیم تا شتری همراه 
نبریم و تمام چادرها و لوازم و ائاثیه را بر پشت قاطرها حمل کنیم. ننها افراد واقعاً مسلح 
گروه سه سوار هندی بودند که مرا همراهی می کردند. سر بازان ایرانی همراه ما فاقد هرگونه 
صلاح و تحهیزانی بودند و اصلهٌ نمی شد در این حصوص آنان را به حساب آورد. سوارال 
ترکمن نیز تنها سلاحشان شمشیری بود که با آن شب‌ها محمولاٌ پستي را مراقبت می کردند. 

گروه جمعاً بیش از ۷۰نفر بود. ۷۳قاطر و ۲۱اسب نیز همراه داشتیم. ۱۲نفر از 
افراد» خحدمتکاران حاص بودند که مسئولیت آشپزی» نانوایی ولباسثوریی و دیگر وظایفی از 
این قبیل را برعهده داشتنده‌دوازده نفر دیگر فراش بودند و مسئول بر افراشتن و جمم کردن 
جادرها بودند. جند تن دیگر نیز مئول نگهبانی و حفاظت از اردوگاه بودند و برای 
سر پرستی و رسیدگی به حیوانات نیز ۲۰نفر را تعیین کردیم. 

۳ ۳ 

در کشورهای شرقي هنگام سفر از نقطه‌ای به نقطة دیگر حتماًباید تعداد ز یادی از 

افراد را به عنوان خدمه و همراه با خود داشت و بندرت می توان تعدادشان را به حداقل رساند. 


علت این امر نیز آنست که در غرب مسافر آنچه را در راه نیاز دارد می‌تواند در منزلگاههای 
مختلف قراهم کند. حال آنکه در اين کشورها باید نه تنها خانه‌اش را بلکه آنچه از آذوقه و 
لوازم و افراد یاز دارد همراه بردارد. 

در رضوان ۲ ۱۱میل آنطرف‌تر به سوی شمال, دو افسر اطر یشی نیز بما ملحق شدند. 
آنان به غیر از لباس‌هایی که به تن داشتند چیز دیگری با خود نداشتند, بنظر نمی‌رسید که 
زین‌های اسبهای ترکمن برای آنان نشیمن خوب و راحتی باشد. اما نحوه‌ای که توانسته 
بودند خود را با شرایط وفق دهند و به آن عادت کنند تحسین انگیز بود. بهرحال موقع شب هر 
چه پتوی اضافی داشتیم به آنان دادیم به این امید که شاید شب را با راحتی بیشتری 

ذرانند. 

در رضوان به رشته کوههایی برخورديم که از سمت شمال مشهد به سوی شرق ادامه 
یافته است و بلندتر ین قلة آن ارتغاعی معادل ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰متر دارد. دو میل آنطرف‌تر به 
دزه‌ای‌رسيديم که به آن زواندروخ می گفتند» بار یک‌ترین قسمت آن یک میل درازا 


۱و۳سدهکده‌های مز بور جزء بخش چولابی خانه است و چولابی خانه یکی از دهستانهای شهرستان مشهد 
است. فرهنگ آبادی‌های کشور جلد ۲۱. 

۲- زو در اصطلاح مردم خراسان به دژه‌ای گفته مشود که بین دو کوه واقع شده یاشد وزواندرخ یکی از 
ز یباتر ین دره‌های حوش آب و هوای مشهد است که سرراه مشهد به کلات نادری واقع شده است. 


خراسان و سیستانه ۱۳۹ 


داشت؛ صخره ایی تا ارتفاع ٩۰‏ متر از طرفین آنرا احاطه کرده بود. چهار میل بعد به دهکدة 
کارده" رسیدیم و ۵ میل آنطرف‌تر پر کنار نهری اردو زدیم‌در اینجا دهکدة کوچکی بود بنام 
آل۱ که در آن ۵ خانوار چولابی زندگی می کردند تمام دهکده‌های موجود در اين دره از 
اندروخ گرفته تا بلغور» چولابی نامیده می‌شود. 

چولایی ها ترک تبارند و به هر دو زبان فارسی و ترکی صحبت می کنند. گفته 
می شود که اینان در زمان سلطةٌ مفولان (۱۲۲۱-- 2۱۳۳۵.) از ترکستان به اين دیار کوچ 
داده شده‌اند. چولایی ها به ۵۰۰ خانوار می‌رسند و ابوالفتح‌خان که در مار یش" زندگی 
می کرده تا سال ۱۸۹5م, رئیس آنان بوده است. 

ارتفاع سنج ما ایتطور تشان می داد که در طول این سفر تا آن لحظه ۲۰)متر ارتفاع 
پیدا کرده بودیم . در میان درعتان و سبزه‌زارها اردو زدیم. دو همسفر اطر بشی ما در اینجا از 
ما جدا شدند. آنان صبح را با من راه پیمودندء اما حوالی بعد از ظهر مجبور شدند تا به سمت 
پلغور ح رکت کنند تا شب را درون چادرهایی که برای ما از قبل آماده شده بود به استراحت 
بگذرانتد و صبح روز بعد با فطار از تهقهه حراکت: کنند. 

در جستجوی ب زکوهی از تپه ها بالا رفتم, اما چیزی نیافتم. یکی از شکارجیان 
محلی با نخود یک آهو و چند کبک به همراه آورد. در طول ۱۱میل دیگری که تا بلغور 
پیمودیم» ۰متر دیگر بر ارتفاع مسیر افزوده شد. بنظر می‌رسید که در ارتفاع ۱۸۰۰متری 
باشیم. هوای ناسیه قدری سرد بود که بنظر نمی آمد انگور در آن به عمل آید. تعدادی از 
قاطرها بارشان افتاد. صخره‌های دو طرف گذرگاه در جایی بقدری داخل راه وارد شده بود 
که به سختی می شد یک شتر با بار را از آن عبور داد. 

روی یکی از صخره‌ها در این محل و در نزدیکی دهکده‌ای بنام پنج من نوشته‌ای 
هست نیمی به عربی ونیمی به فارسی . من تا آنموقع از وجود آن اطلاعی نداشته و متوجة آن 
نشده بودم بعدها آفای نی الیاس ۳ از وجود اين نوشته مطلع شده و میرزا عبداله را برای 
برداشتن رونویسی از آن مأمور نمود. بعد که ترجمة این نوشته که بدست خان‌بهادر ملابخش 
انجام شده بود به همت آقای الیاس در مجله انجمنی ساطنتی آسیایی چاپ گردید. 


۱- جزء دهستان درزآب شهرستان مشهد. ماخذ فوق. 
۲- در فرهنگ جغرافیائی ايران مارشک ضبط شده که دهی است از دهستان جولائی خانه. 
عوزات۲] ,3-۳1۳.۳16۷ 


1۹۰ بخش بازدهم: کلات نادری و درگز 
هتن کنیبه ۱ 

«به عنایت ربانی وتوفیق يزداني و قادر متعال که تمام پیروز بها ازآن اوست» 
اعلحضرت ابوالفتح محمد شیبانی خان» فاتح کشورها و جهانگشایی که درظل 
عنایت خداوندی است؛ او که پادشاهی دانا و نایبی با شفقت است. باشد که 
روزهای ایام سلطنتش دراز و طول سلطنت خاندانش برقرارباد. خداوند تبارک وتعالی 
اورا تا کنون در تمام جنگها پیروز گردانیده وبر کلیه رقیبانش سروری بخشیده است. 

در روز دوم ماه شوال سال ۹۱۵هجری قمری مطابق با سنه ۱8۱۰ میلادی» 
عنان فتح و ظفر از مروشاه جهان بطرف دشت قیچاق کشید تا بدروازه شهر قندلیک 
زسید ... الغ‌تاق» ملحدین و کفار و دشمنان اسلام را مکست داد و گروه کثیری را 
بدبار عدم فرستاد و عده بی‌شماری را باسارت گرفت و آنها را به دارالاسلام گسیل 
داشت تا براه راست هدایت شده و لطف خداوندی شامل حال آنان گردد. 

در بیست و دوم ماه صفر سال ٩۱5‏ به حومه شهر باد گارخانه رسید که این 
شهر توسط معمار اعلحضرت عظیم الشأن ساخته شده بود. ازتار یخ اولین روز حرکتش 
تا آخرین روز مراجعتش که چهار ماه وبیست روز طول کشید. اعلحضرت فرسگها 
راه پیمود وبر شهرهای زیادی دست یافت که تصور وامکان باورش برای هر ذیروحی 
غیرهمکن بنظر می‌رسد. باشد که خداوند بتارک و تعالی سایه خلافتش را از سر 
بند گان و تمام سلمین کم و کوتاه نگرداند و روز بروز بر قدرت و دوام حکومتش 
بحق محمد مصطفی(ص) که درود خداوندی بر او باده برقرار و مستد ام بدارد.» 

به عقیده مورنحان ایرانی اين پیروزی در حقیقت یک شکست بوده است. اما آنجه 
واقعیت دارد این است که تار یخ نویسات ایرانی در ا کثر موارد حقایق را وار ونه جلوه می دهند 
ویا شاخ و برگ‌هایی از خود برآن می افزایند. شک نیست که این واقعه مقدمة سقوط فدرت 
شیبانی " بوده است. از آنجا که او در نبردی که در اواخر همان سال در پای قلعذ مرو 


۱- در کتاب ایران و قضیة ایران تألیف کرزن ترحمه وحید مازندرانی اشاره به همین کنیبه شده است که 
حاکی از پیروزی محمد خان شیبانی فاتح بخارا بر معتزلان ایرانی به سال ٩۱5‏ هجری قمري است. 
ص۲۰۳ کتاب مزبور و چرن متن اصلی اين نوشتذ در مأخذ و منابم در دسترس دیده نشد ناگز یر از 
روی ترجمه‌انگلیس آث‌بفارسی ب رگ انده شد.دراین سال حکومت سمرقن. در دست سنطان علی میرزابن سلطان 
محمودین سلطان ایوسعید تیموری بود . محمدنیان شیبانی به حیله وترو بر سلطان علی میرزاومادرش را ازسمرفند 
بیرون آوردو پس از بتل رساندنآنان برسمرقندمسلط شد. ص۸ 1 احسن التوار پخ وص ۱۸۰ عا لم آرای صفوی . 
۲- محمدخان شیبانی » شیبک ان یا شاهی بیک‌خان از تبار چنگیز یان در دشت قبجاق و ماواره التهر 
اه 


خراسان و سیستان ظط 
شاه‌جهان روی داد در ز بر سم اسبان سواره نظام‌های خود جان سپرد. می گویند که این 
رو یداد با حملة شاه اسماعیل صفوی به این دیار مقارن‌بوده‌است. در حال حاضر دقیقاً معلوم 
نیست که این دارالسلام به کجا اطلاق می‌شده است ولی بنظر می رسد که منظور از آن خیوه 
یا سمرقند بوده باشد جایی که ظاهراً اسراه در آن اسلام می آورده‌اند. 

روز بعد با گذاشتن از گردنه‌ای صعب العور و پیمودت مسافتی برابر با ۱۳میل به 
بارده در انسوی درّه رسیدیم. در طول راه به هر وگ و بار یکی برخوردیم که جند تا از 
قاطرها در آن افتاده و تأخیر ز یادی را سبب شدند. بعد از اینکه به ارتفاع ما در مقایسه با 
آنچه که در بلغور بود» 4۵۰متر افزوده شد به یک آبشار برخوردیم و از آنجا به بعد بجای 
بزر وهای صخره‌ای و بار یک که قبلاً به آنها برخورده بودیم با یک دشت هموار رو برو شدیم 
که در آن تک وتوک درختان سرو کوهی برفرازتپه هایی که به آنها رشت‌قره‌داغ امی گفتند»بود. 

مسیر ما در طول این تیه ها پیش می‌رفت. تیه ها را یکی بعد از دیگری پشت سر 
گذاشتیم تا اینکه به گردنه‌ای رسیدیم که به آن شترگردن و یا کتل گردنة شتر می گفتند. 
این قطعه از راه صخره ای و صعب العبور بود به نحوی که قاطرهای ما با بار یه سختی توانستند 
آنرا طی کنند. احیانًا گرشتری همراه‌می داشتیم درعبورازاین مسیرد چار اشکال‌می شدیم. 

در طول راه فقط تعدادی کیک به چشم ما خورد. یکی از آنها که توسط عقاب 
بزرگ و سیاهی زخمی گردیده بود نصیب ما شد. داستان از این قرار بود که ناگهان متوبه 
شدم عقابی همراه با جفتش به سرعت از فراز سرما عبور کرد و در فیان بوته‌هایی در دامنه تپه 
پنهان گردید. حدس زدم که چیزی را شکار کرده‌اند که با این عجله به مخفیگاه خود باز 
می گردند. کسی را فرستادم تا جستجو کرده و حقیقت ماجرا را در یابد. این شخص بعد از 
فرار دادن عقاب‌ها یک کیک زخمی شده, که سر آن از تنش جدا شده بود در مان بوته‌ها 


نشوونا یافت و یس از پیروزی بر پسران بی تدبیر سلطاث حیسین بایقرا, مالک الرقاب ماوراء النهر و سپس 
در سال ۱۳٩ه.ق‏ بر خراسان استیلا یافت. در مرو از دلاوران ایرانی شاه اسمعیل صفوی شکست خورد. 
مولف این واقعذتار بخی راکو جک حلوه داده است.برای شرح احوال محمدنحان شیبانی به کتب ذیل رجوع شود . 
۱- آحسن التوار یخ ر وملو 
۲- جلد اول تار یغ عالم آرای عباسی . تأئیف اسکندر بیگ ت رکمان 
۳- عالم آرای صفوی. به کوشش یدالّه شکری 
)- شاه اسممیل صقوی. به اهتمام د کتر عبدالحسین نواثی . 
۵- زند گانی شاه اسمعیل صفوی. تألیف رحیم زاده صفوی. 
۱- قره به ترکی‌معنی سیاه می دهد و دان» کوه. یمتی کوه سیاه. 


1/۲ بخش یازدهم : کلات نادری و درگز 
پیدا کرد, آن را برداشته و به نزد ما بازگشت, به عنوان پاداش زحمتی که کشیده بود کبک 
را به او بخشیدم تا نوش‌جان کند. اما در همین موقع بحث بر سر حلال یا حرام بودن کیک 
آغاز گردید. می خواستند بدانندآیا خوردن این کبک برای یک مسلمان از نظر شرعی بلامانع 
است يا نه. به آنها گفتم فرض کنید که من پرنده‌ای را شکار کنم و یکی از شماها سرآنرا 
از تن جدا کند, در اینصورت آیا فکر مي کنید این پرنده حلال است یا نه. همگی یک صدا 
گفتند که حلال است و خوردن آن مانعی ندارد. بعد گفتم حالا اگر عقابی در آسمان 
زحمت شما را کم کرده و اینکار را بکند, تکلیف چیست. بهرحال تا آخر راه این بحث 
ادامه داشت. از نتیجهةٌ جر و بحنشان مطلع نشدم فقط آنچه برایم مسلم شد این بود که 
علیرغم تمام این صحبت‌ها کبک خورده شده بود وگرنه به نحوی متوحة وجود آن می شدم. 

زمین های دامن شمالی تپه ها شیب تندی داشت. در اولین وحله ارتفاع ما از ۱۹۲۰ 
متر به ۱۵۰۰ متر کاهش یافت و به بستر رودی درآمدیم. در دومین سراز یری نیز نزدیک به 
۰متر از ارتفاع مسیر ما کاسته شد. در این مرحله كلاً مسافتی برابر با ۱۰میل را طی 
کردیم تا به ناحیه‌ای هموار و متاسب برای اردو گاه درکتارایسی سوا ویا چشمة آب گرم 
رسیدیم. در این قسمت از راه تعداد ز یادی کیک دیدیم. یک شکارچی محلی می گفت 
که یز کوهی در این منطفه فراوان است ,ابعد از ظهر همراه با او به حستجو پرداختم . جند بلئدی 
را پشت سر گذاشتیم اما اثری از ی زکوهی نيافتیم. 

روز بعد «میل دیگر به سمت پایین پیمودیم تا ایتکه به مدخل اصلی کلات نادری 
رسيدیم. در اين قطعه از راه باز هم ۳۰۰متر از ارتفاع ما کم گردید. راه ما به سمت دزه و 
جنوب کلات پیش مي رفت و از آنجا به سمت غرب پیچیده و در طول درّه جر یان می یافت 
تا اینکه به نقطه‌ای که رش تپه‌های محصور کتند؛ کلات فطع می گردید ختم می‌شد. 

این نقطةٌ بر یدگی رش تپه‌ها یکی از درواژه‌های کلات بود که در بند ارغون شاه 
نامیده می شد. در اینجا تعدادی از سر بازان ایرانی به نگهبانی مشغول بودند و به کسی اجازة 
ورود به درون قلمه را نمی دادند. در واقع حکومت ایران از ورود هر خارجی به درون این 
قلعه به شدت ممانعت می کندونسبت به اين مسئاله حساحیت بیش ازحدی ازخودنشان‌مي دهد. 

کلات نادری قلعةٌ بسیار مشهوری است ک نام شود را از نادرشاه۲ گرفته.است. در 


1. ۰ 

۲- کلات صابقه تار یخی پس طولانی دارد و استاد طوس در شاهنامه بدات اشاره کرده است و همیشه 
مرک دلاوران و گردنکشان بوده است و پس از توجه نادر شاه افشار به کلات و ساختن بناهائی در آن به 
کلات نادری مشهو رگردید.برای اطلاع بیشتر به دو سفرناعة کلات به کوشش مترجم همین کتاب که در 
جلد۲۵ فرهنگ ایران زمین به چاپ رسیده و خاوران نوشته ابولفضل قاسمی و سفرنامه کلات وش 


خراسان و سیستان ۳ 
حال حاضر این قلعه به یر از موقعیت خحاص طبیعی شود فاقد هرگونه ارزش ویا اهمیت 
دیگری است ". کلات همانندنعلیکی بسیار بزرگی است که محیط آن‌به ۰«میل می رسد و حدود 
۰ تا ۳۰۰متر از زمین‌های اطراف خود فرازتر است.ابن قلمه دور تا دور توسط کوههای 
صیقلی متصل به یکدیگر با شیب‌های تند و نوک‌های تیز احاطه شده است. این حلقة 
محاصره فقط در ۵نقطه گسسته است که این نقاط ورودی‌های قلعه را تشکیل می‌دهند. از 
آنجمله است دربند ارغون شاه که ما در کنار آن اردو زدیم. این دروازه بنام ارغون۲ از 
نبیرگان چنگیز (۱۲۸۸م.) نامیده شده است. 

در اینجا دورود که یکی از طرف شرق سراز بر می شود و دیگری از طرف غرب به 
هم می پیوندند و دروت کلات به جر یات می‌افتند. این آب بعد از عبور از کلات از قسمت 
شمالی آن خارج شده و در زین های ماوراء ,خزر" به جر یا می افتد. از فراز بلندی‌های 
مشرف به درواز؛ ارغون شاه منظرُ حربی از درون کلات را مشاهده کردم. تمامی زمین 
کلات با شیب به طرف رود سراز یر می‌شد. می گفتند که بر صخره‌های درون کلات 
نوشته‌ای نقرشده است. ما نتوانستيم این نوشته را از نزدیک ببینیم. اماشجاع الدوله " رئیس 
تیموری ها می گفت که او زمانی سعی داشته با کمک عینک آن را بخواند اما موفق نشده 
است. آقای الیاس همچنین درخواست نهذ یک کپی از اين نوشته‌ها را کرده بود که به 
وی گزارش دادند بخاطر یر خحواتا بودن این نوشته برداشتن کپی از آن نیز بیهوده است۵. 

برادرم سرگرد ای.سی .یت "مولفی کتاب. انگلیس وروس رودرروی یکدیگر در 
آسیا" آخر ین مسافر خارجی بود که اجازه یافت در پنجم جولای ۱۸۸۵م. وارد کلات شود. 
یکی دو ماه بعد آنجه در این خصوص یادداشت کرده بود در روزنامة دبلی تلگراف بجاپ 


هه مجدالاسلا کرمانی ذیل‌تار بخ انقلاب مشروطیت ایران مراجعه‌شود. 

۱- البته این نظر نویسندهُ این کتاب بوده است. درصورتی که هرنقطه ای ازاین آب وخا ک ار زشمنداست. 
۲- برای اطلاع بیشتر در مورد نسام در بسند ارغون‌شاه به کتاب خاوران گوهر ناشتاختة ایران تألیف 
ابوالفضل قاسمی و آثار تار یخی کلات و سرخس توشته آقای مهدی بامداد (نشر یه انجمنی آثار ملی) 
مراجعه شود. 1۳20505012 -3 
)- تام رئیس طایفة تیموری قبل شوکت الدوله آمده‌بود. 

۵- این کتیبه اشعاری است به زیان ترکی, ولی دو بیت آن به زبان فارسی است و سرایند؛ آن گلبتی 
افغار است. متن آن در دو سفرنامة کلات به کوشش مترجم ان کتاب در فرهنگ ایران زمین» حلد ۲۵ 
جاپ شده است و ترجمة آن در کناب ايران و قضیٌ ایران ترجمه وحید مازندرانی از انتشارات بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب سال ۱۳4٩‏ آمده است. س6 
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000 از 
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رسید. دراین یادداشت اوجنین اشاره می کند که کلات ناحیه ای است محصور به یک رشته 
کوه» که بلندتر ين آنها بابا کمال الدین (درده‌میلی جنوب شرق کبود گنبد " قرار دارد. در یک 
میلی شرق خشت "یر برجسته کار بهای بی نام و نشانی برروی دیوارهای شمالی قلعه دیده 
می شود. 

کبود گنبد دهکده‌ای است در کلات و در جهار میلی از دروازة ارغون شاه و 
حاکم‌نشین کلات محسوب می گردد. در چهارمیلی شمال کبود گنبد دهکد؛ خشت قرار 
دارد که مقر اصلی نادر بوده است درهٌ بار یکی که از ارغون شاه تا پایین دست گنبد کشیده 
شده بود تمام ز یر کشت آبی قرار گرفته و محصولاتی از قبیل برنج, گندم؛ پونجه, انگون 
هندوانه, خیار و اقسام میوه در آن بعمل می آمد . حال آنکه زمین های مسطح ویا با شیب کمتر 
کلاً به کشت دیم اختصاص داشت. از کارهای مهمی که در قلعه انجام شده و قابل ذکر 
است. 

اول .ر وش بسیار هوشمندانه و عاقلانه ای است که نادر برای هدایت آب از جشم 
قره‌سو در نزدیکی در بند ارغون‌شاه به درون کانال‌هایی برای آبرسانی کبود گنبد بکار گرفته 
است این کانال‌ها مدت ز یادی است که دیگرقابل استفاده نیست و مرمت نشده است. 

دوم, مقبره نادر" است که به دستور وی بنا گردیده, هر چند که در عمل هرگز از آن 
استفاده نشده استاين یک بنای ساده وز یبا از سنگهای قرمز است. هال اصلی این بنا که 
زمانی گنبدی برفراز آن بوده است» توسط تعدادی اتاقک دیگر احاطه شده و در ز یر آن نیز 
ز پرزمین نسبتابزرگی قرار دارد. نزدیکی مقبره مسجد کوچکی است که تماما کاشی کاری 
شده وبه آن مسجد کبود گنبد * می گویند. 

سوم.نقاره خانه اصت. یعنی محلی در قلمه که در آن با استفاده از طبل و نفاره خبرها 
را به مردم اعلان می کردند. نقاره‌خانه روی سکوئی از سنگ قرمز در فاصلا دو یا سه میلی از 
گنبد واقع شده است. ۱ 

چهارم.محل آقامت‌نادردرآسیاباد * است که در حال حاضر فقط چند دیوار خرابه و 
چند منبع آپ از آن در پایین دست نحشت بحای مانده است. 

۱- 0212 ۰ 2 

۳- دهکده‌های داتعل حصار طبیمی کلات احتیاج به شرح و توصیف جنرافیائی ندارد چون کاملاً مکان 
آن مشخص شده است مگر محل‌هایی که تام آنها درست بیان نشده است. م. 
4- اين بنا را کاخ خورشید نیز می‌نامند. ص ٩‏ آثار تار یخی کلات و سرخس نوشته مهدی بامداد و 
خاوران نوشته ابرالفضل قاسمی. ص ۰۱۹۰ ۰ 0 --5 
- این محل مرکز دفاین و عزاین نادری نیز دانسته‌اند ص ۱۷۱ خاوران گوهر ناشناخته» نوشته ابوالفضل 
قاسمی. م. 


تحراسان و سیستان 1۵ 

پنجم,بقایای برج و باروی است که بدستور نادر در طرف حنوبی قلعه بنا گردیده 
است. اینها تنها آثار باقیمانده از دنیای پرشکوه نادرشاه بزرگ است. 

ساکنان کللات ترک‌های حلایر و کردهای اردلان‌هستند. جلایرها توسط امیرقیمور 
به خراسان آورده شدند. شمار آنها به 4۰۰ خانوار می رسید. اردلان‌ها به شمار ۳۰۰ خانوار 
توسط نادرشاه از کرمانشاه به خراسان کوچ داده شدند. کلات نادری تا همین چند سال 
پیش بطور موروثی در دست جلایرها اداره‌می شد. اینان منطقه کلات را به عنوان یکی از 
مناطق ملوک الطوایفی در ایران در چنگال قدرت خود حفظ کردند. جلایرها بخاطر موقعیت و 
شرابط طبیعی و حغرافیای منطقه توانسته بودند تا حدود ز بادی استقلال و حودمختاری داشته 
باشند.يکي از رسای آنها بنام پلنگ توش خان" در زمان محمد شاه (۱۸4۸- ۱۸۳۵ع۰) 
مزاحمت ز یادی برای حکومت ایران فراهم کرد اما سرانجام به زور گردن نهاده وتسلیم شد. 
بعد از وی پسرش به ر پاست رسید اما درسال ۰۱۸۸۳ او نیز درگذشت و پسرش بنام پلنگ 
توش خان به نوبة خود قدرت را بدست گرفت این شخص بخاطر بی لیاقتی , عدم کفایت دو 
سال بعد از کار برکنار گردید این آخر ین فصل از حکومت جلایرها بود. 

از مشهد تا کلات, خط تلگراف ایران را دنبال کردیم. اینکار خبلی به سختی 
انجام گرفت ز برا هم خط بخوبی اجراء و نصب نشده بود و هم تعدادی از پایه‌ها شکسته و 
از بین رفته بود. بعد از کلات نیز تا درگر همین حط را په همین کیفیت دنبال کردیم. کل 
طول این خط بر روی هم ۲میل تا کلات و ۰میل تا درگز است. وقتی پرس وجو کردم 
دانستم که تقریباً ۱۹6روز از سال که ۳۹۵ر وز است این خط خراب و غیرفابل استفاده 
است که این خود نشان دهنده بی اعتنايي و سهلانگاری حکومت نسبت به مسئلة ارتباط 
است. حکومت‌های محلی دل خوشی از اين حطوط تلگراف ندارند. آنان ترجیح می دهند هر 
جه بیشتر این حط خراب و غیرقابل استفاده باشد تا شکایات و اععراضات مردم به م رکز 
نرسد. پایه‌ها خیلی بد کار گذاشته شده و سیم ها اصلاً عایق کاری نشده‌اند, تعداد افراد که 
برای تعمیر و حفاظت این حط گماشته شده‌اند بسیار اند ک است و جالب است که اینها نیز 
دست روی دست گذاشته و اصلاً کاری و تلاشی برای تعمیر خط نمی کردند. 

چرم؟ اولین منزلگاه ما بعد از کلات بود. در اینجا مردم در درون کلبه‌هایی چوبی؛ 
در سایه درختان تنومند گردو که در طول یک میل قرار گرفته بود زندگی می کردند. از آنها در 
مورد گردو سئوال کردم. گفتند که گردو را به تزدیکی حط آهن درتهقهه "برده وبه بهای هر 
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۲- چرم نام دهی در کلات و جزه شهرستان درگز است. فرهنگ جغرافیاثی ایران جلد؟. این دهکده 
سابقه تار یخی دارد و در شاهنامه فردوسی بداث اشاراتی است. .6۰ م3 


کتک تسس 
۱۹۹ بخش بازدهم: کلات نادری و درگز 


صد عدد دوقران معادل ٩پنی‏ می فروشند. 

کدخدای دهکده به دیدار ما آمد و داستا‌های ز یادی از مسافران خارجی که در 
گذشته از اینجا گذشته اندء برای گفتن داشت. او کاپیتان هون. جورج. نپیر را که در سال 
۲ از کلات دیدن کرده بود هنوز به یاد داشت. چون مشخصاتی که می گفت با ظاهر 
وی منطبق بودء او همچنین می گفت که چگونه سکندر فين صاحب" برای دو روز در 
دهکده وی افامت گز بده است. برای مدتی نفهمیدم مقصود او کیست بعد در يافتم که 
منظور وی الکساندرفین ۲ کنسول بر یتانیا در رشت است که در سال ۱۸۸۵م, در آن حط 
مأمور بوده است. او همچنین از یک انگلیسی دیگر می گفت که در همان سال او را از مشهد 
همراهی کرده است. از مشخصاتی که گفت در يافتم که آن شخص کسی نبوده است مگر 
برادرم سرهنگ ای. سی. بیت. درختان داخل درّه که در آن دهکده بود, ملو از کبوترهای 
جنگلی ءدرست‌دارای همان مشخصاتی که کبوترهای جنگلی انگلیسی دارند بود. 

همینکه به مرز ترکمن نزدیک شدیم سر بازان ایرانی همراه ما شروع به گفتن 
داستان‌های ز یادی از گذشته کردند. هر چه به ت رکمن‌ها تزدیک تر می شدیم این داستان‌ها 
بیشتر می شد. بخوبی پپرمردی را بیاد دارم که مدت ۳۰سال را به عنوان سر باز در شیرازه 
بندرعباس» خراسان خدمت کرده بود. او که در شاهرود متولد شده بود در سنین جوانی 
همراه با دو برادرش بدست ترکمن‌ها گرفتار و اسیر مي‌شود. ترکمن‌ها او و برادرش را به 
خیوه و خود او را به عشق‌آباد منتقل کردند. او هیچگاه از برادرانش خبری نیافت. پدرش در 
حستجوی وی به عشقآباد می رود و او را در آزای پرداخت ۰٩تومان‏ ازد می کند. بسیاری از 
مردم سا کن اين نواحی داستان‌هایی از اين قبیل برای گفتن دارند. 

ایرانیان باید خیلی از روسها متشکر باشند که ترکمن‌ها را سر جای خود نشاندند. 
دیگر از هجوم و تجاوز ت رکمن‌ها خبری نیست فقط خاطرة تلخی از آنها بجای مانده است و 
تلخی این خاطره‌ها نیز به حدی است که به این زودی‌ها فراموش نخواهد شد. تنها چیزی 
که می‌توان گفت این است که اگر ایرانیان شجاعت مقاومت کردن را داشتند هرگز اینقدر 
ضر بات و صدمات را متحمل نمی شدند. 

" کردها و دیگر طوایف مستقر در سرحدات اینقدر که ایرانیان از ت رکمن‌ها در ترس و 
رنج بودند در وحشت و عذاب نبودند. تا آنجا که من میدانم ترکمن‌ها نه در تیراندازی 
مهارتی دارند و نه در شمشیر بازی آدم‌های فابلی هستتد و اگر بجای ایرانیان افراد دیگری 
در اين منطقه بودند آنها به هیچوجه نمی توانستند چنین ترس و وحشتی را در دل تمامی مردم 
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خحراسان وسیستان ۱۷ 
خراسان بیفکتند. 

مسیر بعدی ما به سوی ایگده‌لیک ۱ از چند میلی دهکد؛ آر جنگان ۲ می گذشت. د 
دراینجامی گفتند که یک هیئات روس و ایرانی مشغول تعیین و نصب علائم مرزی بین دو 
کشور است. در ایگده لیک تپه‌ها ارتفاع بیشتری یافته و بر تمامی دهکده, مشرف می‌شدند. 
در پشت اين تپه‌ها رشته کوهی قرار داشت که به آن کوه سیستان می گفتند دهاتی ها 
می گفتند که این کوه پر از شکار است. 

مج روز بعد ساعت ۲/۳۰ در دل شب براه افتادیم و مقداری از دامنة کوه را 
براحتی و با گرفتن دم قاطرها بالا رفتیم. در موقع طلوعآفتاب برفاز اولین قله برآمدیم. به 
اطراف خیره شدم. در پایین کوه رخسمت دیگر مداد ز یادی ب زکوهی به جشم می خورد. 
اما کلاً در بین آنها شکار قابلی نیافتم, 

بدون اينکه هدف خاصی داشته باشیم به قلاٌ دوم صعود کردیم. به بالا که‌رسیدیم 
دو مرگان یا شکارجی از دهکده به ما نزدیک شدند. یک شکار چی نیز از سست دیگر به 
طرف ما آمد. با این حساب دیگر شانسی برای ما باقی نماند تا شکار کنیم. از یکی از 
شکار چیان در مورد شکار پرسیدم. او پاسخ داد که در دیگر قله‌های مرتفع کوه سیستان 
تعدادی یافت می‌شود. بعد در حالیکه به رشته کوه هزارسجد اشاره می کرد گفت: «آنججا 
بهتر ین جایی است که می‌توان بزهای کوهی خوبی شکا رکرد. » دو شکار چی دیگر نیز در 
تصدیق گفتة وی از دو ناحیه بنام‌های آهوزار و گورخان نام بردند و گفتند که این شکارها 
بسیار با احتیاط و وحشی هستند و در شکاف‌های صخره‌ها آنهم فقط شب‌ها به استراحت 
می پردازند. آنها می گفتند که هزارمسجد "رشته کوه ز یبایی است که قله‌ای پهن و وسیم 
داشته و پر از جشمه‌سار است و در تمامی آن مي‌توان بقابای بناهای قدیمی را یافت که 
معلوم نیست متعلق به جه دوره‌ای است. از تپه‌ها بالا رفتم. تماعاً پوشيده از سیزه و 
علفزارهای آنبوه بود به‌نحوی که نمی‌توانستم بزهای کوهی را که از پایین دره عبور می کردتد 
در آن میان تشخیص دهم. بته‌های خعار و ثمشک جتگلی تنگ دل هم روئیده بود. حال 


-٩‏ ابده‌لیک نیز آمدء است جزء دهستان لائین نوشهرستان مشهد. فرهنگ آبادی های کشور. جلد۲۱. 
۲- دهی است از دهستان لائین نوشهرستان مشهد. ماخذفوق. این هر دو دهکده جزه کللات است و در 
سفرنامه‌های دوره ناصری از آنها اسم برده شده است برای اطلاع بیشتر به دو سفرنامه کلات که در 
جلد۲۵ فرهنگ ايران زمین جاپ شده است مراجعه شود. 

۳ نام سلسلة جبالی در خراسان و در شمال مشهد و درّه حاصلخیز دره گز در شمال و کلات در شمال 
شرقی آن واقع است و دارای قله هائی بشکل ستون ات جوز سوت زیون 
جهت آنرا هزار مسجد گفته اند. ص ۲۲۷۳ فرهنگ معین بخش اعلام. 
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ره 

از بالای نپه‌ها به سمت شمال نگاه کردم. ساختمان سفید رنگ ایستگاه راه‌آهن 
ماوراء خزر در قهقهه از فاصله ای دور در دید بودند. یکی از شکار چی ها به نقاطی چند در 
زمین های اطراف و همچتین خط مرزی اشاره کرد وگفت: «سابق‌براین مردم اینجا بیشتر با 
برنج زندگی می کردند و کشت آن رواج خاصی در این منطقه داشت. او همچنین بسیار 
معترض بود و شکایت داشت که روسها نه تنها زراعت برنج را در اين ناحیه از رونق 
انداختند. بلکه با کشت گندم نیز مخالفت می ورزند و از آن به شدت جلوگیری می کنند. » 

در این دهکده‌های مرزی عملاً کشت و زرعی انجام نمی‌شد. آب باید از 
زمین‌های این مردم گذشته و به خاک روسیه وارد شود و خود آنها در انتظار بارش باران 
بمانند. کشت دیم فقط در زمین‌های دامنة تپه‌ها اجازه داده شده بود. ایشان فراموش کرده 
بودند که اگر روسها نبودند و ت رکمن‌ها را تارومار نکرده بودند اینان حتی اجازه زندگی هم 
نداشتند جه رسد به اینکه کشت و زرع کنند. بهرحال باید از این بابت خیلی ممنون باشند 
که دیگر در عطر نیستند. زمانی که آنها آبب هم داشتند از ترس ت رکمن ها نمی توانستند از آن 
استفاده کنند, 

ای صبح بر فراز کوهها بسیار فرح‌بخش بود. برای من جالب بود که روسها فقط 

آب این منطقه را گرفته بودند و نه چیز دیگررا. سر بازان روس در آن پایین تقنگ بر دوش 
قدم می زدند و اين کوههای پر برف را پر فراز سر خود می‌دیدند با اینحال سکوت کرده و آنها 
را تصرف نمی کردند. به اين نتیجه رسیدم که اگر من یک سرباز روس بودم حتماً 
نمی توانستم چنین منظره‌ای را تحمل کنم و حتماً فکر دست یافتن به اين منطقه خبلی مرا 
بخود مشقول می ساخحت . 

بعد از ظهر به رباط خا کستر ۲ رفتم بتائی قدیمی و و يران که بر کنارهُ رودلائین 
قرار گرفته است. در اینجا رود ۳متر تا ۳متر ۱۰سانتیمتر پهنا داشت و عمق آن به 
۰سانتیمتر می‌رسید جر یال آن نسبتاًقوى بود. اين آب بدون ایتکه دست خورده شده باشد 
و با از آن استفاده شود یکجا به سمت فهقهه در خاک رسیه می رفت. 

در پل گورد " به آخرین نقطه از متطقة کلات رسيدیيم و در شمس‌خان؟ «میل 


۱- بالاحره مولف کتاب نیت باطنی خود را بروز داده است که هر منطقه و سرزمین حاصلخیز و پر 

درآمد یا به انگلیس متعلق, و یا ازآن روسها باشد. 

۲-دهی است از دهستان لائین نوشهرستان مشهد فرهنگ آبادی‌های کشور جلد۲۱. 

۳- پلگرد نیز آمده است. مأخذ فوق. 

6 شمس خان دهی است از دهستان قلع حاتم شهرستان درگر فرهتگ آبادی‌های کشور جلد ۲۱ ولی 
ته 
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آنطرف‌تر با حاجی علی مأمور انگلیسی ساکن درگز دیدار کردیم. در اين قطعه از راه تقر یبا 
۰متر از ارتفاع ما کاسته شد و در نتیحه به دمای هوا : نیز افزوده گردید. دماسنج دمای هوا 
را در ساعت ؛ بعد از ظهر در سایه ۳۱درحه صانتی گراد نشان می‌داد. شمس خان بر 
کنار رود رودبار قرار گرفته بود و مانند لائین از کوههای هزارمسجد سر چشمه می گرفت و 
دست نخورده به قلمرو ر وسیه می رفت. 

صاکنان شمس خان بطور کلی از دست زدن به اين آب و استفاده از آن منم شده 
بودند. آنها حتی آب مصرفی خود را هم از چشمه‌ساری کوچک تأمین می کردند. کدخدایان 
و ریش سفیدان این دهات فر یادشان بلند بود, از اينکه روسپه حق آنها را گرفته و 
نمی گذارد از آب خودشان استفاده کنند. 

با مقایسه وضعیت این ناحیه با آنجه در سابق بود و امنیتی که دولت روسیه نه تنها 
در قلمرو خود پلکه در اين منطقه هم برقرار کرده است» می‌توان گفت این آب برای روس‌ها 
ضروری‌تر است و لازم است که مردم محلی از آن جشم پوشیده و آنرا در اختیار قدرت 
مرکزی و اصلی قرار دهتد. ۱ 

در ر ودخانه رودبار چند ماهی کوچک صید کردم و همینطور نیز تعدادی مرغابی . 
البته مرغایی های را مدیون یک جفت عقابی بودم که آنها را دنبال و خسته کرده بودند. 

با حرکت بعدی به درگز رسیدیم. در کتار یک دهکدة بزرگ که نزدیک به ۰.۰ 
خانوار ترک و کرد در آن زندگی مي کردند اردو زدیم. این دهکده چاپش لو" نام داشت 
کدخدای دهکده جوانی بود بتام گردوخان یکی از برادرزادگان بیگلر پیگی درگز. او همراه 
با دوازده سوار در بیرون از دهکده به استقبال آمد و ما را تا درون دهکده همراهی کرد. 
تمامی مردم دهکده از خانه بدر آمده و به تماشای ما ایستاده بودند. مراسم پذیرایی و نحوة 
پذیرش مهمان در این دهکده بسیارز یاد به آنچه که در سیستان دیده بودیم شبیه بود. 

دز انذا مزدی که دز فست یک یت هر آز انگوز داشت پیش آمد. سپس شخص 
دیگری ظرفی از آتش را که اسپند در آن ر يخته بود پیش آورد و در برابر ما بر زمین نهاد. 
تنها تفاوت در این بود که در سیستان یک پیرزن اینکار را انجام می‌داد. من نمی‌دانم متشأ 
پیدایش این رسم یعنی دود کردن اسپند چه بوده است. فقط می دانم که مردم اینکار را برای 
رفع جشم زحم اتجام می دهند . در نزدیکی دهکده گوسفندی را پیش آوردند و در حلوی ما 
سر بر یدند و حون آنرا بر زمین ر بختند. سپس سر گوسفند را در حالیکه خونش بر زمین 
این دهکده در محل شسی خان گفته مشود . ص ۱۵۷ کتاب ایلات و طوایقفی د رگن نوشته‌سبدعلی میرن 
۱- چاپشلو مرکز یکی از دهستانهای شهرستان درگز است. فرهنگ آبادی‌های کشور. جلد ۲۱- 


۱۵۰ بخش یازدهم: کلات نادری و درگز 


می چکید در عرض راه و از جلوی بینی اسب ها عبور دادند. داخل دهکده وارد شدیم, مردم 
همگی به ز بان ترکی صحبت می کردند. 

غروب که شد خان به همراه چند تن دیگر برای شام به دیدار ما آمد. از آنجا که 
نمی توانست غذا را پشت میز صرف کند. به رسم معمول ایرانیان سفره‌ای انداخته شد و خان 
و ملابخش و جند تن از منشی های هندی و تنی جند از دیگر کا رکنان بر سر آن نشستند. در 
این حین همراهان خان در چادر دیگر شام را به تنهایی خوردند. 

در هفتم سپتامیر6 ۱۸۹م.به‌محمدآباد۱ مرکز درگز رسیدیم. راه ما بین دو ردیف 
نپه‌های نسبتاً کوتاه قرار گرفته بود و به م رکز دشت درگز که به ترکی به آن قرخ‌قز" معادل 
جهل دختر در فارسی می گفتند منتهی می‌شد. در مورد نام چهل دختران همان داستان 
قدیمی را که در نقاط دیگر ایران نیز برایم گفته بودند شنیدم: 

چهل تا دختر برای گردش از دهکده خارج شدند. گروهی از راهزنان به آنها 
حمله‌ور شدند» در همین موقع تپه‌ای که دحتران در کتار آن بودند دهان باز کرده و آتها را در 
خود جای داد. بسیار حالب است که جه در ایران و حه در افغانتان همشه در این افسانه 
چهل‌دختر نقش آجر ین هستند. 

این قطعه از راه بسیار سرسبز و ز یبا بود. آب روان و زلالی در آن جر يان داشت که 
جند آسیاب آبی را براه می انداخت. از اینجا باغها و تا کستان‌ها شروع می‌شد و تا خود 
محمدآیاد ادامه‌می یافت.دو میل مانده به درگز بیگلربیگی یا حاکم درگز» میسر پنج 
محمدعلی عان ۲ با پسس برادر و برادر زاده اش کارگزار و تعداد چهل یا پنجاه سوار در انتظار 
ما ایستاده بودند. حا کم پر اسبی بسیار خوش هیکل که یک رگ آن به نژاد عربی می رسید 
سوار بود . 

حا کم از اينکه شمار اسبها در اين ناحیه رو به کاهش نهاده بود بسیار ناراحت بنظر 
می رسید . می گفت : در گذشته با وجود اينکه هميشه مورد هجوم و حمله بودیم تعداد 
مادیان‌ها خیلی بیشتر بود. آنموقع فقط ۱۰۰۰ سوار در حدمت شودم داشتم حال آنکه ان 
یک دهم آن را هم ندارم. افرادی که خان را همراهی می کردند بیرون از جادر به انتظار 


۱- محمد آباد مرکز شهرستان درگز و درگز یکی از شهرستانهای استان خراسان است. 

1 ۳۱۷2-۲ 

۳- محمدعلی خان برادر اللهیارخان و پسر سلیمائخان درگزی و در سال ۱۸۹۳م. لقّب منصورالماک 
یافت این خانواده سالها بر درگز حکومت میکردند و از طایفه چاپشلر و ترک نژاد بودند و از آذر بایجان به 
خراسان کوج داده شده بودند. خاوران گوهر ناشناخته ص ۳۵۲ تا ۳٩۲‏ توشته ابوالفضل قاسمی و 
ص ۱۱ جلد اول کتاب ایلات و طوایف درگز نوشته سیدعلی میرنیا. 


تحراسان و سبستان ۱۵۱ 
ایستادند و او درون چادر به نوشیدن چای مشغول شد. آنها هر چند که‌لباس های ث رکمنی به 
تن داشتید اما همگی ترک بودند. آنها تفنگ‌های قدیمی پوز پر را به دوش داشتند و 
اسبهایشان هر چند که هنوز می شد از آنها سواری گرفت اما در کل چیزی نبودند. 

خان می گفت که در گذشته آنها بیشتر اسبهای مورد نیاز خود را از ت رکمن‌ها به 
دست مي آوردند»در صورتیکه در حال حاضر بعد از استمرار سلطهة زوس در آخال۱ وس رکوبی 
ترکمن‌ها هر گونه داد و ستدی با آنها غیرممکن و قدغن است ادونووان " در کتاب خود 
[واحه مرو] شرح جالیی از جگونگی تقد گر مردم ور ار گر عرسا ۰ بدست 
می‌دهد. اما بدون شک شرایط زندگی در این ناحیه در طول جند سال گذشته به شدت 
دستخوش تغییر شده است. 

در روز درحه حرارت هوا باز هم افزایش یافت. در طول این قطعه از راه ۱۵۰ متر 
دیگر از ارتفاع ما کاسته شده بود. دماستج ما دمای هوا را در ساعت ) بعد از ظهر در ون چادر 
بیش از ۳۲درجه سانتی گراد نشان می‌داد. حوالی غروب بیگار بیگی همراه با کارگزان 
برادن پسر و برادر زاده‌اش به دیدن ما امدند و شام را هم پیش ما ماندنه. 

ایلخان پیر آدم شاد. خوش صحبت و جالبی بود. می گفت: ما همه ت رکمن‌های 
وحشی این دیار یم شاه در سفر حود به این ناحیه گفت که ما باید آداب ورسوم‌ت رکمنی خود 
را حفظ کنیم و ما هم همان کار را کردیم. ابتدا از اینکه ممکن بود گفتارش و رفتارزش 
پاعث رنحش ما شود عذرخواهی کرد. بطور کلی حرکات و زفتار وی طبیمی و عاري از 
هرگونه ظاهرسازی‌وفر یب بود. آدمی بود بسیار خوش قلب و صادق و مهمان نواز و برحلاف 
اکثر مقامات ایرانی که ما با آنها برخررد داشتیم. 

صبح روز بعد به طرف شمال روانه شدم و تا در تنگی که در دامن تپه‌هایی کوتاه 
قرار داشت و راه لطف آباد ۳ و آخال از کنار آن می گذشت رفتم. از دیدن آنهمه باغ و 
سبزه‌زار در این ناحیه بسیار تعجب کردم و از سواری در ز یر سای گستردة درختان خبلی 
لت بردم. 

لطف آباد شهر مرزی ایران است و اصولا شهرستان درگز هم مرز با روسیه است, اما 
تماس مردم دو کشور و داد و ستد آنها با یکدیگر در اين ناحیه بسیار اند ک و ناچیز است. 

یکی از مأموران روس مهدی‌بیگ نام داشت و قره‌باغی اهل قفقاز پود که در درگز 
فند کین می کرد. او می گفت که در این دیار دوست و آشنای ز یادی ندارد. او که زن و 


«- آخحال تکه» نام واحه‌ای از ترکستان روس در دامنة قبه‌داغ ورود اترک از آنجا عور میکند. ص 41» 
حرف آء لغت‌نامه دهخدا, م2 
۳- لطف آباد م رکز یکی از دهستانهای شهرستان در گز است. فرهنگ آبادی های کشور جلد ۲۱. 


۲ بخش‌يازدهم: کلات نادری و درگز 
فرزندش در اثر ابتلاء به وبا مرده بودند به تتهایی روزگار می گذرانید. بنظر می رسید که 
روسها خیلی دیربه‌دیر به درگز می آیند. بیگلر پیگی می گفت با اينکه ایستگاه راه‌آهن 
روسها در یکی دو میلی لطف‌آباد است اما او هنوز آنرا ندیده است. 

محمداباد پنظر می‌رسید که دارای استحکامات خوبی بوده و در برابر هجوم و 
حملات تا حدی مقاوم بوده است. در بیرون شهر بقایای دیوار و خندفی قدیمی بجشم 
می خورد, درون اين حصار شهر فعلی با دیوارها و در وازه‌هایش قرار گرفته بود. در مرکز 
شهر نیز ارک یا محل زندگی بیگار بيگي و خانواده‌اش بر پا بود. 

زمامداران درگز ترک نوادند و ار زمان به قدرت رسیدنتان مدتز یادی‌نمی گذرد. 
اولین حاکم درگز باباخان نام داشته که یکی از خان‌های کم اهمیت قارشی در بخارا 
بوده است. او همراه با چدضدجانرا راز طایفه اش جاپش لوبه خراسان کوج کرد و از طرف 
حاکم ابیورد زمین هایی در درگز در اختیار آنان قرار داده شد. 

پاباخان مورد علاقهٌ نادر قرار گرفت 9 جنگ‌ها ی را همراهی کرد. بپاس 
خدمات آرزندهاش تادر شاه اور به حکومت هرات گماشت و بعد هم توانست حکومت چند 
ناحیه دیگر را بدست گیرد. باپاغان در شورشی " که در بخارا صورت گرفت به ققل رسید. 
پرادر زاده‌اش بهیودخان که یکی از فرماندهات لشکر ادر دربخارا بود به حکومت ابیورد 
گماشته شد. اما وی نیز بدست یک ترکمن به به قتل رسید. بعد از او پسرش آفا محمدخان 
قدرت را بدست گرفته و درگز را به تضرف شود درآورد. در حال حاضر فرزندان وی 
حکومت را در این تاحیه در دست دارند. این خانواده در اوایل قرن حاضر از قدرت ز یادی 
برخوردار بودند, در همان اوقات بود که بیگلرخان جاپش لو قدرت را در دست داشته و لیافت 
خود را به ثبوت رسانده بود. 

عباسقلی خان که قدرت رادرد ر گر بدست گرفته بو به بیگار بیگی مرو گماشته شد. وی 
همراه با ۱۵۰سوار برای اعمال این قدرت تفو یض شده در سال ۱۸۵۲ به سوی مرو روی 
نهاد. اما صال به پایان نرسیده بود که توسط محمدامین خان, خان شوارزم در محاصره قرار 
گرفت در طول این درگیری عباسقلی ان درگذشت 

محمد علیخان که هم اکنون مهمان‌دار من بود هنوز هم از طرف مردم بیگر بیگی 
عطاب هی گردید. هر جند که در سال ۱۸۹۳ شاه عنوان متصورالملک را به وي اعطا 
کرده بود. او بد سال ۲ از قدرت خلع شد و برادرش قره‌خان آفا حاکم لطف آباد ادارهٌ 
امور تحت نظر وی را بر عهده گرفت. 

محمد آباد از نظر داد و ستد و بازرگانی رونقي نداشت و توجه مرابخود جلب نکرد. 
فقط در نیمی از خیابان اصلی که دروارهُ جنوبی و شمالی شهر را بهم وصل می کرد 


حراسان و سیستان ۱۳ 


خانه‌هايی در دو طرف ساخته شده بود. بیشتر مغازه‌ها از پار جه‌های جیت گلدار و نظایر آن 
پربود اما من چیز دیگری ندیدم. 

حمعیت محمد آباد را نزدیک به هزار خانوار تخمین می زدند. وقتی که از میان شهر 
مین کذشتم و به دیدار بیگلر بیگی می‌رفتم, احساس کردم که مردم با تر بیت بودند. 
فراش باشی مخصوص بیگار بیگی و یساول همراه با ۲۰ فراش دیگر به استقبال ما در بیرون 
شهر آمده بودند. در محل جهارسو کلانتر و داروغه با جند تن از افرادشان در انتظار به سر 
می‌بردند. به مناصبت ورود ما همه خیابان‌ها جارو و آبپاشی شده‌بود. مردم همگی ایستاده و 
دست تکان می دادند. در بیرون از مقر حکومت» خحان خوشامد گفته و مرا به درون هدایت 
۳ 

حان طی صحبت‌هایش گفت که روی تپه‌های اطراف آثاری است که نشان 
می‌دهد زمانی این منطقه جمعیت ز یادی را در برداشته است اما در طي حملاٌ چنگیزخان 
تمام مردم قتل‌عام شدند و اين ناحبه هرگز نتواتست جمعیت سابق خود را باز یابد. جمعیت 
فعلی منطقه را خان ۱۰,۰۰۰ خاتوار می دانست. حال اینکه اين ناحیه گتجایش جمعیتی تا 
یرت اون تا را داز ۱ 

خحان عقیده داشت که درگز نام حود ر! از دارایا دار پوش گرفته» که گفته می شود 
محمد آباد را او بنا نهاده است. در طول روز جمعیت زیادی در شهر جمع شده بود بعد 
فهمیدم که ورود من به شهر مصادف با عز بمت زاثران به کر بلا بوده است. در طول دو سال 
گذشته بخاطر شیوع و با و بیماری‌های دیگر راه کر بلا بسته بوده و اکنون که موقعیت دست 
داده بود افراد ز یادی آماده رفتن به ز پارت بودند. مردم نیز برای خداحاففلی با آنها گرد آمده 
بودند. ابتدا صدای گر یذ زنانی را که بر کنار دروازة شهر جمم شده بودند شتیدم. بعد 
کم کم مردم بعد از انجام مراسم خداحافظی شروع به بازگشت کرده و از کنار چادرهای ما 
نیز عبور کردند. مردان نیز همانند زنان گر یه می کردند و با دستمال های بزرگی جشمایشان 
را پاک می کردند. 

بعد از محمد آباد به طرف غرب و در طول مرز پیش رفتیم. در نوخندان" به پسر 
مأمور انگلیسی که ما او را ملایاشی صدا می کردیم برخورديم و برای دیدن باغها و 
تا کتان‌های حاجی علی رفتم: علت ايتکه ما اين پسر را ملاباشی می خواتدیم این بود که 
پدرش مایل بود که او در آینده آخوند یا ملا شود. 

از دیدن تا کستان‌هایی به وسعت چندین جر یب بسیار متعجب شدم. بیشتر انگورها 


۱- نوخندال مرک یکی از دهستانهای شهرستان درگ است. 


۱۹4 بخش یازدهم: کلات نادری و درگز 
از نوع بیدانه, کوجک و شفاف بود که مردم آنها را در برابر آفتاب پهن می کردند تا به 
کشمش تبدیل گردد و بفروشند. دهکده محصول انگور ز یادی داشت که همه را بر روی 
زمین پهن کرده بودند. سال گذشته کشمش این ناحیه به هر حروار 4٩(‏ پوند) ۱۲تومان 
(۲پرند و شیلینگ) بفروش رسیده بود. اما در حال حاضر بخاطر افزايش میزان محصول 
پهای آن کاهش یافته و انتظار نمی‌رفت که جیزی بیش از ۱۰تومان برای هر خروار باشد. 
تمامی کشمش‌ها به عشق آباد فرستاده می‌شد. همینطور نیز انواع مرغوب هلوها را دیدم. در 
حالی که فصل داشت به پایان می‌رسید. می گفتند که این هلوها را جیده و در سبدهایی بر 
پشت الاغ‌ها گذاشته بعد از عبور از تپ‌ها به ایستگاه بابا دورماز" می رسانشد و از آنجا نیز به 
کمک خط آهن به عشق آباد می‌برند و در آنجا آنها را به هرمن (۱/۵ پوند ) یک تا سه قران 
با توجه به فصل و موقعیت بازار می فروشند. مقدار ز یادی نیز شراب تهیه می گردد اما از آنجا 
که چندان موغوب نبست آن را نگاه نداشته و به سرعت می فروشند. 

مي گفتند که شبها گرازها از تپه‌های واقع در شمال به این باغها حمله ور می شوند و 
به همین خاطر نیز در گوشه و کنار و همه جا مترسک‌هایی بر پا کرده بودند. 

قرقاول در درگز به وفور یافت می‌شد. اما در اینجا نه قرقاولی به چشم می خورد و نه 
هیچ پرنده‌دیگری. در طول این روز با راهي که پيموديم حدود ۱۵۰متر به ارتفاع ما افزوده 
شد و روز بعد نیز با طی مسافتی برابر با ۱۱میل و گذشتن از میان باغها و تا کستان‌های 
متعدد به ز ین الدین لو" رسیدیم و ارتفاع ما باز هم ۱۸۰متر افزایش یافت. در آنجا به ما 
پار جه هایی پنبه ای نشان دادند که ار محصول پنیه‌ای که از کاشت بذرهای امر یکایی که 
روسها در اتختیار آنها قرار داده بودند؛ بافته شده بود و بنظر می‌رسید که کیفیت و دوام خوبی 
داشته باشد. 

با پیمودن ۱۲میل دیگر در روز بعد و افزوده شدن ۱۵۰متر دیگر به ارتفاح ماء به 
انتهای دره و به دهکده جانی عز یز؟ رسیدیم. روی تپه‌های شمالی علائم مرزی به چشم 
می خحورد ظاهر آبشاری که روی دره قرار داشت نحط مرزی محسوب می‌شد. کشت 
صیب‌زمینی آنهم در سطحی خیلی وسیع نظر مرا بخود جلب کرد. زمین‌های زیادی ز بر 
کشت بود که تمامی محصول آن به عشق آباد حمل می گردید. تعداد ز یادی درختان سنجد 
که میوه‌های خشک به وفور بر روی آنها به چشم می خورد در دید بود. تا کنون این درختان 
۳ ندیده بودم. 


۰ 8302 -] 
۲- دهي است از دهستان جیرستان شهرستان قوچان. فرهنگ جفرافیائی ایران. 
۳- دهی است از دهستان جیرستان شهرستان قوجان. ماحذ فرق. 
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از تعداد ز یادی دهکدة کوجک که ساکنان آنها را مردمی و۳ و ترک تشکیل 
می دادند عبور کرديم. در گذشتن از هر دهکده کدخدای آن به دیدار ما می‌آمد و خوشامد 
می گفت. مردم رفتار خوب و سنجیده‌ای داشتند, یکی از راههای جالب تهیة کشمش را در 
این دهکده دیدم» بدین‌ترتیب انگورهای مبز را به درون محلول قلیای جوشان فرو می کردند. 
و کشمش همان رنگ سبز انگور را حفظ می کرد و در بازار نیز به بهای بیشتری‌بفروش 
می رسید ۱. 

يکي از شکار جیان دهکده در اثنای ورود ما یک یزکوهی به ما هدیه کرد. نایب 
می گفت که در گذشته, ب زکوهی به وفور در اين ناحیه یافت مي‌شد, لیکن در حال حاضر 
شمار آن رو به کاهش گذاشته است. شکار چی دیگری با خود شش هفت تا کبک و 
آخری هم یک جفد بزرگ شاخدار آورد. 

در محله ای بنام مزار جانی عز یز به آنعر ین احیه از درگز رسیدیم. در اینجا نایب 
درون گر ۲ از ما اجاز؛ مرحصی خواست وبا زگشت. درون گر بتام گردهایی که در آن زندگی 
می کنند نامیده شده است. همینطور نیز حاجی علی مأمور بر یتانیا در درگز که تا آنجا ما را 
همراهی کرده بود از ما جدا شد. حاجی علی پیرمردی بود شصت و شش ساله که مدت 
۷سال را در حدمت انگلیسی ها بوده است. او که از نزدیکان بیگلر بیگی می باشد صاحب 
باغها و زمین های ز یادی در این منطقه بوده و آدم ته محمولی است: او از آنجا که عازم 
سفر کر بلا بود باید به سرعت شود را مهیا می کرد. کر بلا تقر یب تنها سقر خارج از کشور 
است که مردم می‌شناسند و بیش از هر سفری نیز آروزی آنرا دارند 

حالا می‌بابست به سمت باجگیران ۳ در فوجان حرکت می کردم که دهکدة 
مرزی ایران است بر کنار شاهراه عشقآباد. همان سیری را انتخاب کردم که دو سال پیش 
با ع» ولاموف سرکنسول روس از آن گذشته بودیم, هر چند اين قطعه از راه اسماً ۱۶ میل 
بود. اما نزدیک به باساعت طی کردن آن به طول انجاهید. راه خیلی بد و ناهموار بود. 

در موقع شروع حرکت ارتفاغ سنج ماء ۳۸۲متر را نشان می‌داد به مسبت بالا و در 
دامن تپه‌هایی که شیب تندی داشتند به راه افتادیم. از تپه‌ها گذشته و در دامن جنوبی آنها 
بعد از گذشتن از دره‌های متعدد به کتل چوبست رسیدیم. عبور از این گردنه اوج سختی 
تمامی سفرما بود, در اینجا باید از شیب بسیار تند تپه نزدیک به ۱۲۰متر بالا می‌رفتیم و 


۱- این طر یقه بدست آوردن کشمش درا کثرشهرستانهای خراسان مرسوم است و ماد اصلی آن از گباهی 
مخصوص بدست میآورند. 

۲- دهی است از دهستان اوغاز شهرستان فوجان. ماأحذ فوق. 

۳- باجگیران م رکز بخشی از شهرستان قوچان است. مولف با جگیراضیط کرده است. 
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سپس از یک بزرو بسیار بار یک که پایین آن شیب تندی داشته و بالای آنراصخره‌هایی 
آو یزان احاطه کرده بود می گذشتيم. صخره‌ها به نحوی قرار گرفته بود که با بار قاطرها 
برخورد می کرد. اسیها پدون صدمات و آسیب ز یادی عبور کردند. اما نزدیک به یک ساعت 
ونیم طول کشید تا قاطرهایی را که آبداری‌ها را حمل می کردند از این راه گذراندیم. در 
یک قسمت از راه مجبور شدیم تا قبل از عبور ابتدا روی صخره‌ها نمدی را پهن کنیم. 
قاطرهایی که اسباب و اثاثیه را بر پشت داشتند و در ساعت ۵صبح براه افتاده بودند در 
ساعت ) بعد از ظهر به باجگیران رسیدند. بسیاری از آنها در اثر برحورد با صخره‌ها و یا 
زمین خوردن سریا پایشان زحمی شده بودلاما حوشبختانه از اين بابت تلفاتی نداشتیم. 

یک میل بعد از دهکده شمخال ۲ در محل کار وانسرایی که به دستور دولت ایران به 
عنوان یک پست مرزی ایجاد شده بود شاهراه را قطع کردیم. مانند سایر ابنیه مهم در ایران, 
اين بنا هم نیمه تمام مانده و در آن خبری از سر باز و نیروی نظامی نبود. 

دو میل که به طرف شمال پيموديم به دهکده‌ای که آنرا باجگیران ایران 
می خواندند رسیدیم . علت این امر نیز آنست که در انسوی رخ اشوک ان روس قرار دارد که 
به آن گودان " هم می گویند و برای تفکیک این دو شهر از یکدیگر ايران یا روس را هم 
بدنبال آن می آوردند. 


در این دهکده جیز حاصی بچشم نمی خورد. فقط در فضایی خالی بین حند تپه 
تعدادی کلیه دیده می شد. در طرفین راه نیز جند مخاژه ایحاد شده بود که مسافران در صورت 
لزوم بتوانند مایحتاج خود را از آنها تهیّه کنند. اب به مقدار خیلی کم آنهم به کیفیت یلی 
بد و تیره رنگ یافت می‌شد. به‌تازگی تعدادی اناق ساخته بودند تا در اختیار مسافران قرار 
دهند بنظر می رسید که تعداد مسافرانی که به اين ناحیه می آیند در حال افزایش باشند, 

بطرف مرز و تزدیک به یک میل به سمت بالای دهکده حرکت کردم. پست‌های 
نگهبانی روس حدود نیم ميل در پایین دست و در دامن شمالی تپه به چشم می خورد که 
ساختمان جدید و فابل استفاده‌ای بود. آسایشگاه آن دو طبقه داشت و روبروی آن 
اصطبل‌ها و انبارهایی ساخته بودند. در چهار گوشة این بنا دیوارهایی بلند و برج‌هایی ساخته 
شده بود. می گفتند که تا چندی پیش بطور ثابت یک افسر و دوازده قراق در آن به خدمت 
مشفول بودند. بعد از اينکه کمی آنطرف‌تر گمرک مرزی روس تأمیس گردیده ترجیح داده 
شد اين عده نیز به آنان ملحق و در یکجا جمع شوند. در حال حاضم این پست خالی و 


۱- شمخال دهی است از دهستان اوغاز شهرستان قوچان. فرهنگ آبادیهای ایران جلد۲۱. 
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بلااستفاده است. در اینجا همچنین ملقان‌ها ۱ زندگی می کردند. لاروی بی لوا از آنها به 
عنوان پیشتازان تمدن روس نام می‌برد. آب در اینجا بسیار کمیاب بود و افراد بومی نیز 
اصلا به چشم نمی خوردند. 

تمدادی از دهاتی های روس را دیدم که برای خر ید حصیر به باجگیران ایران آمده 
بودند» مردها کلاه‌های سیاه معمول روسی را به سر داشتند و زنها نیز بر روی بار الاغ‌ها 
نشسته بودند و غیراز یک روسری قرمز چیز دیگری به سر نداشتند. 

احباس می کنم که روسهای ساکن اين منطقه از آفتاب‌زد گی در رنج و ناراحتی 
نیستند و اصلاً شاید ندانند که چیست. سر بازان بطور کلی در این خصوص مسئله‌ای ندارند. 
آنها فقط در تابستان روی کلاهایشان یک روکش سفید می کشند, 

در باچگیران ايران نه پادگانی وجود داشت و نه نماینده‌ای از حکوست مرکزی. 
افسر مسئول دادن روادید. در بست تحت اراده و اختیار واسطه‌ای بود که روادیدها را بطور 
غیرقانونی می فروخت, مأمور گمرک نیز وضعی :بهتر از این نداشت. ارتفاع سنج» ارتفاع 
دهکده را ۰متر و دماستج دمای آنرا ۸ درجه سانتی گراد نشان می‌داد. 

از اینجا می‌بایست شاهراه مشهد» عشق آباد را دنبال می کردیم. اين یکی از 
راههای بزرگ بازرگانی بین خراسان و ماوارء نخزر به حساب می آمد و همیشه در آن تعداد 
ز یادی شتره الاغ» واگن و درشکه‌های چهار اسیه در حال ح رکت بودند. 

ابتدا باید ده میلی رو به بالا حرکت می کردیم تا ارتفاع ما به ۱۹۵۰ متر می رسید و 
سپس پنج میل دیگر بطرف پایین می پیمودیم تا به دور بادام "می‌رسيديم. 

دور بادام دهکدة کوجکی بود که فقط ۰ خانوار کرد در آن زندگی می کردند. این 
دهکده بر کتار رود رون گر بنا شده بود و ۱۵۱۰ متر ارتفاع داشت. ۱۵۰متر دیگر که به 
ارتفاع ما افزوده شد به امامقلی ؟ رسیدیم و یعد از آن با پیمودن ۸میل دیگر به آیشاری در 
ارتفاع ۰ متری رسیدیم. سپس بطرف پایین سراز بر شدیم از ارتفاع ما ۲۰)متر دیگر 
کاسته شد, تا به زو باران * رسیدیم. در اين مرحله ۱٩‏ میل دیگر را طی کردیم. 

تعداد ز یادی شتر با بار پشم از کنار ما گذشت. آنها از سبزوار به سوی عشق آباد در 
حرکت بودند. همچنین بارهایی از چای را بر پشت الاغ‌ها دیدیم که در همین راه پیش 


۰ 
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۳- دور بادام دهی است از دهستان اوغاز شهرستان قوچان, فرهنگ آبادیهای کشرن جلد ۲۱ 
6- امامقلی دهی است از دهستان دولت خافة شهرستان قوچان. مأخذ فوق. 
۵- زوباران دهی است از دهستان حوم شهرستان قوچان. مأخذ فوق. 
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می رفند . 
ترکمن‌ها جای ارزان و سبزی را مصرف می کنند که از هندوستان فراهم می گردد. 
برقراری ضوابط جدید گمرکی و همچنین گشایش مسیر تجارت از طر یق باتوم ۱ باعث شده 
است که تجارت چای دیگر از طریق ایران انجام نپذیرد. 

بارهای ز یادی از گندم و پنبه نیز روی شترها به مقصد عشق آباد در حرکت بودند. 

علیرغم دستورات دولت ايران در منم صدور غله و همجنین ارسال هيأتی برای پی گیری 
همین مسئله در سه ماه پیش, فرستادن غله مانند صابق ادامه دارد. هیات اعزامی بعد از 
گوشزد کردن مسایل به مأمور گم رکات به تهران با زگشته بود و می‌توان حدس زد که چه 
انفاقی افتاده است. معلوم مي‌شود که رئيس هیأت را مأمور گم رکات خر یده است وگرنه او 
جرات نمی کرد به ارسال غله ادامه دهد. با فرستادن این اجناس او سود هنگفتی می برد و 
وضع قانون ممنوعیت صدور این اجناس نیز سبب شده است تا او بتواند کالای خود را به هر 

قیمتی که می خواهد بفروشد. 

در مورد دام هم وضع به همین ترئیب بود. گله‌های دام هر روز در راه بار یکه‌هایی 

که به مت عشق آباد می رفت در حرکت بودند. می گفتند که نمایندگان کمیسر روس 
تمامی گوشت مورد نیاز سربازان روس در ماوراء خزر را از خراسان تأمین می کنند. دولت 
" ايران طی اطلاعیه‌ای خروج دام. و قاطر را از طریق این مرزها ممنوع اعلام کرد. اما 
کوجکتر ین ترتیب اثری به آن» لااقل در این مرزها داده نشده است. در مورد قاطرها وضع 
اینطور نیست. آنهم به اين خاطر که خراسات اصولا سرزمین مناسبی برای پرورش قاطر 

نیست. معمولاً قاطرها را از سمت جنوب به این ناحیه می‌آورند: 

دولت ایران با همکاری دولت انگلستان روج گندم و قاطر را از بنادر جنوبی این 

کشور ممنوع اعلام کرد. انگلیس نه یک قاطر و نه یک تن گندم را از ایران حارج نمي کند 
نتیجه اینکار این است که روسها هر چه می خواهند از گوشت و گندم اين کشور از طر یق 

مرزهای شمال به یغما می برند. 


۰ سم |[ 


بخش دوازدهم 
فوجان 


بعد از زوباران با پیمودن ۸میل دیگر به قوچان رسیدیم. مسیر ما از دامته‌های 
تیه‌ها پایین می رفت و ۰ ۰ متر دیگر نیز از ارتفاع ما کاسته شد. در جهار میلی شهر نماینده 
حاکم, مستوفی؛ بساول همراه یا ۲۰سوار» یک» اسب ید ک‌و یک درشکة چهار اسبه منتظر 
استقیال از ما بودند. 

شجاع الدوله ! حا کم قوچان آبدارباشی و یا پیشکار مخصوص خود را روز قبل به 
نزد ما فرستاد تا مطمئن شود که چیزی کم و کسرندار یم. بعد از ورودمان به شهر نیز صب‌حائة 
گرمی برایمان فرستاد. حوالی غروب نیز خود وی به دیدار ما آمد. صحبت ما یکدفعه به زازلة 
۷ نوامبر ۱۸۹۳م. کشیده‌شد که این شهر را یکلی و ران ساعت. هنگام وقوع زازله حا کم از 
شهر بیرون بوده, خانوادة وی آسیبی ندیدند اما اسبها و حدمتکاران وی تمامی از بین رفتند. 

قوچان منظرةٌ جالبی داشت. داخحل شهر رفتم و طول بازار را پیمودم. آثار 
و یرانی های ناشی از زلزله هنوز به چشم می خورد. بعضی از بناها در حال مرمت يا تجدید 
سیاجت بودند, 


۱ منظور محمد ناصرخان شجاع الدوله پسر امیر حسین خان زعفرانلو است که در محل بنام مدنصیرخان 
نام برده میشده است.زلزله بسبار شدیدی که قوچان را خراب کرد و مژلف نیز در کتاب بدان اشاره کرده 
است در زمان همین ایلخانی روی داد و طرح شهر جدید قویان که به اسلوب عثق آباد در محل 
فعلی قوچان بنا گردید از ابتکارات محمد ناصرخان شجاع الدوله است. شرح احوال این خاندان در 
سفرنامة فر بزر و مطلع الشمس و همین کتاب و تار یخ رجال ایران تالیف مهدی بامداد و صه سفرنامه به 

شش قدرت‌الله روشنی و حرکت ثار یخی اکراد ايران در دو جلد تألیف کلیم الله توحدی مفصلاً آمده 


است. عم 


۱۰ بخش دوازدهم: فرجانه 

نرسیده به شهر باغها و درختزارهای متعددی وحود داشت, تا کستان‌ها آسیب ندیده 
بودند. این یکی از دلائلی بود که مردم قو جان ترجیح دادند که بعد از زلزله باز هم در اين 
منطقه بافی بمانند و آنرا بازسازی کنند. تا وقتی خود شهر را از نزدیک ندیدم نتوانستم به 
عظمت این حادثه پی‌ببرم. دیوارهای شهر تماماً از بين رفته و خانه‌ها يا کل فرور يخته و یا 
همتی از وتان دنله بر 

در واقم بلای آسمانی بر اين مردم نازل شده بود. زازله از تمامی شهر فقط تل‌خاکی 
به جای گذاشته بود. نزدیک به ۱۲ هزار انسان و تعداد پیشماری اسب داي گوسفند. بز و 
غیره زنده در خا ک رفتند. تنها بنایی که فکر می کنم بعد از زارثه بحای مانده باشد, امامزاده 
بوده است. بازماندگان این حادثه که گفته مي‌شد ده‌هزار تن بودند, از تیرهای جوبی 
خانه‌های و پران شده, در همان زمین قبلی و یا هر جای دیگر که خواستند کلبه‌هایی برای 
خود ساعتند و زندگی را از سرگرفتند. مغازه‌ها را از تیرهای چوبی که خوب به هم بسته 
شده بودند, بنا کرده بودند, و در ساخت آنها احتمال وقوع زلزله ای دیگر را در نظر داشته و 
می حواسته اند» این ابنیه تا حد امکان سیک و مقاوم باشند. 

مردم داستان های زر یادی أز چگونگی فزار خود در موقع زازله برای گفتن داشتند. 
اما آنچه که در گفتار همه مشترک. بود» این بود که: زازله بدون آنکه خبر کند یکدفعه و 
همچون صاعقه‌ای همه جا را تکان دادی دیگر صدایی بگوش نرسید, و شهر آنقدر ساکت و 
خاموش شد که انگار شهر مرد گان بود» مثل اينکه کسی زبان نداشت. نزدیک به ده دقیقه 
صدایی شنیده نمی‌شد. انگار دنبا بآٌحر رسیده بود. بعد یکدفعه فر اد و شیونی شهر را در 
ب رگرفت. آنهایی که جان‌بدر برد بودند مثل اینکه حس نداشتند, مدت زمانی سپری گردید تا 
آنان که نیمه‌جانی یافته بودند فر یاد برآوردند و شهر منظرة بسیار وحشتنا ک و دلخراشی بخود 
گرفت. سرتیپ تلگراف خانه می گفت: هنگام وقوع زازله در طبقة دوم خانهام بودم. طبقة 
دوم فرور يخت و من تا کمر در ز پر آوار ماندم, خدمتکارانم که بیرون و در حیاط بودند» 
همانند خود من بکلی هوش و حواس نداشتند و فقط پس از مدتی توانستم آنها را بکمک 
بخوانم و آنها هم توانستند به کمکم شتافته و مرا بیرون بکشند. 

مسئول پست هم داستان‌های مشابهی داشت. مثلاً می گفت وقتی زازله آمد در 
بستر بیماری بودم. وقتی بهوش آمدم دیدم گیج و منگ در گوشه‌ای افتاده‌ام, مدتی گذشت 
تا تواستم تقلایی کنم. برخیزم و به نجات افراد خانواده‌ام بپردازم شگفت آنکه کوچکتر ین 
پسراو که هقت ساعت بعد از ز پر آوار بیرون آورده شد زنده مانده بود. او می گفت که زنی 
را می‌شناسد که بعد از سه روز زنده بیرون آورده شد. آنها همچنین از مادر و بچه‌ای برایم 
گفتند که بهنگام زلزله در مغاز؛ بقالی بودندء آنها را پنج روز بعد بیرون کشیدند. آنها زنده 
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مانده بودند و تمام این مدت خود را با کشمش زنده نگهداشته بودند. 

اینها فقط مواردی معدودی بود که کسانی شانس آورده بودند. در حائیکه تعداد 
زیادی در اين واقعةٌ دلخراش حان خود را از دست داده بودند. 

می گفتند که در جهل سال گذشته این سومین زلزله ای است که قوجان را لرزانده 
است.یکبار زازله در ۰۱۸۵۲ رخ داد و ۲۰۰۰ نفر را کشت و بار دیگر در سال ۱ 
رو بداد که صدمات و تلفات ز یادی را باعث گردید. 

تأسف انگیز است که بار دیگر یعنی برای جهارمین بار زلزله قوحان را در ژانو به 
۵ .م. لرزاند.مردم هنوز بحای امن‌تری نقل مکان نکرده بودند و زازله از حود تلفات ز یادی 
بحای گذاشت. 

یکی از محل‌های دیدنی در قوجان مقبرةُ سلطان ابراهیم بود که می گفتند از پسران 
امام‌رضا است, بنای اصلی آنرا می گو یند ابتدا به فرمان سلطان محمد خوارزمشاه" ایجاد 
گردید. گنبد این بنا: که در نوع خود شاهکار و دیدنی بوده است در زلزف سال ۱۸۵۲م. 
و یران شدء این گنبد مجددا بدستور ایلخان تجدید بنا گردید. لیکن بار دیگر در زازلة 
۵۷۱+ آسیب دید و اینبار نیز به دستور مادر ایلخانی بازسازی شد و زلزلة ۰۶۱۸۹۳ آين 
گنبد از آسیب مصون ماند. اما در زمین لرز؛ سال ۱۸۹۵. به شدت تکان خورد و صدمه 
دید. 

متأسفانه چند برگ از نسخة یک قرآن خطی که در آن نگهداری می‌شد از بین 
رفت. من اين قران را خود به چشم ندیدم. اما بارها در بارةُ آن شنيده‌ام. اين فرآن را 
می گفتند که خیلی بزرگ بوده و ابعاد آن ۲۸۵ سانتیمتر در ۱۹۵ سانتیمتر بوده و تذهیب 
بسیار نفیسی داشته است. این قرآن به حط میرزا بایسنقر ۲ پسر میرزا شاهرخ ۳ گورگان بوده و 
۱- مولف کتاب بانی این امامزاده را محمد خوارزمشاه دانسته و اطلاعات خود را از کناب مطلع انشمس. 
بدست آورده است. اما باحتمال ز یاد این شخص باید قطب‌الدین محمدبن انوشتکین باشد که از طرف 
سلطان سنجر سلجوقی در ٩۰/۱۰۹۷‏ به حکومت شراسان منصوب شد و سلسلة خوارزمشاهیان از اعقاب 
او یند و یحتمل نیز محمد انسر پدر علاء الدین محمد شوارزمشاه باشد که در متن کتاب نام برده شده 
است. ص ۱۸۷۱ فرهنگ فارسی معین. بخش اعلام. کتاب تار یخ نیشابور تألیف مو یدثایتی . ص ۰۱۷۵ 
۲- بایستقر پسر شاهرخ نوه امیر تیمور گو رکان است. وی ذوق ادبی و هنری داشته و مجلس او مجمع 
شاعران» مورحان, خوشنویسان و نقاشان ایرانی بوده است. شاهنامة بایستقری منسوب به وی است. 
ص ۲۸۲ فرهنگ فارسی معین. بخش اعلام. 
۳- شاهر (۸۰۷- ۸۵۰ه. ق.) پسر آمیر تیموره پادشاهی دین دار. دادگستر و نیکوکار بود. 
دانشمندان و ادیبان را گرامی می‌داشت. زوجذ وی گوهرشاد بانی مسحد گوهرشاد در مشهد است. 
ص ۸۷٩‏ فرهنگ فارسی_معین, بخش اعلام. 


11۲ بخش دوازدهم : قوچان 


داستان آن از اين قرار است که وقتی نادر شاه به شهر سب" حمله ور شده و آنرا به تصرف 
نحود درمی آورد, بعضی از سر بازان او این قران را که ر وی مقبرة امير تیمور نگهداری می شلد 
برداشته و آن را ورق‌ورق و پخش کردند. نادر شاه زمانی که از این موضوع آ گاهی یافت 
دستور ده جمع‌آوری محدد آن داد. خان گرد موفق شد تعدادی از برگ‌ها را جمعآوری کند 
سپس آنها را تا کرده و در خورحین شتر نهاده و به قوجان آورد. به همین علت نیز بعضی از 
آنها پاره شده و آسیب دیدند. می گوبند امیر تیمور همبشه این قرآن را در یک گاری و در 
پیشاپیش سپاه خود حرکت می‌داده است. بعد از زلزلة ۱۸۹۵م. دیگر از اين قرآن چیزی 


۰ ۲ 
سنیدم ی 


بعد از این رو یداد قرچان جدید در ۸ میلی شرق محل فقدیمی شهر و در محلی بنام 
هی هی" بنا گردید و در حال حاضر نیز روز بروز به جمعیت آن افزوده می شود. 

از هفدهم تا پیست و دوم سپتامبر ۱۸۹4ع. در قوجان ماندیم. در تمام طول این 
مدت باد با شدت تمام می وز بد. در ۱٩‏ سپتامیر باد در دره و ار سوی شرق وز یدن گرفت و 
دمای هوا از ٩۲درحه‏ سانتی گراد در ضاعت 4 بعدازظهر ودر ون جادر به ۱٩‏ درحه 
سانتی گراد کاهش یافت. در هفدهم باد از سمت غرب با شدت تمام شروع به وز یدن کرد 
و طرفهای شب فروکش نمود. در هجدهم وش باد ازجانب شرق و با شدت هر چه تمام تر 
شروع شد. زندگی در چادر با گرد و حاکی. که به درون می‌زد بسیار سخت بود. خواندن و 
نوشتن کار ساده‌ای نبود. همه بر به سرعت از گرد و خاک پوشیده می شد به نحوی که 
نمی‌شد کاغد را از سفره تشخیص دادم به سختی می شد فلم را روی کاغذ حرکت داد. 
بیشتر ترجیح می دادم که به تختخواب پناه ببرم. می گفتند که بروز این طوفان‌ها در این ناحیه. 
امری عادی و معمول است. 


۱ - شهری بود از بلاد سمرقند نزدیک شهر کش. ص ٩۳۵‏ فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام. 

۲- چی . بی . فر بزره میاح و نو بسنده کتاب سفری به خراسان, در قرجان مهمان رضاقلی خان زعفرانلو 
بو شجاع الدوله فعلی بوده و در بارهُ اوراق قرآن مورد بحث شرحی دارد که این اوراق به قوجان آورده ۳ 
و در امامزاده سلطان ابراهیم نگهداری میشده است- پس از دو زلزله سهمگین مورد اشاره در همین کتاب 
پنا به گفته مرحوم عبدالحمید مولوی, مژلف کتاب آثار باستانی خراسان, اوراق مز بور توسط قوام السلطته 
والی وقت خراسان به موزه استانقدس رضوی انتقال داده ميشود. انتقال اين اوراق به شاهزاد؛ محمدهاشم 
میرژا افسر درستة ۱۳۳۱ هحری یز بت داده شده است. سفرنامه فر یزر توسط دوست دانشمندم آقای 

دکتر منوچهر امیری ترجمه شده و بزودی انتشار خواهد یافت. 

۳- هی هی دهی است از دهستان مزرج شهرستان قو چان. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 
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در غروب نوزدهم سپتامبر ۱۸۹4م. به بازدید شحا الدوله رفتم. شام را نیز نزد وی 
ماندم. او برای خودش خانه‌ای یک طبقه سااخته بود که تماماً از چوب بود. نحانث قبلی وی 
به کلی با خاک یکسان شده بود و خحانواده‌اش بطور پرا کنده در کلبه‌ها و کیبیت کا" یا 
آلاچیق‌هایی که کردها به چادرهای نمدی می گویند زندگی می کردند. جمعبت ز یادی 
جمع شده بود تا ور ود ما را تماشا کند. زنان از بالای دیوارهای کوتاه س رکشیده و ما را نگاه 
می کردند. بعضی از آنها چارقدهای سفید و دامن‌های بلند قرمز به تن داشتند و قیافه‌های 
حالبی پبدا کرده بودند. 

شجاخ الدوله در اتاق جلویی منزلش در انتظار ما بود. خانة بسیار جالب و راحتی 
داشت که از الوارهای ر وسی وارداتی ساخته شده بود. دیوارها با آینه‌ها و تصو یرهای زنانی 
که پرزرق و برق و مطابق سلِقَه ایرانی لباس به تن داشتند پوشیده شده بود. 

جمع ما عبارت بود ار شجاع الدوله من ملابخش, محمدخان مصطفی قلی ان 
نایب الحکومة نمایندة حا کم در قوچان و سرتیپ رمضان‌خان نماینده شحاع الدوله فقید۲ 
حاکم سابق. در همین حال منشیان» میرزایات و دیگران بیرون پذیرایی شدند. 

شام همراه با ساز و آواز کردی صرف گردید. بیرون یک گروه از نگهبانان که 
تفنگ هایی دولول بر دوش داشتند به‌مراقیت مشغول بودند اين نوع تفنگ معمولاً در این 
نواحی بکار برده می‌شود. شب بعد شُجاغ الدوله در حالیکه دونایب پیر او را همراهی 
مي کردند به دیدار ما آمد. تقر یباً اینها تنها مردانی بودند در اطراف خان که در طول اقامتم 
موفق شدم ببینم, از برادر زادگان و سابر نزدیکان وی که در شهر زندگی می کردند کسی را 
ندیدم. سرشام ان با صدایی بلند و خیلی پرغرور از جراگاه پززکن که در پایین دره داشت 
و به آن اولنگ می گفتند صحبت می کرد. قرار شد سر راهم در خروج از قوچان از این مرت 
دیدن کنم. 

قبل از ترک قوحان هدایای متعددی از طرف حاکم در ازاء آنجه ما به او پیشکش 
کردیم به ما داده شد. در میان آنها یک فالی ایرانی و یگ فالی تر کمن چند گلوژی کار 
رشت و تعدادی لاف پشمی کردی و چند جوراب و دستکش و کارهایی چند از دیگر 
کرک و کنارهای کشور وجود داشت. 

قوجان از طرف شرق با دهکد؛ یساقی " شروغ می‌شود. این دهکده قوجان را از 
راد کان حدا می‌سازد. قبل از سراز یر شدن کردهای زعفرانلو و شادیلو که هم ! کنون بترتیب 


۱- 1 او -جاد رگرد که تانارهااز تمد ی سازند»سیامچادرنمدی ص٩۹‏ ۱فرهنگ انگلیسی :فارسی حیم. 
- منظور امیر حسین خعان شجاع الدوله است, 
۳- دمی از دهستان جعفر آباد علیاء شهرستان قوجان. فرهنگ آبادی های کشور. جلد ۲۱. 


۳ بخش دوازدهم : قوجان 


در قوجان و بحنورد سا کنند ۳ اين ناحیه به اضافهةً حاجرم و [حمن ] کال بوش در اشغال و 
تصرف طايفة ترکی بود که آن را گرایلی یا گراایت‌لی ۲ می خواندند که کردها آنان را از این 
منطقه بیرون راندند. 

طبق نظر صنع الدوله گرایلی ها طبقة قدرتمندی بودند که همان خصوصیات نژادی» 
مذهبی و ز بان همسایگان خود یعنی منول‌ها را داشتند. آنها تسبت به مفول‌ها از فرهنگ و 
تمدن بالا تری برخوردار بودند و شهر قراقروم" پایتخت اونگ خان پادشاه گرایلی ها قبل از 
حمله مقلول ها شهری نسبتاً پیشرفته و متمدن بود. 

داستان تصرف این شهر بدین قرار است که جنگیزخان بعد از فوت پدرش با شورش 
و نابساماتی قبیله اش علیه خود مواجه شد. او روی به سوی اونگ خان نهاد و از وی طلب 
کمک نمود. اونگ خان وی را با مهر بانی پذیرفت و چنان رفتاری با وی کرد که حسادت 
پسرانش برانگیخته شد. پسران اونگ‌خان که از رفتار پدر به خشم آمده بودند ذهن وی را 
نسبت به چنگیز خراب نمودند و در بارژ او زبان به بدگویی گشودند. اونگ نعان تصمیم 
گرفت تا جنگیز را که در آنموقع تموچین نامیده می‌شد به قتل رساند. چنگیز به موقم مطلم 
شد و به نزد قبیلٌ خود رفت. چنگیزخان مدت زمانی بعد بر اثر کاردانی مادرش به قدرت 
رسید و به اونگ خان اعلال جنگ داد» مراننجام وی را کشت و سرزمین های تحت اختیار 
او رابه‌محصرفات خود افزود ازآن به بعد قراقروم مقرحکوست وساطه چنگیزواعقاب وی درآمد. 

بنا به نظر صنیع الدوله گرایلی ها بعد از حملهٌ چنگیز به دانحل ایران سراز بر شدند. 
احتمالٌ اینکار باید در زمان هلا کوعان که ده درصد از طوایف مغول را حابجا کرد و کوچ 
داد صورت گرفته باشد. گرایلی ها مائند بعضی دیگر به سوی سور یه نرفتند بلکه در خراسان 
ساکن شدند. تا اينکه در همین اواخر قره‌حان آنها را ازمنطقه بیرون راند. در تمامی شمال 
غرب خراسان قبرهای متعلق به افراد اين طایفه بچشم مي خورد. 

تار یخچة گذشتد قوچات ز یاد روشن نیست. صنیم الدوله تمام اخباری را که در این 
خحصوص می‌توانسته اژ منابم مختلف گرد آورده و بررسی نموده است و سرانجام به این 
نتیجه رسیده, خبوشان که در گذشته قوچان بدان نام خوانده می‌شده است. شهری کوحک 
ومرکز راستا کوستاوا" یکی از نواحی نیشابور بوده است. همچنین آنرا بخاطر ارتفاغ ز یادی 
که داشته است اوستاوا؟ هم می خوانده اند . ارتفاع آن از سطح در یا ۱۳۵۰ هتر است و در 


۱-8 ۲8111, ۰ 

۲- قراقروم شهری است در مغولستان و در دامنة کوهی بهمین نام قرار گرفته است. فرهنگ فارسی 
ممین. بخش اعلام. 

۳ ۷۵ اکن 25121 هروا » اين‌دو اسم‌در تاریخ خراسان بسبار درعشان است و روزگاری از 

-_.__ح 
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فلاتی که بین در هر پرود در شرق و در یای خحزر در غرب است قرار دارد. می گو یند که 
این شهر را هلا کونحان بازسازی نموده و نو او ارغون نیز به توصعة آن همت گماشته است. 

بزرگ و جد ایلخانیان کرد زعفرانلو که حکومت قوچان را بدست دارند, شاهقلی 
سلطان بود که شاه‌عباس اول (۱5۲۸- ۱۵۸۵م.) لقّب امیرالامرا را به وی اعطاء کردم و 
او را همراه با چهل هزار خانوار تحت نظرش برای رو پارو یی با تهدیدات از یک‌ها به آخال 
کوج داد. در دور سلطنت شاه سلطان حسین کردهای آخحال که ازهجوم‌های بی امان 
ارگنجی ها و بخارایی ها به ستوه آمده بودند به کوهستان‌های جنوبي روی آوردند و 
گرایلی ها را از جایگاه خود بیرون رانده و در قوجان, شیروان» بجنورد و سملقان مستقر 
شدند. رنیس آنها قره‌عان استحکامات شود را در شیروان بنا نهاد. و خانوارهای تحت نظر 
خود را که از طوایف زعفرانلی شادیلو, کیوان‌گوه عمارلو و فره‌چورلو تشکیل می‌شدند در 
نواحی قوجان, شیروان و بجنوری سکنی د 

پس از قره‌عان پسرش سام‌بیک و بعد از او هم پسرش محمدحسین خان به 
قدرت رسیدند. شخص اخیر همان کسی است که از نادر عنوان ایلخانی را حدود سال 
۰ گرفته و به ر یاست زعفرانلوها گماشته شد. 

می گو بند که نادرشاه در جوانی می خواست. که دخترمتام یک خیوعانی ره زتی 
بگیرد. شاه طهماسب با اين کار مخالفت کرد. نادرشاه. که در آنموقم طهماسب قلي خان 
نامیده می‌شد از اين کار رنحیده خاطر گردید و علاً با شاه طهماسب سرناسا زگاری گذاشت 
و برای نشان دادن این مخالفت قوجان را به محاصره درآورد و خانواده دختر را مجبور کرد تا 
با دادن دخترشان به وی موافقت کنند» در نزدیکی همین قوجان هم بود که نادرشاه در سال 
۷ به فتل رسید. 

ماجرا از این قرار است که کردها از سخت گیری و فشارهای ز یاد نادر به ستوه آمده 
و سر به شورش برداشتند و تعدادی از اسبهای او را در جمن راد کان به غارت بردند. نادر از 


همین محل بر علیه مهاجمان خارحی, قیامی مردمی بر پا شده است. اشک اول سر سلسله دودمان 
اشکانیان در شهر آسا ک تاجگذاری کرد که در ولایت استائنه وافع بود. آستاوانا به زمین های دره اترک 
بطور کلی اطللاق میشد و مرکز آن شهر آساک بوده است. دهکده‌ای بنام أُستاد نزدیک به چند کیلومتر در 
نزدیکهای قوچان فعلی واقم است. اين اسامی کاملاً ثبیه یکدیگر است. احتمال اينکه همین دهکده 
استاد مرکز قیام پارتها برضد جانشینان اسکندر بوده چندان دور از حقیقت نیست. هر چند کاوشهای 
باستانشناسی در این نواحی انحام تگرفته است که صحت این مدعی تحقل پذیرد. برای اطلاع بیشتر به 
جلد سوم ایران باستان تألیف مثیرالدوله پیرنیا و ص 4۲ کتاب اشکانیال دبا کونف ترجمه کریم 
کشاورز و ص ۲۲ کتاب پارتبان تألیف مالکولم کالج ترجمه مسعود ‏ رجب‌نا مراجعه فرمایند. 


۱۹۹ بخش دوازدهم : قوجان 
این کار خشمگین شده و به سرعت روی به خبوشان نهاد. در این راه در محلی بنام فتح‌آباد 
در ون جادرش به فتل رسید. 

بین فتح آباد! و هی هی محلی که قوجان در آن ساخته شده استء تپ خاکی و 
کوجکی است که آنرا تب خالصه يا تب نادری می خوانند. می گویند که نادر روی تپه در 
حال استراحت؛ به خواب رفته بوده که به قلل رسیده است. 


بعد از محمدحسین خان پسرش امير گنه‌خان و بعد از او پسرشس رضاقلی خان به 
قدرت رسیدند. رضافلی خان در اوایل قرت نوزدهم از شهرت و اعتباری برخوردار بوده است. 
می گویند که وي در سال ۱۸۱۳م. با اسحق‌خان قرائی در ارتباط نزدیک بوده است. رضا 
قلی خان در سال ۱۸۱۶ اسماعیل خان سردار دامغانی " را که مأمور لشکرکشی به خراسان 
شده بود در خواجهر بیع شکست داد. سپس برعلیه والی خراسان یعنی ولی محمدخان "قیام 
کرد و او را در سال ۱۸۱۵م.شکست‌داد.درسال۱۸۲۷م. هلا کو میرزا" والی خراسان را 
دستگیر کرده و به قوچان ر وانه سانعت. در۱۸۳۲ع. به انتقام این عمل عباس میرزا ولیمهد 
به خراسان آمد و قوجان را گرفته و رضاقلی خحان را دستگیر به مشهد فرستاد و پسرش 
سام‌خان را به عنوان ایلخانی انتخاب نمود, اما ناحیذ قوجان تحت اختیار شخصی بنام 


نورمعمدخان * دولو قرار داده شد. 


۱- دهی است از دهستان شهر کهثه شهرستان قوجان. فرهنگ آبادی‌های کشور. جلد ۲۱. 

۲- اسمعیل خان سردار دامفاتی از اهالی طالب آباد سنگسر بود, و اینکه او و پرادرانش را دامفانی و 
سنگسری گفته‌اند از لحاظ قرب جوار طالب‌آباد به سنگسس سمنان و دامفان بوده و بیشتر شهرت اینان به 
غلط به دامغاتی بوده, در صورتی که قاعدتاًباید آنان را سرداران سنگسم و سمنانی گفت نه دامفانيی. 
نامپرده یکی از س کرد گان لشکری ممروف دور قاجار بوده و در جنگ‌های ایران و روس و جتگهای 
خراسان شرکت داشته است. مهدی بامداد او و برادرانش را بسیار متهور و جنگحو دانسته است و در اکثر 
جنگ ها و کشمکش های داخلی شرکت داشته‌اند. ص ۰۱۳۲ ۱۳۳و ۱۳٩‏ شرح حال رجال ایران جلد 
اول ثالیف مهدی بامداد. 

۳- منظور محمد ولی میرزا پسر چهارم فتحملیشاه است که در دوره والبگری او خوانین خراسان شورش 
کردند. 

6 هلا کوبا هولا کو میرزا(حان) بزرگتر ین پسر حستعلی میرژاء (ملقب به بهادر حان) پسر شثم فتحعلی 
مدتی در خراسان و کرمان و شیراز حا کم بوده است. ص 4۲٩‏ حلد جهارم شرح حال رجال ایران 
تالیف مهدی بامداد و ص ۲۸۸ از حرف ه. لغت نامه دهخدا, 

قح نورمحمد خان سردار پسر دوم میرزا محمد خان قاجار دوار معروف به تاج‌بخش بانقاق عباس میرزا 
نایب السطنه در سال ۱۳۸۷ ه.. ق به حراسان آمد و پس از رفع گرفتار یهای خوانین خراسان به حکومت 


قوچان منصوب گردید و بعدها فرماندهی لشگر خراسان نیز به وی داده شد ص ۳۹ جلد چهارم شرح حال 
سم 
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در زمان قیام سالار" در ٩۱۸4م.سام‌خحان‌با‏ حسام السلطنه که بعداً به عنوان والی 
خراسان تعبین شد در سبروار ملاقات کرد. درسال۱۸۵۲م.سام‌خان از طرف حسام السلطته 
برای کمک به والی هرات و باری او در برابر کهندل خان؟ مأمور گردید ودرسال ۱۸۵4م- 
نیز در دفاع از سرعس در برابر حملهٌ محمد امین خان " شاه خوارزم به اقداماتی دست زد. 

وقتی سام خان وفات یافت پسرش خان باباخان خردسال بود. خان باباخان تحت 
نظارت عمويش به ر یاست گماشته شد و امیرحسین خان جوانتر ین برادر سام‌خان نیز به 
عنوان نایب الحکومة تعیین گردید. این شخص بزودی تمام قدرت را به دست گرفته و خود را 
رئیس و حاکم خواند. ناصرالدین شاه در راه بازگشت از اولین سفرش به خراسان در سال 
۷ لقب شجاع الدوله را به وی اعطاء نمود. 

امپرحسین خان به سال ۳ م.درگذشت و بعد از او پسر دومش و حاکم فعلی 
مسید تاصرهات ‏ قدرت. زا پذست گرفت:, براذر بز کنر من تاصرنان: که غیدالحتین 
خان نام داشت در حدود سی سال پیش در ار ابتلاء به بیماری وبا درست یکسال قبل از 
مرگ پدرش. در تهران درگذشت و پسری ۱6 ساله از وی بجای ماند. 

محمدناصرخان عنوان پدرش یعنی شجا الدوله را ثیز بدست آورد. اما مدتی بعد از 
دیدار من از اين ناحیه محمدناصرخان نیز از ر یاست برکنار و برادرزاده‌اش خان‌باباعان 
مظفرالسلطه پسر سام‌خان که در این زمان چهل سال داشت بجای وی زمام امور را بدست 


۳۳ 

رجال ایران. 

1- محمد حسن خان پسم اللهیارنعان آصف الدوله بسال ۱۷۹۲ هد. ق در اواشر صلطنت محمد شاه به‌بهانه 
متیزه با حاج مبرزا آقاسی صدراعظم در خراسان علم طغیان برافراشت و مشهد را تصرف کرد و متولی 
آمتانقدس را بکشت و اشیاء طلای آستانه را آب کرد و بنام خود سکه زد. بمد از حلوس ناصرالدین شاه, 
فتنه و آشوب وی بامر میرزا تقی خان امی رکبیر و توسط سلطان مراد میرزا حسام الساطنه فانح هرات مر کوب 
گردید. سالار و پسرش امیر اصلان‌خان هر دو در مشهد بقتل رسیدند. ص ۰۷۱۰ فرهنگ فارسی. معین» 
بخش اعلام. 

۲ کهندل‌خان حاکم تندهار و برادر امیر دوست محمدخان است که خاندان آنها سالها بر افغاتستان 
حکومت کردند. ثبار محمدزائی دارند که شمبه‌ای از طایفه با رکزایی است. ص ۳۷۱ تار يخ رجال ایران 
تألیف مهدی بامداد و ص۹۵ تار يخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلبس تألبف ابوالقاسم طاهری 
از انتشارات انجمن آثار ملی . 

۳- این شخص محمد رحیم‌نعان است که با فتح خان وژ پر شاه محمود حا کم کاپل (از طایفه سدوزایی 
فوم درانی ) همدست شدند ولي از مپاهیان ایران شکست خوردند که در اين جنگ اسعمیل‌خان سردار 
دامقانی سهم بزرگی داشت ص ۳۷۰ ثار يخ رجال ایران تألیف مهدی بامداد. 


گرفت؛ اين وضع مدت ز یادی بطول نیانجامید. محمدناصرخان ثروت خیلی ز یادتری در 
انعتیار داشت و توانست در اواسط سال ۱۸۹۵ ع.باردیگر قدرت رابدست آورد. 

از قوجان به فرخان! ده میل آنطرفتر در پایین دره رفتیم. از سه دهکده عبور کردیم 
که تمامی در اثر زازله آسیب دیده و مجددا بازسازی شده بودند. اثرات زازله در نزدیکی 
فرحان دیگر مشاهده نمی شد.فرنحان بطور کلی مصون از صدمات زازله بجای مانده بود. در 
اینجا سردار نور محمد خان نیز که از طرف حا کم مأمور همراهي ما تا مرز شده بود به ما 
ملحق گنت او ر پاست چهارصد خانوار را برعهده داشت که رضاقلی خان به اخال کورچ 
داده بود و در ازای سهمیه‌ای برابر با ۸۰ سوار در نیروی نظام دولت سه دهکده وی را از 
دادن مالیات معاف کرده بود. 

در وسط اولنگ یا چمن لیلی چادرها را برافراشتبم. ناحبه‌ای بود کاملاً پوشيده از 
سبزی که قوجان تمامی علوفة موردنیاز خود را از آن تأمين می کرد. می گفتند علفهای اینجا 
تا ٩۰‏ سانتیمتر قد می کشند که آنها را می جینند و به اندارهُ معیتی می تابند و بعد از خشک 
کردن بر پشت الاغ ها به شهر حمل می کنند. در وسط جمن مقدار ز یادی علوفه را حیده و 
انباشته کرده بودند و در زمین های اطراف نیز تعدادی از بهتر ین احشام و دام به جرا مشفول 
بوذ ند , 

لفت جمن را در ایران واففانیتان ز یاد است ستعمال می کنند. دقیقاً نمی توان گفت که 
چه کلمه‌ای به درستی می‌تواند مفهوم آنرا بیان کندء گاهی اوقات از لغات مرتم یا چراگاه 
برای ترجمهة آن استفاده می شود که اینها نیز صددرصد رسا نیستند. 

در اين سرزمین‌های نسبتاً خشک مردم به یر از کشتزارها, سبزی دیگری 
نمی‌شناسند ۳. مگر در محل‌هایی که آب به وفور یافت شود و زمین کشاورزی نیز به اندازه 
کافی باشد. در اینصورت اگر آب زیادی هم اضافه بر مصرف کشت و کار باشد و 
زمین‌های بی حاصل را نیز برای تمام مدت سال در بر گیرد. به مرور ایام تمامی زمین‌های 
ز یر آب به علفزار یدیل می شود که آثرا چمن می‌نامند. اين چمن زمین‌های وسیعی را در 
برمی گرفت و یکی ازمراتع و مناظر دیدنی قوجان و حوالی آن بود. 

جمن معمولاً در انعتیار حاکم است یا بدولت تعلق دارد و مردم عادی نمی توانند 


۱- دهی است از دهستان کهنه فرود شهرسنان قوچان. فرهنگ آبادی‌های ایران. جلد۲۱. 

۲- این نظر مولف کتاب دور از واقعیت است. از ازمن؛ بسیار گذشته مردم این ترش تراغ 
هبزي: گل و گاه و درخت اشنالی کامل داشته‌اند. طب سنتی ایران پابه اش بر گل و گیاه نهاده شده 
است. کتاب صیدنه تألیف ابور یحان بیرونی بهتر ین دلیل بر این مدعا است. 


حراسان و سیستان ۱۹ 
مالک آن باشند. پس فقط افراد خجاص ومعدودی می‌توانند از جمن استفاده کنند. از آنجا 
که حاکم قدرت کافی را داراست می‌تواند تغییراتی در چگونگی و نحوة بهره‌برداری از چمن 
بدهد. برای مثال درکویته چمنی که هم اکنون بعنوان زمین بازی و برگزاری مسابقات و 
انواع تفر یحات مورد استفادهُ انگلیسی هاست از طرف خان کلات به سررابرت سندمن۱ 
بخشيده شده است و از اینروست که نسل‌های انگلیسی هم اکنون از آن بطور آژادانه براي 
فضای سبز و محل تفر یح استفاده می کنند. 

بعد از جمن با عبور ازمیان تپه‌ها به کوران رسیدیم و در آنجا در محلی بین دو دهکده 
که یکی ترک و دیگری کردنشین بودند اردو زدیم. از اینجا باید ٩۰۰‏ متر به ارتفاغ ما افزوده 
می‌شه تا به بالای گردنه مي رسیدیم و بعد هم 1۲۰ متر از ارتقاع ما کاسته می شد تا به درةٌ 
اوغاز درمی آمدیم. این دره بسیار سرسبز و حاصلخیز بنظر می رسید و دارای + دهکده بود که 
هر یک به بکی ؟ تعلق داشت. آنها به دیدار سا آمدند. در راه به تعدادی الاغ که بار آنها 
جوب درخحت عرغر بود برخوردیم که آتها از تکمران " به‌صوی بازار قو جان در حرکت بودند. در - 
اینجا با ملایی آشنا شدم که ستوان کنینگهام " را در طول سفرش به این قسمت از مرز در 
یکی دو سال پیش: همراهی کرده بود. خدمتکاران من نیز به افتخار وی ترتیب شام خوبی 
را دادند. 

گله‌داران اين ناحیه زمستان‌ها دامهای خود را در قلمرو روس به جرا وامیداشتند و 
برای اینکار مبلغی حدود ۱۰ نا ۱۵ قران به ازای هر ۱۰۰ گوسفند به روسها می پردانتند. 
تخم‌مرغ, مرغی روغن و اقلام دیگر از اين قبیل جملگی برای فروش به عشق‌آباد صادر 
می‌شد. آنها می گفتند که در گذشته این اجناس را به قوچان برده و در آنجا بفروش 
می رساندند, اما از آنجا که ایرانیات ارزان می خر بدند و سعی داشته‌اند تا سرشان را کلاه 
بگذارند» از اینکار منصرف شده و در حال حاض ترجیح می‌دهند تا اجناس خود را در روسیه 
پفروشند. 

بعد از اوغاز در جهت شمال غرب از دامنه تپهها بالا رفتیم تا اينکه ۳۰۰ متر دیگر 
به ارتفاع ما افزوده شد و به بالای یک گنل که عبور از آن کار ساده‌ای بود رسیدیم. سپس 
به سمت پایین و به عوق درو عگنران سرا بر ندیم : ارتفاع این قسمت ۰ محر بود و کلاً 


1-1۲۰ ۵۵۲۲, ۰ 

۲- یک مخلف بیک است بمعنی بزرگ و در آجر اسماء ترکی می‌آید به جهت تکر یم و تعظیم و در 
ردیف خان باشد. ص ۱۹ لفت‌نامه دهخدا از حرف ب. 

.۳ مرکز دهستانی است بهمین نام در شهرستان شیروان استان عراسان. فرهنگ آبادی‌های ایران. 

حلد ۲۱ 4-0 


۱۷۰ بخش دوازدهم : قوجان 


1.۰ خانوار در آن ساکن بودند. دسته‌های ز یادی از کبوترهای جاهی بچشم می خورد و از 
پرند گان دیگر خبری نبود. دوازده میل آنطرف‌تر به میلان‌لوا رسیدیم که هوای آن بسیار 
عالی و فضای آن نیز پر از سبزی و ز یبابی بود. 

بلوک جیرستان که ما ان در آن بودیم. ۱۵ دهکده را شامل می شد و حمعاً 4۰۰ 
خانوار کرد در آن زندگی می کردندء تمام این دهکده‌ها با درختان ببدء گرد زردآلو و 
بخصوص گلابی احاطه شده بود. 

یکی دو میل مانده به میلان لو به محلی بنام چی ورمه" رسيدیم. جی ورمه دهکدة 
کو جکی بود که حدود 4۰ خانوار رانده شده از فیروزه درآن زندگی می کردند. فیروزه یک 
دهکده مرزی متعلق به ایران بوده که طبق توافقنامه‌ای دولت ایران آنرا با دهکده دیگری 
واقم در مرز قفقاز معاوضه کرده بود ". دولت روس این دهکده را به منظور فراهم نمودن 
امکانات دربانی و رفاهی ناحبه عشقآباد بسیار خواستار بود. از شرایط امده در این توافقنامه 
این بود که سکن؛ ابران باید اين دهکده را تخلیه کنند و روسها نیز بعد از تصاحب آن لازم 
است افرادی غیرتر کمن را در آن مستقر سازند. مردم اخراج شده از اين دهکده بسیار 
معترض و گله‌مند بودند. آنها می گفتند که فیروزه یک بهشت کوچک خاکی بود. 

ما با این مردم که مجبور به رک خانه های خود شدند احساس همدردی مي کنیم, 
اما روسهای ساکن عشق‌آباد نیز که در حال تلف شدد و از بین رفن بودند به حنین احساس 
همدردی نیاز داشتند. تنها راه جاره این بود که دهاتي های ساکن فیروزه به نفع قدرت مسلم 
در اين منطقه از منافع خود چشم بپوشند. دولت ایران سعی کرد تا به نحوی یکسان و برابر 
زیان وارده به این مردم را جبران کند اما بنظر می رسد که اين اقدامات در حدی نبوده است 
که رضایت آنها را حلب کند. شاه دستور داد تا به هر خانوادهُ اخراجی ده تومان (۲پوند) 
نقد» ۲ خروار جنس معادل (۱۳۹۸ پوند) بپردازند و تا آنجا که من می دانم اینکار هم انجام 
شد اما باز رضایت مردم حاصل نشده است. 

از میلان لو راهی مستقیم و قدیمی به عشق‌آباد وجود داشت. به مردم ز یادی از 
اهالی شیروان برخورديم که مرغ و تخم‌مرغ را برای فروش به عشق آباد می‌بردند. هبچیک از 
انها روادید نداشتند اما مقامات مرزی روس حون به نقعشان بود به انها احاره می دادند تا با 


۱- میلان لودهی است از دهستان جبرستان شهرستان قوجان. فرهنگ های آبادیهای کشور. جلد ۲۱. 
۳- 4۱0۲۳0۵ این دهکده در محل بدین صورت (جی - ور هه) با مه سیلاب خوانده میشود که دهی 
است از دهستان جیرستان. در فرهنگ های جغرافیائی هم بصورت جورمه آمده است که متاسفانه ضبط آن 
درست بت 


۳- این نظر مولف هم صحیح نیست. فیروزه را که گرفتند هبچ, از قفقاز نیز چیزی بد ایران ندادند. 


حراصان و سیستان ۱۷۱ 


آزادی کامل به اين سر و آنسوی مرز آمد و شد کنند. 

از شیب تندی در دامنة تپه‌هایی که حیرستان را از شمال به دهکده سرانی ۲ وصل 
می کرد. ۱۲میل بالا رفتیم. و ارتفاع ما در یالای نپه ها ۵۷۰متر افزایش یافت, با این حساب 
ارتفاع گردنه کلاً به ۲۲۱۰متر می رسید, به اين گردنه به ز بان ترکی ینی قرا؟ و به فارسی 
خر پران " می گفتند که با وضعیت کلی آن هم مناسبت کامل داشت. راه بسیار دشواری بود 
اما افراد دیگر خبره شده بودند, آنها مانند هندی‌ها هر یک اسب يا قاطر خود را در حالکه 
دم آن را بدست داشت هدایت می کرد. مانند ماری بزرگ نذور که پیجیدیم. و در کمتر ین 
زمان ممکن و حداقل حستگی به بالای تپه رسیدیم. 

از فراز تپه‌هاء قله‌های کوه که در سمت جنوب واقع شده بودند. منظرةُ بسیار ز یبای 
داشتند. هر چند که رشته کوهی که بطرف شمال کشیده می شد و به آن چو پان می گفتند تا 
حدی جلوی دید را سد می کرد. اما تمامی بلندی‌های اين رشته کوه و همچنین پایین دره و 
در فاصلهُ بین این رشته کوه و رشته کوه دیگر را انبوه درختان سرو کوهی و دامنة کوهها را 
علف‌های بلند پوشانده بود. به نحوی که یکی از مناظر بسبار ز یبای این منطقه را در جلوی 
دید می‌نهاد. 

بطرف دامن شمالی ,شیب در بعضی نقاط بسیار تند بود بعد از آنکه ازکنار بک 
صخرف بزرگ در 4میل آنطرف‌تر به سمت پایین سراز پر شده و به بستر رودخانه نزدیک 
شدیم؛ دیدیم که مسیر دره بطور ناگهانی در اثر ر یزش کوه که شاید خیلی وقت پیش اتقاق 
افتاده بود بسته شده است. به سختی از روی این تودة اک و سنگ عبور کردیم. پایین‌تر 
که آمدیم دیدیم راه در جند نقطه به همین نحو مسدود شده است. عبور از آخر ین تودهٌ خاک 
وسنگ که شیب بسیار تندی داشت به سختی انجام گرفت. 

ارتفاع سرانی۱۳۷۰متر بود که در مقایسه با بالای گردنه ۸4۰ متر از آن کاسته 
شده بودء در دهکده فقط ۳۵ خانوار کرد زندگی می کردند که همگی نیز نسبت به دولت 
ایران بخاطر رفتارش در قبال فیروزه معترض و خشمگین بودند. شاید اگر فیروزه همراه 
باسکنه اش بدولت ر وس تسلیم می شد وضع از اين هم بدتر می شد. مرز جدید روسبه با ایران 
بعد از تسلیم فیروزه هنوز مشخص نشده بود و سرانی‌ها نیز از اين بیم داشتند که نکند به 
سرنوشت برادرانشان در فیروزه گرفتار شوند. می گفتند روسها بدین جا آمده و تمامی 


۱- سرانی دهی است از دهستان جیرستان‌شهرستان‌قوچان. متأسفانه این دهکده در فرهنگ آبادیهای 
کشور جلد ۲۱ که مر بوط به آستان خراسان است نيامده اصت ولی در فرهنگ آیادی‌های اپران لیف د کتر 
مفخم حزو قوجان ضبط شده است. 
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۱۷۲ بخش دوازدهم : قوچان 


جشمه‌ها را مورد بانزرسی قرار داده اند وسپس گفته اند که این جشمه‌ها از فیروزه می آیند و 
چون آن دهکده حالا دیگر متعلق به روسهاست. این جشمه نیز به آنها تعلق دارد. روسها در 
حال حاضر مشغول القاء کردن این فکر در اذهان عموم مردم این ناحیه هستند که تمام آبها و 
چشمه های موجود در دامنه‌های شمالی متعلقق به روسهاست و لذا اين نواحی نیز باید به 
تصاحب روسها درآید. مردم هم احساس می کنند که چنین وافعه‌ای ی خواهد دارد و آنها 
نیز سرنوشتی همانند ساير برادران خود در فیروژه پیدا خواهند کرد. 

روز بعد با پیمودد ۸«میل میل دیگر به صوی غرب به دهکدة خیرآباد۱ که در حاشة 
فلاتی مرتفم قرار گرفته بود رسیدیم. از فراز تپه‌های پست و بلند و باصفائی عیور کردیم که 
کیک‌های ز یادی در اطراف ما به پرواز مشغول بودند. 

خیراباد ده کو جک و بیار کنیفی است که فقط جند کلبه در آن وجود دارد. این 
ده در چند قدمی مرز روسیه قرار گرفته و در آن ۲۵ خانوار گرد و ترک زندگی می کردند. 
بنظر می رسید که در زمستان بسیار برف گیر و راه آن مسدود باشد. خانٍ ده همراه با مس با 
هفت سوار به استقبال ما آمده قلعه‌ای که خحان در آن سکونت داشت. چند سال پیش به 
دست عبدالحسین‌خان پسر بزرگ شجاع الدوله فقید به عنوان تشانه‌اتی از مخالنت یا 
رو یارو یی با پدرش به آتش کشیده‌شد اما چندی بعد محددا بانشازی گردی: 

زمانی که روسها خیرآباد روس را اشخال کردند. دولت ایران نیز در این قسمت از 
مرز اقدام به ایجاد یک پست مرزی نموذ. بدین ترثیب قلعه‌ای محصور که ۳۹۰هتر مر بع 
تساحته ذاشت ار کل ویکه بن شنک نا نواده شد: اين قلعه هیجگاه از نظر افراد نظامی 
تجهیز نشده و تقر یبا رو به ویرانی نهاده بود. در این بنا,در حال حاضم مأمور گمرک که 
مسئولیت جمم‌آوری مالبات. کالاهایی در راه بجتورد به عشق‌آباد را که از اینجا 
مر گذشت به. عهده داشت: متفر شیم بود: 

ابن یکی از نشانه های متعدد این واقعیت است که حکومت ايران وقتی کاری را 
شروغ می کند بندرت آثرا به پایان می‌رساند و از آن بهره‌برداری می کند.تعداد بیشماری از 
این بناها در ایرال وجود دارد, بدون اینکه هرز از آنها استفاده‌ای شده باشد. ایتها رو به 
و یرانی می گذارد ننها نشانه‌های است از ثروت و نیروی انسانی که بی مورد و بی جهت به 
هدر رفته است . 

خیرآباد روس که در یکی دو میل 2 شمال دهکد: ایرانی قرار داشت» بسیار لخت و 
عور بنظر می رسید. خانه‌ها روی زمینی هموار قرار گرفته بود بدون آنکه درختی بچشم بخورد 


۱ - خبرآباد دهی است از دهستان قوشخان؛ شهرستان قو چان. فرهنگ آبادی‌های کشور, حلد ۲۱. 


خراسان و میستان ۱۷۳ 


یا دیواری آنها را احاطه کرده باشد. آنچه دیده می‌شد فقط چند خان؛ سفید یک طیقه دراز 
بود بدون اینکه ایوان یا حباطی داشته باشد و همچنین یک خانة بزرگ بانمای قرمزه دو با 
سه خانُ کوچکتس یک اصطبل برای اسبها و دو یا سه چادر نمدی ترکمن. می گفتند که 
اين دهکده بسیار کم آب است و کشت و زرعی در آن نمی شودفقط جند خانوار کشاورز 
روس که به آنان موژیک" می گفتند, در ایتجا ساکن بودند. اینان مردمی‌دامدار بودند, نه 
کشاورز» یک نفر ترک نیز به مفاژه‌داری مشفول بود, چند ترکمن چیگیتز" نیز در آنجا 
زندگی می کردند. در اين ده هیچیک از مایحتاج زند گی یافت نمی‌شد و این مردم آنجه را 
که لازم داشتند ۹ محاور ایرانی فراهم می کردند. 

مردم دو کشور در اين منطقه رابطة بسیار نزدیک و دوستانه ای با هم داشتند. حتی 
صاکنان دهکده‌های ایرانی از ابنکه مردم خیرآباد روس در وضعیت دشواری هستند برای 
آنان متأسفند و از اين بابت خوشحال و راضی نیستند. 

اعتلاف دما در تابستان بین دو محل عشق‌آباد و خیرآباد بسیار ز اد باید باشد. چون 
ارتفاع عشقآباد ۷۰متر بود حال آنکه دستگاه من ارتفاع خیرآباد را ۲۰4۰ نشان می‌داد. 
اواعر سپتامبر بود و هوا هم سرد. بنظر می رسید. در صاعت ۱۰ صبح دما ۱۷ درجه 
سانتی گراد, ؛ بعدازظهر ٩۱درجه‏ سانتی گراد و ٩‏ شب ۷ درجه سانتی گراد بود. 

از خیرآباد به بعد راه ما به سمت. جنوب و به سوش ینگه قلعه "م رکز قوش خحانة قوجان 
می افتاد. ۲۷۰متر دیگر پایین آمدیم تا به انتدای دشتی که در آن دهکد؛ ز یدر! قرار داشت 
رسیدیم, حان جوان دهکده بسیار گرم از ما استقبال کرد. از ما خواست تا توقفی کرده و 
صبحانه را با وی صرف کنیم که متأسفانه فتوانستیم قبول کنیم. کمی در مورد شکار در 
این ناحیه صحبت کردیم. خان می گفت که شکار در اين ناحیه بیار اندک و تقریباً 
کمیاب است. در یرآباد مقدار ز یادی شاخ ب زکوهی دیدم که بعضی از آنها نیز از نوع عالی 
بود. پنظر می رسید که این شکار در حوا! لی این ناحیه بوفور با یافت می گردید, فقط در عرص 
فاصله‌ای کوتاه خصوصیات محلی بیار تفییر کرده بود. به نحوی که اصلاٌ اینجا با خیرآباد 
قابل مقایسه نبود. به جای دامن با شیب تند و صخره‌ای و جنگل‌های انبوه شرق سرانی به 
زمیتی باز و بدون درت و مستعد پراي کشاور زی برخورديم. 

راه ما از چنین سرزمینی با این خصوصیات می گذشت. ۳۹۰متر دیگر از ارتفاع ما 
کاسته شد تا اینکه به پنگه قلعه رسیدیم. در اپتجا حاکم قوش خانه با من دیدار کرد. مردی 


۰ -2 .دماازن۱-3/0 
۳- پنگه‌قلمه دهی است 7 شهرستان قوحان, فرهنگ آبادی‌هاتی کشور. جلد ۲۱. 
)- ز پدر دهی است از دهستان قوْخایة تاد قوجاد. مأخذ فوق. 


۱۷4 بخش دوازدهم : قوجان 


بود بسیار خوش برخورد وموافق و شام را نیز با او صرف کردیم. قوش خانه حدوداً سی و سه 
دهکده را که در مرز روسیه قرار داشتند شامل می‌شد, سرانی در شرق, گیفان" در غرب و 
بجنورد نیز در سمت جنوب که ۱3 میل آنطرفتر به آن برعوردیم . 

سه میل بعد به آولین دهکده در بجنورد که چهار برج " نام داشت و برفرا 
تپه‌هایی قرار گرفته بود رسيدیم. تمام اهالی جمع شده بودند تا بیرون از دهکده ما را تماشا 
کنند. مردمی موّدب و بافرهنگ بودند و مهمان‌نوازی خود را به هر طر یق که بود به ما نان 
دادند. پسیار اصرار داشتند که صبحانه را با آنها بخور یم. بچه‌ها نیز در بیرون لول 
می خوردند و در خاک و خل می گشتند و از اینکار مرشار از شادی بودند. ار آنها حدا شده و 
در سراز پري به سمت چادرهایی که در درٍة گرم‌خان ٩میل‏ آنطرف‌تر برایمان مهیا شده بود 
براه افتادیم. 

درةٌ بعدی که به آن رسبدیم چشمه‌ای داشت پرآب و مملوازماهی, که آنرا عز یز؟ 
می ‏ اندند. گفته مي شد که این حشمه به سیدی تعلقی دارد. لذا ماهیان درون آن پر از 
صید شدن مصون بودند و کسی با آنها کاري نداشت. 

در گرم‌خان باید اترک را از روی پلی چوبی قطع مي کردیم. در اینجا کتاره‌های 
رود بلند و شیب تندی داشت. و پهنای آن به ۱۷/۵ ٩‏ متر وعمق آن به ۳۰سانتیمترمی رسید . 

بیگ گرم‌عان بیرون امده بود تا به ما خوقنامد گوید. دستوری داشته 
است از سهام الدوله و در آن از وی خواسته شده بود تا نهایت همکاری را با ما بکند. تمام 
دهاتی ها جمع شده و با ما به گرمی سلام و احوالپرسی می کردند. به نحوی که از بودن مبان 
کردهای شادیلی احساس اطمینان خحاطر به ما دست داده بود. 

گرم خان در کوچک و همواری بود که شن یا هقت دهکده را شامل می‌شد که 
جمعاً ۱۵۰ خاتوار در آن‌ها زندگی مي کردند و ارتفاع آن از سطح در یا به ٩۰۰‏ متر می رسید. . 
این ناحبه بخوبی از جانب اترکآبیاری می شد. شروع به ماهیگیری کردم ولی آب آنقدر 
گل آلود بود که نتوانستم چیز ز یادی بگیره. یکی از ماهی هایی که گرفتم حدود ٩۰۰‏ گرم 
وزن داشت و داراي فلس بود وبا ماهی هایی که زا کنون در رودهای بسته گرفته بودم بسیار 
متفاوت بود . 


۱- گیفان دهی است از بخش قوشخانه شهرستان قو جان. فرهنگ آبادی های ایران. جلد ۲۱. 
۲-- چهار پرج دهی است از دهستان گرمخان‌شهرسنات بجنورد. مأخذ فوق. 
۴- مقصود اين چشمه نظر کرده است و کی حق ندارد ماهی های درون آب این چشمه راصید کند.غ. 


بخش سیزدهم 
بجورد 


دوم اکتبر سال ۱۸۹1 م.به‌بجنورد رسیدیم. راه ما از روی نپه‌هایی کوتاه بطرف 
جنوب غرب گرم‌خان! پیش می‌رفت. تا اينکه به رودخانه بجنورد رسیدم. در اینجا رود 
۳متر عرض وء 1سانتیمترعمق داشت. دنبال این ر ودرا گرفتیم و از میان تپه ها عبور کردیم تا به 
بجنورد رسیدیم. هنگام شروع ح رکت بارش با ران‌نشانه قرارسیدن‌زستان‌بود آغاز شد» وما را 
خیس کرد. دو میل به شهر مانده, سرهنگ سلطان قلی خان حاکم گرگان با تعداد شصت 
قزاق کرد بجتوردی, یک درشکة جهار اسبه ویک اسب یدک یرای خوشامد گو یی به ما 
ایستاده بود. سهام الدوله تعدادی از کردهای طایقة خویش را انتخاب و آنان را به رسم و 
تقلید از روسها تر بیت کرده, ولباس,پوشانده‌وآنان را قزاق نامیده بود. اینان که لباسی همانند 
قراقان به تن داشتند, تفنگ‌های بردن" بر دوش می گرفتند و اسبهایی از نزاد ترکمن 
گوکلان را که جئه‌هایی کوچک داشتند سوار می‌شدند. سلطان یا ر یسالدار با لباس و 
حمایل نشان‌های روسی هیبت بسیار داشت. 

سهام الدوله محبت کرده و خانا خود را که درون باغ بزرگ و زیبای وی قرار 
داشت برای پذیرایی از ما آماده کرده بود. اما چادرهای ما از قبل در چمنی واقع در شمال 
این باغ برپا شده بود و برای اينکه به ساير افراد نزدیک باشم ترجیح دادم تا در همان 
جادرها مستقر سوم. 


1 - دهکده‌ای است از دهستان گرم نعان شهرستان بجنورد. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 
2-۰ 


۱۷ بخش سیزدهم : بجنورد 


بلافاصله بعد از رسیدنم به ارد و گاه قاصدی از طرف حاکم آمد و ازما خواست تا به 
حا کم برای دیدار وفت بدهيم. ساعت ) بعدازظهر را وقت مناسبی یافتم. حا کم سر وقت 
حاضر شد. مردی ۵۷ ساله و بسیار خوش برخورد و مودب بود. او درون ی و بدون 
هیچ همراهی. برخحلاف آنجه در ایران معمول است به دیدار ما آمد. صحبت ما با یکدیگر در 
مورد بجنورد و مردمش به درازا کشید. 

لو میگفت که قسمت شمال قلمرووی منعقه‌ای کم جمبیت وناامن است ویه من 
توصیه می کرد که در آن دیار به سفر نپردازم, که در ۶ غیر ابتصورت او نی تواند زد کنو 
امنیت ها را تضمین کند. سپس قول داد تا مسیر مناسبی را که از دهکده‌های امن عبور 
می کرد بما نشان دهد. 

قسمت شمالی قلمرو بجنورد که در همسایگی ت رکمن‌های گوکلان و یموت قرار 
داشت» تقریباً بطورکلی ناشناخته بود. از اینکه می خحواستم از آن منطقه دیدن کنم بسیار 
نگران بودم. حا کم خوش قول بود و روز بعد که به دیدار او رفتم, مسیری را که برروی کاغة 
آورده بود به من داد. او با اطمینان می گقت که یموت‌ها مردمی ج_نگجو هستند و غیر 
ممکن است که من بتوانم به سرزمین آنها نزدیک شوم.حتی خیلی به سختی توانستم اجازه 
دیدن گوگلان‌ها که مستقیماً تحت نظارت و زیاست وی بودند کسب کنم. 

دیدار خوبی بود. راجع یه خیلی سل توانیعع مت کم رو چرهای جلیداو 
جالبی را نیز شاهد بودم. وقتی به نزدیک دروازه رسیدم» دیدم یک گارد قراق کرد همراه با 
گروهی که برای خوشامد گویی ما آمده بودندء در انتظار به‌سر می برند. 
در پایین پله‌های عمارت پسر دوم حاکم سرتیپ سلیمان‌خان و پسر چهارم وی 
صرتیپ حبیب اله خان به ها خوشامد گفتند و در طبقَه بالا در اتاق‌پذیرایی که مشرف به 
دروازه بود حا کم و پسر سوم وی که بنظر می رسید جانشین وی باشد. میر پنج عز یزاله نیان 
که به وی ايلخاني هم 2 بودند. 

دیوارها با تعدادی نقشه تزنین شده بود. رئیس به کره‌ای که روی میز وی قرار 
داشت و در سال ۱۸۷۲ م. ازطرف کاپیتان‌هان. جورج. نپیر به وی هدیه شده بود» اشاره 
کرده و آنرا به من نشان داد. ظاهراً به جفرافی علاقه داشت و بخویی گوشه و کنار قلمرو 
تحت فرمان خود را می شناخت و با مردم تحت ر یاست خود که بالغ بر ۱۵۰۰۰ خانوار بودند 
ارتباط نزدیکی داشت. 

اتاق پذیرایی از شمعدان‌ها و آثینه‌های ز یبا پوشیده شده و کف آن نیز با قالی های 
قلاب‌دوزی شده ابر یشمی رشتی فرش شده بود. در پشت این اتاق نارنجستانی بود که 
سقف آن با ورق‌های آهنی پوشیده شده بود. این سقف را برای حفظ درختان نارنج در برابر 


خراصان و سیستان ۱۷ 


بخ زدن و سرمای زمستان برروی آنها زده بودند. بر روی دیوار پوست های پلگ, ببر» خرس 
وفوست گرنة مین و بوست جند حیوان دیگر که در جنگل‌های شمالی اين تاحیه 
یافت می‌شود, آو یزان کرده بودند. از اینکه باید در اين ناحیه سفر می کردم کمی نگران 
بودم. می گفتند ببر و پلنگ به‌وفور یافت می‌شوند. رئیس دو پلنگ, یک جفت یز کوهی و 
یک آهوی نر داشت که می گفتند اهلی نیستند و در همین نزدیکی زندگی می کنند. 

پیر را پسر دوم رئیس ,سلیمان‌خان‌شکار کرده بود. محلی را که اين بیر در آن شکار 
شده بود به من نشان دادند و سپس چگونگی محاصرة حیوان دربین علف‌ها و سرانجام بدام 
انداختن و از پا درآوردن آنرا برایم تعریف کردند. جالب‌ترین پوستها در نظر من؛ 
پوست‌های خرس و گرب وحشی بود که می گفتند در این ناحیه بندرت یافت می‌شود. 
پوست خرس درا ندازه‌های معمول هندی بود. پایین آن به رنگ قهوه‌ای روشن و بالای آن 
سفید و خا کستری بود. گربة وحشی از اندازه نوع قرمز بومی هندوستان بز رگتر بود و رنگی 
قهوه‌ای کمرنگ, با لکه‌های سیاه شبیه به پوست پلنگ, اما بزرگتر» با گوشهایی دراز و 
دم کواه و چسبنده داشت, تاکنون چنین پوست هایی را در شرق ندیده بودم. 

در طول روز رئیس تلگرافخانه و کارگزار به دیدارمآمدند. مسئوول تلگراف که نایب 
سرهنگ بود» بنظر نمی‌رسید که آدم پر کاری باشد. شب قبل بارات بار یده و تمامی 
قله‌های کوه را برف پوشانیده بود و در نتیجه خط تلگراف که از بجنورد به قوچان می‌رفت 
دچار نقص شده و کار نمی کرد. در اين خط سیم ها اصلا عایقکاری نشده و فقط با میخ به 
تیرهای چوبی وصل شده بود. بدین‌ترئیب هرگونه تفییر کوچکی در شرایط آب و هوا روی 
خط اثر گذاشته و آنرا از کار می‌انداخت. می گفتند مأمور اسب‌سواری که مسئولیت 
حفاظت و تعمیر آنرا برعهده داشت و وی را لام صدا می کردند مدت زمانی پیش وقتی 
می‌بیند که قیمت چوب برای ساختمان در قوچان به شدت بالا رفته است. تعدادی از 
تیرهای تلگراف را مخفیانه درآورده و بصوربت قاجاق می فروشد. در چنین شرایطی شاید 
انتظار درست کار کردن خط نیز بی مورد و بی‌جا باشد. 

کارگزاراز خدمتگزاران دیر ین دولت بود. کار خود را از معاونت پدر که 
کارگزار بوشهر در زمان جنگ ۱۸۵۷ م.ایران بوده است آغاز می کند. دختر وی با پسر دوم 
رئیس یعنی سلیمان‌خان ازدواج کرده بود. سلیمان حان و برادر بز رگترش نصرت الله خان 
به ترئیب ۲۲ و ۲4سال داشتند.مادرانشان از ترکمن‌های طایفٌ گوکلان بودند و بنظر 
می‌رسید که آنقدر که باید و شاید ارتقاء داده نشده و پست‌های مهم را بدست نگرفته اند. 
اینان فقط سرتیپ بوده و دیگر هیچ. حال آنکه برادر سوم که کوچکتر از آنها نیز بود برای 


۱۷۸ بخش سیزدهم ؛ بجنورد 


حانشیتی پدر انتخاب شده بود. او که عز یزائله خان نامیده شده بود فقط ٩۱سال‏ داشت., او 
را ایلخانی می گفتند و شاه نیز عنوان میر پیج رابه وی اعطاء کرده‌بود, 
می گفتند که سلیمان‌خان‌تنها کسی است که رئیس در مورد رتّق و فتق امور مردمی 
به وی محتاج است. برای مثال آگر‌شورشن ۳ حمله‌ای رخ مي داد این سلیمان خان بود که 
به پی گیری مسأله و دفع هجوم وارده مأمور می گشت, سلیمان‌خان که می دید باید بیشتر ین 
زحمت را بکشد و در همین حال نیز مقامی کمتر و پایین‌تر از برادر کوچکتر خود داشته 
باشد, بسیار ناراضی بود و در سر این فکر را می پروراند که از ايران رفته و به خدمت روسها 
درآید. حالا بعد از رقتن من دقیقاً چه شد نمی دانم. اما شنیدم که یکسال بعد یا کمی هم 
بیشتر سلیمان‌حان از پدرش اجازه گرفت تا برای مداوا به عشقآباد برود. بدین‌ترتیب او از 
اران خارج شده و بلافاصله به سنت پطرز یو رگ رفت و تا سال 0۳ ,دیگر به ایران 
بازنگشت. در مراجمت او به مشهد آمد و یک شب را شام‌با من بود. تلگرامی از پدرش 
بدستش رسید که او را به بجنورد فراخوانده بود. او نیز در اطاعت امر پدر به سرعت به آن دیار 
روی نهاد. چند روز بعد نیز خبر آمد که سلیمان‌خان مرده و او را دفن کرده‌اند. بعد هم 
جنین شایم شد که او را بدستور پدرش خفه کرده و به قتل رسانده‌اند. 
می گویند شهر بجنورد یدست دولی خان دوم ۲۰۰سال پیش بنا نهاده شد. این شهر 
در طی شورش حسن خان سالار درسال ۱۸۶٩‏ ع. بکلی و یران گردید. دیوارهای شهر و 
ارک آن که زمانی روسای ایل در آن سکنی داشتند رو به و برانی نهاده بود. در حال حاضر 
بجنورد چیزی نبود جز دهکده بز رگ و بی در و پیکر که بازار طو یلی از میان آن می گذشت 
و بر طبق ارتفاع‌سنج من نیز در ارتقاع ۱۰۵متری بنا شده بود. در این شهرتجارت رونقی 
نداشت و چند مغازه‌ای هم که موجود بود فقط می‌توانست جوابگوی نیازهای محلی باشد. 
کیف‌های کوچک ابر یشمی شاید تنها چیزی بود که به‌وفور در این ناحیه یافت می گردید. 
سعی کردم تعدادی سکة قدیمی گیرآورم. اما آنچه بدستآوردم فقط چند:سکه نقره‌ای 
متعلق به خلفای عباسی بغداد بود و یک سک متعلق به پونان در عهد آرساسیس" اگر 
درست دریافته باشم. بطورکلی در تمامی خراسان خیلی بندرت به سکه‌های یونانی 
برخوردم. 
جمعیت بجنورد را می گفتند که ۰ است, حال آنکه من در صحت این رقم 
تردید دارم. براساس آنچه دیدم احساس مي کنم ۱۵۰۰ تانوار بیشتر به واقعیت نزدیک 


۳ 


مقصود یکی از اشکهای اشکانی با کوشانی است. چون هر دو دلرای سکه اشک (ارشک) بوده اند.م. 


حراسان و صیستان ۷۹ 


باشد. از حرابه‌های قدیمی جیزی برای دیدن موجود نبود. روی په‌ای در جنوب شهر 
مقبره‌ای بود که بر آن نوشته‌ای به عربی وحود داشت. تار یخ آن 4۱۳میلادی را نشان 
می‌داد. در شمال‌غربی این شهر خرابه‌های یک شهر قدیمی دیگر بچشم می خورد که به آن 
بیزهان" می گفتند. 

رئیس برای استفاده خود و خانواده‌اش در بیرود شهر تعدادی عمارت احری که بام 
آنها از سفال پوشیده شده و اطراف هر یک را باغی در بر گرفته بنا نهاده بود. تمامی ناحیه 
بسیار تمیز و پا کیزه نگاه داشته شده بود. جیزی که در سایر نقاط ایران نمی توان شاهد آن 
بود. بنظر می رسید که خدمتکارها در اینجا با صداقت و جدیت بیشتری کار می کنند. 


رئیس همراه با سه پسرش برای صرف شام به اردوگاه ما آمد و من هم شامی را در 
بازدید با وی صرف کردم. او ما را این بار در حوض خانهٌ خود به حضور پذیرفت. داخل اين 
عمارت و وسط آن حوض آبی قرارگرفته و اطراف آن را اطاق‌هایی احاطه کرده بود. رئیس 
همدٌ گوشه و کنار عمارت را به من نشان داد, حتی حمام حصوصی را و به ما پيشنهاد کرد 
که در صورت تمایل می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اگر حمام‌های ترکی با سلیقه ام جور بود 
با تمام ميل این تعارف را قبول می کردم. در ايران حمام‌های عمومی به‌حدی کثیف و غیر 
بهداشتي است که هیچ ارو پایی نمي‌تواند قدم به آنها بگذارد. تازه مردم هم متعصب و 
خرافاتی هستند و نمی‌توانند پذیرند که یک خارجی از حمام آنه؛ استفاده کند. این 
پيشنهاد رئیسس خود نشان می داد که تا جه حدودی آزادفکر و متحدد است. 

تمام ساختمان به یک اتاق چهار گوش باز می‌شد که وسط آن حوضی قرار گرفته 
بود. در قسمت شرقی عمارت سراپرد؛ زنان قرار داشت و در گوش؛ غربی عمارت و در باغ 
خانة تابستانی که شکلی دایره‌ای داشت قرارگرفته بود. از بالای آن چشم‌انداز خوبی از 
اطراف را تماشا کردیم. 

بحتورد در وسط دره‌ای دایره‌ای شکل که به‌هایی دو طرف آنرا احاطه کرده اند قرار 
دارد و از آنجا که آب منطقه یز در حد وفور و فراوانی است تمامی این ناحیه سرسبز و رم 
بنظر می رسد. 

شام بر سر میز صرف گردید. معاون من ملابخش و همچتین محمد خان جوان نیز با 
من بودند. رئیس می گفت که در گذشته با پدر محمدخان, میرزا عباس حان‌دوستی نزدیکی 


۱21۵0۱ مجمد حسن خان اعتماد السلعلته بیژن بورت ضبط کرده است. ص ۱۳۹ مطلع الشمس. 


نشر فرهدگرا. ولو 
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داشته است. لذا به وی توجه خاصی نمود و یک اسب و یک باز نیز به عنوان هدیه به وی 
بخشید. محمدخان از اينکه عقابی به‌چنگ آورده سراپا شاد و مسرور بود و دائم در اين فکر 
بود که چه پرند گانی اعم از فرقاول و غیره را بزودی بعد از رسیدن به محل شکار صید خواهد 
کرد. کارگزار نیز به اين مهمانی شام دعوت شده بود. همبنکه خواستیم مشفول خوردن 
شویم نجم الدوله یا منجم باشی شاه نیز که در راه با زگشت از مشهد به تهران بود, وارد شد و 
از طرف رئیس بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 

روز بعد برای تفر یح» سواره با سهام الدوله و پسر دومش سلیمان ان و ایلخاتی به 
باغ‌های وف واقع در جنوب شهر رفتیم . در تمامی طول راه درختان را در ردیعی مستقیم 
کاشته بودند. در هر باغ یک عمارث قرار داشت. هر خاله دارای یک حوض در قسمت 
مرکزی خود بود و بیرون از آن نیز حوض بزرگی که فواره نیز داشت بنا کرده بودند. آب این 
حوض از په‌ای در فاصله ای در بالا دست آن تأمین می گردید. 

از باغ‌ها بطرف بالا و در دره.<میل پيموديم تا به جشمه‌ای که به آن چشمةً 
بش‌قارد اش امی گفتند رسیدیم. در اننجا سهام الدوله یک استخر بزرگ ایجاد کرده بود و در 
کنار آن نیز مشفول ساختن مقبره ای برای خود بوذ. او مي گفت که دوست دارد در اینجا به 
خاک مپرده شود و کوجکترین علاقه ای ندارد تا همجون پدارن خود در مشهد یا کر بلا 
دفن گردد. بنظر می رسید که این بنا وقتی "تمام شود از شکوه خاصی برخوردار باشد. گنبد 
آن دوحداره و پوشش آن قرار بود از سفال های آبی ی باشد.درز بر این گنبد خود قیر که با 
سنگ مرمر قهوه ای پوشيده می‌شد قرار می گرفت. در طرفین آن نیز اتاق‌هایی برای زندگی 
درو یشان و همجنین استفاده مسافران قرار داشت. کا ل این بنا را سایه‌های درختان بلند حتار 
در برمی گرفت. در کنا ر استخر کمی استراحت کردیم و چای نوشید مدیم وسپس در طول راه 
کمی به به شکار به کمک عقاب پرداختيم. 

در طول راه و در بازگشت صحبت به درازا کشید و چند داستان محلی نیز برایم 
تعر یف کردند. یکی از آنها را که پیاددارم و بسیارهم‌برایم جالب بود. صحیت درمورد ترکستان 
افغان؟ بود. رئیس گفت که حدود ۵۰سال پیش» یک مرد بحنوردی به میمنه رفته و در 


ِ ۲ ۳ : 0 رن 
۱- بثی فارداش -- کلمه ترکی است, بش بمعتی پنج و قارداش یعنی برادر. چشمه آب بسیار گوارائی 
است که از ز ی رکوه داخل استخری می شود و درختان کهنسال چنار آن را احاطه کرده است. م. 
۷- تر کستان ناحیه ایست در اس" که از شمال به سییر به, از مغرب به بحرنعزو, از جنوب به اففانستان, 
هند و ثبت از محرق به مخولستان محدود است و شامل دوبخش ترکستان روس و ت رکستان شرقی است . 
ص ۳۸۹ فرهنگ فارسی اععین,بخش اعلام. 
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بازگشت داستان عجیب و غریبی را در مورد نغاری می گفت که ۷«مرد و یک سگ و آهو 
برای مدت چندین قرن در آن بخواب رفته بودند. او بسیار تعجب کرد وقتی که به او گفتم که 
من آن محل را قبلاً دیده‌ام می گفت که هر چند داستان مر بوط به اصحاب کهف در قرآن 
آمده ولی کلاً با عقل جور درنمی آید. داستان دیگری می گفت از مردی وحشی که حدود 
سی سال پیش مردان وی او را در جنگل گرگان پیدا کرده بودند. این مرد پوستی تیره 
داشت و بسیار شبیه به آفر یقایی ها بود. اصلاً زبان نمی‌دانست و هر چه لباس تن او 
می کردند پاره می کرد. رئیس جتین؛ می پنداشت که این مرد برد حوانی بوده که بدست 
ترکمن‌ها در هجوم‌هایشان گرفتار آمده و در بین راه به علت نامعلومی جامانده و تا وقتیکه 
کردان وی را پیدا کردند بصورت وحشی در جنگل زندگی کرده بود. این مرد مدتي زود 
بعد از پیدا شدن در گذشت. 

در انطرف جشمة بش قارداشت در؟!میلی جنوب شهریبلاق مخصوص سهام الدوله در 
ناه ای بنام گر یوان" در کوه‌های سالوک ۲ قرار داشت. من نتوانستم آنجا را ببینم. ولی 
دوک که رئیس را در آنجا ملاقات "کرده بود: می گت که راه به یلاق در حهت 
جنوب‌غربی و در پایین دره پیش می‌رود. آبی که در دشت بجنورد به جر یان می آفتد در 
اين دره می گذرد. تمامی دره از باغها و درختان ز یادی پوشيده شده بود و در طول ز يادي 
از راه شاخ و برگ‌های زیادی روی زمین به جشم می خورد. در نزدیکی کوه صخره‌ها مرتفع 
شده و دره عمیق‌ترمی گشت. در اینجا ارتفاع آن نیژ به بیشتر ین حد خود می رسید. در یبلاق 
رئیس و خانواده اش ماههای گرم را به استراحت و تفر یح میپردازند. از اينکه اواخر تابستان 
بود و دیگر نمی توانستم از این ناحیه دیدن کتم بسیار متأسف بودم. ابرها کم کم جمع 
می‌شدند. هوا رو به سردی می گذاشت و دستگاه من درساعت 4 بعد از ظهر دمای هوا را 
۲درحه سانتی گراد نشان می‌داد. اين هرا به هیچ وجه برای کوه‌پیمایی و سفر در ارتفاع 
ز یاه مناسب نبود. عوض اینکار مجبور بودم با رئیس خداحافظلی کرده و با سرعت بیشتری 
سفر خود را دنبال کنم. 

سهام الدوله چند عکس از خود, پسران خانه, افراد گروه قزاق‌هايش همراه با دو 
اسب به ما هدیه کرد. پسر کوچک وی ایلخانی نیز یک اسب به ما هدیه نمود. بدین ترئیب 


۱ ۰ 3 ۳ ۱ 
1 گر بوان دهی است از دهستاد حومة شهرستان بجنورد. فرهنگ ابادیهای کشون جند ۰۴۱ 
۷- کوه سالوک, ملسله جبالی است از رشتذ اصلی البرز و دنباله جبال آلاداغ که بین شهرستان بجنورد. 


1 2 ۳ 3 عم 
اسفراین و جاجرم وفع شده است به ارتفا ۷۰ منر. به نقل از نقشه عمومی خراسان. گتاشداسی. 
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تیادل خویی از هدایا داشتیم. 

پرورش اسپ و رونق آن در بجنورد از حمله مواردی بود که تعجب مرا برانگیخت. 
قبلاً گفته بودم که وضع اسب در خراسان چندان تعریفی نداشت. حال آنکه در اینجا به 
تعدادی از اسب‌های خیلی خوب برخوردم. 

رئیس شجره‌نامة خود را به من داد. اما مدت زمانی طول کشید تا توانستم نواقص 
آنرا برطرف کرده و آنرا کامل کنم. آنجه را که ص توانستم در مورد پدران وی در یابم 
مر بوط به سال ۱۲۰۰ میلادي به بعد می شد. یعنی زمانیکه اول بار کردهای شادیلو در زمان 
شاه‌عباس صفوي پا به این دیار نهادند. 

از اين قرار که: (۱) قورجی بوسف! و بعد از وی (۲)امیر گنه نان و به همین 
ترتیب (۳) دولی خان, (4) جعفرقلی بیک» (۵) دولی خان دوم )٩(‏ ابراهیم خان» 
ی (۸) حیدرقلی خان» )٩(‏ خان‌باباخان که شخص ار پدر پار محمدان 
سهام الدوله است 

طبق : میج ارف کر مرگ از روسایی بود که در مال ار 
اسحق خان قرایی او را به اتحاد با خود خوائد. ولی او نپذیرفت. همچنین او همراه با دیگر 
بزرگان خراسان در رو یارو پی با اسماعیل خان سردار دامتان در سال )2۱۸۱. در محل 
خواجهر بیع شرکت داشت. به سال ۱۸۱۵م. نجفی‌قلی خان نیز طعم شکست را جشید. 
گفته می‌شود که در طول قیامسالار بجتورد یکی از مناطتی مهم و نقش آفرین بوده است. در 
سال 0۱۸۷ حمزه‌میرزا حشمت الدوله که مأمور سرکوبی اين قیام شده بود به بجنورد 
رسید. در اين موق سالار به سرزمین ترکمن‌ها پناه برد و بزودی, همینکه حمزه‌مرزا 
با زگشت به همراهی تعدادی ترکمن مراححت نمود, حمزه‌میرزا بار دیگر به بحنورد با زگحت 
و ایتبار یساط سالار را برجید. 

در سال ۹ جفرقلی خن بجنوردی از شهر حارج شده و با حسام السلطنه که 
بعداً به والی گری خراسان منصوب شده بود, ملاقات کرد و با او دست اتحاد و دوستی داد. 
درسال ۱۸۵۰م. مشهد تسخیر گردید و به غایله سالار خاتمه داده شد. 

بعه از نجف‌قلی خان پسر سوم وی (۸) حیدرقلی خان به قدرت رسید. این شخص 
اولین کسی بود که شاه عتوان سهام الدوله را به او داد. 


۱- این سلسله با اندک تفاوتی در ص۱۳۸ مطلم ااشمس تألیف محمد حس خان صتیم الدوله 


(اعتدادانسطته) آمده است. جاپ قرهنگ‌سرا, 


حراسان و میستان ۱۸۳ 


در حدود سال ۱۸۷۰ع. حیدرقلی خان وفات نموده و پسرش(٩‏ )خان باباحان که هنوز 
صغیر بود به جانشینی وی انتخاب گردید. از ده‌پسری که از نجف‌قلی خان بجای مانده‌بود 
در مان م رگ حیدرقلی خان فقط دو تن از جوانتر ین آنها زنده بودند. یکی محمدقلی خان در 
بجنورد و دیگری شیر محمدخان حاکم جاجرم و اسفراین. شیرمحمدخان تازمان فوت‌در 
اسفراین ماند. محمدقلی‌خان زمانی که هنوز خان‌پاباخان صغیر بود, به مدت یکسال به 
سر پرستی وی و ادارةٌ امور انتخاب گردید. 

حوالی همین دوران عده‌ای از ت رکمن‌های یموت در شاهراهی که از تهران به مشهد 
می رفت» دست به جندین غارت می زنند و یارمحمدخان پسر برادر دیگی» یزدان قلی حان 
فرزند ششم نجف‌قلی خان همراه با ۱۵۰ سوار به قصد سرکوبی آنها براه می افند. او موفن 
می شود تا راهزنان را تار و مار کرده و افراد اسیر شده را آزاد سازد. 

بعد از اين موقعیت یارمحمدخان به مشهد رفته و بر اثر هوش و ذکاوت و کارایی 
عنوان ایلخانی را کسب می کند. همچتین او سر پرستی امور را بجای محمدقلی خان 
عهده‌دار می شود. محمدقلی خان هم منتظر رسیدن یارمحمدخان به بجنورد نشده و با تمامی 
خانواده‌اش این شهر را ترک مي گوید. (۱۰) یارمحمدخان به مدت 4سال نیابت ادارة امور 
را برعهده داشت و در طول این مدت تقریباً خان‌بابا خان را نادیده گرفت. سرانجام او موفق 
شد تا شاه را متقاعد سازد تا با ریاست وی موافقت کند. بعد از واقم شدن اين مهم شاه نیز 
او را به عتوان سهام الدوله مفتخر ساخحت. 

برای خان‌باباخان مستمر بی برابر با هزار تومان در سال تعیین گردید و او تمامی 
عمر خود را در مشهد ماند تا درگذشت. 

محمّدقلی خان نیز از طرف والی خراسان به حکومت تربت‌جام و چند ناحی دیگر 
گماشته شد و سرانجام نیز به شجاع الدوله در قوچان پیوست تا اینکه در همان جا درگذشت. 
پسر وی حا کم قوش خانه هنوز هم بر سر کار است. 

پسر بزرگ یارمحمدخان نصرت الله نعات در طول اقامت من در پست حکومت جاجرم 
و اسفراین انجام وظیفه می کرد و به همین خاطر نیز مرفق به دیدار وی نشدم. در مورد پسر 
دوم سلیمان‌خان و سرنوشت وی نیز قبلاً شرح دادم. پسران سوم و چهارم عز یزالله خان و 
حبیب الله خان هر دو از یک مادر که او دختر خحالةٌ پدرشان بودء متولد شده بودند. 

عز یزالله خان پسر سوم که به او ایلخانی هم مي گفتند و به عنوان جانشین پدر نیز در 
نظر گرفته شده بود به ورزش علاق؛ ز یادی داشت و بسیار فعال و کاراً بنظر می رسید. او 
سوا رکار خوب و تیرانداز قابلی هم به حساب می‌آمد. او محمدخان را نیز یکبار با نحود به 


۱۸۶ بخش سیزدهم : بجنورد 


شکار برد. 

حبیب الله خان با اینکه سیزده سال بیشتر نداشت» وی را سرتیپ خطاب می کردند. 
بنا به امر پدرش به فرماندهی کردهای قزاق شادیلو گماشته شده بود. هسمانند قزاق‌های 
روس نیز لباس می پوشید. سه پسر دیگر سهام الدوله خردسال بودند. او همچنین صاحب پتج 
دختر بود. می گفت که نزدیک به ۲نن از بجه هایش بیشتر در اثر ابله مرده اند. با این حساب 
شمار کل بچه های وی به ) ۷می رسد که خود خانواد؛ بسیار بزرگی بود. 

از بجنورد که خارج شدیم, مسیر ما به طرف شمال و از روی په‌هایی که درد 
بجنورد را در بر می گرفت می گذشت. ابتدا ۱۲۰متر به ارتفاع ما افزوده شد و سپس درپایین 
آمدن از دامن شمالی نزدیک به ۳۰۰متر از ارتفاع ما کم گردید تا به در اثرک رسیدیم, در 
اینجا رود 4 متر ونیم پنها و #۰سانتیمتر عمق داشت وزمین‌های کنارة آن نیز «متر بالا تر از 
سطح آب قرار گرفته بودند. 

در راه به گله‌ای گوسفند که گرگ‌ها آنها را در یده بودند برخورديم. تعدادی از 
گوسفندان مرده بودند. حال آنکه بعضی ذیگربه شدت زخمی شده بودند. گرگ‌ها معمولٌ 
دم گوسفندان را گرفته و آنها را می‌درند و بدین‌ترتیب زخمها و آسیب‌های عمبقی به آنها 
وارد می کنند. 

سهام الدوله یک یاور یا ر ی لدارراهمراه با دهتن از قزاق‌های کرد شادیلوی خود؛ 
مأمور همراهی و حفاظت از ما تا رسیدن به مرز گوکلان نمود. از آنجا فرار بود تا یکدسته از 
گوکلان‌های تازه‌نفس این وظیفه را به عهده گیرند. رئس از بیم آنکه در راه خطری متوجذ 
من باشد بسیار ناراحت و نگران بود. به همین دئیل نیز طغان سردار س رکرد؛ ت رکمن خحود را 
که در بیشتر سفرهای مخاطر‌انگیز وی را همراهي کرده بود فراخواند و با توصیه‌های 
زیادی در مورد حفاظت حان ما فرراین کید احتمالی یموت‌ها او را به همراهی ما مأمور 
نمود . 

عبور دادن قاطرها از رود اترک حرکت را خیلی کند کرد. سپس از دامنه‌های 
شمالی ته بالا رفتبم تا ۵۷۰متر به ارتفاع ما افزوده شد و با سراز یر شدن از دامن دیگر و 
کاسته شدن ۳۰۰متر از ارتفاع ما به دهکده کرد قلعه حق! رسیدیم. روی په ها یک نوع 
درخت گویج یا کیالک که میوه‌هایی زرد رنگ و درشت به اندازة سیب که قابل خوردن 
هم بود, به وفوریافت می شد. یک نوع دیگر از همین درخت نیز بود که میوه‌هایی کوچکتر و 


۱ قلعه حق - دهی از دهستان گرمخال شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 


خراسان و سیستان ۱۸۵ 


قرمز رنگ داشت. زمین های دامن؛ به کلا به کشت دیم اختصاص داده شده بود و در بیشتر 
دره‌هایی که آب وحود داشت کبک به وفور یافت مي شد. 

با پبیمودن قطعه ای دنگر از راه به قتلیش! دهکده مرزی بحنورد در این سمت 
رسیدیم. راه ها ابتدا ۱۸۰متر ارتفاع می گرفت. سپس از درف تنگی می گذشت تا اینکه به 
بالای قله‌های دیگر در آنسو می رسید. در اینجا زمین در ز بر علف و کشتزارها موح می زد. 
سرانجام ۳۹۰متر از ارتفاع ما کاسته شد و به دره‌ای که عاری از سکنه بود و به آن گیرگ 
می گفتند رسیدیم. از کنار این دره به سمت پایین سراز یر شدیم تا اینکه به دهکده محصور 
قتلیش درآمديم. در این دهکده ۵۰ شانوار عرب زندگی می کردند. این مردم را می گفتند 
که در زمان شاه‌عباس از حوالي کر بلا واقم در قلمرو عثماني به این دیار آورده شده و در 
نزدیکی اترک سکنی داده‌اند. این مردم در زمان نجف قلی خان هفتمین ایلخان شادئو در 
قتلیش مستقر شدند و بر اطراف اين دهکده دیوارهایی برای حفظ آنان در برابر هجوم قبایل 
ترکمن بنا کرد. آنها عربی را ازیاد برده و به زبان ترکی تکلم می کردند. تپه‌های اطراف 
از عاک رسی به رنگ خاکستری بود. بسیار لخت و کم درخت بتظر می آمد. هوا بطور 
کلی گرمتر بود. دماسنج گرمای اینجا را در ساعت 4بعدازظهر ۲۵درجه سانتی گراد نشان 
می‌داد و ارتفاع اینجا ظاهرا به ۳۰٩متر‏ مي رسید. 

چندبار سمی کردیم نا پاز محمدخات را برای شکار جند کیک بکار بگیر بم. اما 
کیک‌ها نمی‌پر یدند و در عوض در بوته‌ها به این طرف و آنطرف می جهیدند. بعضی 
وقت‌ها قزل که پرنده‌ای به رنگ قهوه‌ای خالدار بود برروی تپه نعاکی و بالای سر کبک 
می‌نشست. در اين حالت آنها می‌ترسیدند و نمی پر یدند و ما براحتی می‌توانستیم آنها را 
بدام انداز یم. کبک‌های این ناحیه به قدری وحشی بودند که اگر می‌پر یدند و از دامن 
تپه‌ها بالا می رفتند بدون باز نمی شد به آنها دست یافت. 

از فتلیش به دهکدة کوچک دیگری از قوچان بنام محمد؟ در هفت میل آنطرفتر 
رفتیم. اینجا برای شکار مناسب‌تر بنظر می رسید, بستر دره همواره پوشیده از علف بود. 
همراهان ما به صف شده و من در پیشاپیش به امید یافتن قرقاول راه را از بين علف ها باز 
می کردم. متأسفانه قرقاولی نیافتم. همینکه به اردوگاه نزدیک می شدیم, یک گراز پیر 


1 1 5 92 ۳9 
۱ فتلیش , دهسی از دهستان گیفان شهرستاد بجنوره است . فرهنگ ابادیهای نون حلد ۲۱. 


3 و ۳ 5 تم ۲ 
۲- قلعه محسد امروز حزء دهسنان گینان شهرسند بحنورد است, فرهنگ آبادبهای کشون حلد ۲۱. 


۱۸۹ بخش میزدهم: بجنورد 


وحشی ار میان علفزار بیرون امده و به طرف ما حمله‌ور شد. اما متأسقانه هیچیک از ما 
نیزه‌ای همراه نداشتیم. با صدای بلند از افراد خواستم که از شمشیرهای خود استفاده کنند. 
در حالیکه خیلی ترسیده بودیم بورتمه به داعل دره سراز یر شدیم. در این هنگام قزاق‌های 
بجنوردی به طرف ما آمده و وحتیانه شروع به تیراندازی کردند. هیچ نمانده بود طفان‌سردار و 
یکی دوتای دیگر از خودشان بر اثر تیراندازی زحمی گردند. مجبور بودم که نحود را از حط 
آتش آنها خارج کنم. در این ان گراز راه ود را به سمت انبوهی از علفها ِ- 
گرفت. بیچاره طفاث‌سردار راهنمای گوکلان پیرما که به تاخت در تعفیب گراز بود با سر 
اسب فرود امد و حیوان نیز فرصت را نی یمیت شمرده و فرار کرد. بهرحال ار کردها ُ 2 
نکرده بودند و یا به نحوی توانسته بودیم آنهارا از اين کار بازدار یم می‌توانستیم با شمشیر سعی 
۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 

در شکار گراز کنیم, که در ایتضورت خیلی اهم تفریج می کزديم. کمي. به عقب که 
باز گُشتيم, یک عقاب سینه سفید از نوع لابر گییرا که ایرانیان به آن همای " می گویند را 
روی صخره‌ای برفراز سر خود مشاهده کردیم . از اسب پیاده شدم و از فاصلهٌ ۳۰۰متری با 
تفنگ کارابین به سمت او شلیک کردم که خوشبختانه به او اصابت کرده و غلت زنان به 
پایین افتاد. بال های او در حالت بازء نوک تا نوک بیش از دو متر و نیم از هم فاصله 
داشت. تاکتون چنین پرنده‌ای نزده بودم و نمی دانستم که عقاب اینقدر می توائد فزر کت 
باشد. پنجه‌های بسیار قوی و نانخن‌های تپز داشت و کردها می گفتند که غذای اصلی اش 
استخوان است. 

بحد از ظهر یکی دو میل از دره بالا رتم یا به جشمه‌ ای در سایهٌ درختانی تنومتد 
رسیدم که به آن قره‌قاچ می گفتند. در اینجا توانستم سه قرقاول صید کنم. اين نوغ قرقاول را 
اولین‌بار بود که می دیدم. . روی بال‌های آنها همانند فرقاول‌های افغانی اصلا لکهٌ سفید 
دیده نمی تشد و بسیار شبیه قرقاول های انگلیسی.با این تفاوت که طرقی برگردن نداشتند. 
اين ناحیه پر از کلاغ بود و فقط در اطراف بوته‌ای در همان نزدیکی توانستم سی عدد از آنها 
را بشمارم. تپه ها را علف پوشانیده بود. امادرحت خیلی کم یافت می شد. 

با طی مسیر بعدی که ۱۵میل بود به مشهد غلامان" رسیدیم. در اینجا زمین پست و 


سس سم 


1-- 

۲- در اصل ۲۷:۵۲ (هوس). پرنده‌ای است از راسته شکار یان روزانه» دارای حه ای نسبةٌ درشت 

است. قدما ان مرغْ را موب صعادت هبدانستند و می پنداشتند که سایهاثر, بر سر هر کسی افند او را 

خوشبخت کند. هما با آنکه در طبقه‌بندی جزو پرندگان شکاری است: ولی غذای آن فقط استخوان است. ص 
٩‏ فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام. 


۳- دهی از دهستان جرگلان شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 


خراسان و میستان ۱/۸۷ 


بلند و پوشیده از علف ودردامنه های تپه درختان‌سرو کوهی روئیده‌بود. در ارتفاع 44۰ ۱متری 
آبشاری را قطع کردیم و پس از گذرگاهی بار یک به سمت غرب براه افتادیم تا اینکه به در 
بازی رسیدیم که در وسط آن دهکده بنا شده بود. مشهد غلامان زمانی پر از سکنه گردید» 
که بر طبق بند سوم موافقتنامه مرری آخال خراسان» سن بين دو دولت روس و ايران در ۳۱ 

دسامیر ۱ دو دهکده کات و گل قلعه بعد از تحليةً سا کتان ایرانی آن به دولت 

عم 
روس وا گذار گردید. 

خانه‌هایی که در حال حاضر به چشم می خوردند در بیرون از دروازه و دیوارهای 
و پران شهر فبلی صاخته شده بودند. این شهر را می گفتند که نادرشاه بنا نهاده و مدت زمانی 
بعد بر اثر زازله نابود گردیس ده است, دره پوشیده از علف بود و حیوانات ز یادی می‌توانستند 
در آن چرا کنند. در نزدیکی اردوگاه به دسته‌ای هو بر سینه صفید شبیه انواع ارو پایی آن 
برخوردیم و موفق شدیم تا به کمک باز تعدادی را شکار کنیم. در دوردست افق, و به طرف 
شمال به رشته کوههای تقاران و در جنوب نیز به موازات آن رشته باش تپه کشیده شده بود. 
روی اين ه های پوشیده از علف و دزشتان سروکوهی به راحتی می شد سواره گذشت. 
صخره ها کم و تک و توک به چشم می خوردند. 

دره به طرف شمال غرب پیش فی رفت و ۸میل بعد به دهکده سیوخو! می رسید. در 
پشت این دهکده و در میلی آن دهکد؛ٌ ترکمن روس قرار داشت که به آن دیانا می گفتند. 
سیوخو سکنه ای نداشت و بنظر نمی رسید که در کل این ناحیه کسی زندگ کند. اینجا 
شمالی ترین نقطهٌ سفر ما بود. حالا باید به طرف جنوب و از رشت؛ باش‌نپه در ارتفاع 
۰متری پایی عبور می کردیم. بعد از طي این مسیر به دهکده ای بنام راز" رسیدیم. در 
اینجا ۷۰۰خانوار که خود را سیستانی می دانستند زندگی مي کردند. اینان لهجه ای خاص 
خود داشتند. در اینجا اردو زدیم. قلعه و حصار این دهکده فرور يخته و قنات‌های آبرساني 
جر تو یرف بر کمن ها ار بین رفته بود . مقدار ز پادی درختان مو نیز به چشم می خورد 
که آییاری نشده و انگورهای آن در حال تبدیل شدن به کشمش بود . می گفتند» این انگورها 
باید برای یک ماه یا بیشتر دست نخورده به همین حال بمانند. 

۱ ۳ ۳ 1 عم ۳۹ 
دره به طرف پایین و به خرتوت " می رفت. می گفتند که در علفزارهای این مسیر ببر 


۱- در اصل وا5ان5 . در فرهنگ آیادیهای ابران سیوق چشمه ضبط شده و در فرهنگ آبادیهای کشور 
جلد ۲۱ سیوخسو مرادخان آمده است که جزء دهستان جرگلان شهرستان بجنورداست. 

۲- راز م رکز دهستان جرگلال شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشو جلد ۲۱. 

۲- خرتوت دهی از دهتان مانه شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای ایران, جلد ۲۱. 


۱۸۸ بخش سیزدهم : بجنورد 


مشاهده شده اسست مردان سهام الدوله نیز که دستور اکید داشتند و مسئوول حفظ جان و 
تدارک مایحتاج ما بودند» اجازهٌ ورود به آن قسمت را از من در یغ داشتند. رئیس مقرر داشته 
بود که مسیر سفر منء از نواحی و دهکده‌های پرجمعیت باشد. حال آنکه آنجا که شکار 
یافت می گردید و می شد تفر یح کرد خارج ار اين مناطق بود. بتاچار مجبور شدم تا علیرغم 
میل خود راهم را بسوی جنوب ادامه دهم و ببرها را به حال خود واگذارم. 

در ارتفاع ۰ ۱متری از کتل‌پشن عیور کردیم و سپس به سمت درة پشن سراز یر 
شدیم. در اینجا به یک گراز پیر و وحشی برخوردیم. او را دنبال کردیم خیلی آرام از 
صخره‌ها بالا می رفت. احساس می کردیم که او را گرفته‌ايم. اما او یکباره خود را بداخل 
دره پرتاب نسود. به بالای صخره که رفتیم هر جه خیره شدیم اثری از او نيافتیم. اینکه 
گرازها در اين منطقه قادرند از ارتفاعهایی چنین بلند خود را به پایین بیفکنند بسیار مایة 
تمجب و حیرت بود. این بار نیز کردهای بجنوردی یکدفمه دست به تفنگ‌ها بردند. یاور را 
دیدم که در حالیکه اسب را به تاخت واداشته بود تا 6۵متری اطراف گراز را به گلوله بسته 
بود. سرانجام توانستم به آنها بفهمانم کذ شلک تکنند و از شمشیرهایشان استفاده کنند. از 
جهره‌هایشان پیدا بود که آنها دل و جرأت این کار.را ندارند که از فاصله‌ای نزدیک با 
حیوان رو برو شوند. در عوض کمن های نار یک همراه ما از اين امر استقبال کرده و 
دست بکار شدند. بنظر می رسید که در مقام مقایسه از کردها شجاع‌تر باشند. آنها شروع 
کردند به پس زدن علفها وباز کردن راه و در نزدیک شدن به نقاط خعرنا ک پیشتاز شدند. 
بهرحال هر وقت که با خطری مواجه می شدیم این ترکمن‌ها بودند که خود را پیش انداخته و 
به استفبال آن می رفتند نه کردها. 

بعد از اينکه از درةُ پشن خارج شدیم از یک سراشیبی تند بالا رفتیم و به بالای 
رشته ای دیگر در ارتفاع ۱۵۰۰متری رسیدیم بعد از عبور از آن ازطرف دیگردامنه آت سرا یر 
شدیم تا ۹۰۰مثر از ارتفاع ما کاسته شد و به یال‌جشمه! در آمدیم. در این جا در؛ پر از 
توت‌های سیاه رسیده بود و ما مقدار ز یادی از آن خوردیم. 

اين رشته‌ها با یکدیگر موازی بودند. و از غرب به شمال و از شرق به جنوب کشیده 
می شدند. زمین این ناحیه شیب ملایمی به سمت غرب داشت. زمین ها لخت‌و عاری از 
درعت و به رنگ قهره‌ای بود.می شد روی آن به هر سمتی سواره رفت. بالای‌تبه‌ها از 
علف‌هایی خشک و کوتاه یوشیده شده بود و دامنه‌ها و دره‌های آنها پر از بوته‌ها و درختان 


۱- یال جشمه دهی از دهستان مانهٌ شهرستان بجنورد است. فرهنگ آیادیهای کشور حلد ۲۱. 


حراسان و سیستان ۱۸۹ 


سرو کوهي بود. 

در دهکده ای بنام محمدآیادا اردو زدیم. این دهکده را می گفتند که ۲۵ سال پیش 
بدست سهام الدولةٌ فعلی بنا نهاده شده است. از آنجا به دهی بنام نخرکی رفتیم که ساکنان 
آنرا اخراج شد گان از فیروزه تشکیل می‌دادند. ترس از ترکمن‌ها به حدی جدی بود که به 
سختی توانستم به انجا راه یابم. 

برای صه روز اذوقه با خود برداشتیم. شب اول را در محلی بنام گرآباد؟ در ساحل 
شمالی رود اترک اردو زدیم. در اینجا سکته ای نبود و زمین های آن را نیز مردمی از ناحیهٌ 
ماته به ژ یر کشت برده بودند. اما از ترس ترکمن ها هنوز حرأت نکرده بودند که در انبعا 
مستقر و ساکن شوند. 

در ناحیه مانه به دسته بزرگی از هوبره برخوردیم و آنها را دنبال کردیم. اما از نا 
که بسیار وحجشی بودند نتوانستیم یم آنها را در تیررس ی خود قرار دهیم. تعداد ز یادی قرقاول نیز 
در کثار اترک به چشم ما خورد. با اینهمه آنچه در آثروز نصیب ما گردید, عبارت بود ایک 
هوبرة کوچک. یک قرقاول. یک مرغابی و یک بلارچین. در آنروز همچنین به یک 
گرگ و یک گراز برخوردیم. 

صبح روز بعد» با پیمودن هشت میل در کنارة راست اترک به خرکی" رسیدیم. در 
اینجا ۳۰ خانوار از کل 4۰۰ خانوار احراج شده از فیروزه‌سکونت‌داشتند. آنها چهره‌هایی 
پر یده‌رنگ داشتدو از تب مالار یا در رنج بودند» تمام مردان» زنان و بچه‌ها در بعدازظهر 
صف کشیده و از ما تقاضای دارو داشتند. و ما نیز مقادیری بطور مجانی به آنان دادیم. بنظر 
می‌رسید که با بهبود قطعی ییماران کنونی و سپس پاک‌سازی کل محیط بقیه سا کنان از 
ایتلاء به آن در امان و مصوت بمانند. 

درهُ اترک در ایتجا یک میل پهنا داشت ی و خاک نیز که پوشیده 
از نی های کوتاه. خارشتر و علفهایی که تا ٩۰‏ سانتیمتر قد داشتند بسیار حاصلخیز بنظر 
می رسید. طرفین رود شیب‌تندی داشت و پنهای آب به ٩متر‏ و عمق آن به ٩۰‏ سانتیمتر 
می رسید. این رود در ته دره می‌بیجید و عبور از آن بسیار مشکل بود . 


1- محمدآباد دهی از دهستان مانه است و مائه بخشی از شهرستان بجتورد است. فرهنگ آبادیهای کشور 
حلد ۲۱ 

۲- گرآباد دهي از دهستان مسانه شهرستان‌بجنورد است .فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۱ ۲. 

۳- تخرکی دهی از دهستان مانه تضسهرستان بحتورد است. فرهنگ آبادیهای کشون سلد ۰۳۱ 


۱۰ بخش سیزدهم : بجنورد 


نهرهای قدیمی آب نشان می داد که این ناحیه در زمان‌های گذشته ز بر کشت بوده و 
جمعیت قابل ملاحظه‌ای نیز داشته استء در صورتی که حطر تهاجم یموت‌ها نیز برطرف 
گردد. دیگر دلیلی نخواهد داشت تا این منطقه موقعیت سابق خود را باز نیابد. مگر اینکه 
دو باره روسها در این ناحیه نیز قدم به میان گذاشته و دخالت کنند و آب را به نفع 
ترکمن‌های خود بر روی اين مردم ببندند. در حال حاضر تمامی درهٌ اترک از خرکی تا 
چات اتماماً عاری از سکنه و هرگونه کشت و زرعی بود. 

شرایط آب و هوا در درةٌ اترک جندان بد بنظر نمی رسید. ارتفاغ ش رکی 
۰متر و دمای آن در ساعت 4 بعدازظهر ۲۳ درحه سانتی گراد بود که البته برای ماه اکتبر 
تا حدی گرم بود. تپه‌های دوطرف دره لخت و عاری از درحت و قهوه ای رنگ بود و بطور 
کلی بنظر می رسید که هوای آن گرم باشد. بیش از اين نمی‌توانستم در داخل دره به سمت 
پایین بروم و ناچار بودم به خرکی باز گردم. 

بعد از قطم کردن رود از کار جنوبی به سمت پیش قلمه ؟ راندیم. دهکده‌ای که 
نزدیک به یکصد خانوار سکنه داشت و.اطراف آث را باغها و تا کستان‌های ز یادی در بر 
گرفته بودند. در راه به تعداد زیادی قرقاول یک هوبره چند گراز و تعدادی مرغابی و 
نوک دراز برعوردیم. 

روز بعد مسیر ما به طرف جنوب و از رشته تبه‌هایی کوتاه می گذشت و به درد 
دایره‌ای شکل سملقان می رسید. در اینجا حاکم به دیدار ما آمد و تا شاه آباد ۲ مرکز ناحیه 
سملقان ما را همراهی نمود. در دامن شمالی تپه های واقع شده در حنوب اولین نشانه های 
جنگل به چشم می خورد و در آنها درختان بلوط به وفور دیده می شد. 

از کنار دهکدة حیدراباد؟ که می گذشتيم به ما گفتنداین دهکده حدود۵ ۲سا ل پیش 
ازطرف تکمی سردا رئیس مشهور ترکمن های تکه همراه با ٩۰۰‏ سوار مورد هجوم واقع شد. 
اين دهکده مدت زمانی قبل از اين واقعه بدست حیدرقلی خان بنا شده و دارای حصار و 
استحکامات قابلی بود. در مورد سئوال من که پرسیدم چگونه ترکمن‌ها توانستند چنین 


۱- معلی در مرزایران و روسبه به گرگان و رود اترک از اين جا تا حلیج حسیتقلی سرحد ايران معسوب 
می شود و سپس شطذ مرزی بطرف شمالی منحرف میگردد. دهی است در هرز ایران و روسبهی داقع ببن 
مقرطایفةً یموت و گوکلان. (ص ۱۳ لفت‌نامة دهخدا, حرف چ) 
۰س پیش قلعه دهی از دهستان مانه شهرستات بحنورد است. فرهنگ آبادیهای کشور. حلد ۲۱ 

۳- شاه آباد دهی از دهستان مانه شهرستان بحنورد است. فرهنگ آبادیهای کشور حلد ۲۱. 

]- حییرآباد دهی از دهستان مانه شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کنور جلد ۲۱. 


خراسان و سیستان ۱۹۹ 


ناحیه‌ای را به تصرف در آورند» گفتنظ کهء تککمی سردار شب هنگام از په‌های واقع در 
جنوب دهکده به جانب آن رفت. 

کتین گمان نمی کرد که دهکده از این سمت مورد هجوم واقع شود. تکمی سردار و 
افرادش از اسب پیاده می‌شوند و تا سحرگاه که دروازه باز می شود در انتظار می‌مانند. در 
اين هنگام آنها بداخل دهکده هجوم آورده و سی خانواری که در آن هنگام در دهکده بودند 
نمی توانند مقاوت کنند و ترکمن‌ها نیز تعداد ٩۰‏ نفر را اسیر کرده و با خود می برد. از آن به 
بعد اين دهکده عاری از سکنه بحای مانده و کسی جرأت نکرده است تا در آن سکتی 
گر یند. 

کلم سردار که در اینجا گفته می شود به همان مفهوم نجیب و بزرگ در هندوستان 
نیست. بلکه ترکمن‌ها به افرادی که دل و جرأت داشته و قادر هستند سردستگی گروه‌های 
مهاجم را بر عهده گیرند اين لغت را اطلاق می کنند. 

در طول راه حاکم می گفت که در این دره سیزده دهکده وجود دارد که ساکنان 
آنها را ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانوار گرد شادیلو تشکیل مي دهند و می گفت که این مردم در طول 
زمتان به صید کبک يا قرقاول‌هایی می‌پردازند که در اثر فشار و زور سرما از کوهستان به 
سمت پایین سراز یر می‌شوند. آنها .در حالی که این پرندگان را به سوی دشت می رانند 
رتباط آنها را با تپ‌ها قطع کرده و سپس دز حالیکه سوار بر اسب هستند در به دام انداختن 
آنها اقدام می کنند. قرقاول و کیک ها بعد از یکی دو بارپر یدن سعی می کنند تا خود را در 
برف پنهان سازند. سپس در حالی که افراد رد پای آنها را تعقیب می کنند به محل مخفی 
شدن آنها پی برده و آنها را بدام می اندازند. تعحب آور بود که با رفتاری اینچنین بیرحمانه در 
طول زمستان, باز هم در تابستان می توان شاهد این پرند گان بود» من که خود چیزی از آنها 
ندیدم و آنچه فقط به چشم من خورد چند دسته از هوبره‌های کوچک بود. 

مسیر بعدی ما از گردنة درکش می گذشت. راه ما شیب ملایمی داشت و عیور از آن 
راحت بود و اختلافی دما نیز بسیار ز اد بود. در شاه‌آباد ارتفاع ما 4۳۰متر و دمای هوا در 
ساعت ؛ بعدازظهر ۲۸ درحه سانتی گراد بود. طی ۱۲ میل سفره ۷۰متر یه ارتقاع ما افزوده 
شد و دمای هوا در ساعت ؛ بعدازظهر به ۱۵ درحه سانتی گراد رسید. در کنار چشمه‌ای در 
دشت همواری که به آن جمن بیدا می گفتند اردو زدیم. 


ی مت 
۱- جمن‌بید امروز دهکده‌ای در دهستان سملقان شهرستان بحنورد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد 


۱ 


۱۹۲ بخش سیزدهم : بجنورد 


در اين گردنه, رشته کوه آلاداغ خاتمه یافته و رشته کوه کور خود " شروع شده و به 
سمت شرق ادامه می یافت و بر ارتفاع آن افزوده می گردید. در ابتدا تپه‌ها عاری از هرگونه 
درختی بود» اما بتدر یج درختان سرو به چشم خوردند, تا اینکه در جمن بید اين درختان بطور 
انبوه و کنار یکدیگر روئده بودند» می گفتند که دراین ناحیه بزکوهی بوفور یافت می شود. 
من هم در جستجوی آن بعدازظهر را به گفسن در میان انبوه درختان و در شکاف‌های 
صخره‌های رشتذ کورخود پرداختم که چیزی نیافتم مگر چند گوزن جوان. از بالا به سمت 
چپ نگاه کردم جیزی حز یک دشت وسیع و هموار در دید نبود. 

روز بعد با پیمودن ۱۳ میل به رابط قره‌بیل " که ده کوچکی بود و کلا ۰ خانوار در 
آن زندگی می کردند. رسیدیم. این ده در کنار و یرانه‌های رباطی سنگی بنا شده بود. از 
کنار؟ راست دشت که لخت و عور بود عبور کردیم و تنها جیزی که در راه به چشم ما خورد 
یک هوبرة بز رگ بود. 

بعدازظهر مجدداً به جستجوی بزکوهی پرداختم که چیزی نیافتم. راهنمای محلی ما 
می گفت که همین چند وقت پیش سه‌شب را د ر این ناحیه در جستجوی ب زکوهی گذرانده و 
کلاٌ موفق شده تا ؛ شکار را بزند و برای مصرفت زمستان خانواده اش به دهکده ببرد. اثری از 
صخره‌ها و تاهمواری‌هایی که در رشتهُ کورخود شاهد بودیم نبود و می‌توانستیم به راحتی به 
اطراف برانیم. 

مسر بعدی ما که ۱۷ میل به سمت رب و از منطقه‌ای خشک عبور می کرد ما را به 
دهکد؛ دشت آ در ابتدای کی گرگان رسانید. این تقرییاً آخر ین مفر ما در یک 
مرزمین خشک بود. در اینجا ۵۰ خانوار ت رکب قتدری؟ سکونت داشتند و مواد غذایی به وفور 
یافت می شد. این پنجاه نخانوار یک گاردمتشکل از ۲۵ سوار را تدارک دیده‌بودند که‌آنان را 
به مراقبت از راههایی که ترکمن‌های یموت از طر یق آنها کوههای قره‌تیکان در شمال را 


۳ 
۲ در لفت‌نامةٌ دهخدا ر باط قرابل ضبحذ شده که به نقل از ترجمذ مفرذامة مازندران و امتراباد (راینو) 
چنین آورده است: رباط قرابل در ۵۲ میلی بجنورد ببن راه گرگان به استرآیاد است. در دطللع الشمس 
رباط قره‌ییل آمده امت. در فرهنگ آبادیهای کشور حلد ۲۱. دهکده‌ای جزه دهستان مبانکوهسارات 
شهرستان بحنورد امست. 
۳- دشت دهي از دهستان میانکوستارات شهرستات بجنورد است. فرهنگ آیادبهای کشور حلد ۲۱ 
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قطع کرده و به سمت پایین به شاهرود و بسطام صراز بر می شدند» گماشته بودند. افراد این 
گارد همگی به نقنگ‌های ورندل مسلح بودند. سهام الدوله بعد از حر ید اين تفنگ‌ها از 
سوی دولت ایران از اثر یش تعداد ٩۰۰‏ عدد از آنها را بخود انحتصاص داد که به صلاحدید" 
خود نیز بین دهکدهای مرزی توز بع نمود. 

دشت جائی بود که سهام‌الدوله بما گفته بود که شکار به وفور در آن یافت 
می‌شود. او می گفت که بخوبی وضم شکار را دراین ناحیه ز یر نظر دارد و به من اجاژه داد 
که هر قدر بخواهم در آن به شکار بپودازم. امید عن در اینجا نیز به یأس تبدیل شد. نیزارها را 
تماما زده بودند و قرقاول‌ها نیز از آنجا رفته بودند. طغان‌سردار پیر مرا متقاعد ساخت که ٩‏ 
میل آنطرف‌تر به سمت پایین دره بروم ومی گفت که در آنجا قرقاول به وفوریافت می شود. 
اما با کمال تعجب در آنجا هم خبری نبود. تنها چیزی که عاید ما شد چند اسفرود بود که به 
کمک باز آنها را شکار کردیم. 

تنها جایی که‌تعدادی‌قرقاول‌درآن به چشم می خورد,نیزار کوچکی بود که درپایین 
دست دهکده وجود داشت. اما از آنجا که زمین آن گل و شل بود نمی‌شد به آن حوالی رفته 
و مرغها را از آنجا بیرون راند. در اینجا به کمک سگی از دهکده توانستم چند قرقاول یک 
خروس جنگلی چند نوک‌دراز را به دام اندازم که البته کار بسیار دشواری‌بود. 

وضم از آنچه که ژنرال مک لین در سال ۱۸۸۸ گزارش داده بودء بسیار فرق کرده 
و تعداد قرقاول‌ها در این ناحیه به شدت رو به کاهش نهاده بود. با اسلحه‌هایی که به تعداد 
زیاد در بین دهکده‌های مرزی پخش شده است بنظر می رسد که تا چند سال دیگر تقر یبا 
نسل قرقاول در اين منطقه از بین پرود. 

کوههای واقعم در شمال و شمال‌غرب منطقةٌ دشت در بالا تماماً پوشیده از 
جنگل‌های درعتان مازو یا بلوط بود و در ز یر آنها درختان سروکوهی بصورت تک وتوک 
پرا کنده بودند. این وضم به همیتحا خاتمه می یافت و به سمت غرب و آنطرفتر دیگردرعتی 
نبود. 


بخش چهاردهم 
ترکمن‌های گوکلان 


لحظه‌ای که به دشت گرگان رسیدیی احساس کردم که به سرزمین تازه‌ای وارد 
شده‌ايی بجای سرزمین خشکی که در حال عبور از آن بودیم به کناره جو یبارهائی رسیدیم 
که پوشیده از تمشک» علف. بته و انواع و اقسام درعتان بود. 

دشت در ابتدای گردنه‌ای واقع می شد که ارتفاع آن به ٩5۰‏ متر می رسید. با طی 
کردث این قسمت از راه که ۱ میل بود» کم کم ۰متر از ارتفا ما کاسته شد تا اینکه به 
ایشکی۱ رسیدیم . ایشکی دهکده کوجک و جمع و جوری بود که در آن ۰ خانوار ترک 
زندگی می کردنده تپه‌های 1 ارتفاع وپهن دو طرف راه تا قله پوشیده از جنگل‌های ماز وء 
نوعی درخت بلوط بود و دره نیز که پهنای آن از ۱۸۰ متر تجاوز نمی کرد از درختان گونا گون 
پوشیده بود, صخره‌ها را هنگی ره گلسنگ وهگیاهان دیگر در بر گرفته بودند, بنظر 
می‌رسید که اين محل در پائیز منظرْ زیبا و دل‌انگیزی داشته باشد. راه در بعضی از 
قسمت‌ها سنگی بود» اما از جالسه هایی که داشت بنظر می رسید که در هوای بارانی و 
مرطوب عبور از آن مشکل باشدء جنگل درختان به حدی آنبوه و درهم بود که فقط دسته‌های 
حوان آنهم به سختی می‌توانستند از آن بگذرند و برای اینکه بتوان گردنه را برای آمد و شد 
ارابه اماده کرد لازم است تا با قطم تعد اد زیادی از درختان راهی در بین آنها ایحاد نمایند. 


1- ۵1ک], در فرهنگهای جقرافیایی ضبط تشده است, اما امروز درکنار اپن دهکده پارک جنگلی ز یبای 
احداث شده است. 


۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۳۳۳ 
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شترهایی که بار داشته باشند به سختی می توانند از اینجا بگذرند» رد پای قرقاول ها بر زمین 
دیده می شد اما حنگل به حدی انبوه بود که نمی شد به آنها تزدیک شد. 

در راه به گرازی برخوردیم که در پای درختان بلوط مشفول کندن زمین بود» 
قراق‌باشی همراه ما بلافاصله با تفنگ ورندل به طرف او شلیک کرد, گراز قبل از اینکه 
فرصت فرار داشته باشد بر زمین افتاد و حان داد. قزاق‌باشی یا دقعه‌دار به سردسته یک گروه 
ده نفری از کردهای شادیلو اطلاق می شود متاسماته همه همراهان ما مسلمات بودند و بناحار 
آنهمه گوشت را باید برزمین می‌نهادیم تا از بین رود. می گفتند که در اين تپه‌ها علاوه بر 
گراز تعداد زیادی مرارا نیز یافت می شود که متأسفانه من از اين یکی چیزی ندیدم, بنظر 
می‌رسید که تمامی این رشته‌های کوه عاری از سکنه باشند, رودی که در وسط گردنه 
جاری بود در ناحية ایشکی حدوداً ۲ متر و ۰ سانتیمتر پهنا و ۳۰ سانتیمتر عمق داشت 
بنظر من و علیرغم آنجه که نقشه‌های من نشان می‌ دهد اين آب که به آن آب‌دهنه نیز 
می گفتند تأمین کنند؛ اصلی آب رود گرگان نیست» بلکه آپی که به آن یال چشمه گفته 
می شود و در پای رشتهٌ گلی داغ» کمی آنطرف‌تر به‌سوی شمال به اين رود می ر یزد» منبع 
اصلی تأمین کننده آب آن است. 

بعد از ایشکی راه ما از بسیری پوشیده از جنگل پرای ۶ میل پیش می رفت تا به 
شغال‌تپه ‏ یا آبه سبحان‌قلی خان که بنام رئیس چند خانوار ساکن اين محل نامیده شده 
است می رسید, در دامنة تیه ها درعتان بلوط ز یاد تنومند نبوده و متوسط بودند, حال آنکه در 
داغل دره درختانی را که تا ۰ با ۳۹ متر قد داشته و قطر بدنه آنها به ) تا 4 مترونیم 
می رسید مشاهده کردم به غیر از بلوط درتتان راشء جنار و شاید ده, دوازده نوع دیگر 
درخت در داهن تپه روئیده بود و راه ما نیز هر از تمشک حنگلی» سرنعس و غیره بودء به 
طوری که جشمان ما که بعد از پیمودن آنهمه راه در منطقه عشک به سبزی عادت نکرده 
بود کمی احساس ناراحتی می کرد. 

چهار میل پائین تر از ایشکی مسیر ما شروع به پهن شدن نمودتااینکه کل به زمین هایی 
هموار و باز رسیدیم, در اینجا قبرستانی وجود داشت که می گفتند متعلق به ترک‌های 


ت ۵ ئ ۳ ۰ 40 ۰ ٩۱۱‏ 
۱- مرار گوزن است که هر دو نوم آن شاخ دارد (حتس نر) و بدود شاخ (ماده) در جنگل‌های شمال 
ایران بوفور یافت میشود و در اصطلاح محلی به آن عرار می کو یند. م. 
۳ ۰ ۰ ۳ ی 2 ۱ ِ 
۲- دهی از د هستان گوکلان شهرستان گنبدفابرس امترته فرهتگ حفرافیایی ایران حلد ۳. 
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گرایلی ساکنین اولیةُ این منطقه بوده است. دو میل آنطرف‌تر به اولین أبه یا دهکد ترکمن 
گوکلان رسیدیم در این دهکله حدود صی جادر نمدی شبیه به لانهٌ زنبور که ت کمن ها به آن 
آلاچیق می گو یند وجود داشت. بعد از اين ناحیه از ارتفاغ تپه ها کاسته‌می شد و دامته‌های 
آنها نیز در دو طرف شیب کمتری می گرفتند» از در باز و سرسبزی می گذشتیم» تعدادی 
قرقاول و کبک سیاه نیز به چشم ما خورد.در نزدیکی شغال نپه یک گروه ۱۲ نفری از 
گوکلان‌ها همراه با سردسته‌شان سوار بر اسب در انتظار ما بودند که بعد از خوشامد گوئی و 
استقبال.ما را تا درون دهکده نیز همراهی کردند.در اینجا دو دهکده وجود داشتء یکی 
واقم بر کذارة شمالی رود که در آن ۵۰ خانوار ترکمن گوکلان در چادرهایی نمدی بسر 
می‌بردند و ما نیز در نزدیگی آن اردو زدیم در کنارف دیگر رود صی خانوار ایرانی که 
ترکمن‌ها آنها را فارمیون می‌نامیدند, درون کلبه‌هایی زندگی می کردند. افراد اخیر سه 
سال پیش توسط سهام الدوله بجرم فرار از پرداخت مالیات از استرآباد به اینجا کوچ داده 
شده‌اند, در مقابل هر یک از اين کلبه‌ها یک سکو که روی تیرک‌های جوبی قرار گرفته و 
سقف آن نیز پوشيده شده بود قرار داشت. می گقتند که در تابستان هوا بسیار گرم است و از 
اين فضا برای خواب و استراحت و فرار از دست مگس‌ها و پشه‌ها که تعداد آنها نیز ز یاد 
است استفاده می کنند, ارتفاع محل ۲۸۵ متر بود. مردم اینجا بنظر نمی رسید که مانند سایر 
مردم ایران برای فرار از گرما در طول تابستان به تپه‌های مجاور کوج کنند. ترکمن‌ها مانند 
فارسیوان‌ها برای خود سکوبی نساخته بودند, فقط به ایحاد سایبانی در برابر جادرهای خود 
اکتفاء کرده بودند, به هر حال تا این زمان من در هیچیک از نواحی ت رکمن‌نشین ایران جنین 
چیزی را مشاهده نکرده بودم؛ جالب‌تر اینکه برخلاف رسم معمول خود که آلاجيق‌ها را بطور 
پرا کنده و حدا از یکدیگر بنا می کردند» ترکمن‌ها در اینجا جادرهای نمدی خود را در یک 
ردیف و بطور منظم بر پا کرده بودند. 

در دهکدة ترکمن‌ها یک مرار را دیدم که در پی _ عیید شده و آنرا تربیت کرده 
بودند, چند جفت شاخ گوزن عالی را هم دیدم که تاجری به قیست هرمن ۵ قران خر یده بود. 
شنیدم که یک تاجر ارمنی اخیراً در اینجا کاسبی خوبی کرده‌و تعداد ز یادی پوست خوک 
را هریک به ۳ قران و روغن گرفته شده از چربی خوک را حلبی در همین حدود خر یده 
است. ظاهراً ترکمن‌ها آنقدر عشکه مقدس نیستند و زیاد حلال, حرام سرشان نمی شود و 
می توانستند قبول کنند که از شکار و فروش حیوانی حرام گوشت پولی بدست آورند.۱ 


۱- البته اين نظر مولفی کتاب درست نیست. ترکمن‌هاینواحی شمال ايران برخلاف نوشته تویسنده کتاب 
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صبح روز بعد راه ما به سمت پایین و در دره‌ای باز و سبز به پهنای یک میل یا بیشتر 
ادامه می‌یافت» دره باز و بازتر می شد تا ایتکه در محلا چش تپه‌ها دیگرپایان می گرفت» 
از اینجا به بعد دشت بازی قرار داشت که با شیب ملایمی به سمت غرب می رفت» تقریباً 
تمامی دره خالی و عاری از سکنه بود. خاک اینجا بنظر می رسید که مرغوب و حاصلخیز 
باشد, اما از آنجا که کسی در اینجا زندگی نمی کرد میل‌ها زمین بلااستفاده و بیحاصل 
افتاده بود. در گذشته وضم اینگونه بوده است, در پنج میلی پایین دست شفال‌تپه از 
و برانه‌های شه رک و قبرستان دیگری که به گرایلی ها تعلق داشته است عبور کردیم» و 
اینها خود نشانه‌هایی است از اینکه در اين ناحیه زمانی جمعیت انبوهی زندگی می کرده 
است» همجنین تپه‌هایی در این منطقه وجود داشت که روی آنها نشانه‌هایی از دهکده‌های 
قدیمی به چشم می خورد, بطور کلی بنظر می‌رسد که ترکمن‌ها در هر کجا که رخنه 
می کنند و ساکن می‌شوند, جز ویرانی و از بين بردن آثار بجای مانده, کار دیگری 

هشت میل بعد از شغال‌تپه به چقرام رکزناحيذ گرگان رسیدیم, گرگان به ناحیه ای 
اطلاق می شود که گوکلان‌ها و حکومت محلی آنان در آن سکنی دارند.درراه مرهنگ 
سلطان قلی خان حاکم گرکان متصوب از طرف سهام الدوله در حالیکه یکصد سوار او را 
همراهی می کردند» از ما استقبال کرد و سپس ما را تا محل امتقراراردوگاهمان هدایت 
نمود» افرادهمگی تفنگ‌های روسی بردن بر دوش داشتند که می گفتند به قیمت ۲۰ تومان 
(4 پوند) خر ید و فروش می شود» بنظر می رسید که گوکلان‌ها در ته؛ سلاح کافی کمی 
مشکل داشته باشند, اما بطور کلی آنها آنجه را از اين قبیل که لانم داشتند از طر بق 
یموت‌ها فراهم می کردند, بموت‌ها نیز به توب خود آنها را از روسها خر یداری می نمودند. 

حرکت ما در این قسمت از راه تا جر تا حدی با أبهت و پر شکوه انجام گرفت؛ 
گروه‌های متعددی از گوگلان‌های ساکن دهکده‌های مختلف از راه می رسیدند و من از 
دیدن آنها بسیار خوشحال بودم» بنظر می‌رسید که آنها تیره‌های بسیار متفاوتی ازنکه ها ل 
سار یک ها" ارساری‌ها آو سایر ترکمن‌های دیگری که تا آنموقع دیده بودم باشند. بعضی از 
ددعت 
,مردمانی بسیار مومن هتد و حلال و حرام را نیز شوب تشخیص مي‌دهند.م. 
دا هو[ت)» دهی از دهستان گوکلان شهرستان گنبدقابوس است فرهنگ جغرافیایی ایران جلد۳. 


۰ م3 6۰ م2 
4-1۲۱ 
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آنها بور و تعدادی نیز زرد پر یده رنگ بودند و در مقایسه پا تکه‌ها و سار یک‌ها ر یش‌های 
پرتری داشتند, آنها اسب های بهتری را سوار بودند و کلاه‌هایی ازپوست بره تقریباً بزرگتر و 
پهن‌تر از کلاه‌های عادی بر سرداشتند, علت بدرنگی آنها شاید اعیاد شدید آنها به کشیدن 
تریاک بود. می گفتند که حتی زنهای آنها نیز به کشیدن تر یاک مبتلایند. بهرحال در 
صورتیکه این گفته صحت داشته باشد میتوان انتظار داشت که بزودی نسل آنها مضمحل شده 
و از میان برود. 

در چقر تتها چیزی که به جشم می خورده جهل تا پتحاه تا جادر نمدی مر بوط به 
گوکلان های جقر بود. ارتفاع این ناحیه بسیار کم و حدود ۱۹۵متر بود بنظر می رسید که در 
تابستان نیز دمای آن زیاد باشد. دماسنج ما دمای هوا را در ساعت ؛ بعدازظهر و در سایه ۳۲ 
درجه سانتی گراد نشان می‌داد که البته برای اواخر ماه اکتبر تا حدی گرم بود. پشه در هوا 
فراوان بود و می گفتند که در طول تابستان پشه‌ها به قدری ز یادند که تقریباً محیط را 
غیرقابل تحمل می کنند, 

در ابتدای ورودم. حاکم چند داستان از یموت‌ها که وی آنها را یاغی خطاب 
می کرد برایم تعر یف کرد داستان‌ها بسیار وحشتناک بودند و سراپای انسان را از شنیدن 
آنها ترس فرا می گرفت» یرای همین هم حا کم دوست داشت تا هر کجا که می خواهیم 
اردو بزنیم به شرطی که بغل گوش او و در نزدیکی چقر باشیم. حاکم گفت اگر دوست 
داشته باشم که رود گرگان را که در سه فرسخی واقع است ببینیم می‌توانم اینکار را بکنم» 
ولی وی نمی تواند اجازه بدهد که در آنجا اردو زده و مستقر شویم, در مورد رفتن به درهٌ 
گرگان پرسیدم. حاکم به شدت با انجام اینکار مخالفت ورز ید وما نیز مجیور شدیم تا صبر 
کنیم ببینیم چه پیش می آید. 

تصمیم گرفتم تا خود را در بست در اختیار ترکمن‌ها قرار دهم و آنچه را که آنها 
مجاز می‌دانند. انجام دهم. از اینکار هیچگاه پشیمان نشدم به افتخار کردهای شادیلو یی 
که تا اینجا ما را همراهی کرده بودند, شامی تهیه دیدیم» مأمور یت آنها به پایان رسیده بود و 
باید به بجنورد باز می گشتند. می خواستم برای تیراندازی و شکار به اطراف بروم. آنها نیز تا 
حوالی دره با من آمدند و سپس جدا شدند. آنها در مدت سه هفته‌ای که همراه ما بودندء خود 
را خیلی حوب نشان دادند و ثابت کردند که اقرادی لایق و کارامدی هستند. 

در بازگشت, در زمین هایی که بتازگی محصول برنج آنها درو شده بود کمی 
سواری کردم و موفق شدم حدود ۱۲ قرتاول را شکار کنم که البته در اين ناحية باز انجام 
چنین کاری بسیار مشکل و نحارق‌العاده می نمود. 


۳.۰ بخش چهاردهم : ترکمن‌های گوکلان 


گوکلان‌ها مردمی کشاورز بودند و از نظر شيوةْ زندگی چندان شباهتی به 
ترکمن‌های بیابانگرد نداشتند, اینان در همان جادرهای نمدی ترکمن زند گی مي کردند, 
اما دیر به دیر و بندرت أبه یا ده محل سکونت خود را عوض می کردند و در نتیجه محلی که 
آنها در آن به سر می بردند بسیار کثیف و نامناسب می نمود. 

درون آلاجیق‌های آنها نیز وضم خوبی نداشت, از فالی های ز یبایی که تکه‌ها و 
سار یک‌ها برکف چادر فرش می کنند و یا کیف‌هایی که بر دیوار می آو یزند, خیری نبود» 
علت این امر‌فقر یا نداری آنها نبود, چون وضع خوبی داشتند.بعضی از سران آنها ثروت 
ز یادی داشتند, از آنحمله سبحان قلی خان رئیس آبه‌های شغال تپه.می گفتند که وی سه زن 
دارد که کلاً برای آنها ۰ تومان (۲۰۰ پوند) پرداخته استء برای هر دحتر ۱۰۰ تومال و 
زد بیوه 4۰۰ تومان پرداحت می‌شدء علت اینکه زن بیوه به بهای بیشتری بفروش می رسید 
این بود که او خانه‌داری, مراقبت از گله و کارهایی را می‌داند که دختر جوان نمی داند. 

حاکم می گفت که شمار گوکلان‌های ایرانی» یعنی آندسته از گوکلان‌هایی که 
در ناحیة گرگان سکونت دارند و تحت حکومت سهامالدوله به سر می‌برند, ٩۰۰‏ تا ۱۰۰۰ 
خانوار است. دیگران می گفتند که شمار آنها به ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ خانوار می رسد درامد 
ناحیهٌ گرگان را گفته می شود که مقدار ثابت و تعیین شد؛ ۰۳۱ تومان ( ۱۲۰۲ پوند) در 
سال است. این مبلغ باید توسط رئیس بجنورد جمع آوری شده و بعد از کسر ۳۰۰۰ تومان 
(۲۰۰ پوند) از آن برای پرداخت دستمزد ۲۰۰ سوار گوکلان؛ به خزانه‌داری در استرآباد 
تحویل گردد. 

تا آنجا که من احساس کردم گوکلان‌ها همیشه در ترس و وحشت دائمی از 
یموت‌ها به سر می‌برند. هر کس تفنگ خحود را همراه داشت و هرگز آنرا از خود جدا 
نمی‌ساخت. تمام طول شب گروهی از نگهیانان در حفاظت و مراقبت از دهکده‌ها 
می‌پرداختند و اگر ظاهراً نمی خوابیدند و تا صبح بیدار می ماندند. نمی گذاشتند کسی هم 
چشم بر هم نهد. چند شبی را که در آنجا جادر زده بودیم, نزدیک به ۰ نسفرنسگهبانی از 
اردوگاه ما را به عهده داشتند, آنقدر تا صبح سر و صدا کردند که اصلاً نگذاشتند بخواب 
رویم حتی در روز هم اجازه نمی‌دادند تا حیوانات‌ما برای چرا از دید خارج شوند. تا 
حدی هم می شد به گوکلان‌ها حق داد که اینقدر محتاط باشند, درست ۲ روز قبل از ورود 
ما یک گوکلان اهل چقر را برای گرفتن تفنگ وی با تیر زده بودند» همچنین یک مادیان 
ویک کره اسب نیز در همان شب ورود ما به سرقت رفته بود, مورد اخیر سر و صدای زیادی 
برپا نکرد. ز را یکی از گوکلان‌ها مصمم شد تا از دهکده بیرون رفته و برای گرفتن انتقام 


خراسان و صیستان كت 


از یموت‌ها یک اسب از آنها را بدزدد. دو روزی از وی خبری نشد تا اینکه در شب سوم با 
مر و صدای شلیک گاوله‌ها از خواب پر یدم» و دریافتم که این رد همراه با اسبی از 
یموت‌ها به دهکده با زگشته است, حتماً مورد اول که قتل یک نفر از اهل گوکلان و ر بودن 
تفنگ وی بود نیز به زودی به نحوی با انجام عمل متقابلی جبران می گردید. 

روز بعد از ورودم مواری از راه رسید و یادداشتی همراه داشت به این مضمون که 
سهام الدوله عنوان سردار اعظم را بخاطر نعدمات شایسته‌اش در مرز با یموت ها از حکومت 
ایران کسب کرده. همچنین پسر وی ایلخانی نیز عنوان امیرتومانی را در یافت کرده‌است. 
بدین ترتیب اولین بار بود که می دیدم توجوانی در سن شانزده سالگی به مقام رنرالی می رسد. 
ابتدا یادداشت تبر یکی به عنوان سهام الدوله و پسرش ارسال کردم» سپس به همین مناسبت 
نیز مهمانی شامی بر پا کردم که حاکم و میرزای وی نیز در آن شرکت جستند, همچنین 
قرار گذاشتیم تا مسابقه ای برای گوکلان‌ها ترتیب دهیم و جوائژ را نیز خود من اعطا کنم. 
بعد از این سرهنگ دیگر در برابر درخواست ما مینی بر دیدار از نواحی خارج از قلمرو 
گرگان مانند گذشته مخالفت نکرد و قبول کزد تا ما برای دیدن از سرچشم؛ رود گرگان در 
یل چشمه" عازم شویم, سرهنگ به افتخار ما مهمانی شامی برگزار نمود. با سرهنگ برای 
دیدن تخت رستم» محلی که روی نیله کوه "واقم در جنوب جر و به فاصله‌ای تقر یبا مساوی 
از پایین تا قلً آن قرار دارد رفتیم. در این محل جیز نحاصی برای دیدن نبود, ففط چاهی که 
در صخره حفر شده بود به چشم می خورد, با اين حال موفق شدم تا منظرهٌ جامم و نسبتاً 
کاملی را از قلمرو گرگات مشاهده کنم. بر مشهوری که به آن گنبد قابیس می گفتند در 
زمینی هموار و بطرف غرب دیده می شد. 

در نزدیکی چقر جنگل‌ها نیز هم پای ه‌ها پایان می گرفتند و در تمامی زمینی که 
از اینجا به بعد گسترده بود درختی به چشم نمی خورد, همه جا را نیزارها و علفزارها پوشانده 
بودند» تمامی منطقه بسیار مستعد و حاصلخیز بنظر می رسید, فقط باید جمعیتی در ان مستقر 
می شدند و آن را بصورت یکی از ثروتمندتر ین نقاط ایران در می آورند, به غیر از برنج که به 
آبیاری نیاز دارد» تولید بقیه محصولات کشاورزی بصورت دیم امکان‌پذیر است. تمام 
زمین های این منطقه در اواخر پائیز به قدری صرسبز و خرم بود که انسان از دیدن آن بهار را به 
یاد می اورد. 


۱- دهی است از دهستان گوکلان بخثی مرکزی شهرستان گنبدقابوس فرهنگ جفرافیایی ایران جلد ۳. 
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و ۳۳ 
.۳ بخش جهاردهم: ترکمن‌های کوکلان 


به نام هایی که روی نقشه در طول مسیر رود گرگان ذ کر شده بود خیره شدم, اینطور 
دستگیرم شد که آنها مربوط به محله‌ها یا دهکده‌هایی ثابت نیستند» بلکه نامهای قبایل 
مختلف یموت هستند. بی شک در این دهکده‌ها قبایلی با همین نام‌ها زندگی می کرده اند» 
اما از آنجا که یموت‌ها دائماً در حال سفر و جابجا شدن‌اندء اين نواحی هم ثابت نمانده و 
تخیر کرده اند. 

سرزینی که بین دهکده‌های بالایی رود گرگان و همچنین اترک دریالای چات! 
قرار داشت بکلی عاری از سکنه بود. مسلم بود که در اين منطته گوکلان‌ها زندگی 
نمی کردند. خود آنها نیز می گفتند که آنقدر حرأت ندارند که در آنسوی شمال تپه‌های 
قرناوه" خود را آفتابی کنند. هر جند که یموت‌های ساکن این منطته فبل از آنجا رفته و دیگر 
ظاهراً در آنحا سکونت ندارند. 

یک شب قیل از آنکه این محل را ترک کنیم, مهمانی شامی به افتخار حاکم و 
خان‌های قبائل مختلف گوکلان در اين منطقه بر پا کردیم. در شب آحر با صدای شلیک 
گلول؛ نگهبانان گوکلان از خواب پر بدیم, ماجرا از اين قرار بود که دزدی از یک طرف و 
تعدادی نیز از طرف دیگر در حالیکه بر روی زمین می خز یدند قصد داشتند تا به اردوگاه ما 
نزدیک شده و قاطرهای ما را بدزدند. در این هنگام گوکلان‌ها متوحه شده و به تیراندازی به 
سوی آنها مبادرت می کنند, آنها نیز از تار یکی شب استفاده کرده و به سرعت در علفزارها 
و نیزارها راه فرار پیش مسگیرند و ناپدید می‌شوند. گوکلان‌های دهکده نیز که از خواب 
پریده بودند به سرعت برای کمک به اي سمت شتافتند. تمام ما هیجان زده و دست‌باجه 
شده بودیمدوتن از فراش های ایرانی به نحوی ترسیده بودند که همان دم از من اجازهمرحصی 
و با زگشت کردند. آنها به شدت رنگ باشته واز فکر اینکه در قلمرو ت رکمن‌ها پای نهاده‌اند 
لرزه بر اندامشان افتاده بود, هنوز هم ایرانیان به شدت از ترکمن‌ها در هراس اند و گاهی 
فقط بردن نام آنها می‌تواند ترس عجیبی را بر وجودشان مستولی کند. 

صبح روز بعد حاکم و خان‌های دیگر گوکلان سواره با ما بیرون شدند تا اينکه به 
ده سوار گ وکلان که از قبل‌برای همراهی ماآماده‌شده ودرحالت انتظاربودندبرخورديم. راه ما ب 
طرف شمال و در سرزمین هموار و پوشیده از علفهای حشک در دامنة تپه ها پیش می رفت تا 


(- محل ثلافی رود سومباربه ر ورد خانة اترک» ص ۱۲۲۵ جلد 4 ستار بخ ر وابط سیاسی انگلیس وایران. 
۲- 3۷ 0 ۲ ۰62 د هی از د هستان گوکلان بخش مرکزی شخهرستان گنبد قابوس است فرهنگ حغرافیابی 
ایران حلد ۳. 


خراسات و سیستان نت 


اینکه ۱۲ میل آنطرف‌تر به رود گرگان رسیدیم. جهار میل بعدی را در ساحل رود تا مرکز 
ناحیه بایندر پیمودیم» در اینجا خان دهکده یا رئیس ابه بیرون آمده و از ما استقبال کرد 
دهکده‌های گ وکلان در تمامی طول راه گسترده‌بودند: اینان بیشتر به تیرْقرخ اتعلق داشتند, 
مانند سایر نقاط ت کمن نشین در اطراف دهات و محل سکونت گوکلان‌ها نیز درخت و باغ و 
آب و مزرعه‌ای وجود نداشت, چادرهای آنها نیز درزمین‌هایی لخت و عور برافراشته شده بود. 
تنها فرقی که گوکلان‌ها با سایر ترکمن‌ها داشتند اين بود که ایان جادرهای خود را در 
ردیف‌هایی بطور منظم برپا می کردند. در تمامی قبائل ت رکمن‌ها زن‌ها موظفند تا اپ را از 
نزدیکتر ین منبم همکن به دهکده برای مصرف خانوادة خود بیاورند صرفنظر از اينکه فاصلة 
آن ندیک یا دور باشد. 

رود گرگان»در محلی که ما آنرا فطع کردیم» حدود ٩‏ تا ٩‏ متر عرض و ۱۵ 
سانتی متر عمق داشت و خیلی آرام به سمت پایین در بستری وسیم و عمیق که پهنای آن به 
یک چهارم میل می‌رسید و حدود ۳۰ متر از سطح اطراف پایین‌تر قرار گرفته بود جر یان 
می‌یافت. 

در محلهٌ بایندر که ما در آن. اردو زدیم پنج آبه وحود داشت که روی هم ۱۰۰ تا 
۰ ۱ خانوار در آنها زند گی می کردند و هر دو کنارة رود گرگان را بعد از گذشتن از تپه ها 
در اختیار داشتند. بایندر به محلة ثابتی اطلاق نمی شد بلکه منظور از آن تمام آبادی‌هایی 
بود که تیرة بایندر در آنها ساکن بودند. نزدیکی های غروب مهمانی شامی در اردوگاه بر پا 
کردیم که خان و تعدادی از همراهان و نزدیکان وی در آن شرکت داشتند و ظاهراً خیلی هم 
به آنها خوش گذشت. 

در محل دارالشفا تعداد ز یادی مرد و زد و بجه: تمام طول بعدازظهر جمع شده بودند 
و امیرالدین ۲ نیز سخت به مداوای آنها مشغول بود. اینکه ما دکتری همراه خود در اردوگاه 
داشتیم بزودی به گوش همگان رسید و آنها نبز فرصت را غنیمت شمرده و برای معاینه و 
مداوا به طرف اردوگاه ما روی آوردند. تمام مردم نسبتاً فهمیده‌بودندو بهره‌ای از خصوصیات 
شهری بودن را داشتند, خیلی به راحتي می توانستم از میان آنها عبور کنم» مثل اینکه در 
هندوستان و ین مردم آن دار باشم . ترکمن‌ها به پرده یا ححاب زنال خود به آن صورت که 
در سایر نقاط ایران معمول است پایبند نیستند زنها نسبتاً آزاد بودند و مردانشان در این 
حصوص به آنها ز یاد مخت نمی گرفتند. 


ل(] ات 2-00۱۲ ۱-۰ 


پپپپيپيپيپيپيپصپصپصپصيصپصپصپصپصپصپصپصپاپاپپ 
77 بخش چهاردهم: ترکمن های گوکلان 


از بایندر در طول شمال رود گرگان به سمت بالا ۱۰ میل دیگر پیمودیم نا به 
ارکک لی " محله‌ای که یکصد خانوار از تیره‌ای به همین نام درآ زندگی میکردند رسیدیم. 
بستر رود به صرعت تنگ می شدء دشت را پشت سر گذاشته ته و به په ها وارد شدیم. هر کحا 
که بستر رود به انداز کافی پهن می گردید کشت برنج امکان‌پذیر می گشت» اما زمین های 
شیب دار دو طرف رود را خاک خشکی دربر گرفته بود و جیزی در آنجا سبز نمی شد, فقط 
یکبار و آنهم وقتیکه یک مبل از ارکک لی گذشت بودیم ودهاندرژ قای آرا نیز در 
جنوب قطع کردیم, چشم ما بهتههایی پوشیده از جنگل افتده اما همیتکه به طرف شمال 
به راه خود ادامه دادیم دیگر اثری از جتگل نیافتیم. 

دو جوبیار قای‌و یلی چشمه پس از پیوستن به یکدیگر بطرف گرگان ادامه 
می‌يابند, رود حاصل از ابتدای درة نسبتاً عمیقی در پای تپه‌هایی مرتفع سراز پر شده و به 
طرف دشت و به سوی بایندر حر یال می یابد. می گفتند که حدود ۵ با ٩‏ سال پیش تعداد 
۰ حانوار از ارکک لی ها به چندر " در خاک روسیه کوچ کردند, همچنین گفته می شد که 
بعد از اشفال آخال از طرف روسها چندین مهاجرت از اين نوع از طرف گوکلان‌ها انجام 
پذیرفت. 

وقتی که آخال در اشغال ترکمن‌های تکه بود هیچ یک از گوکلان‌ها حرأت 
نداشتند به آنجا پا بگذارند, اما در حال حاضر گفته می شد که نزدیک به ۰ شانوار از آنها 
در قره‌قلعه و ۲۰۰ خانوار از آنها در چندر ساکن هستند. از یکی از تیره‌های گوکلان بنام 
جرکس" ۲۰۰ خانوار و از تیره‌های قای و ارکک لی نیز خانوارهایی بدنبال آنها به قلمرو 
روسیه مهاجرت نموده‌اند. علت این امر نیز انستکه که اینها در آن مناطق احساس امنیت و 
راحتی بیشتری می کنند. ایرانیان می گفتند که علت مهاجرت این افراد اعتلافشان با سایر 
تیره‌های گوکلان و ناسا زگاری‌شان با یکدیگر بوده است. اما دلیل آن هرچه باشد از دست 
دادن اين خانوارها آنهم در منلقه‌ای که جمعیت آن بسیار اند ک و ناجیز است برای ایران 
یک امر جدی و مسئله‌ساز خواهد بود. نزدیک به ۷۰یا ان ر از گوکلان‌های تیرة قای 
بخاطر فشارهایی که دولت روصیه نسبت به آمها روا می داشت به ایران مراحعت کردند و 
سهام الدوله نیز آنها را در اینچه* سکنی داد. همچنین گفته می شد که ۱.۰ انوا فیک زر 
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از خیوه باز گشته اند و در چفلیق ۱ در نقطة شروع در قره بیل خان جای داده شده‌اند, اینها 
خود نشانه‌هایی است از اينکه به چه راحتی هنوز هم کوچ کردن خانوارها از این سوی به آن 
سوی مرز و بالعکس انجام می گیرد. 

مسیر ما از بایندر به بعد شیب زیاد تندی نداشت و در هر میل نزدیک به ۱۵ متر به 
ارتفاع ما افزوده می شد. بایندر ۱۸۰ متر ارتفاع داشت حال آنکه ا رکک لی در ۳۳۰ متری از 
سطح در یا قرار گرفته بود در ٩‏ میلی که بعد از یلی چشمه پيمودیم در هر مایل نزدیک به 
۰ متر بر ارتفاع ما افزوده می گردید, مسیر ما به سمت شمال شرق به طرف بالای دره و از 
پشت یک فبرستان قدیمی متعلق به گرایلی ها و تعدادی أبه‌های کوچک مربوط به 
ارکک لی ها و قای‌ها گذشت تا اينکه به بلی چشمه رسیدیم و اردوگاه خود را مستفر 
ساختیم , در یافتم که این جشمه سرآغاز واقعی رود نیست. زیرا یک میل ونیم که به سمت 
بالای دهکده پیمودم به چشمهً دیگری در پای درختان چنار تتومند رسیدم و یک میل دیگر 
هم که بالا تر رفتم به چشما دیگری که به آن دیلمه" می گفتند برخوردم.اين‌سه چشمه منایع 
اصلی و دائمی رود گرگان را تشکیل می دادند,حال آنکه دره باز هم فراتراز آنها پیش رفته 
و ادامه می‌یافت. می گفتند که دو فرسخ آنطرفتر به سمت شمال شرق جاده ابتدا به‌سوق "و 
سپس به اینجی سملقان و بجنورد می رود. گلی داغ که در دامن جنوبی آن.یلی چشمه و 
جشمه‌های دیگر قرار دارد» رشتها», است از کوه‌های‌صخره‌ای کوتاه به رنگ تیره» روی این 
نه‌ها اصلاً درخت یا جنگلی به چشم نمی خورد‌امار وی ته هایی که در سمت جنوب قرار 
داشت تعدادی بلوط و یا درعتان دیگر دیده می شد, بنظر می رسید که ما نیز در مرز شمالی 
مناطقی باشیم که جنگل در آنها یافت می‌شود. ظاهراً آعرین آبادی گوکلان‌نشین در 
اطراف همان حشمهٌ دیلمه است و قلمرو تحت نفوذ این قبیله در این سمت در اینجا خاتمه 
مي یابد. 

در یلی جشمه یک شکارجی گوکلان را دیدم که پوست پلنگی را که شکار کرده 
بود در دست داشت. از حرفهای او چنین معلوم می‌شد. که شکارچی و پللگ همزمان در 
کمین تعدادی بزکوهی بوده‌اند,بدون آنکه از وجود یکدیگر مطلع باشند. ابندا پلنگ به یک 
بزکوهی حمله‌ور می‌شود, در اینجاست که شکارجی متوجه او شده و به سمت او شلیک 
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می کند, تیرها به پلگ اصابت می کند و بزکوهی نیز فرصتی می‌یابد تا فرار کند. 
شکارچی می گفت که پوست را به کمتر از ده تومان نخواهد فروخت, زیرا وی می‌تواند 
همین پول و یا بیشتر از آنرا از روسها کسب کند. 

صبح روز بعد دوم نوامبر ] ۱۸۹م. با پیمودن جهار میل به سمت شمال یلی چشمه 
و عبور از یک گردنه در ارتفاع کم به درف فره‌بیل خان رسیدیم. این منطقه خحشک بود و در 
آن تپه‌های کوناه با شیب های تند قرار داشتند, به اولین ابه که رسيدیم اردوگاه خود را بر پا 
کردیم به این ده,عرب امی گفتند که نام شاه ای از تیرة قره‌بیل خحان بود. در سرزهینی قرار 
گرفته بودیم ناهموار» تبه‌ای و بدون درحت و آپ که رشته کوه داغ و قرناوه آنرا در ب رگرفته 
بودند, اگر به نواحی شمالی قلمرو گوکلان سفر نکرده و آن مناطق را ندیده بودم احساس 
می کردم که آن نواحی نیز همانند دهانة گرگان مرصیز و دی است» هر جه بیشتر به 
سمت شمال و دامن جنوبی رشته کوه‌ها پیش می رو ید درمی‌یابید که زمین حشک‌تر 
می گردد» و کوه‌هایی که در بین گرگان و اترک واقعند بسیار لخت وبه رنگ قهوه‌ای و فاقد 
آبند. 

بلافاصله بعد از ورودم به عرب قر بات‌خان‌پکی از خان‌های تیرهْ قره بیل خان همراه 
با بیست موار برای خوشامد گو پی به دیدار ما آمد, با چای و چند رقم نوشیدنی دیگر از آنها 
پذیرایی کردیم» سپس آنان از ما خداحافظی کرده و بازگشتند. در همین اثتا ملابخش به 
درة قرناوه رفته بود تا پا قلیچ ايشان رهبر مذهبی گوکلان‌ها دیدار کند. در قر ناوه‌ازسست 
شمال درف قره‌بیل خان را قطع می کند ودر واقم اینجاشمالی تر ين نقطه ازقلمرو تحت سکونت 
گوکلان‌هاست و در آن تیره‌ای از ک وکلان‌ها پنام شیخ خواعه که سید و از اولاد پسیضمبرند 
به شمار ۲۰۰ تا ۵۰۰خانوار سکونت دارند. دهکده ایشان جیزی به عنوان مالیات نمی پردازد 
حال آنکه در دهکده‌های دیگر هر عانوار موف به پرداخت ۵/ ۲تومان در سال است که از 
مقدار ۵/)تومان در سال مقرر برای اکثر خانوارها در ایران کمتر است. 

قلیج ایشان نه تنها در بین گوکلان‌های ايران نفوذ زیادی داشت بلکه در خیوه, 
قره‌قلعه و چندر در قلمرو روسیه‌نیز در بین مردم, از مقام بالا و خاص برخوردار بود. او به 
ملابخش گفته بود که ۱۵سال پیش در خیوه بوده» و تعداد خانوارهای قبیل گوکلان را که 
در آن دیار زندگی می کنند ۵۰۰ذکر کرده بود. در موقم وارد شدن ملابخش فلیج ایشان 
سخت س رگرم نظارت بر کار ساعت هدرسه ای بوده این مدرسه تقر بباً تنها بنای دائمی و 
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غیرموقت در ده وی محسوپ می شد. کار ساخعمان این مدرسه را دو بنا برعهده داشتند که 
باید نقر یبا هم کارها را نیز خود می کردند. لذا پیشرفت کار خیلی کند بود. ایشان در 
الاچیق خود کتابخانة نسبتاأً خوبی داشت که بیشتر کتابهای آنرا قرآن و کتابهای مذهبی 
دیگری تشکیل, می‌داد که پیروان وی به او هدیه کرده بودند» جند کتاب چاپ بمبئی هم 
بود که می گفت در بخارا خر یده است. 

از ارد وگا همان‌در عرب جهارده میل به سمت پایین در در قره‌بیل خان پیش رفتیم 
تا مجدداً به دشت وارد شدیم. قسمت بالایی دره از درختان توت کوتاه پر بود, این درختان 
را بخاطر برگ آن برای پرورش کرم ابر یشم» کاشته بودند. این اولین نشانه از تولید ابر بشم 
و رواج اي صنعت‌در بین گوکلان‌ها بود» کمی پایین‌تر دوباره زمین خشک و بدون آب و 
علف مي گردید. در دهی ینام گکچه" که در آن شاخه‌ای از تیرة قرخ زندگی می کردند 
اردو زدیم. اين ده‌درزمینی بازو در محل تلاقی رودساری‌سو و رود گرگان در پایین دست 
بایندر واقعم شده است. ساری‌سو از دو در قرتاوه و قره‌بیل‌خان سرچشمه می گیرد. در 
شمال وشمال غرب گکچه رشته‌ای پست از تپه ها که به آن‌تبه شی ۲ می گفتند قرار گرفته 
بود» اين رشته از رشت؛ قرناوه در شرق حدا می شد و به طرف غرب در زمین بازی پیش می رفت 
و از ارتقاع آن به سرعت کاسته می شد. در پشت این رشته, قلمرو يموت‌ها قرار داشت» تمام 
زمین های واقع در شمال رود گرگان یکدست خحشک و بي حاصل افتاده بود و بنظر می رسید 
که فاقد آب باشند» به اين زمین‌ها جول "می گفتند. رود ساری‌سو حد شمالی آب در این 
منطقه است وبه غیر از چند چشمه درتمام طول راه تا اترک دیگر آبی به چشم نمی شورد. 

در نزدیکی دهکده اردو زدیم, نزدیکی های غروب ملابخش همراه با چندتن از 
دستیارانش و همچنین محمدخان برای دیدن دهکده رفتند. زنان ترکمن همگی محمدخان را 
مورد نوازش و محبت قرار داده و او را پسر خود خواندند, محمدخخان از مواجه شدن با چنین 
وضعی چنان جا خورده بود که جیزی نمانده بود پا به فرار بگذارد. لباس ترکی که ملابخش 
به تن داشت بسیار آنها رامجذوب کرده‌بود, به نحوی که اصرار می کردند آنرا از تن بدر آورده 
تا آنها خوب آنرا از نزدیک ببینند» بنظر می رسید که این مردم بسیار کنجکاو باشند, ظاهراً 
لباس‌های ترکی و ارو پایی در اين ناحیه بسیار کمیاب بود و بندرت یافت می‌شد. 
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در همین بین به بازرسی نهری طولانی که از پشت اردوگاه ما می گذشت مشغول 
شدم این نهر از تیه های تزدیکی بایندر در مشرق شروع می شد و در طول این صرزمین پیش 
می رفت تا به بستر ساری‌سودر غرب می‌پیوست. ترکمن‌ها می گفتند که اين نهر از طرف 
دیگر ساری‌سو نیز ادامه می‌یافت و به موازات کنارهُ راست رود گرگان به در یای خزر 
می‌ر یخت. اين نهر #متر عرض داشت و عمق آن نیز در وسط به ۳متر می رسید, بنظر 
می رسد که اين نهر باقیماند؛ یک شاهراه قدیمی باشد. ز پرا بیشتر راههایی که در خاک نرم 
ایجاد شده‌اند بعد از مدتی بداحل خاک فرورفته و کانال‌هايي را تشکیل می دهند. در کنارهةٌ 
جنوبی اين کانال دیواری از آجرهای نسبتاً بزرگ در خاک مدفون بود, رد این دیوار را 
گرفتم» به سمت غرب درخطی مستقیم و در کنارةُ ساری‌سو نیز پیش رفتم تا به بقایای یک 
قلعةٌ قدیمی رسیدم» اين قلعه نزدیک به ۰متر مر بم مساحت داشت و در مدخل زمین بلندی 
که رود گرگان را از ساری‌سو جدا می کرد قرار گرفته بود, آجرها نسبتاً بزرگ بودند و چنین 
بنظرمی رسید که از قدمت ز یادی نیز برخوردار باشند. 

حاکم گرگان می گفت که این دیوار یا النگ" که به ترکی آنرا به اين نام 
می خوانند» به طرف تجند و چهارجوی پیش می رود و گفته می شود که در روزگاران پیش 
این دیوار در تمام طول راهی که به چین می رفته, امتداد داشته است. زمانی که در درگز 
بودم» مردم از دیواری سخن می گفتند که گویا اسکندر؟ کبیر برای مشخص نمودن مرز ايران 
و توران بنا کرده است, اما اين اولین‌بار بود که خود من دیوار را می دیدم» از آجرها چنین 
دستگیر می شد که زمانی دیواری شاید به عظمت دیوار چین در اين ناحیه مرزی وجود داشته 
است. 

از گکچه بعد از پیمودن ده‌میل به آی درو یش" که مفهوم آن خانه درو یش است 
رسیدیم » اينکه جگونه تیره‌ای از گوکلان‌ها به این نام معروف شده است دقیقاً معلوم نیست. 
اینجا ناحیه ای بود که در نظر داشتم مسابقه ای رابرای‌ت رکمن ها ترتیب دهم در اینجا نیز به 


۰ ۵ ] 
۲ این دیوار قدمت تار یخی دارد, در اوایل حکومت سلسله ساسانی و شاید کمی قیل از آن دیواری 
عظیم از آجرهای قالب بزرگ از گمیشان در کنار درپای خزر تا پیش کمر در دامته کوههای بحنورد 
کشیدند تا جلوی طوایف مختلف ترک و ترکمان را که از دشت شرقی در یای زر به طرف حاشبه جنوب 
شرقی و جتوب پیش مبآمدند بگیرد. برای اطلاع بیشتر به کتاب «از آسنارا تا استارآباد» تالف منوچهر 
ستوده و مسیح ذییحی از انتشارات انجمنی آثار ملي مراجمه شود. 
۳- آی‌درویش جزو گنبدقابهس قبط شده است. ص ۱4 فرهنگ آبادیهای اپران. 


خراسان و میستانه ۳۹ 


حاکم که از چقر عمداً حارج شده بود برخوردم؛ بنظر مي‌رسید که این ناحیه در قدیم 
جمعیت زیادی را درخود جای میداده است. ته‌ها بطور پراکنده در این ناحیه قرار گرفته 
بودند. روی دامن په‌ها خطوطی بلند به چشم می خورد که نشان می داد چگونه در گذشته 
تمام اين منطقه ز یر کشت و زراعت قرار داشته است. ترکمن‌ها هر اثری از قدیم را به 
گذشتگان خود یعنی گرایلی نسبت مي‌دادند, حال آنکه بنظر می رسید که این نشانه‌ها به 
نزادی حتی قدیم‌تر از آنها نیز تعلق داشته باشد. 

حاکم بسیار نگران وضع ما بود وی خواست شخصاً زمانیکه قلمرو وی را ترک 
مي کنیم از سلامت ما مطمثن شود» همچنین به ما پيشنهاد داد تا در دهکد؛ایرانی سنگرا 
توقفی داشته باشیم و چند مسابقه برگزار کنیم که البته ز یاد به مذاق من خوش‌نيامد. 
سرانجام او را متقاعد ساختم تا موافقت کند به طرف آبادی‌های گوکلان‌نشین و درمجاورت 
یموت‌ها برو یمء شاید آنها نیز دوست داشته باشند در مسابقات ما شرکت کنند. 

بی‌ شک حق با حا کم بود که دزدان تر یادی در طول راه بسیار مشتاق هستند تا 
اسب‌ها و قاطرهای ما را صاحب شوند آنها با هر مسافری در این دیار همین رفتار را دارند و 
نه ما و نه حا کم و همراهانش از اين قاعده مستثنی نبودیم. 

می‌ گفتند که یموت‌ها اعیراً به انتقام اسبی که گوکلان‌ها از آتها 
دزدیده بودند, سعی داشتتد تا به آنها ضربه‌ای بزنند» اما تنها جیزی که 
آنها به آن برمی خورند دختر بجه‌ای بوده که دست مادر کور خود را گرفته و او را راه می برده 
است. آنها دختر را برداشته و با خود به غنیمت بردند به امید اينکه شاید گوکلان‌ها برای 
باز پس گرفتن وی راضی شوند تا مبلغی را به آنها بپردازند. از بدشانسی آنها این دختر 
متعلق به خواجه پا سید بود و زمانی که پدر وی‌برای‌باز پس گرفتن او نزد یموت‌ها رفت آنها 
بدون طلب چیزی دختر را به وی پس دادند. بسیار جالب بود که ترکمن ها اینقدر به خواجه 
یا سید خود احترام می گذاشتند و اموال متعلق به وی را مقدس می دانستندوزمانیکه چیزی را 
به سرقت می بردند و معلوم می شد که از آن سید است خیلی زود نسبت به باز پس دادن آن 
اقدام می کردند. ترکمن های سید مختارند تا آژادانه بین قبایل مختلف رفت و آمد کنند 
سیدها که به آنها خواجه نیز اطلاق می‌شود, گوکلان‌هایی هستند که درساحل شمالی رود 
گرگان مستقرند. اینان بسیار مورد احترام یموت ها هستند و هرگز از طرف آنها مورد هجوم و 
چپاول فرار نمی گيرند, احترام به میدها تنها نشان؛اعتقاد ترکمن‌ها به مذهب است و در 


۱- منگر جزء گرگان ضبط شده است. فرهنگ آبادیهای ایران. ص ۲۹4. 


۳,۹۰ بخش چهاردهم : ترکمن‌های گوکلان 


زمینه‌ای دیگر از جمله عبادات ظاهری بطو رکلی افرادی لاقید هستند و ز یاد پای‌بند اصول 

پنجم نوامبر ۱۸۹6م. برای انجام مسابقات تعیین شده بود, مردم زیادی از 
دهکده‌های اطراف به محل پرگزاری این مسابقات آمدند به نحوی که نزدیک به ۱۵۰سوار و 
تعدادز یادی پیاده حوالی ظهر در محل دیده می شدند. جمعاً ۸۰نفر اسب‌سوار که بعضی نیز 
به آبادی های دوردست تعلق داشتن برای شرکت در این مسابقات حضور یافتند. در تمامی 
قلمرو گوکلان‌ها انجام اين مسابقات بسیار مورد استفبال واقع شده بود. حتی یک یموت پیر 
نیز برای آزمودن شانس خود از دورتر ین آبادی‌های واقع در غرب این ناحیه به اینجا آمده بود. 

تنها تحر به‌ای که ار سابقات ث رکمن‌ها داشتم در بین سار یک های پنج ده بود اما 
شرکت کنند گان در آن مسابقات در مقایسه با گوکلان ها کودکانی بیش نبودند. 
سار یک‌ها مسایقات خود را خیلی منظم و باصداقت ب رگزارمی کردندءحال آنکه گوکلان‌ها 
از کوچکتر ین فرصت برای تقلب و سر یکدیگر کلاه گذاشتن استفاده می کردند. آنها را به 
حال خود گذاشتم تا هرطور که راحت تر هستند مسابقه ود را برگزار کنند, آنها بسیار خنشن 
و خطرنا ک بودند, جهار مسافت در کل در نظر گرفته شد که مسافت اول طولانی تر ین مسیر 
را شامل می گردید و در مسافت‌های دیگر بترتیب از طول مسیر مورد نظر کاسته می‌شد, در 
اینصورت شرکت کنندگان می توانستند حود انتخاب کنند تا در کدام رده می خواهند مسابقه 
دهند, اما با افرادی اینچنین بی‌نظم و بی قانون برقراری چنین انضباط و مقرراتی اصلا 
غیرممکن بود. 


۳ ی ۳ 
حوایزژی که در نظر گرفته شده بود عبارت بود از 


راون ۵ تومان 
نفر دوم 4 تومان 
نفر سوم ۳ تومان 
نفر چهارم ۲ تومان 
نفر پنجم ٩‏ تومان 
نفر ششم ۸ قرات 
نفر هفتم 4 قران 
نفر هشتم تا بیستم ۲ قران 


کلاً بیست مسابقه برگزار می گردید و قرار بود که در هر مسابقه 4 سوارکار شرکت 
کنندء بدین‌ترتیب هر یک از اين ۸۰نفرشانس این را می‌یافت که در یک مسابقه و در گروه 


خحراسان و سیستاك ۲۰۱ 


انتخایی خود شرکت کند. وقتی که به میدان آمدم. چهار سوار برگزار کننده مسابق اول نیز 
در حال آماده شدن بودند, آنان با علامت داور مسابقات که او را و کیل می خواندند از نقطة 
شروع» تاخت را آغاز می کردند. وکیل علاوه بر داوری مسابقه, وظیفه مشخص نمودن 
مسافت و مقصد را نیز برعهده داشت. هم چنین او عقب سوارکاران تاخحت می کرد تا به 
وضوح بتواند برندهٌ مسابقه را تشخیص دهد, مسافت آنقدر طولانی بود که اسب‌ها از دید ما 
مجو گردیدند, امکان این نبود که سوا رکاران بتوانند در مسیری دایره‌ای و دور میدان مسابقه 
را برگزار کنند, بلکه باید در مسیری مستقیم می تاختند و بعد از رسیدن به مقصد نیز به صمت 
ما بازمی گشتند. 

وکیل باید تمامی گروه‌ها را همراهی می کرده بدین‌ترتیب اسب او روز بسیار 
سخت و طاقت فرسایی داشت. سه دور اول مسابقات خیلی با نظم وترتیب انجام گرفت» در 
هر دفعه من ؛سوار شرکت کننده را فراخوانده و آنها را به حط می کردم آنها نیز هشیار 
منتظر می ماندند تا با علامت وکیل تاختن را آغاز نمایند, اما دیری نپائید که توبت به 
مسابقة ۲قرانی رسید, از اين به بعد رشتةٌ نظم و ترتیب گسست, یکباره همةٌ سوا رکارها به 
میان آمده و بدون کوچکتر ین توجهی به علامت شروع به طرف مقصد مسابقه تاختن 
گرفتند. بدین‌ترنیب به سختی می‌شد گفت که جه کسی براستی برند؛ مسابقه است. 
ش رکت کنند گان آنقدر خشونت و بی نظمی به خرج دادند که حا کم ترجیح داد تا از معر که 
جا خالی کرده و برود. من یز همراه با چند تن از سران برگزاری مسابقات به اردوگاه 
بازگشتم. ترکمن‌ها وقتی نام مسابقه اسب‌سواری را می‌شنوند هیجان‌زده می‌شوند تا چه 
رصد به آنکه در آن شرکت کنند» بدین ترتیب تشکیللات گسترده‌ای لازم است تا آنها را در 
مسابقات تحت کنترل درآورد, بعد از اتجام مسابقات نفرات اول به اردوگاه ما آمدند و بعد 
ار صرفتب شام با ما خداحافظی کرده و سوی خانه‌های خود روان شدند. 

روز بعد, پس از پیمودن ۱۲میل به دهکدة ینقاق! غربی‌تر بن مرز گوگلان‌ها و 
یموت‌ها در این جهت رسيديم. ینقاق‌یکی از تیره‌های اصلی گوکلان‌ها می‌باشد در 
دهکده‌ای که نزدیک به یکصد خائوار سکنه داشت و تحت سر پرستی قره‌دیش خان بود اردو 
زدیم. این دهکده در ساحل جنوبی رود گرگات و در یک میلی شرق تپه ماهورهایی که آنها 
را یزنپه می خواندند واقع شده بود. 

قره‌دیش خال موظف بود که يموت‌ها را ز بر نظر داشته و رفت و آمدهای آنها را نیز 


۳ #2 ۱ 
۷۵۳0۷۵-۱, حزء گنیدقابوس آمده است. ص ۵۰۳ فرهنگ ابادیهای ايران. 


۳ بخش چهاردهم: ترکمن‌های گوکلان 


هشیارانه مراقب باشد او همچنین مقر یی بخاطر حفاظت از گرایلی های ساکن سنگر 
حاجیلر در یافت می کرد. مکی خاسار بکین از دهکده‌های مرزی ايران بود و قره‌دیش خان 
در آن محل موقعیت خوبی داشت. وقتیکه از محل انجام مسابقات به اردوگاه بازگشتم, 
قره‌دیش خان از یک حل اختلاف به دهکد؛ خود بازمی گشت. 

ماجرا از اين قرار بود که عده‌ای از گوکلان‌های ساکن آی درو یش تعدادی گاو 
متعلق به سنگری‌ها را دزدیده بودند و او نیز با تتی چند از اهالی سنگر به آن دیار رفته و بعد 
از شناسایی گاوها آنها را بدون هیچگونه رد و خوردی پس گرفته بودند. دزدی دام یکی از 
حرفه های شناخته شد؛ هر دو طرف بود و یکی از حصائص ملی آنها به شمار می رفت. 

شبی را که من در آی‌در و یش بودم چهار اسب متعلق به با تزدیک به اردوگاه ما 
توسط یموت ها دزدیده شد اما از بدشانسی دزدان, این اسب‌ها متعلق به خواجه یا سید بود و 
آنها نیز محبور بودند تا آنها را باز پس دهند. ظاهرا دزدها پرای دستبرد به اردوگاه ما آمده 
بودند., اما وقتی که می بینند اردوگاه تحت مراقیت شدید است, آنجه را که می‌توانند از 
دهکده برمی دارند و با خود می‌برند. دهاتی ها همگی شکی نداشتند که این اسب‌ها بزودی 
پس داده خواهند شد, ز برا بزودی مالکیت آنها محرز خواهد گردید. 

روز بعد» در طول راه به دسته‌های ز یادی از هوبره‌های کوچک برخورديم, اما 
نتوانستیم به آنها نزدیک شو یم همچنین ثعداد ز پادی اسفرود سینه سفید دم‌بار یک رادیدم 
که به ترکی آنها را کیل گایراک ۱ می‌خواقدند, آنها همگی به سمت غرب در حرکت 
بودند. سرهنگ می گفت که این پرنده‌ها هر پائیز در دسته‌های هزارتایی از چین به اینحا 
کوچ می کنند و گاهی اوقات نیز در موقع رسیدن به اینجا آنقدر خسته هستند که براحتی 
می‌شود با جوبدستی آنها را زد, آنچه را که ما می‌دیدیم اولین دستجات از اين پرندگان 
مهاجر بود. 

در ینقاق توانستم از طر یق قره‌دیش حاث با چند تن از نان های یموت تماس بگیرم 
که آنها ترتیب سغر مرا در سرزمین یموت ها بدهند. اين عده عبارت بودند از نوبت‌خان و 
مالک خان از چارواهای قان‌یوعمز و قره‌قیش خان از چار واهای ایگدر" که همگی آمادگی 
خود را برای همراهی در عبورم از سرزمین یموت ها اعلام نمودند, پیشتهاد آنان را قبول کردم 
و قرار شد تا به نزدیکتر ین ناحیةُ یموت‌نشین یعنی گنبد قابوس سفر کنیم. قبل از اتکه 
سرهنگ سلطان قلی خان بتواند مخالفتی ورزد ما مقدمات کار را فراهم آورده و براه افتادیم» 


۲- ایگدر جزء گنبدقابوس است. ص 43 فرهنگ آبادیهای ایرات 1-۰ 


خراصان و سیستان ۳۳ 


با مسئولیت خودم سفر را در سرزمین یموت ها آغاز کردم. وظیفة سرهنگ نیز نسبت به من با 
خارج شدنم از قلمرو تحت سر پرستی وی پایان می پذیرفت. سرهنگ که تا حدی خاطرش 
از بابت ما جمع شده بود به ناجار قبول کرد. حوالی غروب مهمانی مفصلی در اردوگاه بر پا 
کردیم سه‌خان یموت همراه با قره‌دیش خان و نزدیک به بیست‌تن از پیران گوکلان و 
همچنین حاکم و دو یوز باشی مخصوص وی همگی برای صرف شام حاضر شدند و همه 
چیز خیلی خوب و دوستانه برگزار گردید. ارزو می کردم که خود یموت ها نیز نسبت به ما به 
اندازة اين خان‌ها ملایم و دوستانه رفتار کنند, با اين همه خیلی جرأت می خواست, تا 
کسی صرفاً با اعتماد به قول این سه مرد خود را به دست یموت ها بسپارد» حتی آنقدرها هم 
مطمئن نبودم که این سه از عهد؛ تأمین و حفظ ما در طول این میسر برآیند, اما آنجه که بیش 
از همه حس اطمینان مرا به خود جلب مي کرد آين واقعیت بود که یموت ها یک قبیله هستند 
و خصوصیات و سجایایی مختص به خود دارند و بی شک مهمان را در قلمرو حود مورد گزند 
و آسیب قرار نخواهند داد و اين نکته ای بود که اصلاً در مورد آن اشتباه نکرده بودم. 

ایرانیانی که در اردوگاه ما بودند» ترس و وحشت ز یادی از یموت ها داشتند. یک 
فراش و جند قاطردار یزدی بشدت از اين امر در هراس بودند, اما خوشبختی در آنجا بود که 
اینها به همان قدر که از جلورفتن در این سرزمین وحشت داشتند از عقب رفتن و بازگشتن نیز 
در ترس بودند. 

مدتی را که در ینقاق بودم. نوانستم حوب بدنبال صید قرفاول به شکار و تفر یج 
بپردازم. اردوگام خارج از جنگل و در دشت یازی بر پا شده بود» اما نیزارهایی انبوه بستر 
رود مسکن و مأوای مناسیی را برای این پرنده فراهم کرده بود. همچنین به جندین دسته از 
اسفرود دم‌بار یک که تازه از راه رسیده بودند برشوردم. تعداد آنها به جندین هزار می‌رسید و 
گاهی قطعه زمینی به وسست چند صدمتر مر بم از آنها پوشیده شده بود» اما از آنحا که تجمم 
آنها در ناحیه ای باز و هموار بود, امکان نزدیک شدن و دسترسی به آنها اصلاً وجود نداشت, 
در ایتجاتفاوت موسودیین دوساحل شمالی و جنویی رود گرگان به وضوح به چشم می خورد» 
کنار؟ شمالی خشک و بی‌حاصل و عاری از هر گونه روئیدنی بود, حال آنکه قسمت 
جنوبی را خاکی بیار حاصلخیز و مرغوب پوشیده از سبزی و نیزارهایی کوّاه و مستعد براي 
حلب حمعیت در برداشت, از آثار بحای مانده روی تبه‌های اطراف بخوبی می شٌد بی برد 
که زمانی فاصلة بین رود گ رگان و کوهها حمعیت ز یادی را در خود حای می‌داده است. به 
طرف جنوب دامنه‌های سرسیر و پوشیده از جنگل جشم انداز بسیار جالب و دل‌انگیزی 


داشت, 


از یازتپه دیدن کردم این تپه ار تکه‌های سقال و کوزه‌های شکسته پوشید شده بوده 


تست سس تست 
۳4 بخش چهاردهم : ترکمن های گوکلان 


معمولاً گورستان‌های محلی همه به این شکل و ظاهر برجای مانده‌اند. در بين سنگ قبرها 
یک سرستون سنگی به چشم خورد» بنظر می‌رسید که در زمان‌هایی خیلی دور 
ساعتمان‌هایی از سنگ در این محل بوده که در حال حاضر دردل یاک مدفون است. 

هوای ینقاق بسیار متفیر بود. یک روز هوا به شذت گرم شد و در ساعت بعدازظهر 
به ۲۲درجه سانتی گراد رسید که البته برای اين موقع از سال خیلی ز یاد بود. ر وز بعد هوا 
مرطوب بود و مه‌غلیظی اطراف را در برگرفته بود, و دماسنج نیز دای هوای را ۴درجه 
سانتی گراد نشان می‌داد. گفته می‌شد که تابستان در سراسر سرزمین گرگان بسیار گرم و 
طاقت فرساست و در طول اين فصل گوکلان‌ها را بحال خود رها میکردند و کسی با آنها 
کاری نداشت. حاکم ملزم است فقط چهار یا پنج ماه در سال آنهم در زمستات در این منطقه 
بماند و برای باقی سال یوز باشی وی ادارف امور را از جانب او بدست می گیرد. 

یوز باشی که معمولاً به فرمانده یک صد تن سوار اطلاق می شود وسردستگی سواران 
محلی گوکلان را نیز برعهده دارد. رستم‌بیک نام داشت و در اصل کرد بود نه گوکلان. 
بوز باشی دیگر بنام مهدی‌خحان که. + زلیتن تیرة قرخ بود» در غیبت حاکی زمانی که 
رستم بیک به نیابت از طرف وین ادارة اموز گفاشته می شدء یر گرد کون سوارها را برعهده 
می گرفت؛ به یر از این استثناء در ببایر موارد کسانی که کاره‌ای بودند معمولاً از کردها 
بودند نه گوکلان‌ها, بنظر می‌رضید که گوکلان‌ها کاملاًمطیع کردها هستند, اما با اینحال 
آنها با دادن دختران خود به کردها و یا هر بیگانة دیکری په شدت مخالفت می کردند. 

گوکلان‌ها برحلاف برادران خود در تیره‌های تکه و سار یک صنعتی قابل توحه 
نداشتند و به غیر از تعدادی فرش‌های خرسک چیز دیگری تولید نمی کردند. آنها اصلٌ 
قالی بافی نمی کردند, ظاهراً نمد تنها جیزی بود که این مردم به تولید آنها اشتغال داشتند و 
حاکم می گفت گاهی اوقات بجای پرداخت قسمتی از مالبات بطور نقدی ,نمد به‌بجنورد 
می فرستند تا از آنها برای ساختن ز ین اسب های رئیس استفاده‌نمایند. 

بنظر می رسید که تنها وظيیفا حاکم جمع‌اوری ماليات‌ها باشد از آنجا که او به 
هیچیک از امور منجمله تجاوزات و دزدی‌هایی که صورت مي گرفت رسیدگی نمی کرد, 
گوکلان‌های اين ناحیه نه تنها داثماً با همسایگان خود اختلاف داشتند بلکه از دست 
گرایسلی ها و عوامل ایرانی مستقر درتاحية فندرسک! استرآباد نیز آرام نداشتند. برای مثال 
وقتی که سران چقر به همراهی من تا ینقاق مشفول بودند, گرایلی های ساکن سنگر حاجیلر 


۱- فندرسک یکی از دهستانهای بخش رامبان شهرستان گنبدقابوس است فرهنگ جفرا حفرافیایی ایراد . 
جلد۲. 


خراسان وتان ۳۹۵ 


موقیت را مناسب تشخیص داده و به سمت پایین سراز بر شده و گله ای از گوسفندان اهالی 
چقر را با خود بردند و آخر ین خبری هم که من داشتم حاکی از اين بود که گوکلان‌ها که 
از اين بابت بسیار عصیانی شده بودند, جداً در فکر انتقام و جبران‌برآمده‌بودندو در نزدیکی 
تپه‌ها زد و خوردهایی روی داده بود .در قبال هر یک از اين تجاوزات طوایف دیگر سکوت 
کرده و دوستی فی مابین خود را محفوظ نگاه می داشتند. 

دقیفاً نتوانستم بفهم که گوکلان‌ها نخستین‌بار در چه زمانی به ناحیه گرگان 
آمده اند.تنها اطلاع یکه د رمورداین قبیله در کتابهای فا رسی بوداشاره ای بو که صنیم الد وله ازدعوت 
احمدشاه د رانی در سال ۱۷6۷م. از اين قبیله برای تصرف به مشهد آورده بود. گوکلان‌ها 
همانند اقغان‌ها سنی بودند و با شیعه‌های هقیم مشهد مخالفت می ورز بدند.جند سال بعد 
احمد شاه د رانی مشهد را به تصرف خود درآورد, اما معلوم نیست که گ وکلان نیز در انجام 
این امر با وی همراه بودند یا نه. سرزمینی را که در حال حاضمر گوکلان‌ها در اشغال خود 
دارند و در آن زندگی می کنند وسمت جندانی ندارد و اين سرزمین که در سرآغاز رود 
گرگان قرار گرفته است ازباز تپه در ساحلل.جنوبی این رود تا یلی جشمه در غرب ودهنة 
گرگان بجانب شرق درینگران کشیده شده است, از شمال غرب. رود گرگان حدمرزی این 
سرزمین را تشکیل می‌دهد. گوکلان‌ها جرأت نمی کنند به در اترک که تا جناران از 
جانب شرق در اختیار یموت‌هاست پا بگذارند,بدین ترتیب سرزمین یکپار چه‌ای متعلق به 
گوکلان‌ها تا اثرک و ماورای آن وجود ندارد. اين موضوع از مشاهد؛ نقشه نیز دقیقاً مشهود 
است. گوکلان های مستقردرقره قلعه وقندردرقلمرو روس به‌حدی ازهم قبیله ای‌های خود دراین 
منطقه جد اودورند که درمقایسه باآنهایی که‌در خیوه به سرمی برنددر اين حصوص تفاوتی ندارند. 

به منظور تهیة آمار دقیقی از تعداد کل خانوارهای گوکلان, ملابخش دست بکار 
گردید و موفق شد تا ۱۰تیر مختلف این قوم را با تعداد خانوارهای مر بوط به هریک به شرح 
زیر مشخص نماید. این تیره‌ها خود نیز به شاخه‌های فرعی دیگری تیم می شوند به نحوی 
که در کل ۱۰۰شاحهُ مختلف از اين قبیله را می نوان باز شمرد. 


قرخ ۰ شا نوارخانوار 
بایندر ۰ شانوار 
ینقاق ۰ شانوار 
کر یگ ۰ شانوار 
قای ۰ خانوار 
ارگک لی ۰ خانوار 


قره‌پیل خحان 6 انوا 
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1 4 
ی درو یس حا نز 
ِ ۰ خانوار 
۳ ری 
شیخ خواجه ۹۰ 
جمع 

۰ خانوار 


ی ی تا کرت 
می کنم که اين رقم تخمین درستی از تعداد خانوارهای این قبیله باشد 


بخش پانزدهم 
ترکمن های بموت 


زمان آن فرارسید تا سرزمین گوکلان‌ها را ترک گفته و صفری را در قلمرو یموت‌ها 
بدون کو چکتر ین اطلاع از عواقب و خطرات احتمالی که در راه متوجه ما بود آغاز کنیم. از 
میان کسانی که‌می شناختم تا کنون کسی جرأت نکرده بود تا از سمت شرق بدین سرزین 
وارد شود,حتی گوکلان و کرده! نیز دقیقاً نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که جگونه يموت‌ها 
در سرزمین خود با ما برخورد خواهند کرد. قلمرو پموت‌ها استقلال و خودمختاری کامل 
داشت و هر چند بظاهر قسمتی از خاک ایران به حساب می آمد اماهیچ ایرانی این جرأت را 
نداشت نا به آن پابگذارد. قسمت غربی قلمرو یموت‌ها در کنارة خزر و همچنین ناحية 
مرزی آن با استرآباد تا حدی غریب و ناشناحته بود و ما نیز علیرغم هشدارهای مهمانداران 
کرد خود, از وحشی ترین و بی قانون تر ین بخش از این قلمرو سفر خود را آغاز کردیم. 

حاکم گرگان, پوز باشی و تنی چند از گوکلان‌ها ما را تا محل بازتپه بدرقه 
کردند.در این محل با آنان خداحافظی کرده و به همراهی سه‌خان یموت که قبلاً از آنها نام 
بردم براه خود ادامه دادیم. پنج‌میل که پيموديم به اولین أَبه یموت که برکنار جو یباری بنام 
هورهور اقرار داشت رسیدیم. در اینجا حدود سی آلاچیق متعلق به تیرةٌ ایسگدر بر پا بود. 
مردم اين دهکده از ما خواستند تا ازمردی که پایش تیر خورده بود دیدن کنیم بدین منظور به 
آلاچیق وی وارد شدیم مرد با حالتی نزار در بستر افتاده بود. پایش که از محل زانو شکسته 


و۱۱۳ ۱۳ 


۳/۸ بخش پانزدهم: ترکمن‌های یموت 


بود بعد از دو ماه هنوز جا نیفتاده بود. می گفت که براثر یک حادثه این بلا به سرش آمده 
استء او ۳ با حند یموت دیگر بدون احتياط به گله‌ای از گوسفندان متعلق به 
گوکلان‌ها نزدیک می شود جو بان که متوحةٌ آنها می شود به گمان اینکه انها دزد هستند به 
سمت‌شان شلیک می کند که وی از ناحية زانو مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. زخم او را 

بستند و امیرائدین دستور داد تا در محل اردو گاه تخته های لازم برای شکسته‌بندی را تهیه 
کنند و قرار براین شد تا روز بعد نیز برای مداوا و معالجهُ بیمار از وی عیادت کند. 

بعد از اينکه از دهکدة ایگدر خارج شدیم اردوگاه خود را در دهکدة مراد چاله ! در 
تزدیکی کنبد قابوس پر پا کردیم. در طول این مسیر هیثات هایی ازدهکده‌های مختلف که 
ما از آنها گذشتیم به ما خوشاهد گفتند نا اينکه سرانجام مرادخان سردستذ چرمورهایی از تیرة 
قان‌پوخمز که دهکده نیز نام خود را از وی گرفته بود به دیدار ما آمد. مرادخان به عنوان 
احترام بعد از خوشامد گویی بد رسم معمول خودشان تعدادی دستمال رنگی را از درون 
بقچه‌ای که همراه داشت درآورده و بین سواران خود توز یع نمود. سپس سواران برای تصاحب 
دستمال‌های یکدیگر» تاخت و تعقیب یکدیگر را آغاز نمودند. سواران بعد از آنکه مرادخان 
به هر یک دستمالی می‌داد. شروع به تاخت می گردند و سواری که می‌توانست به سوار 
دنگر برشد و از ز او حلو بیفتد دستمال آو را از آن خود می ساخت. مردم هر دو ره ایگدرو 
قان‌یوخمز در بدو ور ودمان به ما نان غدیه کردتد» ظاهراً این یکی از آداب مرسوم در بین آنان 
بود. 

برج گنبدقابوس از علامت‌های مشهور راه در اين ناحیه است و از جندمیلی از هر سو 
به وضوح در دید است. داستانی را نقل می کردند در مورد اينکه در روزگاران پیش یکی از 
رسای قبایل همراه با اقرادش از سمت دهانذ گرگان به سوی گنبد قابوس‌می آید» با دیدن 
اين برج چنین می پندارد که مسافتی بیش نمانده و آنها در نزدیکی گبد هستند. به 
همراهانش دستور می دهد تا سر یعتر پیش رفته و بعد از رسیدن به دروازث شهر اردوگاه را 
مستقر کرده و شامی مهیا کنند که او از پس آنان روان است. آنان نیز اطاعت کرده و براه 
می‌افتند. رئیس تک و تنها در قفای آنان روان می گردد»غافل از اینکه مسافتی بیش 
۰میل تا برج باقی مانده استء سرانجام خسته و کوفته و ناراحت‌به اردوگاه‌نعود می رسد و 
از شدت خشم فرمان می دهد تا برج را و پرات سازند, باشد که در آینده مسافری را چنیز 
اشتباهی پیش نیاید. خوشبختانه برج بقدری محکم بوده که آسیب زیادی نمی بیند و 
تقر یبا بر پا باقی می ماند. 


ات ور فرهنگ هاش در دسترس دیده نشد. 


۰ سس دوس ...سح اب 
خراسان و سیستان ۳۹ 


تا نزدیکی ارد و گاه؛ دستحات سواری که در راه با ما دیدار کرده بودند همراه آمدند 
و مدام می پرسیدند که مسابقات کی برگزار عواهد شد.آیا ممکن است امروز باشد یا نه؟ 
بنظر می رسید که علاقة بسیار شدیدی به برگزاری مسابقه داشته باشند. سواران هر تیره اصرار 
می‌ورز یدند که ابتدا مسابقة بین آنها برگزار شود. از آنجا که فکر می کردم شاید نتوان در 
حین اين مسابقات افراد را ز یر نظر داشت و اداره نمود علاقة ز یادی به برگزاری آنها نداشتم 
وسعی خود را کردم تا آنجا که ممکن است انجام آنها را به تعو یق بیندازم. 

ابتدا باید گنبد قایوس را مورد بررسی قرارمی دادم» برای اين منظور سه‌میل به طرف 
شمال غرب حرکت کردیم تا به کتارةٌ رود سومبار رسیدیم و آنرا قطع کردیم. در اینجا آنجه 
به چشم می خورد توده‌هایی از خرده آجر بود از بقایای شهر بزرگی بنام جرجان که زمانی در 
این ناحیه بوده است. بعد از پشت سرگذاشتن این وده‌های اج تا آنجا که چشم کار 
می کرد تکه‌های کوزة شکسته برزمین گسترده بود, به نحوی که نمی شد حدود اولية این شهر 
را دفیقاً مشخص کرد. زمین در اين قسمت بسیار هموار و یکدست بود و اصلاً نشانه‌ای از 
اینکه درگذشته بنایی در آن بر پا بوده است به چشم نمی خورد, تنها بنایی که هنوز باقی 
مانده بود. مقبره‌ای بود بسیار قدیمی با سقف گنبدی که قسمت بیشتر آن در خاک قرار 
گرفته بود. 

در شروع این سرزمین و درست در بالا دست تقاطع دو رود سومبار و گرگان و در 
فاصلةٌ بین این دو رود بقایای یک نهر قدیمی با جندین کپ متعدد از حاک متعلق به یک 
قلعة قدیمی و با شکلی نامنظم دیده می شد. خود جرجان بنظر نمی رسید که حصار و دیواری 
داشته است. جند سک طلا تلها جیزی بوده که در این متطقه یافت شده است» یکی از اين 
سکه‌ها را که من دیدم متعلق به دورة لیف عباسی القادر" بائله ٩٩۱(‏ تا ۱۰۳۱ میلادی) 
بود. براساس آنجه در روضة‌الصفا آمده است. خلیفه لقب فلک‌المعالی را به پسر قابوس 
منوجهر؟ دادم و او را بجای پدرش به حکومت گماشته است. 

گنبد قابوس برفراز تپه‌ای واقع در دومیلی شمال شرق جرجان و نیم‌میلی جنوب 


۱- قادر یالله, ابوالمباس بیست و پجمی خليفة عیاسی (۲۲) - ۳۸۱ ه.ق) به کمک بهاء الاوله بن 
عضدالدوله به خلافت رسید و با دختر بهاء الدوله ازدواج کرد. ص ۱1۲۳ فرهنگ معین بخش اعلام. 

۲- فلک المعالي ؛ منوچهر بن قابوس» پنجمین پادشاه از آلز یاد (۲۰) - ۰۳ ه.ق) پس از اسارت و 
قتل پدر به مساعدت مردم (دیلم و بفرمان القادر بائله خلیقه عباسی جانشین پدر گردید و به حکوست 
طبرستان و گرگان منصوب شد. دختر سلطان محمود غزنوی را یزنی گرفت و حطبه بنام او خواند. 
منو چهری شاعر تخلص شود را از تام‌وی گرفته است. ص ۱۳۷۵ فرهنگ محین بخش اعلام. 


۲۳۰ بخش پانردهم: ترکمن‌های یموت 


رودخانه گرگان بنا شده است. برعلاف آنچه که از نام اپن گنبد انتظار می رود» برج آن 
فاقد سقف گنبدی است. اين برج در قسمت داخلی به شکل دایره است و قطر آن در پایین 
به ۲متر می رسد و از بیرون به شکل ۱۰ضلعی است و محیط آن حدودا ۱۸متر است. برج از 
پایین تا بالا توخالی است. داخل ویا خارج این برج راه پله ای و یا نشانه اي از وجود آن 
د رگذشته به چشم نمی خورد و اصلاً سوراخ‌هایی هم نبست که از آن به عنوان دار بست در 
موقم ساخحت از آن استفاده کرده باشند. برج در قسمت بالا ماتند نوک مداد مخروطی و تیز 
شده است و آجرهای پهنی که آنرا پوشانده‌اند بعد از گذشت اینهمه سال هنوز سالم برجای 
مانده اند 

در برج به سست جنوب شرق باز می شود و نور آن از تنها در یجه‌ای که در سقف و 
به طرف شرق تعبیه شده است تأمین می گردد, کف آن تا یک‌متر و نیم با یک متر و هشتاد 
سانتی متر پوشيده از فضلة خفاش‌ها بود و هر چند که مدت زماتی پیش برای از پین بردن 
آنهاء درون برج را به آتش کشیده بودند اما نتوانسته بودند آنرا کاملاً پاک کنند. براساس 
آنچه در روضة الصفا آمده است» قابوش دز ایتجا دفن شده است و مهم فکر میکنم که 
استخوانهای وی و قبرش بابد در همین مکان باشد. مدخل‌برج وضع خوبی نداشت و تعدادی 
از آجرها از جا در رفته بود. در اینجا شاید نزدیک به نیمی از برج و یران گردیده است که 
معلوم نیست به دستور رئیسی که به ذکر داستان آن. پرداعتم یا به عللی دیگر و یران شده 
است. این بنا بعد از گذشت ۹۰۰سال هنوز هم در چنین شرایطی بر پا مانده است و این خود 
نشان می دهد که با جه دقت و استحکامی آنرا بنا نهاده‌اند. امیدوارم که قیل از فرور یختن 
کامل این بنا کسی پیدا شده و نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدام نماید. بسیار 
تأسف انگیز خواهد بود که بنایی با اينهمه ز یبایی و قدمت صرفً بخاطر سهل انگاری و عدم 
مراقبت و یران گردیده و از بین برود. 

در بالای برج و درست در قسمت لب آن یک نوشتة عربی به خط کوفی روی آحر 
بچشم می خورد, حروف بخوبی نقش داده شده بود.در بعضی از قسمت‌ها تک و توک 
آجرها افتاده بود و خواندن حطوط را دشوار می ساخت. ملابخش و مرزاعبدالله دو روز 
وقت صرف کردند و سعی نمودند تا اين نوشته را بخوانند و سرانجام نیز موفق به ایتکار شدند» 
در اینجا اصل عربی توشته را ذکر نمی کنم و ترجمة آنرا ِ« انگلیسی می آورم : 


خراسان و صیستان اف 
بنام خداوند بخشندة مهربان 


این بنای عظیم در دورة حيات امیرشمس المعالی» اهر پسر امیره قابیس؛ پسر 
وشمحیر» در زمان حیاتش و به دستور وی به سال ۳۹۷ هجری قمری برابر با ۳۷۵ 
هجری شمسی بنا گردید. 

اگر ۱۲۲سال میلادی را به ۳۷۵هجری شمسی اضافه کنیم» ساخت این بنا به 
تار یخ میلادی بدست می آید که سال ۹۹۷م. است. در این سال قابیس حکومت جرجان را 
پس از مرگ فخرالدوله دیلمی بار دیگر از آن خود ساخت. شمس‌المعالي لقبي بود که 
حليفة بغداد الطائع له ۲ ٩۷۳(‏ تا ).۹٩۱‏ به قابوس اعطاء‌نمود. اینکه درآن دوران چه کسانی 
در حرحان ی می کردند» دقیقاً بر من روشن نشد. براساس روضه الصفا که تار پخ 
هعتبری است که به قلم محمد خاوندشاه ۲ در اواخر قرن پانزدهم تدو ین گردیده است . 
جرجان منطقه ای بسیار حاصل خیزه پر جمعیت و روبه گسترش بوده و برای خود خانات یا 
حکومت مستقلی بدست قابوس در حدود ۱۰۰۰ میلادی داشته است. خانواده قابوس از یک 
قرن پیش از وی بر این ناحیه حکومت می کردند.بعد از اینکه قابوس بدست‌تنی چند از 
بزرگان جرجان به قتل رسید, پسراو منوچهربه حکومت گماشته شد. منوچهر دختر محمود 
غزنوی" را به زنی گرفت, اما دقیقاً مشخص نیست که اوبه چه طایفه ای تعلق داشته است. 

کناره‌های رود گرگان بکلی از سکته خالی بود» می گفتند که مردم برودی با 


۱- طائع لله» عبدالکر یمین مطیم اين مقتدن بیست و چهارنین خلیقة عباسی (جلوس ۳۱۳ ه.ق. خلم 
۳۸۱ و قوت ۳۹۳ ه.ق) مردی سخت حیله گر و تدخو بود. خلافت او ٩۱سال‏ و ماه و چروز بطول 
انجامید. بدستور بهاءالدوله بن عضدالدوله از خلافت خلم گردید ص ۱۰۵۷ فرهنگ معین» بخش اعلام. 
۲- محمدین خاوندشاه بن محمود (فوت ٩۰۳‏ يا ٩۰۸‏ ه.ق) معروف به میرخواند, مرلف نار یخ 
«روضة الصفا فی سيرة الامناء و الملوک والخلفاء». از نجیب زادگان بلخ و مورد توجه امیر علیشیر نوائی 
قرار گرفت و کتاب روضة الصفا را که تار یخ عمومی عالم از بدو خلقت تا زمان شود اوست به نام امیر 
علیشر نوشته است.روضة الصفا هفت جلد است که بطبع رسیده. رضاقلی خان هدایت ۳ جلد دیگر بعنوان 
تمه برآن افزوده و تار بخ سلسله‌های بعد از او را تا زمان خود نقل کرده است. ص ۲۰۹۹ و ٩۳۱‏ فرهنگ 
فارسی معین بخش اعلام. 

۳ معلرم نشد منظور مولف کتاب از اين جمله چیست چون اگر مراد محمود غزنوی باشد. او پسر 
سیکتکین موسس مللهُ غزنوی است که در بارش مرکز شعرا بوده و هند را فتح کرده و نسبت به استاد 
طوس بی مهر بوده است؛ بر امرای سل صفاری, سامانی, آل زیاده و آل‌پوبه غلبه کرد. ص ۱۲۵۳ 
فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام. 


۲۳۳۲ بخش پانزدهم: ترکمن‌های یموت 


فرارسیدن زمستان به این ناحیه باز خواهد گشت. افراد تیرةُ ایگدر در زمین های نزدیک 
و یرانه‌های جرجان و طایغٌ قان‌بونعمز در متطقهٌ محصور بین دو رود گرگان و اترک مستقر 
بودند. هر دو طایقه مقدار ز یادی هیزم براي مصرف زمستان خود در نزدیکی آمامزاده انباشته 
کرده بودند و می گفتند بخاطر تقدس این محل هیچ طایفه ای مبادرت به دزدیدن آن نمی‌کند. 
فکر می کردم که یموت‌ها همه با هم متحدند.بین طوایف آنها کدورت و دشمتی و رقابتی 
نیست, اما واقعیت جر اين بود.ایگدرها و قان‌یرخمزها هر دو قصد داشتند تا به منطقة تحت 
اشغال کوجوک‌ها بروند و آنها را مجبورسازندتابه‌سمت غرب کوج کنند.ظاهراً کسی جرأت 
نداشت تا از آبه خود بدون اسلحه به دهکدة بعدی برود و همگی آنها نیزبه تفنگ‌های بردن 
مسلح بودند. 
اين دشمنی ها و چشم و هم چشمی ها خود مسئله ای در راه چگونگی برگزاری 
,مسابقات بود, به میان ایگدرها رسیدیم.اصرار داشتند که مسابقات بصورت محلی برای 
خحودشان انجام شود و وقتی که به میان قان‌یوخمزها رفتیم» آنها می گفتند که نمی خواهند با 
کوجوک‌ها مسابقه بدهند. قبلاً گفته بودم که مرادحان رئیس چومورهای نیرة قان‌بوخمز 
است. در ایتجا باید اضافه کنم که يموت‌ها کلا به دو شاخه تقسیم می شوند. چومورها او 
جارواها۲. جومور به آنهایی اطلاق می‌شود که کشاورزند و از راه زراعت زندگی 
می گذرانند. اینان بخش ساکن و یکجا ماندنی اين قییله را تشکیل می‌دهند. حال آنکه 
چارواها مردمی گله دارند ویک جا بند نمی شوند و تقریباً از استقلال بیشتری برخوردارند و 
نسبت به دستة اول شناخته شده‌ترند. اينها همان یموت‌هاپی هستند که اکثر ناراحتی و 
دردسرها از جشم آنها دیده می شود. بخاطر کمبود علفزار در اين ناحیه حارواها در دامنة 
حاشیة جنگل و دشتی که تا پای تپه‌ها به سمت جنوب پیش می رود مستقر شده بودند. 
زمانی که فصل باران آغاز می‌شود, آنها نیز مجدداً به زین‌های بازبین گرگان و اترک 
کوج می کنند. رود گرگان در ناحية گنبد قابوس مانند بالا دست خود در دره‌ای پیش 
نمی رفت و در بستر بار یکی با عمقی برابر با ٩متر‏ در جر یان بود و کمی آنطرفتر از دید 
بهان می گشت. هر دو کنر رود لخت و بی حاصل افتاده بود و تک و توک در آن 
درختانی به جشم می خورد. بطور متوسط آب یک متر و ۷۰سانتیمتر تا یک مترونیم عمق و 
«متر عرض داشت و فقط در بعضی از قسمت‌ها بود که به سختی می شد از آن گذشت. 
برزگتر ین مشکلی که در اینجا با آنه مواجه بودیم تهیة آذوقه بود. تنها خوراکی که 
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توانستيم برای اسبهایمان پیدا کنیم همان نی های روئیده در بستر رودخانه بود. از آنجا که 
زراعت کمی در این ناحیه می‌شود. اصلاً کاه یا سفال گندم و جودر آنْ محل نیود. در مورد 
نان هم یموت‌ها آرد خود را از مسافت‌هایی دور تهیه می کردند و کسی نان خود را 
نمی فروخت, در نتیجه بهای نان و مواد غذایی نیز بسیار بالا بود. یموت‌ها به فروختن آذوقة 
خحود عادت ندارند. برای همین هم در نزد آنها چیز زیادی یافت نمی شد. کمترین واحد 
پول آنان فران بود و پول خرد دیگری دربین آنان رواج نداشت, حتی از قبول قران به عنوان 
هدیه نیز اکراه داشتند, به همین دلیل یک‌قران پایین‌ترین مبلغی بود که می شد برای 
نازل‌تر ین چیز پرداخت به همین خاطر نیز به ابرانیان همراه ما ز یاد خوش نگذشت و مدام 
در این وحشت بودند که اگرد چار قحطی و گرسنگی شدند چه باید بکنند. 

به افتخار مرادخان و ریش سفیدان دهکده او شامی مهیّا کردیم. آنها بصورت یک 
شونعی تمام بعد از ظهر اين ملله را عنوان مي کردند که گروهی عازم هستند تا در ینقاق 
دهکد؛ٌ گوکلان که ما آنرا تازه ترک کرده بودیم» دست به غارت و چپاول بزنند. اینکه آی 
سه‌خانی که مرا خارج از قلمرو گوکلان‌ها همراهی می کردند در انجام این امر تیز دست 
داشتند یا نه نميداني, فقط دیدم که بعد از داحافظی و با زگشت هر یک به ناحية خو پش» 
این گروه به قصد غارت عزیمت نمود و زمانی هم که ما قصد داشتیم اين ناحیه را ترک 
کنیم افراد گروه با چهره‌هایی موفق و سرشار از پیروزی به همراه دو اسب و دو اسیر 
با زگشتند. دیگر نفهمیدم که برای آزادسازی اين دو اسیر جه مبلغی را پيشنهاد کردند. 

به منظور دیدن جارواها به جانب شمال غرب روان شدم و در نزدیکی تپه‌ای که به 
آن کاپلان تپه می گفتند وفع در میل آنطرف تر در آبه نوبت‌خان در ابتدای جنگل بلوط و 
دریک فرسخی شمال‌غربی دهکد؛ سنگر حاجیار اردو زدیم. بیشتر جنگل را سوزانده بودند و 
در اطراف اردوگاه هیزم‌های خرد شد؛ ز یادی به چشم می خورد و از ظواهر امر این چنین 
پیدا بود که این جنگل بزودی نابود خواهه گردید. یموت‌ها غالباً زمین‌های زراعتی خود را 
بعد از درو به آتش می کشند و چیزی برای چرای دام در آنها باقی نمی گذارند. آنها 
همچنین نسبت به قطع درختان و از بین بردن آنها بسیار بی ملاحظه اند. 

در طول راه باران شدیدی درگرفت و بارش آن نیز در تمام طول شب ادامه یافت, به 
نحوی که همه چیز خیس شده و شروع حرکت غیرممکن بنظر می‌رسید. چیزی یافت 
نمی شد, مجیور شدم تا کاروانی از قاطرهایمان را برای فراهم نمودن آرد و برنج به سوی 
گوکلان در .پنقاق روان سازم. ابندا بخاطر کمی فاصل ما تا سنگر تصمیم گرفتیم تا 
اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنم اما یموت‌ها گفتند که در آنجا وضع از همین هم 
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خحراب‌تر است؛ به تحوی که مردم ناجارند تمامی محصول و همه دارو ندار خود را بفروشند تا 
بتوانند جوابگوی بار مالیاتی ستگین حکومت ایران باشند. از اينها گذشته کسی از یموت‌ها 
جرأت نمی کرد به سنگر نزدیک شوده کمی پیش یکی از آنها را در اين راه به قتل رسانده 
بودند و از دیگران نیز کسی یارای اين را نداشت که پاء.جای پای وی بگذارد. 

یکی از خان‌های یموت تيرة ایگدر قرار شد تا برای همراهی کاروان با آن همراه 
گردد. بعد از بازگشت این کاروان افراد از خطرهای متعددیی که در راه با آن مواجه شده 
بودند گفتتی ها داشتند. اول از همه به دسته ای از گ وکلان‌ها برمی خورند که تعدادی شتر را 
از یموت‌ها گرفته و با خود مي بردند, اینان وحشت کرده بودند که نکند آسیبی متوسذ آنها 
باشدء در همین حین همراه پموت آنها به سرعت شود را در نیزارها رسانده و از چشم 
گوکلان‌ها خود را مخفی می سازد. گوکلان ها نیز که ظاهراً پی برده بودند که این کاروان 
متعلن به ماست بدون هیچگونه گزندی اجاز؛ عبور را به آنها می‌دهند. کمی آنطرفتر آنها به 
یک گروه از یموت‌ها در حال تاخت برمی خورند و در حالی که بسیار وحشت کرده بودند 
سراسیمه به جانب اردو گاه رو می نهنده به نحوی که در موقع ورود به اردوگاه دیگر حال و 
رمقی برایشان باقی نمانده بود. بلافاصله بعد از رسیدن اين کاروان و فراهم آمدن آنجه که 
لازم داشتیم» گوسنفدی کشته و مهمانی شامی به افتخار نوبت خان و دارودستة وی ترتیب 
دادیم. هنگام صرف شام نوبت‌خان به کاکی سرداربه آهستگی گفت که گروهی برآنند تا 
هدف معینی را جپاول و غارت کنند و این صحبت به همین صورت ومانندیک راز پوشیده 
ماند. 

صبح روز بعد با سر و صدا و هیاهوی ت رکمن‌ها که تفنگ بدست داشتند و شلیک 
می کردند از خواب پر یدیم. دوتن از سربازان ایرانی که در آنموقع در دهکده بودند ترسیده و 
با عجله به اردوگاه با زگشتند» از صدای شلیک ها چنان برمی آهد که اين غارت با موفقیت به 
انجام رسیده و مردم دهکده در حال تدارگ جشنی به همین خاطر هستند, مردان اصلی 
گروه با تعداد زیادی گوسفند که به غنیمت گرفته بودند از راه رسبدند و ما متوجة تمامی 
داستان شدیم. خبر به این ناحه رسیده بود که چند گله از گوسفندان متعلق به گوکلان‌ها 
برای جرا به نزدیکی قلمروشان هدایت شده‌اند, لذا آنها نیز تصمیم گرفتند تا آنها را غارت 
کرده و ازآن خود مازند. سردستگی این گروه را دوست ما مرادان و میز بان ما که دیروز 
دهکده او را ترک گفته بودیم برعهده داشت . کلاٌ ۰نفر برای انجام این امر گرد آمدند, 
پنجاه نفر از یموت‌های قانیوخمز از هر دو دستة چومور و جاروا و ٩۱نفر‏ نیز از گرایلی های 
حاجیلر ترک ساکن سنگربودند. اینطور شایم شده بود که این یموت‌های چاروا یا دامدار 
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هستند که مسئول تمامی تاامنی ها و غارت‌های انجام شده بنام اين قبیله هستند, حال آنکه 
واقعیت حز این بود. حومورها و ایرانیانی که در استرآیاد به سرمی بردند نیز دست کمی از این 
گروه نداشتند و از هر فرصتی هر چند هم کوچک برای تعرض به همسایگان خود استفاده 
م ی کردند, از ة نوبت خان فقط مه نفر شرکت داشتند و بقیه از دهکده‌های دیگر گردامده 
بودند که نشان‌دهنده قدرت سازمان‌دهندگی یموت‌ها بود که می‌وانستند در مدت زمان 
کوتاه تعداد افرادی را که نیاژ دارند گرد آو رند. 

گمان براین بود آنچه اين گروه قصد نحارت آن را داشت دو گله بود که هر یک 
دارای ۸۰۰ رأس گوسفند بود, اما دست آخر به هر یک از اين ٩1‏ تن ۲۰ گوسفند رمید» 
یعنی کل تعداد گوسفندان به غتیمت گرفته شد, بجای ۱3۰۰ رأس تخمین زده شده ۱۳۲۰ 
رأس بود. در طول زد و خوردی که در می گیرد. گروه, یکی از دو چو پان همراه گله‌ها را 
کته و ذیگری. وا دستگیر و خلم سلاح مي کند. چرپان‌های دیگر گوکلان که در آن 
تواحی منتظر بودند بسیج شده و به منظور باز پس گرفتن گوسفندان وارد عمل می‌شوند که 
نمی‌توانند کاری از پیش برند. يموت‌ها به گمان اینکه اين گوسفندان به تیر قرخ تعلق 
دارد آنها را تصاحب کرده و با خود می برند. و پانی که دستگیر شده بود در بین راه از 
دست یموت‌ها می گر یزد و بدین‌ترتیب کسی باقی نمي‌ماند که دقیقاً مشخص کند که 
گوسفندان از آن چه کسی است» گروه سرشار از غرور و پیروزی‌بدست آمده‌شادوخوشحال" 
به دهکده می رسد 

بلافاصله بعد از رسیدن به دهکده, هر یک از افراد سهم خود را از نغنيمت بدست 
آمده صاحب شدند, اما چیزی نگذشت که نگرانی ها شروع شد و شک و تردید بر دلها 
مستولی گردید, روی گوسفندان علامتی مشاهده شد که براساس آن گمان می رفت آنها به 
خواجه با صیدی تعلق داشته باشند, بهرحال اين موضوع صحت پیدا کرد و اولین چیزی که 
در این خصوص شنیدم این بود که خواجه یا سیدها برای باز پس گرفتن اموال خود به ده 
مرادخان آمده بودند. مرادخخان فوراً نسبت به مسترد داشتن سهم خود اقدام کرده و توبه نمود و 
ببیار اظهار ندامت می کرد از اينکه چرا بعد از مدتها که غارنگری را کنار گذاشته بود بار 
دیگر خود را آلودة این کار کرده است. بقیه افراد گروه نیز به نوبة خود آنچه را که بدست 
آورده بودند باز پس دادند. یکی از آنها که از فرط خوشحالی با کشتن یکی از گوسفندان در 
شب قیل دلی از عزا درآورده بود, ناجار گردید تا یکی ازگوسفند ان‌خودرامایه بگذارد و اين 
تمام چیزی بود که از این غارت نصیب وی گردید. 

ترسی که یموت‌ها از سیدها دارند بسیار تمجب‌آور است؛ به محض آنکه بفهمتد 
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آنجه را که به غارت گرفته اند از اموال سید است تسبت به پس دادن آن اقدام می کنند, تا 
مورد لعن و نفرین قرار نگیرند. داستان‌های زر یادی برایم تعر یف کردند از بلاهايي که ه سر 
اشخاصی آمده بود که اموال سید را پس نداده بودند. بعد از آنکه یموت‌ه! همگی سهم خود 
را باز پس دادند, به اين فکر افتادند که آیا ترک‌های همدست آنها در سنگر نیز همین کار 
را خواهند کرد. 

یموت‌ها ظاهراً مردمی با ایمان و نسبت به معتفدات شود پای‌بند بودند» حتی 
خان‌هاي همراه ما نیز چند مرتبه در روز نماز ود را بجای می آورند. چیزی که من نظیرش 
را در بین ترکمن ها ندیده بودم, خیلی برایم جالب بود که ادمهایی که در نوغ خود از دزدان و 
بیرحم‌های زمان هستند در صحبت ادعای دینداری داشته باشند و حتی خود را از همسایگان 
نیز با ایمان‌تر بدانند. دیگر نفهمیدم که ترک ها سهميذ خود را ا غارت انجام شده پس دادند 
تا 

پس از کنار رفتن ابرها, کوههای واقم در جنوب غرب به وضوح دیده می شدند که 
برف تازه‌ای آنها را پوشانده بود. ترکمن های ساکن در دهکده کم کم برای سفر آماده 
می شدند, ما نیز برای ادامةٌ سفر خود را مهیا می کردیم. بنظر می رسید که جارواهای تیرة 
ایگدر و قان‌یوخمز به سمت کنارُ شمالی رود کر کات دعر کت را شا و یشرت( رامعم 
همراه با شترهای بارزده در هر سوی :دشت روان بودند. اینان بس از جند هفته‌ای توقف 
محصول بارآمدة خو یش را درو کرده و زمین را شخم می زنند و مجدداً بذر می پاشند. سپس 
به آق‌بند! در پای تپه‌های گسکچه داغ روان می گردند و زمستان و بهاررادرآنجامی مانند و 
در فصل برداشت محصولی که هم اکتون کاشتهاندبدیننقطه تاقافی گروند متصزلن زا ور 
کرده و در خاک مدفون می‌سازند و مجددا یه آق‌بندباز می گردند و فقط در اواخر پاییز است 
که به کتاره جنوبی رود گرگان مراحعت می کنند. پراساس آنجه که مالک‌خان گفت 
تمداد خانوارهایی از چارواها که در فصل زمستان در نزدیکی آق‌بند کرد می‌آیند به ۸۰۰ 
هی رسید. 

در نزدیکی کاپلان نپه هر" که جنگُلی انبوه نبود و می‌شد به جستجو پرداحت 
نشانه‌های زیادی از نهرهای قدیمی به جشم می خورد و این نشان می داد که در گذشته 
جمعیت زیاد و قابل ملاحظ‌ای دراین ناحیه سکتی داشته اند. خاک این جا بسیار 
حاصلخیز بود,. و اگر بدست هر طایفا دیگری غیر از ترکمن‌ها بود یکی از بهترین و 


و ۳ 4 آبادیهای ایران جزء گنبدقابوس آمده امست. ص؟ 
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بارآورتر ین زمین های ایران می شد. از نوبت خاث پرسیدم که چرا زمین به اين خوبی را رها 
کرده و در زمین های پست‌تر واقع در شمال رود گرگان به زراعت می پردازند. او گفت که 
این زمین‌ها متعلق به گوکلان‌هاست و آنها صرق برای جرا دادن دامهای خود بدین ناحیه 
می آیند, همچنین اضافه کرد که زمین ها متعلق به یموت‌ها در غرب گنبد واقم است و آنها 
درآن ناحیه کشاورزی می کتند. حالب اینجا بود که گوکلان ها از ترس وحود یموت‌ها در 
این ناحیه و در اين موقع از سال جرأت نمی کردند در نزدیکی کاپلان نپه آفتابی شوند, جه 
رسد به اینکه در آن زراعت کنند. یموت‌های جاروا که در کنار جنگل و در ناحية مشرف به 
گر و و۱ به بمر می بردند, هر پاییز مذدت کوتاهی در اين زمین ها اتراق می کردند, در 
نتیحه این زمین‌ها را نه خود به ز پر کشت مي بردند و نه اجازة استفاده از آنرا به کس دیگری 
می دادند, به همین خاطر این ناحیه که می توانست به صورت باغ پرئمری در آید» بی حاصل 
و بی سرو صاحب افتاده بود. 

قدم زدن در اين جنگل بسیار لذت‌بخش بود. تنها جبزی که به چشم می حورد یک 
شغال و چند خوک بود در صورتیکه خارج از جنگل دستجات زیادی از هوبره‌های 
کوک و اسفرورهای دم دراز مدام در حال کرچ و پرواز از بالای سر ما بودند. جیزی که به 
وفور در اين ناحیه یافت می شد کبوترهای جاهی بود که در دسته‌هایی هزارتايی دیده 
می شدند اینان آنقدر وحشی بودند که اصلاً نمی شد به آنها نزدیک شد. اگر فشنگ ز یادی 
همراه داشتم حتماً می توانستم تعداد ز یادی از آنها را بزنم. نزدیک های غروب هزاران هزار 
از آنها روی شاخه‌های درختان می نشستند تا شب را بسربرند. کبک و قرقاول در این ناحیه 
نادر بودء از اينکه به علت بارش باران مجبور شدیم یکی دور روزی بیشتر در کاپلان تپه 
بمانیم ناراحت نبودم. دوست داشتم تا پست هفتگی خود را از مشهد قبل از جلو رفتن بیشتر 
در سرزمین یموت‌ها در یافت کنم. 

ترکمن های سار یک که پک ما بودند تمایل نداشتند تا در سرزمین یموت‌ها بیش 
از آنچه که لازم است به سیر و سفر بپردازند, لذا ترجیح دادم تا پست هفتگی خود را در اینجا 
دریافت کنم و دستور دادم تا پست بعدی راء با دور زدن این منطقه در استراباد به دستم 
برسانند. ترس من از اين نبود که يموت‌ها احتمالاً به محمولٌ بستی دستبرد بزننده چون آنها 
اگر دزدی و غارتی هم می کنند بیرون از سرزمینشان می کنند و داخل قلمرو خود تا حد 
زیادی مقید هستند و به رهگذران و آنجه همراه دارند به چشم احترام‌و امانت‌داری 
می‌نگرند. می گفتند که یموت‌ها در معامله و کب و کار نیز آدمهای خوش‌قول و 


۱- در فرهتگ آبادیهای ایران جزء گ رگان ضبط شده است. ص 4۷۸. 
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قابل اعتمادی هستند و به عهد نود وفا می کنند. یک ارمنی روس بود که می گنت همیشه 
مبلغی را از قبل برای پیش خر ید اجناس از قبیل پوست. نمد گوسفند... از بموت ها در 
اعتیار آنان می گذارد و آنها نبز مدت زمانی بعد نسبت به تحو یل اجناس خر یداری شده 
اقدام می کنند. او در تمام مدتی که با یموت ها معامنه و داد و سند داشته بود, هرگز از آنها 
نادرستی و بدفولی ندیده بود. با نمام اين تذاصین بر شمردل تمامی این صفات خوب هیچ از 
ترس و وحشتی که از بموت ها برحان »امستولی بود نکاست. دو یزدی همراه ما آنقدر در 
وحشت و نرس بودند که حتی یک قدم هم جدا ازمابرنمی داشتندو به همین تخاطر نیز تحیلی 
ضعیف و نحیف شده بودند. اصولاٌ یزدی‌ها در ایران به ترسو بودن ضرب المثل هستدد. حتی 
در قوای نظامی ایران نیز اب امر به عنوان یک اصل مورد قبول وافع شده است و یک هنگ از 
یزدی ها که مدت زمانی پیش تشکیل شده بود به دلائلی از این فبیل منجل گردیده بود. 
آنطور که نقل می کردند, بعد از منحل شدن ااين هنگ افراد آن مرعص شده‌بودنددر یادداشتی 
از شاء ایران درخواست کردند تا ترتیب حفاظت و رسانیدن آنها را تا شهر یزد بدهند ز یرا 
آنها ۸۰۰ نقر بیشتر نیستند و نمی توانند به تلهایی حرکت کنند !! 

یزد شهری است در جنوب ایران: با اینهمه سه نفری که از هنگ شاهرود که شهری 
است وافع در شمال این کشور همراه ما بودند در ترسوئی دست کمی از همراهان یزدی ما 
نداشتند, بسیار جالپ و خنده‌آور بود, وقتی .که دیدم این سه نفر در برشورد با سوارانی که 
پیروزمندانه از غارت به دهکده بازگشته بودند با چه حالت ترس و وحشتی سراسیمه به 
اردوگاه وارد شدند, بدون اینکه لحظه ای از خود بپرسند که چرا می دوند و از جه جیزی در 
هراسند. بهرحال ایرانیان در گذشته و در رو یارو یی با ترکمن‌ها صحنه‌های مشابهی از این 
قبیل را آفر ده‌اند و بی شک در آینده نیز در صورت بروز هرگونه برخوردی با آنها چنین 
وا کنشی را از خود نشان خواهند داد, ترک‌ها و کردها تنها افرادی‌درشمال‌ایران‌هستند که 
می توانند رودرروی ترکمن‌ها بایستند و به غیر از آنها کس دپگری توان آنرا ندارد. 

از کاپلان تچه ۸ هیل به سمت غرب پيموديم تا به یارم‌نیه رسیدیم. روز برگزاری 
مسابقات ۱۵ نوامبر ۱۸۹6م. بود که قرار بوددراین محل برگذار شود. نزدیک به سی اسب در 
محل گرد آمده بودند.بسیاری از افراد قان‌یوهمز در حال تغییر جا و شخم زدن زمین هایشان 
بودند. از تیرة ایگدر سه یا چهار نفر برای اين منظور حضور یافته بودند و بقیه بخاطر آنکه در 
نواحی مرزی با گوکلان‌ها مستقر بودند از ترس هجوم و غارت اموالشان در مدت غیبت از 


کت اینکه مولف کتاب یزدی و شاهرودی ... را ترسو اعلام کرده درست یست, در جنگ حاضمر 


حوانان کمنتر از پانزده سال از اپن شهرها را دیده‌ایم که دلاورانه از مهن اسلامی نود دفا: کرده اند. 0 
۹ 
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طرف گوکلدن‌ها دهکد؛ حود را ترک نکرده بودند. در نتیجه با اوضاع بسیار آرام و قابل 
کنترل مواجه شدم. یموت‌ها نیز همانند گوکلان‌ها ترتیب چگونگی برگزاری مسابقات را 
داده بودند, آنچه من باید انجام می دادم توز یم جوائزی بود که از قیل به قرار ز بر تعیین شده 
بود. 

نفر اول ) تومان 

نفر دوم ۲/۵ تومان 

نفر سوم ۲/۵ تومان 

نفر جهارم ۱ تومان 

نفر پتجم ٩‏ قران 

نفر ششم ) قران 

نفرهفتم و هشتم ۲ قران 

همیتکه مسابقات به یایان رسید, تمامی مردان و حوانان دهکده که شمار آنان به 
۰ تا ۷۰ نفر می رسید در محل اردوگاه ماجشن گرفتند وبنظرمی رسید که خیلی هم لذت 
برده‌اند. پیرمردی ر یش‌سفید که با شترهایش در راه به نواحی سرسبز بود» بعدازظهر بما 
رسید و برای نوشیدن جای و لحظه ای استراحت یه درون اردوگاه آمد. پیرمرد می گفت. از 
وقتیکه بچه ای بیش نبودم: تا کنون که موهای سرم سپید شده است. هرگز چادرهای سفید 
را در این منطقه ندیده بودم» و اکنون که این جادرها را در این تاحیه برافراشته می‌پینم با 
محیط اطراف به شدت احساس غربت و ناآشنایی می کنم. دوست داشت بخود بقبولاند که 
ما فقط مسافرینی هستیم که برای دیدار به اين ناحیه آمده‌ايم و قصد تصرف زمین‌های این 
تواحی را ندار یم اما ته دلش هتوز نمی توانست ایترا باور کند. 

یارم تیه یک آبه متعلق به چومورهای قان بوعمز بود.یارم یعنی نصف و نیمی از این 
تپه نیز در اثر جر یان رود قره‌سو در پای آن شسته شده بود, با این حال هنوز بخش بزرگی از 
تپه برجای بود و من نیز روی آن به مطالعه و بررسی پرداختم . تعداد ز یادی کوزه گلی که در 
فارسی به آن تم می گویند و بسیار شبیه به چاتی در هندوستان است در کنار رودخانه و 
نزدیک به ٩متر‏ پایین تر از پالای تپه دفن شده بود و جیزی حز خاک در آنها نبود. جند آجر 
نیز به چشم می‌خورد و نکه‌های کوز؛ٌ شکسته صدر تا ذیل تپه را بوشانده بود. جند تکه 
استخوان که گمان می رفت متعلق به انسان باشد و لایه‌هایی از خا کستر نیز دیده می شدء 
هیچگونه نشانه‌ای از کارهای سنگی به چشم نمی خورد. اگریارمنپه نیز مانند بسیاری دیگر 
از تپه‌های پر کنده در گرگان تل‌خاکی ساختگی بیش نباشد از حفاری و کاوش در آن چیز 
ز یادی عاید نخواهد شد. 
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بعد از آنکه پموت‌ها از اين ناحیه کوچ می کنند, اهالی دهات سنگر و نوده 
گله‌های دام خود را برای چرا در طول زمستان و بهار بدین‌سو روان می کنند و در ازاء هر 
رأس گوسفند یک قران و نیمی از پشم آنرا به یموت‌ها می پردازند. مرادخان نیز متقبل شده 
بود تا در ازاء دریافت ۵۰ خروار برنج در سال از هر دهکده, امنیت "نها را در برابر 
هجوم‌های احتمالی تأمین نماید. 

نه ایگدرها و نه قان‌یوخمزها هیچیک جیزی به عنوان مالیات سالیانه به دولت ایران 
نمی پرداختند. اينها شرقی تر بن بخش از طایفة ترکمن بودند و خود را از یوغ حکومت محلی 
در استراپاد رهانیده و نسبت به بقیه تیره های این قبیله نیز بی پرواتر ین‌بودند. هر جه به سمت 
غرب پیش رو یم نفوذ حکومت‌های محلی نیز بیشتر احساس می گردد. برای مثال ۸ مبل 
که از یارم‌تپه دور شدیم به کوجوک رسيدیم که تیرهای از يموت‌ها به همین نام در آن 
سکونت داشتند اینان مردبی کشاورز بودند و در سال برای هر خانوار ۱۲ قران ه عنوان 
مالیات به حکومت ايران می پرداختند. 

سه میل اول راه را مرداخان با ما همراه شد. سپس احاز؛ مرخصی خواسته و 
بازگشت, از آنجا که اینان دشمنی خونین با کوجوک‌ها داشتند حرأت هم نمی کرد تا به 
قلمرو آنها پا بگذارند. 

این تصویری از زندگی در بین یموت‌ها بود که بیشتر از ساير افرادی که در طول 
عمرم دیده بودم در خاطرم اثر گذاشت. سه خاتی که همراه ما بودند پیش آمده و از اینکه 
مرداان مجبور بود تا باز گردد عذرخواهی نمودند و از من خواستند که این را به حساب 
کوتاهی یا قصور وی نگدارم. بهآنها گفتم مگر این وظیفه مرادخان نیست تا مرا دست کم تا 
حارج شدن از سرزمین تحت فرمانش همراهی کند. گفتند آری لیکن شرایط طوری است که 
وی از انجام اين وظیفه عاجر و ناتوان است. 

در طول گفت و گو متوجه شدم که اين کینه و دشمنی بصورت ر یشه‌دار و خاصی 
بروز کرده است. مرادخان همائطور که قبلاٌ نیز ذ کر کردم مسئولیت حفظ امنیت حاجیلرها و 
دامهای آتان را برعهده داشت. پس از آنکه اینان از سوی کوجوک‌ها مورد نهاجم و غارت قرار 
می گیرند. مرادخان و مردانش برای گرفتن انتقام و دادن درس عبرتی به کوجوک‌ها روان 
می گردند.درزد و خوردی که دوم کرک سه تن از کوحوک‌ها و دو تن از قان‌یوخمزها کشته 
می شوند. بدین ترییب کوجوک ها تقر یبا طلیکار بودند. قان‌یوخمزها پیشنهاد می کنند که مبلغ 
۰ تومان به عنوان خون بها,بعلاوا یک دختر از خود را به آنها بدهند که مورد قبول واقع 
نمی شود و کوجوک‌ها فقط به مقابلٌ به مثل کید می ورزند.بدین ترتیب تا وقتی که یکی از 
قان‌یوخمزها بدست کوجوک‌ها به قتل نرسد این دشمتی به آشتی تبدیل نخواهد شد. 
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کوجوک ها در کمین بودند تا در اولین فرصت با کشتن یکی از قان‌یوخمزها مقصود خود را 
برآورده سازند و مرادخان نیز نمی خواست خود ر؟ هدف آنها قرار دهد. اگر مرادعان به قلمرو 
کوجوک‌ها وارد می شد دیگر خطری او را تهدید نمی کرد اما در موقم بازگشت بی شک 
آنها او را می زدند. با اين تفاسیر تنها چا مرادخان این بود تا قبل از آفتابی شدن در برابر 
کوجوک‌ها به یه خود باز گردد. 

راه ما از زمینی باز و هموار می گذشت که به خاطر ر یزش زیاد باران‌های اخیر 
بسیار حرم و سرسبز شده بود. گوشه و کنار همه جا نشانه‌ای به چشم می خورد از اینکه زمین 
این ناحیه سابق براین بطور وسیعی در ز رکشت قرار داشته است. در این قسمت از مسیر به 
انساتی برنخوردیم. آنچه به چشم می خورد هر بره و اسفرودهای دم بار یک بود که این 
رامین را از آن وفر تخت نادمه تحت ,من شلرزه آ نها فافیکه شتي | کر هافر ودها 
بودند حیلی راحت‌تر می شد به آنها دست یافت. در اینجا از دو نهر که از کوههای واقم در 
جنوب گرگان جاری می شد عبور کردیم. این دو نهر نیز مانند سایر رودهای این منطقه در 
بستری عمیق جریان می‌یافت و بجز در چند نقطه که شرایط کنارة آنها اجازه می‌داد 
نمی شد از آن گذشت. 

یره کوحوک از یموت‌ها تمامی زمین های وافع در شمال فندرسک را در دست 
دارند و بیشتر پرای شخم زدن از گاونر استقاده می کنندء با اين حال مردی را دیدم که از یک 
جفت اسب نیز برای این منظور کمک گرفته بود» او افسار و دهانه جداگانه ای در اختیار 
نداشت و یوغ معمولی را که برای گاوها استفاده می کنند بر گردن اسب‌ها نهاده بود. 

طفان خان رئیس تیرف کوجوک جومور هنگام ورود ما در دهکده نبود و بدنبال غارت 
گله‌ای بود که توسط دازاها دزدیده شده بود که در همسایگی شان بودند و مجبور شده بود تا 
به سوی محل استقرار آنان برود. به هر حال طولی نکشید که او و مردانش با زگشته و برای 
سلام و خوشامدگویی پیش ما آمدند و شام را نیز با ما خوردند. خیلی جالب بود که 
ترکمن ها فقط برای خوردن می آیند و نه صحیت کردن, بلافاصله بعد از اینکه غذا را با 
اشتهای تمام میل کردند, در اولین جایی که ممکن است دستهای خود را با گوشه ای از 
جادر پاک می کنند و بدون گفتن کلمه‌ای تحارج می شوند فقط خان‌های آنها هستند که 
بعد از شام و در موقع رفتن خداحافظی می کنند. 

بعدازظهر را به همراه طفان‌خخان و مرادخان و مردان وی به شکار رفتم هر چند آنها 
نهایت تلاش خود را کردند اما جیزی جز دو قرقاول عاید ما نشد. او به من گفت که در 


۳ 
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کناره‌های رود گرگان و نیز ساحل جنوبی رود اترک کسی زندگی نمی کند و زمین هاتی 
محصور بین اين دو رود را چول می گویند و کسی نمی تواند از طر یق آن به اترک راه یابد 
در با زگشت از شکار به آدم عجیب و غریبی که خود را حاجی عبدالله تاحری از 
بغداد معرفی می کرد در ارده گاهمان برخوردم. تمام آنجه را که او در خورحین ترک اسبس 
داشت, عبارت بود از چند عدد تسییح, شانه, نخ ادو یی جای و مقداری شکر. ظاهراً او 
نسبت به تجارت کمی بی اعتنا و بی میل بود و حتی نمی توانست مانند یک دست فروش 
عادی نیز سود قابل ملاحظه‌ای بدست آورد. او ترکی عثمانی» ترکی ترکمن, فارسی و 
هندی را بخوبی صحبت می کرد و می گقت در عرض ۱٩‏ سالي که در سیر و سفر بوده, 
مدت زمان ز يادي را در هندوستان سپری کرده است. براساس آنیجه می گنت بعد از انکه 
مدتی را در اجمرا راج پوتانا" و همچنین حدرآباد و ایالت پنجاب گذرانده بود, به کشمیر 
و از آنجا به گیلگیت" هونزاا» نگارا. چیترال* و کافرستان می‌رود. در آتجا موی بلند 
می گذارد و به رسم درو یشان لباس به تن می کند و آنچه را که خرید و فروش می کند 
محدود به چرس, بنگ, حشیش و تر یاک می شود. در مرز کافرستان افغان‌ها او را دستگیر 
می کنند و با زگردانده می‌شود. او سپس به کانشغر رفته و با کسب اجازه‌ای از روسها از 
پامیر۷ گذشته و به خوقبد*می رود. بار دیگر سعی می کند تا از طریق شمال وارد خاک 
افغانستان شود و اين بار نیز مانم ورود وی می شوند. او سپس به تاشکند, بخارا و مرو رفته و 
از آنجا با قطار به اوز ونادا و سپس از راه آبی به استرآباد می رود. سپس به مشهد رفته و مدت 
دو ماه را در آن دیار مانده بود. بعد از آنجا بازگشته و اين بار مجدداً به سوی آن دیار در 


۱-.جوزشی ايالتی است از هندء در راج‌پونته و پابتخت آن نیز اجسر است, صی ۱۰۸۷ لغت ام 
دهخدا: حرف الش. 

۲ ۸00101 تاحیه ای در شمال غربی هند در پنحاب که ابالت راجنتاد را کشک گرگ ص 
ات فرهنگ فارسی معبن ۰ بخش اعلام 


۰ 4 0ص 
۱۰ 6 ت 5 
۷- پامیر ناه کوهستانی بسیار مرنفع آسیای م رکزی که آنرا بام دنی گو بند. قست "عفضح این نشحد 


متعلق به روسبه و بقبه حزو اقغانستان است . حد متوسط ارتفان ان از سطح در پا 4۰۰۰ متر است. ص 
۰ فرهنگ فارسی معين بخش اعلام. 
خوقند « خواقند, شهری در آمياي مرکزی (از مکستات) در کبار شمبه اي ۱ ز سر در یا واقع شده است 


ص‌ ۰ فرهنگ فارسی معین بختر اعلام , 
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حرکت بود. می گفت قصد دارد تا از طر یق مشهد به سیستان و بلوجستان رفته و از آنجا به 
کویته و نهایتً به سند برود. به نظرمی رسید که از عهدة انجام اینکار برخواهد آمدء اما اینکه 
پول انجام این همه سذر را حگونه تین مي کرد معلوم نبود» در مبان کاغذ باره‌هایش حستحو 
کرده و نامه‌ای را بافته و به من نشان داد, این نامه برای مقامی در تهران نوشته شده بود. در 
گوشه‌ای از آن امضائی و نوشتة سید بیابانی ید شده بود. می گفت که همراهش در سفر به 
هندوستان یک شخص پنجابی است که هم اکنون در بین یموت‌های جعفر بای به سر 
هی برد. 

از کوجوک :۱ میل دور شدیم تا به بدراق! نام شاخه‌ای از تیرةٌ دوجی رمیلیم. 
مسیر ما از دشت همواری می گذشت و حدود تیمی از آن ازجنگلی که از پا کوههای وافع 
در سمت جنوب و کنارهٌ رود گرگان در شمال کشیده شده بود می گذشت. تمام 
دهکده‌های متعلق به یموت‌ها در جنوب مسیر ما قرار داشت و زمین ها واقم در شمال و در 
کنارف رود تقر یبا عاری از سکته و بلااستفاده مانده بود. از یک آبگیر که پر از پلیکان و 
مرغابی ای وحشی بود گذشتيم. به نظر می رسید که اين آبگیر متعلق به مدت زمانی پیش 
باشد و بقایای نهرهایی که از آن به هر سو کشیده شده بود هنوز قابل تشخیص بود. 

طفان خان تا نزدیکی این آبگیر با ما همراه بود و از ابنکه بیش از این نمی توانست با 
ما باشد عذرخواهی نمود. می گفت بتازگی تعدادی از کوجوک‌ها چند شتر متعلق به 
کوجا ک ها را غارت کرده‌اند و روی همین اصل او جرأت نمی کرد تا به آنهانزدیک شود. از 
او پرسیدم که جرا يموت‌ها نمی‌توانند با هم بسازند و مدام به سر و کل هم می زنند. گفت 
آنها هم مانند سایر ین هستند, وضعی بهتر از اين را نمی توان انتظار داشت.بنظرمی رسید که 
ترکمن‌ها نیز خودشان علاقه داشتند تا همگی تحت ماطه و فرمان یک قدرت مرکزی قرار 
گیرند. در غیر اینصورت هر تیره و طایفه‌ای براه و روش خود حکومت می کند و نتیجه چیزی 
حز دشمنی و زد و خورد بین آنها تخواهد بود. 

مسیر بعدی ما ۸ میل به سوی داز بود» در اینجا ما خود را دریکی از پرجمعیت‌تر ین 

حی يافتيم که تا کنون از آنجا گذشته بودیم, مردم در گوشه و کنار سخت مشفول تلاش و 

۱ در ایتجا هر کس از زیک اسب برای شخم‌زدن کمک می گرفت 
و روش کار نیز بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی بود. هر کس اسب ود را سوار می شد و در 
حالی که خيش را در پیشاروی خود داشت به صوی زمین خود حرکت می کرد. بعد از 
رسیدن به زمین با بستن خیش به اسب و در نزدیکی زین آن» زمین خود را شخم می زد و 
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پس از اتمام کار به همان نحوقبلی به سوی خانه روان می گشت. 

به دهکده که رسیدیم یوز باشی عطامراد با جند سوار به دیدار ما آمدء در حین آنکه 
به سوی ما در حال تاخت بودند تفنگ‌ها را بدست داشته و به مناسبت ورود ما شلیک 
می کردند. سلطان‌خان رئیس دازها هنگام ورود ما در دهکده حضور نداشت و کمی بعد باز 
گشت و گفت که فردای آنروز عروسی برادرش است و از ما نیز خواست تا در این عروسی 
یا (توی) شرکت جوئیم که من نیز با عوشحالی پذیرفتم. سلطان‌خان ۰+ سوار و ۳ بوز ماشی 
تحت فرمان خود داشت, هر سوار ۲۰ تومان در سال از حانب حکومت ايران در یافت می کرد 
و این خود می‌توانست تشانه ای از تسلط و نفود دولت م رکزی در این ناحیه باشد. 

بیشتر روزی را که در داز بودم به پذیرایی از خان‌ها, کدخداها و ر یش‌سفیدهایی 
گذراندم که برای عرض سلام و خوشامد گویی به دیدار ما آمدند. قارلی خان رئس 
چومورهای تیرژ دوجی اولین کسی بود که به دیدن ما آمد. او گفت که علت عدم حضور وی 
در دهکده اش در موقم عبور ما از ان, این بود که می خواسته است مقداری آهمک برای مرمت 
گنبد مقبرةُ پغمیرزکر با اواقع در قلمرو نفوذ خود در کنارةُ جنوبی رود گرگان, از تپه‌های 
اطراف تهیه کند. می گفت که و یرانه‌های چند شهر قدیمی در اطراف این مقبره به چشم 
می خورد و روی تپه‌های واقم در آننواحی نیز نکه‌های آجر به وفورهست. هدابایی که به ما 
تقدیم کردند از قبیل گوسفند, بر نان» هندوانه, و غیره بسیار زیاد بود و ما نیز چیزهایی 
حدوداً دو برابر بهای آنجه که به ما هدیه کردند به آنان پشکش کردیم. 

صبح روز بعد ۲۰ نوامبر ۱۸۹6م. باید در یکی از عروسی های بزرگ بموت‌ها 
شرکت می کردیم» باید سه‌میل راه می پیمودیم تا به أبه سلطان ان می رسیدیم. ساعت ۷ 
صبح براه افتادیم» مردم از هر سو در حرکت بودند تا در محل برگزاری حشن حضور یا بند. 
سلطان خان و سواران همراه وی برای خوشامد گویی به صمت ما آمدندء نزدیک ما که شدند 
سلطان خان چند دستمال رنگی را بین سوارانش تقسیم نمود و بلافاصله آنها نیز به تاحت و 
تاز از ايی سو به آن سو در اطراف ما پرداختند. ابتدا سلطال‌خان برای صرف جای ما را به 
آلاجیق خود برد. اولین مسابقه را که کشتی بود تماشا کردیم, دو نفری که با هم مبارزه 
می کردند سعی داشتند تا دست های خود را در شال های کس یکدیگر قلاب کنند و سپس 
بطور نا گهانی» و دفعتاً حر یف را برزمین بیاندازند, فقط چند نفری معدود بودند که توانستند 


۱ یکی از آجر ین انببای عهد فدیم (قرن شش قبل از میلاد) وی در عهد ترمیم هبکل اورشليم که با 

مرنبوکد نصر منهده ده بود, میز پست. ذکر يا به تجدید روحانیت اسراثبل در عهد مسیح بنارت داده. 
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بیش از یک دقیقه دوام آورند و مسابقه را کمی طولانی تر برگزار کنند. به سه برند؛ اول 
مسابقه ان‌واخ گت اهداء گردید و به بقیه برندگان که موفق شده بودند حریف خود را بر 
زمین بکوبند دستمال و شال‌هایی بلند داده شد. بیضی از کشتی .ه‌اخیلی حالب و 
هیجان انگیز بود, کشتی گیر به محض اینکه زمین می خورد روی پاها جسته و بلند می شد و 
دوباره به مبارزه می پرداخت. موردی را من شاهد بودم که ۵ پا مرتبه این صحنه تکرار 
گردید و برای تماشا گران نیز بسیار جالب بود, بعد از کشتی نوبت به تیراندازی رسید و در 
حين این مسابقه برای صرف چای به با خاستیم. 

هر دو زن سلطان‌خان نیز همراه با بعجه‌هایشان درون الاحیق نشسته بودند و تنها 
تخانه ای که از ححاب داشتند روسری‌هایی بود که سر حانه و دهانشان را بوشانده بود. هر 
دو تقریباً مس بنظر می رسیدند. معمولاً زن‌های ت رکمن زود شکسته می شوند. یکی از زنان 
خان که مادر پسربچه‌ای بود ظاهراً بیش از دیگری مورد توجه وی بود. او یک شنل به رنگ 
سبز برتن و زینت آلات بیشتری نیز برنعود آو يخته بود.ز ینت آلات ت رکمن‌ها درست مانند 
آنچه که بين طوایف دیگر معمول است می باشد و به دستبندها وسینه ر یزهای نقره همراه با 

بعد از جای» مسابقة اسب سواری آغازشد وتا ساعت ۲ بعدازظهر ادامه بافت. نفر اول 
یک اسب ویک شال گردن و نفر دوم و سوم دو گاو ویک کت و بقیه نیز چیزهای کوچکی 
از قبیل پار چه و غیرو گرفتند. 

ملطان‌خان می گفت که وی نزدیک به 1۰ تومان (۱۲ پند) پارچه و کت 
خر پداری کرده است تا علاوه بر اسب و گاوها میان برند گان توز یع کند. سلطان در مورد 
پذیرایی از مهمان ها عملاٌ خود کاری نمي کرد و مردان وی در آلاجق‌های متعددی به 
پذیرایی مشفول بودند. در هر آلاچیق یک دیگ بزرگ ی پر از برنج دیده می‌شد و 
نزدیکان سلطان‌خان نیز صبح ترتیب یک صبحانة گرم را برایمان دادند. 

در میا روز و در اواسط مسابقات» عروس که سوار بر اسب بود وارد شُدء تمامی 
زنان دهکده نیز در نزدیکی در آلاچیق منتظر وی ایستاده بودند. زنان سلطان‌خان و نزدیکان 
وی نیز شکر و میوه بین آنان پخش می کردند, در همین حین دختر و اثائیه‌ای که همراه 
داشت به آلاجیق برده شدند, و ما دیگر او را ندیدیم. او لباسی ساده به تن داشت و از 
زینتآلات نیز چیز قابلی همراه او نبود و آنجه به عنوان جهاز با نحود همراه داشت بسیار 
مختصر برد و یسکی دو فالیچه محدود می شد. سلطان‌خان می گفت که برادرش ۱۲ سال و 
دختر ۱۱ سال دارد و او ۱۰۰ تومان معادل ۲۰ پوند را که بهای معمول برای گرفتن یک دعتر 
می باشد پرداخته است. در بین ترکمن‌ها ازدواج را در سن‌هایی به اين کمی ندیده بودم» 
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اما ظاهراً در بین یموت‌ها معمول است. می گفتند که بعد از پایان گرفتن مراسم, عروس به 
خانه پدر حود باز می گردد و برای یکی دوصال دیگر در آنجا مي ماند تا داماد به حدی برسد 
که بتواند سر پرستی او را عهده‌دار شود, در این موقم پدر عروس موظف است تا مقداری نمد 
و ساير مواد لازم را پرای ساخت الا جیق به او بدهد. 

در اینجا با مأمور انگلیسی در استرآباد که یک ایرانی بنام میرزا محمد تقی خان بود 
ملاقات کردم. او برای همراهی ما در نواحی غربی قلمرو یموت که در آن اتابای‌ها و 
حعفر بای ها زندگی می کردند, آمده بود. مسیر ما ایتدا به صمت آبه ملاحاتم در کناره رود 
گرگان بود, سلطان خخان با تعدادی از مردانش با ما همراه شد و ما را تا این قسمت از راه 
بدرقه نمودء در اینحجا ملاحاتم به خوشامد گو یی ما آمد . پموت‌های این تاحه با آنانی که در 
شرق دیده بودم بسیار متفاوت بودند و خیلی شهری تر و متمدن‌تر بنظر می رسیدند, رنگ چهرة 
آنان ثیز فرق می کرد. در بین دازها تعدادی حوان نیز که جشم هایی آبی داشتند دیده 
می شدند. یک طلیذ آخوند را نیز دیدم که مویی قرمز داشت و می‌شد گمان کرد که اهل 
کشور دیگر باشد. مسیر ما اکنوت از دشث سرسبزی عی گذشت که هوبره‌ها و اسفرودهای 
دم‌بار یک تمامی آنرا در اشغال خود داشتند با اين حال چند هدهد و سار نیز به چشم ما 
خورد. از رود گرگان گذشتيم و در ساجل شمالی آن اردو زدیم. در اینجا رود نزدیک به ۲۷ 
متر پهنا داشت و آب آن تا دهنةْ اسبهای ما می رسید. کناره‌های رود شیب تندی داشت و 
بستر باریک آن 4مترونيم پلن‌تر از سفلح مین های اطراف قرار گرفته بود و در آن ه 
درعتی روئیده بود و نه نیزاری, جنانکه از دور رود قابل تشخیص نبود مگر آنکه به نزدیکی 
آن می رسيديم. 

اردو گاه ما در » پا ۵ میلی شرق آق قاعه قرار داشتء اين یک قلعه نقلامی متعلق به 
ایران و در سرزمین یموت‌ها بود که در آن ۳۰۰ سر باز و ۲۰.تو پچی به انجام‌وظیفه مشغول 
بودند, از طر یق پلی که در ۱۳ میلی شمال استرآباد واقع بود می شد به این سرزمین واردشد. 
می گفتند تنها دفعه ای که حکمران متقر در استرآباد به سرزمین یموت ها پا نهاده است؛ 
زمانی بوده که همراه با ۵۰۰ سوار محافظ برای بازدید از این قلعه آمده است. 

در گرگان تصمیم گرفتم تا سرتاسر رود اترک را ببینم که در اینجا رود در 
قسمت‌های پایین بستر خود مرز بین ايران و روس را تشکیل می دهد. مسیر ما به سوی 
شمال غرب و در دشتی هموار می گذشت و در هر ٩‏ میل نزدیک به ٩متر‏ بر ارتقاع ما افزوده 
می‌شد. تمامی اين دشت هموان از خاک ثرمی پوشیده شده و گیاهانی که معمولاً در 
مرداپ‌ها می‌رو یند آنرا دربر گرفته بودند. شترهای متعلق به جعفر بایی ها که مشغول جرا 
بودند, تنها نشانه ای از حیات بود که ما در راه دیدیم. یازده میل آنطرف‌تر در کتار آبگیری 
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اردو زدیم اطراف آن جای پای آهوانی که برای آشامیدن آب به این نقطه می آمدند بوفور به 
چشم می خورد دسته‌ای از پرند گان را نیز در دور دست دیدم که حدس زدم شاید کرلوا 
باشند. 

سه میل بعد از گرگان به قزل‌آلان" رسيدیم, در اینجا مرداب و دیواری قدیمی به 
همین نام وجود داشت. پس از اندکی راه پیمودن به گکچه رسیدیم که در قلمرو گوکلان‌ها 
بوده در اینجا اين مرداب یا آبگیر عمق کمی داشت, کنارة جنوبی آن به صورت کپذ 
کوتاهی از خاک در خطي مستقیم در هر دو طرف به سوی افق کشیده شده بود. راهنمای ما 
می گفت که این رشته از غرب به گمیش تپه و از شرق به قلمرو گکلان‌ها متصل می گردد 
روی اين کپه خاک نیز آجرهای بزرگ و ضخیمی که قبلاً دیده بودیم به چشم می خورد؛ 
بی شک این باقیمانده یک دیوار قدیمی بوده که مدتها پیش در اینجا کشیده بوده‌اند. چند 
صد متر به طرف شرق و در امتداد همین دیوار پیش رفتیم به یک چهار دیواری وسیع و 
مربع شکل برخوردیمء بنظر می رسید که در روزگاران گذشته جایگاه نگهبانی راه در آن قرار 
داشته است. اینکه آیا در فواصلی و بطور منظم ات این جایگاه‌ها وجود داشته یا نه دقیقاً بر من 
معلوم نشد. دو میل بعد از قزل ان از بستر کانالی که ظاهراً از گرگان منشعب می شد عبور 
کردیم و این نشان می داد که اين سرزمین در گذشته بیابانی خشک وبی آب نیوده است. 

صبح روز بعد, ۵میل به صمت شمال پيموديم و سپس در کنارة غربی زمینی که تا 
حدی بلندتر از اطراف واقم می شد در مسیری مرطوب و گیلی و پوشيده از جگن و ساير 
گیاهان یاتلاقی نزدیک به ۷ میل پیمودیم تا اینکه به اترک رسیدیم. مأمور ما در استرآباد 
می گفت وقتی در سال ۸۱۸۹۱. او به همراهي سرهنگ استوارت ۲ به اینجا آمده, یک 
مرادب بزرگ را مشاهده کرده که در آن مرغان وحشی به وفور وحود داشته‌اند, اما بعد از 
آنکه روسها در ناحيةٌ گودری" سدی بنا کرده و آب اترک را به سوی شمال تغییر مسیر دادند 
اين مرادب نیز خشک گردید. بعد از این ناحیه به اب شیخ نظر اتابای رسيدیم و در آن اردو 
زدیم, در سه‌میلی غرب گودری و در کتار؛ جنوبی اترک شیخ نظرهمراه با تتی چند از سران 
یه همایه در آنطرف آب و در قلمرو روس و تعدادی از ریش‌سفیدها به دیدار ما آمدند و 
همگی شام را نیز با ما صرف کردند. درتمام راه گرگان تا اترک فقط به یک أبه کوچک 


۱-/9ع|۲دا)؛ مرغی با منقاربلند و تلبله نب زگفته ميشود. به نقل از فرهنگ لفات حیم و آر یانپور. 
۲- قزل آلان دیواری است در گرگان که اسکندر مقدونی به منظرر دفاع از گرگان و اطراف آن در مقابل 
۳ ۳ 2 ۰ "۳ ۳ 1 مج ., 
حملات اقوام وحشی مشرق بنا کرد و انوشیروان آن را تعمیر نمود. فرهنگ فارسی معین بخش اعلاح. 
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دریک فرسخی گرگان برخوردیم؛ مردم این دهکده شتردار بودند و آب مصرفی مورد نیاز خود 
را از گرگان تهیه می کردند. بطور کلی می شد گفت که سرزمین واقم در بين اين دو رود 
تقریباً خالی و عاری از هرگونه سکنه ای بود . 
بلافاصله بعد از ورود من یک جر کسی "همراه با ۸ جیگیست7 تر کمن روس که خود 
را یونگر با نایب‌سروان از قوای پارتیزاه ترکمن معرفی می کرد و حفاظت از پست مرزی در 
نزدیکی سد گودری را بر عهده داشت به دیدارما آمد, او آدمی چابک و ظر بف و بور بود و 
قدش به یک متر و ۷۵ سانتب تیمترمی رسید و ریش قهرهای متمایل بهقرمزو چشمانی به رنگ 
روشن داشت و رو بهم رفته تمونه یک چهرةٌ خوب قفقازی بود. می گفت که روسها ۱۵۰۰ 
سرباز ترکمن را در این بخش از قوای خود دارند که در ۱۵ سوتنیز" پا دستهٌ ۱۰۰ نقری و 
تحت فرمان اقران روس خدمت می کنند. او همچنین اضافه کرد که هر سوتنیز داراي ) 
افسر فرمانده است» یعتی رو بهم ۰۰ افسر در ادارة اين ۱۵۰۰ تفر دخالت دارند که از این 
عده ) یا ۵ نفر روس به همین تعداد هم ترکمن و باقی جرکسیند. به هر سر باز ماهانه ۲۵ 
روبل می پردازند معادل ٩۲‏ رو پیه که اين مبلغ مخارج مر بوط به نگهداری اسب خوراک 
آن» غذا, پوشاک و لوازم دیگر خود وی را نیز شامل می‌شود. 
صحبت از چرکسی ها باید با ذکر لیاقت و شحاعت و کارآیی آنها همراه باشد. 
ایتان صر بازات خوبی هستند درست مانند محمدی‌ها در هندوستان. نام‌هایی همجون 
علی خان, طرخان و یکی دوتای دیگر که شناخته شده هستند. ففقازی هسانیز در قوای 
روس به مثابةٌ محمدی‌ها در هندوستان هستند. می شدبین سیاست دو کشور بر یتانیا و روس 
در خصوص بهره گیری از نیروهای انسانی دا در سرزمین‌های تحت نفوذ و تسلط خود 
مقایسه ای بحمل آورد. گفته می شد که عوامل آسیایی در قوای روس می‌توانند تا درحةُ 
مرهنگی و ژنرالی نیز ارتقاء یابنده حال آنکه در حکومت بریتانیا هیچوقت به یک هندي 
اجاز؛ رسیدن به جنین مقامی داده نمی شود. اینکه چرا وضع بر اي منوال است خود قابل 
بحث است که نه تتها در هندوستان بلکه در سرتاسررآسیای مرکزی وضع بر همین متوال 
است . زمانی با یک مقام بلند پایة افغانی گفتگومی کردم ضمن صحبت فرعتی پیش آمد 
و گنتم که یکی از هندی‌های دوست‌ما توانسته است به مقام سرهنگی برسد. وی بسیار 


۱- یکی از اقوام قفقاز به که در دامنة شمال قسمت غربی سل جبال قفقاز سکونت دارند. اين قوم 
سرزمین‌هائی را اشفال کرده اند که امروزه جزو انحاد جماهیر شور وی محسوب میشود. ص ۱ 4٩‏ فرهنگ 
فارسی معین» بخش اعلام. 
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متعجب شد و گفت تحت سیاست دولت بر یتانیا چلین چیزی محال است, از اينکه در آخر 
توانستم وی را متقاعد سازم که مسئله به آنطورها هم که او فکر مي کند نیست بسیار خرسند 

مسئله ای که از دید هندی‌ها مخفی مائده این است که روسها در تصرف قنقاز با 
مردمی بیگانه نجنگيدند, بلکه با کسانی همانند خودشان» ارو پایی و از نژاد سفید 
جنگيدند. قفقازی‌ها هر چند مسلمانند ولی آسیایی نیستند. سرباژ روس به همان راحتی که 
زير نظر افر روس خدمت می کند از فرمانده قنقازی خود نیز فرمانبردار است. سرباز 
انگیسی اصلاً نمی‌تواند قبول کند که ز پر نظر یک افضم آسیایی خدمت کند و در این 
خصوص مقایسه اصلاً موردی نداشته و بي معني خواهد بود. در روسیه و تحت نظر این کشور 
تنها قوای متشکل از بومی ها همان ترکمن‌ها هستند. حال آنکه در آسیای مرکزی ٍ- از 
ارتش ما را افراد بیمی همان سرزمین‌ها تشکیل می دهند. تحت سیاست های روس اصلاً 
افراد بومی آموزشی نمی بیتند و چیزی یاد نمی گیرند و مهارت‌هایشان پرورش نمی‌يابد, 
حال آنکه با سیاستی که بریتانیا اتخاذ کرده است, هندی‌ها فرصت این را می‌یابند تا در 
بهتر ین کالج‌های دولتی با هزینه‌ای بسیار کم به تحصیل و فراگیری بپردازند و در 
زمینه های مختلف مورد علاق خود نیز بکار مشغول شوند. به اسامی ثبت شده غیر نظامیان در 
دفاتراداری پنجاب که‌نگاه‌می کنیم »می بينيم از. ۰ نام موحود درفهرست بایگانی مأمور ین» 
۰ هندی و 1۱۰۰۰ ارو پایی هستند.پعنی که در برابر هر دو انگلیسی بکار گرفته شده 
در پست‌های حساس در پنجاب سه بومي نیز در زمینه‌های مشابه بکار گماشته شده‌اند و 
علاوه بر اين‌ها تعداد دست‌یار و منشی نیز هستند که اسامی آنها در فهرست نیامده و اینها 
تماماً انباع هندی اند. 

در ماوراء حزر و ترکستان چنین مواردی وحود ندارد. در این مناطق بندرت یک 
بومی بکار گرفته می‌شودء حتی پایین ترین و پست‌ترین مشاغل دفتری را نیز خود روسها 
اشفال می کنند. اين نه تنها در مورد قوای نظامی درآسیای مرکزی صحت دارد بلکه در مورد 
۱[ 
آمیای مرکزی روسیه تقر یبا می‌توان گفت که افراد بومی کوچکتر ین سهمی را در 
ادارث امور کشور دارا نیستند. در تمام ناحية ماوراه خزر ققط یکی دو مورد را شنبده‌ام که 
بومی های آن منطقه با حقوق ناجیز در پست مترجمی به استخدام دولت در آمده‌اند» مترجم 
ترکمن سرکنسول و هچنین یکی دونای دیگر که با افسزان کار می کنند و چند نفری هم 
قاضی هستند و رسیدگی به امور و قوانین اسلامی را برعهده دارند. 

در حال حاضم ۱۵۰۰ تن از اتباع هند که در فهرست غیر نظامیان پنجاب اسامی 
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آنها آمده است, مشاغلی جون قضاوت. نمایندگی و معاونت فرمانداری‌های محلی» پست؛ 
تلگراف» جمع آوری مالیات» پلیسء حنگگل داری, بازرسی مدارس, ادارة زندان‌ها, 
مهندسی ء ۹ و شهری, حسابرسی, مبارزه با قاجاق و ریاست راه آهن را عهده 
دارند, آنهم با دستمزدهایی به مرانب بالاتر از آنچه که روسها به افراد بومی در آسیای 
م رکزی می پردازند بخدمت اشتفال دارند. لازم به توضیح نیست که قاضی هندی در داد گاه 
عالی این کشور ماهانه ۳۵۰۰ رو پیه و ۱4۹٩‏ نفر کارمندان محلی پنجاب دستمزدهایی بین 
۰ وحتی ۱۰۰ رو پیه درماه مطابق مناصب مر بوطه در یافت می کنند و حد 
متوسط حقوق و مقرری ۱۵۰۰ نفر سه برابر مبلغی است که یک يا دو نفر اتباع بومی روسها 
در قلمرو ماوراه خزر در باقت میدارند. 

اینها فقط مواردی برد که بطور نمونه از , بکارگیری هندی‌ها در مشاغل مختلف از 
طرف دولت بر یتانیا ذکر گردید. در بنگال» مدرس. بمیی و ایالت‌های دیگر این کشور 
تعداد بومی‌های بکار گرفته شده به مراتب بیشتر از پنجاب است و در کل رقم قابل 
ملاحظه‌ای را تشکیل می دهد. اما در عوض روسیه تنها کاری که کرده, یکی یا دو قفقازی 
مسلمان را اجازه داده تا به درجة صرهنگی ارتقاء یابند که در مقایسه و مجموع تعداد آنها 
چندان زیاد نیست. هندی‌ها هنوز نمی دانند که ز پر سلطٌ روس بودن یعنی جه, یعنی 
تمامی مشاغل و پست‌ها حتی کوچکتر ین آنها نیز نوسط دولت غالب اشغال و از وارد شدن 
فراد بومی در خدمات دولتی بکلی جلوگیری می شود. 

تا آنجا که‌من اطلاع دارم از تعداد ۱۵۰۰ نفرترکمن که در تأسیسات ماوراء خزر 
به کار مشفول بودند, کاسته شده است و سربازان روس جایگز ین آنان‌شده‌اندو پست‌هایی 
از قبیل مرزبانی و ادارةٌ گمرک را بدست گرفته اند. 

سربازان روس به عنوان وظیفه به حدمت گرفته می شوند وتتها خرجی که می کنند 
در تهیة خوراک و پوشا کشان خلا صه می گردد و میلفی را که به عنوان مقرری به او 
می پردازند بقدری ناچیز است که به سختی می‌تواند با آن توتون مورد نیاز خود را فراهم کند. 
برای ترکمن‌ها و بومی های آسیای مرکزی کوچکتر ین شانسی برای استخدام در قوای 
نظامی نیست. ت رکمن‌هایی هم که بکار گرفته می شوند بندرت به مقامات بالا می رسند و تا 
کنون بیش از جند مورد معدود از آن دیده نشده است. 

بسیاری از افران قفقازی با غرور و افتخار از پدرانخان نقل می کنند که فقط با 
ملاح شمشیر با رشادتی تمام مدتها روسها را که با سلاح کامل به سرزمین‌شان وارد شده 
بودند, متوقف نگاه داشتند. می گر یند روسها یعد از پیروزی خیلی چیزها را از جمله شیوة 
سواری, جنگیدن, تهیه ز بن وبرگ اسب, تجهیزات و لباس را از آنان آموختند. باشلق های 
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قفقازی با کناره‌های بلند, که دور گردن را کاملا می پوشاند تقر یبا درتمام ارزش روس 
متداول شده است. امیدوارم که ارتش هندوستان نیز بخصوص در بخش سرحدات آنرا به کار 
بگیرد» چونکه در مناطق با آب و هوایی سرد بسیارمناسب است. جسبه های نمدی گرد و 
همچنین زین‌های قفقازی بسیار در بین روسها خر یدار داشته و معمول است. اما از تمام 
اینها که بگذر یم مهمتر به دست آوردن خود این مردم است که شاید روسها درموقم تصرف 
قفقاز حتی فکر آنرا هم نمی کردند و انتظار آنرا نداشتند.اینان مردمی جتگجو و دلاور و 
ترکزبان, ارو پایی و مسلمان هستند و دررو یارو یی های آتی روسها می‌توانند از آنان نه 
تنها با ترکمن‌ها پلکه پا سایر تژادها و اقوام مستقر در آسیای مرکزی همچون سدی نیرومند 
استماده نمابند. 

در به شیخ‌نظر که بودم با سه میل که به سمت بالا و در طول رود پیمودم به زینی 
که نسبتاً از اطراف بلندتر بود و به آن تنگلی ۱ می گفتند رسیدم» درست روبروی أبه و در 
کتار شمالی رودخانه پست مرزی روسها قرار داشت. از فراز اين زمین, آب ز یادی در 
منطقه به چشم می خورد که آنرا نیزارها و مرغان وحشی دربر گرفته بودند. صدای شلیک 
گلوله‌ای نظر مرا به نقطه ای دور جلب کردء مردی را دیدم که در نیزار به تلا مشفول است» 
متأسفانه در فاصلة دوری قرار داشتم و مرغان در تیررس من نبودند وگرنه می‌توانستم تعداد 
ریادی از آنان را بزنم. بنظر می رسید که مرغان وحشي در اینجا فراوان باشند» یکی قوی 
وحشی را نیز دیدم که می گفتند در این ناحیه بسیار کمیاب بوده و معمولاً دیده نمی شود 
حال آنکه غاز و مرغابی به وفور یافت می شد. در با زگشت به ارد و گاه جند شکار چی ت رکمن 
را دیدم که در انتظار ایستاده بودند و با خود تعداد ۸ غاز و به همین تعداد اردک وحشی 
همراه داشتند. آنان با تلاش بسیار و دو یدن‌های زیادی از این سوبه آن سو در مرداب موفق 
شده بودند که اين مرغان را شکار کتند و اکنون آنها را آورده بودند تا به ما هدیه کنند. 

صبح روژبعد ٩‏ میل به سمت پایین و در طول کنار؛ جپ ات رک پیمودیم و در مقابل 
محلی بنام توشان‌قرا اردو زدیم» در اینجا رود به سمت شمال تغییر مسیر می‌داد و آب 
ناجیزی داشت به نحوی که به صختی می‌شد آنرا یک رود نامید. آب تقریياً هم سطح با 
کناره‌ها پیش می رفت و با وجود بارندگی های اخیر عرض آن به ۳متر و عمق آن به ٩۰‏ تا 
۰ سانتیمتر می رسید, همه اینرا اترک می‌ناميدند. در تمام طول راه و بر کنارژ این رود 


۱- [308] 1 در فرهنگ آبادیهای ایرال حزه گبدقابیس ضیط شد» است. ص ۱۰۹ فرهنگ مز بور. 
1۵05۱2011۲۱ دهی_از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان گرگان است. فرهنگ جغرافیانی 
ایران حلد ۳. 
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انسانی را ندیدم و تا آنجا که فهمیدم در سال‌های اخیر فقط چنه خانوار ایرانی در ساحل 
جنوبی آن مستقر شده بودند. اگربه چشم خود اترک را ندیده بودم» بی شک این منطقه را با 
برداشت های نادرستی از جگونگی مرز در این ناحیه ترک می کردم. خیال مي کردم کنارةٌ 
جنوبی اترک سفلی را یموت‌های ایرانی در اشفال دارند و أبه‌های آنان به ترتیب دریک 
ردیف و کنار هم خمامی پانین رود وا درب گرفهاند. بعد از ورود در یافتم که فقط ۲۰ 
خانوار ایرانی در أبه کوچکی درتنگلی بر کنارهُ جنوبی رود زندگی می کنند و آبه دیگری 
نیز تحت سر پرستی شیخ‌نظر در سه‌میلی غرب آن قرار دارد که ما در دهکده اخیر مستقر 
شدیم.لازم است که تمام مسافرانی که در آینده در اين سمت حرکت خواهند کرد بدانند که 
در کنارژ جنوبی لااقل یک دهکده ایرانی نشین وحود دارد و قبل از اينکه در زمین های 
خشک وبی آب و علف واقم در شمال گرگان روان گردند, می‌توانند محلی برای استراحت 
داشته باشند. بعد از ورود به این دهکده نیز درخواهند یافت که آذوقة مورد تیار خود را فقط با 
وارد شدن به قلمرو روس‌ها مي توانند تهیه کنند که این خود مستلزم داشتن روادید و اجازه 
ورود به خاک آن کشور است. 

در توشان‌فر به یک آبادی واقع در کنارف شمائی رود که ساکنان آن اکثراً خواجه 
بودند برخورديم و تعدادی از ساکنان آن آمدند و به ما خوشامد گفتند. خواجه‌ها یا سیدها در 
تمامی ایران پرا کنده‌اند, به عنوان یک قاعدة کلی کارنمی کنند و مردم و سایل معیشت آنها 
را فراهم می آورند. خواجه های ترکمن نیزمانند سایر ین بوده از این امر مستثنی نیستند.یکی 
از آنها با وجود اينکه سند قدیمی در دست داشت وحقانیت او را می رساند که یک خواجه 
است و باید از دادن مالیات معاف باشدء با اینحال روسها به این امر توجه نکرده و او را ملزم 
به پرداحت می‌نمودند. در هندوستان نیز میدهای زیادی زندگی می کنند که یا از 
حکمران های سابق برگه معافیت پرداخت مالیات گرفته اند و یا صرفاً به حاطر سید بودن از 
دادن آن سرباز می‌زنند. اگر ما نیز همانند روسها عمل می کردیم و این عده را به پرداخعت 
مالیات ملزم می ساختیم. پی شک درآمد سالیان هندوستان به نحوقابل ملاحظه‌ای افزایش 
می یافت. 

ارد وگاه بعدی ما ۱۱ میل به سمت غرب و نزدیک به خط تلگراف و در چهار میلی 
جنوب که یک رشته تپ کوتاه که به آن سنگر تپه می گفتند قرار داشت. طول این رشته 
تقریبً دو میل بوده و تقریبً از سمت شرق به غرب کشیده شده بوده روی آن تعدادی آجر 
شکسته که بقایای یک پست مرزی قدیمی بود به چشم می خورد. هر چند که روی نقشه 
رود اترک در ۵4۰ متری این تپه مشخص شده بود اما عملاً از اینجا که رود اترک و نه هیچ 
نهر یا مرداب دیگر بچشم نمی خورد ظاهراً رود بستر خود را تفیر داده و به سمت شمال 
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حرکت کرده بود. 
می گفتند که در سال ۸۸۲م زمانکه مرز بین ایران و روس را تین می کردند, 


بستر شمالی اين رود حشک و آب فقط در بستر جتوبی آن جر بان داشت. از آنجه گفته 
می شد معلوم می گردید که بستر حتوبی این رود در آن زمان مرداب بزرگی بیش نبوده 
است.دوسال قبل» روسها توسط کانالی بستر جنوبی و شمالی این رود را بهم متصل کردند 
و با زدن سدی در ناحیذ گودری بر آن, موفق شدند تا آب را در بستر شمالی رود به جر یان 
بیاندازند. بدین‌ترتیب تمامی آب در سمت تعیین شده پیش می رفت» مگر در مواقم طفیان 
رود که روسها تاجار بودند از بخش کمی از آب جشم پوشی کنند. بدین‌ترتیب ایرانیان 
ساکن خلیج حسینقلی " یکلی از آب محروم شده بودند و دیگر ادامةٌ حیات در آن دیار 
برایغان وحود نداشت. 

قبلاً به من گفته بودند که در کنار اتترک‌سفلي حمعیت انبوهی زندگی می کنند. 
اتابای ها و آق اتابای ها تیره‌هایی از یموت‌ها بودند که این زمین ها به آنها تعلق داشت, اما 
چند سالی قبل بین آنها نزاعی در گرفت و سرانجام توافق شد تا آق‌اتابای‌ها در طرف شمال 
این رود و اتاببای ها در سمت جنوب آن مستقرشوند. مدت زمانی بعدچار واهای 
اتاببای که شمارآنها به ۱۰۰۰ خانوار می رسید به ناحیه بالکان؟ در قلمرو روس 
نقل مکان کرده و در آنجا سکنی گرفتند که هنوز هم در آنجا به سر می‌برند. اینان از 
بزرگتر ین دارندگان شتر بودند و جرا گاههای واقع در جنوب اترک به هیچوجه نیاز آن را 
برآورده نمی کرد» از ان به بعد کتارةٌ جنوبی این رود بلااستفاده مانده و بنظر می رسد که در 
آینده نیز سرنوشتی جز این نخواهد داشت. 

در حال حاضم از آبه شیخ نظر در نزدیکی گودری گرفته تا به سمت پایین و به سوی 
در یا در محل خلیج حسینقلی یک ایرانی یموت یافت نمی شود. از آنجا که بستر رود نیز 
عوض شده است» نمی‌توان فهمید که دقیقاً حط مرزی کدام است و در چه نقطه‌ای قرار 
دارد. گفته می شود خاک دو طرف رود دارای نمک است و برای زراعت مناسب نیست و 
فقط تابستان‌ها می‌توان دامها را در آن به چرا واداشت. زمستان‌ها وضع قسمت شمالی این 
رود از نظر جرا گاه بهتر است و بطور معمول چند خانوار ایرانی از آن استفاده می کنند و 
برای هر آلاچیق باید سه روبل به روسها بپردازند. 


۱- در متن اصلی کتاب حسنقلی ذکر شده که درست نیست و صحیح آن خلیج حسینقلی است که 
مصب رودخانة اترک در جنوب شرقی بحرخزر است. م. 
.۰ .م2 
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داستانی نقل می کنند از پیرمردی بنام حاحی ملا شیخ‌نظر که وقتی اول‌بار درسال 
۳ بدین ناحیه آمد و از قوانین مالیاتی روسها اطلاعی نداشت, او برای راحتی بیشتر 
دو آلاچیق را برای استفادهٌ خود و چهار زن همراهش بر پا نمود. در این هنگام مأمور 
جمع‌آوری مالیات روسها باتفاق قزاق‌ها از راه رسیدند و مجبور شد نا ٩‏ رو بل بپردازد و هر 
چه سمی کرد به آنها بفهماند که اين دو آلاچیق در واقع یک خانوار هستندبی فایده بود» 
بدین‌ترنیب بمد از رفن مأمور مالیات علیرغم تعداد زیاد افراد خانواده‌اش او یکی از 
آلاچیق‌ها را فروحت و ترجیح داد به یکی اکتفاء کند. 

در طول اين تکه از مسیر به یک خ رگوش صحرایی برخوردم و زمانی رابدنبال آن به 
این سو و آنسوتاختم.می گفتند این حانور بندرت در این احیه دیده می شود, همچنین یک 
خروس جنگلی را برفراز سنگر تپه مشاهده کردم به غیر از تعدادی پرنده از قبیل کلاغی زاغ 
سار و هدهد چیز دیگری به چشم من نخورد.جای پای آهوبه وفور یافت می شد اما خود حیوان 
دیده نشد.به یک گودال از آب باران هم که برخوردیم آنقد کم عمق بود که حتی اسبهایمان 
نمی توانستند از آن آب بیاشامند. 

در ۱٩‏ نوامپر ۶ عم ۶میل دیگر پیمودیم تا به گمیش تپه در کنار در یای خزر 
رسیدیم . نمیشن یکی از مهم‌تر ین آبادی‌ها دراین منطقه اشت, خطا عگران جکشرلر۱ 
استرآباد متعلق به روسها را در اینجا ترک کردیم. این خط خیلی خوب ایجاد شده بود. از 
جوب درخت کاج برای صاخت تیرهای آن استفاده کرده بودند.اين جوبها را مي گفتند از 
آستراخان از طریق آب و قسمتی را نیز با گاری تا چکش ار آورده‌اند و این درست برخلاف 
خط تلگرافی بود که در ایران از استرآباد به طرف جنوب و پایین تر دیده‌بوديم.مسیر ما از زمین 
همواری عبور می کرد» از کنار تمداد ز یادی شتر که مشفول چرا بودند گذشتيم. درده میلی 
به آبه‌های صاحبان آنها که چارواهای جعفر بای بودند رسیدیم.اين مردم بانزدیکتر ین آب 
در دسترس خود تقریباً م ميل فاصله داشتند و هر سه روزیکبار شترها و گوسفندان خود را 
برای نوشیدن آب به گ رگا مي آوردند. 

به نزدیکی _گمیش نپه‌رسيدیم» حاجی ملا خواجه‌نیازت کمن به ما خوشامد گفت و 
تا درون اردوگاه ما را همراهی نمود. او از شاه نشان طلا و لقب امین الرعایا را گرفته و 
بصورت عاملی از طرف حکومت ایران در اين ناحیه مستقر شده بود. أبه‌های بترکمن خیلی 
نزدیک به هم در همه جهت به چشم می تحوریدند.بمد از گذشتن از آنها به خود گمیش تبه 
رسیدیم که از دور منظرةُ جالبی داشت, اما نزدیک که شدیم به غیر از چند کلب چوبی که 
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در آن به چشم می خورد تماوت دیگری با دهکده‌های دیگر ترکمن نداشت. اين کلبه‌ها در 
سطحی بالا تر از زمین قرار گرفته و روی ستون‌هایی جویی بنا شده و برای استفاده به عنوان 
انبار به دست تحار این ناحیه ساخته شده بودند.بعضی از آنها در دو طبقه بنا شده و سفید 
رنگ شده و سقف آنها را نیز از سقال پوشانده بودند. داحل این انبارها,طاقه‌ها پار جذ قرمز 
رنگ که بدست زنان این ناحیه باقته شده بود و چیزهای دیگر از اين فبیل به چشم می خورد. 
از داحل دهکده گذشتيم تا به اردوگاه رسيدیم, در نزدیکی چادن جمعیت ز پادی که شاید 
تحوش لباس‌تر ین مردمی بودند که بعد از مدتها می دیدم در انتظار ایستاده بودند. 

از شرق که به طرف غرب راندیم با سه نوع ترکمن یموت که هر کدام نیز 
خصوصیات خاص شود را داشتند برخورد کردیم.ابتدا وحشی تر ین و بی قانون‌تر ین آنها 
یعنی چارواها که دامداران فقیر بودند ودراطراف گنبد قابوس سکنی داشتنداینان لباسی 
مندرس برتن داشتند و درون آلاچیق آنها نیز جز چند دست رختخواب ویک دیگ مسی چیز 
دیگری بچشم نمی خورد. سپس به چومورها رسیدیم که از طر یق زراعت زندگی می‌گذراندند. 
اینان در بین داز و دوجی در مقایل فندرسک و کتول مستقر بودند و نسبت به گروه اول وضع 
بهتری داشتند, در اینجا بود که به وفور به آدم‌هایی باقیافه‌های‌بورو با چشم هایی به رنگ, 
روشن برحوردیم.بعد از آنها به چومورهای جمفر بای رسیدیم و در میان آنان تعداد زیادی به 
قایق رانی » ماهی گیری و تجارت در بین طوایف اشتفال داشتند. در مقام مقایسه وضع این 
عده از دو گروه دیگر به مراتب بهتر بود.آلاچیق‌های خیلی خوبی داشتند که درون آنها نیز 
تمام لوازم مورد نیاز خود را گرد آورده بودند» قوری و ظرف شکر در هر گوشه‌ای به چشم 
می خورد» زنها لباس‌هایی خوب برتن» و ز ینت الاتی از نقره به خود او يخته بودند.در بین 
زنها و بجه‌ها قیافه‌های بور بیشتر دیده می شد. مردها هم سرحال یه نظرمی رسیدند. 
لباس‌هایی از پار چه‌های خوب برتن داشتند. بعضی تن پوش‌هایی که از پرست لب‌دوزی 
شده به تن کرده بودند. بیشتر تاجرها به زبان فارسی تکلم می کردند, آنها شطرنج را دوست 
داشتند و تقر یباً مظاهری چند از تمدن و زندگی شهری را نیزبا خود داشتند. 

تجار تقر پباً جدا از مردم دیگر زندگی می کردند حتی برای بجه هاشان نیز مدارس 
خحاص خود داشتند» این وضع مرا به باد اقامتگاه‌های بوره۱ در کراجی یا بمیثی می انداشت. 
در اینجا جپاول و غارت مفهومی نداشت و بنظر می رسید که اين ناحیه‌امنیت کافی داشته 
باشد. مردها تفنگ بردوش نداشتند» مردم رن نیز از قدرت خاصی پیروی نمی کردند 
و نمایند؛ با قدرتی هم از طرف حکومت نبود تا مطیع آن باشند, به همین خاطر نیز وقتی از 
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عامل ایرانی خواستیم تا کسانی را برای حفاظت از اردوگاه ما پیدا کند هر چه سعی کرد 
نتوانست کسی را پیدا کند. لذا خود بهمراه برادرو پسرش تا صبح به مراقبت پرداختند. 

به غیراز آبه‌های جارواها که بطور پراکنده در این منطقه قرار داشتند خود گمیش ‌تبه 
به تنهایی نزدیک به ۳۰۰ تا 4۰۰ خانوار سکنه داشت که درون آلاچیق‌هایی که در طول 
۷۰ متر تا ۳۹۰ متر در دوسوی رود کشيده شده بود زندگی می کردند. می گفتند که ۸ 
سال پیش رود گرگان بستر خود را تغییر داده و از ۵ میل در جنوب این تاحیه و در محلی 
بنام خواجه نفس ! به در یا می ریزد. نتیجه این شده بود که مردم ناجار بودند تا آب آشامیدنی 
خود را با قایق و یا شتربه اینجا حمل کنند. بسیار تعجبآوربود که اين مردم توانسته بودند 
بدون آپ و شرایطی اپنجنین دشوان اپنهمه سال را در این ناحیه دوام اورند. 

شادابی و حاصلخیزی این ناحیه کل رو به کاهش نهاده بود و مردم اگر بخاطر از 
دست دادن مفازه‌ها و آلونک‌های خود نبود حتماً تا کنون این محل راترک کرده‌بودند هر 
-چندترک این محل به آسانی امکان پذیر نبود. علاوه بر حانه‌های چوبی دو یا سه خانة 
آجری نیز که آجرهای آنها از تپه‌ای در گمیش تبه بیرول آورده ساخته شده بود. از 
دیدن اين مناظر آشپز گسوایی ما همانطور که بر قاطرش سواربود نفس راحتی کشيد و گفت 
«عجب خانه‌های ییلاقیی» که منظورش از ادای اين کلمه بیان احساس اطمینان و امنیتی 
بود که به وی دست داده بود. حتم دارم که تمام افراد گروه بهتر ین و آرام‌تر ین شب خود را 
بعد از ورود ما به سرزمین ترکمن‌ها در این جا گذراندند. 

مفازه‌هااز پار چه‌های‌عر یضر وسی »ءظروف چینی ,دستمال های قرمزت ر کی در 
رنگ های مختلف,سماون شکر قوری, ظروف گلی و کاسه هایی از چوب جنگلی پر بودند. 
امکانات ز یادی جهت تخلیه و با رگیری کالابرای ور ودوصدو رکالا به چشم نمی خورد. دهکده 
در ۱/۵ میلی از در یا قرار داشت و بستر قدیمی رود بین دهکده و در یا همانند کانالی بود 
که ۳متر عرض و ٩۰‏ سانتیمتر عمق داشت. تمامی اجناس خارج از شهر در داخل در با 
تخلیه یا بارگیری شده و سپس از طر یق این کانال که به آن تایمول" می گفتند به پناهگاه 
موقتی آورده می شدند. 

در نزدیکی دریا کارگاه بزرگی که سقف آن از کاهگل پرشيده شده و بر روی 
متونهائی استوار بود به روسها تعلق داشت. دراین کارگاه دویا سه ارمنی روس از استراخان 
به کار نمک سود کردن ماهی و تهية ناو پار برای عرضه در بازارهای روس مشغول بودند. 


۱- خواجه تفس محلی است در کنار رود گرگان, به نقل از جغرافیای مقصل کیهان؛ جلد دوم. 
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اینان تمام ماهی های صید شده در سواحل ایران را بطور انحصاری در اختیار خود داشتند. 

برآمدگی که آن را گمیش تیه می نامند و اين ناحیه نام خود را ا زآن گرفته است در 
یک میلی شمال‌غرب دهکده قرار دارد و از تکه‌ای آجرهای قدیمی پوشیده است. چند تکه 
از این آجرها را بیرون کشیده و اندازه گرفتیم» همگی ۸۷ سانتیمتر مربع مساحت و ٩‏ 
سانتیمتر ضخامت داشتند. اين تپه از هر فاصله و سمتی در دید نبود و ارتفاع آن به سختی به 
٩‏ متر می رسید. از دو سوی شمال و جنوب این برآمدگی رشته‌ای تپه مانند که بلندی آن» به 
۱ متر و ۸۰ سانتیمتر تا دو متر و 4۰ سانتیمتر می رسید کشیده شد ءودر همین جهات ادامه 
می یافت.اين رشته پیش رفته و بنظر می رسید که بعد از رسیدن به در پا نزدیک به ۲۷۰ 
سانتیمتر با کنارف آن همراه شده و سپس به سمت شرق پیش رفته و از نظر دور می گردد. 

می گویند قلمه و با هر بنای دیگری که برفراز گمیش‌تبه وجود داشته است با 
قزل الآن, همان دیوار قدیمی که قیلا از ان صحبت کردم در ارتباط بوده است. وفتیکه 
کتاب ناسخ‌التوار پخ" را که از کب معتبر تار یخ فارسی است ورق می زدم به این نوشته 
برخوردم که نوشیروان (۵۳۰-۵۷۸م.) دیواری روی خرابه‌های یک دیوار قدیمی که بدست 
اسکند (۳۲۸- ۳۳۰قم. )ساخحته شده بود بنانهاد تا همچون سدی در برابر هجوم ترک های 
قیجاق» ترکمنها « طوایف دیگر ایستادگی کند. در رابطه‌با این دیوار از دوشه رگرگان‌و 
استرآباد نیز ذکری شده بود. اما اینکه قزل الآن همان دیوار نوشیروان است و یا آنی است که 
اسکندر بنا نهاد ویا چیزی سوای این دو است را من نتوانستم در يابم. 

بقایای این دیوار در فاصله‌ای در شرق گمیش نپه اکنون از بین رفته است و گفته 
می شود دریا که زمانی تا این محل نیز پیشروی داشته باعث شسته شدن آن شده است. در 
حال حاضر در یا نزدیک به ۱/۵میل از تپه فاصله دارد, عقَیدهٌ کلی مردم این ناه بر این بود 
که دریا سال به سال در حال عقب‌نشینی است. در مسیرم از دهکده به محل این تپ 
نقطه اي را به من نشان دادند و گفتند در زمانی نه جندان دور آب تا آنجا نیز گسترده بوده 


۱- معروفتر ین تار یخ عبومی دورة قاجار یه که فر یپ پالزده جلد بزرگ است. مولف آن میرزا تقی خحان 
متخلص به. سپهر است. وی این تألیف را در زمان محمدشاه قاحار آغاز کرد و در زمان ناصرالدین شاه 
ادامه داد و چون درگذشت, پسرش عباسقلی خان سیهر کار او دنبال کرد ولی باز هم ناتمام مائد. 
ص ۲۰۹۲ فرهنگ فارسی معین, بخش اعلام. 

۲- قبچاق یا فپچاق, دشت و ناحیه ای بود در شمال بحر شزن تا تارستان که طایف ترکان منسوب بدان 
را قبچاقی گویند. برای اطلاع بیشتر به ص ۱۸۳۷ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام و حرف قاف 
لفت‌نامهةٌ دهخدا مراحعه شود. 
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است. از طرف دیگر می گفتند که در فاصله ای چند در در با هنوز هم اجرهایی درست از 
همین نوع یافت می شود و اگر این گفته صحت داشته باشد می‌توان گفت که زمانی ساحل 
از جانب غرب خیلی پیش رفتگی داشته و کم کم آب بالا آمده و آنرا پس زده است. 

کنار در یا کل مرطوب و زمین آن بسیار گلی و چسبنده بود, اصلاً ماسه‌ای به چشم 
نمی خورد» روی تپه کل نشانه ای از ساخته های سنگی نبود مگر چند تخته فشنگ که ظاهراً 
به عنوان سنگ گور استفاده شده بود. 

به سوی خواجه نفس به راه افتادیم ابتدا نزدیک به یک میل در طول کناره‌های بستر 
قدیمی به سمت بالا راه پیمودیم, تا اینکه به پلی رسبدیم در اینجا نهرحیلی عر یض‌تر از 
آنچه که در پاین بود می‌نمود و از آب در پا لبر یز و سرشار بود. عرض آب به ۱۸متر و عمق 
آن به ٩۰‏ سانتیمتر می رسید. نزدیک به ۵ میل به طرف جنوب و در زمین مسطح و همواری که 
مقدار ز یادی ز یر کشت بود پیش رفتیم تا به کنارف رود جدید گرگان رسیدیم که بین ۲۷ تا 
۳۹متر عرض و ۹۰سانتیمتر عمق داشت. 

خواجه نفس دهکدهٌ حاصلخیز و باروری بود و بنظر می رسید که دوبرابر گمیش‌تپه 
وسعت داشته باشد. این دهکده در ظول لیتیل در دو موی رود کشیده شده بود و در آن 
چندین مغازه و انبار به چشم می‌خورد. پائین دهکده و یک مایلی آن یک مرکز پرورش 
ماهی متعلق به روسها قرار داشت که به اندازه دو برابر آنی بود که در گمیش تیه دیده بودم. 
در اینجا رود به اندازه‌ای عمق داشت که لتکا! های بدون بار يا قایق‌های کوچک 
می‌توانستند به دهکده نزدیک شوند, حال آنکه در گمیش تپه مردم ناجار بودند تا قایق‌ها را 
در دومیلی پایین دهکده نگهدارند. کیش ند نزدیک به ٩۰‏ لتکا شمردم که خارج از 
دهکده توقف کرده بودند» اما مردم می گفتتد که در دهکدة آنان تقر یا یکصد عدد از این 
قایق ها هست. 

در بازگشت از خواجه نفس به محل استقرار اردوگاه, به یک گراز پیر و وحشی 
برخوردیم که پسرک ترکمن جوانی سوار بر اسب در تعقیب آن بود. ما نیز به او ملحق شدیمء 
خیلی زحمت کشیدیم و فعالیت کردیم تا اینکه موفق شدیم به ضرب شمثیرهایمان او را در 
نزدیک نیزار جايی که قصد داشت خود را یه آن رسانده و پنهان سازد, از پا درآور یم..چه 
چیزی باعث شده بود تا اين گراز نیزار را ترک گفته و به زمین‌های بایر اطراف آن قدم 
بگذارد بر ما معلوم نشد, فقط همین بس که سر و کل او پیدا شد و ما نیز توانستيم محوب 


تفریج کنیم. 
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گراز به یکی از اسب‌های ترکمن سار یک ما زخم بدی وارد کرد و این هم بیشتر 
بخاطر سوار آن بود که شجاعت داشت اما بصیرت کافی نداشت. بهرحال این تنها مورد 
گزند و آسیبی بود که به ما وارد آمد.دوتن از یموت های همراه ما اصرار داشتند که در موق 
تاخت اقدام بهقیر اندازی کنند, متأسفانه هیچیک ازتیرهای آنان به هدف.نخورد.حتی نزدیک بود 
که سگ کوچک من نیز مورد اصابت قرار گیرد, به سختی خود را به آنان رساندم و دستور 
دادم تا دیگر شلیک نکنند, تا اینکه خود را به گراز نزدیک نموده و بدون اینکه خطری دیگر 
متوجة من باشد به تلاش خود ادامه دهم.بایک ضربت شمثیر هم گراز از پا در نمی آمده 
فقط باید ضر بات پی در پی و بی امان به صوربت وان می زدم» تا آخر ین دقایق گراز ما را 
بازی داد و دست آخر از اسب پپاده شد و با ضربتی که‌بر پشت گردن او وارد کردم کارش 
یکسره شد و برزمین افتاد. 

تیراندازی‌های کردها و ترکمن‌ها را در هنگام تاخت ز یاد دیده‌ام و به اين نتیجه 
رسیده‌ام که بیشتر شلیک‌های آنان بی‌تأثیر و بی‌هدف است. قزاق‌ها و افقان‌ها و تمام 
مردمی که بخصوص در آسیای مرکزی زند گی می کنند, زیاد به این امر علاقه نشان 
می‌دهند, غافل از آنکه انجام آن به مهارت ز یادی نیاز دارد.بیاددارم زمانی را که در سال 
۷ با گروهی از افغان‌ها به شکار رفتم, آنها درهمان وهلا اول یکی از افراد خود را با 
تير زدند و جالب بود که دیگر هم شلک نکردند. 

در گیش تپه مهمانی شامی به افتخار حاحی ملا خواجه نیاز پیر و ر یش سفیدان و 
مران تیره‌های مختلف در این محل بر پا کردم که آنها نیز با کمال میل شرکت جستند. 
آنها درخواست کردند که شکایت آنان را از وضع موجود و نداشتن آب آشامیدنی به عرض 
شاه برساتم و بخواهم که از طرف حکومت ایران اقداماتی بعمل آید تا شاید آب تازه از رود 
گرگان به نهرهایشان باز گردانده شود.آنها می گفتند وقتی آب اول‌بار مسیر خود را تغییر داد 
ضمن تلگرامی از شاه عواستند تا برایشان چاره ای بياندیشد. شاه هم در تلگرامی به حکمران 
استرآباد دستور داد تا اقدامات مقتضی انجام گردد, اقا نه حکمران و نه هیچ کس دیگری 
برای گمیش تپه قدمی برنداشت و از شناختی که من از حکومت ایران و حکمران‌های محلی 
آن دارم می‌توانم با اطمینان بگویم که نه حالا و نه در آینده هیچکس برای این مردم کاری 
تخواهد کرد. 

واقعیت امر این برد که بیشتر گرفتاری این مردم بخاطر عدم همکاری‌شان با یکدیگر 
بود. هرخانواده‌ای‌ر وزانهبطور متوسط نیم قرآن برای تهيّه آب مصرفی خود می پرداخت. اگر 
اینها فقط کسی را بالای سرشان داشتند که نیروی آنها را همس و کند, می‌توانستند باعمیق تر 
نمودن بستر کانال با هز ین نسبتاً کمی » آب را در پایین دست و در زمین های خو یش جاری 
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سازند, اما بنظر نمی رسید این مردم را بتوان به کار گروهی و فعالیت های سازندة مشترک 
واداشت, نتیجه این بود که اینان به زندگی سخت فعلی خود ادامه می دادند و هر روزبیش 
از روز قبل از توانایی و قدرتشان کاسته می شد و نیروهایشان تحلیل می رفت .آنها نیز مانند 
سایر يموت‌ها از فقدان یک رهبری و قدرت مرکزی در رنج بودند و اين را بارها و بارها به 
زبان می آوردند. ۱ 

بعد از ترک گمیش‌نپه ۱۳میل به سمت بالا و در کنارف رود گرگان پیش رفتیم تا 
اینکه در محلی بنام آبه آنه ان" با عبواز پلی آن را قطع نموده و اردوگاه را بر پا کردیم. کل 
روی رود گرگان سه پل زده شده بود. یکی در ناحية آق‌قلمه, دیگری در محل أبه آنه‌حان 
که ما هم اکنون از آن عبور کردیم و سومی در محل آبه محمدخان جهارمیل پایین‌تر از محل 
فعلی ما. دوپل آخری از جوب و روی بایه‌هایی بلند در سطح کناره‌های رود ساخته شده 
بودند. این پل‌ها را یک تحار روسی اهل استراحان در ازای در یافت ۲۵۰ تومان (۵۰ پوند) 
برای هر بک ساخته بود ,رود در اینجا کتاره‌هامی قائم داشت و در عرض ۲۷ متر و در عمقی 
«متر پایین تر از زمین های اطراف پیش هی رفت در بستر رود و کناره‌های آن درختی نروئیده 
بود تا از دور بتوان آنر تشخیص داد حتی در فاصله ۹متری از آنهم نمی شد متوجة آن 

زمانی پیش رود گرگان تفییر مسیر داد و از یک بستر قدیمی در باش یو" که‌در 
۵میلی جنوب خواجه نفس وارد در یا شد و اين زمن‌ها در سطح بالایی و بدون آب برجای 
ماند. نزدیک به 4۰ صال پیش ایرانیان سعي کردند تا با ساختن سدی در محل أبه آنه عان 
آب را به مسیر قبلی خود با زگردانند» هنوز بقایای قلعه‌ای که برای حفاظت از سد بنا شده بود 
به چشم می خورد. اولین سیلی که در گرفت صد را شسته وبا خود برد و تلاش‌های انحام شده 
بی‌ثمر ماند و از آن به بعد هم دیگر فعالیتی در این خصوص انجام نگرفت.بسترقدیمی رود 
که ۳ تا 4 متروئیم بالا تر از بستر فعلی آن واقع شده بوده است هنوز نیز قابل تشخیص بود. بعد 
از این واقعه آب در دو شاخه یکی به سمت خواجه نفس و دیگری بطرف گمیش‌ته به 
حر یان افتاد و وضع به همین منوال بود تا اينکه ۸ سال قبلشاخه ای که‌به‌سمت گمیش تیه 
حریان داشت خشک شد. 

در طول اين مسیر از محلی که می گفتند در گذشته مردابی قرار داشته است 
گذشتیم. براسماس آنچه راهنمای ما می گفت ۲۰ سال پیش بیشتر این سرزمین در ز یر آب 
بوده است و تمامی آن را مسرداب‌ها و نیزارهای پر از ماهی و مرغان‌وحشی در برداشته انده 
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اما در حال حاضر بعد از شک شدن» اين زمین‌ها ز یرکشت قرار گرفته اند و هر صمت را 
که می‌نگری مردی‌به کمک شتر و یا اسبش مشفول شخم‌زدن زمین است. خاک این 
زمین ها فوق العاده حاصل خیز بنظر می رسید و بیشتر آنها در زیر کشت دیم قرارداشتند. 
بتازگی رود دیگر طفیان نکرده و از کناره‌های خود سرر یز نشده بود.معلومنبود که علت این 
امر عمیق‌تر شدن بستر رود بوده و یا کمتر شدن آب آن.ت رکمن‌ها با نظر دوم موافق بودند, 
یعنی علت آنرا کم شدن آب می دانستند و از این بابت بسیار نگران و ناراضی بودند. 

این گوشة جنوب غربی از سرزمین یموت‌ها شاید پرجمعیت‌ترین قسمت از اين 
سرزمین بود که من مشاهده کردم. آیه ها به تعداد ز یاد در اطراف پراکنده بودند. می گفتند 
که جعفر بای هادر قلمرو حکومت ایران ۳۰۰۰ خانوارند. ازاین‌عده۵۰۰ خانوار به دامداری 
مشغول بودند و در کنارٌ شمالی رود گرگان در شعاعی برابر با ۸ تا ۱۰میل مستفرشده‌بودند. 
تعداد ۵۰ خانوار از چومورها یعنی آنهایی که زراعت می کردند نیز گفته می‌شد که در 
زمین‌هایی که بتازگی با عقب‌نشینی آب خشک شده‌اند و به آنها تزه‌آیادا می گو یند در ۱۰ 
یا ۱۲ میلی شمال گمیش نپه جای گرفته اند.به استثنای اين عده بقيهٌ چومورها در گمیش نپه و 
یا در جنوب آن در زمین های واقع‌در بين رود گرگان و در یامستقر بودند ؛ هیچیک از آنها در 
شرق خط تلگراف جای نگرفته بودند. آنها از دامداران بزرگ منطقه بودند و تعداد ز یادی 
شتر و گوسفند در اختیار داشتند. پشم و گوسقند و ماير دامها را برای فروش به روسیه 
می فرستادند و ترک‌های آذربایجانی نیز که هر سال به میان آنها می آمدند از آنان شترو 
گاومیش خر یداری می کردند. 

دوست ترکمن ما که تاکنون از وی به عنوان عامل ایرانی نام بردم» از گمیش تپه 
برای بدرقه, ما را همراهی نمود. ده میل که دور شدیم آنه ان ومردانش به ما خوشامد گفتند 
و ما را تا اردوگاه همراهی نمودند. آنه عان عنوان سرهنگ یا سرتیپی را از حکیمت ایران 
در یافت کرده بود و سهمیه‌ای برابر با ۵۰سوار را که هر یک سالیانه ۲۲/۵ تومان در یافت 
می کردند در اختیار داشت, سربازها می گفتند که حکمران استرآیاد خواسته است که 
دستمزدهای آنها را برحسب برنج بپردازد و آنها قبول نکرده‌اند. ابتدا دلیل اين امر را نفهمیدم 
اما بعد متوجه شدم که بخاطر نرخ برنج در بازار بوده است. برنج یکی از محصولات مهم 
کشاورزی در استرآباد است و قیمت آن در دو یا سه سال گذشته از ۲تومان (۸شیلینگ) به 
تومان (۱پوند) برای هر خروار استرآباد معادل (۸۵پرند) افزایش یافته است. بهای ثابت 
دولتی هنوز همان ۲نومان بود و میزان محصول برنج سالیانه از زمین‌های سلطنتی 
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۰ شروار بود و معادل آن به ازای هر خحروار ۲تومان به خزانه دولت تحویل می گردید» 
لذا حکمران محلی سود هنگفت و سرشاری را بخاطر این تقاوت قیمت از آن خود 
می ساخحت. 

هر چند که اين منطقه بسیار آرام و امن بنظر می رسید اما واقعیت امر جز این بود. 
شنیدم که تمدادی از خان‌ها و سران قبایل از فرمان‌های صادره از سوی حکمران استرآباد 
سر باز زده‌اند و بدیهی بود که روابط نیز تیره‌شده‌وخصومت‌هایی نیز بروز کند. افرادی از 
تیرٌ داز به دهکدة ایرانی کتول هجوم برده و آنرا غارت کرده و با خود ۵ گلٌ گوسفند برده 
بودند و دو نفر از مردان اسپر دهکده را در راه آق قلعه آزاد ساخخته بودند. نزاع بین جعفر بای ها 
و اتابای ها هنوز خاتمه نیافته بود. می گفتند علت اصلی این نزاع شکایت ها و اعتراضات 
پی در بی جعفربای ها از غارت‌هاو جپاول‌های دام هایشان توسط اتابای ها بوده است. 
سرانجام بعد از اينکه حکمران استرآباد نیز کاری انجام نمی دهد, جعفربای‌ها ود کنترل 
اوضاع را بدست گرفته و بر یکصد خانوار از اتابای ها که سیب بوجود آمدن چنین شرایطی 
بودند هجوم می‌برند و آلاچیق‌های آنان را به آتش کشیده و داروندار آنان را غارت 
مي کنند. جمفر ببای‌هامی گفتند که تعرضات آتابای‌ها نسبت به آنها هنوز خاتمه نیافته و 
آنها منتظر هستند تا آنها بذرباشی کنند و سپس برآنها هجوم برده و زحمات آنان را بر باد 
دهد , 

دو همراه مسا ازتسیرة قان‌یوخمز آنقدر از دیدن این اوضاع به تنگ آمده بودند که 
شک داشتند بتواتند به خانه‌های خود با زگردند. آنها می گفتند تا آنجا که با ما همراه هستند 
ترسي ندارند, اما از تنها برگشتن بسیار وحشت دارند. جون اگر بخواهند از طریق مناطق 
ایرانی نشین فندرسک و یا از بین دازها و طوایف دیگر عیور کنند. همیشه این احتمال 
می‌رود که کسی در بین راه در کمین باشد و آنها را با تیر بزند. تا آنجا که دستگیرم شد 
پموت‌ها متمایل به خانمه دادن به این دشمني های بین قبیله ای بودند و اکثر یت آنها نیز از 
یک قدرت مرکزی که آنها را ز یر پرشش خود قرار داده و به اين زد و خوردها پایان دهد 
استقبال می کردند. تمام یموت‌ها اعم از چارواها و جومورها بظاهر کمابیش کشاورزی 
می کردند. حتی وحشی ترین جارواها نیز مقداری زمین را ز ب رکشت داشتند و فقط یک 
حکومت با نفوذ و پرقدرت لازم است تا عناصر شورشگر را در بین آنها س رکوب کرده و مطیع 
سازد و در کل موفق شود تا صلح و آرامش را بر تمامی این قبیله‌ها حکمقرما سازد. 

به نظر می رسد تعداد یموت‌ها و قدرتی که در ایران دارند, خیلی زیاد تخمین 
زده‌شد است. می گفتند که تعداد آنها بین ۷۱۰۰ تا ۱۵۰۰۰ خانوار است که من فکر 
می کنم رقم کمتر صحیحتر باشد. مشاور من خان بهادر ملابخش در مورد تیره‌های مختلف و 
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تعداد خانوارهای آنها بررسی هایی انجام داد که نتایج آن در زیر ذکر می گردد. براین 
اساس شمار کل یموت ها ۷.۰ خانوار تخمین زده شده اند. 


ایگدر ۰خانوار 
قاين پوخمز ۰انوار 
کوجاک ۰خانوار 
داز ۰ خانوار 
اتابای ۰ ۳شانوار 
دوچی ۰ انوار 
کوحوک شترا 

حعفر بای ۰ ۳۰خحانوار 
یول‌قای ۳۰ تحانوار 

۰ خانوار 


از اين عده می گویند که ۰۰+ خانوار چومر پا کشاورز و باقي ۲4۰۰خانوار چاروا 
پادامدارند. اين ٩تیره‏ به دو شاخة کلی تقسیم می شوند ۵تای اول را چونی " و تای بعدی را 
شرف" می گویند. خود اين تیره‌ها نیز شاخه‌هایی دارند که اسامی ٩تای‏ آنها را 
جمع‌آوری نموده‌ام. از اين ۷۰۰۰ خخانوان فقط ۳۰۰خانوار مسیب تمام بی قانونی‌ها و 
ناامنی های تمام شده بنام اين قوم است و من دلیلی نمی‌بینم که اگر یک فرماند؛ لایق 
بالای سم آنان باشد نتواند آنها را مطیم ساخته و به ز یرفرمان آورد, فقط مشکل این است که 
چنین شخصی را به راحتی نمی توان پیدا کرد ". 

شنیده‌ام که به حکومت ایران پیشنهادهایی شده است مبنی براینکه قلمه‌های 
نظامی در سرزمین یموت‌ها ایجاد گردد تا بتوات این مردم را تحت فرمان درآورد» تا کنون به 
این پیشنهادها توجهی نشده است و بنظر نمی رسد که در آینده نیز توجهی در این خصوص 
مبذول شود. گمان من اين است که با اجرای چنین طرحی بی گمان می‌توان نتایج مطلوب 
را نیز بدست آورد. تا آنعا که من می دانم سپاه قابلی در ایران وحود ندارد که بتواند در 
سرزمین ترکمن خود را حقظ کرده و در برقرای نظم بکوشد. آنهایی هم که در آق‌قلعه به سر 
ی برند در واقع خود را درون دیوارهای بلند قلعه زندانی ساثته‌اند و حتی آنقدر توانایی و 
قدرت ندارند که بتوانند امیت ارتباط خود را با استراباد که خود نیز مشرف به آن هستند 
حفظ نمایند. بنظر من کردها تنها افرادی هستند که توانسته‌ اند در ناحيةٌ مرزی خراسان حود 


۰ مس ۳ 
۳- در اصل ۷۰۰۰ خانوار استء در صورتیکه جمع ارقام بالا ۰ شخانوار می شود . 
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را از گزند ترکمن‌ها چه تکه‌ها و چه یموت‌ها حفظ نمایند و احساس می کنم که برای 
حفظ امنیت و ثبات در سرزمین ترکمن‌هاء کردها به مراتب لایق‌تر و مناصب‌تر از ایرانیان 
هستند!.سیاستی که دولت ایران در زميت استخدام افراد ترکمن برای اخذ مالیات انحاذ 
کرده است قدم بسیار موری است لیکن دارای نقطه ضمف‌هایی نیز هست. از جمله اینکه 
اجرای این طرح با نظارت دقیق و کامل توام نیست و درنتیجه می‌تواند در آخر نتایج مطلوب 


را نیز بدست ندهد. 


۱- کردها هم بنایر مآحذ و متابم تار یخی» همچون قار بخ کرد, تألیف رشبد یاسمی, تار خ مردوخ و شرف نامه 
بدلیسی قمی ایرانی همتد. بخصوص دلاوران کردی که در داخل مرزهای ایران زمین زندگی 
می کنتد,م. 


بخش شانزدهم 


استرآباد و دریای خزر 


در دوم سپتامبر ۱۸۹۵م. با پیمودت ۱۲میل به استرآیاد رسیدیم و سفر ما در سرزمین 
یموت‌ها پایان گرفت. آنه‌خان و مردانش ما را تا محل پل کوجکی که بر روی قره‌سو در 
۵امیلی استرآباد بنا شده و سرزمین استرآباد و سرزمین یموت‌ها را تشکیل می‌داد همراهی 
کردند. بستر قره‌سوتقریباً خشک و علفها در آن روئیده بود. عرض بستر رود اهتر ونیم بود 
که۱مترو ۲۰سانتی متر یا امترونیم پایین تر از سطح زمین های اطراف قرار گرفته بود و به 
سختی می شد آنرا دراين قسمت‌ها رود نامید. 

بعد از آن در زمین همواری که بی حاصل افتاده و در بیشتر قسمت‌ها یزارهایی آنرا 
پوشانده بود براه افتادیم تا اینکه به یک گروه استقبال که از طرف حکمران استرآباد برای 
خوشامدگویی ما فرستاده شده بود برخورديم. این گروه از سرتیب فرماندة تو پخانة ایران؛ 
یک سرهنگ و ۲۰سوان با اسبهای یدک و غیره تشکیل می شد که ما را در عبور از شهر و 
رسیدن به محل اردوگاهمان در خارج از دروازة چهل دختر در سمت جنوب همراهی کردند. 

آفتاب این منطقه داغ بود, با اين حال نتوانستیم تا صبح زود براه بیفتیم. شبنم 
سنگینی روی جادرهایمان نشسته بو به حدی که آنها را کاملً خیس کرده بود. به همین 
حاطر نیز بسیار سنگین شده بودند و سوارکردن آنها بر قاطرها اصلاً صلاح نبود. مجبور بودیم 
صبر کنیم تا آفتاب بدمد و چادرها کمی خشک شوند. بدین ترئیب بعد از ساعت ٩‏ بود که 


توانستیم به راه بیفتیم . 
آب و هوای استرآباد بسیار عجیب بود و با مشهد خیلی تفاوت داشت. نزدیک‌های 
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ظهر تابش آفتاب زیاد و حرارت آن شدید شد. شاید علت آن اختلاف درجه حرارت بین دو 
متطقه خشک و مرطوبی باشد. 

چند صد متر بالاتر از دامنة تپه‌ها برف نشسته و همه جا را فراگرفته بود. با این 
حال, درختان بلوط و گياهان دیگر سرب و شاداب بودند و شاخه‌های درختان پرتغال و لیمو 
زیربار ستگین میوه‌های خود خم شده بودند. همینطور که پیش می رفتیم تعداد زیادی 
سرهای گراز را بین شاخه‌های درختان آو یزان دیدم. اینها را یه عنوان مترسک از شاخه‌ها 
آو يخته بودند. معلوم می شد که هردم به شدت از کشتزارهای خود مراقبت می کنند, همانتد 
بعضی از نواحی انگلیس که کشاورزان بعد از کشتن موش‌های کون پوست های آنها را در 
بونهزارها ازشاخه ای می آو بزند. از تعداد سرهایی که لابلای شاخ و برگ های درختان دیدم» 
در یافتم که شمار این حیوان در ناحية استرآباد بسیار ز یاد است. 

نمامی این ناحیه به نحو چشم گیری سرسبز و خرم بود و علیرغم رطوبت بالای 
محیط هوا بسیار خوب و دمای آن در سایه در حد متعادل و مطلوبی قرار داشت. شاید اگر 
بخاطر گل شدن زمین آن در اثر رطوبت نبود استرآباد یکی از استراحتگاه‌های خوب 
محسوب می گردید. مدتی که در استرآباد بودیم پیش ازیکی دو بار برف و باران بار ید اما 
برف مدت زمانی بر زمین نماند. می گفتند که معمولاً در استرآباد برف بیش ازیکی دو روز 
باقی نمی ماند. شاید باورکردنی تباشد که در همین موف بوته‌های گل‌سرخ در شهر از 
گلهای شکفته و زیبا سرشار بودند. 

هنگامیکه از وسط شهر می گذشتم بازار آنرا خیلی بزرگنر ازآنچه که فکر می کردم 
یافتم. تعداد مغازه‌ها ز یاد و مردم نیز سخت به کار و فعالیت مشغول بودند. حصیرهایی که 
پرشش مقف را تشکیل می‌داد به حدی پایین بود که به سختی می شد سواره از بازار عبور 
کرد. داخل بازار پر از گیل بود و شهر جز و یرانه‌ای فراموش شده چیز دیگری نبود. دیواری 
به طول سه یا چهار میل بدور شهر کشیده شده که قسمت‌هایی از آن فروريخته بود و 
براحتی می شد با اسب از این محل‌ها به شهر داخل یا خارج شد. 

بیرون افراد زیادی از طوایف توری » بنگاشی "از کورام ۴ در مرز پتجاب, برای 
ملاقات با من ایستاده بودند. اینها تماما می گفتند که از عوامل و دوستداران بر یتانیا هستند 
و به همین دلیل از مزایای خاصی برخوردار بودند. نمی دانم آنها اولین بار کی به اين 
سرزمین پا نهاده‌اند. بعضی از آنها می گفتند که در استرآباد متولد شده‌اند, حال آمکه بعضی 
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دیگر تازه‌وارد بودند. حال به هر دلیلی که اولین گروه از اين مردم در اینجا سا کن شده‌اند, 
واقعیت اين است که در کورام اینان را می شناسند و هر یک از آنها خویشاوندان زیادی 
درآن محل دارد که هر گاه برای زیارت کربلا ومشهد راه می‌افتند در استرآباد توقف 
کرده و چند روزی را در اینجا می گذرانند. بعضی از آنها در اینجا توقف می کنند چون 
پولشان تمام می شود نمی توانند جلوتر بروند و بعضی دیگر نیز بخاطر اينکه از عبورشان از 
خاک افغانستان جلوگیری می‌شود. نتیجه این شده که در اینجا یک مهاجرنشین ۷۰۰ 
خحانواری تشکیل شده است. 

مهاجران اولیه در این ناحیه ابتدا به هیزم شکتی پرداختد. هیزم را از جنگل نزدیک 
اپن محل تهیه کرده و برای فروش می آوردند.بعد از مدتي توانستند پولي جمع کرده و گاوی 
بخرند. سپس تکه زمیتی در دامنهُ تپه را اختیار کرده و به کشت و زرع مشغول شدند. آنها 
خارج از شهر و درون چهار دیواری‌هایی زند گی می کردند. نوع کشاورزی آنان دیم بود و 
یک‌نهم از محصول خود را به عنوان اجار زمین می پرداختند. با اين حال بنظر می رسید که 
روزبروز وضع آنها از نظر مالی و غیره رو به بهبود باشد. از آنجا که شیعه بودند ایرانیان آنها 
را به خوبی پنیرفته و به ایشان به چشم کافرنگاه نمی کردند و از حضور آنها در این منطقه 
بطور کلی استقبال می شد. اول به اين خاطر که آنها عرضه کننده نیروی کاری و انسانی 
بودند که در این ناحیه به آن نیاز بود, و دوم اینکه وجود و استقرار آنها در خارج شهر باعث 
می گردید تا از هجوم احتمالی سایر قبایل به شهر ممانمت بممل‌آید. تعدادی از آنها که 
تفنگ های پوز پر قدیمی و زنگ زده بردوش داشتند, بعد از ظهر پیش آمده و پیشنهاد کردند 
تا شب هنگام به نگهبانی اردوگاه گماشته شوند. ازآنجا که حکمران یک گارد از سر بازان 
ایرانی را از قبل مأمور به این کار کرده بود از پذیرقتن این پيشنهاد معذور بودیم. 

اولین کسی که به دیدارمن آمد. میرزایا منشی ایرانی کنسول روس 
م. کونانوسکی ۲ بود که از طرف وی برای خوشامد گویی و احوالپرسی, صبح روز بعد از 
ورود به دیدار ما آمد. می گفتند که این کار در اين ناحیه سنت است. بعدازظهر به دیدار 
کنسول رفتم و مدتی را به صحبت و گفتگوبا وی گذراندم. م. کوشانوسکی مدت ۱۲سال 
بود که پست کنسولگری روس در استرآباد را در تصدی خود داشت. رال لاوت ۱ کنسول 
انگلیس در استرآیاد بود که کونعانوسکی بدین سمت منصوب گردید. اما بعد ا زآنکه ژرال لاوت 
به انگلستان با زگشت منافع این دولت در استرآباد زیر نظر کنسولگری بر یتانیا در رشت قرار 
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گرفت و از آن به بعد دیگر اتباع انگلیس در این شهر سکونت نداشته اند. 

حکمران استرآباد کیومرث میرزا عمید الدوله۱ روز بعد همراه با پسرش شماع الدین 
میرزا به دیدار ما آمد. ما نیز به تعاقب به با زدید ایشان رفتیم. در ایران کلمه میرزا وقتی که 
فبل از نام شخصی واقع شود, نشان می‌ دهد آن شخص منشی و یا نو پسنده در کارهای 
دفتری است,حال آنکه وقتی بعد از اسم آورده شود نشان می‌دهد که آن شخص از 
خانواده ای بزرگ یا منسوب به سلطتت است. 

شاهزاده در ایتدا تمایل داشت که یک سرتیپ یا سرهنگ را برای خوشامد گویی از 
طرف خود به دیدار ما بفرستد. یعنی ما اوّل به دیدار او برو یم اما عامل انگلیس به ما گفت 
از آنجا که او نه برادر شاه است و نه پسر وی پس این وظیفهٌ اوست که ابتدا به دیدار ما 
بیاید. در نتیجه او هم به همین ترئیب رفتار نمود و درتمام طول اقامتمان در اين ناحیه نهایت 
احترام و همکاری را نسبت به ما مبذول داشت. او و پسرش هر دوبه دیدارما آمدند و شام را 
نیز با ما خوردند,درآخر از من ملابخش و محمدخان نیز دعوت کردند که شامی را نزد آنها 
باشیم. م. کوخانوسکی و معاونش و سزتیپ هنگ تو پخانا حشمت که در شهر مستقر شده 
بود و یکی از خواهرزاده‌های حکمران نیز برای شام دعوت شده بودند. بدین‌ترتیب ما در 
مهمانی شامی که در نوع خود بزرگ و مجلل بود شرکت کردیم. شاید این باشکوهتر ین 
مهمانی شامی بود که حکمران در استرآباد بر پا کرده بود. 

نگ تو بخ ان حعمت بادگانی محصوربرای خود نداشت. می گفتند که 
حکمران‌های استرآباد همگی بنوبةٌ خود از دولت ایران پول گرفته اند تا پاد گانی در این 
ناحیه بتا کنند, اما واقعیت این است که خیری از پاد گان نیست و جیزی بدین منظور ساخته 
نشده است. برای تمامی تابستان افراد پاد گان در چادرهایی به‌سر می بردندودر طول زستان 
مرهنگ آنها را در تکیه‌های شهر جای‌می داد. این هنگ از ۵۰۰سربال ۰و پجی تشکیل 
می شد و کل سلاح سنگین موجود به ۳توپ اثر پشی و ٩توپ‏ ساخت ايران حلاصه می شد. 

در استراباد هم سرتیپ تلگراف مانتد آنچه در شهرهای دیگر ایران معمول است حاه 
و مقام بالایی دارد. 

نکته جالب در ایران این است که پست سرتیپ تلگراف را تقر یبا در بیشتر شهرها 
شاهزاده‌ها در تصدی خود دارند,تعداد شاهزاده‌ها در ایران باید ز یاد باشد. معمولاً در هر 


۱- کیومرث میرزا عمیدالدوله پسر فهرمان میرزا پسر هشتم عباس‌میرزا نایب السطتته است که در سال 
۸۷ه_ق. ملقب به عمیدالدوله گردید. ص ۱۸۰ شرح حال رجال ایران. جلد سوم. تأئیف مهدی 


بامداد. 


خراسان و سیستان ۳۵۹ 


تلگراف‌خانه ای سر و کل یکی از شاهزاده‌ها پیدا می شود و نحوهُ ادارة تلگراف خانه‌ها توسط 
آنها نیز با آنچه که در کشورهای دیگر معمول است بسیار متفاوت است. سرتیپ 
تلگراف خخانه تقریباً تمام امور را ز یرنظر دارد و چشم و گوش حکومت محسوب می شود. 
الین و مهمتر ین وظیفة او این است که گزارشهای‌مر بوط به جریان اوضاع را روزانه از 
طریق سر پرست های خود به حکومت م رکزی گزارش کند. او میتواند تا حدودی در نحووٌ بیان 
وقایع و گزارش آنها دخل و تصرف کند و گاهی نیز اگر مصلحت ایجاب کند تلگرامی را به 
تأخیر بياندازد و یا مخابره نکند. او از اسرار همه سر درمی آورد و برایش‌هیچ امری پوشیده 
یست,حال آنکه کسی دقیقاً نمی داند که خود او جه مي کند و در حوزهٌ مأمور یت وی جه 


مي گذرد. 

در صورتی که دریکی از مناطق نیاز به اطلاعاتی باشد این سرتیپ‌تلگراف است که 
فوراً نسبت به جمع‌آوری و ارائه آن اقدام می کندء و آنچنان از مقام بالایی برخودار است که 
حکوست در ارتباط و تماس دائم با وی است. درجهُ نظامی نیز که به وی اعطاء شُده است 
علّت خاصی ندارد. فرماندة یک هنگ تو پخانه عنوان سرتیپ دارد و یک کارمند سادة 
تلگراف نیز همین عنوان را ازآن خود ساخته است.او یک سرتیپ شاغل در نیروهای نظامی 
است.حالآنکه دومی یک شخص غیرنظامی و عادی.اما با همان‌درجه است و عملاً ین 
ایندو هم از نظر موقعیت اجتماعی فرقی نیست. 

در اپران درجات مهم نظامی از سرهنگی آغاز می گردد که خود نیز به سبه رتبه تقسم 
می شود که هر یک توسط ستاره‌ای که کمی متفاوت ازدیگری است مشخص می کردد. این 
درجه‌ها روی سین چپ نصب می گردند. عنوان سرهنگ تقریباً معادل رنب لوئننت کلنل ۱ 
در انگلیس است. بعد از سرهنگ نوبت به عتوان سرتیپ می رسد. 
عنوان سرتیپی نیز در سه درجه يا رنبه خلاصه می گردد که هرکدام توسط 
ستاره‌ای از دیگری تقکیک می شود. بالاترین درجهٌ سرتیپی با نواری که روی شانه راست 
نصب می شود مشخص می گردد. بدین‌تر يتب کسی که مدارج نظامی را از سرهنگ سو ثا 
سرتیپ‌یکم طی کرده است با شش ستاره روی سینه و تواری برشانة راست مشخص 
می شود. در اولین نگاه‌این احساس به انسان‌دست‌می دهد که او یکی از افراد برجسته و هم 
کار این مملکت است. حال آنکه واقعیت این است که اویک منشی تلگراف خاثه بیش 
نسیت و هرگز پای خود را هم از اين اداره بیرون ننهاده و دور تظامی ندیده است. 

بعد از سرتیپ عنوان میر پنج است یمنی فرمانده ۵۰۰۰ نفرو بعدازآن امیرتومان یا 


۰ 6۱32۲ 2اع نز[ مس[ 


۳۹۰ بخش شانزدهم : استرآباد و دریای خزر 


فرماند۰ ۰ ۱۰۰نفر و هر یک نیز با ستاره‌ها و نوارهای مخصوص به خود مشخص می شوند. 
رده‌های بالای نظامی معمولاً نشان درخشانی از شاه و همچنین علامت شیر و خورشید به 
دورگردن می او بزند. اینان از افراد ممتاز مملکت محسوب می گردند. 

رتبه‌های پایین عبارتند از یاون سلطان و نایب که بترئیب معادل سررگرد, سروان و 
ستوان است. دارندگان این عناوین به آنصورت کاره‌ای نیستند و تقرییاً هم ردیف 
صوبه‌دا و جمع‌دار در ارتش هندوستان است. 

می گفتند که در جنگل‌های اطراف استرآباد گوزن بهوفور یافت می شود و درست 
کمی قبل از ورود ما سه رأس از آنها را بعد از اهلی کردن به تهران فرستاده بودند. شخصاً 
گوزنی را ندیدم. ما یک جفت از شاخ‌های این حیوان را به من نشان دادند که تقر یا در نوع 
خود بی نظیر بود و بسیار شاخه, شاخه و پیچ در پیچ بود و نزدیک ۱۰ تا ۱۳شاخه 
داشت. در حال حاضر گفتند که ببر بسیار نادر است. در سابق پوست این حیوان به ۸ تا 
۰تومان حرید و فروش می شد. اما در حال حاضم براثر تقاضای روزافزون روسهاء بهای آن 
به ۳۰ تا ۰ غتومان (۱۵ تا ۲۰ پوند) و یا حتی بیشتر نیز افزایش یافته است. 

پنده‌ای که بیش از همه در استرآباد یافت می‌شد خروس جنگلی بود. تا کنون این 
تعداد از اين پرنده را در یک ناحیه تدیده بودم. هر وقت اراده می کردم می‌توانستم در 
بوته‌های روئیده در خندق قدیمی شهر در چندصدمتری از اردوگاه بروم و خش‌هفت تا ازآنها 
را شکار کنم. هر روز نزدیک‌های غروب صدای شلیک گلوله ها بگوش می رسید. 
می گفتند اینها مربوط به افرادی است که کمین کرده‌اند تا خروب فرارسد و تعدادی از این 
خروس‌ها را که از پناه گاههای خود در تپه‌ها به سوی باغهای شهر می‌آیند, شکار کنند. 
یک گوشة دنج و خوب برای اینکار بيشه ای بود که در غرب شهر قرارداشت. این نپه شاید در 
روزگاران پیش از اهمیت خحاصی برخوردار بوده است. اطراف آن را از صه سوتراشیده بودند 
و در پایین آن نیز دور تا دور خندقی کنده بودند. تكه‌هايي از سفال‌هاي کهنه و پاره‌احر 
روی آن دیده می شد و این نشان میداد که در زمانها پیش مردمی روی آن سکونت 
داشته اند و در گوش؛ شمالی آن نیز چاهی حفر شده بود که بنظر می رسید دز زمان خود بسیار 
عمیق بوده است. 

آخر ین خحداحافظی من با خانم و آقای کوخانوسکی بود که در طول اقامتم در این 
ناحیه بسیار از مصاحبت آنها لفت بردیم. زمانی او را ترک گفتم که سخت مشفول نظارت 
برساخت بنای کنسولگری جدید بود که بنظر می رسید اقامتگاه بسیار خوب و مناسبی باشد. 
کوتعانوسکی کار بسیار عاقلانه‌ ای کرده بود که یک نفر روسی وارد را مستقیماً به کار 
نظارت دائم براجرای اين بنا گماشته بود» چون بای ایرانی اگر بحال شود وا گذاشته شود 


خراسان و سیستان ۲۱ 


هل انگاری بخرج می‌دهد و کوخانوسکی نیز به‌تازگی ازاتش‌سوزی و فرور یختن خانه 
قدیمی اش بخاطر اشتباه کاری و عبور تیرهای چوبی از داخل بخاری جان سالم بدر برده بود 
و دوست نداشت که درآینده نیز جنین حادثه‌ای برایش تکرار گردد. 

برای اطلاع مسافرانی که در آینده به این منطقه خواهند آمد» در اینجا فهرستی از 
قیمت‌های چند کالا را در تواحی مختلف در طول مرز خرامان از مشهد تا استرآباد ذ کر 
می‌کنم. 

روز بمد با پیمودن ۱۲میل از استرآباد یه دنگلان! و از آنجا با رفتن میل جلوتربه 
کردمحله " رسیدیم. مردم این دو دهکده خیلی فهمیده و خوش برخورد بودند و تعدادی اتاق را 
نیز از قیل برای استفاده ما آماده کرده بودند. اینان مردمی ازنژاد زرد بودند و با تمام مردمی 
که در این منطقه از شرق دیده بودم بسیار متفا وت بودند. دهکده‌ها آنچنان داخل جنگل 
پنهان شده بود که خانه‌ها به سختی دیده می شدند. هر خانه در فضایی محصور و مختص به 
خود قرارداشت و ازیک بنای نسبتاً طو یل در فاصله ای چند از زمینروی‌تنه‌هایی از درخحان 
بلوط ساخته شده بود و از یک قسمت تابستانی که در «متری زمین قرار داشت تشکیل 
می‌شد. سقف قسمت اخیر از کاهگل پرشیده شده و برای خوابیدن در هوای گرم از آن 
استفاده می کردند. خانه‌ها و نرده‌هایی که آنها را محصور کرده بود در نوع خود بسیار عالی 
طرح و ساخته شده‌بودند. هردهکده‌ای چندین گلةبزرگ احشام‌متعلق‌به خود داشت که برای 
فروش نیز مرتب بخشی از آنها را به صرزمین روسها روانه می ساختند. 

چهارده میل مسافت تا بندرگز زمین بسیار گلی و صعف العبور بود و نزدیک به پنج 
ساعت طول کشید تا آن را طی کنیم. این قسمت از راه بسیار سرسبز بود و منظرة دل انگیزی 
داشت. تپه‌ها از درختان بلوط و تمامي ارتفاعات از برف پوشیده بود. راه ما از پایین تپه‌ها و 
از میان تمشک‌های جنگلی و بوته‌های انار و حار می گذشت و طرفین آن درختان بلوط و 
غیرو تک و توک بچشم می خورد. کیالک‌ها گل کرده بود. سینه‌سرخ و سهره به وفوریافت 
می شد و در هر سومردانی درحال شخم زدن زمین ها دیده می شدند. 

در بند رگز در خانهٌ دو طبقه‌ای که در کنار دریا و متعلق به مأمور دولت که او را 
سرحددار می گفتند مستقر شدیم. 


۱ و ۲- دو دهکده, دنگلان و کردمحله جزه بخشء مدن‌رستاق, استراباد آمده است. ص ۳۰ کتاب 
.استرآبادنامه بکوشش مسیح ذبیحی . در ص ۳۷ لفت‌نامة دهخدا. حرف ک. به نقل از سفرنامة مازندران 
رابینواشارهبه کردمحله شده‌است که جزه سدی‌رستاق است. اما در فرهنگ جغرافبائی ایران دنگلان را جزه 
بخش کرد کوی شهرستان گرگان ضبط کرده است. 


5 بخش شانزدهم : استرآباد و دریای زر 


دهکدة گزا در دومیلی دریا و داخحل خشکی واقع شده است و بخش ساحل که از 
آن برای تخلیه و بارگیری کالا استفاده می کنند به کناره موسوم است. در اینجا یکباره خود 
را در میان تمدنی یافتم. بازار پر از روس‌ها و روسهای ارمنی بود. بلافاصله بعد از ورود 
فرستاده‌ای از طرف کنسول روس به دیدار ما آمد. او یک روسی قد کوناه که ظاهراً نظامی بود 
و برای تدارک و فراهم نمودن بعضی از لوازم از آشوراده " به اینجا آمده بود. همچنین یک 
کشتی بخازی کوچک‌باری که درحال تخليةٌ شکر بود منظرة جالبی از حیات و فعالیت را 
در اين ناحیه بدست داده بود. کارگرهایی که از طریق اسکلةٌ چوبی محموله‌ها را حمل 
می کردند تماماًایرانی بودند. حال آنکه مغازه‌های بازار بیشتر به روسها تعلق داشت. به غیر 
از سرحددار و مأمور گمرک ایرانی دیگری را ندیدم که در اين ناحیه زندگی کند و کاره‌ای 
باشد. 

سه روزی را که در کناره به سر بردم هوا بسیار عالی بود. بارها درنزديکی صاحل 
سواری کردم و چندمرتبه نیز از راه بار یکه‌هایی که حفر شده بودند و به آنها تایمول می گفتند 
به دریا رفتم. در یا بسیار زیبا بود و مرغان آبی همه جا درآن به چشم می خوردند. اما نزدیک 
شدن به آنها غیرممکن بود. در تمام طول ساحل فوهای وحشی در دسته‌هایی به چشم 
می خورند, و چندین‌بار چه از قایق و چه از ساحل آنها را هدف گرفتم که فقط توانستم یکی 
از آنها را شکار کنم. باید اعتراف کنم که گوشت این پرنده حیلی سفت بود و اصلاً نمی شد 
آنرا خورد. شاید گوشت گورخر را درمقایسه می شد به آن ترجیع داد. 

با اینهمه نشستن برقایق و روان‌شدن بر در یایی که همچون آثینه ای می درخشید 
خالی از لذت نبود. گذشته از مشاهدهٌ صحته‌های‌فرار پرجاذبة غازهای وحشی از تیررس, 
خیره شدن به کوههای پوشیده از درخت. آنهم بعد از میل‌ها و میل‌ها عبور از سرزمین های 
خشک و بی آب و علف در طول چهارماه گذشته بسیار دل‌انگیز و مست کننده بود. ماه 
دسامیر در مازندران حقیقتادارای چنان کشش و زیبائی است که بندرت می‌توان در نواحی 
دیگر مثل و مانندی برای آن یافت. 

در ۲۱دسامیر. کشتی بخاری مخصوص محمولههای پست رسید. در یا کمی ناآرام 
شده بود,به سختی به کشتی وارد شدیم. کاپیتان کشتی, معاون وی و مهندس یکم و دوم 


۱ قصبه‌ای از دهستان انزان, بخش بند رگز شهرستان گرگان است. فرهنگ جغرافیائی ایران» جلد ۳. 
۲- آشوراده, جزایر کوچکی است در مشرق بحرخزر, در مدخل خلیج گرگان, در امتداد شبه جز یره 
میانکاله. ص ۳٩‏ فر هنگ فارسی معین» بخش اعلاح . 


خراسان و سیستان ۳۹۳ 


هر دو کورلندی ! و اهل منطقه بالتیک بودند وبه زبان انگلیسی آشنایی داشتتد. آنها بیشتر 
عمر خود را در بنادر انگلیسی به ملوانی گذرانده پودند. قایق‌های متعلق به «شرک " قفقاز و 
مرکوری»۲ را در دریای خزر فتلاندی‌ها و مردمی از نواحی بالحیک اداره می‌کردند. حال 
آنکه قایق‌های متعلق به نیروی در یایی روس در در یای سیاه را فقط افراد صددرصد روس 
می گرداندند و فقط به زبان روسی تکلم می کردند. 

در ۲۲دسامیر» از چکش ار خارج شدم و چند ساعتی را به تفریح روی آب 
گنراندم. مناظری که دیدم شاید ازنادرتر ین دیدنی ها در تمام طول عمرم بود. آنچه به چشم " 
می خورد ساحل بی کران و همواری بود که یک بنای سفید در وسط, یک آبه ترکمن و 
تعدادی آلاچيق دریک گوشه و جند کلبه نیرز در طرف دیگ رآن بچشم می خورد. 

صبح روز بعد کمی فراتر رفته و دردهانه کانال اوزونادا لنگر انداختیم 

و روز را در آنجا برای بارگیری معطل شدیم. سرانجام در بعدازظهر روز کر یسمس 
در طرف دیگر به با کو" رسیدیم. کاپیتان می گفت که در یای خزر در حال حشک شدن 
است و آب آن در هر صدسال ۲متر و ۷۰سائتی متر فرو کش می کند. در ارتباط با این در یا 
دو مرداب وجود دارد. یکی در شمال با کو به عمق, ۱۲۹عتر و دیگری در جنوب و نزدیک 
انزلی به عمق ۱۵۱متر, درست نزدیکی های وسط در پا یک بلندی تپه مانند به چشم می خورد 
که می گفتند زمانی کاملاً شک بوده. است. روی آن‌نشانه‌ها و باقیمانده‌های یک حاد؛ 
سنگ فرش قدیمی که داخل دریا و به جانب با کو پیش می رفته و سپس از ساحل شرفی آن 
بیروث می آمده است دیده می‌شد. کاپیتان می گفت که روی سنگفرش‌های کف این 
جاده آثار و جای چرخ‌های درشکه هایی که زمانی از روی آن‌عبور می کرده‌اند به وضوح 
قابل تشخیص است. 

بتظر می رسد تمامی خزر پر از نفت باشد. نمونه‌ای پارافین را که از کف دریا 
بیرون آورده بودند به من نشان دادند. بسیار شبیه به کیک خشک شده بود. به غیر از 
چاههای نقت باکو شاید پارافین‌های کف آب نیز صنمت خاص و بزرگی را به خود 
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۳ پاکو, باکو یه «بادکوبه شهری که اکنون در اتحاد جماهیر شوروی و جزو جمهوری آذر بایجان 

شوروی است و سابقاً متعلق بایران بود. در ساحل بحرخزر واقم شده است. ص ۲۳۳ فرهنگ فارسی 
معین؛ بخش اعلام. 


۱۹4 بخش شانزدهم : استرآباد و دریای خزر 
حتصاص دهد. شهر با کو در مقایسه با ۱۵ سال پیش که برای اولین‌بار در آن پیاده شده 
بودم خیلی گسترش یافته و بزرگ شده بود. جمعیت با کو را می گفتند حدود ۱۲۰۰۰۰نفر 
است که از اين عده بخش عظیمی را ایرانیان تشکیل می دهند. تردد و افزایش رفت و آمد 
کشتی ها بخوبي نماپان بود. 

نزدیک به ۱۸۰ کشتی بخار در خر وجود داشت که بیشتر آنها بخاطر زمتان در 
نردیکی با کو لنگر انداخته بودند. علاوه براین جند صد فایق کوحک و متوسط نیز بود که 
بیشترشان در طول تابستان به حمل نفت سیاه به آسترحان مشغول می شدند. 

شب عید کریسمس با کو را ترک کردم و بعدازظهر روز بعد به تفلیس" (۳۳۵میل 
آنطرفتر) رسیدم. صبح روز بعد با طی کردن ۲۲۵ میل راه به باتوم ۴ رسيدیم. بعد از آنکه روز 
خوبی را با آقای استیونس " کنسول بر یتانیا گذراندم. برای رفتن به آدسا! در کشتی 
جاگرفتم و ۸روز بعد به لندن رسیدم. 

سفر بعدی من به ايران به قصد تهران انجام گرفت. نزدیک به دوسال گذشت تا 
مجدداً وارد خراسان شدم. در توامبر ۱۸۹۹ سفر من آغاز گردید. این‌بار مسیری را که از 
پترووسک * می گذشت انتخاب کردم. 

روز اول نوامبر لندن را ترک گفتم. از ورشو و مسکو گذشتم. در هریک از اين دو 
شهر یک شب را گذراندم. در دهم نوامبر بمد از پشت سرگذاشتن ۳۱۹4 میل به پترووسک 
رسیدم. در اینجا قایق پست هفتگی را که عاوّم کراستوودسک *بود, سوار شدم. 

پترو وسک ناحیة ز یاد بزرگی نبودءاما بنظر می رسید که در حال گسترفن و توسعه 
باشد. در اين شهر پادگانی نبود و سربازانی دیده نمی‌شد و اگر هم بود, تعداد آنها ز یاد 
نبود. هم چتین از کارگاههای صنعتی و زندگی شلوغی که در با کو دیده بودم, خبری نبود. 
می گفتند که در اینجا پندر سه‌هفته در سال در فصل زمستان بعلت یخیندان قابل استفاده 


۱- تفلیس شهری در اتحاد جماهیر شوروی, پایتخت گرجستان, این شهر مدتها جزو ایران بود. ص ۳۹۳ 
فرهنگ فارسی معین: بخش اعلام. 
۲- باتوم یا بتوبی شهری است در اتحاد جماهیر شوروی (گرجستان), کرسی آجاری, منتهي الیه رامآهن 
سرتاسری قفقاز. ص ۲۲۵ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 
۰ ۱۷۸۳ - 3 
- اودسا شهری در اتحاد جماهیر شوروی (او کرانی )» بندری فعال واقع در ساحل بحراسود. 
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حراسان و میتان ۲۳۹۵ 


نیست و دولت روسیه درصدد است تا خط آهن را توسعه داده و به‌موازات‌ساحل‌به با کو 
متصل سازد تا شاید ارتباط دائمی و بدون وعفه در تمام طول سال ممکن گردد. توسعه 
روزافزون اقتصادی در بحرخزر و تردد کشی رای در سالهای اخیر,‌برقراری ارتباطی دائمی 
بین بنادر مختلف در یای خزر را امری ضروری و احتتاب‌ناپذیر کرده است. 

روی در یای خزر تردد زیاد کشتی ها مشاهده می‌شد. اسکله‌ها در هر دوطرف 
انباشته از کالا بود. دسترسی به آستراخان هرسال سخت‌تر می شد. کشتی ها مجبور بودند تا 
کالای خود را در ۱۲میلی آن تخلیه کنند. بدین‌ترتیب لزوم توسعةٌ پترووسک روزبه روز 
بیشتر احساس می گردید. 

در ساعت سه بعدازظهر, ۱۲نوامیر به کراسنوودسک در ۵۲۰ورست یا ۳45میل از 
پترووسک رسیدم و بعدازظهر همان روز با قطار به جانب عشق‌آباد روان شدم. اطراف 
کراسنوودسک در کل حذابیتی نداشت. تبه‌های حشک و داغ تمامی آنرا به سوی شمال 
در برگرفته بود. خانه‌ها کوتاه اما ساخحت آنها خوب بود و خیابان‌ها نیز همگی به سوی 
ساحل کشیده شده‌و به اسکله‌هایی که طرفین آنها را نرده‌هایی حفاظت مي کردند ختم 
می شدند. تعداد ز یادی انبار و تأسیسات دیگر از این قبیل در حال ساختمان بود. ایستگاه 
راه‌آهن که بنای بزرگ و نسبعاً ژیبایی بود, به اتمام رسیده و بنظر مي رسید که اين ناحیه 
بزودی به صورت یکی از بنادر مهم صدور و ورود کال درخواهد آمد. 
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بخش هفدهم 


باردیگر درمشهد 


در سیزدهم توامبر ۰۹ م.به عشقآباد رسیدم. در اینجا م کلم ۲ کاردار امور خارحةٌ 
روس در ماوراء خزر با یادداشت محبت آمیزی از سوی زنرال کورو پاتکین ۲ فرماندار کل 
بدیدارم آمد. ژنرال تمایل داشت تا در بعدازظهر همانروز یا من ملاقات کند. 

م. کلم محبت کرده به هتل آمد و مرا پا خودبه قامتگاه رال برد: در آنجا توانستم 
چند ساعتی را به بحث و گفتگوباوی بگذرانم. 

صبح روز بعد به سوی مرز اران به را ه افتادم. رضابیک غلام را از مشهد فرستاده 
بودند تا با من دیدن کند. او قبلاً ترتیبات تهیةٌ یک کالسکه کوچک چهاراسبه را از نوع 
بو داده بود. جمدان‌ها و لژ من در عقب کالسکه قرارمی گرفت و خود وی در حلو 

و اسبها را هدایت می کرد. در عرض شش ساعت ۳۲میل را تا کاروانسرای شمخال۴ 
1 و در گودان؟ پست مرزی روس به چند مأمور گبرک این کشور برخوردم که 
خیلی موّدبانه رفتار کرده و اجازُ خروجح چمدان‌ها و آنجه را که همراه داشتم صادر نمودند. 


۰ | 
۲- آلکسی یکلا بریج کورو پانکین (۱۹۲۵ -- 2۱۸4۵.)» وی فرمانده نیروی منچوری در جنگ 
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سالهای ۱٩۰۵(‏ - 6۱۹۰6.) بین روسیه و ژاپون بود. ص ۰۱۹۲۱ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 
۳- شمخال دهي از دهستان اوغاز شهرستان قوچان است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 


4- در محل هودان گفته می شود. 


۳۸ بخش هفدهم : بار دیگر در مشهد 


این پست گمرک بسیار کوچک و جمع وجور بود و در آن غیر از دو پا سه پنای کوئاه چیز 
دیگری به چشم نمی خورد و سربازان معدودی نیز به مرزبانی مشغول بودند. 

در اینجا با سروان بوم گارتن۱ فرستادة مخصوص ژنرال کورو پاتکین که برای 
ملاقات با آقای نی الیاس مأمور شده بود دیدار کردم. نی الیاس بعد از ورود من به مشهد 
دور مأمور یتش به پایان می رسید و برای با زگشت مهیا می شد. روز بعد سروان و مأموران 
گمرک پیش آمده و شام را با ما صرف کردند. 

اختلاف بین هزین سفر در روسیه و ایران در اینجا بخوبی احساس می گردید. تا 
آنجا که من می دانم روسیه برای مسافرت ارتران‌تر ین کشور دنیاست. بهای بلیط قطار من از 
کراسنوودسک تا عشقآباد مسافتی برابر با ۰ ۳6میل فقط «روبل لاو کل شفرم از یه 
عشق اباد که 2 ریا ۲۸۵۰مل می شد یه اتفسام دوشب را که درهت گذراندم و همچچین 
۸پرندی را که برای بار همراهم پرداختم در مجموع ۳ ند هزینه برداشت. حال آنکه در 
ایران وضع اینطور نبود.. کرايةٌ یک کالسکه برای خود ویک فرقون یا واگن برای خدمتکاران 
و بار وبنهً همراهم در ۱۳۲میل باقمانده از عشق آباد به مشهد ٩پند‏ برایم تمام شد. 

در شمخال آقای الیاس,ملابخش و چند نفردیگر که از مشهد آنها ۲ می شناختم در 
انعظار ددودو بودند. در اینجا با آقای الیاس که عازم انگلستان بود خداحافتلی کردم. 
سروان بوم گارتن با محیت و احترام بسیار ایشان را در عبور از سرزمین های ماوراء خزر و 
سوار شدن به کشتی در کراستوودسک همراهی نمود. بدره ای بسیار عالی از آقای الیاس 
شد که بهتر از آن | مکان نداشت. شمخال از یک کاروانسرای بزرگ و مربم‌شکل 
که دور تا دور قسمت درونی آنرا اتافک‌های کوچکی با سقف گنبدی فراگرفته بود, و در 
انتهای آن نیز یک اصطیل قرارداشت تشکیل می‌شد. در اين ائاق‌ها به‌غیر از یک 
چاردیواری و سقفی- که همانند سایبانی مسافر را محفوظ می‌داشت چیز دیگری نبود. 
وسائل خواب, میز, صندلی. لوازم آشپزی و غیره را باید مسافر با خود می آورد و یا ماتند من 
کسی از قبل آنرا برایش مهیا می‌ساخت. 

بعد از آنکه آقای الیاس را بدرقه کردیم,من و ملابخش به سمت امام قلی " روان 
شدیم . . بعد از پیمودن ۲۵میل دیگر به قوحان وارد شدیم. . قوجان دیگرآن‌شهری نبود که 
بلافاصله بعد از زلزله در سال ۱۸۹۵م. دیده بودم. در ۸میلی شرق اين شهر و در محلی بنام 
هی هی ,قوچان‌نو بنا شده بود. دیوارها و خیابان‌های جدیدی کشیده شده و تعداد زیادی بنا 


۰ 022۱2۱ [ 
۲- امام قلی » دهی از دهستان دولت خانه شهرستان قوچات است. فرهتگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


خحراسان و سیستان ۳۹ 
نیز دردست ساختمان بود. تحار نزدیکان و خدمتکاران ریس؛ افرادی که درآمدشان 
بستگی به عبور مافر ین از شهرشان دام شت» همه بدنبال مستقر شدن و سکنی گرفتن در شهر 
جدید بودند. فقط صاحبان تاکستان‌ها و باغ‌ها با کوچ کردن به شهر جدید مخالفت 
می‌ورز یدند و با وجود خطر احتمالی بروز زلزله‌های دیگر ترجیح می دادند در نزدیکی 
زمین هاشان همجنات باقی بمانند. 

جاده‌ای که از عشقآباد به مشهد کشیده شده است عیرغم آنچه که ممکن است به 
نظر برسد شوسه نیست. روسها چهاریا پنج میل اول بیرون از عشق آباد را شن پاشی کرده اند 
اما از اين حد به بعد اصلا پوششی روی‌جاده وجود ندارد. قسمتی از راه که از کوهستان‌های 
بین عشق‌آباد تا قوجان عجور می کند, بخصوص در دامنه‌های تپه‌ها بصورت مار پیچ کشیدم 
شده است. از آنجا که بستر جاده بیشتر از سنگ است, نیاز شدیدی هم به روکش آن 

کناره‌های ان راه فاقد نرده و یا دیواره است و در بعضی از نقاط راه به حدی 
بار یک است که به راحتی نمی‌توان دو دزشکه را از کنار یکدیگر عبور داد. پیچ‌های اين 
راه نیز بسیار تیزو فاقدنرده است.بیشتراین زاه بطو رکلی یا سراز یری است ویا سر بالایی . 

از شمخال تا امام‌قلی ابتدایک‌سربالایی ملایم و طولانی است, بعد بلافاصله یک 
شیب‌تند آغاز می گردد. از چند پیچ کوتاه و تعدادی گوشة تیز عبور کردیم تا به دره‌ای در 
محلی بنام دور بادام ۲ رسیدیم . در اینحا صخره ها را شکافته و راه بار یکی ر که فقط یک 
درشکه می توانست از آن عبور کند ایحاد کرده بودند. 

از امامقلی تا قوچان ابتدا کمی سربالایی پیمودیم و سپس اسبهایمان در حالیکه 
یورتمه می رفتند سراز یری طولانی و ملایمی را پشت‌سر گذاشتند. خوش‌وقتی ما در این بود 
که قبل از شروع برف‌های سنگین زمستانی و در موقعی که زمین فقط یخ‌زده بود از این راه 
عبور می کردیم, کمی بعد شنیدم که تعدادی از مسافران ایرانی در همین راه پشت برف برای 
دو هفته متوقف شده بودند و نه راه پیش داشتند و نه راه پس. در اواخر ماه مارس برف 
سنگین تقریباً راه را مسدود و غیرقایل عبور می ساخحت و در این هنگام دکتردوک از اين 
مسیر در حال گذر بود و پشت برف گیر کرد و بعد از آنکه دو روز را در اینجا می‌ماند به 
سختی توانست به راه خود ادامه داده و به مقصد برسد. گاری‌ها در صورتیکه بار خیلی 
منگین داشته باشند به احتمال قوی دراین راه گیرکرده و عبورشان با مشکل مواجه خواهد 


۱- دور بادام دهی از دهستان مزرج شهرستان قوچان است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۰۲۱ 


۳۷۰ بخش هفدهم: بار دیگر در مشهد 


بود. این مطالب را در اینجا متذ کر می شوم تا نشان دهم که سفر کردن در اين راه در طول 
ماههای زمستان کار بسیار مخت و پرخطر است. 

معمولاً در تمام دنیا, خدمتکاران یکی از بی دقت‌تر ین طبقات جامعه هستند. اما از 
لحاظ عدم مراقبت از خود و بی‌توجهی آنهم در هنگام گذر از کشورهای دیگر شاید 
خدمتکاران هندی بدتر از همه باشند. بسیاری از مامی‌توانیمبيادبیاور یم که چگونهآنها در 
ضمن خدمت درسرحدات و یادرافغانستان به نحاطربی دقتی جان‌خودرا از دست می دادند. آشپز 
هندی که در اين سفر همراه داشتیم نمون؛ خوبی در تأیید این امربود. به او یک پوستین داده 
بودیم تا خود را گرم نگاه داشته و از سرما در امان باشد. اما بجای اینکه او مانند همه پوستین 
را پوشد, به دقت آنرا تاکرده و در واگني که جلوتر از ما روان شده بود گذاشته بود. سپس 
تمامی روز را در سرما و جایگاه درشکه چی قرارگرفت. او سرمای سختی خورد و به سرعت 
سرفه‌ اش شدیدتر شد و مدت زمان زیادی طول کشید تا توانست باردیگر بهبودی خود را 
باز پابد. 

در قوچان شب را درون کاروانسرایی که بتازگ بنا شده بوده گذراندیم. روزبعد» 
صبح زود بیدار شده و سغر خود را در مسیری بطول )۲میل در راهی صعب العبور که اگر باران 
می آمد عبور از آن غیرممکن می گردید به جانب مقصوداباد ۱ آغاز کردیم. زمین در طول این 
مسیر از خاکی نرم و سست پوشیده.شده بود و دشواری عبور از آن در فصل‌های زمستان و بهار 
مرا بیاد راههای پوشیده از خاک سیاه در هندوستان مرکزی می اتداخت که در فصل 
بارندگی عبور از آنها امکان‌پذیر نبود. عمق گیل شاید به ۳۰سانتیمتر می‌رسید. اما 
خوش وقتی ما در این بود که هوا خوب بود, و زمین نبزیخ ده بود و ما می‌توانستم روی آن 
راه پرو یم بدون‌آنکه در آن فرورو یم و پا پایمان در آن فرورود. 

روز بعد هو لطیف تر و بهتر بود و ما موفق شدیم در عرض سه ساعت مسافت ۲۰میل 
تا چناران" را طی کنیم. بخاطر آنکه پل موجود در سر راه ما شکسته بود. مجبور شدیم تا 
مسیر خود را دورزده و به دهکد؛ میدآیاد " برویم. می گویند که هر وقت این پل تعمیر 
می گردد. بقالی که در سیداباد کسب و کار دارد» عمداً آنرا خراپ می کند. تا از این 
رهگذر مسافران بیشتری از دهکدة وی عبور کرده و او بتواند اجناس بیشتری را بفروشد. 

چناران به کردهای زعفراناو تعلق دارد و زمانی از اهمیت خاصی برخوردار بوده 


۱- مقصودآباد دهی از دهستان جعفرآباد علیا شهرستان قوجان است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 
۲- چناران یکی از بخش های شهرستان مشهد آست . 
۳- مسیدآباد دهی از دهستان جعقرآباد علبا شهرستان قوجان است. فرهنگ آیادیهای کشور حلد ۲۱. 


حراسان و سیستان ۲۷ 


است. در مان سلطنت فتحعلی شاه چناران تحت حکومت ممش خان ۲ توانست موقعیت مهم 
کسب نماید. سمش خان از یک سرکرده معمولی توانسب به حد یک حاکم خود مختار و 
مستقل ارتقاء یابد. در آنموقع طایق وی سرزمینی را که ی قوجان و از 
پایین تا گناباد در ۲۰میلی مشهد کشیده شده بود در اختیار داشت 

بعد از فوت ممش خان خانوادة وی تز کم کم فد ۳ و ی و و پسران و 
نوه‌های وی نیز کنار گذاشته شدئد و بخشی ار قلمرو وی بدست خوانین قوجان و رادکان 
افتاد. آحرین ذکری از اين خانواده که من به آن برخوردم مر بوط به حسن خان‌چنارانی ۲ 
می شود که در سال ۷ در طول قیام سالار به مشهد حمله کرد که در حریان آن نیز به 
تل رسید. کردهای چناران در حال حاضر بالغ بر ۰ ۰خانوار هستجد که تحت سر پرستی 
روسایی چند و در تیره‌های مختلف به‌سرمی برند و فاقد یک سر پرست يا رئیس پرقدرتند. 

از جناران که خارج شدیم. ۸میل راه پیموديم تا به کاظم آباد " رسیدیم. در اینجا 
پیکی از مشهد رسید و برنامةٌ استقبال رسمی را که قرار بود فردا صبح بخاطر ورود ما برگزار 
شود به دستم داد. برننامه‌ای که ذر ننظر گرفته شنده بود درست همانند 
برنامه‌ای بود که در سپتامبر ۱۸۹۳م. هنگام ورودم به مشهد شاهد آن بودم. 
اولین محمولة پستی در یا ۸ میلی شمال قوچان توسط پیک ترکمن ما به 
دستم رسید و این نشانة دیگری بود از لباقت ت رکمن‌ها در انجام وظائف 
بحوله به آنها. او که هنگام غروب مشهد را ترک گفته بود. بعد از پیمودن ۸4میل بدون 
وقفه, شب روز بعد موفق شُده بود خود را به قوجان برساند و بعد از یک استراحت کواه 
امیش را آماده ساخته و بدنبال من روان شود. پس از آنکه مرا یافت همراهم به قوچان 


1- ممش خحان کرد زعقرانلو از س رکرد گان خراسان و خوانین مقتدر طایق؛ زعفرانلو که چند سالی حکمران 
چناران بود. در سال ۱۲۱۰ قمری که آفا محمدغعان قاجار بطرف خراسان عز یمت نمود و به مشهد وارد 
شده ممش‌خان از وی اطاعت کرد. لکن پس از کشته شدن آا محمدنعان ,مانند سایر امراه و بزر گان 
خراسان سبت به جانشین وی (تسلی شاه) نافرمانی کرده و گاهی طرف نادرمیرزا پسر شاهرخ شاه 
افثار را می گرفت. برای اطلاع بیث بیشتر په جلد چهارم شرح حال رجال ایران تألیف مهدی یامداد مراجعه 
شود. ۱ 

۲- حسن حان چنارانی از بزرگان و روسای ناحیة چناران, خراسان بود و چون در طفبان حس خان سالار 
در ۱۲۹۹ - ۱۲۹۳ه.ق. بر علیه دولت مرکزی با وی موافقت نکرد و از هواخواهان دولت بود, از این 
جهت از طرف سالار کشته شد. ص ۳۲۵ جلد اول شرح حال رجال ایران تألیف مهدی یامداد. 

۴ کاظم آباد دهی از دهستان تباد کان شهرستان مشهد است. فرهنگ جفرافیائی کشور جلد ۲۱. 


۳۷۲ بخش هقدهم : بار دیگر در مشهد 


بازگشت و بعد از آنکه چند ساعتی اسبش را استراحت داد بعدازظهر همراه با آنچه من به او 
سپرده بودم به حانب مشهد روان شد. بدین ترتیب او مسافتی برابر با ۱۸6میل را در مدت سه 
روزو با همان اسب می پیمود بدون اینکه اصلاً احساس ناراحتی و خستگی کند. 

جالب اینجا بود که اين پیک هر چند بظاهر همانند ترکمن‌ها لباس پوشیده بود, اما 
در واقع ایرانی بود, ت رکمن‌های سار یک هنگامی که پم بچه‌ای بیش نبود او را دزدیده و 
همراه خود به پنج ده می‌برند. در آنجا او در بین ترکمن‌ها رشد کرده و خلق و خوی آنان را 
پیدا کرده بود. زمانی که هیأت‌رسیدگی به اختلافات مرزی اففانستان به ر یاست سیر پیتر 
لمسدن ۱ در سال ۱۸۸6م. به پتج ده مي رسد. او به عنوان پیک به استخدام آنها درمی آید و 
از آنروز تاکنون در خدمت انگلیسی ها باقی مانده است. در با زگشت به ایران او به ده خود 
واقع در نزدیکی تر بت حیدر یه رفت و در آنجا ازروی علائمی که روی بدن داشت شناخته 
شد. اهالی دهکده او را زن دادند و صمی کردند تا او را به ماندن ترغیب کنند. اما او قبول 
تکرد و ترجیح داد تا در خدمت انگلیسی ها و در محل کنسولگری این کشور باقی بماند. 

ترکمن‌ها معمولا برای صربازی مناصب نسیتند. در زد و خوردها و تهاجم‌های 
گذشته شهامت ز بادی از خود نشان نداده‌اند و برعکس هرگاه که با مقاومتی رو برو شده‌اند 
کوتاه آمده و اقدام به بازگشت کرده‌اند. هر چند که سوارهای خوبی هستند و در این 
خصوص از مهارت زیادی برخوردارند, اما فکر نمی کنم بتوان آنها را به عنوان سواره‌نظام 
دائمی به کارگرفت. به نظر می رسید که روسها نیز این مطلب را درک کرده و هرگز سعی 
نکرده‌اند تا آنها ! برای اين منظور بکار بگیرند. ت رکمن‌ها مردمی چالا ک» مطیع و بی توقع 
هستند. چیزی که دربین مردمی که زندگی می کنند بسیار کم یافت می‌شود. به کارسخت 
عادت کرهه‌اند و مسافت زیاد برای آتها مطرح نیست و قادرند وظایف خود را حتی در 
شرایطی ناخوشایند نیز به نحو احسن انجام دهند. برخورد با آنها بسیار آسان است و در 
مجموع برای انجام امور رده کاری‌می توان‌به بهتر ین نحوا زآنها امتفاده کرد. 

بخارایی ها در شمال وایرائیان‌در جتوب هیچیک به اندازهٌ ترگمن‌ها نسبت به 
صحبان کار و بزرگان خود مطیع نیستند و وظایف خود را با جدیّت انجام نمی دهند. 

اگر ترکمن بگوید که کاری را انجام خواهد داد, می‌توان مطمئن بود که چنین 
خواهد کرد. حال آنکه در رابطه با ایرنیها عکس این مطلب صادق است. اینان هزار عذر و 
بهانه پیش می کشند تا از انجام کاری سر باز زنند. استعداد فکر ایرانی در تراشیدن عذرو 
بهانه برای انجام ندادن امور واقعاً خارق‌العاده و تحسین انگیز است. 
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خراسان و سیستان ۳۳۳ 


صبح روز ۲۳ نوامیر ۱۸۹۷م. با پیمودن ۲میل باقيمانده, در حالیکه لباس کامل 
نظامی به تن‌داشتم به مشهد وارد شدم. هوا سرد بود و لباس من اصلا برای فصل زمتان در 
مناطق آسیای مرکزی مناسب نبود. اصولاً باس‌های نظامی انگلیسی برای چنین آب و 
هوایی تهیه نشده است. 

چادرهای مخصوص برگزاری مراسم استقبال در کنار جاده در یک میلی شهر بر پا 
بود و هیأت ایرانی نیز در انتظار بسرمی بردند. اعضای کنسولگری در راه به ما خوشامد 
گفتند. در چادر مخصوص استقبال علاوه بر هیأت ایرانی» چند تن از عوامل هندی انگلیسی 
که در مشهد سکونت داشتند و همچنین چند تاجر از پیشاور بنام‌های درااسماعیل خان ! و 
پشین ۲ و نیز رابین آیهودی پیر که در اپنجا او راحاجی عبدالرحمن جدیدی یا تازه مسلمان 
می‌خواندند دیده می‌شدند. رابین از حقوق‌بگیران قدیمی انگلیس به شمار می‌رفت که از 
زمان اولین جنگ افغان به انجام وظیفه اشتفال داشته بود. در آنروزها پدرش نیز برای 
انگلیسی هاخدمت می کرد. 

تاجرها حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند, آنها از وضعیت موجود رضایت 
جندانی نداشتند. می گفتند که مقررات اخیر گمرکی که روسها وضع کرده‌اند بکلی کار و 
کسب آنها را تخته کرده است. روسها ورود کالاهای انگلیسی را قدغن کرده بودند و فقط 
اجازه می دادند تا چیت. جای نیل به سرزمین‌شان وارد شود. آنهم با آنچنان حقوق 
گمرکی بالایی, که سودی را عاید ایشان نمی‌ساخت. بطور کلی تاجرها وضع خویی 
نداشتند و بازارشان کساد بود. 

بعد از صرف چای وشیرینی ببا هیأت ایرانی» همگی بر اسبها سوار شده و 
داخل شهر تا محل کنسولگری بر یتانیا پیش راندیم. ابتدا سواران ایرانی که کت های بلند و 
قرمز قزاق‌ها را برتن داشتند, سپس ایرانی های دیگری که بر اسب سوار بودند, بدنبال آنها 
پیک‌ها و افراد تسرکمن به تعاقب آنها تعدادی سواره نظام وتنی جند غیرنظامی هندی در 
پشت سرما به حرکت در آمدند. نزدیک به ۲۰ تفر از فراشهای والی و دسته‌ای از سربازان 
هنگ پادهٌ ایران نیز در دو طرف ما آرام حرکت می کردند. 

آنجه که بیش از همه امنظم بنظر می رسیدء پاره‌بسودن لباس‌های سربازان 


در ایادری تاحیه ایست درشمال هند. ۰ ۲۵ -[ 
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۳۷ بخش هفدهم : بار دیگر در مشهد 


ایرانی بود» هر چند که در چشم خود ایرانیها این امر عادی بود و اصلاً جلب توجه نمی کرد. 
لباس اینان در قسمت آرنج و نشیمنگاه بلااستثناء پاره بود و کفش‌هایشان نیز وضع بهتری 
نداشت . این مسله تنها در مورد صربازانی که همراه ما حرکت می کردند نبود. بلکه تمام 
آنانی که در نقاط مختلف شهر و بخصوص به مناسبت ورود ما در پست‌های مر بوط به خود 
ایستاده بودند نیز در جنین وضعیتی قرار داشتند. بهرحال هر غاز ایرانی نی در چشم خود ایرانیان 
یک قوزیباست. به همین علت نیز کمی پارگی لباس سر بازان در جشمانشان آن چنان 
تحود را نشان نمی داد و توجهی هم نمی کردند. 

در محل کتسولگری از هیأت ايراني با جای و قلیان پذیرایی شد و بعد از اینکه 
حداحافظی و ما را ترک کردند. یک مهندس ایرانی که در تهران تحصیل کرده بود و به 
زبان انگلیسی نیز آشنایی داشت همراه با سینی هایی از شیر ینی از راه رسید تا به نیابت از 
طرف والی از ما احوالپرسی کند 

در طول این مدت که من در مشهد نبودم. مو بدالدوله نیز حای خود رایه اصف الدوله۱ 
داده بود. وی در لباس تمام رسمی با متاره و حمایل» درحایکه تمثال حواهرنشان شاه را بر 
کردن آو يخته بود ما را به حضور پلیرفت و به موقم نیز به بازدید ما آمد. او رئیس ایل 
شاهسون بود. اینان مردمی ترک هستند که در تهران» فزو ین و زنجان پرا کنده‌اند. پدر وی 
شهاب الملک در ۱۸۷6 - ۱۸۷۳, والی خراسان بود. اما به دلائلی مدتی بعد به تهران 
فراخوانده شد و طولی نکشید که درگذشت. پس از وی پسر بزرگش ریاست را بدست 
گرفت و عنوان شهاب الملک را از آن خود ساخحت. او که مدتی حکومت مازندران, کرمان و 
عربستاه ایران ۳ عهده دار بوده در سال ۹۵ به ایالت خراسان فرستاده شد و لقب 
اصف‌الدوله را ار شاه در یافت نمود. 

برایم حالب بود که همتطار روسی تخود »م. ولا سورف ر دو باره می دیدم. هتوز مدت 
زمان ز یادی نگذشته بود که بار دیگر خود را مرهون مهمان‌نوازی‌ها و پذیرایی‌های گرم وی 
مییافتم . 


۱- حاج لامرضاخان: (شهاب الملک - آصف الدوله) پسر حسین خان نظام الدوله شاهسون ایتائلو 
است. جون پدرش حسین حان شهاب‌الملک در اواسط سلطنت ناصرالدین شاء (از ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ 
قمری) رئیس تو پخانه بوده او هم از آغاز جوانی وارد خدمت نظام شد و در سال ۱۳۰۰ه.ق از افسران 
ارشد و سرئیپ اول تو پخانه شد. مدئی حکومت کرمان و بلو جستان و سپس کرمانشاه و مازندران را داشته 
است. بمدها از ناصرالدین شاه لقب آصف الدوله را گرفته و به ایالت خراسان متصوب میگردد. برای 
اطلاع بیشترا ز شرح و احوالش به ص ۱۵ و ۱٩‏ جلد سوم شرح حال رحال ایران» تألیف مهدی بامداد 


مراجمه شود. 
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اولین جشنی که بعد از ورودم باید در آن شرکت می کردم. جشن بزرگداشت روز 
نامگذاری تزار در دسامیر بود که با روز تولد ملکه در کشور ما مطابقت داشت. تا آنجا که 
می دانم خود روز تولد در روسیه جشن گرفته نمی شود و آنچه بزرگ داشت می دانندروز 
نامگذاری است. کلیسای روسیه فقط نام اولیاءالله را برای نامگذاری اجازه می دهد . 

م. ولاسوف پیش از ظهر یک پذیرایی رسمی بر پا تمود و در حالیکه لباس تمام 
رسمی به تن داشت به ما خوشامد گفت. افسران روس معمولاً خیلی خوب به سرو وضع خود 
می رسند و فرستاد گان سیاسی ووابسته های کنسولی حتی در بعضی اوقات‌پا را از حد معمول 
نیز فراتر می نهند. در روسیه امور سیاسی و کنسولی همانند کشور ما در دو شاخذ مجزا و 
مستقل از یکدیگر انجام نمی شود. بلکه کلاً یک امر واحد محسوب می شود. 

در روسیه امور مر بوط به کنسولگری‌ها و سیاست‌های شرق در مقایسه با غرب خیلی 
یشتر مورد توجه بوده و اهمیت داده مي شود. مأموران سیاسی اين کشور که باید در شرق به 
حعدمت بپردازند آموزش و دوره‌های خاص می بینند. مأمور سیاسی روس در کشورهای غربی 
به هیچوجه در مقابل کسی که همین عنوان را در سرزین‌های شرقی دارد درخور مقایسه 
نیست و این درست عکس آن جیزی است که در بریتانیا در مدنظر است. 

عنوان یک س رکنسول در روسیه برابر با یک سرلشکر است و لباس نظامی مخصوص 
را که شلوار آن سفید است برتن می کند. در روسیه تمام پست‌ها و مقام‌ها حتی آندسته که 
دولتی و غیرنظامی است با درجات و عنوان‌های تظامی این کشور مشخص می گردد. ظاهراً 
در اين کشور تعلقات خانوادگی, نجیب‌زادگی و اشراف‌زادگی به آن صورت که بین ما 
رواج دارد مرسوم نیست. هر شخصی بنا به اینکه در چه موقیتی از رده‌بندی‌های دولتی قرار 
دارد به پست و مأمور یتی گماشته می‌شود و در این خحصوص روش آنها بسیار به سلسلاة 
مراتب و مشاغل که در هندوستان معمول است تزدیک است وبا آنچه در کشور ما مورد قبول 
است بسیار متفاوت است. 

پذیرایی م. ولاسوف در پیش از ظهر, با برگزاری مهمانی شامی در غروب همان 
روز دنبال شد.برمرمیز شام والی درسمت‌راست م. ولاسوف و من و در سمت چپ وی و 
کارگزار در مقابلم نشسته بود, سپس وز یر فرماند؛ُ کل تو پخانه, سرتیپ تلگراف» اعضای 
کنسولگری روس, اعضای ببانک شاهی در مشهد, مشاور من ملابخشء کارمند 
تلگراف‌خانة روس با لباسی مناسب و با جلوه‌قرا رگرفت. بنظر می‌رسید که او نیز همانند 
سایر همقطاران خود در ایران عنوان‌نظامی بالائی داشته باشد. 

ابتدا والی برای سلامتی تزار دعا کرد و بدنبال وی م. ولاسوف سلامتی مدام شاه 
ایران و همچنین ملک انگلستان و امپراتورهندوستان را آرژو نمود. باغ کنسولگری با نحو 
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زیبایی چراغان شده بود و ما شب خوبی را گذرانديم. 


بعد از این بزرگداشت, توبت به کر یسمس در مشهد رسید. بدین‌ترتیب ما دوباره 
جشن ی گرفج دو کر یسمس و دوروز سال نوریکی پراماس آنچه خود قبول داشتیم و 
دیگری مطابق آنچه که در بین روسها معمول بود. 

به نظر می رسیید که سال نو از آن سال‌های سرد باشد. دماسنج به تزدیکی های 
صفر رسیده بود و ما نیز یک زندگی آرام زمستانی را آغاز کردیم. بطور معمول همراه با 
خدمتکارانم صبح‌ها به اطراف مشهد می رفتم. در مشهد برای شکار و تقر بح جای خوب و 
متاسبی وجود نداشت و پرنده ز پادی برای زدن نبود. اسفرودها قبل از آنکه سرما حقیقتاً آغاز 
گردد به سوی مناطق گرم جنوب روان شده بودند و تا نزدیکهای سال نو ۲۱, مارس به آين 
ناحیه باز نمی گشتند. تمدادی کبک و همینطور نیز کبک‌های کوچک کوهستانی که به 
آنها تیهو می گفتند در تپه های اطراف یافت می شد. اینکه حگونه نسل این برنده‌ها در مطفه 
از بین نرفته و هنوز می شد به آنها برخورد» بسیار عجیب بود . درزمستان‌بازار مشهد از این پرنده 
پر بود. ظاهراً وقتی برف آنها را از ته‌ها به پایین می‌راند, در دسته‌هایی چند صدتایی بدام 
می‌افتادند. این پرنده‌ها در تابستان هم به حال شود رها نمی شدند.بلکه‌شکار جی هابه‌ر وشی 
که در سیستان هم معمول بود و به ذک رآن پرداختم از پشت پرده‌ای به آنها نزدیک شده و آنها 
را هدف قرار می دهند. 

شکارچی در حالیکه پرده‌ای از پار چه‌ای به رنگ زرد و کفیف به ابعاد یک متر و 
۰ سانتیمتر در یک متر ۲۰ سانتیمتر پیش روی دارد,سمی می کند به محل اجتماع 
پرند گان نزدیک شود. روی پرده رنگهای دیگّری نیز لکه لکه به چشم می خورد و دو چوب از 
پشت همانند بادباد کی آنرا در وضعیت ابت نگه می‌دارد. شکارجی ابتدا پرده را بازکرده 
و آترا پهن می کند و سپس این دو چوب را در پشت آن بطورضر بدری د رگوشه‌ها محکم 
می‌کند. درست بالای نقطهُ تقاطع این دو چوب سوراخی به انداز یک توپ کوچک وجود 
دارد که لول تفنگ می‌تواند از ان خارج گردد. بالای آن دو سوراخ دیگر تمه خده ات که 
شکار جی با نهادن جشم‌های خود بر آنها می تواند آنطرف پرده را ز برنظر داشته باشد. 

شکارجی در حالیکه این پرده‌راجلوی ر وی خودداشته و از جاهای چشم آن بدانسو 
می نگرد به سمت پرنده‌ها پیش می رود. پرنده‌ها هم به دلیلی که شاید فقط برای خودشان 
روشن باشد به طرف این پرده جذب شده و به آن نزدیک می شوند تا در چندمتری شکار چی 
قرار می گیرند. آنها معمول چندتایی با هم به پرده نزدیک می‌شوند, و شکارجی نیز با 
شلیک تقنگ خود از محل مخصوصی که روی پرده برای آن تعبیه شده است پرنده‌ها را 
شکار میکند. 
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دوک می گفت که کبک‌های سیاه مانند کبک های پاقرمز رفتار نمی کنند و او 
زمانی که بر کشتی سوار بوده و بر روی رود دحله۲ می رفته ناظر آن بوده است. او مردی را 
دیده بود که در حالیکه پرده‌ای پیش روی داشت بسلومی عزید. نا گهان یک کیک سیاه 
در حالیکه گردن کشیده و بالهای خود را تندتند به هم می زد» در چند حرکت کوناه و سر یم 
خود را به پرده رساند وقتی که خوب‌نزدیک شد, صدای گلوله ای به گوش رسید و پرنده سیاه 
در کنار ساحل نقش برزمین گردید. 

حالا چه چیزی کنجکاوی یا خشم اين پرندگان را برانگیخته و آنها را وامیدارد به 
این پرده تزدیک شوند معلوم نیست. اما ظاهراً بلدر چین هر چند که به انداة کبک سیاه به 
این پرده جلب نمی شود, اما همانند تیهو یا سی سی " قر بان آن‌می شود. 

در مشهد تفنگ بسیار فراوان است و به قمیت ۲ یا ۳ تومان (۸ تا ۱۲ شیلینگ) 
خرید و فروش می شود. تعداد شکارچیان منطقه و قوش‌های آن نیز از حساب و شماره 
خارج است. با این حال جالب است که هنوز پرنده‌ای به چشم می خورد. 

در اطراف کشف رود واقع در ۵میلی شمال مشهد چندتایی اردک و مرغابی یافت 
می شد .اما همینکه هوا سردتر شد,دسته های‌بز رگ هو بره‌های ارو پایی از راه رسیدند. از آنجا 
که شکارجی های محلی مدام به طرف آنها تیزاندازی می کردند بسیار وحشي شده بودند و 
اصلاً نزدیک شدن به آنها در فضای باز امکان پذیر نبودء اما افراد آنقدر ماهر شده بودند که 
می‌توانستند آنها را به طرف من برانند. در حالیکه در چاله‌ای درزمین کمین گرفته بودم این 
مرغان از روی سرم می گذشتند و به سمت آنان شئیک می کردم. 

اولین هوبره‌ای که زدم ۵ /۱۷پوند "وزن داشت, بعدی ۱۵ پوند» و کو جک‌تر ین آنها 
نیز ۱۱ پوند بود. آنها خیلی پر گوشت بودند و از خوردنشان بسیار لذت بردیم. 

در اولین روزهای ماه مارس ۱۸۹۷م. زمانی که می رفت تا فصل بهار آغاز گردد, 
روسیه به بهانة حفاظت از مرز خود با ایران بخاطر طاعونی که دربمبئی بروز کرده بود, تعداد 
زیادی افس قزاق و دکتر را روانهُ مرزهای خود با ايران نمود. در بلوچستان, اففانستان و 
ایران موردی از طاعون دیده نشده بود. با این حال دولت روسیه ۱۵۰ تن از قراق‌های خود را 
به ایران فرستاده و در مرز ایران و افقانستان از ذوالفقار به طرف جنوب تا هشتادان مستقر 
نمود و تعداد ز یادی دکتر را نیز د رکار پز؟و تربت حیدر یه جای داد درایسن حال تمامی 
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رفت و آمدهای ب بین ايران و افغانستان با بلو چستان را ممنوغ اعلام کرد. نه تنها هیچیک از 
اهالی افغانستان احازه نداشتند به ایران وارد شوند بلکه هر کس هم که در ایران بود اجازه 
نداشت به سرزمین خود باز گردد. تمامی راء‌ها بسته شده و تجارت بین دو کشور به حالت 
تعطیل در آمد. 

این امر باعث روز نارضایتی در سطح ومیعی در مشهد گردید. مردم این شهر از 
قدیم الایام روابط تجاری پابرجایی با هرات داشتد و بسیاری از وازم زندگی خود را از این 
طریق تأمين می کردند. بستن این راه باعث گردید تا بهای اين ملزومات نیز به نحو قابل 
ملاحظه ای افزایش یابد. 

این مقررات به نحوی خشک و بدون استثناء رعایت می شد, حتی بستة پستی من 
نیز که از کو یته و از طریق قندهار و هرات به مشهد می آمد توقیف گردید و بعد از آنکه آنرا 
گشوده و تمامی نامه‌ها را یک به یک ضدعفونی نمودند اجاز عبورآنرا از مرز صادر کردند و 
این بسیار مسخره بود. ز برا این بسته فقط از کو بته به بعد مدت سه هفته را در راه بود» حال 
آنکه زمان لازم برای انجام قرنطینه ده روزاست, 

نتیجه بستن مرزها به بهانة شیوغ طاغون این بود که تجارت از انگلیس از طریق 
هندوستان با مشهد برای مدت زمانی کاملاً طع شد و تجارت افعانستان با ایران جای خود را 
به تجارت این کشور با روسیه از طر یق پنجده داد. بدین ترتیب بسیاری از تجار مشهد ضرر 
کرده و ورشکست شدند و تجارت وضعی نابامان و ناخوشایند بخود گرفت. 

اولین افسر روسی که به مشهد رسید سروان بندروف! بود. او که اصلاً بلغاری بود 
می گفتند که در ماجرای ر بودن پرنس الکساندر از باتن برگ ۲ دست داشته و در حال حاضر 
پست مهمی در ارتش روسیه دارد. 

اومئولیت حفاظت از مرز ایران و اففانستان را برعهده گرفت و مدت یکسال در 
حوزه مأمور یت خود باقی ماند. قزاق‌های روس تحت فرماندهی وی عملاً شرق خراسان را 
در اختیار مود گرفتند.اين افراد بعد از آنکه بر یگاد قزاق‌های ايران, اعزامی از تهران بدین 
ناحیه رسید و تحت فرماندهی یک افسیر روس به انجام وظایف مشغول شد. مرحص 
گردیدند. با این حال قزاق‌های ایرانی چه از لحاظ فرمانده و چه از لحاظ عملکرد در حهت 
سیاست روسها و پیاده کردن اهداف آنها پیش می رفتند. در واقع بر یگاد تزاق ها در تهران 
همانند سر بازان هندی هستند که هم اکنون تحت نظر ما درحیدرآباد به خدمت مشفولند. 
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بر بگاد قزاق‌های ایرانی که من در مشهد دیدم, اصلاً با دیگر سپاهیان ایران قابل 
مقایسه نبودند. اینان بخوبی آموزش داده شده و پوشای و دستمزد خوبی نیز دریافت 
می کردند و نسبت به افسران روس که ظاهراً موقعبت و شخصیت فعلی خود را مدیون آنها 
بودند بسیار مطیع و حرف‌شنو بودند. اسبهای آنها علی الظاهر نمی توانستند در کارزار مفید 
واقع شوند و سفر طولانی از تهران تا مشهد باعث خحستگی بیش از حد آنها شده بود. اين افراد 
پر آنچه که به آنها امر شده بود گردن نهاده و از تهران به اين دار آمده بودند, اما بنظر 
نمی رسید که اگر کار سختی به آنها محول شود از عهدهٌ آن برآیند. 

در ۲۱ ماه مارس» تور وز آغاز سال و ایرآنیان و همچنین بزرگتر ین و تا آنجا که من 
می‌دانم تنها عید ملی این مردم که با مذهب اصلاً رابطه و پیوندی ندارد فرا رسید. در این 
روزتمام - خدمتکاران و وابستگان برای عرض تبر یک با و انتظار دارند تا 
هدیه یا عیدی 2 در حقیقت این کر یسمس ایرانی هاست و بزرگداشت آن تا اوایل مأه 
آور یل بطول می انجامد. 

در روز سیزدهم نورون تمامی مردم مشهد یکپار چه از شهر حارج می شوند. در این 
روز به دلیلی که چندان برايم روشن نیست به زنها اجازه نمی دهند تا از خانه‌ها حارج 
شوند. وقتی که صبح زود از درواز؛ سراب خارج شدم,دیدم یک گارد در آنجا مستقر است. 
دلیل اين امر را پرسیدم. آنها گفتند علت استقرارشان در آنجا این است که نگذارند زنها از 
شهر خارج شوند. این دستور را روحانیان صادر کرده بودند. ایناد‌هر وقت که قدرت کافی 
داشته باشند به شدت با خارج شدن زنها و شرکت آنها در چنین جشن‌هایی در اين روز 
مخالفت می کنند. زنها معمولاً توجهی به این امر نکرده و برای سیزده از خانه‌ها خارج 
می شوند. اما در حال حاضر روحانیان قدرت بیشتری داشته و ظاهراًتوانسته بودند زنها را تا 
حدی محدود کنند و به آنها اجازه دهند تا فقط درباغهای درون شهر به تفر یح و گردش و 
ب رگزاری مراسم خاص این روز بچردازند. این یک رسم بسیار پابرجا و قدیمی است که هر 
کس باید خانه اش را ترک گفته و در این روز بیرون و حتی الامکان‌به سبزه‌زارها برود» در 
غیر این صورت نحسی این روز گریبان گیر وی خواهد شد. 

در موقع ب بازگشت از سواریدیدم صدها مرد و کود ک همراه با تعداد ز یادی درشکه 
به طرف کوه‌سنگی در خارج از شهر که بنظر می رسید یکی از تفرجگاههای بسیار مورد 
علاقةٌ مردم باشد در حرکت بودند. خدمتکاران من نیز از فرط شادی تن به بازی و نمایشانی 
با اسب دادند و حمعیت زیادی را گیرد خحود جمع کرده بودند. کم کم ترس برم داشت که 
نکند حادثه‌ ای روی‌دهد. خحوشبختانه مسئله ای پیش نیامد.ب‌دهای تمام‌تابستان هفته‌ ای چند 
ساعت به تمرین اي حرکات مشکل سواری پرداختيم. ترکمن‌ها نیز با ميل و رغیت به ما 


بست یچ تخت سح 
۱۸۰ بخش هقدهم : بار دیگر در مشهد 


ملحق می شدند و تلاش‌های آنها گاهی به شور و هیجان بازی می افزود,هر چه‌یه آنها اصرار 
می کردم که در موقم تاخت اسب از انجام حرکات بسیار مشکل اجتناب کنند توجهی 
نمی کردند. آنها در حالیکه اسب یورتمه می رفت» خود نیز به هر سودر هوا می پر یدند و دست 
و پاهایشان را در هر سو یی تکان می دادند. ترکمن‌ها هر جند سوا رکارهای خوبی هستند اما 
در شمشیر بازی علی رغم علاقه ز یادشان مهارت چندانی ندارند. 

فصل بهار در مشهد بسیار دل‌انگیز است,بنظر می رسد که تمامی منطقه شکفته 
می شود و مرغان و پرندگان از هر نوع شروع به تولید مثل می کنند. پرنده‌هایی که ایرانیان 
آنها را کلاغ سبز می‌ناهند در دسته‌هایی چند صدتایی تمامی کناره‌های نهرها را دربر 
می گیرند و به دنبال آنها پرند؛ُ شاد و پر جنب و جوش سبزقبا از راه می‌رسدء که همانند 
دست؛ قبلی در کنارهُ نهرها شروع به تخم گذاری می کند. تقر یبا برکنار هر حلقه از جاه 
قنات چند جفت دم جنبانک به چشم می خورد. آسمان را گنجشک‌ها و پرستوها دربر 
می گیرند و بلبل‌ها نغمه‌سرایی در باغ‌ها را آغاز می کنند. زمانی درون درشت‌هایی که در 
چند متری از پلگان‌های ورودی جلو و در باغ کتسولگری قرار داشت» دو لانهٌ بلبل و یا ۷ 
لانژ چکاوک بچشم می خورد. 

بزودی همینکه نیمه‌های ماه آور یل فرا می رسد, سر و کل بلدرچین‌ها نیز پیدا 
می‌شود. اينان را با تورهایی که در کشتزارهای گندم می گستراتند صید می کنند و سپس در 
بازار به بهای هر ٩‏ عدد یک قران می فروشند. بلدر چین‌ها در کشتزارهای اطراف شهر 
زند گی می کنند و در اواخر ژوئیه زمانی که محصول برداشته می شود می توان بلدر چین های 
جوان را یافت و بدام انداحت. این بلدر چین‌ها بسیار لذیذ و وش خوراکند. پرند؛ دیگری 
که به وفور در عراسان یافت می شود. سار نام دارد که به رنگ کهر بایی است. 

کوه‌سنگی که در جنوب غرب مشهد وائع است یکی از محل‌های مناسب برای 
زندگی اين پرندگان است. در اینجا دستجات زیادی از پرندگان در بین تخته سنگ‌ها و 
قطعات بزرگ سنگ‌هایی که انتهای غربی تپه را نشکیل می‌دهند, لانه ساخته و زندگی 
قن کت 

در ماه ژوئن که جوجه های جوان از تخم بدرمی آیندء مردان و کود کان سبد بدست به 
جانب کوه سنگی روان می شوند و آنها را بدام می اندازند. پرندگان در حالیکه هر یک علفی 
یا دانه ای را برای لانه و یا جوجة نورسیدهُ خود به منقار دارند کمی دورتر رفته و به تماشا 
می ایستند و شکار چیان نیز در برابر چشمان آنها بی شرمانه به جستجوی لانه‌ها و گرفتن 
حوحه ها می بردازند. 

در ۲4 می, بار دیگر تولد ملکه را با همان تشر یفاتی که در سال ۱۸۹۵. بر پا 


خراسان و سیستان ۲/۱ 


کرده بوديم برگزار نمودیم. مراسم قبل از ظهر آغاز گردید و اولین کسانی که برای عرض 
تهنیت به دیدار ما آمدند شوکت الدوله رئیس تیموری‌ها و رئیس ادار؛ُ پست بودند, که هر دو 
در لباس تمام رسمی ظاهر شدند. و کت‌الدوله ستاره و کمر بند مخصوص امیرتومانی را با 
خود داشت. حال آنکه ریس پست علائم و نشاته های هیر پنجی را به خود آو يخته بود. بعد از 
ایندو فرماند؛ تو پخانه با موتمن الشکر که مسئوول امور مالی لشکر است وارد شدند. 
او تمشالی از شاه را به دور گردن داشت. کامرگزان سرئیپ تلگراف مأمور روادید» فرماندهة 
هنگ فیروزکوه, مسئوول بهداشت و درمان, و تنی جند از مقامات فیک تزنه ترتیب از راه 
رسیدند. بعد از اين افراد کلیه وابستگان هندیء و سرانجام م. ولاسوف همراه با اعضاء 
کنسولگری روس به دیدار ما آمدند. 

در مهمانی شامی که آنشب بر پا بوده ۱۵نفر حضور یافتند و شام شب دیگرنیز با 
حضور ۱۲ نقر برگزار گردید. 

٩‏ میء روز تولد م. ولاسوف بود و همگی برای تفر بح و شادی به مناصبت چنین 
روزی بیرون شدیم و به دهکدهٌ کوچک زکریا! که در پای تپه‌های کوه سنگی واقع بود 
رفتیم. در واقع این آخر ین حشنی بود که ما و ولاسوف در آن شرکت داشتیم. زیرا چندی 
نگذشت که او به سنت بطرزبورگ فراخوانده شد و به سمت نماینده این کشور در حبشه۲ 
منصوب شد. 

صبح دوازدهم ژوئن م. ولاسوف و همسرش را که به دوشاخ نزدیک‌ترین ایستگاه 
راه آهن تا مشهد می رفتند بدرقه کردیم. 

در اين سال باز مشهد ناظر تغییر و تحولی در حکومت خود بود. اصف الدوله جای خود 
را به رکن الدوله ",جوان‌تر ین برادر ناصرالدین شاه داد. اين .حايگزيني برخلاف روال 
حکومت ایران بسیار سریع و ناگهانی انجام گرفت, یک روز تلگرامی از تهران رسید به این 


۱-* 7261:2230 ذکر یا دهی از دهستان تباد کان شهرستان مشهد است, فرهنگ جغرافيائي کشور جلد 
ِ 2-۰ 
۳ محیمد تقی مبزرا رکن الدوله» جهارمین پمم محمدشاه و برادر کوچک صلبی تاصرالدین شاه فاحار 
است. (متولد ۱۲۹۲ و فوت ۱۳۱۸ه.). مهدی بامداد در باره رکن الدوله مینو پسد: شاهزاده‌ای بود 
بدهیکل, بی عرضه و مانند اکثر مأمورين دولت اتاد. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در یادد اشت های 
روزانه خود نیز او را شاهزاده‌ای نادرست و بی لیاقت معرفی کرده است. ص ۳۱۲ حلد سوم شرح حال 
رجال ایران تألیف مهدی پامداد. 


۱۸۲ بخش هفدهم : بار دیگر در مشهد 


مضمون که رکن الدوله به جای آصف الدوله گماشته شده و از اين لحظه آصف‌الدوله و 
افرادش از کار برکتار شده و صاحب هیچگونه سمت ومقامی نیستند. وقتی برای چند کار به 
بیگلر یگی مراجعه_ کردنده گفت که از قدرت برکار شده و دیگر کاره‌ای نیست و 
بدین ترئیب برای مدت کوتاهی هیچکس در رأس قدرت نبود. اسماً یک نایب الحکومة 
انتخاب گردید و تمام صعی و کوشش آصف الدوله نیز در این خلاصه گردید که چگونه بارو 
بنه خود را جمم کرده و به سرعت از آن ناحیه خارج شود. نزدیک به یک ماهی سپری شد تا 
عین الملک۱ پسر بزرگ رکن الدوله به نیابت از طرف پدرش به مشهد وارد شد و خود 
رکن الدوله نیز تا فرارسیدن پائیز به مشهد نیامد. 

برای دیدار با عين الملک رفتم. او مرا در چادری بزرگ که درباغ مرکزی شهر بر پ 
بود به حضور پذیرفت و روز بعد نیز برای بازدید نزد ما آمد. چون پدر وی پسر شاه فقید و برادر 
شاه فعلی بود نمی توانست به بازدید ما بیاید. اما از انجا که برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌های 
شاه از اين قاعده مستثنی بودند عین الملک به موق هم بدیدار من و هم بدیدار م. ولاسوف 
شتافت و ظاهرا برایش مسئله‌ای هم نبود. 

عين الملک از رتبه و مقام خاصی برخوردار بود. وفتی در ۲۲ ژوئیه ۱۸۹۷م. 
سالروز تاحگذاری ملکه شرکت کردایرانیان دیگر متتظر شدند و بعد از اینکه وی ما را ترک 
گفت وارد شدند.آنها نمی توانستند همزمان با وی در مراسم شرکت داشته باشند و با در 
حضور وی بنشینند و تفر یح کنند. 

برگزاری مراسم پذیرایی های رسمی در شرق در طول فصل تابستان بخصوص از نيمة 
ژوئن تا نیمه اوت کار بسیار دشوار و طاقت‌فرسایی است. در این مدت هوای شهر مشهد 
بسیار گرم است هر چند کنسولگری‌ها تقریبةً در بالا ترین نقطه و نزدیک به ارک قرار 
داشت و دور آن را فضای باز و درختان و باغ‌ها احاطه کرده بود و از شلوضی و تنگ دل هم 
بودن خانه‌ها که در بقیةٌ شهر مشاهده می‌شد یدور بود. باز هم محوطةٌ آن خیلی گرم بود. 
جلدین بار به من پيشنهاد کردند که درماه‌های گرم به اردوگاهی در دامنة نه ها بروم اما در 
کل ترجیح دادم که در خانه و در مشهد باقی بماغم. 


علی نقی عیرزا رکن الدوله پسر بزرگ محمدتقی میرزا رکن الدوله است که در ۱۳۰۹ قمری ملقب به 
عین الملک گردید. او در سال ۱۳۱۸ هجری قمری پس از درگذشت پدرش. لقب رکن الدوله گرفت و در 
۱ ش.ق. پس از عزل سلطان حسین میرزا نیرالدوله از حکومت خراسان بجای وی والی خراسان شد و 
مدت یکسال نیژ حکومت کرمان را داشته است. در هقام مقایسه, ثسبت به بدرش باسوادتر و فهمیده‌تر 
ولی همانند وی بیحال بوده است. ص 4۸ جلد دوم شرح حال رجال ایران تألیف مهدی بامداد. 


خراسان و سیستان ۱۸۳ 


آفتاب ایران در این موقم از سال بسیار سوزان است و شعاع گرم آن در هوای صاف و 
تمیز آن چنان بیرحمانه بر چادرها می‌تابد که گمان نمی کنم بتوان درون آنها به سربرد. از 
آتجا که خانه‌ام دو طبقه بود هوا همیشه در طبَهٌ اول خنک بود و بندرت مشاهده کردم که 
دمای هوا وقتی درها و پنجره‌ها باز باشد ۲۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد بیشتر شود. فقط بیاد 
دارم یک‌بار دمای هوا در همین شرایط به ۲۷ درجه رسید و آن گرمتر ین هفت سال و در 
اواعر ماه زوئیه بود. 

از این نظر مشهد درست برنعلاف ماوراء خزر بود. وقتی که هوا سرد و حوب شده بود 
شنیدیم تبی که سال گذشته در مرو تعدادی را از بین برده بود بار دیگر نیز شایع شده است. 
سر بازان هنگ روس که در آن ناحیه مستقر بودند به کراسنوودسک در کنار در یای خزر و 
قزاق‌ها به یولا تان۱ فرستاده‌شدند و تمامی آن ناحیه تقرییاً عالی گردید. تعداد ز یادی از 
دکترها را برای مبارزه و دفع این بیماری بدا منطقه گسیل داشتند, که علی رغم تلاش‌های 
ایشان تا زمانی که این خبربه ما رسید نزدیک به ۲4۰۰۰ نفر در أثر ابتلا به بیماری جان خود 
را از دست داده بودند. 

جای تعجب نیست که روسهای ماوراء خزن به سرزمین خراسان که بسیار معتدل و 
سالم است اینگونه با طمع و حسرت می نگرند. آثان‌درزمین های‌شنزار پایین دست آسایش 
چندانی ندارند. پنچ‌ده بسیار گرم است. مرو همواره با تب و بیمارهای مسری ر ودرروست و 

شق‌آباد نیز آنجنان آب و هوای گرمی دارد که زندگی در آن طاقت فرساست. 

در عشقآباد خانه‌ها کمابیش به سبک روسها ساخته‌شده‌است. اين خانه‌ها یک 
طبقه فاقد ایوان و برای حفظ ساکنانش از سرما بسیار حوب طرح شده اصت..اما در برایر گرما 
آنجتان عایق نیست, وبه همین دلیل بسیار تأمناسب است. 

در نهم ژوئیه۱۸۹۷ملادی.م. پونافیدین آسر کنسول‌جدیدروس همراه با همسر و 
خانواده اش به مشهد رسید. او از طرف همان هیأت ایرانی که به من خوشامد گفته بودند 
هنگام ورود به شهر مورد استقبال قرار گرفت. م.پونافیدین در هندوستان نام‌شناخته‌شده‌ای 
بود. اوقبلاً عضو هیأت مرزی پامیر" و همچنین مدتی نیز سفیر روسیه در بخدادبود. از آنجا که 
او به زبان انگلیسی آشنایی کامل داشت» توانستیم در مشهد دوره‌های دلپفیری با یکدیگر 
داشته باشیم. 
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فصل هیجدهم 
تار یخچه و دیدنی های شهر مشهد 
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مدتی را در مشهد به سربردم تا اينکه توانستم با تار یخچة آن آشنا شوم و در يابم 
این تقدس و احترام را مشهد در چشم ایرانیان چگونه کسب کرده است. ابتدا اطلاعات 
ناجیزی دستگیرم شد. اما بعد ازآنکه ملابخش توانست یک نسخه از کارهای صنیم الدوله را 
دراين خصوص پیدا کند,به‌خیلی چیزها پی بردم. 

تا کنون بارها از صنیم الدوله نام برده‌ام. فکر مي کنم زمان آن فرا رسیده باشد تا به 
معرفیش بپردازم و بگویم اين شخص چه کسی بوده است.نام اصلی وی محمد حسن خان و 
فرزند حاحی علی خان اعتماد السلطنه‌,یکی از وزرای ناصراللین شاه است که به سال 
۲ در گذشت .او که مترجم فرانسة ناصوالدین شاه بوذ بعدها به وزارت انطباعات ارتقاء 
یافته و عنوان صنیع الدوله را کسب نمود. 

در سقری که در اواخر سال ۱۳۰۰ هجری قمری (۱۸۸۲ میلادی) شاه به خحطهٌ 
خراسان نمود, او را همراهی کرد و از اين رهمگذر توانست اطلاعات ز یادی در مورد تار يخ و 
جفرافیای این سرزمین کسب کند و چندی بمد آنها را سر و سامان داده و در کتاب بزرگی 
بنام مطلع الشمس به چاپ رساند. 

مقصود از مطلع الشمس که معنای تحت الفظی آن طلوع خورشيد است؛ حراسان است. 
این کتاب در سه مجلد و در طول سال‌های ۱۳۰۳ -- ۱۳۰۱ه.ق چاپ گردید. جلد یکم 
این کتاب شرح سفر شاه از تهران به مشهد از طر یق فیرو زکوه» دامغان بستام نردین» 
جاجرم, بجنورد؛ قو جان,راد کان و بالاحره توس است. جلد دوم به مشهد اختصاص داده شده 
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و شرح مبسوطی ازتار یخ و جغرافیای این شهر و همچنین دیدنی ها و مردان بزرگ این سامان 
در آن گنجانیده شده است. حله سوم این کتاب به مراجمت شاه به تهران از طر یق نیشابوره 
سبزوان مز بنان» شاهرود دامغان و سمنان مر بوط می شود. 

جندی بعد صنیع الدوله عنوان پدر خود, یعنی اعتمادالسطتته را کسب نمود و در 
سال ۱۸۹۵ع.۱ در تهران وفات یافت. از صنیم‌الدوله نزدیک به ۲۸ کتاب به جا مانده 
است۲. که مشهورتر ین آنها مطلع الشمس می باشد. سایر کتاب‌ها نیز که همگی به تاریخ و 
حفرافیای کشور ایران مر بوط می شوند.اا به اندازة مطلع الشمس شناخته شده نیستند و از 
زبان فارسی نیز برگردانده نشده‌اند. 

چنین به نظرمی رسد که شهر مشهد را سا کنان توس بتدر یج پر کرده و مسکن خود 
قرار داده‌اند. شهر توس را می گویند توس پر نوذن پسر جمشيد پیشدادی بنا نهاده و نام 
خود را به آن داده است. این شهر کم کم از سکنه تحالی گردید و زمان روج مردم از آن 
بدرستی معلوم نیست؟. فقط برنعی از حغرافی نویسان عرب از توس نام پرده و آنرا یکی از 
محلات مشهد شمرده‌آند. 

براساس ترجمه‌ای که اوزلی ! از آثار ابن حوقل * کرده اسست؛ توس در شمال 


۱- در چند سطر بالا تر این تار بخ را ۱۸۷۲ ذکر کرده بود. 
۲- از اعتماد السلطته ۳۷ جلد کتاب جاپ شده و افزون برآثار جاپ شده کتابها و رساله‌ها و مقاله‌هایی 
از وی به صورت خطی نیز هست. نگاه کنبد به مقدمه هیر هاشم محدث بر کتاب «تطبیق لغات 
جغرافبائی فدیم و حدید ابران» (تهران, ام رکب ۱۳۱۳) صص ۱۱ تا ۱1. 
۳ توس -طوس در طول تار پخ بارها مورد تاخت و تاز مهاجمان بیگانه فرارگرفته است. غزها در سال 
۸ قمری به خراسان مراز یر شدند و مردم اي شهر را گشتند و خانه‌ها را خراب کردند. هنوز آثار 
و برانی غزها از بين برده نشده بود که مقول ها در سال ۱۱ فمری اين شهر را خراب کرده و مردم را قتل و 
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عام کردند. هنوز مردم از این خرابی ها و کشتار التیام نیافته بودند که بار دیگر میرانشاه پصر تیمور در ۷۹۱ 
غمری اين شهر را محاصره و سپس تخر بب کرد که بعد از آن طوس روی آبادی بخود ندید و ساکنان آن 
در دهی بنام سناباد در کنار شهرک نوقان که مدفن امام هشتم در آنجا بود پناه بردند. هر چند شاهرخ پسر 
دیگر تیمور در سال ۸۰۸ قمری دستور داد تا شهر را بازسازی کنند ولی دیگر مهاجران باقیمانده به طوس 
برنگشته و شاید بتوان گفت که بنای اولیه شهر مشهد در تار پخ ۷۹۱ هرق بوده است. م. 

۰ 3 
۵ اه6ای12] مد1 - ابولقاسم محمد بغدادی از نویسندگان جفرافیائی تار یخی است. او را معاصمر 
منصور بن نیع سامانی دانسته اند که جهانگردی خحود را از بخداد در روز پنجشبه هنشم ماه رمضان سال 
۰۱ هرق آغاز کرد و مدت ۲۸ سال این سفر طرل کشید و اطلاعات شود را در کتاب «المسالک و 
الممالک» نقل کرده است. ص ۸۳ فرهنگ فارسی معین» بختش اعلام. 
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نیشابور قرار گرفته و مرقد مطهر علی ابن موسی الرضا(ع) در آن واقع است. همچنین ذکر 
گردیده که هارون نیز در این شهر بخاک سپرده شده. اوزلی در پانویس اضافه می کند که 
خلیقه هارون الرشید به سال ۱٩۳‏ ه.ق (۸۰۸ میلادی) وفات یافته است. 

ان تنها ذکری از توس است که در ترجمةٌ اوزلی از این حوقل توانستم بیابم. در 
حال حاضر مشهد در ۱5 میلی جتوب شرقی خرابه‌هایی که‌آنها را توس می نامند واقع شده 
است, صنیم‌الدوله نیز در این خصوص مطلبی را اضافه می کند و آنرا به این‌حوقل نسبت 
می دهد. از اين قرار؛ 

«توس از توابم نیشابوراست وشهرهای راد کان, طابران,باژغور " و نوقان" از محلات 
آن است. مرقد حضرتِ غلی بن موسی الرضادرنوقان واقع است و هارون الرشید نیز در همین 
محل مدفوت است. مرقد حضرت رضا که گنبد بز رگی پسقف آنرا پوشانده است در یک چهارم 
فرستی از شهر و در دهکده‌ای بنام سنایاد فرار دارد. »4 
در جایی دیگر اضافه می کند: 

«هر دو مرقد در دهکده‌ای بنام ستاباد " و در بنای زیبایی واقع شده است. دیوار 
محکمی این دهکده را در بر گرفته است و مردم ز یادی نیز آنرا مشهد یی محل شهادت 
می خوانند. » 

اينکه نوشته های ابن‌حوقل در این خصوص مربوط به مه سال می شوده ديعاً 
مشخص نیست". اما اوزلی حدس می‌زند که در اوائل یا اواسط قرن دهم بین سال‌های 
۲ میلادی بوده است. بهرحال توس در زمانی که شاعر بز رگ پارسی گوی, فردوسی 
وفات می یابد, (سال ۰۲۱ ۱) شهر بسیار آباد و پر رونقی بوده است. 


8۵7081۱۲-۱ ۰ یاقوت حمری در معجم البلدال اين شهر را ترغوذ با تروغبذ آورده است که همان طرقبه 
نامیده میشود. م. 

۲- نوقان بنابر نوشته مورخان و جغرافی نو یسان قدیم یکی از شهرهای طوس بوده است ولی بعدها بصورت 
یکی از محله‌های شهر مشهد درمی آید. رجوع کنید به نوشته جلال شر یمت ترشیزی در نامه آستان 
قدس:. شماره ۱ دوره هشتم استند ۱۳4۷. مشهد. 

۳- متاباد یکی از محلات قدیمی مشهد است و در قدیم قریه ای بوده است که جغرافی نویسان نیز 
بدان اشاره کرده‌اند. رجوع کنبد به نوشته حلال» شر یمت ترشیزی در «نامه آستان فدس» شماره ۱ و ۰۲ 
دوره هم فروردین ۱۳۵۰. مشهد. ۱ 

۶ تار یخ تألیف المسالک و الممالک در کتاب جغرافيائي تار يخي سرزمین های خلافت شرقی تألیف 
لسترنج ترجمه محمود عرفان در سنه ۳۷۵هد.ق مطابق ۷۸٩م.‏ ذکر شده است. 
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می گو بند فردوسی نذر کرده بود تا آنجه را در ازاء نوشتن شاهنامه از سلطان محمود 
غزنوی دریافت می کند برای آبرسانی به شهر توس و بهبود وضع مردم اين ناحیه مصرف 
نماید. فردوسی قبل از آنکه پاداش زحمات خود را در یافت کند فقوت کرد و آنجه به عنوان 
پاداش از طرف ساطان محمود فرستاده شده بود بدست دخترش رسید که او نیز به وصیت پدر 
عمل کرده و آنرا صرف بهبود وضم آبرسانی شهر توس نمود وموفق شد تا آب را از محلی 
که به آن چشمة گیلاس می گفتند و در پای کوه‌هایی در ۱4 یا ۱۵ میلی بالای توس واقع 
ده بود به این غهر رسانده و در آن جاری ساود. 

مي گویند این چشمه در اصل گلسب نام داشته و نیز در محل همین چشمه بوده 
انشیت که ند کرو دز اثر لد اسبی حان‌می دهد. درحال حاضراین جشمه راجشمه گیلاس 
می‌نامند و آب آن توسط کانالی تا توس کشیده شده است.بعد از آنکه شهر توس و بران شد 
به همت امیر علی شیر نوایی " وز یر سلطان حسین بایقرا (۱۵۰)"توسط کانالی که 
می گو یند ۲ فرسخ یا 1۸ میل طول آن بوده است این آب به مشهد آورده می شود. 

این همان کانالی است که هم اکنون از دروازة بالا خیابان به شهر وارد شده و بعد 
از عبور از وسط آن و گذشتن از داغل حرم مطهرء از طرف دیگر شهر یی دروازة پایین 
خیابان خارج می گردد. 

صنیم الدوله تار یخچهُ مبسوطی از شرح وفقایم و زد و خوردهایی که از بدو ورود 
مسلمانان به اين ناحیه تا سال ۱۳۸۱ میلادی بوقوع پیوسته را بدست می دهد. در آين سال 
امیرتیمور به توس وارد شده و خراسان را به تصرف خود درمی آورد. او سپس اضافه می کند 
که در سال ۱۳۸۹م. حاجی بیگ جانی قربانی یکی از سرداران تیمور سر به شورش برداشته 
و در توس خود مختاری اعلام می کند و بنام خود سکه می زند. 

تیمور زمانی که از اين واقعه آگاهی می یابد, پسر ارشد خود میرانشاه را مًمور دفع آن 


۲- مقصود یزد گرد اول. چهاردهمین پادشاه از سلسله ساسانی است. ٩۲۱(‏ -- ۳۹۹م.) مشهود به بزه کار 
یا یزدگرد اثیم است. فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. ۱ 

۳ امیرعلیشیر توائی ملقب به نظام الدین ٩۰۱(‏ -- ۸44ه.ق) ادیپ دانشمند و فرهنگ دوست و از 
ادیبان» شاعران, نویسندگات و هنرمندان زمان خود حمایت میکرده است. به فارسی و ترکی شمر 
می‌سروده است و صاحب تالیفات متعددی است, م. 

4- ملطان حسین بایقرا(۱1۷۰. /۷ه.ق.) آخر ين امبر بزرگ تیموری بود که از هرات بر خراسان 
حکومت می کرد. مردان بزرگی چون عبدالرحمن جامی » شاعر معروف, و امرعلیشیر تواثی وز بر و بهزاد, 
نقاش مشهور از منسو بان بدر بار وی بودند. به نقل از کتاب سلسله‌های اسلامی ترجمه فر یدون بدره ای. 
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می‌نماید. محاصرهُ توس چند ماه به طول می انجامد. سرانجام حاجی بیگ اقدام به فرار 
می کند و به تعاقب این امر شهر به وسیلة میرانشاه تسخیر و و یران می گردد. گفته‌اند که در 
توس بر | ثر این وافعه نزدیک به ۱۰۰۰۰ تن کشته می‌شوند و نشانی از شهر باقی نمی ماند و 
کلاً به بیابانی تبدیل می گردد. 

در حال حاضرتوس جز و يرانة یک بنای بزرگ و گنبدی شکل وبقایای دیوارهایی 
که وسعتی نزدیک به یک میل مربع را در بر میگرفتهاند چیز دیگری نیست. این دیوارها از 
گل بوده و می گویند در قسمت پایین ۵متر ضخامت داشته اند و کلاً شهر ٩دروازه‏ و 
٩‏ برج و بارو داشته است. 

زمین‌هایی که روزگاری شهر در آن بر با بوده استء هم اکنون ز بر کشت است و 
به غیر از جند تکه پاره آجر‌نشانة دیگری از تمدنی که زمانی در این ناحیه وجود داشته است 
به جشم نمی خورد. و برانه‌های مر بوط به ارک‌شهر در شمال دیوارها قرار دارد و بقایای 
قلعه‌ای که ۲۳۰ یارد مربع مساحت داشته و خندقی دورتادور آنرا احاطه می کرده است 
بچشم می خورد.تمام بناها تقریباً از بین رفته است. مگر یکی که در قسمت مرکزی قرار 
داشته است اینکه این بناجه‌بوده است معلوم نیست. از پایین‌تا بالا با مقطعی مر بع شکل که هر 
ضلم آن ۲ متر و نیم طول دارد کشیده شده است. در روزگاران گذشته گنبدها را دو جداره 
می ساخته اند, در حال حاضم جدارةٌ پیروتی گنبد از ین رفته است و آنجه باقی مانده فقط 
حدارة داخلی آن است. 

نوشته‌های پرا کند؛ این حوفل در مورد مشهد, قدیمی ترین ذکری است که در مورد 
این شهر در دست دار یم. این حوقل در آن موقع می نوبسد. مشهد چیزی نیست مگر دهکدة 
ستاباد. در حال حاضر از این دهکده فقط نامی باقی مانده و اثری از آن نیست. قناتی که 
زمانی آب این دهکده رافراهم می کرده است» هم اکنون بخش شمال‌غر بی مشهد را که 
سرآب نام دارد سیرآب می کند. شهر نوقان نیز از ین رفته است و از آن چیزی برجای 
نمانده مگر نامی که آنهم به دروازث واقع در شمال شرقی مشهد کنونی اطلاق می شود. 

بتای استحکامات شهر مشهد و همجن مرقد و بارگاه حضرت امام‌رضا را 
می گویند که به همت سوری۱ حا کم نیشابور در ۱۰۳۷ میلادی, در طول سلطنت سلطان 


۱- موریء الفضل ممتز ار رجال در بار سلطان محمودغزنوی والی خراسان بوده است. بعلور يکه از خلال 
نوشته‌های تار یخ بیهقی (ص ۳۱۰ تا ۷۳۰) استنباط می گردد با وجودی که هدایای ز باد بدر بار سلطان 
محمود می فرستاد. ممهذا بسعایت بحضی از رجال در بار نغزنین ازآن جمله ابوزصرمتکان‌درسنة 4۲4ه.ق از 
حکومت معزول و در قلعه غزتین بزندان افتاده و سرانجام بطرز مرموزی کشته می‌شود. سوری را اولین 

۰ 


مسعود غزنوی (۳)-۸۱۰۳۰.) انجام شده است. اما بعدها در زمان سلطان ملک‌شاه 
سلجوقی (۹۷--۱۰۷۳ع.) مشهد دستخوش غارت و ناامنی می گردد و تقریباً ویران 
می شود. بعد از اين واقعه درسال ۱۱۲۱م. دیواری بدورشهر کشیده می شود که تا مدتی آنرا 
از بلایا محفوظ مي دارد. در سال ۱۱۵۳م. تمامی منطَهٌ توس به غیر از مشهد و چند دهکدة 
دک و محصور بودند 0( غز مورد هجوم و غارت واقع می شود. م در ۰2۱۱۹۱ 
غزها دوباره بازگشته و اين بار مشهد را نیز مورد چپاول و و یرانگری خود قراردادند. اما به 
مرقد مطهر امام رضا کاری نداشته و این بنا از هرگونه آسیبی مصون ماند. در ۱۲۰۷م. تمامی 
خراسان بدست سلطان محمد خوار زمشاه (۱۲۰۰-۱۲۲۰ع.) مسخر گردید. 

در سال ۱۲۹5م. وقتی غازان ۲ (۱۳۰۳- ۱۲۹6م.) از نوادگان هلاکوخان برتخت 
نشست. تعدادی از شاهزاد گان‌تاتار بر او شور یدند ویکی از آنها بنام داوود پسر بوره با سپاه 
عظیمی از طر یق ماورالنهر به خراسان آمده و بیشتر شهرهای این دیار از جمله مشهد را غارت 
کرده و و بران ساحت. 

از مشهد در آثار ياقوت حموي و ان بطوطه ۲ که درسال )۱۳۳م. به خراسان آمده 
ذکری به میان آمده است. ین بطوظه شرح می دهد که چگونه از جام به توس و از آنسا به 
مشهد رضا که شهری بزرگ و پرجمت بوده رفته است. در سال ۸ سلطان شاهرخ 
۲۸ برای ز یارت به مشهد رفت . و شمعدانی از طلا را که ۱۸۲ کیلوگرم وزن 
داشت به بارگاه امام‌رضا تقدیم نمود و همین سال نیز کار ساختمان مسجدی را که گوهرشاد 
همسر وی دستور بنای آنرا داده بود به اتمام رسید. می گویند شاهرخ کاخی را در قسمت 
شرقی شهر بنا نهاد تا در مواقعی که برای ز پارت به مشهد می اید در آن اقامت کند که در 


کسی میدانستد که نه تنها در بای شهر مشهد بلکه در تجدید بناي آستان قدس رضوی کوشش کرده است 
و نام وی در داستان زندگی فردوسی نیز آمده است. ص ۸۲ کتاب راهنمای خراسان تألیف دکتر علی 
شر یعتی . 

۱- محمود غازان ششمین بادشاه از اعقاب هلاکو (۱۳۰8 - 2۱۲۹۵.) ص ۲۲۷ کتاب سلسله‌های 
اسللامی ترجمه فر پدون بدره ای. 

۲- ابوعیذالنه محمدبن عبدالله بن ابراهیم طنجی (۲۷۹ - ۷۰۳ه.ق. ). او عالم و جفراقی داني معروف 
بود و در راه فراگرقتن جفرافی سفرها کرد. آغاز مفرش درسال ۷۲۵هد.ی. از شمال افریقا و انجام آن 
بسال ۷۵4 است. سفرنامه او را در دو 7 د کتر محمدعلی موحد ترجمه کرده و بوسیله بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب در سال ۱۳۵۹ منتشر شده 

۳ تاهرخ (۱1۷ - ۸۱6۰۵ ی ها ی اسللامي ترجمه فر یدون بدره‌ای. 


خراسان و سیستان ۲۹۱ 
حال حاضر اثری از آن برجای نمانده است. 

در سال ۰۸۱۵۰۷ در طول تسلط شیبانی خان تعداد زیادی از ساکنان این شهر 
بدست ازبکان به قتل رسیدند. مجدداً در سال ۱۵۲۵م. در آغاز سلطنت شاه طهماسب 
(۱)۰۸۱۵۲۳-۷۹ عبیدخان " ازیک پس از محاصرةٌ اين شهر موفق شد تا آنرا به تصرف 
خود درآورد. شاه طهماسب مجدداً در سال ۱۵۲۸م. مشهد را تصرف کرد. اما موفق نشد به 
سرعت دیوار دور آترا کامل کند و دوباره اين شهر را از دست داد و تا سال ۱۵۳۰م. 
نتوانست کاملا آنرا در اختیار خود درآورد. 

عبیدخان بار دیگر در سال ۱۵۳۵م. سعی کرد تا مشهد را تصرف کند. اما از آنجا 
که دیوارها و استحکامات شهر اینبار مستحکم بود, نتوانست کاری از پیش ببرد و ناچار به 
هرات بازگشت. می گویند در این هنگام خلیفه صوفیه " حاکم مشهد در این شهر نبوده 
است وزن وی روز و شب در اطراف این دیوارها پای پیاده به این طرف و انطرف 
می شتافته و فرماندهی کامل افراد را در دفاع از شهرتا بازگشت عبیدخان و افرادش عهده‌دار 
می شود. سرانجام در سال 4 24 سلطات محمداز یک مشهد را به تصرف خود درآورده و 
مردم این شهر را قتل‌عام کرد. 

در سال ۱۵۷۹م. و ۱۵۸۱ علی قلی خان ؟ که سر پرستی شاه‌عباس خردسال را 
عهده داشت. مشهد را محاصره نمود. .در طول این محاصره‌ها مرتضی قلی خحان پرناک* 


۱- شاه طهماسب اول: (۱۵۷ - 8۱۵۲.) ص ۲۵۵ کتاب ملسله‌های اسلامی. ترجمه فر پدول 
بدره ای . 

۲- عبیداللهبن محمودین شاه‌بوداغ» چهارمین از امرای شیبانی , مکرر به خراسان لشگر کشید و در طوس 
و بشهد و هرات خسارت بیار وارد آورده و چون متی مذهب بود نیت به شیعیان بسیار جور و ستم 
روامیداشت. ص ۱۱۵۸ فرهنگ فارسی معین بخ اعلام . 

۳- صوفیان خلیفه روملو از مرداران شاه ملهماسب صفوی, حاکم مشهد و هرات بوده است. ص 4 حلد 
اول تار یخ عالم آرای عباسی و ص ۲۱۵ کتاب احسن التوار یخ ر وملو, 

و- علی‌قلي خان شاملو سردار ایرانی و حاکم هرات. لا شاه عبامن بزرگ در کودکی او بود. 
ص ۱۳۰۵ فرهنگ فارسی_ معین بخش اعلام. 

۵ مرتضی قلی خان پرناک یکی از سرداران شاه اسمعیل دوم بود که از طرف وی به حکومت مشهد 
منصوب گردید. (ص ۲۱۲ جلد اول تار یخ عالم آرای صفوی). اندکی بعد از این انتصاب مرتضی فلی 
حال مأمور بت یافت که جنازءٌ شاه طهماسب را به مشهد منتقل نمابد. (ص ۲۱۷ همان مأخذ). پس از 
مرگ شاه اسمعیل دوم ازیکان که به خراسان حمله کرده بودند از مرتضی قلی خان شکست خورده و 
حلال‌خان از بک فرمانده از بکان در اين حنگ کشته ميشود. 


۳۹۲ بخش هیجدهم: تاریخچه و دیدنی های شهر مشهد 


ت رکمن که ازسوی شاه اسماعیل دوم در سال ۱۵۷۷م. به حکومت گماشته شده بود» از آنجا 
که در جمع‌آوری مالیات از مردم شهر عاجز و درمانده ماند دستور داد شمعدان‌های طلای 
مرقد امام‌رضا را بازکرده وآپ کردندوازآن‌سکه‌زدندتا دستمزد سپاهیان پرداخت شود. اما با 
تمام این تلاش‌ها در سال ۱۵۸۵م مشهد سقوط کرد و بصورت یکی از نواحی تحت اختیار 
شاه‌عباس جوان که حکومت خود را در قزو ین بنانهاده بود درآمد. 

در سال ۱۵۸۹م. عبدالمومن خات"! حاکم بلخ پس از یک محاصرةٌ جهار ماهه 
توانست مشهد را به تصرف خود درآورد و مردم آنجا را قل‌عام کند. در این واقعه حتی 
روحانیان و سیدها نیز مصون نماندند و بعد از آنکه به مرقد حضرت رضا بناهنده شدند دستگیر 
شده و بقتل رسیدند. 

مرقد مطهر حضرت امام‌رضا نیز مورد چپاول و غارت قرارگرفت و آن چنان که 
ثبت شده است. شمعدان‌های طلا و نقره و مز ین به جواهرات, که تعداد آنها بسیار ز یاد 
بوده همچنین قالی ها و جبنی های نفیس و کتابخانة آن که مجموعةٌ گرانبهایی از کتابهای 
مربوط به سرزمین‌های اسلامی بود تجاماً پدست ار یک ‌های ادان و بی فرهنگ افتاد. 
قتل عام سه روز به طول انجامید و فقط تعداد کمی توانستند از آن جان سالم بدر برند. 

هنگام رفتن عبدالمژمن خان علم یادبودی از طلا را که شاه طهماسب روی گنبد 
مرقد مطهر حضرت رضا قرار داد بود با خود برداشته و برده بود. همچتین در میان آنچه به 
غنیمت گرفت الماس درشتی که گفته می شود به اندازف تخم مرغی بوده و توسط قطب شاه از 
دکن ۲( به مرقد مطهر اهداء شده بود نیز به چشم می خورد. 

در سال ۱۵۹۸م. شاه عباس بعد از منواری ساختن از یک‌ها توانست بار دیگر مشهد 
را متصرف شود. او مرقد حضرت رضا را مرمت کرد و به اراک بازگشت. در همان سال 
تعدادی از شاهزاگان ازیک با هدایایی در اصفهان به حضور شاه عباس رسیدند. در بین آنان 
شخصی بود بنام پارمحمد میرزا که یک قطعه الماس درشت را به پیشگاه شاه تقدیم نمود. 
بعدا معلوم شد که این همان الماسی است که متعلق به مرقد حضرت رضا بوده و توسط 
عبدالمومن خان همراه با غنائم دیگر از مشهد خارج شده بود. به توصية روحانیان. شاه اين 
الماس را در ترکیه به فروش رسانید و از پول آن زمین‌های ز پادی را به عنوان موقوفات مرقد 


۱- عبدالمومن خات از بک» بازدهمین حکمران از یکان از خاندان شیبانی, بارها خراسان را مورد تاخت 
و از قرار داد و شهر مشهد را غارت و مردم را فتل و عام کرد. برای شرح و احوالش به تار یخ عالم آرای 
صفوی مراجعه شود.م. 


خراسان و سیستان ۳۳ 
حضرت رضا خر یداری نمود. 

در سال ۱1۰۱ع. شاه عباس بار دیگر پرای ز یارت وارد مشهد شد. این بار او تمام 
راه را از اصفهان تا مشهد پای پیاده پیمود. او در این سفر دستور داد تا محوطةٌ مرقد مطهر تا 
حدی توسعه داده شده و در بعضی امور نیز اصلاحاتی انجام گیرد. از جمله کارهای دیگر 
وی این بود که یک جفت درطلابه آستانقدس هدیه کردو فرمان داد تا گنبد مرقد را مطلا کنند. 
او همجتین دستور احداث چندین خیابان را که منتهی به حرم مطهر می شد صادر کرد. 

در سال ۱۱۵۲م. شاه‌عباس دوم دستور داد تا مرقد مطهر را کاشی کاری کردند و 
در ۱1۹۵. اکبر از مشهد دیدار نمود. و یک شمعدان طلا به وزن ۱۳۰ اونس و یک 
جلچراغ را به مرقد هدیه کرد. همچنین ۳۰۰پوند انگليسي به مأموران حرم تقدیم داشت که 
لبته معلوم نیست این پرندهای طلای انگلیسی را وی از کجا تهیه کرده بود. 

در سال ۰۸۱۷۲۲ ملک محمود میستانی مشهد را به اشخال خود درآورد و در سال 
۹ شاه تهماسب دوم همراه با فتحعلی خان قاجار مشهد را به محاصره خود درآوردند. 
در طول همین محاصرء است که نادر قلی‌بیک افشار نیز برای اولین‌بار مورد توجه واقع 
مي شود. اين محاصره دو ماه بطول می انجامد و سرانجام دروازهٌ بیرعلی انییاء که در حال 
حاضر اثری از آن بجا نمانده است, با توطثه و خحیانتی که به ملک محمود می شود باز شده و 
نادر به مشهد وارد می گردد, وتمام شهر منجمله ارک آن بدست شاه طهماسب دوم می افتد 
و ملک محمود سیستانی نیز به قتل می رسد. 

در سال ۱۷۲۹م. مشهد تفیگ یف محا صرهٌ افغان‌های آبدالی که از هرات بدین سو 
روی نهاده بودند درآمد. ابراهیم خان‌برادر نادر که دفاع از شهر را برعهده داشت نتوانست 
پایداری کند و در ارک شهر موضم گرفت. در این هنگام نادر برای نجات مشهد روی بدان 
سامان نهاد و بعد از یک محاصرهٌ ۳۱روزه توانست ابدالی ها را از مشهد دور ساخته و آنها را 
مجبور به با زگشت کند. 

در سال ۰0۱۷۱۷ نادر به قتل رسید و برادرزاده‌اش علیقلی خحان ۲ که عنوان عادلشاه 


۱-- علی فلی حان, ملقب به عادل شاه برادرزاده نادرشاه است و در توطنهٌ قتل نادر دست داشت و به 
استثنای شاهرخ میرزا نوه نادر پسر رضاقلی میررا بقیهٌ اعضای خاندان نادری را به فتل رسانید و ابراهیم 
غان برادرش را سردار عراق و مأمور اصفهان نمود و میرسید محمد دخترزادة شاه سلمیان صفوی را به 
صدارت و تولیت آستان‌قدس رضوی منصوب کرد. یکسال بعد بین برادران اختلاف افناد و عادل شاه 
دستگیر و توسط شاهرخ در مشهد به قعل رسید و ابراهیم‌خان بدست سر بازانش کشته شد. ص ۱۱۳۳ فرهنگ 


فارسی معین. بخش اعلام. 


۳۹۶ بخش هیجدهم : تأریخچه و دیدنی های شهر مشهد 


برخود نهاد» وارث تمامی گنج‌ها وثروت نادر در کلات گردید. وی تمام افراد خانواده خود 
را به غیر از شاهرخ که جوانی ؛ساله و در حبس بود به فتل رسانید. سال بعد علیقلی از 
قدرت برکنار و کور می گردد و شاهرخ بجای وی به تخت می نشیند. او نیز دستور قتل 
علیقلی و برادرش ابراهیم خان را صادر می کند. یکسال بعد در ٩۱۷م.‏ شاهرخ بدست 
میرزا سیدمحمد ۲ که تولیت آستان حضرت رضا را برعهده داشت دمتگیر و کور گردید. این 
شخص سپس قدرت را بدست گرفته و خود را شاه سلیمان نامید. گفته می شود که او دستور 
داد تا ضر یح مرصعی را که بفرمان نادر برای مقبره‌اش ساخته شده بود, به محل آستان 
حضرت رضا منتقل سازند. در اپنجا باید اضافه کنم که از مقبرة نادر دیگر چیزی باقی نمانده 
و اثری از ان نیست. 

گفته می شود که آقا محمدخان قاجار بعد از رسیدن بقدرت (۹۷--۱۷۹6م.) دستور 
داد تا امتخوان‌های‌نادررا از گور درآورده و همراه با استخوان‌های کر یم خان زند جلوی در 
ورودی کاخ‌وی در تهران دفن کنند وبه نظر می رسد در همین زمان هم باشد که عقبرهٌ نادر 
با خاک یکسان می گردد. آنچه از مقبرة نادر پجا مانده فقط نامی است از آن که به یکی از 
بخش های شهر اطلاق می شود. 

شاه سلیمان نیز پنوبة خود از قدرت برکنار و کور گردید. مسجدداً شاهرخ زمام امور 
را بدست گرفت. باقی دورف زمامداری اين شاهزاده با زد و خورد دو پسرش نصراللهمیرزا و 
نادرمیرزا همراه بود که هریک به تتاوب مدنی جند قدرت را در اتیار خود داشته‌اند. 

دو برادر نیز زمانی که قدرت یافتند هر یک به آستان حضرت رضا دستبرد زدند. 
نصرالله‌میرزا آنچه را که از طلا و نقره در حرم یافت برداشت و آنها رابهپول‌تبدیل کردو 
نادرمیرزا نیز دستور داد ورق‌های طلایی که گنبد را می پوشانید و تاج جواهرنشان بالای آن و 
درهای مطلا را حارج سازند. او همچنین یک قالو. زربفت را که گفته می شود ۷۰۰۰تومان 
بهاء داشته به طمع دست یافتن به طلای موجود در آن آتش می زند و از این بابت ۰۰نومان 
بدست می اورد. 

سپس مشهد به تصرف احمدشاه ابدالی درآمد. اما وی شاهرخ را همچنان به ظاهر 
پر سرقدرت نگاه داشت, تا اينکه آقا محمدخان قاجار در سال ۱۸۹۲م. او را خلع کرد و 


۲- سیدمحمد (میر)» متولی آستان‌قدس رضوی حدود سال ۱۱۹۲ه.ق بنام شاه سلیمات به نخت نشست 
ولی دوران سلطنتش بیش از جهل روز طول نکشید و بدست سرداران خراسان کور شد و شاهرخ مجدداً 
بادشاه صد. ص ۷۲۹۷ فرهنگ فارسی معین بخش اعلام . 


خراسان و سیستال ۳۹۵ 


مدتی نگذشت که وفات یافت. نادرمیرزا در اين موقع به هرات گر یخت وسال بعد,به دنبال 
قل آقا محمدخان به مشهد با زگشته و زمام آمور را پدسبت: گرفت: 

در سال ۱۸۰۲م. نیروهای قاجار مشهد را محاصره کردند, نادرمیرزاعلی رغم سعی و 
تلاش بسیار و همچنین دستبرد زدل به حرع حضرت رضا برای بردانعت دستمزد سپاهیان ود 
نتوانست پایداری کند و سپاهیان قاجار به شهر وارد شدند. نادرمیرزا دستگیر شد و به تهران 
فرستاده شد و در این شهربه فرمان فتحعلی شاه به فتل رسید. 

در سال ۵۱۸۱۳ بزرگان حراسان سربه شورش برداشتند, کسانی که در بروز این 
ناارامی شرکت داشتند عبارت بودند از اسحق‌خان قرایی, رضا قلی ان رئیس کردهای 
زعفرانلو در قوحاد» نحف قلی غان سر کردةٌ کردهای شادیلو در بحتورد» بانغان برکت 
جاپش لوهای درگز و سعادت قلی خان بغایرلو از جهان ارغیان. 

در سال ۱۸۱م. آسماعیل خان سردار دامغانی برای سرکوبی این شورش مأمور 
گردید. وی اردوگاه خود را در نزدیکی مشهد در خواحه ر بیع بر پا نمود. در آنجا رسای 
متحد شده ایل‌ها بر او حمله‌ور شدند, اما او موفق شد که آنان را به عقب براند. بعد از این 
واقعه اسحق خان و پسرش در زد و خوردهای بعدی به فتل رسیلند. 

در سال ۱۸۱۸. فتحملی شاه به مشهد آمده و حیاط آستانه را که به صحن نو 
معروف است با نهاد. در سال ۱۸۲۵م. خراسان تا نردیکی دروازه‌های مشهد از سوی 
علیقلی خان پسر محمد رحیم‌خان حاکم خوارزم مورد هجوم واقع شد. بار دیگر در سال 
۸ این واقعه تکرار گردید. در بین اين دو رو یداد نیز بنظر می رسد که سران قبائل 
مختلف براثر اختلافاتی که داشتند به زد و خوردهایی مشغول بوده‌اند. 

سرانجام در سال ۱۸۲۸م. عباس‌میرزا ۱ با مپاه بزرگی از ایرانیان به جانب خراسان 
روی نهاد. مشهد را به تصرف درآورده و به سوی رضا قلی نخان در قوچان روان گردید و 
سپس به زد و خورد با ترکمن‌های سا لور سرحس مشغول شد. او به سال ۱۸۳۳م. وفات یافت 
و در حرم حضرت رضا دفن گردید. 

در اواخر سال ۱۸۳۷م. محمدشاه ۲ شخصاً هرات را محاصره کرد. در اینجا 


۱- مقصود عباس میرزا ولیعهد پسر فتحمل شاه قاجام است» رل ۲ و در سال ۱۲4٩‏ از مرض سل 
در مشهد درگذشت. یکبار روس‌ها را در اچیاز ین و بار دوم در قراباغ شکست داد ولي سرانجام مغلوب 
گردید و بموجب دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمانچای ولایات حاصل خیزی از ایران مجذا گردید و 
روسها متصرف شدند و دوران اضمحلال اين مملکت آغاز گردید.م. 

۲ مقصود محمد شاه قاحار پسر عباس میرزا و پدر ناصرالدین شاه قاجار است. 


۳۹۹ بخش هیجدهم : تأریخجه و دیدنی های شهر مشهد 


صنیع الدوله از ذ کر این حقیقت که شاه نتوانست کاری از پیش ببرد» سر بازمی زند. درواقع 
ایرانیان در نگارش وقایع وقتی انفاقی مطابق میلشان نیا شد چشم‌ها را بسته و از روی آن 
راحت می گذرند و به ذکر آن نمی پردازند. 

در سال ٩۱۸۳۹م.‏ در مشهد شورشی علیه بهودی‌ها بر پا شد. می گفتند علت این امر 
توهینی بوده که بهودی‌ها به مقدسات مسلمانان کرده بودند. مردم به محلٌ بهودی ها حمله ور 
می شوند و نزدیک به ۲۰۰تن از آنها را بقتل می رسانند. بقیه افرادی که زنده می‌مانند به دین 
اسلام گردن مي‌نهند و دیگر هیچگاه مورد ضرب وشتم قرار نمی گیرند. بهودی‌هایی که 
اسلام می آورند با عنوان جدید از بقیه تفکیک می شوند. اینان نزدیک به ۲۰۰شانوار هستند 
که در همان محلة قدیمی خود زندگی می کنند و به ظاهر مسلمان اما در باطن به انجام آداب 
و مراسم خود پای بندند. 

در سال ۵ ۱۸4م. متولی آستانه علاوه بروظایف شود در حصرص حفظ و نگهداری 
مرقدمظهر, حکومت مشهد را نیز عهده‌دار گردید. برای نخستین باراللهیارخانآصف‌الدوله۱ 
به مدت یک سال هردو پست را در اختیار گرفت. به نظر می رسد از آن به بعد ممزوج شدن 
این دو پست با یکدیگر بصورت یک اصل قبول شده باقی مانده است و آصف‌الدوله حاکم 
فعلی نیز به همین ترتیب هم وائی خراسان است وهم متولی باشی آستان‌قدس و قبل از وی 
پدرش نیز هردو پست را در اخجیار ود داشته است. 

در سال ۱۸4۷م. قیام حسن خات‌سالارپسرالهیارخان قاجا راصف الدوه‌دائی مادری 
محمد شاه اتفاق افتاد. حشمت الدوله برای فرونشاندن شورش سالار مأمور می شود و مشهد را 
به تصرف خود درمي آورد, اما مردم علیه سپاهیان ایرانی قیام می کنندونزدیک به ۷۰۰من از 
آنان را بقتل رسانده و باقی را تا محل ارک شهر عقب می رانند, که در اینجا سالار و 
سپاهیان ترکمنش آتان را به محاصرة خود درمی آورند. 

می گو یند در طول این واقعه قحطی و گرانی وحشتنا کی در مشهد روی می دهد و 
بهای هرمن نان (۵/پوند) به ۲تومان می رسد. حال ارزش تومان در ۵۰سال پیش جه بوده 
است برایم معلوم نشد. ۲۰سال قبل زمانی که یک قرآن معادل یک فرانک بوده, یک تومان 
بهایی برابر با ۸شیلینگ و 4پنی را داشته است. در سال ۱۸۸۵م. بهای آن به «شیلینگ و 
«پنی افزایش یافت اما در ۱۸۹۸م. کاهش یافته و به شیلینگ رسید. 


۱- مقصود اللهیارعان پسم رکن الدوله میرزا محمدخان بیگلربیگی دولوقاجار مشهور به تاج‌بخش 
می باشد. اللهیارعان و پسرش حسن‌خان صدمات ز بادی به این مملکت زدند و میرزا ابولقماسم قایم‌مقام 
فصیده مشهوری در باره وی دارد.م. 


حراسان و سیستانه ۳۹۷ 


در نوشته های وقایع نگاران ایران به قیام سالار فراوان اشاره شده است. اما مطالب به 
حدی پراکنده است که به سختی می‌توان آنها را جمتدی نمود و بهم ربط داد. در 
مرآت‌البلدان یکی از بهترین شرح‌های مر بوط به اين واقعه آورده شده اما تعداد اسامی در آن 
به حدی زیاد است که‌خواننده مطلب را به سختی درمی یابد. با هم این تفاسیر یک جیز 
حتمی است و آن اینکه در زمان به سلطنت رسیدن ناصرالدین‌شاه؛ خراسان بکلی خارج از 
سلطهٌ وی وعملاً از استقلال کامل برخوردار بوده است. 

در سال ۱۸4۸م. حاجی نورمحمدخان سردار و سلیمان خان افشار مأمور می شوند تا 
نفوذ حکومت مرکزی را در خحطه حراسان عملی سازند. اما سالار ز یر بارنمی رود و به تصایح 
عمویش نورمحمد گوش نمی دهد. درنتیجه سال بعد سلطان مرادمیرزاء حسام السلطته با 
سپاهی از تهران پجانب خراسان روانه شد. شاید لازم نباشد به ذکر حرکت‌ها و تدابیر 
رژسای ایل‌های مختلف در حصوص این لشک رکشی بپردازیم, اما بگویم که وفتی سپاه 
حسام السلطته به سبزوار می رسد» کاری نمی تواند از پیش ببرد و او در اين فکر می افتد که 
بازگشته و برای تهية آذوقه به جانب شاهرود روان شود. در این هنگام سام‌خان رئیس 
کردهای قوچان از گروه سالار روی گردانده و با ۹۰۰سوار به حسام‌السلطنه ملحق 
می شود . 

سام‌خات» حسام السلطه را متقاعد کرد تا به جای رفتن به شاهرود به سوي قوچان 
حرکت کند و قول تهية آذوقه و ملزومات دیگر را نیز به وی داد. در راه عبور از سرولایت 
آنها صفی آباد را تصرف کرده و بغایری‌های‌ساکن آن را به اطاعت وادار نمودند. بعد 
حسام السلطنه به اسفراین و از آنجا به جفتای رفت. سالار در این هنگام خواست تا به 
الهیارخان جویتی کمک برساند اما تلاش‌هایش عقیم ماند و حسام السلطنه» جفتای و 
آق‌قلمه را تصرف کرد. سپس به سبزوار رفته و اردوگاه خود را در محلی بنام خسر گرد بر پا 


کرد. 


نوشتة مولف کتاب در بارف سام خان زعفرانلو(شجاع الدوله). درست نیست. در آغاز فتت سالار در 
خراسان» سام‌خان و برادر دیگرش ابوالفیص خان در تهران تحت نظر بودند. ص٩4‏ تار یخ حقایق الا خبار 
ناصری,به محض فوت محمدشاه قاجا سام شان به موطن خود برمیگردد و از طرف عموزاد گانش که در 
اسفراین و قوچان ساکن بودند مورد حمایت قرار می گيرد. سام‌خان پس از به قدرت رسیدن به سبزوار 
میرود و از حسام السلطنه در مقابل حسن خان سالار حمایت میکند. حسام السلطته‌مدت‌سه‌ماه‌زمستان در 
اسفراین میماند. رجوع کنید به ص۲۲۷ کتاب سه سفرنامه به کوشش مترجم همین کتاب و تار بخ 
حقایق الا خبار ناصری ص ٩‏ نا ۵۳ و جله ششم شرح حال رجال ایران تالیف مهدی بامداد. 


۳۹۸ بخش فیحدهم: تار یخچه و دیدنی های شهر مشهد 


سالار برادرش میرزا محمدخان و پسرش امیراصلان‌خان را به دفاع از قلعة سبزوار 
گماشته بود. چند روزی زد و خورد بین افراد مستقر در اين قلعه و سپاهیان حسام السلطته 
ادامه داشت. سرانجام مير یحیی خان تبر یژی با قوای کمکی متشکل از ۲۰۰۰سوار و سه 
عراده توپ ارسالی از تهران و همچنین حمایت‌ها و کمک‌های دیگری از جانب سام خان 
ایلخانی و روسای دیگری که وفاداری خود را یه حکومت مرکزی اعلام نموده بودند از راه 
رسید. در این هنگام حسام السلطنه توانست شهر را به تصرف خود درآورد. مصطفی قلی خان 
تریتی ارک شهر را ابتدا محاصره کرد و سپس شهر گشوده شد و پسر سالار امیر اصلان‌خان 
حلقةٌ محاصره را شکسته و موفق به قرار گردید. حسام السلطه سپس روی به نیشابور نهاد. 
حاکم شهر مقاوتی از خود نشان نداده و شهر تسلیم شد. 

مرانجام مردم مشهد بخاطر قحطی و گرانی بر سالار شور یدند و مشهد فتح گردید. 
سالار به همان آستانی که زمانی مقدس نداشته و شمعدانها و جلجراغهای طلا و درهای 
نقره‌ای آنرا برای تبدیل کردت به پول به یغما برده بود پناهنده شد. سالار دستیگر شد و به 
فرمان شاه همراه با برادرش محمد علیخان و پسرش امیر اصلان‌خان به قتل رسیده و در باغ 
خواجه‌ربیم دفن گردیدند. قبرهای اینان در اين باغ فراموش و به حال حود گذاشته شده 
ات . 

در سال ۱۸۵۳م. فریدون میرزا دائی شاه به ولایت خراسان گماشته شد. او به 
مرمت مرقد, مسجد و مدرسة قدیمی شهر همت گماشت و به سال ۱۸۵۵م. وفات یافت. بعد 
از وی سلطان مرادمیرزا حسام السلطته به جانشینی وی گماشته شد. و در سال ۱۸۵۱م. 
حمله به هرات شکل گرفته و تحقق یافت. 

در سال ۱۸۵۸م. حسام السلطنه فراخوانده شد و حمزه میرزا حمشت الدوله ادارٌ امور 
محولٌ به وی را عهده‌دار شد. او همان شخصی است که قلع سرخس را بنا نهاد. در سال 
٩‏ به فرمان شاه متولی آستانه مأمور گردید تا در طللایی حرم را نصب کرده و نسبت به 
ایجاد یک مهمانخائه برای پذیرایی از ژاثرین و مساکین اقدام نماید. 

در سال ۱۸۲۹م. شاه پسر کوچکتر حود جلال الدوله را به ایالت خراسان گماشت 
و در همان سال خود نیز برای ز یارت مرقد مطهر امام رضا بدان سامان روان شد. به محضص 
ورود به مشهد یکسر به ز یارت شتافته و جقه جواهرنشان کلاه خود را تقدیم نمود. سپس به 
محل ارک شهر آمده و در حالیکه بیرون از ارک اردوگاه وی بر با شده بود, مستقر گردید. 
در سال ۱۸۱۸م. وبا در مشهد شیوع یافت و جلال الدوله در اثر ابتلاء به آن درگذشت و در 
حرم مطهر دفن گردید. 

در سال ۷۱+ گرسنگی و قحطی تمامی خراسان را درب رگرفت. در ۵۱۸۷ 


خراسان و سیستان ۳۹ 
مشهد توسط خط تلگراف به تهران متصل شد. در سال ۱۸۸۱م. گفته می شود که معجزه‌ای 
در حرم روی داد و داستان آن از این قرار بود که زنی که ۱۵سال پایش فلج بوده, شب امام 
را بخواب می بیند, امام به او می گوید که بیدارشو او بیدار می شود و با نهایت تعجب 
درمی یابد که شفا یافته و می‌تواند حرکت کند. 

در سال ۱۸۸۳م. ناصرالدین شاه برای دومین‌بار به ز بارت امام رضا شتافت و در 
همان سال سلیمان ان صاحب اختیاربه‌سر پرستی هیأتی برای‌تعیین مرزیین دو کشور ایران و 
روس به مشهد وارد شد. در اواعر سال ۸۱۸۸۵ مأمور انگلیسی رال سیر پیتر لمسدن برای 
تعیین هرز بین دو کشور افغانستان و روسیه به مشهد رسید. در سال ۱۸۸۹ع. س رکنسولگری 
بر بتانیا و روسیه در مشهد تأمیس گردید و به تعاقب این امر در سال ۱۸۹۱م. شعبه ای از 
بانک شاهی ایران در مشهد شروع به کار کرد. 


بخش نوزدهم 
شهر مشهد ومرقد مطهرامام رضا 


شهر مشهد نزدیک به یک میل و نیم طول و یک میل عرض دارد و دیواری گیلی و 
خندقی خشک شده آنرا احاطه کرده است. گفته می شود این دیوار بدستور شاه طهماسب 
(۷۰--۱۵۲۳.) بنا شده و دارای ۱4۱برج وباروست. این دیوار بطور مرتب و مداوم تعمیر و 
مرمت شده است تا از هجوم های احتمالی به شهر ممانعت بعمل آید. ارتفاع آن به جنا ۵ /۷متر 
می رسد و از خارج نمای زیبا و باشکوهی دارد. خندق دور شهر تقر یبا در حال پرشدن و از 
بين رفتن است. محل اقامت حا کم در ارک در گوشة جنوب غربی شهر قرار دارد. 

تا آنجا که توانستم در يابم, محلاٌ چهار باغ واقم در غرب آستان‌قدس محل استقرار 
حاکم شهر بوده است. لیکن بنای اقامتگاه حاکم در ارک شهر بدستور عباس‌میرزا پسر 
فتحملیشاه که در سال ۱۸۳۳م. در مشهد فرت کرد آغاز گردید؛ و در سال ۱۸۷م. بدست 
محمد ناصرخان قاجار" به پایان رسید. تمام بخش‌جنوبی ارک هنوز هم بلااستفاده و و بران 


است. 


۱- محمدتاصرخان قاجار دولر ظهیرالدوله پسر ابراهیم خان سردار و پدر علی خان صفاء ظهیرالدوله است 
که مانند پدر و نیای خود یکی از امراء و بزرگان قاجار در زمان سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه بوده 
است. او یکبار در سنه ۱۲۷۷ه.ق. به پیشکاری و فرمانده لشگر خراسان فرستاده شد و بار دیگر در سنه 
۶ .ق. به ایالت خراسان منصوب گردید. ص ۱6 جلد چهارم کتاب‌شرح حال‌رجال ایران تألیف مهدی 


بامداد. 


یکی از دیدنی های شهر[بالا]خیابان‌یاراه اصلی است که‌مستقیم از شمال غرب به 
طرف حنوب شرق در تمام شهر کشده شده عرض شیایان ۲۳/۵متر است و طول آن 
طبق گفتة صنم لدوله اگر هر زیخ ایرانی را سل اینج بگیریم. ۲۰۱۰متر از درو الا 
خيابان تا استانة یه در غرب آن و ۸۸۳متر اد وازه بائین خیابان تا حرم مطهر واقع درشرق 
آن است. طبق آنجه که روی نقشه آمده اصست فاصلهٌ بین دو ورودی صحن‌ها ۰درع 
است و بدین‌ترنیب کل طول این خیابان ۲۹۹,۸متریا کمی کمتر از دومیل می باشد. تمام 
این خیابان برای حرکت وسائل نقلیه در نظر گرفته نشده است و آن قسمت که در محدوده 
آستانه قرار می گیرد به روی حیوانات و وسائل نقلیه بسته شده و به شدت محافظت 
می گردد. از این قسمت فقط کسانی که مسلمان هستند آنهم از طریق گذرگاههای 
بار يکي که با نرده‌ای در وسط در دوطرف ایساد شده است می توانند عبور کنند. 

تقریباً تمامی فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی شهر در همین خیابان اصلی 
متمرکز است. راهی که به سمت بانک, تلگراف‌خانه کشیده شده است. دارای جند 
کاروانسراست که ارابه ران‌هایی که از عشق آباد به مشهد می ایند درآنها توقف می کنند. در 


اين راه و همچنین راه‌هایی که به سمت درواژه های سرب ادا و نوقان می روند تا 
حدودی نشانه‌هایی از حیات و زندگی بچشم می خورد. به غیر از اینها راه‌های دیگر بسیار 
کثیف و باریک و پیچ در پیچ است. اين راهها از کوچه‌های متعددی تشکیل شده است 
که طرفین آنها را دیوارهای بللد خشتی احاطه کرده و در هر فاصله درگاهی بار یک و کوتاه 
بچشم می خورد که به منزلی کمی پایین‌تر از سطح خیابان منتهی می شود. 

تقریباً تمام خانه‌ها در مشهد در سطحی پایین تر از خیابان واقع می شوند. علت این 
ام رآنست که هر کس که خواسته زمین نحود را بسازد» چون نمی توانسته از خيابان و یا کوچة 
خاک‌بردارد و برایش هم صرف نمی کرده که از دور دست خاک را برای تهیهٌ عشت و گل 
فراهم کند زمین خود را گود کرده و از خاک آن استفاده کرده است. 

شهر بطورکلی به «محلا بزرگ و ۱۰محلةٌ کرچک نقسیم شده که ادارف هر یک را 
کدخدایی برعهده دارد. به غیر از آستانه که گنبدطلایی و مناره‌های آن از دور قایل رو یت 
است در شهر بنای قابل ملاحظذ دیگری به چشم نمی خورد. از فراز خانه‌های خشتی فقط دو 
گنبد دیده می شود. بک کتیدس ۱ است؛» مقیره نز مه و یرانه‌ای در نزدیکی ارک است و در 


۱- در خیابان خاکی, وسط فلکه‌ای, آرامگاه بزرگی دیده میشود که به مناسبت رنگ فیروزه ای گنبد 
آن مشهور به گتبدسیز است. مدفن محمد مومن عارف استرآبادی‌است که بال ٩۰4‏ هحری قمری وفات 
یافته است شاه عباس برگور او این بنا را میسازد. 


خراسان و صیستان ۳۰۳ 
آن تعداد ز یادی درو یش زندگی می کنند و بنای آن نزدیک به ۲۰۰سال قدمت دارد. 
گنبدی دیگر در آنسوی شهر قرار گرفته و مربوط به بقع پیر پالان دوز" است.اين بنا به فرمان 
شاه سلطان محمد خداینده به سال 2۷ میلادی ساشته شده است. 

مصلا که در شرق و خارج از شهر و در فاصلهٌ نیم‌میلی ار در وازه پایین خیابان قرار 
دارد غیر از یک ایوان و پران چیز دیگری ندارد. 

طبق نظر صنیع الدوله اين ایوان دارای نوشته ای است که تار یخ ساخت آنرا به ابجد 
مطابق ۱۹۷میلادی ذکر کرده است. نمای بیرونی و قسمت داخلی این ايوان که در حال 
حاضر آجری است زمانی دارای کاشی کاری‌های نفیسی بوده است» مانند آنجه که در 
مصلاي هرات شاهد آن بودم و شرحی از آنرا نیز آوردم. قسمت زيادي از این 
کاشی کاری‌ها فرور پخته و قسمت بالایی ایوان در حال حاضرلانه پرندگانی از قبیل کبوتر 
و سار و غیره است و در حیاط حلوی ابوان نیز تعداد زر یادی سیستانی بالباس های پباره 
که بشتر آنها نیز به گدایی زندگی می گذرانند سکنی دارند. 

صنیم الدوله در بررسی مساحدومدارین قدیمه موجود در مشهد, ازمسجد شاه نام برده و 
می گوید که نوشته ای در اين مسجد هست که تاریخ آن 6۵۱میلادی است. اين‌بنا که به 
آن مسجد از بکیه نیز می گو یند در طول دور‌ای که از بک ها مشهد را در اختیار خود داشتند 
به فرمان امیرملکشاه ساخته شد و به آن مسجد سنی‌ها نیز اطلاق می شود. مي گویند که 
حهت قبله در این مسحد درست تعیین نشده و بنابراین محراب نیز در محل دقی ود ساخته 
نشده است . ۱ 

مسجد دیگری نزدیک به دروارهُ پایین خیابان به فرمان شاه عباس در سال ۱ ۱18م. 
بنا گردیده است. مسجد امام‌رضا واقع در قبرستان قتلگاه به امر شاه عباس در سال ۱۹۰۲ 
ساخته شٌد و مدرسه فاصل خان نیردر زمان سلطتت هیین شاه با نهاده شد. 

مدرسةٌ محمد باقر در بالاخیایان و همجتین مدرسةٌ بهزادیه در دورةٌ شاه سلیمان 
[صفوی] (۹4 - ۱۱۱۸ ع.) بنا شده است مدرسه دو در در زمان شاهرخ 


۱- در خیابان صفوی مشهور به پائین خیابان» در کر جة شور مرقدی است متعلق بیکی از عرفای بزرگ که 
کرامات بمیار از او نقل کرده‌اند. پیر پالاندوز جنانکه از سنگ مزارش پیداست محمد عارف عباسی نام 
داشته و در سنه ۹۸۵ه.ق. وفات یاقته است. رجوغ کنید به کتاب راهنمای خراسان تألیف دکتر 
علی شر یعتی از انتشارات سازمان حلب سیاحان, آبان‌ماه ۱۳۸۵ 

۲- این مسجد در آخر بازار سرشور و تار پخ بنای آن ۸۵۵ه.ق. است. دارای گنبدی است که کاشیهای 
آن ر يخته ولی کتيبه؛ ز یبای آن هنوز دیده ميشود. ص ۱ ۱۲ کتاب راهنمای خراسان. 
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ساخته شد , و در سال ۱۱۷۷م. مرمت گردید. در مسجدی که بنای آن به شاهرخ نست 
داده می شود. نوشته ای هست که تار یخ آن سال ٩۱:۳م.‏ می باشد. مدرسة عباسقلی خان به 
سال ۱۹۹5م. و مدرسه پریزاد در ۱۹۸۰م. صاخته شده است. بدین‌ترئیب هیچیک ازآنها 
مربوط به دوره‌های خیلی پیش نمی شود. 

گفته می‌ شود که مشهد در دورهٌ شاهان صقوی (۱4۹۹-۱۷۳۷م.) بسیار توسعه یافته 
و پیشرفت کرد و تاریخ مربوط به بناهای فوق نیز خود دلیلی بر اين امر می‌تواند باشد. 
همچنین در همین دوره حرم مطهر حضرت رضا نیز از شمعدان‌های طلا و نقره و هدایایی از 
این قبیل پرگشت. هنگامیکه,تعداد دفعاتی که اين حریم مورد دستبرد قرار گرفته و ذخایرآن 
غارت رفته را برمی شمار یم متعجب می شویم که این همه ثروت از کجا و جگونه گردآمده 
بوده است. 

طبق نظر ملکم! در زمان نادر (۷)-۱۷۳۰م.) در مشهد ۰۰۰۰ خانه. وجود داشته 
است حال آنکه در زمان نو وی شاهرخ که به سال ۱۷۹۲م. وفات یافت این رقم به 
۰خانه کاهش می‌یابد. در حال حاضر جمعیت این شهر اعم از زن و مرد و کودک به 
۰ تفر می رسد و تعداد خانه‌های موحود در آن به ۲۰۰۰تخمین زده می شوند. البته این 
فقط یک برآورد تقر یبی و آنهم از روی حدس و گمان است و من احساس می کنم جمعیت 
و تعداد واقعی خانه‌ها در اين شهر از اين حدهم کمتر باشد. واعیت این است که تا کنون در 
مشهد هیحگرنه سرشماری به عمل نیامده است. 

برقراری نظم در شهر برعهد؛ بیگلربیگی است که باید ۰فر را بدین منظور در 
خدمت خود داشته باشده اما از آنجا که حا کم ترجیح می دهد تا دستمزدی را که باید به 
نیمی از این عده پرداخت شود به جیب خود سراز یر کند» بیگاربیگی مجیور است تا با 
داشتن نیمی از افراد مورد نیاز حود در حفظ آرامش شهر بکوشد. 

حفظ امنیت شهر برعهدهٌ سربازان ایرانی است. یک هنگ کامل از این افراد در 
تمام شهر بصورت دسته هایی دوازده‌نفری پرا کنده مي باشد. این افراد تا آنجا که من دیده‌ام 
نه رژه می‌روند و ته تمرینات نظامي می کنند. آنها تفنگ های پوز پر قدیمی را بردوش 
گرفته اند و بنظر می رسد که در عمرشان هرگز تیری شلیک نکرده‌اند و اگر روزی هم لازم 
شود اين کار را بکنند از عهدهٌ انجام آن برنخواهند آمد. دستمزد اين سربازان هر روز یک 


۱- منظور سرجان لکم مولف دو جلد تار یخ ایرات است که بحدها چند بار سفیر دولت انگلیس در در بار 
ایران بوده است.م. 


خحراصان و سیستان ۳۰۵ 


چهارم قرآن یا یک پنی است که علاوه بر آن جیر نان آنها نیز پرداعت می شود. با اين حال 
گاهی اوقات این مقدار پول. کم نیز از آنان دریغ می‌شود. پیاد می‌آورم که یک روز 
سروصدایی در شهر توجه‌ام را جلب کرد, وقتی که به جستجو پرداختم» فهمیدم که تعدادی 
از سر بازان جمع شده و در حال رفتن به مقروالی هستند تا شکایت کنند که چرا سه ماه 
است که دستمزد آتها پرداعت نخده است. آنها بصداً در محل تلگرافخانه اجتماع کردند و 
درخواست شود را مینی بر پرداحت دستمزدهایشان اعلام داشتند, سرانجام تصییمی که 
خصوصیتی صددرصد ایرانی داشت اتخاذ گردید. به این مضمون که سرتیپ فرمانده متقبل شود 
تا یک ثلث طلب سربازان را به آنها بپردازد و سایر افسران نیز یک ثلث دیگر را پرداخمت 
کنند و سر بازان نیز کوتاه آمده و ازیک ثلث دیگر بگذرند و چشم پوشی کنند, 

ظاهراً سربازان در یافتند که دستشان یه بیش از دو ثلث از طلبشان نخواهد رسید. 
افسران نیز بنوبة خود در تلگرافخانه جمع شده و ضمن مخابرة یادداشتی به شاه اعلام داشتند 
که آنها در این جریان دست نداشته و مقصر نیستند. یکی دو روز بعد سرتیپ که گرف کار 
بدست او کشوده می شد به این غائله خاتمه بخشید. 

براساس آنجه مقرر شده است, سربازان. که هم اکنون در وضعیّت بدی قرار دارند, 
و لباس‌هاشان پساره است. می‌بایستی در صال دو دست لیاس از پار چة پنبه‌ای به رنگ 
آبی در یافت کنند. حال آنکه من شک دارم این لباس‌ها به آن‌ها تحویل شود. همجنین 
باید هر سال یک پالتوبه آنها داده شود, در صورتی که مسشولان به هر اناقک نگهیانی فقط 
یک پالتو میدهند که سربازان کشیک بایستی آنرا بنوبت بپوشند. بهرحال آنچه در این 
خصوص صرفه جویی شده و از سربازان دریغ می‌شود به جیب تنی چنذ از فرماندهان 
سراز یر می شود. اپن سربازان مسشولیت حفظ نظم را در شهر برعهده دارند.مهمتر ین وظیفةٌ 
آنها این است که منع رفت و آمد شبانه در شهر برقرار سازند, و کسانی را که از غروب به بعد 
از خانٌ درمی آیند متوقف سازند, تا آنجا که من می‌دانم آنها در امور دیگر اصلاً دخالتی 

طلبه ها و پا دانشجویان علوم دینی بیشتر ین مهم را در برهم زدن آرامش شهر برعهده 
دارند. اين افراد که در مدرسه‌ها علمی مختلف زندگی می کنند, به روحانیان مختلف 
وابسته بوده و از صندوق مدرسه تأمین می شوند. شاید اصلاًنتوان نام دانشجوبرآنان‌نهادز برا 
آنها به آنصورت درسی نمی خوانند و حتی بیشترشان نیز سواد خواندن و نوشتن ندارند. در 
حقیقت هر کس که عمامة سفیدی بر سر بگذراد می‌تواند طلبه شود و یک عمربه اين طر یق 
زندگی بگنراند. در صورتی که او نتواند به مدرسه‌ای وارد شود سعی می کند تا به نحوی به 
یکی از آقایان روحانی وابسته شود و از طریق او امرار معاش کند و در مقابل بکوشد تا 
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موقعیت وی را در بین مردم تحکیم بخشد. 

هر مجتهدی برای خودش یک قاضی محل نیز هست و در صورتی که حکویت 
مرکزی ضعیف باشد او و طرفدارانش می نواتند قدرت بیشتر کسب نماید. معمولاً مجتهد و 
پیروانش بخاطر منافع مشترکي که دارند قعالیت‌هایشان را هم‌سو کرده و با یکدیگر کار 
می کنند. در مشهد وقتی که میان مجتهدان اختلافی بر اثر اموری که بدست دارند روی 
می دهد, بلافاصله طرفدارانشان جبهه گیری کرده وهرطرف‌سمی می کند تا افراد پیشتری را 
به دور خود جمع نماید و در ایسن مسوقع قنها زیزمه ای که بگوش می رسد این است که 
مغازه‌ها بسته شده و تمام فعالیتهای اقتصادی به حال تعطیل درامده است. در اين موقع از 
حاکم تا کاسب و غیره هیچکس جرأت مداخله کردن ندارد. مغازه‌ها تعطیل مي مانند و 
صاحبانشان از خشم دندانها را برهم می‌سایند و منتظر می‌مانند و کسی در مقابل اين 
ت-صمیم نمی تواند اقدامی کند. قدرت روحانیان در ایران بسیار ز یاد وتقریباً خیلی بیشتر 
از حد معمول در کشورهای دیگر است و شاید تنها در شیوةٌ حکومتی ایران باشد که اینان 
می‌تواتند چنین قدرتی را کسب کنند. 

بیاد دارم زمانی یکی از روحانیان پرقدرت برای مدتی باعث ناآرامی هایی در مشهد 
شد. سرانجام اوضاع روبه وخامت نهاد و کارو کب نزدیک یک هفته تعطیل گردید. این 
بارحا کم دل و جرأت پیدا کرده و تعدادی را مأمور نمود تا شبانه از دیوار خانهُ وی بالا رفته و 
او را دستگیر و از شهر خارج نمایند. بلاقاصله شاگردان و طرفداران وی سر به شورش 
برداشته و تعداد زیادی از مردم را نیز با حود هم صدا کرده و خواهان بازگشت وی شدند. 
اینان عملاً شهر را برای جند روزی در اخدبار خود داشتند و بر اين خواستة خود پافشاری 
می کردند. سرانجام حکومت تسلیم شد واين شخص را با احترام به خانه خو یش با زگرداند. 

روحانیان تنها مراجع قضایی مردم در شئون مختلف هستند. داد گاهی هست که به 
آن دیوان‌خانه می گویند و بظاهر توسط یک مأمور دولتی اداره می شود و وظیفه رسید گی به 
تخلفات کا رکنات دولتی را برعهده داردء اما با این حال نمی تواند متهمان را سم دهد. این 
حق را فقط روحانیان داراهستند. بدین‌ترتیب این عده تنها کسانی هستند که عملاً 
می‌توانند به دعاوی رشند کین کرده و رأی ود را به اجراء درآورند. یعتی دولت ایراه هیچ 
تسلطی بر قوٌ قضائیه ندارد. ایسن ار اصلاًتتایج مطلوبی هم نخواهد داشت. شاید بهتر ین 
راه حل برای تسر یع امور برای دولت ایران اين باشد که قدرت روحانیان را کم کرده و اين 
موارد را نیز خود بدست بگیرد. در حال حاضر دولت ایران چنین حقی را در اختیار ندارد و 
روحانیان عملاٌ قانون گذار و رافع دعاوی هستند و در نتيجه اينان ننها ستونی هستند که 


مردم علیه ظلم وجور حکومت می‌توانند به آن تکیه کرده و حق خود را طلب کنند.۱ 
سم 


خراسان و سیستان ۳۰۷ 

حمعیت مشهد را بیشتر روحانیان تشکیل می دهند. در همه جا بوفور اشخاصی به 
چشم می خورند که عمامة سفیدی دارند. اینان را ملا یا طلبه می خوانند و کسانی دیگر نیز 
دیده می شوند که عمامة سیاه به سردارند, اینان را سید می گو یند و عقیده بان است که از 
نوادگان حضرت علی (ع) و دختر پیامبر حضرت فاطمه هستند. در این میان رضوی‌ها که به 
حضرت امام‌رضا منسوبند بالاترین مقام را در مشهد داشته و از مزایای بسیاری نیز 
برخوردارند و برای ادامه حیات خود و خانواده‌شان محبور به کار کردن نیستند. 

به طور کلی مشهد یک نژاد حالص و دست نخورده و مختص به خود ندارد, قبایل و 
مردم مختلفی در آن با یکدیگر درآمیخته و جمعیت فعلی آن را تشکیل داده‌اند. ازاين عده به 
طور متوسط ۳۰۰۰۰ زوارند که همه ساله برای ز یارت مرقد مطهر امام‌رضا به این شهر 
می‌آیند. نذورات آستانه باید به منظور بهبود وضع فقرا و مساکین و رسیدگی به امور زوار و 
غیره صرف گردد. اما واقعیت این است که مقدارز یادی از آن به هر شکلی که شده نصیب 
افرادی که از طبقات مختلف می گردد که اصلاً حق‌شان نیست و نباید چیزی به آنها از این 
بات برسد. با 
۰ ۰ ۱ ۳ : 72 . 1 ۹ و 
وضع مشهد از نظر تجارت به هیچوجه دیگر خوب نیست. مقررات گمرکی جدید 
روسها و همچنین سیاستهایی که در پیش گرفته اند باعث شده تا دیگر مشهد اهمیت خود را 
به عتوان توز یع کنند جای نیل... و سایر اقلام وارداتی از هتدوستان بین مبالک اسیای 
مر‌کزی از دست بدهد. در حال حاضر بیشتر نجار این شهر ورشکسته شده و در وضعیت بدی 
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به سرمی برند. فعالیتهای افتصادی این شهر تقر یبا جوابگُوی نیازهای مردم خود و حوم آن 
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است و بدین ترئیب تحارت رگن در آن انجام نمی گیرد و تجار دیگر نقش مهم وقابل 
نوجهی ر دارانیستند. 

بست نشستن در حرم مطهر حضرت رضا که حریم آن باید محترم دانسته شده و 
شکسته نشود یکی از طرق فرار از دست عواقب خیانت و دزدی است. همواره‌تعداد ز یادی 
از افراد که کارهای خلاف از آنها سرمی زند برای فرار از مجازات این کار را می کنند. 


1- این طرز فکر و نظر کلیه جهانگردانی است که به مشرق زمین و به خصوص به ابران آمده‌اند و هیچ 
وقت نخواسته‌اند واقعیت را بنو یستد, عامذ مردم که از ستم حکبرائان محلی به ستوه میآمده‌اند به 
روحانیون و با مجتهدان زمان خود پناه می بردند ثا رم ظلم کنند ویا کمتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. 
نهایتاً این امر باعث تغییرات در وضع حکومتی پیش میآمده است. در خصوص طلاآب علوم دینی نیز نظر 
مولف کتاب درست نیست. چونکه, علما و دانشمتدانی همچون شیخ‌طوسی, خواجه نصیرطوسي و 
ملاصیرا در چنین مدارسی تحصیل میکرده اند.م. 
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کسی که به بست می‌نشیند دیگر از هر گزندی مصون است و می تواند آنقدر در آنجا بماند 
که به نتیجُ مطلوبی در مورد جوابگو یی طرف‌های خود برسد. حتی شاه هم نمی تواند کسی 
را که به حرم پناهنده شده است از آنجا بیرون بیاورد. او در پناه نفوذ و قدرت روحانیان قرار 
می گیرد و از اذیت و آزار مصون می ماند. 

البته اين را هم اضافه کنم که این امر در مورد قاتلان و کسانی که دستشان به حون 
آلوده است صدق نمی کند. موردی را به خاطر دارم که قاتلی به حرم آمام رضا پناهنده شده و 
در آنجا بست نت اما پس از اینکه انجام قتل به دست وی محرز گردید روحانیان وی را 
لایق ماندن در آن مکان مقدس ندانسته و او را بیرون راندند, او یلافاصله در نزدیکی دروازهٌ 
آستانه دستگیر شده و به امر حا کم به قتل رسید. پاد دارم که صبح روز اعدام‌این شخص در 
حال بازگشت از سواری روزانة خود بودم و اتفاقاً من نیز ناظر چگونگی برگزاری این مراسم 
بودم. 

همین که به سوی ارک شهر می راندم متوجه شدم که تعدادی از فراش‌های حاکم 
مجرم را همراهی کرده و در پیشاپیش من حرکت می کنند. اين فراش‌ها را می‌توان از 
جوب‌دستی هایی شناخت که با خود دارند و هميشه حاضرند تا هر کس را که به آنها فرمان 
داده شود بخوابانند و فلک کنند. 

آنها متهم را به میدان توپ‌نعانه يا میدان رژه که در بين راه کنسولگری انگلیس و 
ارک شهر واقع بود هدایت کردند. در آنجا میرغضب زنجیر را از دستهای او برگرفت و در 
یک آن گردنش را گوش‌تا گوش در برابر اقبوه تماشاگران بر بد. این کار آنقدر به سرعت 
انجام گرفت که قبل از آنکه بفهمم چه شدء کار از کار گذشته بود. متهم دیگر تکان 
نمی خورد و ظاهراً مرگ بر تمامی وجودش مستولی شده بود. 

سر بریدن متهم یکی از متداول‌تر ین طرق اعدام در ایران است. در صورتیکه 
خانواده مقتول قبول می کردند که خون‌بهاء بگیرند» دوستان و نزدیکان قاتل پولی روی هم 
می گذاشتند و او را آزاد می کردند. اما در اين مورد خانوادٌ مقتول خون‌بهاء را نپنیرفته و 
خواهان قصاص و ر بخته شدن خون وی بودند. 

به یاد دارم یک بار در مشهد خانواده مقتولی به میرغصب رشوه داده بودند تا قانل 
فرزندشان را به بدترین و شدیدترین وجه‌ممکن اعدام نماید. هرگز فراموش نمی کنم که 
خدتکار هندی من با چه وحشتی از این ماحرا که شاهد آن بود برایم تعر یف مي کرد. 
می گفت ابتدا متهم را سروته از درعتی آو یزان کردند در حالیکه پاهایش از هم فاصله 
داشت و بعد با ضربات شمشیر خواستند تا او را دو شقه کنند با هر ضریه متهم از درد 
فریاد می کشید و به خود می پیچید تا اینکه شمشیر به قسمت حیاتی بدن وی اصابت کرد و 


و 


درجاء جان داد. 

خدعتکار من که از وحشت دیدن جنین منظره ای زهره‌ترک شده بود آرزو می کرد 
که هر چه زودتر گورش را از این مملکت گم کند و به هندوستان بازگردد. مرد دیگری را 
پیاد دارم که به منظور اعدام گردن زدند و سرش را از بدن جدا ساختند. مورد دیگری را نیز 
سراغ دارم که پای یک دزد معروف و شر یک وی را از فوزک قطع کردند تا دیگر به اعمال 
نامشروع اقدام نکنند. انگشتان مرد دیگری را نیز به اتهام مشابه از بند آخر قطع نمودند. یک 
روحانی هم که باعث مرگ دختر بچه‌ای شده بود, توسط دیوان شرع محکوم گردید. مردان 
حاکم ریسمانی را از پینی وی‌رد کرده و او را بمانند شتر در شهر تاب دادند» تااینکه‌یینی 
وی از جای کنده شد. این متهمان بعد از مجازات و قطم اندامی از بدن‌شان‌روی‌به سوی 
درمانگاه کنسولگری انگلیس می‌نهادند نا معالجه شوند. موردی را سراغ ندارم که اینها به 
جانب درمانگاه آستانه که ظاهرً باید به مداوای همه مردم ازدهر فشرو گروهی بپردازد روان 
شده باشند. 

تعداد ز یادی بیمار نه تتها از مشهد بلکه از اطراف‌آن و حتّی هرات برای مداوا به 
درمانگاه کنسولگری انگلیس مراجمه‌می کنند. این درمانگاه راحکومت هندوستان‌در این احیه 
ایحاد کرده و اداره می کند. یک پزشک جراح انگلیسی و یک دستیار هندی در آن به انجام 
وظیفه مشغولند و در سال نزدیک به ٩۰۰۰‏ مردء زن و کودک بیمار مراجعه کننده را 
می پذیرند. در مواقع عدم حضور پزشک انگلیسی در درمانگاه دستیار هندی وی وظایف او را 
انجام می‌داد. این درمانگاه خدمات ز یادی در زمینه درمان بیماران این ناحیه انجام داده و 
بسیار مورد توجه مردم است و لذا میتواند مثال خوبی ازحسن انجام وظیفه دستیاران‌هندی در 
این زمیته باشد. 

این دستیارها در دانشکده‌های پزشکی هندوستان تحصیل کرده و تحربیات شوبی 
کسب نموده‌اند. احساس می کنم خیلی کمتر از آنچه که حقشان هست به آنها پرداحت 
می شود. بعد از گذراندن دوره‌های مختلف و حضور یافتن در امتحانات گونا گون حقوق آنها 
در حال حاضر از بعضی از کارمندان دولت نیز به مراتب کمتر است. شخصاً تمایل دارم و 
توصیه می کنم که دستمزد کارکنان اداری و دولتی هندوستان کاهش یابد و در عوض حقوق 
کسانی که بیشتر فعال بوده و زحماتشان مفید واقع می گردد افزایش داده شود. 

تعداد افرادی که در هندوستان به خدمات دولتی اشتغال دارند واقعاً ز یاد و در هیچ 
نقطه‌ای از دنیا سابقه ندارد و یکی از تفاوت‌های فاحش میان ما و روسها در ادارة 
سرزمین های تحت نفوذ همین است. در روسبه چنین موردی را اصلاً نمی توانید مشاهده 
کنید. تعداد اقراد بومی که در سرزمین های آسیای مرکزی برای دولت کارمی کنندبسیار 
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اندک است. انجام امور اداری و دولتی به عهدهٌ خود روسهاست. آنهم با کمتر ین تعداد 
همکن. دستگاه اداری غول پیکر هندوستان اصلاً در روسیه ناشناخته است و مانتدی ندارد و 
شاید اگر این دستگاه بسیار محدودتر و مختصرتر می شد» خود هندی‌ها هم می فهمیدند که 
چقدر در زندگی و روابط اجتماعی شان تأثیر دارد. 

در مشهد خرافات بیداد می کند. کمتر جایی را دیده‌ام که اینقدر افکار موهوم در 
بین مردمش و بخصوص زنانش خر یدار داشته باشد. یکی از رسومی را که خود بارها شاهد 
انجام آن بودم در اینجا نقل می کنم. در نزدیکی دروازة سرآب یک شیرسنگی فرار دارد که 
کمی از آن نیز شکسته است, جندبار که از کنار آن می گذشتم دیدم که تعدادی از زنان آنرا 
احاطه کرده‌اند و زنی در وسط آنها روی شیر نثسته است. می گویند این شیر را 
سنگ تراشی نزدیک به ۱۵۰سال پیش ساخته است و در حال حاضر خود نیز در زير آن و در 
دل خاک مدفون است. در واقم این شیر سنگی قبر وی را تشکیل می دهد. بهرحال این 
شیر هنوز هم برکنار جاده قرارگرفته است و زنانی که بچه‌دار نمی شوند و یا آرزوهای 
دیگری دارند از مسافت‌های دور و نزدیک برای برآورده شدن حاجاتشان به ز یارت این شیر 
می آیند. ظاهراً شیر نیز کاری برای آنان اثمخام می دهد. این را می‌توان از انبوه زنانی که 
مشتاقانه به ز یارت آن مي آیند در یافت, ژن روی شیر می نشیند و در حالیکه اورادی برز بان 
می آورد با نخ یا ر یسمانی که بدست بارد ۰ گره مي زند و سپس مراسم پاتمام میرسد. 

غیری ستگین نظیر این ۳ در مزار گاز رگاه ادر هرات دیده بودم» اما اصلاٌ بیاد ندارم 
که مردم آنچنان که در مشهد باور دارند با آن رفتار کنند و از آن شفا یا برآورده شدن حاجتی 
را طلب نمایند و خیال نمی کنم که در جای دیگری نظیر آن دیده شود. 

هوای مشهد فوق‌العاده خوب است. این شهر در ارتفاع ۹۰۰متری از سطح در یا و در 
در بازی به عرض ۱۲ تا ۱۵میل قرار دارد که از شمال شرق و جنوب‌غرب رشته کوههایی 
عزازی با قله‌هایی به ارتفاع ۲۷۰۰ ت! ۳۰۰۰متر آثرا احاطه کرده‌اند. دمای هوا در ماههای 
مختلف سال بر اساس آنجه که از بدو تأسیس کنسولگری انگلس در این محل اندازه گیری و 
ثبت شده است بطور متوسط به قرار ز یر است . 


ج. ء ۳ 
۱- گازر گاه محلی است در هرات که آرامگاه خواحه عبدالله انصاری, از مشاهیر متصوفه, در انست. 
ص ۱۱۵4 فرهنگ فارسی ععین» بمخش اعلام. 


۳۲ بخش نوردهم : مرقد مطهر امام رضا 


با توجه به اینکه برای بهداشت و جلوگیری از شیوع بسیماری در شهر هیچگونه 
فعالیتی انجام نمی گیرده با این حال تعداد بیماری‌هایی که در شهر شایع می گردد با کمال 
تعجب بسیار کم و تادر است. 

از بناهای قابل‌توجهی که در نزدیکی مشهد قرار دارد یکی خواجه ر بیع ۲است که 
مقبرةٌ شخص محترمی به همین نام است. این بنای بزرگ و کیان شک بر نان 
شمال مشهد و درون باغی واقع است؛ می گو یند خواجه ربیع یکی از همراهان نزدیک 
حضرت علی (ع) پسرعموی پیغمبر بوده است. او فرماندهی سپاه عرب را برای تسخیر خراسان 
به عهده داشته و در همین شهر نیزر وفات يافته است. . در مورد تقدس و تواضع این مرد 
حکایتهای بسیاری وحود دارد. می گو یند که او شخصی زاهد و پارسا بوده همچنین نقل 
می کنند که دررمدتی نزدیک به ۲۰ سال حتی یک کلمه هم در بارة امور دنیوی بر ز بان وی 
جاری نشد. براساس آنچه ثبت شده است او به قولی در ٩۸۲‏ میلادی و به قولی دیگر در 
٩‏ میلادی وفات بافته است. 

می گو یند امام‌رضا(ع) به‌دیدار مقيرة خواجه ربیع رفته و یکی از دلائل آمدن خود 
را به حراسان توفیق ز پارت مرقد حواجه دانسته است. براساس سنگ نوشته‌ای که در بالای 
ورودی درواز؛ باغ است ساختمان این بنا را به شاهعباس نسبت مي‌دهند. در این نوشته 
مین آمده است : 


۱ نام خواجه ربیم در تار یخ؛ ربیم‌ین خثیم و جزء تایمین و يكي از هشت تن زاهد نامی تار یخ اسلام 
است. هنگامیکه آشکر اسلامی خراسان به جهاد با کفار میرفت, خواجه ربیع که در آن میان بود در طوس 
وفات کرد و در همین نقطه دفن شد. سال مرگ وی را ٩۱‏ و ٩۳‏ نوشته اند. نگاه کنبد به ص ۱۸۲ 
راهنمای خراسان تألیف د کتر علی شر بعتی و ص ۵۵٩‏ و ۱۷۱ کتاب مطلع الشمس چاپ فرهنگسرا: سال 
۲ ههران. 


خراسان وهیح 0 ۳۳ 


«بانی این عمارت رفیع‌الشآن فلک اساس واین بنای منیع 
البنیان عرش مساس» اعلیحضرت سلطان سلاطین عالم» 
فرمانفرمای سلسلٌ بنی آدمی حافظ بلادالله و ناصر عبادلله 
ظل الله» تراب عتبة سید المرسلین و کلب آستان 
امیرالمومنین؛ مروج مذهب حق ائمة المعصومین. 
الساطان بن السلطان بن السلطان والخافان بن الخاقاث بن 
الخاقان شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی. بتار یخ 
۰۱ ه.ق. (۱۱۲۱ع.) 

بسعی کمترین غلامان دعا گوی. الغ الرضوی الخادم 
اتمام یافت. ۱» 


زير این کتیبه سنگ نوشت؛ دیگری که بنظر می رسید ز یاد قدیمی نباشد نصب شده 
وروی آن اين مطالب درج شده بود: 

«آنان که به اين باغ مقدس پا مي گذارند اعم از کوچک و بزرگ باید بدانند که 
اگر کوچکتر ین آسیبی به بنا و یا درختان آن وارد سازند مورد نفر پن خدا و رسول او واقع 
شده و در شمار قاتلین امام حسین محسوب خواهند شُد و چه در دنیا و چه در آخرت روی 
خوشی را نخواهد دید». بتار یخ ۱۲۵۷ هجری (۱۸۱۱ میلادی), 

این آرامگاه یک بنای هشت ضلعی است و توسط گنبدی با کاشی های آبی رنگ 
پوشیده شده است. در وسط بنا یک جعبة چوبی قرار دارد که می گو بند جسدشیخ‌درآن نهفته 
است. به من گفتند که درون این جعبه چیزی نیست اما درز یر آن تخته سنگی قرار دارد که 
اگر جابجا شود سردابی درز یر آن دیده می‌شود.تا آنجا که من می‌دانم تا کنون چنین کاری 


- متن فارسی کتیبه اول از صس ۲۷۱ کتاب مطلع الشمس نقل شده ولی کتبب‌وم ترجمه گردید. کت 
داخل بقمه و دور گنبد بخط علیرضای عباسی است. 


۳۹۹ بخش نوزدهم : مرقد مطهر امام رضا 
انجام‌نشده بود. اما با ان حال می گفتند که در آن دالان روح یک ملایی وجود دارد که 
دائماً در حال قرائت قران است. 

در این بنا همچتین قبر فتحملی خان قاجارا موسس سلسلهُ قاجار که در سال 
۰ بدست نادرشاه به قتل رسید قرار دارد. در حال حاضم این بتا بسیار صدمه دیده و به 
تعمیر و مرست اساسی نیاز دارد. کاشی‌های قسمت بالايي گنبد کنده شده و قسمتی از 
کناره‌های خود ساختمان نیز خسارت دیده است. تمامی قوس‌هاء سردرها و ايوان‌ها در هر 
طرف ابتدا توسط هنرمندان فُمی کاشی کاری شده بوده است. در حال حاضربسیاری از این 
کاشی‌ها ريخته و کسی هم نسبت به مرمت آنها اقدام نکرده است. نذورات این مرقد نیز 
بنا به گفتة عموم قابل ملاحظه است و با صلاحدید مجتهدین که نظارت بر آن را به عهده 
دارند صرف تعمیر و مرمت بنا می‌شود. این محل یکی ازمحل های خوش آب و هوا ویکی از 
تفرجگاههای مورد علاقا مردم است. 

بزرگتر ین و جالب‌ترین دیدنیها در مشهد مقدس آستان [قدس]حضرت رضا(ع) 
است و اگر شرحی کامل از آنرا در اینجا ناور یم توصیف ما در مورد مشهد ناتمام خواهد 
بود,ء 

حضرت رضا(ع) هشتمین امام از دوازده امام شیعیان است.آن حضرت در سن ۳۰ 
سالگی بعد از آنکه پدرشان امام موسی کاظم در بغدادو به‌سال ۷۹۹میلادی به‌شهادت می رسد 
رهبری مسلمین را برعهده می گیرد.نام مادر امام رضا(ع) خضران بود. آن حضرت در سال 
۰ بنج سال بعد از فوت پدر بز رگش امام جعفر صادق(ع) ششمین امام در مدینه بدنیا 
امد, 

طبق گفتة صنیع الدوله امام رضا(ع) تا سال ۸۱۵ع. در مدینه می‌مانند.در این سال 
خلیقه مأمون پسر هارون‌الرشيد از وی دعوت می کند تا په خراسان بيایند. آن حضرت از 
طر یق بصره به اهوانن اصفهان و از آنجا از طر یق دشت آهوان و کوه میامی به‌نیشابورمی آبند 
و در آنجا معجزه‌ای نیز از خود نشان می‌دهند» سپس به طرف دهکله حمراء " روائه 


۱- فتعملی خان قاجار قوانلو یا قویونلوسر شاه قلی خحان جد سلاطین قاجاریه و از امرای اشاقه باش بوده 
است. به هنگام فتنة افغان در ند شاه طهماسب دوم قرب و منزاتی یافت و به مقام مپهسالاری رسید» 
ولی نتوانست بر رقیب زورمند خود نادر پییروز شود. رجوع کنید به ص ۱۳۰6 فرهنگ فارسی معین» بخش 
اعلام» و ص۷۳ جلد سوم شرح حال رجال ایرات, تألیف مهدی بامداد. مومس ملله قاجار یه 
آقامحمدخان قاجار است نه فتحملی ان قاجار. 

۲- در اصل حمرار آمده است که همان قدمگاه مشهور و نرسیده به نیشابور است. به نقل از کناب 
عیول اخبار.م. 


خراسان و سیستان ۱ ۳۵ 
می‌شوند. در اين دهکده زمانی که آنحضرت می خواهند برای نماز وضو بگیرند ناگهان 
جشمه ای ظاهر می شود که هنوز هم باقی است.. سپس به دهکد؛ سناباد می روند, در راه از 
کنار کوه‌سنگی عبور می کنند و این کوه را دعا می فرمایند و نتيجة این کار بقول اهانی این 
است که مردم بعد از آن در این کوه سنگ معدن یاقتند که هنوز هم در آن موجود است. 

در ستاباد امام در منزل حمیدین فحطیهُ طایی ۱ که در اين دهکده سکونت داشته 
ست توقف می کنند. همچنین گفته اند که به قبه ۲یا مقبرة هار ون الرشید نیز وارد می شوند. در 
اینجا می گویند که آن حضرت خطی بر دیوار می کشند و می گو یند, اینجا آخر ین منزل من 
خواهد بود. من در اینجا دفن خواهم‌شد. سپس امام از سناباد, به توس و از آنجا به سرخس و 
سرانجام به مرو می روند. در اینجا مورد استقبال مأمون فرار می گیرندو به‌تعاقب این امرمأمون 
آن حضرت را به ولایت عهدی و جانشینی در خلافت انتخاب می کند. 

صنیع الدوله می‌گوید, ابتدا آن حضرت از قبول ولابتمهدی سرباز زدند اما بعد 
بخاطر دسایس و حیله‌هایی که مأمون بکار برد,ایشان این مقام را پذیرفتند. سپس مأمون 
دستور داد تا مردم لباس های خود را که به ونگ مشکی و به نشانهُ پیروی خلقای عباسی بود 
به رنگ مبز که نشان؛ ارادت به ابوطالب پدز حضرت‌علی و اعقاب ایشان است تغییر 
دهد 

بدین متاسبت مأمون اعلام بارعام نمود. پسر وی عباس» بر کانن قضات و سران 
سپاه وارد شدند و همگی با امام بیمت نمودندء مأمون سپس از امام خواست تا سخنانی ایراد 
فرمایند. امام ضمن بیاناتی مختصر فرمودند: شما به گردن ما حق دار ید که توسط ما 
راهنمایی شوید و اکنون که شما ها را به عنوان رهبر خودتان برگز یده‌اید بر ها نیز 
تکلیف است که در راهنمایی شما کوشا باشیم. 

به دستور مأمون بئام حضرت رضا(ع) مقادیر ز یادی سکه دینار و درهم زده‌می شود. 
صنیم الدوله شرح می دهد که چگنه در موقع جمع‌آوری اين مطالب یکی از همین درهم ها 
بدستش افتاد و او نیز نقشی از آن را در کتاب خود می آورد. روی اين سکه نام خلیفه 


۰- حمیدین قحطبه طائی سردار معروف جنگهای‌بتی عباس علیه بنی امیه است. از طرف ابوملم مامور 
فتح طوس گردید و بمدها از طرف منصور و مهدی عباسی بامارت خراسان منصوب شد. در بین‌نوغان و 
سناباد باغی بزرگ و کاخی مجلل بنا کرد و هارون الرشیه خلیفة عبامی در سنه ۱٩۳‏ هجری قمری در 
همین محل درگذشت و بخاک سپرده شد.م. 


2-۰ 


۳۹۹ بخش نوزدهم : مرقد مطهر امام رضا 
عبدالله المأمون و ولایتعهد و جانشنین خلافت علی بن موسی و همچنین کلمة ذوالر یاستین! 
یمعنای صاحب دو رهبری»یکی روحانی و دیگری سیاسی ضرب شده بود. مأمون دختر خود 
ام حبیب را به عقد و ازدواج امام در آورد؛ در حالیکه امام از لحاظ ستی ۲۲ سال از خود 
مأمون بزرگتر بود. 

مأمون فرمانی صادر نمود که در آن علی بن موسی به ولایتعهدی وی متصوب شده بود 
و آن حضرت نیز چند خطی در پشت آن اضافه فرمودند, این دستخط که به عربی است 
تار یخ رمضان ۲۰۱ هجری, (۸۱۱ میلادی) را دارد. مامون در اين نوشته تصر یح می کند که 
بعد از وی امام رضا(ع) تمامی قدرت را بدست خواهند گرفت. امام‌رضا(ع) نیز فبول 
می کند تا تمامی امکانات خود را برای تحکیم هرچه بیشتر موقعیت مأمون بکار اندازد, با 
این حال کلمةٌ جامع جفر؟ را ذکر می کنند که معنای آن‌به حروف‌ابجد چنین است, که 
«نمیدانم چه اتفاقی برایم خواهد افتاد اما مشیت الهی هرچه باشد همان واقع خواهد 
شد»). 

زمانی که خبر اين انتصاب به بغداد هي رسدءبز رگان‌خاندان عباسي سر به اعتراض 
بر می دارند که چرا خلافت باید از خانواده ایشان به خانوادة علی(ع) منتقل گردد. پیرو این 
امر نیز ناآرامی‌هایی در می گیرد که موقعیت. خلافت خود مأمون را نیز بر خطر می اندازد. 
مأمون روانٌ بفداد می شود و زمانی که به سرحس می رسد دستور قتل فضل‌بن سهل " وز یر 
خود را که در حقیقت انتصاب حضرت رضا(ع) به ولایتعهدی به پيشنهاد وی انجام شده بود 
را صادر می کند.امام رضا(ع ) در بازگشت به ستاباد در توس وفات می‌یابد. تار یخ دقیق 
وفات آن حضرت را صرو یلیام مویر؟ اوت ۸۱۸ میلادی می داند. 

صنیع الدوله همچنین به تفضیل شرم سئوالات مطرح شده از جاتب وی از 
بعضی علساء در مورد مر حصرت رضال(ع) و پاسخ های ایشان می پردازد. در این بحت 
روحانیان اعتراف می کنند که علیرغم اینکه هیچ دلیل مستند و قانع کننده‌ای دال بر مسموم 


[1-۰ 

۰ سه - 0۵ج 2 

۳- فضل بن مهل سرخسی وزیره‌آمون خلیفة عباسی است.وجه تلقیب او بذوالر ياستین از آنروست که هم 

ریاست دیوان و هم ر یاست جیش را داشته است. او مردی کر یم و شجاع و در نصاحت و بلاشت ممتاز 
بوده است. ص ۵1۱ فرهنگ فارسی معین» بخش اعلام. 

۰ ممو:ا :۷۷ 5 -4 


خراسان و سستانه ۳۷ 


شدن حضرت رضا(ع) به امر مأمون موجود نیست اما آنها قویاً این احتمال را می‌دهند که 
اینکار بدست مأمون انجام گرفته باشد. 

امام رضا(ع) همانطور که خود نیز پیش بینی کرده بود در آرامگاه هارون الرشيد 
بخاک مپرده می شود و در حال حاضر مرقد مطهر وی بزرگتر ین ز یارتگاه مسلمانان در ایران 
می باشد. 

آستان حضرت رضا(ع) ساختمانی چهارگوش است که از سه طرف صحن‌ها که 
حیات‌هایی بزرگ و سنگ‌فرش شده‌اند آثرا احاطه کرده است. یکی از صحن ها به مسجد 
گوهرشاد باز می شود و به همین نام تیز خوانده می شود اما حیاطی که در قسمت شمالی قرار 
دارد به صحن کهنه و حياطي که در قسمت شرقي وأقع است به صحن نوموسوم است. 

مرقد امام رضا که در ز پر گنبد طلا قرار گرفته توسط سه ضر یح محصور شده است» 
ضریح اول که فولادی است و تار يخ و نوشته ای بر روی آن دیده نمی شودء بین ضر یح او 
و دوم یک شبکه منیت کاری ظر یف و نفیس از مس قرار دارد که روکش طلا شده است و 
هدف از قرار دادن آن حفاظت از درهای جواهرتشان ضر یح بعدی است. ضر یح دوم نیز از 
فولاد است و در هر یک از چهارگوشه آنء زمردی در یک صفحذ طلایی قرار داده‌شده است. 
بر روی آن نوشته‌ای در دو خط و به خظ نبتغلیق دیده می‌شود که تار یخ صاختآن که 
2۷ است را نشان می دهد. ضر یح. سوم نیز از فولاد می باشد و درون آن ۷۰ سورة قران 
به تحط ثلث و طلا کاری شده قرار داده شده است. 

پای مرقد یک برآمدگی است که در پشت آذ در جواهرنشان اهدایی از طرف 
فتحعلی شاه نصب گردیده است. فاصلا بین ضر یح‌ها و پرشش مرقد نزدیک به 4۵ سانتیمتر 
که با کاشی های شیشه‌ای فرش شده است. پوشش مرقد از جوب است که بر روی آن 
کنده کاری‌ها و طلا کاری‌هایی بچشم می خورد و همچنین نام شاه‌عباس نیز بر روی آن 
منقوش است. در اطراف گنبد طلا نوشته ای هست که تار یخ آن ۱3۰۷م. است. 

نوشتذ دیگری نیز هست که می گو ید این گنبد در زازله‌ای نابود شد و مجدداً در 
زمان شاه سلیمان بازسازی گردید و تار یخ ۱۹۷۵م. را همراه داشت.برروی نوشته ای که 
روی یکی از مناره‌ها نقش شده است تار یخ ۶۱۷۲۹ به چشم می خورد. 

اگر هر زرع اپران را ۶ سانتی متر بگیر یم . صحن کهنه ۸٩‏ متر طول و ٩۳/۵‏ متر 
عرض دارد. در این صحن نوشته ای هست منسوب به شاه‌عباس دوم ۰۱۹۱4٩‏ صحن نو به 
فرمان فتحعلی شاه به سال ۱۸۱۸م. بنا گردید و ۷4/۵متر طول و ۵۰/۵متر عرض دارد. 
نوشته‌ای روی در اين صحن‌تار یخ ۱۸۵۵م.رادارد. 

مسجد گوهرشاد به فرمان گوهرشاد آغا همسرشاهرخ پسرامیرتیسور 


ببنا گبردید. نوشته‌ای که در آن همست تاریخ 1 را نشان می دهد. 
صحتی که به اين مسجد باز می شود ۵6 متر طول و 4۹/۵ متر عرض دارد. این مسجد به سال 
۷۲ تعمیر و مرمت گردیده است. 

در جوار حضرت رضا(ع ) چند شخصیت مهم و قابل ذکر نیز دفن شده‌اند که تار بخ 
فوت آنها مر بوط به دوره‌های جدید است.صنیع الدوله اضافه می کند که آرامگاه شیخ‌بهایی 
در گوشةُ جنوب‌غربی حرم مطهر واقع است و در نوشته‌ای با حروف طلایی که بالای مرقد 
وی قرار دارد تار یخ ۶۱۹۷۱ به جشم می خورد.تار يخ دفن افراد دیگری را که او ذکر 
می کند همگی کمتر از صد سال قدمت دارند.برروی قیر شاه طهماسب ۱۵۷ع. اصلا 
نوشته ای به چشم نمی خورد. 

درامد آستانه از زمین ها و خانه‌های موقوفه بهنقدی و حنسی در سال به ۱۰۰,۰۰۰ 
تومان یا ۲۰,۰۰۰ پوند به ترخ امروز می‌رسد و بی شک اگر ادارة این موقوفات و جمع آوری 
عایدات آنها با دقت بیشتری صورت می گرفت» از اين مبلغ نیز فراتر می‌رفت.می گفتند که 
خدمتکاران حرم (خدام) هر کدام بر مقداری, زمین چنگ انداخته و آنرا به بهایی خیلی 
نازل‌تر از آنچه که ارزش آنهاست اجاره کرده‌اند. تقریباً ٩۵‏ درصد از درآمد آستانه از 
زمین ها و املاکی که اشخاص ثروتمند وقف کرده اند حاصل می شود و آنجه از بابت کرایه 
دفن در محوطذ جوار مرقد در یافت می گردد بسیار ناجیز بوده و اصلاً با این مقدار قایل مقایسه 

آنچه که در هر سال از عایدات آستاله جمع می گردد در همان سال نیز خرج 
می شود و جیزی از اين بابت کنار گذاشته نشده و ذخیره نمی شود. چه‌بسا در بعضی از سالها 
مقداری هم کر آورده می شود.تمامي این امورمالی کل بدست متولی باشی منصوب از 
طرف شاه و دو منشی وی است. متولی باشی معمولاً دیر به دیر عوض می‌شود. گاهی 
اوقات وظایف وی با انجام امور مربوط به ایالت خراسان نیز توأم می گردد و گاهی نیز 
اینطور نیست و متولی باشی بطور جدا و مستقّل به انجام امور محوله مشغول می شود. 

نزدیک به ۲۰ مجتهد بزرگ در مشهد زندگی مي کنند و فر یب به همین تعداد نیز 
افرادی در ادارة امور مر بوط به آستانه اشتقال دارند. حفاظت. نگهداری و نظافت آستانه را 
هر روزه ۵ گروه کشیک عهده‌دارند. در هر یک از اي گروه‌ها یک سرکشیک. یک 


۱- این تار یخ سال جلوس شاه اسمعیل دوم است,و به‌دستور وی جنازه پدرش را به مشهد حمل کردند و در 
جوار مرقد مطهر امام بخااک سپردند.م. 


خراسان و سیستان ۳۹ 


خادم‌باشی یا سرکردة خدمتکاران حرمء یک دربان‌باشی سر پرست نگهبانان دروازه‌ها و 
یک فراش باشی مسئول مستخدمان و همچنین تعداد ز یادی خادم» در بان و فراش و نگهیان 
خدمت می کنند که کل تعداد آنها در هر گروه کشیک به ۱۷۰ تن می رسد.علاوه‌بر این 
افراد, تعدادی آشپز و خدمتکار دائمی نیز که شمار آنها به ۳۰ نفر بالغ می‌ شود به حدمت 
اشتفال دارند. 

بیشتر کسانی که در حرم کارهای هستند برای خود عنوان و لقبي دارند..برای مثال به 
فراش‌باشی حاجب التولیه نیز گفته می‌شود و سرکشیک‌ها عناو ینی از قبیل عمادالتلیه, 
نظام التولیه و اعتضادالتولیه را بخود اختصاص می دهند. منشی را اعتمادالتولیه نیز می گو یند 
و تحویلدار یا خزانه‌دار آستانه» نصرالتلیه نام دارد. همچنین القاب دیگری نیز هست که 
ذکر آنها مطلب را به درازا خواهد کشانید. 

کارکنان دیگر نیز هر یک بنامی خوانده می‌شوند مثلاً مسئول تعمیرات و با 
سر پرست مسجد گوهرشاد را رئیس دفترمی گو بند . کسی را که اداره امور آشپزخانه و زوار را 
برعهده دارد ناظر خطاب شده و مسئوول کتابخاته هم مدرس نامیده می شود. 
صنیع الدوله فهرستی از کتابهای موجود در کتابخان؛ استانه را به شرح زير ذکر 


می کند : 

نوع تعداد به حلد 
۱- قرآن‌ها و استاد معتبر دیگر به خعط امامان 1 
۲- جزه‌هایی از قرآن به خحط کوفی ۳۹ 
۳ قرآن‌ها ۸۳۰ 
6- قرآن‌های حعطی 1۳۹ 
۵- قرآن‌های جاپی ۱ 
و جزه‌هایی از قرآن ۸۵ 
۷ تفسیر خاصه ۱ 
۸ تفسیر عامه ۱۵ 
-٩‏ کابهای دعا و ز بارتنامه‌ها ۱31۸ 
۰ اخحبار خاصه ۲۸۷ 
۱ اخبار عامه ۷۱۷ 
۲- فقّه خحاصه ۳۹۷ 
۳ فقه عامه ۲۹ 


6 اصول فقه ۷ 


۳۰ بخش نوزدهم : مرقد مطهر آمام رضا 


۵- حکمت و کلام 92 
۱5- معانی بیان ۳۷ 
۷- علم منعلق ۷ 
۸- لت ۳ 
98- طب ۷۷ 
۰- کتب رجال ۳ 
0۱- علم قرائت ۲ 
۲- معارف الانعلاق ۲۰ 
۳- دستور زبا عربی ۸۸ 
6- ر یاضیات ۲ 
۵- تاریخ و ادبیات ۲۵ 
- فرامین ۷ 
۷- قیاله حات و 
۸- شرایط وفف ۷۵ 
۹- شرایط اجاره ۳ 
۰ سدها ۱1۹ 
۳۱- نسخ اضافی ۱۳۲ 
تعداد کل : ۳۸۹۹ 


از ۲۰,۰۰۰ پوند درامد سالیانه» در همان وهله اول متولی باشی ده درصد را به عنوان 
مقرری ثابت ود برمی دارد. آما اين مقدار تمام مبلفی که عاید او می شودنیست. او هر ساله 
هدایای ز پادی از طرف کسانی که املاکی از آستانه را در اجاره دارند و يا کارکتان دیگر 
حرم که تجدید قرارداد اجاره با استخدهشان با مواففت مستقیم وی صورت مي گیرد در يافت 
کل 

پردانیت دستمزد به کا رکنان استانه اعم از اداری و غیره حمعاً نزدیک به 4۵ تا ۵۰ 
درصد از درامد سالیانه را بخود اختصاص می دهد. حدود ۵ درصد نیز صرف تأمین روشنابی 
و همین مقدار نیز برای نگهداری و تعمیرات صرف می شود. نزدیک به ۷ درصد نیز برای 
پرداحت به روحانیون و زوار در نظر گرفته می‌شود. تأمین غذای کارکنان و خدمتکاران ۸ 
درصد و زوار ۷ درصد دیگر را بخود احتصاص می دهند و در آخر ٩‏ درصد نیز برای امور 
متفرقه منظور مي گردد. 

درماتگاه با دارالصحذ آستانه که انتظار می رود بهترين مرکز درمانی کشور باشد» 


خراسان و سیستان ۳۱ 


فقط ۲ درصد از درآمد سالیانه را به خود احتصاص می دهد و فعالیت آن بسیار کم و محدود 
و اصلاً می توان گفت هیچ است.می گو یند فقط تعداد معدودی از زوار از امکانات غذایی و 
دارو یی برخوردار می شرند, حال آنکه اين حق مسلم همه آنان است. افراد ز یادی از بل 
آستانه تغذیه شده و امرارمعاش می کنند و کسم بسیار ناجیزی از درآمد ساليانة آن نیز به امور 
خیریه و رسیدگی به وضع مسکینان و بهیود حال زوار تخصیص داده شده است. ۶ اد 
بسیار کمی هیر ساله موفق می شرند تا از اين امکانات محدود و اندک بهره‌مند گردند. 


بخش بیستم 


تپه‌های نیشابور 


0 ۰ و 2 ص_ 

در اواخر ما اوت وفتیکه هزا رو به سردی می گذاشتءبرای شروع سفری به نواحی 
مرکزی خراسان که تا آنموقع دیدن آنها برایم میسر نشده بود, آماده شدم. بازهم همان 
ترتیبات گذشته از قبیل انتخاب و كراية قاطر و بکارگیری افرادی برای بر پا کردن و بر چیدن 
جادرها و تعدادی نیز به عنوان پیک را در پیش رو داشتیم. 

برای پیغام رسانی از قبل ترکمن‌ها را در اختیار داشتیم. با ابنحال تعدادی از اهل 
مرو را نیز برای اين منظور بکار گرفتیم که اینان نیز خود را افرادی قابل و کارآ نشان دادند. 

مروی‌هایی که در خراسان زندگی می کنند. در واقع به هیچ ایل و طایفه ای 
بستگی ندارند و صرفاً بخاطر آنکه آنان از اهالی شهر قدیمی مرو بوده‌اند بدین‌نام خوانده 
می‌شوند. تعداد زیادی از آنها نیز در بخارا و شمار قابل ملاحظه‌ای نیز در هرات به سر 

۳ 0 5 

می‌برند که در اینجا آنها را افشار می نامند. همچنین از اين مردم گروهی نیز در شهرهای 
تهران» شیراز, استرآباد و نواحی اطراف آنها ساکنند. 

نزدیک به یک هزار خانوار از مروی‌ها در خراسان زندگی می کنند که در حال 

۰ ۳۹ ۳ 2 33 ق ۰ ۰ 

حاضر در مشهد و نواحی جام به سرکردگی شخصی بنام شر یف خان بسی می برند. 
شر یف خان از نوادگان بیرام علی ان مروی, یعنی همان شخصی که راه‌آهن امروزی 
ظاهر بنام وی نامگذاری شده است می باشد. 

مروی‌ها را نادرشاه به ایران آورده و در ابتدا سهمیه ای برابر با ۲۰۰ سوار را در سپاه 
این کشور تأمین می کردند که در حال حاضر به ۵ سوار کاهش يافته است. 


۳۲ بخش بیستم: په های نیشابور 

مروی‌هایی که همراه من شدند همانند ترکمن‌ها لباس می پوشیدند و زندگی 
می کردند و کسی مگر آنان که آنها رامی شناختند قادر بودتا آنان را از ترکمن‌ها باز 
شناصد, 

اولین منزلگاه ما در ده‌میلی خارج از مشهد در دهکد؛ گلستان‌دررشته کوه ی که بین 
این شهر و نیشابور کشیده شده بود واقع می شد. 

این دهکده روی تیه ای مشرف به رودخانه قرار گرفته بود و دیوارهای بلندی آنرا 
در بر داشتند. خانه‌های موحود در آن در دو یا سه طبقه ساخته شده بودند و از فراز دیوارهای 
بلند دهکده پنحره های خانه ها به خوبی در دید بودند. 

در سال ۱۸۹۲م. در زمان شیوع بیماری و باءآقای الیاس با تتی چند از همراهان 
خود از مشهد خارج و در پایین دست این دهکده مستقر گردید و از حطری که آنها را نهدید 
می کرد غافل بود. مردم دهکده نیز بخاطرشیوع و با,با مرگ دست به گر یبان بودند و مرده‌های 
خود را در آب رودخاته می شتند. بلافاصله بعد از اطلاع از این امر چادرها را جمع کرده و 
سعی می کنند تا هر جه زودتر از این ناحیه دور شوند, اما متأسفانه دیگر دیرشده‌بود. افراد از 
آب رودخانه آشامیده بودند و غروب همانرور یکی از خدمتکاران که سواره‌نظامی از هنگ 
سوارة گایدزا برد و همچنین یک کارمنددفتری که یک غورکا"بود بخاطر ابتلاء به بیماری 
وبا حان دادند. 

ایران نیز از نظر بهداشت همانند هندوستان است هیچ جایی در شرق نیست که در 
آن به این مسئله توجه شود و یا احتیاط های لازم به عمل آید. 

نزدیک به یک میل پایین دهکده, مدی در عرض دره‌ای بار یک و صخره‌ای بتا 
شده بود. در وسط سد جاه عجیبی بود که دیواره آن از قطعات سنگ‌های بر یده شده ساخته 
شده بود. اين چاه‌در مواقم طغیان و سیلاب‌های موسمی آب را به دورت کانالهایی 
سر پرشیده هدایت می کرد و مانع از سرر یز شدن سد می گردید.در خارج از اين چاه 
پلکان‌هایی دایره ای قرار داشت تا در مواقع لزوم افرادی بتوانند از آن بالا یا پایین روند ۳. 

در دهکده تزدیک به ۷۰ خانه وحود داشت و ماکنان آن زراعت خیلی کم و 


۷ 3۵ آیان) -1 

سمل 

۳- بند یا مد گلستان نزدیک دهکده ییلاقی گلستان واقم شده و بنای این سد را به شاهرخ پسر امیرتبمور 

و بعضی به گوهرشاد و عده‌ای به کنیژ وی گلستان نسیت مبدهند. اما مرحوم عیدالحمید مولوی که در 

شناعت جفرافیای تار یخی و آثار باستانی عراسان اطلاعات داشت؛ دستور بتای این سد رابه 
سلطان ابوسید. گورکانی نسیت میداد ص ۱۵۱ راهنمای خراسان تألیف دکتر علی شر بعتی. 


خراسان و سیستان ۳۲۵ 


محدودی داشتند. تنها دارایی آنها باغهای میوه بود که از راه فروش میوه و چوب درخحت 
زندگی مي کردند. 

در پایین دهکده کنارهٌ رود را تماما پاغ‌های محصور احاطه کرده بود و هر ,جند 
یونجه بوفور بافت می‌شد اما آرد» حبوبات و علوفهء همانند سایر دهات واقع در کوهپایه‌ها 
کمیاب بود. 

ارتفاع گلستان از سطح در یا ۱۲۳۰ متر بود. از اینجا ۸ میل در طول رود و به سمت 
بالا در سایه درختان پیش رفتیم تا به جاغرق ! رسیدیم. تعداد ز یاد درختانی که در دو سوی 
رود قرار داشت تقر بیاً در تمامی این منطقه بی نظیر بود.طرفین دره شیب‌تندی داشت و با 
احداث نهرهایی ز پر کشت برده شده بود و تمامی دره از این سوتا آن سو چیزی نبود مگر 
نبوهی از درختان سرسبز و خرم از انواع گونا گون, که از بین آنها سیب, هلوه آلوه به, 
زردآلوه توت گردو تبر یزی» چنان ز بان گلجشگ, بید, عوسج و تعدادی دیگر را تشخیص 
دادم. خود رود نزدیک به یک متر و هشتاد سانتیمتر عرض و ۷/۵ سانتیمتر عمق داشت. 

در حاغرق نزدیک به ۲۰۰ خانوار زند گی هی کردند ,خخانه‌ها در بین درختان پنهان 
بودند و فقط آن تعدادی که به راه باریکی که در تمام دهکده پیش می‌رفت مشرف بودند 
بچشم مي آمدند. نزدیک به ۲۱۰ متر ارتفاع ما افزوده شد .مشکل ما پیدا کردن زمین همواری 
بود تا اردوگاه خود را در آن برقرار ساز یم. زمین باز ومناسبی نيافتیم. تنها راه این بود که یکی 
از باغها را کرایه کنیم. این باغ‌ها؛ هم ز یاد هموار نبود و هم‌اینکه بتازگی آبیاری شده و 
خیس بود, 

از جاغرق ٩‏ میل به سمت بالا و در طول رود پیش رفتیم تا به رباط پای گدار 
رسیدیم. این ر باط که در پای گردنه‌ای واقع است»درحقیقت ازیک بنای سنگی کوتاه که 
به عنوان اصطبل بکار گرفته می شد و چند خانهٌ کرچک تشکیل می‌شد. بام این ر باط جای 
هموار و منامبی بود و ما اردوگاه خود را بالای آف برافراشتيم. تعدادی از افراد درز پر و درون 
این خحانه‌ها مستقر شدند و حیوانات نیز جلوی اصطیل جای داده شده و افسارشان را بستند. 
راهی که از این گردنه می گذرد» راه مستقیم ین مشهد و نیشابور است و در فصل تابستان 
زوار و کاروان‌ها در آن ز یاد آمد و شد می کنتد. اين مسیر در طول زمستان از ماههای نوامیر 
تا مارس براثر بارش برف مسدود است. 

در راه به افرادی که برای ز یارت به قم رفته و در حال بازگشت بودند برخوردیم . 


۱- جاغرق دهی از دهستان مرکزی بخش طرقبه شهرستان مشهد است. فرهنگ جغرافيالي ايران؛ جند 
٩‏ صاحب مرأت البلدان نیز از این دهکده نام برده است. ص ۵۵ لفت‌نامذ دهخداء حرف‌ج. 


۳۳۹ بخش بیستم : تپه های نیشابور 


راهی که از جاغرق به طرف بالا می رفت بسیار سخت و سنگی بود و حیوانات ما به زحمت 
در آن حرکت می کردند.نيمة اول مسیر ما از درنعتزارها و باغهای متعددی می گذشت, و 
سپس درختان بید و نسترن‌های وحشی آثرا احاطه می کردند, تا اينکه در دومیلی ر باط,دیگر 
درختان خاتمه می‌يافتند. 

کوه‌های اطراف سنگی و لخت بودند و تدها چیزی که بر روی آنها بچشم می خورد 
گیاهان کوچک خاردار بود. به یک نوغ موش که دم نداشت برخوردم.بعدأفهمیدم که اين 
جانور در ارتفاع ۱۸۰۰ متری و در تمامی این رشته کوه به وفور یافت می شود. این موش‌ها در 
سوراخ‌هایی در ز بر صخره‌هاً زند گی می کردند و در این سوراخ‌ها مقدار ز یادی شاخ و برگ 
و آذوقة مورد نیاز خود برای زمستان را فراهم می آوردند. از دقت در پرست این جانور معلوم 
گردید که به دسته ای از موش‌های صحرایی تعلق دارد که به آنها پیکاس" می گو یند. 

ارتفاع رباط روی نقشه ۲۰۷۳ متر نشان داده شده است,اما دستگاه ارتفاع سنج 
من, آثرا ٩۰‏ متر هم بیشتر نشان داد. نزدیک به سه میل پیش رفتیم تا به بالای گردنه 
رسیدیم .اول راه شیب تدر یجی و ملایمی داشت, اما سپس شیب در دامنة تپه تند شد و بعد 
از یک ساعت بالا رفتن در کنار کلبه‌ ای که برای حفاظت مسافران در طوفان بنا شده بود به 
قله ای رسیدیم .نزدیک به ۲۰ دقيقة دیگر طول کشید تا به قلٌ اصلی صعود کردیم. قر یب به 
۰) متر تا کلبه و کلاً ٩٩۰‏ متر تا قلةٌ اصلی بر ارتفاع ما افزوده شده بود و براساس آنچه که 
دستگاه نشان می داد ارتفاغ ما به ۲۸۲۰ مستررسسیده بود.بالای این رشته کوه تقریباً هموار 
بود و بنظر می رسید که بتوان بر روی آن به هر سویی اسب راند.می گفتند که در بهار این 
نقطه سرسبز و پوشیده از علف است. به گفت؛راهنمای ماء تعداد ز یادی جادرنشین هر ساله 
در ماههای می و ژوئن به اين نقطه می آیند .بلوج‌ها از جانب نیشابور و تیموری‌ها از جانب 
مشهد, گُله‌ها و جادرهای سیاه آنها در هر دره‌ ای که آب یافت می شود مشاهده می گردد. 

بالای این گذرگاه توده‌های سنگی را دیدم که می گفتند زاثران‌بالیمانی که در یک 
روز آفتابی اولین منظره را از مشهد دیده بودند از خود بجای گذاشته اند. نزدیک به یک 
فرسخی شمال غرب ما قله‌ای قرار داشت که راهنمای ما آثرالا کی ترسا "می نامیدو ظاهراً این 
همان کوهی بود که ارتفاع آن بر روی نقشه ۶6 متر مشخص شده بود و دو فرتسخ بعد از 
آن» آن‌جنان که راهنما می گنت قلة بللدتری واقع بود که لاکی شیر باد۴ نام‌داشت. 


۱-۰ 
2-- 12۸16۱ ۰ 
3- 1۵۷6۱ ۰ 


خراسان و سیستات ۳۷ 


بی شک رفتن به اين قله در فصل بهار بسیار لذتبخش بوده و باعث انبساط روح می گردد .۱ 

از گذرگاه به جاغرق با زگشتیم؛ در حالیکه اردوگاه اصلی در آنجا مستقر و برجا 
ماند, به طرف جنوب‌شرق حرکت کردیم‌تاببينم که کوهها در این سمت چه منظره‌ای داشته 
و چگونه اند. ابتدا رشته‌ای را که در دومیلی ده‌بار قرار گرفته بود قطع کردیم در اين دهکده 
نزدیک به ٩۰‏ خانه وجود داشت و ارتفاع آن به ۱۵۹۰ مترمی‌رسید.تمام‌طول این مسیر را در 
سایه درختاه طی کردیم تا به رودخانه ده‌بار رسیدیم» در تمام این ناحیه یک تکه زمین 
هموار برای برافراشتن چادرها نبود.بناچار کمی پایین دهکده و درون باغی موضع گرفتیم. 

از ایتجا ابتدا ۲4۰ متر بر ارتفاع ما افزوده شد و سپس ۲۱۰ متر پائین آمدیم تا به 
دهکدء زاک ۲ رسیدیم. در این دهکده نزدیک به یکصد خانوار زندگی می کردند. از اینجا 
راه مستقیمی از طریق الندشت ۳ به مشهد که ۵ یا ٩‏ فرسخ آنطرف تر قرار داشت کشیده شده 
بود, 

در دره‌ای دیگر که در سمت شرق واقع بودند دهکده‌های مفان ؟ اردمه۵ و بالندر* 
قرار داشتند. خیلی دوست داشتم تا از مفان دیدن کنم اما افراد ز یادی توصیه کردند تا از 
سمت ظرق که بهتر ین و راحت‌تر ین راه است به اینکار اقدام کنم.نتیجه این شد که من 
هرگز مغان را ندیدم ز یرا قبل از اينکه به مشهد باز گردم فصل بارش بر ف آغازشده‌بود. 

شاه در یادداشت‌های سفر خود به حراسان در سال ۱۸۱۷م. از غار بترگین در 
نزدیکی مفان نام می برد که در اثر چکیدن آب ازسقف آن قتدیل‌هایی آو یزان و حفره‌هایی 
عجیب و غریب و حوضچه‌هایی در آن تشکیل شده بود متأسفانه شانس این را نداشتم که 
این غار را پبینم. 


۱- کوه نیشابور یا بینالود ۳۲۱۱متر ارتفاع دارد و دنبالا ماسلهجبال البرز است وبین دو حلگه نشابور و 
مشهد فرار گرفته اسست. در دو طرف این کوه یکی از ز یباتر ین و دیدنی تر ین مناظر طبیعی در دهات 
منشعب از اين کوه بچشم میخورد. این کوه بعلت ارتفاع ز یاد و قلل پر برف آن که در فصل بهار تبدیل به 
چشمه‌سارهای متعدد میگردد یکی از پدیده‌های ز يياي آفر ینش است. دره‌های ز یبای اخلمد. آیفد» 
گلمکان» شان‌ديزطرقه, و... برای مثال میتوان در دو طرف این کوه نام برد.م. 

۷- دهی از دهستان درزآب شهرستان مشهد است. فرهنگ جغرافیاثی کشور جلد .٩‏ 

۳- دهی از دهستان تباد کان بخش حومه شهرستان مشهد است. فرهنگ جغرافیاثی ایران» جلد .٩‏ 

4- مفان» دهی از دهستان اردمه شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 

۵- اردمه دهستانی از شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 

1- بالندن دهی از دهستان اردمه شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلد ۲۱. 


۳۳۸ بخش بیستم : تپه های نیشابور 


من و ملابخش روز را درزاک به استراحت در باغی گذراندیم. خحدمتکا رها چند مرغ 
در دهکده خر یدند و غذای بسیار خوبی را برایمان آماده کردند. سپس به سمت جادرهایمان 
در دهیار و از ز آنجا نیز به راه خود ادامه دادیم تا صبح روز بعد به جاغرق رسد یدیم . 

بعد از حاغرق از تپه‌ها عبور کردیم تابه کنگ۱ درآمدیم, این دهکده نزدیک به ٩‏ 
میل در شمال غرب جاغرق واقع بود و ۲۰۰ خانوار در آن زندگی می کردند. ارنفاغ 
این دهکده ۱٩۰۵‏ متر بود. در آن بلندی و دریک باغ سیب در فاصل؛ بین دو رود 
اردو زدیم, اين ناحیه قرب حشک تر ین قطعه از مسیرمان را تشکیل می‌داد.حاغرق هوای 
بسیار مرطوبی داشت, دست به هر چیز که می‌زدیم خیس بود. تعدادی از افراد گروه به 
روماتیسم و پادرد مبتلا شدند. 

صبح روز بعد ۵ میل از تپه ها بالا رقتیم تا به خرابه‌های یک لعة قدیمی بنام حصار 
رسیدیم. دهاتی های آن ناحیه می گفتند که افراسیاب این قلعه را بنا نهاده است. این 
دهکده از یک تپ کوچک صخره ای که در بین دره‌های کنگ و زوشک " واتع بود تشکیل 
می‌شد و قلعة بار یک آن ۱۸۰ متر طول و 4۵ متر عرض داشت. از این قلعه چیزی برجای 
نمانده بود. مگر بقایای و برانژ دیواری که از قطعه سنگ‌هایی ساخته شده و آنرا دربر 
می گرفت. ارتفاع این محل به ۲۲۹۵ متر می رسید و هوای آن بسیار خوب و مطبوع بود. از 

قلعه راهی مستقیم تا له رش شته کشیده شده یود. تمامی این رشته حتی در مرتفم تر ین نقاط 

نیز قابل سواری بودوشکار چیان همراه‌مامی گفتند که‌درآن بالا جشمه‌هایی از آب وحوددارد. 
بالای این رشته کوه جای مساعد و مناسبی برای اردو زدن بنظر می آمد, تنها اشکال آن این 
بود که حفاظی برای کاهش تابش آفتاب وجود نداشت. همچنین نمام آذوقك مورد نیاز گروه 
نیز می بایست از دهکده های واقع در آن پایین به بالا حمل می گشت. 

بعد از کنگ نزدیک به ۷ میل راه پیمودیم تا به ابرده "رسيديم. پای نپه‌ها و نیز در 
پایین دست ابرده دهکد؛ شاندیز قرار داشت که نزدیک به پانصد خانوار در آن زندگی 
می کردند.درست بالای ابرده بقایای دیوارهای یک فلع قدیمی به چشم مي‌خورد که 
می گفتند توسط سپاه شاه در زمان قیام سالار و یران گردیده است. ظاهراً ساکنان 


۱- کنگ, دهی از دهتان ثاندیز شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادبهای کشور حلد ۲۱. 

۲ زوشک, دهی از دهستان شاندیز شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور حلد ۲۱ 

۳- ابرده, دهی از دهستان شاندیر شهرستان مشهد است و از دو فست ابرده» سفلی و علیا تشکیل یافنه 
است. قرهنگ آبادیهای کشور حلد ۲۱. 


خراسان و میستان ۳۹ 


دهکده‌هایی که در اين نه‌ها قرار داشته‌اند, همگی از سالار حمایت می کردند و بعد از 
آتکه مشهد آزاد می گردد سپاهیان توپ‌ها را در نزدیکی این دهات مستقر ساخته و آنها را 
تهدید می کنند و سرانجام اين دهکده‌ها تسلیم می شوند بدون آنکه از آسیب و و یرانی مصون 
بمانند, 

بعد از ابرده در سرزمیتی باز و صخره‌!ی که از دره‌های پردرعت و سایه‌ای که به 
آنها عادت کرده بودیم بسیار متفاوت بود. نزدیک به ۱۲ میل در هوایی گرم به صوی شمال راه 
پیمودیم تا به گلمکان رسیدیم و بار دیگر ارد وگاه خحود را در زمین لخت و عاری از درنعت 
بر پا کردیم. 

از گلکان ۱۳ میل بطرف بالا در دره پیش رفتیم تا به چشمه‌سیزا که در یاچ 
کوجکی در کوهستان در ارتفاع ۲۳۱۰ متری بود رسیدیم.اين قطعه از راه برای ما چهار 
ساعت و نیم و برای قاطرهایی که بار داشتند " ساعت طول کشید و ٩۳۰‏ متر بر ارتفاع ما 
افزوده شد. یک ساعت اول از کنار باغ‌ها و کشتزارها عبور کردیم اما بعد از آن» آنچه 
برکنارةٌ رود بچشم ما خحورد فقط درحعتان بید بود و نسترن‌های وحشی. 

در اینجا در یاچه ای دیدیم که ۷۰ متر تا ۳۹۰ متر طول و ٩۰‏ تا ۱۳۵ متر عرض 
داشت و از سه جهت غرب» جنوب و شرق نیزارها و کوههایی آنرا در بر گرفته‌بودند. راهنما 
مي گفت که در یاجه سابق وصیع‌تر از این بوده است. سپس به یک برآمدگی در دوردست 
اشاره کرده و آن را ساحل قدیمی در یاچه تامید. 

ظاهراً در یاجه توسط تعداد ز یادی جشمه تغذیه می‌شد و ماهی های ر پزی نیز در آن 
یافت می گردید. يکي دو مرخ ماهی خوار سینه سفید در موقع ورود ما به این محل سخت 
مشغول خوردن ماهی بودند.برای مدت کوتاهی به آنها خیره شدم بنظر می رسید که مقدار 
زیادی ماهی شکار کرده باشند. در حالیکه از ملخی به عنوان طعمه استفاده کردم توانستم 
یک ماهی صید کنم.اين ماهی رنگ سیاهی داشت و از همان انواعی بود که معمولاً در 
رودخانه های ایران یافت می شود. 

تعداد ز یادی کیک در دره به جشم ما خورد و خدتکارانی که پیش از ما حرکت 


۱- چشمه سبز یا چشمه سو سابقه تار یخی دارد. اين جشمه در نظر ایرانیان قدیم مقدس بوده و در 
شاهنامةٌ فردوسی بآن اشاره شده است و حمدائله مستوفی مولف نزهت القلوب از آن یاد کرده است. 
بعضی از مورخان محل لگد خوردن یزد گرد را از اسب در کنار همین چشمه میدانند. چونکه بعضی از 
چشمه‌های آن معدنی است .احتمال دارد برای استفاده از آتهاآمده باشد رجوغ کنید به ص۲۸ تار یغ 
نیشابور تألیف مژید ثابتی و ص ۱۵4 راهنمای خراسان تألیف دکتر علی شر یعتی . 


۳۳۰ بخش بیستم : تپه های نیشابور 


کرده بودند می گفتند که آنها یک گراز وحشی بزرگ را به چشم دیده‌اند. مردم ده 
می گفتند که تعداد ز یادی گراز در کوههای این ناحیه زندگی می کنند که زمستان‌ها 
بطرف پایین سراز پر شده و خسارات ز یادی به باغها و کشتزارهای آنها وارد می کنند. 

هیچ جا در نزدیکی در یاچه نشانی از دهکده یا جمعیتی به چشم نمی خورد و تمام 
آذوقه ای که نیاز داشتیم را باید از گلمکان فراهم می کردیم. در اینجا اصلاً درختزاری نبود 
تا بگود در سایةٌ آن اردو زد.اما سبزه‌زارهای خوبی برای جرای حیوان‌های همراه ما یافت 
می شد, مردم دهکده هیزم مورد نیاز خود را از درختان بید در پایین دست رودخانه و بته‌های 
خحار رادرتپه‌های اطراف فراهم مي کردند. جند سار آبی را دیدم که مدام در آب پایین و بالا 
می پر یدند و شبها نیز صدایی به گوش می رسید که بی شباهت به صدای سمور آبی نبود. 

صبح روز بعد ۲۷ سپتامبر ۰۱۸۹۷ خیلی زود به جانب قله اين رشته کوه روان 
شدم. نزدیک به ٩۰۰‏ متر بر ارتفاع افزوده شد.به بالا تر ین قله صعود نکردم. ارتفاع مسیری 
"که کمی پاین‌تر واقع شده بود و من به آن رسیدم ۳۲۱۰ متر بود. بدین‌ترتیب خود قله اصلي 
نمی توانست ارتفاعی بیش از ۳۳۰۰ متر داشته باشد. اسب شود را همراه داشتم مقداری از 
راه را سواره طی کردم و در بعضی از قسمت‌ها نیز که برشیب مسیر افژوده می شد پیاده و در 
حالیکه دم حیوان را گرفته بودم پیش رفتم. در اين بالا حتی شترها نیز براحتی می توانند 
حرکت کنند و چادرنشینان در موقع بهار شترهای خود را بدین ناحیه می آوردند. بدین ترتیب 
می‌ شد بدون کوچکتر ین سختی در بالای این رشته کوه حرکت کرد و از این سوبه آن سو 
رفت . 

در طول این قسمت از راه» شكارجي محلی همراه ما» گله‌ای قوج را در پایین 
دره‌ای که ما به آن مسلط بودیم نشان داد.حال اين را که دو باره پایین بروم نداشتم اما او 
رفت و شانس خود را امتحان کرد ولی متأسقانه نتوانست از آنهمه قوچ چیزی بزند, فقط 
باعث شد تا آنها به دامنة کوه زده و پا به گر یز بگذارند. در این موقع سفی الله دفعه‌دار از 
هنگ نوزدهم بنگال و کاکی سردار ثرکمن اژ همراهان ما که به میل خود برای شکار رفته 
بودند» میادرت به تیراندازی به سمت آنها نمودند که متأسفانه تلاش اینها نیزبی نتیجه بود و 
تتوانستند جیزی شکار کنند. 

همه برفراز قله جمع شده و صبحانه خوردیم و پس از کمی پیشروی به سمت غرب 
بر بالای قله» مجدداً به اردوگاه خود در کنار در یاچه بازگشتيم. شکارچی که هنوز از 
شکست قبلی خود مأیوس نشده بود, بار دیگر شانس و مهارت خود را به امتحان گذاشت. 
این بار او یک و را زد و به اردوگاه آورد. گاه گاهی باران می بار ید هوا بر فراز کوه سرد 
بود.همراه با باران, دانه‌های ریز برف نیز فرود می‌آمد.تمامی بالا و جوانب کوه از 


حراسان و سیستان ۳۳۱ 


سوراخ های موش پوشیده بود و بنظر می رسید که شمار آنها در اين ناحیه بسیار ز یاد باشد.در 
اطراف در یاچه نیز تعداد ز یادی موش زندگی می کردند.البته غیر از لانث اين موشها این 
مطلب را می شد از تعداد بازهای موش گیر که در آسمان به پرواز مشفول بودند نیز در یافت. 

روز بعد, از اينکه به گلمکان باز می گشتیم بسیار خوشحال بودیم. هوا ابری بود و 
بیم آن می‌رفت که باران شدیدی در پی داشته باشد. در راه به تعداد ز یادی قوچ برخوردیم و 
خوشبختانه موفق شدم یکی از آنها را که برفراز صخره‌ای مشرف به ما ایستاده بود شکار 
کنم. همچنین برای اولین بار در عمرم یک پرند؛ نوک دراز را نیز دیدم که در وه ول گمان 
کردم هدهد است. در زمین های پایین دست گلمکان نیز به تعداد ز بادی اسفرود برخوردم 
و موقق شدم که چندتایی از اين پرنده و همچنین یک خرگوش صحرایی را شکار کنم. 

در مسیر بعدی با عبور از درةٌ فر پزی به دهکده کوچکی بنام قلعة درگاه که بر دامن 
كوههايي که از رشت؛ اصلی جدا می‌شد و به آت چیل شاه می گفتند رسيديم. از این ارتفاعات 
بخوبی می‌شد چناران را که در دور دست واقع بود دید. مردم این دهکده که شمار آنها 
به ۱۰ تا ۱۲ خانوار می رسید از دیدن فرنگی ها بسیار وحشت کرده بودند و گمان می کردند 
که ما آمده‌ايم اذیت و آزاری به آنها برسانيم. ‏ 

در اینجا کبک و تیهوبه وفور یافت مي شد و می‌توانستم ساعتی را به جستجوو شکار 
آنها بپردازم.صبح روز بعد در پی بزکوهی به جانب چیل‌شاه روان شدم.علیرغم اینکه 
می گفتند اين حیوان به شمار ز یاد در این ناحیه زندگی می کند, من سه یا چهار تا بیشتر 
ندیدم که در شکاف صخره‌ها موضع داشتند.در این شکاف‌ها تعداد ز یادی سنگواره مر بوط 
به جانوران گذشته بچشم می خورد. 

سپس با پیمودن ۵ میل به طرف بالا و درون دره به فر یزی! رسیدیم . دهکده نسبعاً 
بزرگی که در آن نزدیک به ۳۰۰ خانه بچشم می خورد. اما از ساکنان آن تبری نبود. تمام 
مردم دهکده به باغ‌های خود در کنار رود رقته بودند تا محصول گردوی خود را برداشت 
کنند. بنظر می رسید تولید ۳ مهمتر ین هنبع درآمد مردم این دهکده باشد. 

روز بعد با تلاش و سختی بسیار تواتستیم‌بر قلةٌ بینالود که بلندتر ین نقطه کوه بود 
صعود کنیم. از فریزی که نزدیک به ۰ متر ارتفاع داشت ت خارج شدیم و از دره‌ای پر از 
درعتان گردو که به آن زومنگ آمیگفتند به سمت بالا پیش رفتیم تا به ارتفاع ۰ متری 
رسیدیم. در اینجا کیک به وفور یافت می شد.اما شکارچی از ترس اينکه نکند قوچ‌ها 


۱- فر یزیء دهی از دهستات گلمکان شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشور جلا ۰-۱ 
۰ با 22 2 


۳۳۲ بخش بیستم : تپه های نیشابور 
پراکنده شوند» به من توصیه کرد تا از شلیک کردن به سمت آنها خورداری کنم. 

راه دراز و سربالایی پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشتیم تا به بالای قله‌ای که به 
آن تخت تعل‌داغ می گفتند و در ارتفاع ۰ متری قرار داشت رسيدیم. در با زگشت از کنارة 
رشتهُ کوه در جهت جنوب‌شرقی و در طول خطی از سنگ‌های آهکی سفید راه پیمودیم تا به 
زير قلهُ بینالود رسبدیم. به سراز بری که شیب تندی داشت برخوردیم. خودمان جلوتر افتاده و 
قاطرهایمان را بدنبال کشيديم. سسرانجام هنگام غروب بعد از پنج ساعت و نیم کوه‌پیمایی 
و تلاش به اردوگاه شود باز گشتیم. 

بالای این رشته کوه‌بسیارهمواربود و سواره می شد در هر سوی آن‌حرکت کرد. در آن 
ارتفاع هوا بسیار لطیف و فرحبخش بود. درز یر قلٌبینالود گله ای فوج دیدیم. منهم توانستم 
یکی دو مرش صحرایی را شکار کنمء اما موفق نشدم از موشهای 9 که در اين ناحیه 
بوفور یافت می شد چیزی بدام اندازم. در نزدیک به دو ثلث راه غیر از نیعی گون کوتاه در 
دامن تپه‌ها گیاه دیگری به چشم نمی خورد. قله تقر یبا تکه‌تکه از این گیاه عجیب تیغ دا 
که از دور همچون بالشتک نرمی بتظر می رصید پوشیده شده بود.اما برخحلاف تصور اصلاً 
نمی شد بر روی آن تعستتا, اه عحیب دیگری را نیز دیدم که بر روی صخره‌ها رشد 
می کرد و شبیه به یک صدف کوهی بزرگ بود. این گیاه که در تمامی تپه‌های این ناحیه 
بوفور یافت می شود همانند چوب سخت است و اگر به آن ضر به ای وارد شود صدایی همچون 
جوب از آن بر می خیزد. این گیاه پوسته ای سبز دارد که اگر در آن به دقت نگاه کیم» 
گلهای بسیار ریز و کوچکی بر روی آن می بینیم. این گیاه تا زمانی که زنده و سبز است 
انسان‌درمورد گیاه‌بودن آن‌شک‌می کند. اما همینکه شکسته و یا پوسیده گردید, دقیقاً معلوم 
می‌شود که گیاه است و تمامی خصوصیات مربوط به آنرا دارا می‌باشد. 

کلمة پینالود فقط به یک قلٌ کوه مشخص اطلاق می شد و من اصلاً به یاد ندارم که 
آنرا برای نامیدن تمامی رشته بکار برده باشتد.درواقم تنها نامی که این رشته را به آن 
می خواندند کوه نیشابور بود. 

روز بعد با پیمودن ٩‏ میل در کوهها و به جانب شرق به دهکد؛ کوچکی بنام پایه۱ 
رسیدیم. شنیدیم که بر روی صخره‌ای در آنجا یک نوشته هست.از این نوشته آنچه قابل 
خواندن بود فقط تاریخ آن بود که آنهم ۱۲۱۱ه.ق. (۱۷۹5 میلادی) را نشان می‌داد. 
گفته می‌شد که در نزدیکی این ناحیه ذغال‌سنگ یافت می گردد.شکی نیست که دراین 


اک این دهکده در ص ۸۷ فرهنگ آبادیهای ابران تأیف دکتر لسلف‌الله منخم پایان جزء مشهد آمده 


است. 


خراسان و سیتان ۳۳۳ 


کوه‌ها مقدار ز یادی ذغال‌سنگ وجود دارد. لیکن تا کنون تلاش برای جستجویا دست یافتن 
به آن صورت نگرفته است. تکه‌ای از آن را در مشهد سعی کردم بسوزانم ,اما این نموته مقدار 
کمی ذغال و آنهم بطور سطحی همراه داشت و زیاد حوب نبود ,سال‌به سال هیزم برای 
موخت در مشهد کمیاب‌تر می گردد و بناچار باید دیر یا زود اين منابع مهم سوخحت مورد 
پهریر داز فاد گیز: 

پایه هم مانند فر یزی اقتصادی بر پا فروش محصول گردو داشت. تمام دره‌های 
این ناحیه از درختان کهن و تنومند گردو پرشیده بود و مردم نیز سخت به جمع آوری محصول 
خود مشغول بودند. مردم فر یزی می گفتند که آنها هرساله نزدیک به یک‌هزار تومان گردو 
می‌فروشند. آنها محصول خود را به ارمنی‌های روس و همچنین چند خر یدار دیگر در 
نیشابور به بهای هرخروار (4۹پوند) ۱۲تیمان (۲پزند و ۸شیلینگ) و یا هر هزار عدد سه قرآن 
(۱6پنی ) می فروختند. می گفتند بعضی از درختان تا ۰ عدد گردو بار می گيرند» که 
این تعداد ز یاد و تعجب انگیز است. آنها همچنین گفتند که نزدیک به دو سال پیش دو 
معامله گر ارمنی روس به فر یزی آمده و تعدادی از درعتان گردو را از آنها خر یداری کردند. 
آنها سپس این درختان را انداخته و قطعه‌قطمه نمودند و بکمک گاری‌هایی که همراه آورده 
بودند آنها را خارج ساخته و همراه بردند. بدین ترتیب قیمت یک درخحت گردوی خوب حدود 
۰تومان یعنی نزدیک به دو پوند بود. 

زمانی که در فر یزی بودم» آز یکی از اهالی ده یک سبد عسل خر یدم, چیزی که در 
سرزمین خشکی چون ایران خیلی کم یافت می‌شود. قبلاً مقداری عسل در مناطق جنگلی 
نزدیک استرآباد خر یده بودم؛ اما در خراسان هرگز عسل ندیده بودم. از اينکه دهاتی های 
اين ناحیه جیزی در مورد پرورش زنبور عسل حی دانستند بسیار خوشحال شدم. تا آنجا که 
توانستم در يابي این مردم جیزی در مورد نگهداری زنبورها در فصل زمستان نمی دانستند و 
بعد از آنکه زنبورها, عسل خود را می گذاشتنده آنها را رها می کردند تا از بین بروند. 

مسیر بعدی ما در طول درهُ فریزی و به سمت پایین» نا انتهای رشتة چیل شاه ادامه 
یافته و آثرا دورمی‌زد؛ تا به خرم‌آیاد۱ دهکده کوچکی که سی خانوار در آن زندگی 
می کردند و نزدیک به ۱۱۷۰متر ارتفاع داشت رسیدیم. می خواستم تا کوه‌های شمالی تر را 
نیز بررسی کنم. اما راه ما توسط رشت؛ جیل‌شاه مسدود می‌شد. برروی این رشته هیچ راه 
قاطرروی مشاهده نمی شد و مجبور بودیم تا آنرا دور بزنیم. 


۱- جر آاده دهی است از دهستان چناران شهرستان مشهد. فرهنگ آبادبهای کشور, چلد ۲۱. 
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از و یژگیهای رشتة کوه نیشابور این است که بطرف نیشابور شیب تندی داشته و 
بلافاصله ارتفاع حود را از دست داده و هم سطح زمین های اطراف می گردد. حال آنکه 
طرف شرقی ابن رشته کوه دهها میل گسترده است و درآن رشته کوههای فرعی دیگری با 
ارتفاع ۱۲۰۰متر تا ۱۵۰۰متر همراه با دره‌ها و پستی های ز یادی به چشم می خورد. آنچه 
دهکده و باغ در طول این قطعه از مسیر دیده بودی, همگی در اين قسمت واقع شده بودند, 
دیگر زمان آن رسیده بود تا در سوی دیگر و در زمینی باز و هموار به راه خود ادامه دهیم. 

علت اینکه خحرم آباد را برای اردوگاه خود انتخاب کردیم این بود که شنیده بودیم 
دريکي از خرابه ها نزدیک این دهکده سنگی وحود دارد که برروی آن نوشته ای حک شده 
است. هنوز مدتي از ورودمان به حرم آباد نگذشته برد که همراه ملابخش برای پافتن این 
منگ راهافتادیم . به‌جز چندنپةخا کی و بقایای دیوارهای خشتی چیز دیگری به جشم 
نمی خورد. بنای کوچک و محقری را دیدیم که راهنما می گفت یک امامزاده است. یک 
شب مردی ابینا این بنا را پخواب دید و فردا وقتی مردم خاک را حفاری نمودند, با کمال 
تعجب به اين بنا برخوردند. به خرابه‌های این محل منیجان می گفتند و باور مردم این بود که 
این ها بقایای شهری بزرگ و قدیمی است که منیژه دختر افراسیاب بنا نهاده است. 

مدتی را ببدنبال سنگنوشته گشتیم تا اينکه راهنما این سنگ 
بزرگ و پهن را که از جنس آهک یایسک صخره‌ای بنه رنگ روشن بود 
و 4متر و۲۰ سانتیمتریا۵/ومتر طول ویک مترو ۸۰ سانتیمتر 
عرض و سی تا شصت سانتیمتر نیز عمق داشت پید! نمود. برلبة جنوبی این سنگ نوشته‌ای 
در یک خط و با حروف عربی به چشم می خورد. از ظاهر سنگ چنین برنمی آمد, که از 
قبل به منظور نوشتن چیزی برروی آن انتخاب و آماده شده باشد. برعکس بنظر می رسید که 
یک قطعه سنگ طبیمی باشد که پواسطة حادثه ای در وسط این سرزمین جای گرفته است. 
تنها سه کلمه از وسط خط را توانستیم بخوانم که نوشته بود : محمد خوارزم شاه. ظاهراً پدنبال 
این کلمات تار یخ اين نوشته نیز ذ کر شده بود, اما متأسفانه دیگر قابل خواندن نبود. 

زمانیکه شرح زندگی محمد خوارزم‌شاه را مطالعه کردم در یافتم که او به سال 
۷ قمری(۰ ۱۲۲ میلادی )به تحراسان گر يخته است و جنگیزخان نیز دو تن از صرداران ۱ خود 


۱- مقصود جبه یا یمه نویان و سبتای بهادر از فرماندهان لشکر چنگیز هستند که در تعقیب سلطان 
محمد خوارزمشاه بودند-و شهرهای طوس, راد کان, خبوشان و اسفراین بدست آنان تخر یب ومردم آن 
قتل‌وعام شدند. ص ۳ نار یخ مغول, تالیف عباس اقبال. 


حراسان و سیستان ۳۳۵ 


را همراه با ۳۰۰۰۰سوار برای تعقیب وی روانه می‌سازد که یکی از آنها به جانب توس و 
راد کان سراز پر می شود. ابکان این هست که ملطان محمد خوارزم‌شاه در موقم فرار این 
سنگ را دیده و نام خود را برآن حک کرده است. نام اين سلطان محمد در تار یخ رشیدی 
ترجمة آقای الیاس نیز ذ کر گردیده است. همچتین خوارزم شاه دیگری هم هست که نام وی 
سلطان اتسزمی باشد.ولی نام کوچکش محمد نیست. گفته می‌شود که این شخص در. 
خرم‌دره در قوجان به سال ۵۵۱ه.ق. (۱۵7میلادی) وفات نموده است. حالا اینکه آیا 
بین خرم‌دره و خرم‌آباد رابطه‌ ای وجود دارد پا نه به آسانی نمی توان فهمید. اتسزپسر محمد 
انوشتکین بود که به سال 1٩۰‏ ه.ق. (۱۰۹3میلادی) متولد شد. ممکن است آنچه را که 
ما در خواندن آن اشکال دار یم اتسز بن محمدخوارزم‌شاه باشد و اين قطعه سنگ چیزی جز 
سنگ قبر وی نباشد که اکنون اینگونه خشن و غریب و بحال خود رها افتاده است. در 
صورنی کسی بتواند تاریخ نوشته شده برروی اين سنگ را دقیقاً بخواند بی‌شک این 
سردرگمی نیز از میان خواهد رفت و دقیقاً آنچه برما پوشیده است روشن خواهد شد. ۱ 

بعد از خرم آباد نزدیک ۷میل در امتداد تپه‌ها پیش رفتیم. سپس به صمت غرب 
تغییر جهت داده و یک میل در طول دره ای بجلو راندیم تا اينکه به سدی از سنگ و ساروج 
برخوردیم. اين سد ۲۹۰قدم طول و ۱4قدم عرض و نزدیک به ۱۲متر ارتفاع داشت و در ز بر 
آن نیز در پجه ای بود که اجازه می داد آب ار ات عبور کند. بر بالای سد جهار جاه « 9 
ایجاد کرده پودند تا در مواقع طغیان رود, آب سرر یزی را که از آن راه به درون آبروهای 
سر پوشیده‌ای که در پایین و به طول ۱۳/۵متر ایجاد شده بودند هدایت کنند. می گفتند که 
این سد آب رادر بهارآنهم پرای‌مدت کوتاهی ذخیره‌می کند. 

باور مردم بر اين بود که اين سد را بای‌سنجر پسر شاهرخ» پسر امیر تمور که به نوشته 
صنیم الدوله به سال ۱4۱4میلادی, به حکومت. توس و قوجان گماشته شد بنا نهاده است. 
مردم ده می گفتند که در سابق نوشته ای برروی سد بوده که در آن از بای‌سنجر نام برده شده 


بوده است و همچنین در آن آمده بوده که» در ز بر پایُ سد به میزان کافی پول برای تعمیر آن 


۱- مسلماً این شخصیت تار یخی آخحرین پادشاه سلسلة خوارزه‌شاهی یمتی سلطان محمد توارزمشاه که 
از مقابل لشکر یان مغول فرار میکرد» نیست. چون او از طر یق امفراین به استرآیاد و از آنجا به جز بر؟ 
آبسکون در در یای خزر رفت و در آنجا نیز درگذشت. یحتمل علاء الدین انسز(۱۱۵1 - ۱۱۲۷م.) است 
که در حمادی‌الاول سال ۵۵۱ه.ق در قوجان د رگذشته است بر طیق نوشته تار بخ نیشابور تألیفب 
مویدثابتی, موقعی که ایل ارسلال پبرش جنازه پدر وا به خوارزم حمل میکرده در این مکان دفن کرده 
باشد و یحتمل دراین یبلاق درگذشته است رجوع کنید به تار یخ مذ کور در فوق» ص ۱۷۵ 


۳۳ بخش بیستم: تپه های نیشابور 


در صورت شکستن و یا وارد شدن هرگونه خسارتی به آن موحود است. آنها می گفتند که در 
حال حاضر این نوشته گم شده است. اما آنرا که در اصل بصورت شمر و به فارسی بوده از 
حفظ داشتند که در اینجا ترجمة آفرا به انگلیسی می آورم: 

«هنگامیکه سد حراب شود و احتیاج به تعمیر داشته باشد بانی سد هضت خم پر از 
طلا در ز بر پایه سمت چپ, در محلی که جاده به طرف سمت چپ می رود, نهفته است 
که آیند گان می توانند به مصارف و مخارج تعمیرات و خرابیهای سد برسانند.» 

تا آنجا که من می‌دانم کسی تاکنون موفق نشده است تا این ۷خمرٌ پر آز پول را 
پیدا کند. 

یکی دو میل بالات بعد از آنکه از دره‌ای تنگ و عمیق که دیوارهای صخره‌ای 
محکمی به ارتفاع .نا ۹۰متر آنرا احاطه کرده بود به دهکدةٌ اخلمد! رسیدیم. اين دهکده را 
از اطراف کوههای بزرگ و بلنددر برداشتند. ارتفاع این دهکده ازسطع در یا ۱۳۲۵متر است و در 
بشت آن راهی هست که به بار در طرفی که نیشابور قرار دارد کشیده شده است. این راه 
همچون گذ رگاه شیطان است و فقط قاطرهای دهکده می توانند از آن عبور کنند. 

اخلمد به این ترتیب فقط از طر یق دره قابل دسترسی است و هنوز بقایای دیواری که 
نزدیک به نیم میل پایین دست دهکده به دور آن کشیده شده بود و دره را قطع می کرده است 
به چشم می خورد. اخلمد بخاظر درختان سیب اش شهرت دارد. بعدها چندتن را فرستادم که 
از همین محل برای باغ سرکنسولگری نهال‌های‌سیب آوردند. در اطراف شکاری نبود. اما 
نقط چند قوج در صخره‌ها به چشم می خورند. می گویند که در گذشته این ناحیه را بخاطر 
وفور گراز در آن بيشة گرازان می نامیدند. 

نزدیک به یک میل در پائین دهکده در صخره‌ای بارتفاع ٩متر‏ در طرف راست 
درةای که به آن پلنگ دره می گویند غار عجیبی وجود دارد. ورودی غار یک سوراخ 
دایره‌ای است که فقط یک نفر می‌تواند از آن با خز بدن عبور کند. خود غار نزدیک به 
۹متر طول و ٩متر‏ عرض و ۵/؛ تا ۵/4متر ارتفاع دارد. صخره‌هایی که اين غار را در 
برگرفته اند یک حالت بلوری دارند و از صخره‌های که کوههای اطراف را تشکیل می‌دهند 
بسیار متمایزند. 


۱- اخلمد» یکی از دره‌های خوش و آب هوای خراسان است و دارای آبشاری است که بسیار دیدنی 
است و امروز جزء دهستان جداران شهرستان مشهد است. 


بخش بیست ویکم 
راد کان» بام و صفی آباد 


اخلمد آخر ین محلی بود که باید در رشتةٌ کوةٌ نیشابور می دیدم. تا کنون موفق شده 
بودم تمامی قسمت شرقی این رشته را ببینم و وقت آن رسیده بود که از در مشهد بگذرم و 
نگاهی نیز به راد کان بیندازم. مقداری بجلو رفتیم تا اینکه شاهراه مشهد به قوچان را قطع 
کردیم و سپس به میلی رسيدیم. در اینجا در کارةٌ چمن گوباغ که در واقع مرتع وسیعی به 
طول ۸میل و عرض ۲میل بود اردو زدیم. این ناحیه را علقهایی زرد و کوتاه‌یکدست پوشانده 
بود. مي گفتند در فصل بهار علفها ۳۰ تا ۰ *سانتیمتر قد می کشند و اینجا را به چراگاه خوب 
و پرخر یداری تبدیل می کنند. 

چمن گوباغ یا اولنگ رادکان در طول دوران گذشته همواره اردو‌گاه پادشاهان و 
سپاهیان آنها بوده است. 

به نوشته کتاب خبیب السیر!, سلطان سنجر (۵۷--۱۱۳۹م.) مدت زمانی طولانی 
را در اینجا گذرانیده است. امیر تیمور به سال ۱۳۸۲م. و ۱8۰۷م. و سلطان ابوسعید نیز به 
سال ۱۸۱۷م.: و همچنین تعدادی دیگر از بزرگان گذارشان به اين دیار افتاده است. 


1- کتاب تاریخ حبیب‌السیر تألیف غیاث‌الدین خواندمیر است. مادرش دختر میرخوند صاحب 
روضء الصفاء است» در دوره امیرملیشیر نوایی و تحت حمایت او میز بسته. حبیب السیر در سه حلد است 
و چون مولف کتاب معاصر شاه اسمعیل بوده است لذا تفصیل اوایل کار و سلطنت وی را با دقت نظر 
نگاشه است. م. 


۳۳۸ بخش بیست ویکم: ارد کان, بام و صفی آباد 
می گو یند که شیبانی حان (۱۵۱۰ع.) هر بهار را به اینجا می آمده و دو باره تابستان‌ها به مرو 
بازمی گشته است. 

گوباغ همچنین به دهکده‌ای که در شرق این مرتع و رو بروی میل رادکان واقع 
است نیز اطلاق می شود. به احتمال ز یاد تلفظ صحیح این کلمه در اصل بصورت گوک‌باغ 
بوده که مفهوم آن باغ آپی می‌باشد. روایت دیگری هم هست, که در اين باغ بوده که 
شیبک خان کاخ آبی و مشهور خود را بنا می کند. 

به طرف شمال غرب تغییر مسر داده و در طول کنارة شرقی مرتع نزدیک به سه‌میل 
0 به برج مشهوری که از بناهای معروف این دیار است و میل رادکان نام دارد 

سیلیم . ات ی 1 ۲4متر و دیوارهای آن ۲هتر و ده‌سانتیمتریا ۲متر و 

جهل سانتیمتر ضخامت داشت. این برج نزدیک به ۲ متر و جهل سانتب نتیمتر بالا آورده شده و 
در صورت آن نیز تعداد ۳۰ ستون نیمدایره قایل شمارش بود. ظاهراً در قسمت های بالایی این 
ستون‌ها نوشته هایی به حط کوفی روی کاشی های آبی رنگ بود بقده استء که در حال حاضر 
از بین رفته اند. بربالای این ستون ها مققت مخروطی بتا قرار داشت 

در حال حاضر این بنا توشعالی است و در قسست این آن آن دو در مقابل یکدیگر باز 
شده اند. لیکن در سابق از یکی از گوشه‌های آن پله ای مدور بالا می رفته است و احمالاً 
دارای جندین صفحه داخلی ویک کنبد در قسمت درونی داشته است. 

ظاهراً زمين لرزه‌ای اين بنا را از دو طرف ترک داده است و بنظر نمی رسد که تاب 
مقاوت در برابر تکان شدید دیگری را داشته باشد. اينکه این برج به عنوان آرامگاه یا بنای 
یادبود یا یز دیگری ساخته شده است دفیقاً .حلوم نیست. 

بعضی گفته‌اند که اين برج را سلطان سنجر بنا نهاده است. حال آنکه تعداد 
دیگری عقیده دارند که آلپ ارسلان (2۱۰5۳.) زمانی که می خواست پسرش ملک شاه را 
در حضور جمع کثیری از بزرگان» روسا و حکمرانان نواحی در رادکان به جانشینی خود 
معرفی کند, برای برگزاری این مراسم یه ساختن این برج فرمان داده است. روایت دیگری 
هم هست که این برج آرامگاه امیرارفون آفا یکی از بزرگان مفول است که توسط 
اکتای‌قاآن پسر چنگیز به خراسان فرستاده شده تا خرابیها و و یرانیهای انجام شده توسط 


۱- امیر ارغون یکی از سرداران چنگیزو پسرش امیرنور وز عنوان اتابکی و پیشگاری غازان‌خان را داشته 
است, . دجوع کنید به مجلدات تار یغ جهانگشای جوینی تألیف عطاملک جو یتی و جامم التواین رشیدی 
تألیف خواحه رشیدالاین صل الله همدانی . ۰( 


خحراسان و میستان ۳۳۹ 


پدرش را ترمیم کند. ارغون آقا راد کان را به عنوام مقر خود برگز ید و به سال ۱۳۷6م. وفات 
یافت . 

شهرکنونی راد کان در دومیلی شمال این برج قرار دارد و گفته می شود که رضاقلی 
میرزا پسر نادرشاه آنرا بنیان نهاده است. این شهر در ابتدا توسط دیوار و خندفی که در حال 
حاضر غیرقابل تعمیر است محصور بوده است. خرابه‌های رادکان قدیمی در جتوب شرقی 
برج قرار دارد و تقر یبا تمامی شکوه و عظمت خود را از دست‌داده است . شهرجدیدعلی الرغم 
موقعیت عالی و دارا بودن آب فراوان, تنها ۸۰۰ خانوار را در ود جای داده است. 

رئیس خانوارهای مستقر در راد کان, محمد ابراهیم‌خان پسر محمدرضاشان آخر ین 
رئیس کردهای کیوانلو است. کیوانلوها نیز همزمان با کردهای زعفرانلو و شادیلودرزمان شاه 
عباس در نواحی مرزی خراسات اسکان داده شدند. در آن زمان تعداد آنها به ۱۲۰۰۰خانوار 
می‌رسیده که بتدر یج روبه کاهش نهاده است. نویسندة خاطرات سفر شاه به سال 
۷ به حراسان شمار آنها را ۵۰۰۰خانوار ذ کر می کند. با اين حال احساس می کنم 
که ۳۰۰۰خانوار بیشتر به واقعیت نزدیک باشد. 

سه تیره از کردهای کیوانلو از راد کان تا جشمه گیلاس‌ساکن می باشند و در فصل 
تابستان به کوههای هزارمسجد کوج می کنند. پتج تیرُ دیگر در تپه‌های واقع در مرز درگز 
مستقر هستند و بقیه نیز در لواحی مختلفی خراسات پراکنده‌اند. از اين عده نزدیک به ۳۰۰ یا 
۰ خانوار در جوین واقع در جنوب اسفراین به سر می برند. 

کوه‌های واقع در مرز درگز رشته کوه عمارت نام دارد» و بخاطر دارا بودن آبادی‌ها, 
مراتع و رودهای بسیار از شهرت زیادی برخوردار است. هم چنین بخاطر پوشیده بودن از 
درختان سروکوهی و داشتن گیاهان دارو یی بسیار مورد توجه می باشد. طبق نظر رئیس در 
تمامی تپه ها و نواحی واقع در پشت راد کان شکار به وفور یافت می شود. اومی گفت که تعداد 
کبک‌ها نیز در این مناطق بسیار زیاد است. در فصل زمستان زمانی که برف این پرندگان 
را به سمت پایین می راند. آنها تعداد ز یادی را به دام انداعته, به بازارمی آورند و به قیمت 
هر ده‌عدد یک قرآن یعنی دانه ای نیم پنی می فروشتند. وفتی که ما در رادکان بودیم هر چهار 
کبک را به یک قرآن می فروشتند. فرج نیز در این تپه‌ها به وفور یافت می شد. بطو رکلی رشته 
کوه‌هزار مسجد علی رغم اینکه هر بهار جادرنشین ها در آن مستقر می شدند هنوز هم از شکار 
پر بود » 

کردهای کیوانلو به آن صورت رئیسی با نفوذ و پرقدرت نداشتند و محمد ابراهیم خان 
فقط_بزرگ آنها محسوب می‌شد. پدران وی نیز بطور موروثی برای سالیان درازی ر یاست 
این طایفه را بر عهده داشته آند. درست مانند رسای کردهای فوجاند و بجنورد. اما ر وندی 
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که در سرتاسر ایران درحال شکل گیری بود, در اینجا نیز تأثیر گذاشته بود» یعنی ر یاست 
موروثی و قبیلگی می‌رفت تا جای خود را به حکومت‌های محلی مورد تاد دولت مرکزی 
بدهد ‏ 

وقتی که نار يخ راد کان را مطالعه می کردم» دیدم که در بادداشت های سفرشاه در 
سال #۷« ۰ و نیز مطلع الشمس صنیع الدوله از پیدا شدت استخوان های متعلق به یک فیل 
عظیم الجثه یاد کرده بودند که اهالی دهکده دندان آنرا که پیش خود نگهداشته بودند به شاه 
تقدیم می کنند. شاه نیز اين دندان را به دکتر تولوزان پزشک مخصوص فرانسوی خود 
می بخشد. می گو پند او آنرا در کتابخانة شخصی خود قرار داده است. 

درمورد چگونگی اپن ماحراء به جستجو پرد اختم . محمد ابراهیم خان‌نیزشخصی را 
همراه من کرد تا محل پیدا شدن بقایای این حیوان را به من نشان دهد. او مرا از کنارجوی 
آبی که بین دیوارهای باغ‌ها جر یان داشت هدایت کرد تا به محل مورد نظر رسیدیم و سپس 
به شرح ماجرا پرداخت که چگونه پسری, ده یا دوازده ساله حدود چهل یا جهل و پتج سال 
پیش وقتیکه همراه با دوتن از همبازی‌های خود به دهکده بازمی گشته است متوجة 
استخوان بزرگی می‌ شود که جر یان آب آقرا در حفره‌ای در نزدیکی رود انداخته بود. آنها 
بیلی برداشته و شروع به کندن خاک می کنند» نزدیک به ۰٩سانتیمتر‏ که پایین می روند به 
بقایای استخوان‌ها و سر یک حیوان بز رگ برمی خورند» سپس آنها را برداشته و به راد کان 
مي آورند. در اینجا استخوان‌ها دست به دست می گردد و تقر یبا دو دندان از آت میان برجای 
می‌ماند که‌یکی یک منویم (۳ وپوند) و دیگری یک من و سه‌چارک (سل هپوند) وزن 
داشته است. 

این مرد همچنین اضافه کرد که بقایای سرحیوان در موقعی که حارج گردید تقریباً 
سالم بود و درست در قسمت وسط فرق دارای یک شاخ بود. او تمام این صحبت‌ها را با 
اطمینان تمام به ز بان می آورد و سخنان او را پیرمرد دیگری نیز تصدیق کرد. خیلی جالب 
خواهد بود اگر روشن شود که این استخوان‌ها به جه حیوانی تعلق داشته است. 

زمانی که برای بازدید ابراهیم خات رفتم,دیدم که در حالت انتظار برکنار دروازه 
ایستاده است و گوسفندی نیز در کنار او قرار دارد, بلافاصله به محض ورود من گوسفند ر 
قر بانی نمودند. من نیز از روی خون او چنات که رسم متداول در ایران است گذشتم و به باغ 
وارد شدم.بعد به چادری هدایت شدم و مدتی را با ابراهیم خان نشستم و به صحبت پرداختم. 

محمد ابراهیم‌خان می گفت که بی شک در روزگاران پیش راد کان یک مرداب 
بزرگ بوده که تمامی دره را می پوشانده است. خود او بیاد می‌آورد که این ناحیه کلاً نیزار 
بود و در آن گراز به وفور یافت می‌شد. او همچتین گفتنی های ز یادی را در مورد مارهایی 


خراسان و سیستان ۳۹۱ 


داشت که هنوز هم در مرتم دیده می‌شوند و بعضی از آنها به کلفتی تیرک‌های چادر 
بوده آند. اما من خود بچشم حریش این مارها را ندیدم. 

بعد از رادکان نزدیک به ۵میل در طول دره پیمودیم تا به سیدآباد! رسیدیم و در 
آنجا متقر شدیم. در یک میلی سیدآباد به کشف رود برخوردیم که در اینجا بستری گلی 
داشت و عرض آن به یک متر و ۸۰سانتیمتر و عمق آن به ۱۵سانتیمتر می رسید و توسط جند 
جوی که در مرتع واقع در شمال غرب آن جاری بود تغذیه می گردید. زمینی که ما از آن عبور 
کردیم بیشتر نرم و نمک‌زار بود. تمامی ناحیه را مه غلیظی در برداشت و تا وقتی که ما آنجا 
بودیم هوا بسیار سرد بود. 

مردمي که درکنارمییل زندگی می کردندء می گفتند که آنها هیچگاه فصل زمستان 
در دهکده‌هاشات که در کنارة مراتع قرار دارد نمی مانند, بلکه به سمت کوهپایه‌ها و به 
جانب شمال کوچ کرده و درون چادرهای سیاه حود جای می گيرند. ابتدا باور این مطلب 
برایم سخت بود که چطور آدمی خانة گلی خود را ترک کند و بخاطر گرمای بیشتر به درون 
چادرهای نازک پناه برد. اما پس از اینکه با سرما و رطوبت پیش از حد مرتع گوباغ مواجه 
شدم» دیدم که این کارشان نیز ز یاد بی منطق و بیهوده نیست. با تمام اینها سرما باعث نشده 
بود که اسفرودها برای آشامیدن آب در صیگاهان به اینجا نبایند و من هم توانستم از موقعیت 
استفاده کرده وتعدادی را شکار کنم. 

وقتیکه به سیدآباد رسیدیم . متوجهُ خرابه‌های یک قلعة قدیمی در فاصلا کمی در 
جنوب این دهکده شدم. اين ده‌قلمة گر" یا بهتر بگویم قلعة گیر یا قلعة آتش پرست ها نام 
داشت. وقتی که از اين قلعه دیدن می کردم رو به دهاتی همراه خود کرده و پرسیدم آیا 
تاکنون دراین مکان مکه‌ای کشف شده است یا نه. او بلافاصله پیدا شدن هرگونه سکه‌ای 
در این ناحیه را انکار نمود. در ولق در ایران هرکس که گنجی یا جزی عتبقه پیدا کند 
بلافصله منکر یافتن آن می‌شود. در اين موقع یکدقعه نفس پسرکاکی سردا رکه همراه ما بود 
بررگشت و گت «نگاه کنید این یک سکه است .»سپس خحم شده سکة مسی را که جلوی 
پایش بود برداشت.خیلی سعی کردیم تا این سکه را بخوانیم و لااقل بفهمیم که چه کسی 
این قلعه را بنیان نهاده است اما پی فایده بود. 

خدمتکارها از سفر تفر یحی خود به دهکد؛ٌ هامان۲ بازگشتند و داستان جالبي از 
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۳- در فرهنگ های در دسترس دیده تشد. 
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ادهایی که درون یکی از برج‌ها برای محافظت ازیک گنج برروی آن خوابیده است نقل 
کردند و حالب این بود که آنها تماما اين آفسانه را از اول تا اخر باور کرده بودند. در نزدیکی 
این قلعه یک رباط یا کاروانسرای !حری قدیمی قرار داشت 

در نزدیکی اردوگاه ماء تعدادی کرد همراه با گوسفندان و شترهایشان که س رگرم 
چرا بودند در چادرهای بزرگ و سیاهشان زندگی می کردند. آنها در نوع خود از شادتر ین 
مردم بودند. همینکه به میات آنها رفتم, بلافاصله تعداد ز یادی مرد و زن و کودک دورم را 
گرفتند» آنها همگی با هم صحبت میکردند.بسیار شاد و خندان بودند. 

در شهرها و دکده‌های ایران, حضور زنان در اجتماع رسم نیست و به همین حاطر 
وقتی آدم زندگی آزاد این چادرنشین‌ها را می بیند و اينکه زنانشان چقدر راحت در اجتماع 
حضور می یابند به تعجب می افتد. تعداد بچه‌های اين کردها واقعاً ز یاد بود. وقتی به آنها از 
این بایت تبر یک گفتم, همگی خندیدند و گفتد که متأسف هستند که زنانشان بیش از 
یکبار در سال نمی توانند بجه پیاورند. 

اردوگاه اصلی را به پایین تپه‌ها قرستاديم و سپس همراه با ملابخش برای انداختن 
آفر ین نگاه به بخش شمالی رشته کوگ نیشابور روانه شدم. در دهکد؛ کوچک داش‌بولاغ ۱ 
که در ۳ ۰متری قرار داشت اردو زدیم. . بعد از این دهکده نیز تا بالای رشته, زمینی 
که ظاهرً نه آبی و نه علفی داشت با پستی و بلتدی‌هایی به ارتفاع مر تا ۱۰۰ ۲هتر 
ادامه می‌یافت. این زمین‌ها هر چند در حال حاضر آب و هوای خوبی داشت, لیکن از 
صکنه عاری بود. یک خرک کوجک تنها جیزی بود که ما به آن برخوردیم » و دیگر آنجه 
دیدیم موش صحرایی بود. يکي دیگر ار اين موشها را بدام انداختم اما تلاش ما برای زنده 
نگاه داشتن حداقل یکی از آنها بی فایده بود. آنها هیچ جیز نمی خوردند نه آب و نه غذا 
بزودی نیز تلف می شدند. 

مجدداً در دهکدة حصار به اردوگاه خود د ملحق شدیم, سا کنان این دهکده کردهای 
زعفرانلو بودند. به محض نزدیک شدن ماء زنان از خائه بدرآمده و به تماشا ایستادند» و این 
خود نشان می‌داد که اين مردم خلق‌و خوئی بسیار متفاوت با اهالی مشهد و اطراف آن 
دارند. دست؛ موز یک دهکده که از یک نوآزند؛؟ طبل ی ات 
جادرها ما را همراهی کردند.سپس سردستة محصلان مدرسة محلی پیش آمده و تحت نظر 
آموزگار عود مطالبی را در خوشامد گویی به ما ایراد نمود. تعدادی سک مسی نیز به هوا 
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ر بخته و پخش کردیم که بجه‌ها بسیار در جمع آوری آن شادی کرده و استقبال نمودند. 

دوازده میل آنطرفتر به دهکدهُ چکنه ‏ رسیدیم. این دهکده که در در بار یکی واقع 
شده بود در ارتفاع ۱۵۰۰متری قرار داشت و تزدیک به ۱۵۰خانوار ترک بیات در آن ساکن 
بودند. 

جکنه مرکز احيةٌ سرولایت محسوب می شد و بنظر می آمد حد وسط ارتفاعات شرق 
و غرب باشد. ارتفاعات شرق مشرف به جلگة مشهد و ارتفاعات غرب مشرف به جلگه‌های 
بام» صفی آباد و جوین بود و تمامآبهاپی که به سوی نواحی مذ کور در فوق جریان می یافت 
از این کوه‌هابراه می افتادند. 

در اين ناحیه ٩۲‏ پار چه آبادی بزرگ و کوجک قرار داشت که تمامی آنها نیز در 
اشغال مردمی از طایفهٌ ترک بیات بود و شمار آنها به ۱۵۰۰۰ خانوارمی رسید. 

درآمد این ناحیه را مي گفتند که ۰۰۰تومان (۱۲۰۰بوند) می‌باشد که شامل 
۰ شتومان مالیات دام» ۲۰۰۰تومان مالیات زمین ۳۰۰۰نومان نیز مالیات خانوار (هر خانوار 
۲تومان ) بود . 

ترک های بیات می گفتند که در زمان قادرشاه از اراک و نقاط مجاور تهران بدین 
ناحیه آورده شده‌اند. در سابق آنها رئیسی از طایفد خود داشتند, اما در حال حاضر مانند سایر 
قبایل و تیره‌ها مأموری از جانب حکومت مرکزی سر پرستی و مسئولیت آنها را بر عهده 
داشت. 

آبی که در یک میلی خارج از چکنه آنرا قطم کردیم, چندان قابل توجه نبود. بعد 
از عبور از آن, پای کوه‌عاشق را دور زده و رودخانه را سربالا پیش راندیم. ابتدا در 
خواجه آباد " و سپس در ینکجه "اردو زدیم. دومیل به سمت جنوب یک قلة تک بنام کوه مار 
یا مارکوه قرار داشت که بتکل مخروط بود و می توانست تشانة خوبی برای مسافران این 
منطقه باشد. کمی بالاتر در امتداد آب به آرامگاه شخص بزرگواری برخوردیم. این بنای 
آجری ساده در بین افراد این منطقه از احترام ز یادی برخوردار بود. 

وقتیکه در مورد اين‌بنا از آنها پرس وجو کردم. گفتند که مردی از اين ده شبی 
امامزاده‌ای را به خواب می بیند. آن حضرت به وی می گو بد» اگر اين نقطه را بشکافند گور 
وی را خواهند یافت. مردم نیز سخت به هیجان آمده و در اين نقطه زمین را حفر نمودند تا 
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اینکه به یک قطعه سنگ صیقل شده برخوردند که برای قبول و باور آنها به آنچه شایع شده 
بود تقر یبا کفایت می کرد. 

بلاقاصله این نقطه را با خاک کمی بالا آورده و آن تکه سنگ شکسته را نیز بر 
بالای آن قرار دادند و بلافاصله آنجا تبدیل به یک امامزاده و مکان مقدس .گردید. نه تنها 
راهنمای ماء بلکه تمامی مردم این ناحیه با صراحت و اطمینان کامل در این حصوص و 
صحت خواب آن مرد سخن می رائدند و خیلی جالب بود که در ایران داستان‌هایی از این 
قبیل بسیار خر یدار داشته و به سرعت مورد فبول عوام می افتد. 

در پنکجه رودخانه امیرآباد را ترک گفته و از مرزمینی سنگی و پوشیده از گیاه 
آو يشن وحشي که سفر در آن ز اد هم دلپذیر نبود عبور کردیم . مردمی که ما با آنها رودررو 
شدیم فقط ترکی صحبت می کردند و با غر یبه‌ها نیز میانُ چندان حوبی نداشتند. در ارتفاع 
۰ متری از یک کتل یا گردنه گذشتيم و با سراز بر شدن به جانب ده بار و عبور از آن به 
درا نشیب رسیدیم. نیب ! از سه دهکده تشکیل می‌شد, که دوتای آن در اشغال ترک‌های 
بیات و جزئی از ناحیةٌ مرولایت محسوب می شدند. حال آنکه دهکدة سوم را ترک‌های 
بغایری در اختیار داشتند و بخشی از ناحية بام وصفی آباد که‌مابه آن وارد شدیم به حساب 
می امد. 

بغایری ها بظاهراز بيات‌ها بهتر و راحت‌تر بودند. بيات‌ها هنگام معامله ابتدا پول را 
طلب می کردند و در غیر اینصورت چیزی نمی فروختند, حال آنکه بغایری هادرست عکس 
آنها عمل می کردند. بچه‌های اینان نیز بسیار متفاوت بودند. وقتی سکه به میان آنان پخش 
کردم. هر کدام که یک سکه می‌یاف به سمت من می دو ید و دستم را په نشان تشکر لمس 
می کرد. حال آنکه در جاهای دیگر وقتی بچه‌ای سکه‌ای می‌یافت آنرا پنهان می کرد و 
حتی گاهی اوقات قسم هم یاد می کرد که چیژی به چنگ نیاورده است. 

تمامی ناحیةُ بام وصفی آباد در اشغال ترک‌های بغایری بود که شمار آنها به 
۰ خانوار می رسید. اینان دو تیره بودندء‌تیره‌ای که جزو بام محسوب می شد ۸۰۰ خانوار 
وتیره‌ای که‌بخشی از صفی آباد بود ۵۰۰ خانوار جمعیت داشت. تیرهُ دوم را سرخسی هم 
می گفتندءبه اين خاطر که آنها از سرحس آمده بودند. هر دو تیره تا همین نسل اخیر نیز 
رژسایی از خود داشته‌اند. در حال حاضر نوادگان اين رژسا نه صاحب موقیتی هستد و نه 
قدرتی. طبق نظر صنیع‌الدوله بغایری‌ها تیره‌ای از ترک‌های گرایلی هستند که توسط 


۱- نیب علیا و سغلی دو دهکده از بخش سرولایت شهرستان نیشابور است. فرهنگ آبادیهای کشون 
حلد ۲۱ 
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هلا کوخان (۹6--۱۲۵۳م.) از فرافروم به خراسان آورده شدند. 

از نشیب به سمت فتح آباد روا شدیم و سپس بعد از عبور از گردنه ای در ارتقاع 
۵ متری» سه میل دیگر پیش رفته و ۳۰۰ متر از ارتفاع ما کاسته شد تا به دهکد؛ٌ بام 
رسیدیم. کوههایی که در سه یا چهار میل شمال بام قرار داشتند به شاه جهان موسوم بودند و 
بنظار می رسید که اين نام کل به تمامی این رشته اطلاق مي‌شود. 

براساس آنچه در یادداشت‌های سفر سال ۱۸۷م. شاه آمده است. ناحیه 
بام وصفی آباد! توسط رشته کوه جهان ارغیان از قوچان جدا می گردد. دامن شمالی این 
رشته در اشغال کردهای زعفرانلو و دامنةٌ جنوبی آن در اختیار ترک‌های بغایری است. 

تمام آنچه را که ما توانستیم در مورد کلم ارخبان در یابیم اين بود که» این نام به 
شهری در پای کوههای واقع در سه یا چهار میلی بام اطلاق می‌شده است. در بارةُ مکانی 
که اکنون دهکد؛جهان ۲ قرار دارد. صنیع الدوله توضیحات بیشتری را به قرار ز یر به دست 
می دهد : 

«گفته می‌شود که بر فراز کوه شاه‌جهان دو مقبره یکی بنام شاه‌جهان و دیگری 
جهان ارغیان قرار دارد و از آنجا که مقبرهٌ شاه‌جهان کمی به طرف دانهُ شمالی و مقبرةٌ 
حهان ارغیان کمی به‌ طرف دامنة جنوبی واقع شده است. این دو دامنه یمنی دامنهةٌ شمالی و 
حتوبی این رشته کوه نیز به ترتیب شاه‌جهان و جهان ارغیان نامیده می شود » 

حالا این حرفها تا جه حد صحت داشته باشد من نمیدانم. فقط همین بس که 
رشته کوه شاه‌جهان از کوه آلاداغ که بر روی نقشه علامت زده شده است حدا بوده و عود 
رشتة مستقلی است. 

هنوز مدت زمانی از ورودم به بام نگذشته بود که شخصی پیش من آمده و پيشنهاد 


۱ یام وصفی آباد در تقسیمات چندین سال قبل یکی از بخشهای شهرستان اسفراین قلمداد گردید. 
(فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱). در صورتیکه در فرهنگ جغرافیائی ایران جلد نهم از محالات سبزوار 
آمده است. در دوره قاجار یه با اسفراین و جوین تشکیل حکومت ثلاث را میداده است. بعدها قسمتی از 
اسفراین ضمیمه بجنورد گردید و بام و صقی آباد و جوین به سبزوار ملحق شد. قسمت شمالی اين بخش را 
کوه شاه جهان در برگرفته و در غرب آن اسفراین واقم شده است و از صمت جنوب با جو ین و از طرف 
شرق با سرولایت نیشابور همسایه است. اوایل دوران قاجار یه مردان قدرتمند همچون اللهیارخان قلیچی و 
سعادت‌قلی غان بغایری بر این نواحی حکومت میکرده‌اند که حکومت مرکزی از قدرت آنان هميشه در 
بیم و هراس بوده است.م. 

۲- جهان, دهی از دهستان بام شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 
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کرد تا راهنمای ما شود. خسنی که او داشت در این بود که مدت زمانی را در عشق‌اباد بسر 
برده بود و می‌توانست روسی صحبت کند. در اسیای مرکزی ایرانیها و هر دهاتی دیگری که 
مدتی را در قلمرو روسها به سر برد و یا به مراودت با آن نواحی بگذراند, زباده روسی را فرا 
می گيرد. 

روسها با دستمزدی برایر با ایرانیهاء اففان‌ها و ترکمن‌ها و سایر آسیایی ها یکار 
مشغول شده و کیفیت کارشان نیز در حد آنان است. روسها خیلی راحت با این مردم کنار 
میآیند. همانند آنها لباس پوشیده و زندگی می کنند. حال آنکه در هندوستان یک انگلیسی 
نه تنها به دستمزدی برابر با یک هندی قانع تیست بلکه نمی تواند شیوه‌های آنها را چه در 
لباس پوشیدن و جه در طرز رفتار اقتباس کند, 

ایرانیها, افغان‌ها و هر دهاتی دیگری که به خدمت انگلیسی ها در هندوستان در 
می آید, اصلاً انگلیسی یاد نمی گیرد و آنجه در آخر به آن آشنایی و احیاناً تسلط پیدا 
می کند ز بان هندی است. این یکی از وجه تمایزهای قابل توجه ما با روسهاست که آنهم از 
روش‌ها و سیاست‌های متفاوت و نحوة زندگی ملت هایمان ناشی می شود. 

نزدیک های غروب شاهزاده ایرانی حا کم این ناحیه از راه رسید و برای صرف شام 
پیش ما آمد. او یک سک نقره‌ای به من نشات داد و گفت این یکی از سکه‌هایی است که 
به گنجینه گرانبهایی که به تازگی بدست سهام‌الدوله در بجنورد کشف شده است تعلق 
دارد. به نظر می رسید که این سکه مر بوط به دور ساسانیان باشد. به اين مطلب اطمینان 
کامل نداشتم 

مدتها بود که در تمام مملکت بر سرز بانها شایم شده بود که گنجينة گرانبهایی 
در بجنورد کشف گردیده است و این مطلب آنقدر دهان به دهان گشت تا بگوش شاه رسید. 
"شاه نیز برای وقوف از چگونگی ماجرا شخصی را مأمور کرده و از تهران به بحنورد گسیل 
داشت. در مشهد جنین گفتند که این مرد با چند قطعه جواهر کوچک که بدست آمده بود 
راهی تهران شد و به حضور شاه گزارش داد که غیر از اینها چیزی یافت نشده‌است. 

این شاهزاده به تازگی از همان محل بازگشته بود و حرفهای دیگری برای گفتن 

شت. ماجرا از این قرار بوده است که پسر بچه‌اي کبکی را دنبال می کند تا او را بگیرد. 
0 کودک در آن 
یک عروسک طلایی با گوشواره ای جواهرنشات و ز نت آلات دیگر و تعداد ز یادی سکهة طلا 
می یابد. کودک این راز را با مادر خود درمیان می گذارد و مادر نیز بنوبة خود از آن با پدر 
سخن می گوید و پدر نیز مدت‌زمانی را به راحتی و از طر یق فروش هر چند گاه یکی از 
این سکه‌ها زندگی می گذراند. سرانجام رئییس از فروش اين سکه‌ها مطلع شده و مسلئله را 
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پیگیری می کند تا اينکه تمامی قضایا روشن می‌شود. رئیس به دنبال مرد فرستاده او را 
دستگیر می کند و از او می خواهد تا محل آن غار را به او نشان دهد. 

رئیس زمانی که محل غار را یاد گرفت, آن مرد را کشت و آنجه را که در غار بود به 
تصاحب خود درآورده,عروسک را آب کرد و ماجرا پایان گرفت. فقط چند سکه نقره بای 
ماند که این یکی از آنها می‌باشد. در ایران ماجراها و داستان‌های مر بوط یافتن گنج 
خر یدار بسیاری دارد و در سراسر این کشور می توان حکایت هایی ازاین قبیل را شیند. 

از بام ۱۷میل به سمت جنوب پیمودیم تا به صفی آباد رسیدیم . در صفی آباد نزدیک 
به ۲۰۰ خانوار ترک که به فرمان نادرشاه از سرحس بدین ناحیه آورده شده بودند زند گی 
می کردند. رئیس آنان صفی خان بود, که ظاهراً این ناحیه نیز بنام وی صفی آباد خوانده 
می شد. ارتفاع آن از سعلح در یا ۱۲۰۰متر بود. 

حدود یک‌میل در شمال این دهکد: ته‌ای بلند و بار یک بود که مردم آنرا تپ 
نور یزا که منظور همان نوذر می باشد می گفتند نوذر؟ یکی از آخر ین پادشاهان پیشدادی 
است که قبل از کیاتیان بر ایران حکومت می کردند. اینان به سال ۰۸قبل از میلاد به 
قدرت رسیدند. در شرق اين نپه خرابه‌های یک کاروانسرای ساخته شده از سنگ و ساروج 
که بسیار محکم و تقر یباً در این منطقه از نوادر بود دیده می شد. این‌بنانزدیک به . اعترمر بع 
مساحت داشت و غیرازتعدادی اتاق,آثاریک مسجد وحمام نیزد رآن به جشم می خورد. در شرق 
این کاروانسرا تعدادی مقبره که یکان ساخته شده بودند دیده می‌شدند که بی شک به 
مسلمانان اولیه این کشور تعلق داشته است. 

می گفتند که خرابه‌های یک شهر بزرگ در تمامی اطراف اين تپه قرار داشته 
است. اما چوت زمین ها را شخم زده بودند. عیر از چند تکه آجر و کوزة شکسته چیز دیگری 
برحای نمانده بود. خحود تچه نیز دیدنی بود. در بالای آن خانه‌ای از کل آجروسنگ 
دیده مي شد. اما آنجه دیدنی تر بود مر بوط به پایین تپه می شد نه بالای آن. 

این تپه ساختاری لایه لایه داشت و در آن یک رگة ضخیم از جنس صخره‌ای 
سخت» برروی یک لایه از خحاک فشرده شده قرار گرفته بود. خوشبختانه به سید پیری 
برخوردیم که می گفتند بازارهای ز برزميني و تونل مانند را در اين په ها کشف کرده است. 
او به ما نقاطی را نشان داد که میتوانیم ورودی به این تونل را پیدا کنیم. مردانی را به کار 
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۲- نوذن: بنابر آنچه در شاهنامة فردومی آمده اسبت بر متوجهر پادشاه پیشدادی است که پس از او به 
سلطتت رسید و به دست افراسیاب گرفتار شد و با پیشتر سران لشکرش کشته شد. 
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کندن و حفرکردن در اين نقاط گماشتيم. با کمال تمجب به اي حقیقت پی بردیم که این 
تپه که ۵۰ ومتر طول 4۵ تا ۵6متر پهنا و ۱۵متر هم ارتفاع داشت در تمامی طول خود دارای 
یک تونل سرتاسری بود. اين تونل با کندن لايةٌ خاک نرمی که زير لايٌ صخره‌ای قرار 
داشت ابحاد شده بود و ظاهراً در گذشته ارتفاع آن درحدی بوده است که‌یک مردمی توانسته 
براحتی در آن راه برود. در حال حاضر خاک برروی کف ر یزش کرده و تا حدی آنرا 
پرساخته است. تنها راه در حال حاضم این بود که کسی با خز یدن بر روی کف بتواند خود 
را از ابتدا به انتهای آن برساند. یکی از همراهان ما تا ۲۲۵متر پیش رفت. من تقر یباً نصف 
مسیری را که او طی کردء پیمودم. 

ظاهراً اين تونل از یک خیابان اصلی با تعدادی اتاقک در دوطرف آن درست شده 
است. هرائاقک یک جاه مخصوص کوجک برای خود داشت 

درست مانند غارهای صخره‌ای که در پنج‌ده دیده بودیم. اما اتائک‌ها انقدر از 
خاک پرشده بود که براحتی ی تشخیص داد که آنها را برای چه منظوری اینطور 
ساخته اند, در حال حاضر تنها مشتری‌های اين ناحیه کفتارها و جوحه‌تیغی ها بودند کل به 
تعداد ز یاد ظاهراً تمامی آن را زر ِِ 

یکی از ورودی‌ها در ز بر دروازهٌ قدیمی شهر در جهت بالاء در یک ثلث فاصلهٌ 
گوشة شمالی تپه تا دروازه قرار داشت. دو ورودی دیگر در قسمت جنوب‌غرب. ورودی 
چهارم در گوشة شمال شرقی قرار گرفته بود و ظاهرا به نظر می رسید که در روزگاران گذشته 
تمامی این راهها به یکدیگر مر بوط و مرتبط بوده‌اند. در داخل ورودی که ز بر دروازه قرار 
داشت چاهی به عمق فقط «متر وجود داشت. اما این پیرمرد می گفت به یاد دارم که این 

جاه خیلی عمیق بوده است و در سالیانه پپ پیش آب در کف آن جر یان داشته که بعدها با 

گذشت زمان جاه پرشده است. 

در نزدیکی وسط تپه افراد می گفتند به چیزی برخورده‌اند که ظاهراً یک آسیاب‌آبی 
بوده است. خود سید هم داستان‌های زیادی اژ آبهای ز یرزمینی و عجایب آن در گذشته 
برای گفتن داشت. ظاهراً او سالها در اين دالانها به این طرف و آن طرف رفته بوده است. 
در موقعم حفر ورودی به یک قطعة مرمرکره‌ای شکل و صیقل شده برخوردیم و اين تنها چیزی 
بود که ما یافتیم. 

سید همچنین می گفت تپه‌ای در شمال‌غربی این ناحیه وجود دارد که بعد از 
حفاری در یکی از اتاقهای موجود در آن ۱۰ تا ۱۵اسکلت مشاهده گردیده‌است. اودر محلی 
که در ورودی تپه را يافته بود به ما نشان داد. اين ورودی در ز یر یک قبر قرار داشت و در 
حال حاضر پر و بسته شده بود. از چاهی که در دالان تیه اصلی و نزدیک به دروازه قرار 
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داشت همجنتین راهی به سمت شمال می رفت که سید می گفت به همین په متصل 
می‌ شده است. خزیدن در اين دالانها واقعاً کار مشکلی بود و تمامی افراد نزدیکی‌های 
غروب که شد بسیار خسته و کوفته شده بودند. 

یکی از اتفاق‌های حالبی که افتاد اين بودء که جندتن از خدمتکاران همراه با 
دفعه دار وقتی که چاه را پیدا نمودند سراسیمه به صمت ما آمده و گفتند که آنها اژدهایی را 
در آن دالان مشاهده کرده‌اند و لازم است شمشیرهایشان از اردوگاه آورده شود و آنها با 
سلاح کامل به آن محل نزدیک شوند. 

نایب حا کم و نمایند؛ وی در اين دهکده بسیار مرآقب کارهای ما بودند و از اینکه 
ما گنحی بیدا نکرده بودیم بمیار ناراحعت و غمگین بودنه. 

یکی روز هم وقت صرف کردیم و به دیدن دخمةٌ نور یزیا غارنوذر رفتیم که این 
رفتن و برگشت تقریباً ۱میل راه بود. سید پیر داستان‌های جالبی در مورد غاری در کوه 
یارم‌جا ۱ که‌یک فرس خآنطرف تر بودنقل می کرد که‌من وملابخش تصمیم گرفتیم تا از آن دیدن 
سید می گفت که چند سال پیش به درحواست درو یشی همراه با او به این غار رفته 
و سه شب را در آن گنرانده است. وی اتاق های موحود در اين غار را پر از اسکلت یافته و 
همجین راهی را مشاهده کرده بود که از دل کوه گذشته و به معادن فیروزه در معدن " متصل 
می گردید. در اين غار همچنین آب ویک بتک فوفته نیز مشاهده کرده بود. به حای یک 
فرسخ که او گفته بود نزدیک به )فرسخ راه پیمودیم که بیهوده بود. ز برا پیرمرد نتوانست 
دفیقاً محل غار رابیادآورده‌وآن رامشخص سازد . 

سر انجام او ما را به غاری مشرف به شمال در صخره‌های آهکی شیب دره راهنمایی 
کرد. اين غار در فاصله‌ای چند از دو مقبرفٌ سفید که به دهکده‌های سرخ و سنگر تعلق 
داشتند قرار گرفته بود. ورودی این غار بسیار کوجک بود و از پایین دیده نمی‌شد. بعد از 
آنکه مسافتی را درراهی بار یک دردل صخره‌ها پيمودیم. راه توسط سنگ هایی 
مسدود می شدو مجبور بودیم قا با زگردیم. به نظر می رسید که اين ناحیه پراز اسکلت باشد, 
به سه جمجمه برخورديم.وقت ز بادی برای معطل شدن نداشتيم و راه درازی را باید تا 
اردو گاه فط می کردیم 

در طول روز بعضی از اسبهایمان را مگس‌هایی سمی نیش زدند و در ناحیه شکم 


۱-۰ 


۲- مقصود معادن فروزه در بخش معدن شهرستان نیشابور است. 


وت بخش بیست ویکم : ارد کان, بام و صفی آباد 


آنها یک برآمدگی بوجود آمد که ظاهراً دردنااک بود و حوان اجازه نمی داد کسی به آن 
دست بزند. 

بعد از صفی‌آباد به الس ۱ دهکد؛ کوجکی که فقط در آن +خانوار زندگی 
می کردند و در کنارة این دشت به جانب غرب واقع می شد رفتیم. در این دهکده کردهای 
زعفرانلو درون چادرهای سیاء خود زندگی می کردند. ظاهراً آنها برای چرای دام‌های خود 
در فصل زمستان به این ناحیه آمده بودند. 

به طرف جنوب غرب در افقی دوردست رشته ای از تپه‌های کشیده شده بود که به 


حائب جنوب طبس و جفتای پیش می رفت. در یین ما واین‌رشته تپه ماهورهایی قرار گرفته 
بود که دشت صفی آباد, منگلی را از جوین جدا می‌ساخت, می گفتند رود گرماب که در 
صفی آباد جر پان داشت به طرف غرب به منگلی ۲ آمده و از آنجا درطول کنارة شمالی این 
تما هورهابهکال گراتی‌می ر یزد. منگلی را می گفتند که باقیماند؛ یک شهر قدیمی است که 
خانه‌های آن از آحر بنا شده بودند. 

ده‌میل بعد به دستجرد " در پای رشته‌ای از تپه‌ها که صفی آباد را از دره‌های‌بام 
جدا می‌ساخت و در ارتفاع ۱۵1۰متری قرار گرفته بود رسیدیم . در اینجا برای اوئین بار بود 
که فهميدیم این تپه‌ها یک رشتة جداگانة دیگری می باشند که تا مسافت قابل ملاحظه ای به 
سمت غرب در این سرزمین هموار کشیده شده‌اند و بام نیز رشته‌ای مختص به خود دارد که از 
تپه‌ها ودره های‌صفی آبادواسفراین یکلی حدااست. 

از دربام خارج شدیم و به سمت غرب براه افتادیم تا اینکه به جلگه اسفراین 
رسیدیم. راه ما به جانب غرب ودر پای رشتة کوة‌شاه‌جهان پیش می رفت. رود یام به جانب 
تپه‌های کم ارتفاع پیچیده و به سمت پایین به جانب گراتی پیش می‌رفت. جایی که رود 
می پیچید در؛بام خاتمه می‌یافت و آن سوی ان و به جانب غرب اسفراین واقع می شد. 

بلافاصله در ز بر گراتی رودهای بام و صفی آباد به یکدیگر ملحق می شدند و به 
موی جاجرم روان می‌شدند و یکلی از شبکة آب در؛ اسفراین خارج می گردیدند. 

قبل از اينکه از اين ناحیه دیدن کنم. با توجه به نقشه‌هایی که از اسفراین در 
انعتیارم بودء تصوری غير از واقیت در مورد آل داشتم. فکر می کردم که اسفراین یک دشت 


۱ و ۲- الس يا الست و منکلی دهاتي از دهستان صفی آباد شهرستان اسفراین هستند. فرهنگ 
آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 

۳- دستجرده دهی از دهستان بام شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد ۲۱. 

و گرانی دهی از دهحان فرطان شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


خراسان و سیستان اژای 


بزرگ و هموار است که رودی در وسط آن جاری است. اماحقیقت جزاین‌بود. اسفراین اصلا 
هموار نبود و در آن پستی و بلندی‌های ز یادی وجود داشت و در پای تپه‌ها هر کجا که آبی 
بود دهکده‌ای نیز در آن به چشم می خورد. 

دره‌های صفی آباد و بام در انتهای شرقی این ناحبه به موازات یکدیگر پیش 
می رفتند و توسط تپه‌های کم ارتفاع که هر چه به جانب غرب پیش می رفت بیشتر پهن و 
عر یض می گردید از یکدیگر جدا نگهداشته می‌شدند. درةٌ بام از دیگری کوجکتر بود ۳ 
عرض آن دو یا سه‌میل و طول آن به ۲۰میل محدود می گشت و در ارتفاع حدود ۳۰۰ تا 
۳۰متر یا بالا تر از صفی آباد قرار می گرفت. 


بخش بیست ودوم 
اسفراین وجوین! 


مدت کوتاهی را در گراتي گذرانديم. در اين دهکده فقط چهل خانوار ترک 


۱- اسفراین و جوین دو ناحبةٌ حاصلخیز و از لحاظ فقدمت تار یخی همچون نیشابور و نوس است. 
اسفراین در دامن کوه‌های شاه‌جهان و آلاداغ واقع شبه و جوین در جنوب آن فرار گرفته است. ناحية 
اسفراین از جشمه‌سارها که تبدیل به ر ودخانه کشت هشروپ می شود در حالیکه دشت حون بوسیله 
قوات آپیاری می گردد. جوین در درّه ای به مرض جندین کیلونتر و فرسنگها طول از سلطان‌آباد نیشابور تا 
حدود پل ابر یشم وسعت دارد. اهل خراسان جوین را گویان می گفته‌اند و راء کار وانهای قدیم از بسطام 
به نیشابور از محالات جوین عبور می کرده است. شهرهای آژادوان خسروشیر و خداشاه که از آهمیت 
زیادی برخوردار بوده در دشت جرین وافع بوده است. علماء و دانشمندانی همچون, امام الحرمین 
جویتی؛ صدرالاین حموی, عطاملک و خواجه شمی الاین جوینی از افتخارات جوین است, در زمان 
برادران جوینی این منطقه بسیار آباد بوده است. 

اسفراین که شهر قدیم آن اینک به نام خرابه‌های‌شهر بلفیس خوانده می شود در چند کیلومتری جنوب شهر 
فعلی واقم شده است. خرابه‌های شهر که فقط قسمی از ارک قدیمی آن به جا مانده است فضای بسیار 
ی اشیتار این شهر گذشته تار یخی بسیار دوری را پشت سرگذاشته است . سیاحان و 
نو بسندگان دوره اوه اسلامی اشاراتي به آن دارند. صاحب کتاب حدود العالمه مقدسی, ثعابی 
اصطخری, یأقوب حموی, ابن حوقل» یعقربی و حمداللّه مستوفی و دیگران در نوشته‌های خود اسقراین را 
شهری آباد و تحوش آب و هوا توصیف کرده‌اند. نام قدیمش را بعضی. اسبراین یا سپهر آئین دانسته و 
زاد گاه خسرو انوشیروان پسر قباد از پادشاهان ساسانی را در اين مکان دانسته‌اند. در قدیم جزه نبشابور 
بوده و مردم آن بدست عبدالله عامر مسلمان شده بودند. اکثر یت مردم شافعی ‏ و یا حنفی بوده‌اند. در 
دوران حکومت سر بدرایه به آئین شیعه گرایش یافتند و در دوران صفو یه شیعه رسمیت یافت. اسفراین در 
حمل مفول و یران گشت و مردم آن قتل و عام شدند. بعدها مورد تاحت و تاز لشگر یان اسر تیمورقرر 


۳۵۹ بخش بیست و دوم: اسفراین و جوین 


بغایری زندگی می کردند و ارتفاغ آن از سطح در با ۱۰۰۵ متر بود. شب رادرقاسم آباد! اردو 
زدیم و صبح روز بعد به جانب میان‌آیاد مرکز ناحیه اسفراین ر وان شدیم. 

این دهکده بسیار بر گنه پود و نزدیک به ۷۰۰ خحاته در آن وحود داشت.باغهای 
بسیاری حومه‌های آنرا احاطه کرده بودند. اسفراین یا میان‌اباد که در نقشه در وسط این 
ناحیه واتع شده نود مت در یا ۱۱۷۰ متر ارنفاع داشت و در واقم در بالا تر ین نمطه 
شمالی این منطقه قرار می گرفت. دره‌ای که در قسمت حنوبی واقم بود تزدیگ به ۸ میل 
عرض داشت و در وسط آن و یرانه‌های شهر بلقیس به چشم می خورد و به نظرم یکی از 
نواحی حاصل‌خیز و نادری آمد که بعد از مدتها گذارم به آن می‌افتاد. 

اسفراین در پایین دست بجنورد واقع شده ۱2 کردهای شادیلو تشکیل 
می‌دادند. حکرمت این ناحیه را میر پنج نصرالله‌خان پسر بزر گ رئیس بحنورد برعهده داشت 

۰ ِ ۳7 

که در این هنگام نیز در بجنورد به سرمی برد و ما موفق به دیدار وی نشدیم. 

خرابه‌هایی که به آن شهر بلقیس می گفتند از دو قسمت شهر و ارک تشکیل 
می شد. قلعه ای که ارک‌شهر نامیده می شد ۰متر طول و ۱۳۵متر عرض داشت و برروی 
بلندی از خاک به ارتفاع ٩‏ یا ٩متر‏ بالا تر از ستطح زمین‌های ناحیه فرار داشت و دیوارهایی 
بلند و خشن آنرا احاطه می کرد. این قلعه باید از قدمت ز یادی برحوردار باشد و از ارنناع نچه 
خا کی که بران بنا شده بود بیاد بناهایی که در فراه و هرات دیده بودم افتادم. تصور مي کنم 
این بلندی خحاکی که دیوارهای قلعه برآن قرار گرفته است از شسته شدن دیوارهای گلی در 
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اثر باراه در طول زمان و اقدام مردم شهر برای ساختن دیواری دیگر بوحود آمده است . 

در شمال شرق این ارک و پرانه‌های شهر دیمی اسفراین که محیط ال نزدیک 
به‌صه‌هیل است قرار دارد. هنوز دیوارها در بعضی نقاط ۳ تا ۳متر و ۰ سانتی متر ضخامت 
داشتند. زمین داخل شهر شخم زده و تا حد ز یادی هموار شده بود. اما هنوز تیه خا ک‌هابی 
در آن مشاهده می‌شد, که در آن‌ها تعداد ز یادی سکه و اشیاء دیگر پافت شده بود. 


ف 
گرفت و از ازیکان» بخصوص در دوره صفویه لطمات ز یادی یافت و در دور افشار یه شهر قدیمی 
به کلی و پران گردید. قنوات حشکید و مردم به محل فعلی شهر اسفراین که آنرا میان‌آباد می‌نامند کرچ 
کردند. ابوالعباس. فضل‌بن احمد اسفراینی ‏ وز بر سنطان محمود غزئوی اهل اسفراین برده است علماء و 
دانشمیانی همچون ابوحامد, ابراسحاق, ابوالفتیج محمدین فضل و نورالدین عبدالرحمن را در خود پرورده 
است. شبخ آذری که مدفنش هم اینک بصورت و پراته‌ای در شهر قدیمی قرار گرفه است اهل اسفراین 
بوده است. این شهر هنوز گذشته پررونل خود را بدست نیاورده است. م. 

۱- قاسم آباد دهی از دهستان فرطان شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱. 


خراسان و سیستانا ۳۵۵ 


خدمتکارها بلافاصله بعد از رسیدن ما برای حفاری و کاوش در و یرانه‌های پرجای 
مانده آماده شدند. آنها داستان‌های ز بادی در مورد گنج‌هایی که افرادی با کاوش در این 
مناطق یافته اند شنیده بودند و همجنین کسانی که مدت ها در اين نقاط به حست‌حو پرداخته اند 
و از بایت استفاده از آب و غیره برای هر روز پرداخت یک تومان به حکومت را تقبل کرده 
بودند. این افرادمدت ز یادی را با پرداخت جنین اجاره‌ای در اين مکان به کاوش مشغول 
بودند تا اینکه یک شب یکدفعه همگی با هم ناپدید شدند. احتمالاً آنها آنچه که بدنبال آن 
بوده اند یافته و همراه برداشته و فرار کرده بودند. 


در بین دهاتی ها هر چه به جستجوی سکه پرداعنم تقریاً بینتیجه بود. همگی 
قسم می خوردند که اصلاً چیزی سراغ ندارند. تا اینکه به پیرمردی برخوردم که تقر یبا بیشتر 
عمر خود را به حفاری در این و پرانه‌ها گنرانیده بود و دست آخر توانستم یک کیسه 
مکه‌های مسی قدیمی از او به بهای هر یک دو سکه مسی امروزی ايران حر یداری کنم. 
تقریباً هر ۱6عدد از اين سکه‌ها یک قران پایم تمام شد. تازه فکر می کنم اینهم بهای 
ز یادی برای آنها بود. ز پرا هر چه تلاش کردم چیزی از آنها نفهمیدم و اصلاٌ معلوم نشد که 
به جه عصری تعلق داشته‌اند. علی الظاهر کار این پیرمرد این بوده است که خاک هارا در 
جستجوی طلا می شته است. او سکه‌های طلا نیافته بود. بلکه آنجه بدست آورده بود در 
چند ذرة طلا و چند دانة تسبیح رنگی و چیزهایی از این قبیل خلاصه می‌شد. با این حال به 
نظر می رسید که او به اندازة زحماتی که متحمل شُده بود, دستمزد در یافت کرده بود. 
سکه‌هایی که او یافته بود تقریباً همگی مربوط به دوران اسلامی بود. 

ابن حوفل از اسفراین به عنوان یکی از توابع نیشابور یاد می کند. اما اطلاعات 
بیشتری را در این خصوص ارائه نمی دهد تنها چیزی که من به آن برخوردم و تعدادی از 
بزرگان نیشابور نیز آنرا در آثار خود نقل کرده‌اند این است» که شیخ ابواسحاق اسهراینی ۱ 
روحانی و نویسند؛ بزرگ در سال ۱۸ه.ق (۱۰۲۷ میلادی) در تیشابور وفات یافته است 
و حنازة وی را به اسفراین منتقل نموده‌اند. 


۱- ابواسحاق: ابراهیم‌ین محمدبن ابراهیم‌ین مهران, مشهور به استاد و ملقب به رکن‌الدین »متوفی 
۸ ه.ق. از علمای اصول و فقه. در نیشابور به در یس و افاضه پرداخت و در انجا نیژ وفات یافت. با 
صاحب‌ین عباد معاصر بوده و صاحب در حق او اعتماد تمام داشته است. الجامع فی اصول دین والرد 
علی الملحدین از آثار اوست و مناظره او با قاضی عبدالجبار مستزلی سعروف است. ص۲۳ فرهنگ 
مصاحب . 


۳۵۹ بخش بیست ودوع: اسفراین و جوین 


ز یدت المجا اس که به سال ۱۵۹۵م. وشته شده است. از اسفراین به عنوان یک 
شهر نسبتا رک ۳ که آب و هوایی خوش داشته و درختان بزرگ و تنومند گردو در آن به وفور 
بافت می شده یاد می کند. همین اضافه می کند که در مسحد جامع آن سنگابی بوده که 
دور آن به ۱۲ درع هی رسیده است. شاید این اشاره که به مسجد جامع شده است مر بوط به 
شهر بلفیس کنونی و اسفراین قدیم می‌شده است. این مسجد تنها در اذهان مردم وجود 
داشت و خیلی پی پیش و پران شده و حتی آجرهای آذ را نیز مرد) از حا کنده با خود برده 
بودند. به صورئی که که دیگر نشانی از ان بافي نمانده بود. 

روی یکی از سکه‌هایی که یافت شد کلمة اسفراین " به فارسی ضرب شده بود. 
معلوم نبود که برای چه مدتی این شهر بدون‌سکنه مانده است. اما بنا به گفته اهالی این 
ناحیه این شهر آخر ین بار بدست افغان‌ها و استمالاً در هجوم سال ۰۱ و بران گردیده 
است. 

در حال حاضر درختان گردو از بین رقته‌اند و اسفراین قدیم جزسرزمین پر از پستی و 
بلندی و بدون سکنه که در آن فقط تکه‌هاي صنگ و پاره‌های 7 اجر به چشم می خورد جبز 
قدگر تست : ارتفاغ آن از صعنح در یا ۰ متر است. اینکه چطورشهربلقیس که به ان 
شهر سبا نیز می گفتند بدین ناحیه مربوط شهده دقیقاً برایم معلوم نشد. تا کنون در هیچ‌جا 
تشتیده و نخوا انده‌ام که ملکة سب از خراسان غبور کرده یا با آن ارتباطی داشته ب باشد. به عفیده 
من ایرانیها از نظر قوة تخیل و قدرت واقعیت بخشیدن به افسانه‌های بی پایه و اساس تقر یباً در 
دنیا بی نظیرند ۳ ۰ 


۱- مولف ز ينة المجالس این قسمت از نوشته خود را از کتاب نزهته القلوب حمدالله مسوفی استفاده کرده 
است. 

۲- سکه‌هائی که در اسفراین ضرب شده است در عهد ایلخانان مفول سالهای: ۰۷۰٩‏ ۵۷۱۰ ۷۱۵ 
۵ ۰۷۳۰ ۷۳۸ و ۷۵۲.ه. ق. بوده و همچتین در عهد شیبانیان قرن دهم, صفویان و بطور مستقل در 
مال ٩۱۸‏ بوده است رجوع شود به کتاب ضرابخانه‌های اسلام تألیف زامباون ار مجموعذ کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران. 

۳- اینکه, چرا اسفراین شهر بلقیس نامیده شد, برای مترجم کتاب نیز هنوز در پرده ابهام است. اما اگر 
پر نوشته‌های استاد دکتر باستانی پار یی استناد کنیي بحتمل اهالی اسفراین در فرون گذشته برای 
جلوگیری از تخر پب شهر خودشان, مجبور بوده‌اند که نام یکی از اولیاء و یا خاتون او را بر شهر خود 
بگذارند. همانند نام مشهد مادر سلیمان که برجایگاه سلاطین هخامنشی دراستان‌فارس گذاشته شده است. 
درئانی, چنانچه کشور مولف کتاب همانند ایران زمین موردهجوم افوام مختلف همچون : یونانی: عرب. 
ترک وغیره گت ملماً در موقع نوشتن این قسست از کتاب : نظر دیگری ابراز میداشت, عم 


خراسانه و سیستال ۳۵۷ 


داستان‌هایی که در مورد سفر خود من یز پرسرز بان‌ها افتاد, بسبار حالب و شنیدنی 
بود. اولین داستانی که شنبدم این بود که ما آمده بودیم تا این سرزمین‌ها را اشغال کرده و 
آنها را به عنوان جز یی از خاک بر یتانیا اعلام کنیم. دومین چیژی که شنیدم این بود که ما 
قصد دار یم تا دو باره این شهرهای و یران را آباد و پرجمعبت سازیم. عقيدة دیگر اين بود 
که ما گاوی را خواهيم کشت و پرست آنرا بصورت نوارهایی بار یک بر یده وسرهم -نواهیم 
کرد و از آن طنابی دراز درست کرده و برزمین پهن می کنیم. آن مقدار از زمین که با این 
طناب پوشيده می شود جزء قلمرو بر یتانیا محسوب شده و در اختیار آن کشور قرار می‌گیرد!. 
قول چهارمی هم بود مینی براینکه ما فرستادة شاه هستیم تا در میزان مالیات های تعیین شده 
برای این نواحی تجدید نظر کنیم. 

ظاهراً هر کس افسار تصورات خود را در گرو ترسش بحال خود رها کرده بود. آنچه 
افراد ما یافتند عبارت بود از, جهار سکة مسی قدیمی توسط یکی از پیشخدمت ها و سه‌تا هم 
توسط وکیل که از گارد ایرانی همراه ما بود. در طول این کاوش‌ها اصلاً اثری از کاشی؛ 
سقال, ظروف چبنی یا غیره دیده نشد. هرچند قطمات سنگ و پاره آجر به وفور یافت 
می گردید. 

در جنوب این و یرانه‌ها یک اولنگ" یا مرتع وجود داشت که چراگاه خوبی 
محسوب می گردید. حشمه های موحود در آن رودی را تغذیه می کردند که پتج دهکده واقع 
در جنوب اسفراین را آبیاری می کرد. تمامی این ناحیه پراز چشمه‌سارها بود و آب در هر 
جهتی جریان داشت. با اینحال شمار دهکده‌های موجود در آن از ۵۰تجاوز نميکرد. 
درامدی که دولت حهت تأمین از اين ناحیه در نظر گرفته بود به ۱۰۰۰ تومان نقدی و 
۰ خروار غله محدود می شد. حال آنکه آنجه حکومت محلی از مردم در یافت می کرد 
شاید به دو برابر این مقدار بود, به اپن خاطر که در سال‌های اخیر تعداد دهکده‌ها و 
زمین‌های ز یرکشت رو به افزايش نهاده است. 

کشت پنبه و تر یا ک در حد وسیمی انجام می گرفت و تقر یباً لمامی مردم اسفراین 
از زن و مرد و کود ک پیش از هر نقط؛ دیگری که دیده بودم به کشیدن تر یاک عادت 
داشتند. همانطور که قبلا نیز متذ کر شدم, کشیدن تر یاک در بسیاری از نقاط ایران به نحو 


۱- مقصود همان داستانی است که در مورد حسن صیاح رهبر فرقا اسمعیلبه نقل می کنند که در قلعه 
الموت انجام داده است, 

۲- این اولنگ یا مرتع نیز هم| کنون به نام اولنگ بلقیس نامیده ميشود و دارای چشمه‌سارهايي است که 
منیع آن کوههای شمالی شهر اسفراین است و دهاتی چند از پائین جلگة اسفراین را مشروب می‌سازد. م. 


۳۵۸ بخش بیست و دوم : اسفراین و جوین 


قایل ملاحظه‌ای رو به افزایش است و بی شک ز یان‌ها و مضرات آن در آینده مشهود خواهد 
شد. در این ناحیه مرغابی های وحشی به شمار زیاد در اطراف در پرواز بودند. همچتین 
هو بره‌های شرت و اسمقرود به تعدادی جند مشاهده می شدند. 

از شهر بلقیس ابتدا به فر یمان" و از آنجا به جهار برج ۲ روان شُدیم. در ایئجا رشته 
تپه‌ای که دره‌های بام و صفی آباد را از یکدیگر جدا می‌ساخت, خانمه می‌یافت و درهةٌ 
اسفراین عر یض‌تر شده و به سوی جنوب غرب برای ۱۲ یا ۱۵ میل دیگر با شیب پیش 
می رفت . 

در اینجا چادرهای سیاه‌رنگی که متعلق به کردهای زعفراتلو از قوجان و کردهای 
شادیلو از بجنورد بود, به چشم می خورد. به جانب شمال کوه بهنام‌ده یا کوه‌سالک در دید 
بود و برروی آن درختان سروکوهی بوفور یاقت می‌شد. این درختان تقر یا مهم‌نر ین منبع 
تهبه هیزم و زغال این مردم محسوب می شد. 

از نها ک حاصل یز چهار برج و همچنین قطعات شکسته کوزه‌ها که به‌وفور در آن 
یافت می گردید»می شد فهمید که اين نانیه در گذشته محل سکونتی بزرگ و پرجمعیتی 
بوده است. لیکن در مورد تار بخ آن و نخوانسدم در يابم. 

بعد از پیمودن ٩‏ میل به سنخنواست که خیال می کنم درست آن سنگ 
عاص باشد رسیدیم. از کار و پران هتایی در نزدیکی دهکده کوحک 
آشعنین ! کتشعیم کهبه نظرامي زسبدیکی از مفت شهر قدیسی است که 
گسان می‌رود زسانی در درة اسفسراین وحود داشته‌اند. اد کان؟ و 
کوران* دشر یکی که هتوز صوحودند در کنار؛ جنوبی دره قرار 


۱- فر یمان دهی از دهستان روئین شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۲۱. 

۳- چهار برج دهی از دهتان زرق‌اباد شهرستان اسفراین است. ماحذ فوق. 

۳- سنطواست دهی از دهستان جاجرم شهرستان بجنورد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۳۱. 

4 استئین : دهی از دهستان زرق‌اباد شهرستان اسفراین است. ماحذ فوق. 

و اد کان دهی از دهتان زرق‌آباد شهرستان. اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۲۱. 

خرابه‌هائی جند در اطراف این دهکده وحود دارد که حاکی از گذشته آباد آن است. هتوزم سکه‌هاي 

قدیمی در زمبن‌های زراعتی آن پیدا می‌شود. شیخ حسین شکرایی که از علماه قاضل و دانشمند 

اسفراین است در این دهکده سکونت دارد و عقّده دارد که نام قدیمی اد کان, ابید کان است. دو شهر 

اسفراین و اد کان در حمله مغول و پران میشود. ص ۱۱۵ جلد اول تار یخ جهانگشای جوینی. تالیف 

عطاملک جوینی. 

کب کوران دهی از دهستان زرق‌آباد شهرستان اسفراین است. فرهنگ آبادیهای کشین جلد!۲. 
« 


خراسان و سیستان ۳5۹ 


۹9 ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۳ 
گرفتهاند. نردیک سنخوا اسست زره هین‌ها زر بر م کشت بود وبرج‌هایی کرد و گلی 
مان ۵ ۱ ۲ ی اج مر 
نیز فراوان به حشم می خورد. اين برج ها ظاهرا ی 
بوده است.مردم‌اینجا که به فارسی تکلم می کردند بی شک : یشتر از کردهای ترک ریاد 
هسایة خود مورد نعرض و تهاجم قرار داشتند. یکی از نکات تبل توجه در مورد سنخواست 
بادی بود که هر بعد از ظهر بعور عستمر ِِ دره وز یدن می گرفت. ما خود نی نیز از آزار این 
باد در امان نبودیم. صتیم آلدوله هم در تایه ی سعی می کند شرح و دلایلی حند بر علت 
وحود ال ذکر کند. 

در اطراف دهکده و برانه‌های قدیمی به چشم می خورد. ظاهراً این دهکده بخوبی 
از طر ین درف شوقان واقع در شمال آن آبیاری می‌شده و بنظر می رسد که در روزگار خود 
ناحیه مهم و با ! اهمیتی بوده اسبست: . ارتفاخ آ ن ازسطح در با حدود ٩۰۰‏ متر می باشد. 

سه پا چهار میل به سمت شمال,ر باط بزرگ و خوبی قرار داشت و فاصلذ آن از 
دهکد؛ قلی ۱ در پای رشتة بهنام‌ده ز یاد نبود. این ر باط یکی از منزلگاههای شاهراه قدیمی 
بوده است که صنیع الدوله می گو ید از طز یق: فارسیان آا زگرگاند هه گرگان» دهنة دشت» 
[رباط | قرمبیل, [رباط ] عشق, قلی, قره‌جه » نصراباد ‏ سلطان میدانت, حسن آباد ی 
یرزیل نی اد و شان‌قلعه؟ به مشهد منتهی می شده است. در هر یک از زاين 
منزاگاهها رباطی بدستور امیر علیشیر نوايی روز پر سلطان حسین بایقرا که به سال ۹ ۰ م. 
در گذشته است ایحاد شده بود. 


رن در اطراف خرابه‌های کوران است که بتام احمدبن موسی نامیده میشود. اطراف این امامزاده 
خرابه‌های شهر قدیمی کوران در دید است که سقال های دوران اسلامی در اطراف آن بوقور دیده میشود. 
۱- رباط قلی امروز جزء دهستان جاجرم شهرستان بجنورد است. راجم به سابقه تار یخی و طرز معماری 
آن به مقائه بسیار ارزشمند آقای فائق توحیدی در مجله هثر و مردم. سال.. . مراجمه فرمایید. 

۲- در اصل فارس . 

۳ قره چه در فرهگ جغرافیائی ایران دهی از دهستان کسبایر شهرستان بجنوردآمد»و به‌همچنین ترجه ر یاط 
حزو دهستان شقال شهرستان بحنورد ضبط شده است . 

- تصرآیاد دهی از دهستان بام شهرستان اسفراین است, فرهتگ آبادیهای کشور, حلد۲۱. 

م ساطان میدان, دهی از دهستان سرولایت شهرستاد است. ما خذ فوق. 

- - حسن‌آباد دهی از دهستاد سرولایت شهرسناد نیشابور است . ماخحذ فوق. 

۷ چمیر غر ببل و چمبرفر بال. دهی از دهستان دوغایی شهرستان قوحان است. ماخذ فوف. 

+ مبداباد دهی از دهستان راد کان شهرستان مشهد است. مانعذ فوق. 


٩‏ در فرف‌گهای در دسترس دیده نشد. 


۳۹۰ بخش بیست ودوم: اسفراین و جوین 


در سفر به گرگا ن رباع قر‌بیل را دیده بودم ولی هم | کنون‌ر باط های‌دیگرراد رسعید - 
آباد۱ دیار کردم. حالا تقر یبا در تیمة شاهراه انرا قطع می کردیم بهاينر باط ها برخوردیم. 
فکر نمی ک کردم که ر باط و شهر قدیمی و و یرانه‌ای که در صفی اباد دیده بوده احتمال 
می‌توانست همان منزلگاه نصرآباددراین‌راه باشد ۲ 

از سنخواست به جانب جتوب و بعد از دورزدن کلپه خاک رمی به حاجرم رمیدیم. 
در پشت آن زمین ها د, ر سطح وسیعی به ز پر کشت بود و همچنین برج های ت رکمن نز یادی 
نیز همانند آنیجه در صنخواست دیده بودیم به جشم می خورد. 

جاجوم۳ در ارتفاخ ۸۵ متری از سطح در یا قرار دارد و نزدیک به ۵۰۰ خانوار در آد 
کر می کنند. در وسط آن یک تل- خاک ع به تا ۱ ۲متر هست که بقایای 
ارک شهر قدیمی | روی این خاک بقابای 
دیوارها و برج‌های قدیمی به چشم می خورد. اما از آنها نمی‌شد به شکل و جگونگی آرایش 
این شهر و استحکامات آن بی‌برد. زیرا بلافاصله در پایین دست آنها و در دل خاک 
باقیمانده‌های دیگری از اين دیوارها و برج‌ها قرار گرفته بود. در قسمت غریی این دیوارها از 
خاک بیرون آمده و در معرض دید بود. در واقع اين یک ردیف دیوار نبود. بلکه دیواری بود در 
دو ردیف» که یکی بر باای دیگری وفع ی گرد 


۱ - سعیدآباد دهی از دهستان جاحرم شهرسخان بجنوزه است. ماخذ فوگ. 

1- همچنانگه در ز یرنو یس شماره ) اشاره شده, نصراباد جزه شهرستان اسفراین است و حدواسط 
اسفراین با دهستان بام است و با آنچه مولف کتاب نوشته تطبیق نمی کند. یحتمل دهکده بکرآباد باشد 
که دارای دژقدیمی است که هماکنون آثاری از گذشتة آن در دید است. جنانجه فرصتی دست دهد در 
مقالة جدا گانه ای جزء آثار قدیمی بام نوشنه خواهد شد. 

۳- جاجرم آمروز دهتانی از شهرستان بحتورد است و گذشته تار یخی درخشانی داشته است : ت : منزلگاه 
اصلی کاروانهایی بوده که از ری به ایالت قوس (دامقان و سمنان) و سپس به نیشابور و توس میرفته 
است. راههای شمالی در بای خزر از طر یق گرگان و استرآباد به این مکانمی آمده‌است.یافوت حموی؛ 
حمداله مستوفی: و کاتب جلیی در سالک و مماتک و صاحب تقو یم البلاان اشارانی در باره جاجرم 
دارند. علمایی همچون ابوالقاسم عجدالعز یز بن جاجرمی که در سنه چهارصد و چهار هجری قمری وفات 
یافته و ابواسدق ابراهیمبن محمد الجاجرمی فقیه است که در سنه ۵41 در گذشته است و ابوحامد 
متمدین ابراهم السهلی امست که در فیشابور تدر پس می کرده است. اهلی جاجرم بوده‌اند از شعرای 

جاجرم می‌توان از پدرالدین جاجرمی نام برد که ماج خواجه 2 شش لو نس طاسب دیواف و قا گرو 
مجدالدین همگر شبرازی بوده است. جاجرم کنوت به علت نغییر مسیر جاده سرتاسری حراسان اهمیت 
اقتصادی گذشته خود را ندارد. ولی امید است با کشیدن جاده اسفالته به این بخش و تبدبل به شهرسنان, 
با هح شکل گذشنه خود را بدست آورد. 


خراصان و سیستان ۳۱ 


این تل‌خاک تقر ییاً به شکل بیضی بود و قطرهای آن در بالا ۱۲۹ و ٩۹متر‏ بود. در 
پاپین آن آثار یک خندق قدیمی به جشم می خورد که محیط آن ۳۹۰متر بود. در آن اثری از 
آجر و سنگ نیافتم و حتی در مورد اينکه سکه ای در آن پیدا شده باشد نیز چیزی نشنیدم. 
یک سککذ نقره‌ای به من نشان دادند که می گفتند در حرابه‌ها یافت شده است. روی آث نام 
جاجرم و تار یخ ۷۳۹ه.ق (۱۳۳۹ میلادی) ضرب شده بود. نام پادشاهی که روی آن ذ کر 
شده بود را نتوانسیم بخوانیم. اما در يافتیم که در آنموقع جاجرم به حدی اهمیت داشته و 
بزرگ بوده که ضرابخانه‌ای ازآن خود را دارا وده است. تمام سکه‌های دیگری که دیدم 
مر بوط به دورة اسلامی بود,مگر یکی که روی آن‌مردی سوار بر اسب دیده می‌شد. با اینکه 
سکه های ممدودی در این ناحیه یافت شده بود؛ اما از گفت مردم ده چنین برمی آمد که زمانی 
در اینجا شهری بسیار گهن وحود داشته است. آنها گفتند که وقتی برای ساختن خانه در 
زمین هایشان اقدام به پی کنی می کنند, در عمق خاک به قطعات آجر و فلز برخورد 
می کنند. 

در شمال اين دهکده بقایای قلعه‌ای قدیمی قرار داشت که می گو بند بدست 
نادرشاه در زمان برخورد با ترک‌های گرایلی در این ناحیه و بران گردیده است. در حال 
حاضر از این مردم فقط خانوارهایی معدود مانده که آنها نیز ترکی را از یاد برده و به فارسی 
تکلم مي کنند. تایب یا نماینده حا کم در این ناحیه یک گرایلی بود که در هدایت ما به 
و یرانه‌های موجود در اطراف, از توانایی خاصی برخوردار بود. 

در جنوب‌غربی این دهکده, یک بنای خشتی قدیمی که ۳۲متر مربع مساحت 
داشت را دیدیم که به آن کوشک می گفتند. اینکه اين بنا جه بوده و بدست جه کسی 
ساخته شده است دقیقاً بر ما معلوم نشد. ضخامت دیوارهای آن تسبتاً ز یاد بود و ارتفاع آن به 
۲متر می رسید. در طبقٌُ پایین جهار راهرو وجود داشت که بطور عمودی به يکد گیر در وسط 
بنا با هم برخورد می کردند. در بالای اين راهروها و در طبقهٌ اول تعدادی اتاق کوچک وجود 
داشت و شاید پهنای آنها از ضخامت دیوارهای اصلی بیشتر نیود. ظاهراً یک یا چند طبقه 
دیگر نیز بر فراز آن قرار داشته‌اند. بنا کلاً آحری بود و آنقدر در اثر باران شسته شده بود که 
نمای اولية آنرا به هیجوجه نمی شد تصور کرد. 

در گوشة جنوب شرقی, خرابه‌هایی به چشم می‌خورد که می گفتند بدست 
کاظم خان گرایلی که برای مدت زمانی طولانی حکومت جاجرم را درزمان‌نادردرتصدی 
داشته ساخته شده است. کاظم خان در زمان نادر از کالپوش به جاجرم نقل مکان‌می کند. 
جمن کالپوش به نظر می‌رسد در روزگار خود از شهرت خاصی برخوردار برده و یکی از 
منزلگاههای شاهال به حساب می آمده است. 


۳۲ بخش بیست ودوم: اسفراین و جوین 

میگریند که اسکندر در کالپوش تمانی اردوگاه ود را بر پا کرده است", خیال 
می کنم کال ۲ نام محتلی و پوش نیز نام گلی باشد. طبق نظرصتیع الدوله جنگل های اطراف 
اين ناحیه دارای درخعتان میوة بسیاری از حمله هلو گیلاس: زردالو و میوه‌ای که کندس۳ 
نام دارد هست و در سای درختان بلوط آن نیزمرا ببر» تحوک و آهوبه وفور یافت مي شود. در 
اين ناحیه همچنین پرند گانی از قبیل قرقاول, مرغان وحشی» کیک. تیهو و همچنین پرندة 
دیگری بنام زنگوله‌بال که در نقاط دیگر ایران نظیر آنرا ندیدم یافت می گردند. متأسفانه من 
خود نتوانستم به آن محل بروم و این پرنده را که صنیم الدوله ازآن نام برده است ببینم و بفهمم 
که جه بوده است. 

در کالپوش و اطراف آن قبرستان‌های ز یادی متعلق به گرايلي ها هست. گفته اند 
که در زمان کشته شدن نادر نزدیک به ۱۳۰۰۰ خانوار از آنها در آن ناحیه سکونت داشته اند. 
اما سپس مورد هجوم و تعرض ت رکمن‌ها واقع شده و پرا کنده می‌شوند. 

در جاجرم یکی دو سنگ آسیای بزرگ را دیدم. یکی از آنها نزدیک به ٩۰‏ 
سانتی متر ضخامت وتا ۳متر و سی سانتیمتر تا ۳متر و شصت سانیمتر قطر داشت. هیچکس 
نمی دانست این سنگ ها زکجا و به چه منظوری به این ناحیه آورده شده. این سنگها که از 
تراشیدن صخره‌هایی بزرگ پدید آمده بود, بقدری عظیم بود که اصلاً نمی‌شد آنها را در 
آسیاب های معمولی بکار گرفت. 

چهار میل آنطرفتر و به جانب غرب به قلعةٌ جلال الدین ؟ در تزدیکی دهکدة گرمه 
رسیدم. اين قلعه که روی تپه‌ای کوتاه قرار دارد, تقر یا تمامی از سنگ و ملات بنا شده و 
به این خاطر در خراسان کم‌نظیر است. تا آنجا که من دیده‌ام اکثر بناها در ایران از گل و 
خشت ساخته می‌شوند و بزودی نیز و بران می گردند. اين قلعه شش ضلعی بود و در هر گوشد 
آن یک برج قرار داشت. هر وجه داخل این شش ضلعی ۱۶متر و ۰ )سانتیمتر طول داشت. 
تعدادی کوزه تور که رنگ قرمز تیره که خيلی خوب ساخته شده بودند در دیوارها و 
درون این برج‌ها کار گذاشته شده بودند و پی این قلعه نیز تا عمق نسبتاً ز یادی در خحاک 


۱- اهالی اطراف چمن کالپرش عقیده دارند که دار یوش سوم (دارا) در همین محل د رگذشته است. 
۲- کال در اصطلاح محلی اهالی تحراسان معتای و ودتحانه را می‌دهد. م, 

۳- کندس يا کندش گیاهی است ازثيرة سوسنها و ازدستة سور نجانها که آنرا حریق سفید نیز گو بند 
برای اطلاع بیشتر به ص ۳۰٩۱‏ فرهنگ فارسی معین» حرف ک مراجعه شود . 

4 - فلع جلال‌الدین از نوادر بناهایی است که تا کنو بافیمانده است. تمام بنا از سنگ ساخته شده 
است و بحتمل از آثار اسمعیلیه باید باشد. برای اطلاع بیشتر از چگونگی طرح و ساخت آن به مقاله 
محققائه آقای فاثق توحیدی در مجله هنر و مردم. صال... مراجعه شود. 


خراسان و سیستان ۳۳ 


پیش می‌رفت. این مورد نیز در خراسان خیلی بندرت دیده می شود چون معمولاً در این منطقه 
پی ساختمان ضعیف‌تر ین و سست‌تر ین قسمت. آن است. 

درست در پایین تپه و در غرب آن جشمه‌ای وجود داشت, اما بنظر می رسید که آب 
این قلعه از طریق جاهی که در دل صخره‌ها حفر کرده بودند تأمین می گردیده است. در 
مورد اینکه آیاصنیع الدوله در مورد این چاه نیز چیژی ذکر کرده است يا نه به جستجو 
پرداختم . نظر وی بر اين بود که کوزه‌های دقن شده در دیوار و برج ها برای ذخیره‌سازی ارد 
بوده است. زیرا آب این قلعه از طریق همین چاه که در درون آن واقع می‌باشد تأمین 
می گردیده است و کلاً بنظر می رسد که ان چاه حفر نشده و طبیعی باشد. صنیع الدوله 
همجنین اصافه می کند که در زمان سقر او به اين مکان, آب جشمه بوی گوگرد می داده و 
این جاه نزدیک به ۲۰ذرع عمق داشته است 

نویسند؛ کتاب ز ینت المجالس به سال ۱۵۹۵م.ازقول‌حمداله مستوفی نقل می کند 
که در نزدیکی حاجرم تپه‌ای هست که شقاق نام دارد و در اين تپه شکافی هست که از آن 
آبی به اندازه جوا یگ تارج می گردد. یعنی این آب می تواند قوامت کی اسیانی را به 
چرحضش دراورد. همجنین در عجایب المخلوقات آمده است که در این تپه غاری بوده که اگر 
کسی درون آن وارد می‌شده از بوی بد آن مسموم می گشته است. اینکه آیا این شکاف و 
چاهی که در قلعه واقع است یکی می‌باشند. دقیقاً بر من روشن نشد. اما آنچه مسلم است 
در قلعه جلال الدین در تزدیکی جاجرم جز این چشمه و چاه آب دیگری نیست وتا آنجا که 
جویا شدم» هم در آن نواحی غیر از ایندو, آب دیگری را کسی سراغ نداشت. 

این چاه تا آنجا که من توانستم بفهمم شکل و بدنه‌ای غیر منظم و ناصاف داشت و 
علامتی از اينکه بدنهٌ آن نیز روکش شده باشد نیز بچشم نمی خورد و مردم دهکده نیز 
می گفتند تا کتون کسی بخاطر بوی چاه نتوانسته از آن پایین رود. 

چه کسی اين قلعه را بنا نهاده است معلوم نیست. حلال‌الاین لقّب ملک‌شاه 
سلجوقی است که از ۱۰۷۵ تا ۱۰۹۲م. زمام امور را بدست داشته است. تا آنجا که جستجو 
کردم نویسندگان اين منابع در خصوص قلعة سنگی که از آن صحبت کردم» حرفی بمیان 
نیاورده‌اند و اگر هم تپه و چاهی که آنهاء از آن سختی به ميان آورده‌اند همین‌ها باشند, 
بنظر نمی رسد که قلعه در زمان آنها ساخته شده بوده است و شکافی هم که آنها در مورد آن 
نوشته اند شاید بعدها به این جاه تبدیل شده است, 

اینطور دستگیرم گردید که جاجرم در زمانهای پیش شهربژرگی بوده است. 
توده‌هایی از آحرهای شکسته تا مسافت‌هایی دور دراطراف این ناحیه‌به چشم می‌خورد. 
نزدیک به نیم‌هیل در جنوب غربی جاجرم مقبرٌ شخص محترمی بنام خواجه علی‌بن محمد 


۳۹۹ بخش بیست و دوم: اسفراین و جوین 


زیار که بنای گنبدی آجری بود. قرار داشت. در این بنا نوشته‌ای که روی آن نام این 
شخص ذکر شده باشد وجود نداشت. در اینجا تنها نکتة جالب برای ما این بود که این قبرتا 
ارتفاع ۲متر و ده سانتیمتر یا ۲متر و جهل سانتیمتری از کاشی های آبی رنگی که آیه‌های 
قرآن بسا خطوط درشتی روی آنهانتش شده بود» پوشیده بود. ایسن 
کاشی ها نع تسا ۰ سانتیمتر طول و۳۰ سانتی متر عرض داشتند و 
خیلی خوب ماخته شده بودند. بنظر می آمد که این کاشی ها را از بنای دیگری برداشته و در 
اینجا نصب کرده باشند. ز یرا بیشتر آنها بطور وارونه و یا غیر منظم کار گذاشته شده بودند. 
بطور کلی برروی اين کاشی ها نتوانستیم تار یخی را پیدا کنیم. 

صنیمالاوله‌نیز از کاشی‌هایی در مسجد جامع جاجرم صحبت می کند که بعلور 
نامنظم قرار گرفته بودند. اما ذکر نمی کند که اين کاشی‌ها از کجا به آن محل حمل 
شده‌اند. او همجتین اضافه می کند که روی یکی از آن کاشی ها تار یخ ۵۷۷ه.ق (۱۱۸۱ 
میلادی) را خوانده است. دو رقم سمت راست یی ۷۷ واضح وقابل خواندن بوده‌اند حال 
آنکه در صحت رقم ۵ خود وی نیز کمی شک دارد. 

در شمال این مقبره بنای و پرانة دیگری قرار داشت که از سنگ و ملاط ساخته شده 
بود. این بنا ازیک اتاق مربع شکل که دالانهایی آنرا احاطه می کرد تشکیل می شد. در 
کف اتاق سوراخی بود که به ز برزمینی رهنمون می‌شد. این ز برزمین را سرداب می گفتند 
وتابستان‌ها که هوا گرم بود مردم در آنها زندگی می کردند. 

در این ز یرزمین تعداد ز یادی جمجمه و استخوان‌های اسکلت که در پار چه‌هابی 
قرار داشت به چشم می خورد. صحن بسیار ترسناکی بود. مردم دهکده می گفتند که اینان 
تعدادی نظامی بوده‌اند که در اثر ابتلا به وبا در جاجرم درگذشته‌اند. بجای آنکه آنها را 
یکی یکی دفن کنند, همگی را در ز یرزمین ر یخته‌اند. اما کسی نمی‌توانست بگوید که 
دقبقاً چه زمانی و با در این ناحیه شیوع یافته است. این ز برزمین ها در اين احیه فراوان بود. 
در پیضی از قسمت‌ها حتی کمی از آجرکاری‌های مربوط یه آنها نیز بیرون زده بود. اما از 
آنجا که در اولین ز برزمین وارد شده و درون آنرا دیده بودم» دیگر رغیبت نداشتم که سرم را 
در ز برزمین های دیگر فروکنم. 

بطو رکلی جاجرم از نظر آب در وضعیت خوبی قرار نداشت وآن مقدار آبی هم که 
داشت صرف کشت پنبه می‌شد. محصول پنبه اين ناحیه از طر یق تجار ارمنی مستقر در 
میزوار به روسیه فرستاده می‌شد. این دهکده حتی نمی‌توانست غلاٌ مورد نیاز خود را هم 
فراهم کند. صنعت ابر یشم نیز که در گذشته در آن رونق خاصی داشت تقریاً روبه 
تابودی نهاده بود. می گفتند سا کنان دهکده از نظر نژادی مختلط بوده و یکدست نیستند و از 


عراسان و سیستان ۳۵ 


آمیزش نزدیک به ۱۰ طایفةٌ مختلف در این ناصیه بوجود آمده‌اند. جاجرم آب و هوای نسبعاً 
گرمي داشت و در واقع به همين علت نیز بدین نام خوانده می‌شد. در حقیقت نام این ناحیه 
جای گرم بوده است که بعد تغییر شکل داده وبه صورت جاجرم درآهده است. 

اين ناحیه پرای سالیان متمادی تحت سر پرستی حاکم بجنورد اداره می‌شد. اما 
بل از آن گاهی از توابع استرآباد. بسطام پا نردین محسوب می‌شده است. 

می گویند بسطام شهری است مربوط به دوران قبل از اسلام» که وسطام آن رابنا 
نهاد. قلع آن بدست حسین‌قلی خان برادر دوم فتحعلی شاه مرمت گردید. اما از آنجا که 
شاهرود به عنوان قطب اقصادی و بازرگانی بهتری مورد توجه قرار گرفت» کم کم بسطام 
اهمیت خود را از دست داد. در بسطام مقبرف شیح بایز بد بسطامی قرار دارد که به مسال ۲٩۰‏ 
ه.ق. (۸۷6ع.) درگذشته است. این مقبره به سال ۷۰۲ه.ق. (۱۳۰۳م.) بنا شده و 
دارای برج ز ییایی به ارتفاع ۷متر و ۲۰سانتیمتر است. یکی از ایوان‌های اين بنا در زمان 
سلطان اولحایتو! پنجمین نفر از حاندان جنگیز در ۳ص فا (۱۳۰۵ع. )یتنا گردید و بدین 
حاطر بنام وی نیز خوانده می شود. 

نردین محل سکونت عرب‌های اسکندری است. و بخاطر زازله‌هایی که در آن رخ 
داده است شهرت دارد. در شمال شرق آن روی تپه‌ای مقیره‌ای قرار دارد که آنرا به 
دانیال‌تبی نسبت می‌دهند. دو میل آنطرفتر از اين بنا یکت قبرستان بسیار قدیمی قرار دارد که 
در آن سنگ فبرهایی در شکل‌های جالب و تراشیده شده دیده می‌شود. در اطراف مقبره 
نزدیک به ۵۰۰ تا ٩۰۰‏ درحت روئیده است که اين را نیز یکی از معجزات دانیال‌نبی 
می‌دانند. روی‌قبر تار یخی دیده نمی شود. فقط نوشته ای به عط فارسی زمان‌حال بران قابل 
خواندن است. 

جاجرم آخر ین نقطٌ سفر من بود و مجبور شدم تا با گردم. دهم نوامیر ۱۸۹۷م. بود و 
هوا هم بتدر یج سرد شده و زستان از راه می‌رسید. دیگر فرصتي برای گذراندن وقت در این 
ناحیه نبود و می‌بایست بی درنگ به جانب مشهد روانه میشدم. زمین‌های شرق جاجرم را 
خاکی فرم و شور در برداشت و بتدر یج از تعداد درختان در آن کاسته می‌شد تا اينکه بکلی 
لخت وعاری از گیاه می گردید. 

در شش میلی به تقاطم رودهای اسفراین.بام و صفی آباد برخوردیم. آب ناشی از اين 


فحمد ند آینده اولحایتر از مللةً ایلخانان ايران. برادر و حانشین غازان و نخستین پادشاء مفولی 
ایران است که بآیین نشیم گرو ید. شهر سلعلانیه از بناهای اوست. ص ۱۹۹ فرهنگ فارسی معین» بخش 
اعلام. 


۳۰۹ بخش بیست و دوم : اسفراین و جرین 


جح 
بهم پیوستگی در عرض متر تا ۲متر و شصت سانت نتیمتر و عمق ۷/۵سانتیمتر به حریان 
می افتاد و کاملاً شور بود. اين آب در بستری عميق که شاید نزدیک به ٩متر‏ از سطح 
زین‌های اطراف پاین‌تر بود پیش می‌رفت. از آنجا که خاک این ناحیه‌بسیاربدبود, 
می گفتند که فقط از این رودخانه در تابستان از دو محل می‌توان گذشت ودرزمستان بکلی 
عبور ازآن‌غیرممکن است. درارتفاع ۰متری این ر ودرا قطع کردیم وبه درة جو ین وارد شدیم 
که در ٩۰‏ يا ۱۲۰متر پایین تر از آن قرار گرفته بود. 

در تپه‌های این احیه لایه‌های گچ و نمک بصورت بلور و پودر شده دیده می شد. 
ظاهراً مردم جاجرم نیز مصالح مورد نیاز تهیه ملاط برای بنای ساختمان‌های خود را از اين 
ناحیه فراهم می کرده‌اند. در مرزمین هموار جوین زمین اکثراً نرم وتا حدی خاک آن شور 
بود و جویباری از آب شور نیز از وسط آن می گذشت. در شفیم آباد در کنارةُ جنوبی دره اردو 
زدیم, غروب هنگام به سمت جنوب غرب کمی خیره شدم. مردم دهکده می گفتند در این 
سمت تا نزدیک به ۵۰ میل سکنه‌ای وسود ندارد. فقط امکان دارد چند جادر سیاه در هنگام 
بهار در نزدیکی ر باط پل ابر یشم دیده شود و غیر از این یز دیگری نیست . 

دهکده شفیع آباد ۲ از طر یق قنات هابی که از تپه‌های واقع در حتوب آن کشیده شده 
بود آبیاری می گردید. این تپه‌ها از جنس صخه‌اي و به تعداد ۵ نا ٩ء‏ یکی بلندتر از دیگری 
قرار گرفته بود. دهاتی ها نزدیک به ۰٩خانوار‏ و همگی ایرانی بودند. تنها شکاری که در این 
ناحیه وجود داشت ارد ک وحشی بود که در زمین های ترم کنار جو یبا یافت می شد و اصلاً 
نمی توانستم به آنها نزدیک شوم. یکدستة بزرگ از پلیکان‌ها در سمت شرق در حال پرواز 
بودند و راهنماي ما که سخت مشغول تماشای این منظره بود, ما را مطمئن می‌ساحت که 
این نشانٌ بارندگی ز یاد در زمستان آن سال است. او می گفت هر وقت که پلیکان‌ها از 
اطراف در یای خزر برمی خیزند و به جانب مشهد روان می گردند آنها امیدوار می‌شوند که 
سال خوبی را در پیش دارند. 

در وسط دشت و در نزدیکی دهکدة آزادوار" و یرانه‌های شهر قدیمی جوین که نام 
خود را بدین ناحیه بخشیده است قرار گرفته بود. در اين و یرانه‌ها باقيمانده یک بنای بزرگ 
که ابعاد آن ۳۱متر در ۲۷متر بود و نزدیک به ۱۲متر ارتفاع داشت بچشم می خورد. بنظر 


۱- شفیع آباد دهی از دهستان پایین جوین شهرستان سبزواراست. فرهنگ آبادیهای کشوره جلد ۲۱. 
۲- در مراصدالاطلاع که خلاصةٌ البلدان پاقوت است در باره آزادوار می نو یسد که 2 

م2 یم ج و 1 می نو ٍ سهر نوج 
است در اول ناحية جو ین از طرف دامفان و جزو نیشابور است و مقبرة سید حسن اشرف غزنوی در اين 
شهر است. 


خراسان و میستان ۳۹ 


می‌رسید که اين بنا در گذشته سه یا چهار طبقه داشته و دور تا دور آنرا دیوار و برج و 
باروفایی احاطه کرده بوده است. در شرق آن توده‌هایی از اجرهای شکسته دیده می شد که 
بقایای آن شهر قدیمی به حساب می آمد. در آنجا سکه ویا شی ‏ دیگری نیافتم. دهائی ها 
احساس می کردند که اگر بروز دهند چیزی در این و یرانه‌ها یافه‌اند مورد بازخواست قرار 
خواهند گرفت. لذا همگی آنها در دست داشتن هرگونه سکه یا شی ء دیگری را منکر 
می شد ند. 

در نزدیکی آزادوار قریب به ۰۰ 4شانوار از بلوچ‌های چادرنشین مستقر بودند. آنها 
می گفتند که در قحطی سال فده به ناحیه جوین آمده و از آن به بعد دراین ناحیه 
ماندگار شده‌اند. گفته می‌شود که سلطان محمود غزنوی شمار زیادی از بلوج‌ها را از 
پلوجستان به سیستان کوچ داد و بعدها کریم خان زند (۰0۱۷۵۲-۱۷۷۹) آنها را به 
خراسان منتقل نمود. شمار این مردم را می گفتند که به ۳۰۰۰ خانوار می‌رسید که در تمام 
خراسان پرا کنده بودند و علاوه بر این جند هزار نقر از آنها در قاين و سیستان سا کن اند. اینان 
روسای قبیله‌ای و مستقلی ندارند و سرکرد گان تیره‌های مختلف تحت نظارت حکمران 
ناحیه انجام وظیقه می کنند. 

بمد از اینکه این خرابه‌ها را ترک گفتم به دسته‌ای از اسفرودهای کوچک هندی 
برخوردم. برای اولین‌بار بود که اين پرنده را در حراسان می‌دیدم. اينکه چگونه این پرندگان 
توانسته اند به جوین بیایند را نفهمیدم. در اینجا هم مشاهده کردم که قوش‌ها به شدت نسل 
کیک‌ها را مورد تهدید قرار داده‌اند. پسر بچه‌ای را دیدم که می گفت در مزرعة پتبه‌شان 
تعدادی کیک وحود دارد. آنها ابتدا ۱۴۲سا بودند. اما در اثر حملهٌ قوش ها به آنها تا کشته 
شده و فقط ۷ تا باقیمانده است. اوگفت که پراین پرنده‌را در محلی که قوش‌ها آنها را خورده 
بودند یافته است. 

به مزرعة پنبة او سری‌زدم‌براست می گفت ۷ کبک در آنجا بود. منهم سمی خود را 
کردم و موفق شدم یکی از آنها را بزنم. بعد به این فکر افتادم که اگر چنین پیش رود تا 
بهار آینده از این پرنده‌ها چیزی باقی خواهد ماند. با اینحال همینکه هنوز تعداد ز بادی از 
اين پرنده در اين ناحیه به جشم می خورد مایةٌ تصحب است. 

از شفیمآباد حارج شدیم و با عبور از تپه‌ها و گذشتن از گوران و دستوران؟ به 


۱- گوران در فرهنگ جغرافیائی ايران جلد نهم گوری ضبط شده است و در فرهنگ آیادیهای کشور, 
حلد ۲۱ حزء دهتان میات حوین شهرستان سبزوار آمده است . 
۲- دستوران دهی از دهستان جفتای شهرستات سبزوار است, فرهنگ آبادیهای کشو جلد۲۱. 


۳۹۸ بخش بیست ودوم: اسفراین و جوین 


جفتای مرکز احيٌ جوین رسیدیم. در دومیلی جنوب گوران یک تپ هرمی شکل و 
صخره‌ای وحود داشت که به آن شادمان می گفتند. 

دهاتی ها به نقل از شکار جیانی که توانسته بودند از اين تیه بالا روند. همگی 
می گفتند که برفراز آن بقایای یک آسیاپ بادی قدیمی وجود دارد. حالا مردم چگونه 
می‌توانستند گندم خود را برای آسیاب به بالای تپه ببرند خود معمایی است. همچنین در 
اطراف این ناحیه غارهایی وجود دارد که پراز قندیل هایآهکی است. 

شبی که در دستوران‌بوديم زدو خورد شدیدی بین تنی چند از مردم ده و عده‌ای که 
قصد دستبرد به گله‌های آنها را داشتند درگرفت. آنشب در دهکده جشن عروسی بر پا بود و 
تمامی مردم در آن شرکت حسته بودند. نا گهان حو بانی سراسیمه وارد شده و خبر می دهد 
که سه سوار و جند نفر پیاده به گله حمله کرده و تعدادی از گوسفندان را با خود برده‌اند , 
زنان جیغ کشیدند و مردان نیز از عشم فر یاد برآوردند وسپس‌تفنگ‌ها را برداشتند و برای 
تعقیب روانه شدند. صدای شلیک ز يادي بگوش رمید. اما اینکه ماجرا جه شد و گوسفندان 
پس گرفته شدند یا نه دیگر برما معلوم تشذ. . . 

جفتای را دیواری به طول ۵4۰ و عرض ۱۰ متر در برگرفته بودونزدیک به ۹۰۰خانوار 
ایرانی و ترک‌های قلیچ که خود را شاخه‌ای از گرایلی‌ها می‌دانستند در آن زندگی 
می کردند. این دهکده در بای‌تپه‌های کوتاه قرار داشته و از شمال به در جوین مشرف 
است. 

این دهکده نام خود را از جفتای پسر دوم چنگیزخان گرفته است که بعد از مرگ 
پدر به سال ۱۲۲۷م. خراسان را به تصرف خحود دراورد و احتمالا" خانوارهایی از طايفة خود را 
به اين منطقه منتقل کرد. 

جوین از توابع سبزوار است و گفته می‌شود که دارای 1۷ پار چه آبادی است. 
درآمدي که از این ناحیه در سال انتظار مي ر ود ۱۸۰۰۰ تومان (۳۰۰۰ پوند) است که از این 
مقدار ۰۰۰+تومان از طریق مالیات برگوسفندان فراهم می گردد. صنعت تولید ابر یشم 
زمانی در این ناحیه از رونق خاصی برخوردار بود. اما نزدیک به ۱۰ يا ۱۲ سال پیش 
بيماري کرم ابر یشم شایع می گردد و در نتیجه تولید اين محصول به شدت روبه کاهش 
می گذارد. 

در جفتای,جادذبالا را که از تپه‌ها عبور می کرد ترک گسفته و به سمت پایین و 
بجانب سرزمین همواری از دامن جنوبی تپه‌ها سراز یر شدیم. بعد از چهارمیل به نهر آبی 
برخوردیم که به شهرستانه ا میرفت. در این دهکده ٩۰۰‏ خانوار از کردهای کیوانلو که بل در 
۱- شهرستانه دهی از دهستان مین جو ین شهرستا ن سبزوار است. فرهنگ آبادیهای ایران, جند+۲. 


خراسان و صیستان ۳۹ 


راد کان در مورد آنها صحبت شده بود زندگی می کردند. این دهکده را از دور توسط تنها 
درخت چنار بزرگی که در آن قدبرافراشته بود, می شد تشخیص داد. 

در هشت میلی نهر دیگری را قطم کردیم که به سمت پایین و به خسروشهرابا شهر 
دار پوش پیش می‌رفت. این هر دودهکده براساس آنچه گفته می شود بسیار قدیمی 
می‌باشند. در طول این راه به تعداد ز یادی آهو برخورديم. اما همگی آنها به سمت تچه‌ها در 
حرکت بودند و نتوانستیم آنها را شکار کنیم. دفعه‌دار که همراه با گروه اردوگاه اصلی قبل 
از ما به این ناحبه آمده بود از اینکه موفق شده بود با تفنگ کارابین نحودغزالی را شکار کند, 
بسیار خوشحال بود. تنها چیزی که من توانستم شکار کنم یک هوبر تنها بود که برای اولین 
باردر این ناحیه با آن مواجه می شدم. این پرنده بتظر نمی رسید که در خراسان فراوان باشد. 

کمایستان؟ محلی که ما در آن اردو زدیم, طبق نقشه در سه میلی حنوب غرب 
آق‌قلعه واقع می‌شد. اینجا و پرانه‌ای بیش نبود. ارک آن یک بنای عظیم و با دیوارهای بلند 
به مساحت ۱٩۱‏ مترمر بع بود که خندقی عمیق در شمال آن دیده می‌شد. متصل به این 
ارک یک شهر با دیوارهای بلند بود که ۳٩۰‏ تا ۰ ۷۸ متر مر بم مساحت داشت. در واه ارک 
به داخل شهر باز می‌شد و اگر کسی از آن به شهر وارد می گردید جز با یک تعداد بناهای 
ویران با چیز دیگری مواجه نمی شد. در ارک شهر و یرانه‌های دیوارها, گنبدها و دالانهای 
ژیادی نم سح می‌خورد که بنظر می رسید مردم برای دست یافتن به آجرهای آنها اقدام به 
و یرانی بیشتر انها یه ای ۱ ۱ 

شهر بحز مسحد آن که و۵ مترطول داشت تماما ازنهشت خام بناشده بود. مسحد تقر یبا 
در وسط شهر واقم شده و تا حدی کمتر آسیب دیده بود. حیلی جالب بود که اينهمه بناهایی 
که تسبتاً سالم بنظر می رسیدند از سکنه خالی شده و به نحوی فراموش شده رها گردیده 
بودند , 

تا آنجا که توانستم در یابم این شهر توسط الله‌پارخان‌بنا شده و بعد از گذشت ۲۱ 
سال در جر یان سرکوبی قیام سالار بدست حسام‌السلطنه تسخیر وو یران می گردد. در مورد 
الله یارخان چیز ز یادی دستگیرم نشد. او ظاهرا یکی از رسای مشهور قلیچی بوده است که 
مهمتر ین و پرقدرت‌تر ین شا گرایلی ها محسوب می‌شده‌اند. قلیچی ها بعد از وی دیگر 
نتوانستند زمین مستقل و از خود داشته باشند. 


۱- این دهکده خسروشیر امیده مشود و دهی از دهستان میان جوین شهرستان سبزوار است. ماخذ 
فوق. ۳ 
۱- کمایستان دهی از دهستان؛ بالاحوین شهرستان سیزوار است. فرهنگ آبادیهای کشوی جلد۲۱. 


۳۷۰ بخش بیست و دقم: امفراین و جوین 


الله پارخخان در زمان سلطتت فتحعلی شاه (۱۷۹۸-۱۸۳4ع.) اعلام خودمختاری 
می کند و حکومت بر دو ناحية سبزوار و جوین را نیز بدست می گیرد و در سال ۱۸۵۷م. 
همراه با پسر و نوه‌اش به قیام سالار ملحق می‌شود !.ظاهاً اینان هر سه دستگیر شده و به 
تهران فرستاده می‌شوند و در آنجا یا به مرگ طبیعی می میرند ویا به قتل می رسند. بعضی از 
نوادگان وی را شنیده‌ام که هنوز در جفتای به سررمی‌برند. اما دیگر صاحب هیچگونه اختیار 
و قدرتی نیستند. 

از کمایستان‌بهسوی‌مهرآبادآو از آنجا به طبس رفتیم در طول همین قسمت از راهء 
دمای هوا نزدیک به ۱۷ درجه کاهش یافت. روز قبل در ساعت 4 بمد از ظهر دمای هوا ع۲ 
درجه سانتی گرادئیت شده بود و بعد از گذشت ۲6 ساعت دمای هوا به ۷ درجه کاهش 
می‌یافت. هوا کمی سرد می‌شد و بنظر می رسید که زمستان در حال از راه رسیدن باشد. 

نواحی اطراف‌طیس پر از پستی و بلندی بود و قاطرها به سختی می توانستند در آنها 
حرکت کنند. اما با اینحال جمعیت زیادی تمامی آنها را در برگرفته بود. طبس دهکدة 
جالبی بود, درست شبیه یک نعلبکی و تپه‌ها از اطراف آنرا احاطه کرده بودند. ارتفاع آن از 
سطح در یا ۱46۰ متر بود و تعداد ۱۰۰ خانوار نیز در آن زندگی می کردند. 

به حانب شمال و بطرف جوین که خبره می‌شدم تعداد ز یادی دهکده را که در 
یک خط و در امتداد کثاره‌های رود جوین و به موازات رشته‌ای کوه که کمی آنطرفتر دره را 
قطع می کرد» در دوردست مشاهده کردم. ناسیةً جوین در اینجا ظاهراً دره‌ای طولانی و به 
عرض تا ۱۲ یا ۱۵ میل می گردید. رشتذ تپه‌ها که در شمال آن قرار گرفته بود علی الظاهر 
از سوی شرق تا صفی آباد و از جانب غرب تا جاجرم پیش می رفت. 


۱- الله پارعان قلیچی یا قلیچه از امرای بزرگ خراسان و حا کم سبزوار بود. نسبت به فتحعلی شاه 
چندان اعتناء و انقیادی نداشت. چندین جنگ با دولت نمود و در این جنگها عسارات فراواتی به اهالی 
سبزوار وارد آمد. سرانجام سرسا زگاری با دولت در پیش گرفت و دختر خود را به فتحملی شاه داد (طرلان 
خانم زن چهاردهم فتحملی شاه). پس از این وصلت الله‌یارخان با بستگان خود به تهران آمد ودر قریة 
اشتهارد قزوین که سابقاً سکن طایفهٌ قلیچی بو صکونت اختیار کرد. در ص ۱۱۷ جلد اول 
ناسخ التوار یخ آمده است که بارآحر عباس میرزا ولیمهد شفاعت اللهیارنحان را نزد پدر کرو مورد فبول واقم 
شد. در وقایع فیام سالار در خراسان الله‌یارعاث زنده نبوده و نیره‌اش سلیمانخان قلیچی که حکومت 
جوین را داشته به سالار کمک میکند. ص ۲۱6 جلد سوم ناسخ التوار يخ مر بوط به سلاطین قاجار. 

۲- مهرآباد دهی از دهستان بالاجوین شهرستان سبزوار است. فرهنگ آبادیهای کشین جله ۰۲۱ 

۳ طبی دهتانی است که در جتوب جلکة جو ین واقم شده و جزه شهرستان سبزوار است و با طی 


گلشن و طبس متا در جنوب خراسان یکی نیست. 


شحراسان و سیستان ۳۷۱ 


بعد از طبس ۳۰۰ متربر ارتفاع ما افزوده شد تا از گردنه ها عبور کردیم و سپس ٩۲۰‏ 
متر دیگر از ارتقاع ما کاسته‌شد تا اینگه به دهکده ای در پایین گردنهبهتام‌سنگ سفید رسیدیم و 
در آن اردو زدیم. در موقع عبور از گردته هوا ه شدت سرد بود. شبها در چادرهایمان آب بخ 
می‌زد و اسبها و قاطرهایمان نیز از سرما تا صبح می رز یدند. 


بحش بیست وسوم 
سبزوار معدن ونیشابور 


صبح روز ۱۸ نوامبر ۱۸۹۷م. به سبزوار رسیدیم. راه ما مستقیم و در طول شیب هایی 
طولانی در دامتة تیه‌ها افتاده بود و یتدر یج ۳۱۰ متر از ارتفاع ما کاسته شد. ارتفاع سبزوار 
از سطح در یا ٩۱۵‏ متر بود. از طرف شمال به سبزوار وارد شدیم. ارک قدیمی شهر که 
خندقی‌خشک آنرا احاطه کرده بود با دیوارهایی و بران و عاری از هر گونه سکنه‌ای در چشم 
ما ظاهر شد, 

میرزا محمدخان هراتی حاکم سبزوار بپرون شهر به ما خوشامد گفت. از دروازة 
غربی شهر که ارک نام داشت به آن وارد شدیم و بعد از پیمودن مسافتی در شهر به طرف 
اردوگاهمان که خارج از دروازهٌ نیشابور و در شرق قرار داشت روانه شدیم. 

سبزوار دارای بازاری است تقر یبا بطول نیم میل در وسط شهر که از این دروازه تا 
دروازه دیگر کشیده شده است. د کان‌های موحود در این بازار آحری و سقف آنها گبدی 
شکل بود. می گفتند این بازار کل دارای ۷۵۰ مفازه است . 

تمام سواران حاکم در پیشاپیش و فراش‌های وی در جلوی ما و در عقب سر نیز 
منشی ها و خدمتکاران و سایر افراد روان بودند. حرکت نسبتاً با شکوهی بود. مغازه‌دارها با 
تعحب ایستاده و ما را تماشا می کردند. 

شنیدم که یکی از مغازه‌دارها به بغل دستی خود میگفت: آیا او یک انگلیسی است 
یا یک روس؟ این سئوالی بود که تقریباًبرای تمام ایرانیها هنگام مواجه شدن با ما مطیح 
می‌شد. بطور کلی ایرانی‌ها از تمام دنیا فقط روسها و انگلیسی‌ها را می‌شناسد. به 
انگلیسی ها فرنگی یا ارو پایی نیز می گویند و جالب اینجاست که روسها را اصلاً به عنوان 
فرنگی نمی شناسند و روسها را از نژادی دیگر می دانند. 

تمام روز مردم ز یادی برای تماشای اردوگاه ما آمدند. يقياً آنها تا کنون ندیده بودند 


۳۷ بخش پیست و سوم: سبزوار» معدن و نیشابور 
که سرکتسول بریتانیا درون چادر و در مقابل و نزدیکی آنها مستقر شود. نزدیک به 


سی ارمنی روس که هر یک نمایندة شرکتی در روسیه بودند, برای خر ید اقلامی از قبیل 
پشم» پنبه و میوه‌های خشک در صبزوار به سم می بردند. میزان مبادکةٌ تحاری صبزوار از اپن 


طر پق ۵۰۰۰۰۰ تومان, معادل ۱۰۰۰۰۰ پوند در سال بود. حمعیت سبزوار را ۱۲۰۰۰ خانوار 
تخمین می زدند و درآمدی که دولت از ان قاحیه بطور ساليانة انتظار داشت. عبارت بود از 
۰ تومان نقدي و 1۰۰۰ خروار غله. 

براساس آنچه صنیع الدوله‌می گوید» قلعة سبزوار یا ارک این شهر» بدستور امیر 
وجیه‌الاین مسعود سر بداری بعد از فوت سلطان ابوسعید به سال ۱۳۳۸م. بتا گردیده است. 
ملسلة مربداری کل ۱۲ امیر داشت که رو یهم به مدت 4 سال از ۱۳۳۷ تا ۱۳۸۱ 
میلادی حکومت کردند. 

سربدارها اصلاً اهل دهکد؛ باشتین در نزدیکی سبزوار بودند و بعداز بپاخاستن» 
سیزوار را مقر حکومت خود قرار دارند و ناحیه‌ ای را از استرآباد تا خاف تحت اختیار خود 
درآوردند. تا زمان دوازدهمین حکمران شود که به‌سال ۱۳۸۱م. تسلیم امیرنیمور گشت و به عمر 
این سلسله خاتمه داده شد» حکومت آنها ادامه یافت. 

محیط شهر و ارک آثرا می گو یند به ۳۸۸۰ درغ می‌رسد. اگر ۰ذرع مر بوط به 
ارک را کم کنيم. محيط شهر تنها ۳۵۰۰ ذرع یا ۲/۲۵ میل می گردد. دیوارهای شهر بدستور 
الهیارعان قلیجی در زمائی که حکومت این شهر را بدست داشته است مرمت و بازسازی 
گردید و هنوز در وضعیت حخحوبی قرار دارد. اگهیارخان همچنین قلعه ای را در مز ینان واقع در 
راه تهران» و قبل از پل ابر یشم درست در جایی که قلمرو خراسان بپایان مي رسد بنانهاده 
ام 

ارک موجود در سبزوار روی یک بلندی خحاکی بنا نهاده شده است و بنظر می رسد 
که از قدمت ز یادی برخوردار باشد. سبزوار به اندازة نیشابور قدمت ندارد اما با اینحال شهری 
قدیمی محسوب می گردد. در حال حاضر این شهر ۱۲ کاروائسرا, سه مدرسه و دو مسجد 
دارد. گفته می‌شود مسجد جامع که یکی از دو مسجد این شهر استء در زمان حکوست 
سربداران ساخته شده‌است, اما تار پخ بتای آن دقیقاً معلوم نیست و جایی هم در مسجد 
ذکر نشده است ". 


در این ۰ 4 نوشته ای هست منصوب به شاه طهماسب به تار یخ ۱ 


۱- عبدالحید مولری, ملف کتاب آثار باستانی خراسان, بتای اولیه این مسجد را در قرت پنجم هجری 
قمری میدائد که بعدها این مسحد تعسیر و مرست شده و نا این زمان باقی مانده است. 


حراسان و سیستان ۳۷۵ 


که در آن تأکید می کند تا بعضی از ماليات‌ها از این مردم اخذ نگردد. کتیبهُ دیگری هم 
وجود دارد که تار پخ آن ۳ است و در آن شاه طهماسب دوم بخاطر صدماتی که این 
مردم از تهاجم افغان‌هاء بلوچ‌ها وت رکمن‌ها دیده بودند, آنها را از تقدیم هدایا به حکمران‌ها 
در موقم ور ودشان به این شهر معاف می کند. 

صبح روز بعد از ورودمان به سبزوار برای دیدن متاریا برج خسروگرد که از آجر و 
برکتار شاهراه در جهارمیلی غرب شهر و بیرون از آن واقع شده بود رفتم . این برج که 
دایره‌ای می باشد نزدیک به ۳۰ متر ارتفاع دارد و درون آن پل مار پیچی قرار دارد که تا 
بالای برج پیش می رود. 

مي گویند این برج نشانه‌ای از شهر قدیمی بیهق است که بخاطرتار یخی که یکی 
از سا کنان این شهر نوشته و تار یخ بیهقی انام دارد مشهور می باشد. نوشته های دور این منار 
مدتها پیش از بین رفته و تصور می شود که در گذشته اين بنا به مسجدی تعلق داشته است. 
از شهر قدیمی جیزی برحای نمانده است و زمین های اطراف همه شخم زده شد و ز برکشت 
رفته اند. 

نزدیک به یک میل در شمال دهکدة خسروگرد و یرانه‌های مر بوط به یک قلعة 
شش ضاعی برفراز یک بلندی خاکی بچشم می خورد که مساحت آن به ۷۲متر می‌رسید و 
دیوارهای ضخیم و بلتدی آنرا احاطه کرده بود. در پشت این دیوارها, یک ردیف دیگر دیوار 
و همچنین خندقی دور تا دور قلعه را در برمی گرفته است. بنظر می رسد که اين ارک شهر 
قدیمی بوده باشد ". 

اين منار روی یک پی‌محکم و بزرگ مریم شکل قرار گرفته بود. می گو بند 
ناصرالدین شاه در حین سفر خود زمانی که این : بتا را دید به منظور ممانعت از فرور بختن 
آن, به تعمیر و مرمت آن دستور داد و اين یکی از موارد نادری در ايران می باشد که برای 
حفظ یک بنای قدیمی به تعمیر آن اقدام شده است. 

میرزا محمد حسین‌خان هرائی نایب الحکومه, پیرمردی بسیار مطل بود. او برای 
صرف شام پیش ما آمد و علی رغم اینکه ۰ صال سن داشت ت و تا آنوقت هم با کارد و 
چنگال آشنایی نداشت بسیار با اشتها غذا را میل کرد. او که درزمان این جنگ ِ ۳ 
افغان ۳ هیأت تود۴ در هرات بوده و بخوبی دکتر لوگین ؟ و شکسپیر #منشی 


۱- مقصود تار يخ بیهقی تألیف ابوالحسن علی بن ز ید بیهقی است که مشهور به ابن فندق است. 
۲- در باره آثار پاستانی حسروگرد به ص 4۸۳ جلد اول آثار باستانی عراسان تألیف عبدالحمید مولوی از 
انتشارات انجمن آثار ملی مراجعه شود. 
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۳۷۳ بخش بیست وسوم: سبزوار, معدن و نیشابور 


بخاطر داشت. او می گفت که تود همیشه تاهار خود را به رسم اففان‌ها برروی زمین صرف 
مي کرد و آنان هم که با او بودند برروی زمین و کنار وی به صرف غذا مشقول می شدند. او 
تا زمان محاصرة هرات در زمان حسام السلطنه در ان شهر بوده و سپس توسط وی در سال 
۵۷ به ایران می آید و از آن به بعد در این کشور می ماند. 

میرزا محمد حسین خان از طرف حکومت ایران مقرری در یافت می کرد و چندی 
نیز به عنوان مستوفی برای برآورد مالیات به نواحی مختلف خراسان و سیستان سفر کرده‌بود. 
وی تقریباً از تمام کسانی که تا آنوقت با آنان برخورد کرده بودم, مطلم‌تر و آ گاه‌تر بنظر 
می رسید . 

حالا زمان آن رمیده بود که از معادن فیروزه واقع در معدن دیدن کنم. به همین دلیل 
نیز از شاهراه خارج شده و به حانب تپه‌ها به سوی شمال شرق روان شدیم. در ۱4 میل اول از 
گردنه ای عبور کردیم و به دهکده علیک ارسيديم و نزدیک به 4۸۰ متر به ارتفاغ ما افزوده 
شد. ٩‏ میل بعد به سلطانآباد رسیدیم, در اين قسمت از راه ۲۷۰ متر از ارتقاغ ما کم گردید. 
در اینجا به قلمرو نیشابور که تا مشکان ادامه می‌بافت وارد شدیم, حال آنکه ر باطگز که در 
چهارمیلی غرب آن واقع می گردد مرز با بام - صفی آباد محسوب می گردد. 

در اینجا راه قافله‌رو سبزوار به قوجان و عشق‌اباد به سمت شمال تخیر جهت داده 
وبه حانب مشکان پیش می رفت. از سلعقان‌آباد نزدیک به ۱۰میل در دامنة تپه‌ها پیش 
رفقیم تا به رباطی رسیدیم. 

بعد از پیمودن ده میل دیگ » صبح روز بعد به دو دهکده که به آنهامعدنآمی گفتند 
و بر فراز تپه‌هایی کوناه قرار گرفته بودند رسیدیم. معدن نزدیک به ۵۰۰ ۱متر از سطح در یا 
ارتفاع داشت و در آن ۰ خانوار زند گی می کردند. در موقم ورودء دو تن از کارکتان 
متناطعه کار بهره‌برداری از معادن و همچنین نزدیک به ۲۰ سوار از هنگ قرایی به سر پرستی 
یک نایب به ما خوشامد گفته و ما را تا دهکده همراهی کردند. 

می گفتند که ۵۰ سوار از اين هنگ همیشه در اطراف معادن به انجام وظیفه مشغول 
می‌باشند که هر ماه یکیار دورة مأمور یت آنها در این ناحیه بپایان رسیده و به تربت 


ً و ۰ 
حیدر یه باز گردانده می شوند. این افراد نیز طبق معمول لباس درست و حسابی برتن نداشتند 


۱- دهی از دهستان سلطان آباد شهرستان سبزوار است. فرهنگ آبادیهای کشور, جلد ۲۱ 

۲ رباط گز یا ر باط جز دهی از دهستان سلطا آباد شهرستان سبزوار است. ماخذ فوق. 

۳- بار معدن شود دهستانی است از شهرمتان پیشابور که بالغ بر ۲۷ دهکده را شامل می شود که چندین 
دهکد؛ فیروزه و نمک حزو آن است. فرهنگ آبادیهای کشور: جلد۲۱ 
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و به یر از تفنگ های پوزپرقدیمی صلاح دیگری در اختیارشان نبود. 

خیلی به موقع به اردوگاه نار کشت زیرا چندی نگذشت که هوا بارانی شد و 
تپه‌های اطراف از برف پوشیده شدند. همینکه برایمان مقدور شد برای دیدن معادن فیروزه به 
همراهی یکی از کارکنان آن به عنوان راهنما روان شدیم. چیز ز یادی برای دیدن وجود 
نداشت و اگر کسی قبلاً نحوة استخراج فیروزه را ندیده باشد به سختی می‌تواند چگونگی 
انجام آنرا تصور نماید. معادن در یک میلی شمال دهکده و در پای تپه‌ای وافع شده بودند. 
ه‌ای که به چشمان اوارد من با تپه‌های دیگر تفاوتی نداشت و مانند سایر تپه‌های این 
سرزمین از صخره‌هایی تیره‌رنگ پوشیده شده بود و اگر کسی از کنار آن عبور می کرد اصلا 
گمان نمی برد که سنگ‌های قیمتی بتوان از آن استخراج نمود. 

روش استخراج در اين معادن بسیار ساده بود. یکمک قلم هایی به طول ۵ 4سانتیمتر 
و چکش سوراخ هایی در صخره‌ها ایجاد می کردند و سپس به کمک باروت آنها را منفجر 
می ساختند. برای ایجاد روشنایی داحل معدن از چراغهای پی‌سوز استفاده می کردند, که از 
فتیله ای که درون ظرفی نعلبکی شکل قرار می گرفت تشکیل می‌شد. داخل راهروهای 
معدن دود گرفته و بوی روغن سوخته, آدم را خفه می کرد. 

بعد از آنکه سنگها منفجر می شدند. قطعات آنها در سبدهای کوچک جمع شده و 
به خارج از معدن حمل می گردند. بیرون کود کانی که جکش هایی کوجک بدست دارند 
سنگها را باز هم خردتر می کنند و آنچه را که از سنگر بزه‌های مبز وآبی می‌بینند کنار 
می گذارند. قطعات فیروزه از جنس نرم و به شکل کروی و منظم نیستند. برعکس درست 
مانند حرده شیشه پهن و گوشه‌دار هستند. 

تقریباً بیشتر فیروزه‌ها هنگام تشخیص آنها شکسته و خرد می‌شوند. بالای سر 
کود کان مردی که سبدی بدست دارد می ایستد و فطعه سنگ‌های آبی و سبزرا جمع‌آوری 
می کند. آنجه بدین ترتیب انباشته می شود در آخر هفته به مشهد فرستاده می شود و در آنجا 
صیقل و شکل داده می شوند. 

ابتدا از بزرگتر ین معدن که در سمت غرب واقع بود بازدید کردم. از طر یق در 
کوچکی که در قسمت ورودی آن قرار داشت به در ون راهرو وارد شدم. اين در شبها توسط 
نگهیانانی محافظت می شود. طول رآهرو به ۱۱تا ۱۳/۵عتر می‌رسید و در آنحر آن معدنچیان 
مشفول تعییه سوراخ‌هایی برای انفجار در سنگها بودند. قطعه‌سنگی که همان موقم کنده شده 
بود» بیرون آوردند تا نحوهُ استخراج فروژه از آن را نشان دهند. به مشاهدة کار آنها مشنول 
شدم, اما نمی‌شد تشخیص داد که کدام قطمه خوب است و کدام قطعه بد. هر ستگ 
ر یزه‌ای که رنگی با تحود داشت جمع می گرد ید و بعد به عهدة صیقّل کاران بود تا سره را از 
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ناسره جدا کنند. 

سپس تپه را دور زده و به شرق آن رفتم. در اینجا در دامن تپه ای, حفرة بسیار بزرگی 
بچشم می خورد که از استخراج سنگ در طول صالیان دراز پدید آمده بود. راهروهای متعدد و 
قدیمی را می‌شد در هر سمتی مشاهده نمود. معدنچیان طناب و لوازم ایمنی را بطور کلی 
فاقد بودند. آنها بدون آنکه وسائل کافی داشته باشند آهسته و پاور چین, پاور چین در راهرو 
پیش می روند و سپس از همین راه که بسیار تنگ وبار یک است باز می گردند. 

طبق نظر صنیع الدوله در استاد قدیمی نوشته ای در خصوص ممدن فیروژه به چشم 
نمی خورد و تقر ییا قییمی تر ین نوشته‌ای که در این حصوص می‌توان یافت در تنسوخ‌نامه 
یلخانی نوشت؛ خواجه نصیرالدین طوسی در زمان اقتدار هلا کوحان (۱۲۵۳-۹4م.) است. 

تا اواخر سلطنت پادشاهان صفویه این معادن ز برنظر مستقیم حکومت اپران 
استخراج می گردید. اما بعد از انقراض این سلسله تا روی کارآمدن محمدشاه بخاطر هرج و 
مرج‌های موجود در کشور و عدم اقتدار دولت مرکزی. این معادن از طرف حکومت های 
محلی مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در اوانجز سلطنت محمدشاه بهره‌برداری از این معادن 
در ازای پرداخحت سالیانه ۰ تومان به مردم این دو دهکده واگذار گردید. بعدها این مبلغ 
احاره تا ۳۰۰۰ تومان در صال افزایش یاقت. 

در سال ۱۸۷۹ع. ملک التخار مشهدیمدت سه مال و به ازاء هر سال ۸۰۰۰ تومان 
این معادن را اجاره نسمود. در سال ۱۸۸۲م. مخبرالدوله وز یر تلگراف ایران ملک التجار را 
کنار زده و عایدات این معادن را به مدت ۱۵سال از آن خود ساخحت, و متقبل شد تا برای 
سال اول ٩۰۰۰‏ تومان و سالیان دیگر ۱۵۰۰۰ تومان به دولت ایران بپردازد. مخیرالدوله 
شرکتی تأسیس کرده و کار بهره‌برداری را آغا نمود تا اینکه در سال ۱۸۸4ع. شرکت وی 
از ادامة کار عاحز ماند. 

در سال ۱۸۸۵م. ملک التجار مجدداً اين معادن را در ازاء سالی ٩۰۰۰‏ تومان از 
دولت ايران اجاره نمود. و تا سال ۱۸۹۳م. اين قرارداد به قوت خود باقی ماند. گفته می شود 
که ملک التجار از اين راه ثروت کلانی برای خود دست و پا نمود. سپس نیرالدوله حا کم 
نیشابور با قبول پرداحت ۱۱۰۰۰ تومان در سال» ملک‌التجار را کنار زده و بمدت دو سال 
عایدات ممادن را از آن خود ساعت. 

در سال ۱۸۹۵م. نصرت‌الملک ریس تیموری ها و چند تن از بانکداران هراتی در 
ازاء اجاره بهایی معادل هر سال ۱۳۲۰۰ تومان در سال عایدات این معادن را بمدت 
۰سال از آن خود ساختند. این قرارداد توسط پدر شاه فعلی به امضاء رسید و خود شاه نیز آن 
را همچنان به قوت خود باقی گذاشت و تأیید نمود. با ایتحال اين قرارداد خوبخود با 
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پیشنهادی از طرف ملک التجار مبنی بر افزایش اجارة بهاء به میزان ۱۰۰۰۰ تومان در سال» 
باطل گردید. 

در موقعی که من از اين تاحیه دیدن کردم. ملک‌التجار معادن را در ازاء پرداعت 
اجاره‌بهای هر صال ۲۳۲۰۰ تومان در احتیار خود داشت. معلوم نبود تا چه مدت دیگری 
وی این معادن را مورد بهره‌برداري قرار خواهد داد. در ایران حتی 9 فراردادها هم 
کوچکتر ين ارزش اجرایی ندارد. آنچه از همه بالاتر است و اطمینان بیشتری برای انجام 
کار بدست میدهد, موافقت و پشتیبانی حکومت است. به همین دلیل نیز کسانی که امتیاز 
بهره‌برداری از معادن را در دست دارند از آنجا که هیچگونه اطمینانی ندارند که تا مدتی 
دیگر نیز قراردادشان به قوت باقی باشدء دستشان بکار نمی رود تا اصلاحاتی انجام دهند و 
یا روش‌های جدیدی را بکار گیرند. به همین نخحاطر هم بعد از گذشت سالیان سال هنوز هم 
استخراج و بهره‌برداری از اين معادن به همان روش‌های ابتدایی و قدیمی انجام می گیرد. 

بانکدارهای هرانی که در مشهد به سر می برند. حاجی محمدحسن معادن‌التجار و 
حاجی علی اکبر معین التجار پسران حاجی ملااحمد می‌باشند که در گذشته در هرات 
پانکدار بوده است. زمانیکه ملک‌التجار اینان را در اجاره کردن معادن فیروزه کنار زد. آنها 
نیز باخارج نمودن ملک التجار از قرارداد تجاری خود در مسیر عشق‌آباد. مشهد پاسخ 
کافی را به وی دادند. بدین ترئیب برای مدت زمانی فعالیت تجاری در این مسیر به حالت 
راکد درآمد و از اين اوضاع غیر از تعدادی ممدود از مأموران دولتی ایران که بین هر دو طرف 
خر دار و فروشنده واسطه قرار گرفتند و پول رد و بدل نمودند کس دیگری سود نکرد و 
متفعت یرد. 

این بانکدارها زمانی تحت حمایت کنسولگری انگلیس بوده و از مزایای خاصی 
برخودار بودند. اما در حال حاضر آنها تابیت دولت ایران را دارا میب فد ,هم ا کون 
کنسولگری انگلیس در حق انباع افغانستان که در ایران به سر می برند هیچگونه سر پرستی و 
حمایتی را اعمال نمی کند و ایرانیان هم که در اففانستان به سررمی برند هیچگونه حمایتی از 
کنسولگری انگلیس در آن کشور نمی شود. بدین ترتیب افتانی هایی که تا همین اواخر در 
ایرات به سر می بردندو انگلیس را به عنوان حامی و پشتیبان خود می‌دانستند دیگر نمی تونند 
چنین انتظاری را داشته باشند و باید چاره‌ای دیگر بينديشند. 

در مورد معادن فیروزه هم صتیع الد وله وهم ژنرال‌شیندار! که مدت یکال در صال 


۱- هوتوم شنیدلر از صاحب منصیان آلمانی که‌به‌تایمیت انگلسان درآمده و در ايران استخدام شده بود. 


پوسیله مخیرالدوله استخدام گردید و کارهای مربوط به تلگراف را انجام میداد. سفرنامه‌ای نیز دارد که به 
_ح- 
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2۸۲ مدیر یت آن را بر عهده داشته است, اطلاعات مقیدی را بدست می دهند. 

این معادن در ۷ دره و در دامته تپه واقع شده‌اند. در اولین درهء راهروهای مهم و 
اصلی در اثر بی دقتی فرور يخته و پر شده‌اند و قابل استفاده نیستند. حهت بهره‌برداری از 
آنها هز ينة بالایی را باید متحمل شد که در ایران هر کس هم که برای مدت زمانی انختیار 
این معادن را پدست بگیرد از آنجا که تأمین کافی ندارد دست به جنین اقدامی نخواهد زد. 

در درهُ دوم سه معدن وحود دارد که یکی را مقاطعه کار که آنرا در احاره دارد 
استخراج می کند. دیگری پر شده و غیر قابل استفاده است و سومی را هم معدنچیانی که 
براي ود کاری کنند مورد بهره‌برداری قرار می دهند . 

در در سوم فقط یک معدن است و آنهم بدست معدنجیاتی که آزاد برای خود کار 
می کنند استخراج می‌شود و معادن دیگر به حال خود رها شده‌اند. 

در در چهارم دو معدن را معدنچیان آزاد و یک معدن را هم مقاطعه کار در اختیار 
دارد. 

در درةُ پتجم دو معدن در اختیار معدنچیان آزاد است و یک معدن هم که در وأقع 
شاخه ای از معدنی مهم و قدیمی است که ر یزش کرده امنتنخا. در اعتیار مقاطعه کار است. 

در در ششم یک معدن از آپ پر شده و نمی توان در آب به عملیات استخراج و 
بهره‌برداری افدام نمود. 

در در هفتم معادن بحال خود افتاده‌اند, و ظاهراً صرف نمی کرده که در آنجا به 
استخراج بپردازند. 

از آنچه ذکر گردید می‌توان در یافت که در حال حاضر معادن در چه وضعیت بد و 
نامتاسبی قرار گرفته اند. 

پیج معدن نسبتاً حوب و بزرگ و شش معدن کوچکتر در ازاء اجاره بهای هر سال 
۰ تومان به معدنجیان دهکده واگذار شده است و در حال حاضر ققط سه معدن بنام‌های 

7 ۰ 

زکی ال چراغ کش و گندل کر بلایی ۱ در اختیار مقاطعه کار قرار دارد. در معادن اشیر 


ودب 
پشش مترجم همین کتاب یکبار در انتشارات دانشگاه تهران و بار دوم بوسیله انتشارات توس تحت 

عنوان سه سفرنامه به طبع رسیده است. 

۱- هوتم شنید ار در سفرنامه خراسان نام چندین غار معتبر را بشرح ز یر نام میبرد : 

غار عبدالرزاق - غار زاق - غار دره کوه يا چراغ کش - غار اردلانی - غار علی مرتضی س غار سرخ س 

غار ملک - غار آفاعلی ب عار شاه بیردار - غار طاق میدان - غار قمری غار زاغ ولی از غار مذ کور 

در فوق نام برده نشده است و چنین نامی در تار یخ- نی شابورتألیف موّ ید ثابتی نیز دیده نشد. م. 
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افراد در دو گروه بترتیب از ٩‏ صبح تا ۳ بعدازظهر و از ۳ بعدازظهر تا ٩‏ شب بکار مشغول 
هستند . 

افراد هر گروه کاری عبارتند از: ۱-ضابط یا ناظر با دستمزد ۳ قران در روز. 
۲-استاد یاسر کارگر با دستمزد ۱/۵ تا ۲ قرآن در روز. ۳سعمله یا باربر با دستمزد ۱ 
قران در روز )سفعله یا پسربچه با دستمزد ۱/۳۲ تا ۶ قرآن در روز تشکیل می دهند. 

ضابط یا نا کار سه یا چهار سرکارگر را زیر نظر داشته و سنگها را جمع 
می کند. س رکارگر در صبخره ها حقاری کرده و پیش می رود. بار بر سنگ های کنده شده 
را به بیرون از معدن منتقل می‌نماید. پسر بچه‌ها نیز سنگ‌ها را خرد کرده و قطماتی را که 
رنگی هستند جدا می کنند, سرانام ناظرها از میان این قطعات تفکیک شده اخیر تعدادی 
را انتخاب کرده و کنارمی گذارد. 

بطور کلی در هر یک از اين سه معدنء مه ناس دوازده س رکارگر و سی و هفت 
بار بر بکار مشفولند. نمامی این افراد درز یر نظر یک سرناظر وظایف خود را انجام می دهند. 
این شخص در ماه ۱۰ تومان به عتوان دستمد دز یافت می کند. حساب و کتاب ها توسط دو 
میرزا یا منشی نگهداری می‌شود که ایناننیز ماهانه: ۱۰ تومان دستمزد می گيرند. دو سوار 
نیز که هر یک ٩‏ تومان در ماه در بافت می کنند سنگ‌های جمم‌آوری شده در ٩‏ روز کاری 
هفتة از شنبه تا پنجشنبه را در کیف‌هایی چرمی لاک و مهر شده به مشهد حمل کرده و به 
پیمانکار تحویل می‌دهند. در آنجا این سنگها انتخاب و صیقل شده و برای فروش آماده 
می گردند. 

مقاطعه کار علاوه بر دستمزد گروههای کاری» و هز ینه مربوط به لوازم و مواد مورد 
نیاز از قیل بار وت روغن» و غیره که بالغ به ۰ تومان در هفته است »یک گارد ۵۰ نفری 
را نیز با دستمزد هر نفر ۷/۵ فرآن در ماه مستقر می سازد. 

مقدار سنگي که از این معادن استخراج مي گردد ز یاد و قابل ملاحظه است. اما 
بابت هم این سنگها که از این سه معدن خارج می گرد فقط ۰ تا ۰۰ تومان عاید 
می گردد و کل درآمد مربوط به سال ۱۸۹۹-۹۷م. به ۱٩۰۰۰‏ تومان رسیده است. علاوه 
برآنچه که از استخراج فیروزه عاید مقاطعه کاران می گردید. آنان ملغ و ماوقا و که 
مر بوط به مالیات ۰ معدنجی ساکن این دو دهکده و ۷۵۰ تومان دیگر بابت ساکنان دیگر 
آنها و همچنین اجارهٌ معدنی هایی که به معدنچیان آزاد واگذار نموده بودند, از آن خود 
می ساختند. 

علاوه بر معدن‌هایی که در دامن تپه ها قرار داشته و به شرح آنها پرداختم» 
سنگ های فیروزه همچین در خاک نیز یافت می گردید که البته نوع اخیر بخاطر سالم بودن 
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و شکستگی کمتر مرغوبیت بیشتری داشت. اين معادن خاکی به راحتی و سهولت خیلی 
بیشتری استخراج مي گردند و معمولاً پیرمردان و پم بچه‌ها و آنان که ضعیف هستند به 
استخراج اين سنگ‌ها می پردازند و البته زمانی هم که چیزی می‌یابند معمولاً گرانبها و 
پرفیمت است. 

سنگ فیروزه ۱ را معمولاً به سه دسته رده‌بندی می کنند. اول نوع انگشتری که برای 
بکار بردن در انگشتر مناسب است. دوم نوعبا رخانه که‌برای‌تهیه بحضی ازز ینت آلات و غیره از 
آنها استفاده می کنند. سوم نوع عربی که برای صدور به عر بستان مناسب است. 

فیروز؛ توع اول را معمولاً در مشهد ساخته و پرداخته می کنند. این سنگ نیز در 
معادن سطحی یافت می گردد. مسکو که یکی از بز رگتر ین بازارهاي فیروزه می‌باشد هر 
ساله مقدار ز یادی از اين فیروزه را خر یداری می کند. 

فیروزة نوع دوم خود به چهار دسته تقسیم می شود. دو دستهٌ اول بیشتر به ارو با 
فرستاده می شود. حال آنکه دو دستذ دیگر در ایران برای تهية سرقلیان» ز ینتآلات و 
حاقوهای کوچک... به مصرف می رسند... 

فیروزهُ نوغ سوم کلاً پر پده‌رنگ و نامطلوب است و در ایران خر یدار چندانی ندارد. 
این نوع از اين جهت به عربی موسوم شده است که می گویند اول بار تعدادی معدنچی که 
عازم مکه بودند مقداری از آترا با حود همراه پردند و در آنجا در یافتند که عر بها اين سنگ را 
پسندیده‌اند و آنها مي توانند بازار حوبی برای آن در عربستان پیدا کنند. 

درک روابطی که در فروش این فیروزه‌ها معمول است تا حدی دشوار است. یک 
گروه ۲۵ نفری از بزرگان و ر یش‌سفیدان دهکده‌ها اول بار سنگ‌ها را از معدنچیان 
خریداری کرده و پس از بدو نیم و تفکیک کردن,آنها را به واسطه‌های خود در مشهد 
می‌فروشند که آنان نیز بنوبهٌ خود سنگها را به فیروزه کارها رد می کنند. هر دو دسته 
بزرگ‌ها و واسطه‌ها فقط عهده‌دار دست بدست کردن سنگها و افزودن بر قیمت آنها 
می‌باشند. در اين وسط فقط خود معدنچی است که بالا تر ین زحمت را می کشد و کمتر ین 
منفعت را می برد. 

در فروش سنگ‌های فیروزه تقلب های جالیی هم مي کنند. تعداد ز یادی از اين 
سنگ ها را در انواع و اندازه‌های مختلف به اردوگاه ما آوردند و افراد بخصوص هندی‌ها و 


۱- در کتاب گوهرنامه تألیف محمدین منصور که به کوشش منوجهر ستوده چاپ شده است. فیروزه 
نشابوری به هضت نوع تقسیم میشود که معروقر ین آن فیروزه براسحاقی است. ص ۲۲ تار یخ نیشاب 
تالیف موید ثابتی . 
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افغان‌ها سمی کردند تا با نحر یدن قطعه‌ای از این سنگ ها یاد گاری از این سفر با حود همراه 
داشته باشند. تعدادی از آنها هم که از اين سنگ‌ها محر یداری کرده بودند از این بایت بسیار 
خوشحال بنظر می رسیدند. یکهفته که گذشت کم کم از میزان شادی آنها نیز کاسته شد. 
سنگها کرنگ آبی لا حوردی داشتند بتدر یج تغییر کرده و رنگشان به صبز کمرنگ وبدی 
ببدل گشت. حالا خود دست اند رکاران چگونه این سنگ‌ها را عمل می‌آورند که تغییر 
رنگ ندهند ود معمایی است. بطور کلی در ايران اصلاً نباید سنگ فیروزه خر ید مگر 
حداقل یکهفته آنرا تحت نظر داشت ومطمئن شد که رنگ آن ثابت است و دیگر تفیبر 
نخواهد کرد. 

دو دهکده‌ای که در تاحیه معدن واقع هستند و معدنجيان در آنها سکونت دارند با 
ذکر بالا و پایین از یکدیگر تفکیک می شوند. از نظر حکومت ایران معدن نه تنها به این دو 
دهکده بلکه به نواحی اطراف آنها که تقرییاً ۱۳ دهکده دیگر را نیز شامل است اطلاق 
می شود. اين ناحیه چهل میل مربع مساحت دارد و در آن نزدیک به ۱۵۰۰ خانوار زندگی 
می کنند. 

علاوه بر معادن فیروزه‌ای که به ذکر آنها پرداختيم, معادن نمک, سرب و سنگ 
آسیاب نیز در اين ناحیه وجود دارد. معادن سرب و سنگ آسیاب در تپه‌های یاتواواقع در 
جتوب قرار دارند. اما ظاهراً برای پیمانگاران فعالیت در آنها جندان استفاده‌ای ندارد و 
عملیاتی در حال حاضردر آنها صورت نمی گیرد. معدن نمک در چهار میلی شرق قرار گرفته 
است و از طرف مقاطعه کاران در ازاء ۲۵۰ تومان در سال احاره داده شده است. موقعی که 
بجانب معدن در حرکت بودم به آن برخوردم و آنرا غار بزرگی یافتم که مستقیم بدانغل تپه ای 
از صخره‌ای نمک پیش می رفت. در دهانة تونل فقط یا ٩‏ متر خاک برروی صخره‌ها قرار 
گرفته بود و بدین‌ترتیب دراين قسمت به ایجاد هیچگونه مهاری برای جلوگیری از ر يزش نیاز 
نبود. سنگ های نمک بسیار سفید و به رنگ روشن بودند و بیشتر بنظر می‌رسیدند که به 
حالت بلور باشند و آنقدر سخت و مقاوم بودند که خود سقف تونل را تشکیل می دادند. 

سنگ‌های نمک را همانند صخره‌های دیگر به کمک باروت منفجر می کردند و 
فقط تنها احتیاطی که بعمل می آوردند این بود که در نزدیکی محل‌هایی که کوه ر بزش 
داشت یا هر دلیل دیگری آب نقود کرده بود به کار مشفول نمي شدند. هر وقت که به 
صخره‌ای نرم یبا خیس برمی خوردند بلافاصله ازآن محل دور می شدند تا مبادا آن قسمت 
ریزش کند و آنها در معرض آسیب قرار بگیرند. 


۰ و [ 
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می گفتند اي صخره‌های نمک هر کجا در تمامی اين ناحیه که خاک سرخ یافت 
شود وحود دارند و در حال حاضم نیز تعداد ز یادی معدن مشابه اين در ناسیه مورد بهره‌برداری 
قرار دارند. می گفتند این نمک که از معدن استخراج می گردید به مراتب از نمکی که از 
کوير و در یاچه‌های نمک بدست می آید مرغوب‌تر است. بطور کلی معدن تمامی نمک 
مورد نیاز سیزوان قوجان و بجنورد را کفایت می کرد. این نمک درست در محل که 
استخراج می شد به بهای هر بار الاغ (۱۳۰ تا ۱۸۰ پوند) یک قران بفروش می رسید. 

بعد از معدث ۱۲میل پیمودیم تا به حصارنو! رسیدیم, این دهکده در ۱۲۳۰ متر بالاتر 
از سطح دریا واقع شده بود و در آن نزدیک به سي خانوار از کردهای عمارلو زندگی 
می کردند. این کردها بقرمان شاه عباس همزمان با کوچ دادن طوایف کرد فوجان و بحنورد 
در این محل حای داده شدند. 

در حال حاضرشمار کردهای عمارلوبه ۱۰۰۰ خانوار می رسد و آیثان رئیس از خحود 
ندارند. آخر ین مرد با اهمیت این طایفه گردوخان بود که جند سال پیش درگذشت. اینان 
بیشتر در بلوک مار وسک نیشابورواقع در شمال حصارنواز معدن و بار گرفته تا سرولایت بسر 
می‌برند. بخشی از این مردم در دهکده‌های نواجی ذ کر شده به سر می بردنده حال آنکه 
عده‌ای دیگر از راه جادرنشینی روزگار می گذارنند. 

بعد از آنکه ۱۵ میل دیگر پیمودیم» در اول, دسامیر ۸۱۸۹۷ به نیشابور رسیدیم. 
نام این محل در اسناد و کتب تار یخی نیشابور ذکر شده است. اما از آنجا که مردم آترا 
نشاپورتلفظ می کنند من نیز اين کلمه را بکار می‌برم, تمام راه از سرزمین هموار و پرجمعیت 
که بخوبی ز یر کشت قرار گرفته بود عبور کردیم, دو سه میل آخر را از باغها و سبزه‌زارهایی 
گذشتیم که متعلق به شهر بود. 

دو میل به شهر مانده بود که از طرف فرستادة حا کم که با خودیک درشکه» یک 
اسب ید ک و تعدادی سوار همراه داشت استقبال و بداخل شهر هدایت شدیم. از دروازة 
سبزوار به شهر وارد و از در واز؛ مشهد خارج شدیم تا به اردوگاهمان که خارج از این دروازه 
بر پا ده بو رسیدیم. 

بازار شهر که ماازآن گذشتیم نزدیک به 4۵۰ مفازه و نیم میل طول داشت. جمعیت 
زیادی در بازار به چشم می خوردند. تجارت نیشابور در مقایسه با آنجه در سبزوار ملاحظه 
کردیم اصلا قابل مقایسه یست. با اینحال نزدیک به ده یا دوازده ارمنی ر وس در شهر 
ساکن هستند که سالیانه اقلام کالایی از فبیل پبه, پشم و عشکبار را به ارزش ۵۰۰۰۰ 


1 - حصارنودهی از دهستان ماروسک شهرستان نیشابور است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۲. 
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تومان معادل ۱۰۰۰۰ پوند صادر می کنند. 

شهر به شکل چهار گوش بود و دیوارهای آآن که در زمان حا کم قیلی نیرالدوله مرمت 
و بازسازی شده بود, وضعیت خوبی داشت. 

صنیع الدوله محيط شهر را ۳۳۰۰ درع يا ۳۰6 متر می‌داند و می گر ید دارای 4۸ 
برج و بارو است. تصور می کنم که اين ارقام صحیح باشد. این شهر دارای 4 دروازه است 
که مقابل یکدیگر واقع شده‌اند. ارتفاع اين شهر از سطح در یا براساس آنچه دستگاه من 
تشاد میداد ۱۱۷۰ متر بود. 

تنها بنایی که جلب توجه می کرد مسجد جامع بود. معلوم نگردید که این مسجد در 
چه سالي بنا نهاده شده است. اما در آن سنگ‌نوشته‌ای بود که طبق آن شاه عباس مقداری 
زمین را در سال ۱۰۲۱ه.ق. (۱۱۱۲ع۰) وقف کرده‌بود. بنعلر می رسید که بیشتر سکن شهر 
را سیدها تشکیل می دادند که می گفتند با مقرری که از حکومت در یافت می کنند روزگار 
میگذرانند. تجار شهر نیز وضع چندان خوبی نداشتند. می گفتند ثروتمندتر ین آنها که چند 
سال پیش درگذشته بود فقط ۲۰۰۰۰ تومان یا ۰۰۰) پوند از حود بجای گذاشته است. 

به اردوگاه که رسيديم, دیدم سیلی های ز یادی از شیر ینی» خربزه, مرغ... از 
طرف حاکم» درست همانطور که در سبزوار شاهد آن بودیم برایمان فرستاده بودند. بعد از 
ظهر بیان السلطته حا کم» همراه با پیشکار و دامادش به دیدار ما آمدند. ظاهراً دو نفر اخیر 
اجازه نداشتند تا در برایر حا کم برروی صندلی بتشینند و لذا تمام مدت آنها برروی زمین و 
خود حا کم بر روی صندلی نشسته بود. 

حاکم مرد سالخورده‌ای بود و از اينکه نتوانسته بود بیرون از شهر به استقبال ما بیاید 
غذرخواهی نمود. او مستوقی درجه‌یک بود و تقر یباً در کار خود ممتاز بود. ز پرا بعد از اين 
مقاء با کسب ترفیع بعدی او به وزارت یکی از ایالات متصوب مي گردید. او مصاحب و 
گویند؛ خوبی بود. شاید در این خصوص از تمام کسانی که در خراسان دیده یا شنیده بودم 
نیز بهتر بود, او فارسی را بخوبی صحبت می کرد و از لغات و اصطلاحات عربی نیز به 
مقدار ز یادی استفاده می‌نمود و از اين نظر شاید هم پای ایرانیان تحصیل کرد امروزی به 
شمار می‌امد. 

یکی دو روزی در نیخابور توقف کردم تا از و یرانه‌های شهری قدیمی که از یک 
میلی جنوب شرقی شهر فعلی آغاز می گشت دیدن کنم. صنیع الدوله محیط ناحیه‌ای را که 
این خرابه‌ها در آن قرار گرفته اند ٩۰۰۰‏ ذرع یا * میل ثبت کرده است. درحال حاض رآنچه 
سر از زمین برافراشته و فراتر از خاک قرار گرفته است, تی آلپ‌ارسلان در جهت شمال 
شرقی و یک رشته تپه در جهت جتوب غربی است. زمين‌هاي اطراف این ناحیه پر از پستی 
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و بلندی است و هر چند در آنها کشاورزی هم می کنند اما در آنها تکه‌های آجر و کوزه‌های 
شکسته به وفور یافت می شود. هرجا که خاک برداری شود تا عمق قابل ملاحظه ای پاره‌هاي 
آجر بچشم می خورد. 

رشته تپه ای که در جنوب غرب واقع می شود فضایی, بطول نیم میل و عرض ۵1۰ 
متر را در برمی گیرد که گفته می‌شود ارک شهر بوده است. ظاهراً دیوارها و برج و باروها 
همگی از خشت خام یا گلی بوده‌اند و نشان کمی از پاره‌های آجر در آنها دیده می شود. 

اين تپه‌های کوچک نیز بزودی هم‌سطح محیط اطراف شده و از بین خواهد رفت. 
مردم در یافته‌اند که خاک این تپه‌ها دارای فسفات و مواد با ارزش دیگری می‌باشد پس 
بتدر یج خاک را از اين تپه‌ها برمی دارند تا در مزارع خود بپاشند و حاک آنها را تقو یت 

در نزدیکی گوشة جنوب غربی این ارک قدیمی مقیرهٌ شیخ فر ید الدین عطار قرار 
دارد. فیلسوف و نویسندة بزرگی که به سال ۱۲۲۰ میلادی وفات یافت ۱ و نا تخت که 
ارزنده‌ای است. می گو یند او عظاري در نیشابور بوده است. روزی درو بشی به د کاب او 
وارد می شود و ساعتی جند را با وق به تب و گفتگو در باب مرگ می پردازد. درو پش 
ادعا می کرده که مرگ امری است بسیار راست, حال آنکه عطار نظر او را قبول نمی کرده 
است. سرانجام درو یش بر زنین دراز میکشد, و می گوید اللهکبر و در دم جان می‌سپرد. 
این ماجرا چنان عطار را تکان میدهد که ذکان رارها کرده و خود به حرگة درو یشان 
می‌پیوندد. مقبره‌ای که بنام وی بر پا شده است چهارگوش بوده و گنبدی از داخل آنرا 
می رشان ا. گند بیرونی آن هرگز ساخته ذشده است و به همین خاطر تمامی بتا قیافه ای 
نیمه‌تمام بخود گرفته است. 

در نیم میلی شرق آرامگاه عطار, بنای امامزاده محمد محروق قرار دارد. این بنا را 
دیواری در برگرفته است و سیدها و کسانی که در آن جمعند می گویند که زمانی در مرکز 
شهر قدیمی حای داشته است. محروق از نواد گان امام ز ین العابدین است که بدست بز پد۳ 


۱- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از شمر او عرفای قرن ششم هجری است. تذ کرفالاولیاه به نثر و 
متطقالطیر, اسرارنامه» الهی نامه و... به نظم از آثار اوست. در حملاٌ مفول در نیشابور به قتل میرسد. 

۲- توضیح اینکه بنای این مقبره هشت ضلعی است و برای کسب اطلاعات بیشتری در مورد آن می توان 
به تار يخ نیشابور تألیف سیدعلی مزید ثابتی و آثار باستانی خراسان اثر عیدالحمید مولری جلد اول, 
مراجعه کرد. 


۳- در مورد بنای تار یخی امامزادء محمد محروق وشسرح احوال وی به ص ۲۹۲ تا 4۱۷ کتاپ آثار 
سح 


خراسان و سیستان ۳۸ 


حکمران خراسان در اواسط قرن هشتم به قدل رسیده و سوزانده می شود. 

آرامگاه عمرخیام (۱۱۲۳ میلادی) درست در سمت چپ ایوان امامزاده محروق و در 
فضایی کوچک و مختص بخود قرار گرفته است. بنای آن آجری و به ارتفاغ ٩۰‏ سانتیمتر 
است و ظاهراًبه آن توجهی هم نمی شد.دراین بنا هیچگونه تار یخی به چشم نمی خورد. 
این آرامگاه بکلی از طرف ایرانیان‌به فراموشی سپرده‌شده. علت این امر نیز آنست که خیام 
سنی بوده نه یمه دوازده امامی.۱ 

تحیام در زاد گاهش نیز بسیار ناشتاخته است. بسیاری از مردم شهر حتی نام او را هم 
نمی دانند. بسیار تعجب کردم داروغه, سردستة قراولان شهر بود و حاکم اورا به همراهی 
ما گماشته بود, از من پرسید, آیا عمرخیام همانتد فرنگیان نیز مسیحی بوده است؟ دوست 
داشت بداند که آیا به همین خاطر است که هر انگلیسی که به نیشابور می‌آید به ز یارت 
آرامگاه او می شتابد. 

مردم می گویند که خیام هیچ چیز را بدو گتاه نمیدانسته.به همین خحاطر او را آدمی 
می‌شمارند که به گرد گتاه و معصیت می گشته است. داستان‌های ز یادی به نظم و تثر در 
مورد وی نقل می کنند که معلوم نیست صحت داشته باشد و یا خشم و تنفرایرانیها باعث 
ساخت آنها شده است. بطور کلی آنها سعی می کنند تا به هر نحوی که شده شخصیت 
خیام را بد و ناخوشایند حله دهند. 

بة 2 آلپ ارسلان در سه میلی شرق شهر فملی و در نزدیکی دهکده طرب آیاد ۲ واقع 
است. از خروارها پاره آجر و کوزه شکسته عبور کردیم تا به اين تپه رسیدیم. آلپ ارسلان 
تپه ای وسیع و مصنوعی است. این تیه در بالا هموار بوده و مساحت آن به ٩‏ متر مر بع 
می‌رسد. ارتفاع این تپه از زمین های اطراف ٩‏ متر می باشد. گفته می شود آلپ‌ارسلان در 
سال ۱۰۷۳ م. تصرشادیخ رابای پسرخودماک شام که با دختر اکتای قاآن پسر چنگیزخان 
ازدواج نمود» بر فراز این تپه بنا نهاده است". 


باستانی خراسان, جلد اول تألیف عبدالحمید مولوی مراجعه شود . 

۱- این نظر مولف کتاب درست نیست و ربطی به آئین شیمه و ستی ندارد. چون مقاهیم رباعیات یام 
برای عوام قایل درک نبوده است , لذا ا اندازه‌ای در مورد خیام» ر یاضی دان بز رگ ابران بی عهر بوده‌اند. 
۲- طربآباد, دهی از دهستان در بقاضی شهرستان نیشابور است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۳۱. 

۳- اين قسمت از نوشته‌های مولف با نار ین مطابقت ندارد. او قصر شادیاخ که از بناهای معروف 
نیشابور بوده ساخته عبداله‌بن طاهر است. (ص ۱۰۱ تار يخ نیشابور). ثاناً صنه ۱۰۷۳ میلادی که مطابق 
با 454 ه.ق است یکسال از مرگ آلبارسلان سلجوقی گذشته است. ثالا بين سلطنت ملک‌شاه و 


اکتای‌قاآن ۲۹۰ سال فاصله است. باحتمال یقین این ازدواج باید مر بوط بسال 14 ه.ق باشد که 
تسه 


۳۸ بخش بیست وسوم: سبزوان معدن و نیشابور 


براساس آنچه که صنیم الدوله می گوید, تار يخجة موْمّی از و یرانه‌های نیشابور در 
دست نیست و آنچه هم که جسته و گر پخته وجود دارد» بنظر نمی رسد که صددرصد صحیح 
و ابل اعتماد باشد. 

در بستان‌السياحه آمده است که بتای نیشابور را اول بار طهمورث دیو بدفرمان‌داد. 
پس‌ازمدتی این شهر رو به و یرانی نهاد و مجدداً بدست اردشیر بابکان ساسانی 
بازسازی و از نو بنیان گذاشته شد. این شهر نز بعدها و یران گردید و بار دبگر توسط شاهپور 
بنا نهاده شد و از آن به بعد بنام وی خوانده شد. 

فردوسی جتین می آورد که یزد گرد دوم در نیشابور هم می ز پسته است. درزمان 
سلطنت وی نیز این شهر از رونق خاصي برخوردار بوده است. اما نام نیشابور بعد از بزد گرد 
دوم به ندرت در تار یخغ سلاطین بعدی ساسانیان دیده میشود و زمانی هم که عربها خراسان 
را به تصرف درآوردند. نیشابور از اهمیت ز یادی برخوردار نبوده است. تعداد سکه‌هایی که 
از عهد ساسانی در نیشابور یافت شده است. می‌تواند بیانگر این واقعبت باشد. 

اما طبتق نظر صتیم الدوله, در زمان سلاطین اولیه ساسانی نیشابور شهر مهمی بوده 
است. در سال ۰۸۱۰۱۰ یکصدهزار نفر در اثر قحطی و خشکسالی جان خود را از دست 
دادند. طغرل بیک سلجوقی موسس حکومت سلحوقیان نیشابور را به سال ۱۰۳۷م, به عنوان 
پایتخت خود برگز ید و آلپارسلان هم که بعد از پدر زمام امور را بدست گرفت همحناد این 
شهر را پایتخت خود قرار داد. 

در سال ۱۱۱۵م. زلزله‌ای اين شهر را و بران ساخت. در سال ۱۱۵۳م. و در زمان 
حکومت ساطان‌سنجر شهر نیشابور بدست غرها افتاد. اینان در این شهر کشتار عمومی براه 
انداختند و تا سال ٩۱۱۵م.‏ در آن باقی ماندند. در سال بعد اختلافات میان شیعه و سنی بالا 
گرفت. و مران‌وتسر یک کنندگان هر دوگروه بدست مو ید آی آبه! بل رسیدند. در اثر 


رس 

آلب ارسلان در نیشابور بوده و عمیدائدوله از طرف خليفة عباسی. القائم بامرالله به نبشابور آمده و وکالت 
داشته است دختر آلب ارسلان را بعقد ازدواج پر خلیفه درآورد. ص۱۵۰ تار پخ نیشابور تألیف موید 
تابتی . 

-٩‏ در اصل .عاهنهل۱ نان ۸4 موید آی‌آبه یکی از مرداران سلطان ستجر سلجوقی است و میب 
اصلی جنگ ساطان سنجر باغزها در قطوان در نزدیکی سمرقند شد. (ص۱۷۹ کتاب راحة الصدور در 
تار يخ آل‌سلجوق تألیف راوندی به نصحیح محمد اقبال). وی سپس در نشابور متقر شد و به ترمیم 
خرابیهایی که غزها وارد ساخته بودند پرداخت و ساجد و بازارها و بخصوص کاخ شادیاح را مرمت و 
تعمیر نمود (ص ۱۷ تار پخ نیشابور تالبف موید ثابشی.) 


حراسان و صیستان ۳۸۹ 


نزاع مدارس و مساجد شهر و یران کشت و کتابخانه‌ها به آتش کشیده شد. آبه,شادیاخ را به 
عنوان مقر خود برگز ید و رکن الدین محمد آخر ین پادشاه سلجوقی و برادرزاد؛ٌ سلطان‌سنحر 
را کشت و خودش نیز به سال ۱۱۷4م. بدست تکش خان خوارزمشاه ۱ بقعل رسید. از این به 
بعد نیشابور روز به روز کم اهمیت‌تر گردید و دیگر بزرگی گذشته را به خود ندید و 
شادیاخ به عنوان ارک شهر پا مقر حکومت انتخاب گردید. در سال ۶۱۲۲۱. لشکر یان مفول 
به سرکرد گی تولی خان پر چنگیز نیشابور قدیم را بکل با خاک یکسان کردند. سپس به 
مدت ۷شبانه روز به شهر آب انداخته و برزمین دانه‌های جر پاشیدند. 

در سال ۱۲۹۷م. شادیاخ بکلی توسط زلزله ای نابود گردید و در تزدیکی آن شهر 
جدید بنا نهاده شد. شهر جدید در سال ۱4۰۵م. توسط زلزلة دیگری نابود شد و شهر فعلی 
نیشابور بنا گردید. در اوایل سلطنت شاه عباس (۱۵۷۷-۱۹۲۸ع۰) عبیداله خان۲ و 
عبدالمومن ان از یک شهر را به تصرف درآورده و مردم آنرا قتل عام کردند. بعد از انقراض 
سلسلا صفوی بيات‌ها, کردها, ایلک‌های " سیستان دو باره به این شهر هجوم آوردند. در 
دورة نادرشاه نیز باز این شهر از اسیب و تعرض مصون نماند و همحون خانه شطرنحی دیر 
زمانی مورد تاخت و تاز قرار گرفت. در حال حاضر در نیشابور نزدیک به ۳۰۰۰ خانه وحود 
دارد و حمعیت آن به ۱۳۰۰۰ خانوار بالغ می گردد. 

درآمد دولت از متطقة تیشابور در سال ٩۰۰۰۰‏ تومان است. این منطقه بطور کلی از 
۳۰۰ پار جه آبادی تشکیل شده است . 

به دیدار حا کم رفتم, پیشکار و پسرش, دو مستوفی و دامادش و تعدادی دیگر نیز 
حضور داشتند که همگی مانند دفعه قبل تمام مدت برزمین نشستند. خیلی صحبت کردیم و 
داستان‌های ز یادی نقل گردید و دست آشر حرف از سکه به میان امد. از حا کم پرسیدم که 
آیا از سکه های قدیمی جیزی در نیشابور یافت شده است. 

ظاهراً او چیزی سراغ نداشت. اما پیشکار یک سک کوچک و طلایی را که متعلق 
به دور هلا کو بود همراه با سک دیگری که به عهد تی‌مور یال مر بوط می شد به من نشان 
داد. سپس پیشکار پسر خود را فرستاد و او از شخصی سه سکه نقره مر بوط به عهد ساسانیان 
را به امائت گرفته و برای تشان دادن بما با خود آورد. بطور کلی سکه‌هایی که در نیشابور 
یافت شده‌اند پشتر مر بوط به عهدساسانیان‌است. 


۱- مقصود ابرالمظفر علاء الدین خوار زمشاه است. 
۲- در اصل عبدالله خان. 
۳- منظور ملک محمود سیستانی و طرفداران اوست. 


۳۹۰ پخش بیست وسوم : سبزوار» معدنْ و نیشابور 


بعد از نیشابور در طول شاهراهی که پیش می‌رفتیم به تعدادی فرقون و کانسکه 
برخوردیم» روسها به درشکه و واگن فرفون می گویند, که از کنار ما گذشتند, در سال‌های 
اخیر رفت و آمد وسائل نقلیه چرخ‌دار در ایران روبه افزایش نهاده است. سایق فقط 
چهار پایاث بودند که آنها را بار زده و در این مسیر حرکت می‌دادند. حال آنکه در حال 
حاضر درشکه ها و گاری‌هایی که با اسب کشیده می شوند روز بروز بیختر بکار گرفه 
می شوند. 

به دهکدة بوژبهران که در شمال شاهراه واقم شده بود نزدیک شدیم. مردم دهکده 
برای دیدن ما جمم شده بودند. در حسلوآنها مردی که بنظر می رسید شغلی دولتی داشته 
باشد, با لباسی د کمه برنجی و مدالی نقره‌ای از شیر و خورشید که برگردن داشت ایستاده 
بود. 

دهاتی ها خیلی ز یاد روی من حساب کرده‌بودند. چون پیش آمده و همگی گفتند 
که مسیل محصول امسال آنها را از بین برده است و می خواستند تا با نوشته‌ای این گفتة آنها 
را تأیید کنم ۷ بلکه تخفیفی در مورد مالیات امسال به آنها داده شود. مردی که مدال بر 
گردن آو يخته بود آدم بسیار جالبی بود. آو آمد و گفت که وکیل در هنگ قزاق‌های ایرانی 
است و بخاطر آنکه مأمور ايران در هیأت بررسی و رفع اختلاف مرزی کشور ایران و روس 
بوده این مدال را در یافت کرده است , 

اين مرد می گفت که دوست‌دارد مردم احترام بیشتری برایش قائل شوند. اما 
متأسفانه مردم اهمیتی به او و مدالش نمی دهند و از من خواست تا اين مدال را گرفته و در 
مقابل مردم به گردن او بیاو یزم و براين خواسته نیز خیلی پافشاری می کرد وحتی می گفت 
حاضر است پول رو بانش را که من مایه می گذارم نیز بپردازد. تقاضایی که او داشت ز باد 
مورد پسند من واقع نشد. اين یکی از رسوم متداول در ايران اسست. شخصی که خلعتی 
در یافت می کند در مقابل آن هدیه‌ای یا بهای آن را می پردازد تا از حفظ موقعیتش بیشتر 
احساس اطمیتان کند. 

صبح روز بعد از قدمگاه گذشیم. ساکتان این دهکده هک سید بودند. 
همایه‌های آنها و مسافرینی که با آنها برنحورد کرده بودند» دل خوشی از آنها نداشته و جیز 
خوبی در مورد آنها نمی گفتند, قدمگاه یعنی جایی که شخصی محترم و مقدس از آن عبور 
کرده است. در اين دهکده مقبره‌ای هست که در آن یک سنگ سخت و سیاه رنگ به 
مساحت ۰/۳۰ مترمربع قرار دارد که برروی آن اثری از دو جای پای بزرگ بچشم 


۱- بوژمهران, دهی از دهستان اردوفش شهرستان تشابیر است. فرهنگ آبادیهای کش جلد۲۱. 


خراسان وسیستان و 


می‌خورد. این سنگ را در دیوار کار گذاشته بودند. بنظر می رسید که جای پاها را برروی آن 
عمداً کنده باشند. می گفتید که اين جای پاها متعلق به امام رضاست که در راه نیشابور بد 
طوس از این ناحیه عبور کرده و جای پایشان برروی اين سنگ مانده است. می گویند به 
عنوان معجزه‌ای آن حضرت زمانی که خواست وضو بگیرد. چشمه‌ای آب پدید آمد که هنوز 
هم بعد از سالیان سال باغهای این‌محل‌را آبیاری می کند. از دیدنی های قدمگاه درختان 
تنومند و کهن صنویر بود که مقبره را در برگرفته بود و می گفتند که ارتفاع آنها به ۲۷ متر 
می‌رسد. اين مقبره به دستور شاه سلیمان صفوی در سال ۱3۸۰م. و به تقلید از مرقد خواجه 
ربیع در مشهد بنا شده است. محیط این پنا ۸۰ قدم. فطر داخلی آن ۱6 قدم و ارتفاع آن 
۸ متر می باشد و در حال حاضر به مرمت و بازسازی نیاز دارد. هر چند هم که از طر یق 
نذورات ز بارت کنند گان عایداتی دارد, اما عمداً چیزی بابت تعمی رآن صرف نمی گردد. 

گبد این بنا کاشی کاری شده و نوشته ای به خط ثلث برروی آن‌بچشم می خوردو 
تعدادی از کاشی ها را از جا درآورده و فرور يخته بودند. در ایران هیچ فرد مسیحی و غیر 
مسلمانی حق ندارد از اما کن متب رکه دیدن کند. 

در منزلگاه بعدی ما که فخر داوود "نام داشت. ارتفاع» ۱۵۰ متر اقزایش یافت و هوا 
هم که در دو روز گذشته بد بود» بیار بدتر شد. بزدوی تما تپه‌های اطراف را برف 
فرا گرفت و امید من برای دیدن غار مغان به یأس تبدیل گشت. ازرودخانه‌ای در دیزباد که 
مرز بین مشهد و نیشابور به حساب می‌آمد گذشتیم. کاروانسرای فخر داو ود از مسافرانی 
همچون ما پر شده بود. هوا بدتر شده بود و ما به سختی می‌توانستیم در اين کاروانسرا جای 
بگیر یم 

خوشبختانه هوا کمی بهتر شد و ما توانستیم تا چادرهای خود را بر پا کنیم. این 
قطعه از راه بخاطر بلندی بیش از حد آن هميشه در فصل زمستان بسیار برف گیر و حطرنا اک 
است و تا کنون مسافران ز یادی در آن از سرما تلف شده‌اند. 

در شر یف آباد "منزلگاه بعدی ما دو کار وانسرای بزرگ وجود داشت و من تمامی 
اسبها و قاطرها را برای شب در آنها جای دادم. خود ما در چادرها ماندیم. اما شدت 
یخبندان به حدی بود که فردا تا نزدیک‌های ظهر نتوانستیم حرکت کنیم. چهار میل آنطرفتر 
به بالاای تپه ها در ارتفاع ۷۰ عتری رسيدیم و صبس به‌سمت پایین‌سراز یرشده و یازده میل 
دیگر تا طرق پيموديم. در این تکه از راه نزدیک به ۵ )٩‏ متر ازارتفاع ما کاسته شد. 


1 - فشردا وود دهی از دهستان بیوه ژن شهرستان مشهد است. فرهنگ آبادیهای کشون جلد۲۱. 
۲-شر یفاباد دهی از دهستان بیوه زن شهرستان مشهد است. ماخد فوق. 


۳۹۲ بخش بیست و سوم: سیزوار» معدن و نیشابور 


در ٩‏ میلی مشهد, برفراز بلندی که به آن تپ سلام می گویند, رسيدیم. نهذ سلام 
محلی است که مسافرانی که به قصد ز یارت به مشهد می‌آیند. اولین منظره را از اين شهر و 
گنبد طلای حضرت رضا در پیش‌رو می بینند. در اینجا از کنار ستونی عبور کردیم که 
شعری به فارسی بران حک شده بود. در اين نوشته آمده بود که اين راه به همت سپهسالار 
محمد ! پر امیر والی خراسان در سال ۱۸1۷م. ساخته شده‌است.در آنموقم این راه برای 
ایرانیها خیلی دیدنی و شاهکار بود, اما اينکه چگونه درشکه‌ها و واگن ها قادر بودند نا از اين 
راه خود را به مشهد برسانند برایم تعجب آوربود. 

در کاروانسرای کنار راه مستقر شدیم. اين کاروانسرا از دو قسمت تابستانی و 
زمستانی تشکیل می‌شد. بتای زستانی که به فرمان شاه سلیمان صقوی به سال ٩۱11م.‏ بنا 
شده است, دارای اتاق‌های ز یادی دور تا دور و اصطبل‌هایی در هر گوشه بود. بنای 
تابستانی این کاروانسرا به سال ۱۸1۱م. ساخته شده بود و از جند ایوان تشکیل می شد که 
در هوای گرم سایبان خوب و مناسبی برای استراحت بحساب مي‌آمد. 

دریک میلی جنوب کاروانس! یک نی هرمی شکل قرار داشت که به آن تپة نادری 
می گفتند. هر چند که اصلا رابطه اي بین این نچه و نادرشاه وحود نداشت ت.محیط آن به ۵۵ 
قدم و ارتفاغ آن به ۳۰ متر می رسید, در چند جا این نپه را حفر کرده و از بالا تا پایین جز به 
استخوان و قطعات کوزه به چیز دیگری برنخورده بودند. نشانه‌هایی از آجر بچشم نمی خورد, 
اما سنگ های مدوری دیده می‌شذ که ظاهراً در کُذْشته دور از آنها استفاده کرده بودند. 
روی همین اصل گمان می کردم که این تپه باید قدمت بیشتری داشته باشد. 

صبح روز بعد نهم دسامیر 2۱۸۹۷ با پیمودن ۵ میل باقيمانده از راه به مشهد وارد 
شدیم و چیزی نگذشته بود که شود را بر سرمیز صبحانه کنا رنحانم و آقای د کتر دوک یافتم. 
بدین ترتیب آخر ین سفر من به خراسان نیز پایان گرفت. 

بعد از ۷۵۲ میل سیر و سفص و زندگی در چادر,خانهٌ کنسولگری بنظرم کمی 
کوچک و محقر می‌آمد. اما برف‌های زمستانی که بیرون نشسته بود و آتشی که خانه را 
گرم می کرد مرا به خوگرفتن به محیط جدید و قبول آن ترغیب می کرد. 

خیلی جالب است که یک ارو پایی بعد از مدتی زندگی کردن در چادر و از اینجا 
به آنجا رقتن اینقدر می‌تواند به اين شیوه از زندگی خو بگیرد و علاقمند شود. 


۲ برای اطلاع از جر پان سانعتن این راه به سفرنامه خراسان و کرمان افضلالملک که بکوشش مترجم 
این کتاپ در سری انتشارات توس بچاپ رسیده مراجمه شید 


بخش بیست وچهارم 
زمستان در مشهد 


وقتی که در مشهد نبودم» رکن الدوله به عنوانه والی حل یل وارد شده بود, رعد از ور ود 
به مشهد شاهزاده سرتیپی را برای خوشامد گو بی, جنانکه رسم ایرانیان است» فرستاد. منهم 
به بازدید ايشان رفتم. کارگزان رئیس تلگرافخانه و تتی چند از مقامات دولتی نیز تغییر 
پست داده بودند, پس دید و بازدیدهای ز یادی داشتم که باید انجام می‌دادم. 

هجدهم دسامبر روز نامگذاری تزار روس بود و بدین مناسب به مهمانی حشّنی در 

۳۹ و ء‌ ۳ 
سرکنسولگری روس دعوت بودیم. حشن‌های دیگری از قبیل کر یسمس به وقت 
ِ ۳ 

انگلیسی ها, کر یسمس به وقت روسها, اولین سال نو انگلیسها, اولین سال نوروسها و نیز 
چند مهمانی شام که ایرانی‌ها بر پا کردند کلاً سبب شد تا زمستان خیلی خوش و 
زود گذشت و زیاد فکر سرما و برف‌های زمستانی ما را بخود مشغول نداشت. 

خدمتکاران هندی ما با اينکه لباس گرم و کافی نداشتند خیلی خوب دو برابر سرما 
استقامت می کردند. لباسی از پار چ؛ُ برک ضخیم پیدا کردم و به کر یم‌بخش آشپر دادم تا 

۳4 

بپوشد و این نحود باعث تسر یع در ازدواج وی گردید. 

جیزی نگذشت که کر یم بخش به دیدارم آمد و اجازه خواست تا ازدواج کند. از او 
پرسیدم که عروس کیست. معلوم شد که برادر اشپز ایرانی ما از راه رسیده و برای برادر خود 
نیز زنی را همراه آورده است تا به عقد او درآورد. اما از آنجا که آشپز ایرانی ما قبلاً زنی در 
تهران داشت. قول نکرد تا زن دومی اختیار کند. لذا بخشند گی این دوبرادر گل کرد و به 
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کر یم بخش پيشنهاد نمودند تا اين زن را به همسری بگیرد. 

کر یم بخش می گفت که دوستان هندی او در کتسولگری به او توصیه کرده اند که 
در ایرات دعتری را ایتدا بطور دائم به عتّد تحوددرنیا ورد. بلکه اول برای مدت سه ماه او را 


۳۹۹ بخش بیست و چهارم؛ زمستان در مشهد 


صیفه کند و چنانچه مطلوب واقع شد سپس او را عقد کند. من نیز همین نظر را پذیرفتم و از 
اينکه جنین شانسی به او روکرده بود, به او تبر یک گفتم. آو نیز معطل نشد بلافاصله 
مقدمات کار را جیده و در اتاقک بالای آشپزخحانه با همسر خود مستقر گردید, 

ازدواج موقت یا صیفه در مشهد بسیار شایم و معمول است. هرمردی که به قصد 
ز پارت به مشهد می آید می تواند بلافاصله زنی را برای یک هفته یک ماه و یا یک سال بطور 
موقت به عقّد خود درآورد. الپته انجام چنین کاری هم قانونی " است و هم شرعی و هیجگونه 
منعی ندارد. با اين حال ازدواج‌های دائم نیز صورت می گیرد. بدین‌ترتیب تعدادی از 
هندیهای شاغل در کنسولگری شر یک‌هایی برای مها و شادی‌های خود دست و پا کرده 
بودند. 

همچنین شنیدم که در مشهد دو مسیحی ارو پایی که در ایران کنسول جهت انجام 
مراسم ازدواج نداشتند به نحوی ایرانی و مطابق با آیین اسلام به عقد یکدیگر درآمدهاند. از 
آنجا که آنها قصد داشتند تا در اين کشور زندگی کنند, ازدواجشان معتبر شناخته شد و در 
دفاتر رسمی کشور متبوعشان نیز ثبت گردید, : 

اواخر سال ۱۸۹۷م. ایران با رکود اقتصادی مواجه بود و پول آن به شدت سقوط 
کرد. وقتی در سال ۱۸۸۵م. به مشهد آمدم هر ۰ ۲4 قرآن ایران معادل ۱۰۰ رو پیه هندوستان 
بود. در اواخر سال ۱۸۹۷ هر ۵ ع۳قران معادل ۱۰۰رو پیه گسردید و در آغاز سال 
۸ +۳۵ قران با ۱۰۰ رو پیه برابر شد. در همین هنگام ارزش هر پوند انگلیس 
لاه فوان تعیین گردیده بود. 

در اواخر ماه ژائویه, برف‌هایی که بمدت یکماه بر روی زمین مائده بود, شروع به 
آب شدن کرد. در چهارم فور به اولین اسفرود را شکار کردم. بازگشت این پرنده می‌توانست 
بدین مفهوم باشد که دورة هوای سرد بپایان رسیده است, اما ظاهراً اینطور نبود. تمام 
خیابان‌های شهر را گل وشل فرا گرفت, اما نه گل وشل و نه هیچ چیز دیگری نمی توانست 
از به خیابان ر پختن طلاب علوم‌دینی جلوگیری کند. شورش‌های جدیدی روی داد و یکباره 
شهر را موجی از ناآرامی و تظاهرات در برگرفت. 

اولین چیزی که در مورد این درگیری‌ها شنیدیم این بود که, گروهی از طلبه‌ها در 
نزدیکی حرم شخصی را که بابی می خواندند به شدت با چوب و مشت و لگد کتک می زنند 
و سپس برروی او نفت ر يخته و او را به آتش می کشند که در اثر آن جان می دهد. 

اين شررش سر و صداهایی هم بپا کرد و حکومت مرکزی نیز بلافاصله خواستار 
رسید گی به این قضیه شد و از حکوست محلی خواست تا در اسرع وقت اقدامات مفتضی را 


به عمل آورد. 


خحراسان و سیستان ۳۹۵ 

به عنوان اولین اقدام به هر یک از سر بازان ایرانی که حفاظت از شهر را برعهده 
داشتند یک تفنگ و رندل و ٩‏ گلولة فشنگ تحویل داده شد. گارد مسئول حفاظت از 
کنسولگری نیز به همین نحو مسلح شدند. قا آنزمان سربازان تفنگ های پوز پر فتیله‌ای را 
آتهم بدون دارا بودن حيرهُ کافی باروت در اشختیار داشتند. 

حکومت محلی در نقاطی چند از حیابان تو پهایی مستقر نمود و سپس به تعقیب و 
دستگیری قاتلین مشغول شد. شاه طی فرمانی از مأموران حرم خواست تا خاطیان را در 
صورت پناهنده شدن به آن مکان دستگیر کرده و به قوای انتظامی تسلیم کنند. یکی از 
روحانیون که عامل اصلی بروز این ناآرامی ها تلقی می‌شد. دستگیر گردید و طلبه‌ها نیز از 
تعقیب و بازداشت در امان نماندند. 

نتیجه این شد که تعداد ز یادی مجیور به فرار شدند. طلبه‌ها عمامه‌های سفید بزرگ 
را که سالیان دراز بر سر داشتند باز کرده و در گوشه‌ای پنهان نمودند و سپس با تغیبر لباس و 
در هیأت کشاور زان عادی روانذ دهات خود شدند. 

پزودی آرامش نسبی به مشهد بازگشت ولی از اینکه بر سر قاتلین و مسیبین این 
شورش جه آمد, بی اطلاع ماندم ز یرا دستور داشتم که به سرعت به جانب هندوستان عازم 
شوم و زمانی که امنیت کامل بر مشهد مستولی گردید و متخلفین تنبیه شدند دیگر در مشهد 
نبودم. 

از سفارتخانة بر یتانیا در تهران و همچتین کنسولگری این کشور در پرز بورگ 
خواستار شدم تا اجازه‌ای مینی بر سفر از طر یق راه‌آهن ماوراء خزر» از عشق‌آباد تا کنارة 
در پای خزر صادر کتند. 

قراهم نمودن وسیله‌ای برای رفتن از مشهد تا عشق‌آباد در آن آب و هوا و یخبندان 
بسیار دشوار بود. سرانجام موفق شدم تا درشکه‌ای جهاراسبه برای خود در ازاء پمرداخت ۳۵ 
تومان و همچنین فرقون با واگنی برای حصل اژائیه و خدمتکاران و همچنین برگرداندن 
تعدادی از آنها به مشهد در مقابل ۳۲ تومان» کرایه کنم. 

روسها از ورود افراد و خدمتکارانی که گنرنامه‌های انگلیسی داشتند, به 
قلمروشان جلوگیری نمودند. بدین‌ترتیب فقط یکی از خدمتکاران که گذرنامة ایرانی داشت 
توانست در خاک روسیه مرا همراهی کند. پیدا کردن اسکناس روس تا حدی مشکل بود 
اما سرانجام توانستم مقداری روبل روس را به نرخ هر ۵۱۷ قران معادل ۱۰۰ رو بل تهیه 


کنم. 


بازگشت به هندوستان 


اواخر ماه فور یه هوا به شدت سرد شد و برف سنگینی بر زمین نشست. برودت» 
هوا به ۱۷ درجه زير صفر می‌رسید. کاپیتان وایت۲ که به منظور فراهم آوردن مقدمات 
عز یمت من, از تهران به مشهد وارد شده بود عقر یباً از سرما کلافه شده بود و مسی گفت در 
عمرش جنین سرمایی را هیجوقت ندیده است. 

آخر بن شبی را که در مشهد بودم» در کتار خانم و آقای م.پونا فیدین در محل 
کنسولگری روس به سر بردم و صبح روز بعد اول مارس ۱۸۹۸م. از مشهد به قصد هندوستان 
خارج شدم. 

امیدوار بودم که قبل از غروب آفتاب به چناران چهل میل آنطرفتر برسم. اما از آنجا 
که راه و شرایط هوا اجازه نمی‌داد در ۸ میلی این محل در دهکده‌ای متوقف شدیم و دو کلبة 
گلی را یکی برای استفاده خودم و دیگری حهت عدمتکاران کرایه کردم. هیچوقت سرمای 
آن شب را از یاد نخواهم برد. 

وقتی مشغول خوردن شام بودم متوجه شدم بطری آبی که بر سر میز قرار داشت تماما 
یخ زده بود و هر چه کردم نتوانستم صرم را گرم ن‌گاه دارم. روز بعد ۳۰ میل راه پموديم تا 
به امیرآباد" رسيديم. آفتاب بیرون آمد و یخ‌ها شروع به آب شدن کرد بهر حال با سختی 
بسیار این تکه راه را هم طی کردیم. 

هوا به همان اندازُ شب گذشته سرد بود. برای نوشتن مجبور بودم تا دوات جوهر را بر 
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۲- در اصل میرآباد و آن دهی است از دهستان چناران بخش حومة شهرستان مشهد است. به نقل از 
فرهنگ جغرافیایی ایران» جلد نهم. 
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۳ 71 ۳ ۰ ِ ۰ 
روی آتش بگیرم. روز بعد برف‌ها شروع به آب شدن کردند و راه بدتر از پیش شد. به 
سختی در اين راه‌پیش‌رفتيم تا اينکه حوالی ظهر به قوجان رسیدیم. ون را در یکی از 
کاروانسراهای آن محل صرف کردم و در اینجا بود که با چند نفر از پزر گان ارامنه که اهل 
ایروان بودند دیدار کردم. آنها در اين شهر سکونت داشتند و به فعالیت های تجاری مشغول 


نود ند , 


در اصطبل‌هایی که کنار اتاق ما قرار داشت تعدادی از ملقان‌های" روس از ناحية 
مرزی گودان سکونت داشتند. واگن های آنها که بار پنبه و پوست داشت بیرون قرار داشتند» 
و مردان همراه با اسپهایشان در انتطار بودند تا هوا بهتر شود و بتوانند به راه خود ادامه دهند. 
حالب بود, اینها قبافه‌اي ارو پایی. کلاهی روسی پر سر و لباس و حرکاتی همچون 
دهاتی های ایران داشتند. آنها دوشادوش ایرانیها و بدون اينکه احساس کو چکتر ین برتری 
داشته باشند در بین شق آباد و مشهد با دستمزدی ثابت و از قیل تعیین شده در حال رفت و 
آمد بودند. ایرانبها نیز آنها را روس خطاب نمی کردند بلکه فقط به آنها ملقان می گفتند و 
تصور می کردند که آنها از نژاد دیگری غیر از روس هستند و با آنها نیز بسیار خودی ومهر بان 
بودند. ملقان‌ها نیز اصولاٌ با ایرانی ها و ترک‌ها ر وابط خوب و صمیمانه ای داشتند. 

بعد از اینکه از آنها جدا شدیم در مسیری گل‌آلود و برفی ۸ میل پمودیم تا به 
زو باران رسیدیم و شب را یتونه کردیم. برف ستحیتن بار یده بود,روژ بعد ۱5 میل راه تا 
امامقلی را در ۷ ساعت پمودیم. 

وقتی که به گودان رسيديم. سروان لیف کین " در انتظار ما به سر می‌برد. او به 
عنوان نماپند؛ سیاسی در ماوراء خزر ز یر نظرم. کلم خدمت می کرد. خود م. کلم همراه با 
رال کورو پاتکین به پطرز بورگ رفته بود. سروانسی و دو میل از راه را که تا عشقآباد 
باقی مانده بود مرا همراهی کرد. 

در نیمه راه به استراحتگاهی رسیدیم. در اینجا ناهار را صرف کرده و اسبها را 
تعو یض نمودیم. خانوادة روسی که در این استراحتگاه بسر می‌بردند,درست همان وظایفی 
را انجام می‌دادند که یک چاپار خانه‌دار" در هندوستان برایمان انجام می‌داد. به 
عشق آباد که رسیدم خود را بار دیگر در مرزهای ارو پا احساس کردم. سروان لیف کین ابتدا 
در هتلی برایم جا گرفت و سپس دو ایستگاه نیز به بدرقة من آمد. یک واگن مخصوص در 
قطار برایم تهیه شده بود.اين نشان دیگری از وظیفه‌شناسی و حسن رفتار روسها با مهمانان 
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خود بود. 

در کراسنوودسک به دوست قدیمی گراف آرمفلد که در هیأت مرزی کشک با او 
بودیم برحوردم. او مرا تا سوار شدن به کشتی همراهی نمود,بار ون وروسکی ! والی ت رکستان 
همراه با تمام اعضاء حکومت محلی خود و همسرانشان و یک خانم معلم از قبل نیز از 
مسافران دیگر این کشتی بودند. حضور این عده باعث شد تا سفر خوب و خاطر انگیزی داشته 
پاش 

در تفلیس به تتی جند از دوستان قدیمی از زمان هیات مرزی اففانستان برخوردم. 
آنها با خوشرو یی مرا پذیرفتند و خوشامد گفتند. یکی از اولین افرادی که دیدم سرهنگ 
علیخانف "بود که آخر ین‌بار هنگام بر پا داشتن علائم مرزی برکنارة رود مرغاب و در 
تردیکی پنج ده در روز کر یسمی سال ۷ او را دیده‌بودم. 

شام را با سرهنگ علیخانف پرنس اوربلیانی؟ سرهنگ کارتزوف در باشگاه 
انگلیسی ها صرف کردم. می گفتند این باشگاه ز یر نظر باشگاه انگلیسی پطرز بورگ و 
تقر یبا همانند آن اداره می‌شود. هر پنجشنبه غروب شام مخصوص تهیه می گردید و برای 
صرف همین شام هم آن شب را در آن باشگاه گرد آمدیم و تعداد ما به پانزده نفر رسید. 
متعجب بودم که چند نفر از آنها به ز بان انگلیسی آشنائی خواهند داشت. در این جمع سه 
زنرال به ترتیب زنرال فرمانده ارنش قفقان معاون والی قفقاز و زرال تو پخانه» بعلاوه چند تن 
دیگر از افسران و تعدادی مقامات غیرنظامی حضور داشتند.مدت زمانی طولانی را به صحبت 
گذراندیم آن روز غروب به من خیلی خوش گذشت. 

سرهنگ علیخانف می گفت, از زمانی که باززشسته شده وقت بیکاری ز یاد 
دارد, نوشتن کتابی را در مورد قوجان و بجنورد آغاز کرده است و سپس به شرح عناو ین 
بخش های مختلف این کتاب پرداخت.امیدوارم یکی از همین روزها این کتاب جاپ و 
ترجمه شده و در دسترس عموم قرار گیرد. 

روز بعد شام را با رال کوهلبرگ ۵ نماینداروس در هیأت مرزی اففانستان در 
سال ۱۸۸۵-۸م. صرف کردم. او محبت کرده و تعدادی از همقطاران سابق خود در آن 
هیئات رابانلاش بسیار گردآورده‌بود. 

سرهنگ زا کر چوسکی * که فرماندهی لشکر را ز پر نظر ژنرال کوما روف" در حمله 
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به افغان‌ها در ناحية پتج‌ده در مارس ۱۸۸۵م. برعهده داشت, هم اکنون به عنوا فرماندهة 
هنگ پانزدهم در تفلیس خحدمت می کرد در درشکه‌ای بدنبال من آمد. 

در جمع ده نفری ما رال زلینوی ۲ که من و کلنل پیکوک او را آخر ین‌بار در مارس 
۱۸۸۸ در تفلیی ملاقات کرده بودیم نیز حضور داشت. همانند روز قبل محور 
صحبت های ما را ایام گذشته و رقابت بر سر تیره تشکیل می‌داد که افسران روسی در آن 
زمان خود را ز یاد به این مسئله علاقمند نشان می‌دادند. آنها اقدامات ما را در ثیره با آنجه 
که خود در سال‌های پش در قفقاز مرتکب شده بودند سنجیده و می گفتند که مدت زمانی 
طول کشید تا رال هایشان توانستند به اشتباهات خود پی بیرند و آنرا جبران کنند. 

از آنها پرسیدم آیا در مورد جنگ های قفقاز وتسخیر این منطقه کتابی نوشته شده, تا 
با مطالعة آن بتوان با شیوه‌های جنگی رال های مختلف آشنا شد و آنها را با یکدیگر مقایسه 
نمود. جوابشان در این خصوص منفی بود. آنها می گفتند که ۰ سال طول کشید تا 
توانستند قفقاز را تصرف کنند و باور نمی کردقد که ما علی رغم وسایل و تجهیزاتی که در 
اختیار دار یم بتوانيم تیره را در ظرف مدبت ٩‏ ماه تسخیر کنیم. اين مسئله ای بود که افسران 
روسی تماما بر روی آن اتفاق نظر داشتند. صخبت های آنها با نشان دادن مدارک و 
عکس هایی توأم بود که نحوه عمل آنها را پرعکس آنچه ما انجام داده بودیم» نشان می داد. 

برای مثال عکسی را بمن نشان دادند که در آن تعدادی قاطر در حال حمل بار دیده 
می شدند و سپس گفتند: «به آن جمیه‌ها که بر پشت قاطرهاست نگاه کن» و بگو آنها 
چیست ؟» راحت جواب دادم که آنها چیزی جز گوشت کنسرو شده نیستند. آنها با تعجب 
تکرار کردند «گوشت کنسرو!» و بعد افزودند که «ما قفقاز را با پیسکویت آنهم با جیره‌ای 
بسیار اند ک تسخیر کردیم.» وافعیت هم این است که آنچه را آنها می گفتند صحت 
داشت. 

مسئله دیگری که بنظر می‌رمید در آسیای مرکزی بسیار حاد و مورد توجه باشد 
تقسیم افغانستان بین دو کشور روس و انگلیس بود.خیلی جالب است که هر افسرروسی که 
دهان باز می کند مشتاقانه به این مسئله اشاره می کند ,آنهافراموش کرده بودند که انگلستان 
متمهد است تا یکپار چگي و تمامیت ارضی افغانستان را تأمين کند وبی‌شک‌تا زمانی که 
امیر نیز تست به تعهدات خود پایبند بماند انگلیسی ها نیزازهمین سیاست پشتیبانی خواهند 
کرد. 

ظاهراً روسها گمان می کنند که اگر ترکستان افغان را تا کوههای هندوکش 
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تصاحب کنندآنگاه قادر خواهند شد تا نواحی حاصلخیز اندخود و بلخ را ز یر نظر داشته 
باشند و بدین‌ترتیب خواهند توانست تا آذوقة سپاهیان بییشماری را از این مناطق تأمین کتند. 
در اینصورت آنها پطور مدام می‌توانند هندوستات را مورد تهدید قرار دهند. روسها هنوز یک 
مطلب را درک نکرده‌اند و آن اين است که علی‌رغم هر آرزو یی که داشته باشند 
انگلیس ها الّآن که موفق شده‌اند مرزها را تثبیت کنند» تمام نیروی خود را نیز برای حفظ آن 

روسها از اينکه خط آهن کشورشان به هندوستان متصل گردد. بسیار استقبال 
می کنند و بنظر می رسد اين یکی از آرز وهای بزرگ افسران روسی در آسیای م رکزی است. 
حتي حاضرند هز ينة احدات خط آهن را از سمت خودشان تا هرات را هم متقبل شوند و ما 
نیز در طرف خودمان هرات را به کویته و چمن متصل ساز یم. 

هدف اصلی روسها متصل ساختن خط اهن خودشان به هرات است و تقر یبا با هر 
روسی که ملاقات کردم از اتصال این خط طرفداری می کرد و کمتر کسی را دیدم که 
موافق اتصال آن در مرز مشترک بین دو کشور باشد. همجنانکه در کشورهای دیگر این 
اتصال در مرزهای آنهاست. اما روسها هميشه از هرات می گویند و از مرز حرفی به میان 
نمی آورند. 

بطور کلی از نظر ما اصلاً قابل قبول نیست که اجازه دهیم روسها در افغانستان به 
کشیدن خحطوط آهن اقدام کتند,حتی اگر خط آهن آنها تا ناحیه مرزی کشک هم‌ادامه‌ياید, 
بی شک این امرعواقب وخیمی در پی خواهدداشت. هروقت که این بحث پیش می آمد.من طرف 
مالی مسئله را می جسبیدم و می پرسیدم که چه کسی هزین آنرا تقبل خواهد کرد. صحیت 
من بر سر این بود که قبل از تشکیل هر شرکتی و صرف هرگونه هز یته‌ای ابتدا باید دید که 
آیا ایجاد آن اهداف مشترکی راارضاء می کندو بازدةموردانتظارازآنرامی توان‌بدست آورد. 

مقررات گر اخیر که در مرزهای روسیه اعمال گردیده بود تجارت این کشور را 
با هندوستان که در سطح کمی حر یال داشت تهدید کرده و حتی متوقف ساخته بود و 
بدین ترتیب نمیدانستم که آنها جه چیزی را از طریق این خحطآهن مبادله خواهند نمود. 
روسها پاسخ می‌دادند که آنها بر محصولات تولید شده صنعتی مالیات وضع نموده‌اند و 
محصولات کشاورزی و مواد خام بکلی از مالیات معاف است و روسیه نیز بسیار خوشحال 
خواهد شد تا برنج خود را از هندوستان وارد نماید. 

برنج تنها محصول کشاورزی بود که روسها بدین منظور از آن سخن می راندند. حال 
آنکه سئوال من در ایتجا بود» که در حال حاضم‌برنج را روسها از پرمه ۲ خر یداری می کنتد 
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که مستقیماً از رانگون" از طر یق آب به باتوم با سا" حمل می گردد و حمل آن آسان و 
هز ین کمتری نیز در بر حواهد داشت. حال آنکه اگر روسها بخواهند برنج را از هندوستان 
وارد کنند باید آترا ابتدا از طریق آب به کلکته و پس از حمل آن درسرتاسر هندوستان و از 
آنجا توسط خط آهن از افغانستان عبور داده و به کشور خود برسانند که بدین ترتیب هز ینه 
ز یادتری را پابت حمل آن متحمل خواهند شد. تازه اگر فرض کنیم که این مسیر هم عملی 
بوده باشد در آنصورت روسها از طر یق این-خحط جه افلام کالایی را به هندوسنان صادر 
خواهد نمود ؟ 

روسها ابتدا پشنهاد کردند تا در ازاء وارد نمودن برنج از هندوستان از طر یق این 
خط آهن به آن کشور گندم صادر کنند. حال آنکه تا آنجا که من می‌دانم محصول گندم 
روسیه کفاف مردم خودش را هم نمی‌دهد. گذشته از اینها هندوستان خود یکی از 
کشورهای صادر کننده گندم نیز هست. بدین ترئیب هندوستان اصلاً نیازی به گندم نداشت 
و اگرهم که چنین مورد را احساس می کرد از طریق در یا خحیلی ارزانتر می‌توانست آنرا 
فراهم کند. ِ 
دست آخر صدور انقرذه تنها کالائی بود که به آن فکر می کردند که در سال یک 
ترن بین دو کشور رفت و آمد کند. در جواب می گفتم آیا اين به نظر شما معقولانه است و 
کافی به نظر میرسد. حتی یک نفر روسی را ندیدم که منطقی فکر کند و راه حل عملی 
پیشنهاد نماید.برای آنها احساس بیشتر از تفکر ارزش داشت .این طرح در فکر آنان آنچنان 
جا گرفته بود که لحظه ای.نمی توانستند در مورد عدم امکان آن شک کنند. آنها با حالتی 
مطمتن می گفتند | «اين خط کشیده خواهد شد, این حط کشیده خواهد شد. » تحت شرایط 
فعلی احساس نمی کنم که کشیدن چنین خط ارتباطي بین اين دو کشور حتي به بهانة 
میادلة کالای تجاری وحمل مسافر به هیچ‌وجه به‌صلاح هندوستان وعنافع ما در منطقه باشد. 

۲روز طول کشید تا از عشق آباد به لندن رسیدم.حال می‌توان تصور کرد که اگر از 
طر یق افغانستان و هندوستان می رفتم چقدر سفر طولانی و حسته کننده می شد.سفردر یابی 
اخیرم به مارسی که نزدیک به دو هفته طول کشید بسیار برایم جالب و لذتبخش بود. 

در حال حاضر سرعت قطارهای روسیه بسیار کند است ولازم است که افزایش یابد 
حتی اگر این مورد نیز انجام شود,فکرنمی کم که باز حط آهن هندوستان و ماوراء خزر به 
یکدیگر متصل شوند. هیچ دورنمایی هم نیست که این خط بتواند هز ینه‌ای که صرف آن 
مي شود را در بیاورد جه رسد به اینکه نقعی هم دربر داشته باشد. 


1-20۰ 2-۰ 


خحراسان وسیستان 1۳ 


اما تمام اصرار روسها برای اتصال اين دو خط صرفاً پیدا کردن جای‌پایی در هرات 
۳ ۰ . - ۳ ۳2 

و دسترسی بیشتر به هندوستان است و گرته تا کنون ندیدم روسها در مقررات کمرکی خود 
تخفیفی قائل شوند و یا اينکه در بهبود وضع تجاری هندوستان قدمی بردارند. 

برعکس. بیاد دارم در یکی از صبحت‌هایم با یک افسر بلند پایژ روسی. او گفت 
در کشیدن خط آهن اففانستان دو کشور روسیه و انگلستان نباید به فکر منافع مادی آن باشند 
بلکه از این طر یق این دو قدرت دوستی و اتحاد شید را به‌تمام دنیا نشال خواهتدد اد , این 
کاری در سطح شرکت های انتفاعی نیست.بلکه امری است از امور حاص حکومتی اپن دو 
کشور. بعد جنین اضافه کرد: [ ما نگاه کنید » هم! کنوك دست بکار سانعتن خط آهن مرو 
- کوشک هستیم و این خط در یک قرن هم که بگذرد یک قران استفاده نخواهد داد. » 
خیلی راحت جواب او را دادم. از او پرسیدم : «ایا شما خط آهن مروبه کوشک را برای نشان 
دادن دوستی تال با انگلیس ایحاد می کتید؟» از اين سئوال با توحه به بحثی که داشتیم 
یکدفعه مثل اينکه تکانی خورده باشد از حا حجست و با خنده و لحتی مک جواب داد : 
«نه این خط را ما برای حفظ منافع خودمان از چین گرفته تا بسفر! می کشیم. » 

بعد هر دو حنده‌ای کردیم و دوستانه از هم حدا شدیم. ازاینکه شحاعت آنرا داشت 
که راست بگوید, در دل او را ستایش کردم هر چند نزدیک به یکساعت طول کشید تا 
توانستم او را وادار کنم حقیقت را برزیات بیاورد. 

وقتی به باتوم رسیدم متوجه شدم که کشتی بخاطر بروز طوفان در در یای سیاه دجار 
تأخیر شده است. اما بخاطر مهربانی مهمان نوازی بیش از حد آقای استیونس ۲ کنسول 
بر یتانیا این مدت انتظار نیز یه ارامی و سهولت سپری شد. صبح روز نوزدهم مارس ۸ 2 

سس ‌ 
کشتی از تنگة بسفر گذشت وبه قسطتطنیه واردشد. ازآنجا به اسکندر یه و سرانجام به ببئی 
رفتم و بدین‌ترتیب بعد از غیبتی طولانی که تقریباً در بین افسران مأمور در هندوستان کم 
2 ۳ 

سابقه است باردیگر به اين کشور باز گشتم. 


ایح سح 
۰ |[ 


ص با 2۲۹ 


فهرست نام‌های جاها 


کشورها؛ شهرهاء دیه‌هاء عمارتهاء مسحدهاه امام زاده‌ها, قلعه‌هاء دروازه‌های رودهاء 


دریاجه ها دریاها دشتها و مدرسه‌ها. 


حرف )4 


آیسکون (جزیره) ۳۳۵ 

آپ مراب ۲۳ 

آجاری ۲۹4 

آخحال (آتعال که ) ۵۱, ۱۸۷۱۱۹۷ ۲۱۸ 

آذر بایجان ۱۵۰ ۲۹۳ (شوروی) 

آرامگاه (امیر ارغون) ۳۳۸ 

آرامگاه (پیرپالان دوز) ۳۰۳ 

آرامگاه (شيخ بهایی ) ۳۱۸ 

آرامگاه (عمرنیام) ۳۸۷ 

آرامگاه (هار ون‌الرشید) ۳۱۵ 

آرجنگال (ده) ۱۸۷ 

آژاد وار (ده) ۳۹۵ ۳۹۷ 

آساک ۱:۵ 

آستانقدس رضوی (آستانه) 46» ۰15 ۰۱۹۲ ۸۱۱۷ 
۶ ۰۳۰۷۱ ۰۳۰۲ :۰۳۱ ۰۳۱۷ 4۳۱۸ 
۳۹ 

استاوانا ۱۹۵ 

آسیاباد (ده) ۱46 

آسیا (قاره) ۱۲۹ ۱۸۰ 

آسیای مرکزی ۸۱ ۰۲ ۰۱۵ ۰4٩‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ 


۹ ۲۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۰۲۷۳ ۰۳۰۷ 
۹ ۱۰۱*۳۱۳۹ 
آشوراده (حزیره) ۲۹۲ 
آق‌بند (دهکده) ۲۲۹ 
آق‌قلعه (ده) ۰۲۳۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۹۷ 
آل (ده) ۱۳٩‏ 
آهنگران (ده) ۱۱۷ 
آهوزار (ناحیه) ۱6۷ 
آی درویش (ده) ۰۲۰۸ ۲۱۲ 


«حرف (ق 


ابراهیم آباد (اففانستان) ۱۰۹ 
آبرده (ده) ۳۲۸ 

آیه آنه‌خان ۲۵۰ 

أبه ترکمن ۲۹۳ 

آبه شیخ نظر ۰۳۳۷ ۰۲6۱ ۲۸۳ 
آبه محمدحان 

آبه ملاحاتم ۲۳۰ 

ابیورد ۱۵۲ 

اتحاد حماهیر شور وی < روسیه 


1۹ 


فهرست اعلام 


اجمر ۲۳۲ 

اجیازین ۲۹۵ 

احلمد (ده) ۳۳ 

ادسا ۲۱6 4۰۲ 

اد کان (عایدکان سده)۳۵۸ 

اراک ۳۸۳ 

ارداک (دهستان) ۳۳ 

اردمه (دهستان) ۳۲۷ 

اردوغش (دهستان) ۳۹۰ 

ارض داور (« بلد داور) ٩‏ 

ارکک لی (ده) ۰۲۰4 ۲۰۵ 

ارگنداب (- ارغنداب) ۸ ٩‏ 

ازبکتان ۲۳۲ 

(اسبراین - سپهر آنین - اسقراین 

أستاد (دهکده) ۱۹۵ 

استائنه (ولایت) ۱۹۱۵ 

استرآباد ۰۵۰ ۱۹۲ ۱۹۷ ۰۲۱ ۱۲۱۷ 2۲۲۵ 
۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲۳۷: ۲۷ 
۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۲۵۲ ۱۲۵۷ 
۸ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲ ۳۰۲ 
۳ ۰۳۰ ۰۳۹۵ ۳۷۹ 

استراخان ۰۲۸5 ۲۵۰ ۰۲۹ ۲۹۵ 

استرالیا ۵ 

استنین (ده) ۳۵۸ 

اسداباد (ده) ۵۳ اد 

اسفراین ۱۲۱ ۱۸۱: ۰۱۸۳ ۲۹۷۲: ۱۳۳۸ ۱۳۳۵ 
۵ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳۲ ۱۳۵ ۰۳۵۵ 
۵۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ 2۳۵۹ ۳۰ ۳۹۱۲ 
۳۹۵ ۳۹۸۰۳۹۱ ۳۷۰ 

اسفزار ۱۵ 

اسکندریه ۰۳؛ 

اشتهارد ۳۷۰ 

اصفهان ۲۹۳ ۳۱4 


افریقاء ۲۹۰ 

افضل آباد (ده) 2۸۱ ۱۱۳ 

افقانستان (دافتان) ۰۳ ک ۵ ۷ ۸ ۱۱۱ ۱۳ 
۱٩ ۱۸ ۰۱۱ ۰۱8۵‏ ۲۰ ۲۳ ۲۵+ 
۷ ۲ ۲ :۰۳ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰1۸ 
۰ ۵ ۰۸۷ ۰۰ ۳ ۹6 2۱۰۲ 
۳.«-«۰«ص«پآ«مغص//+/( / ال ۱ 2+ 
۵ ۱۱ ۱۱۸: ۱۲۰: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ ۰۱۱۷ ۱۹۸ 
۰ ۲۳۲ ۲۵۷ ۲۷۰ ۲۷۲۲ ۲۷۳ 
۳۱۰5 

اکیراباد (دهء) ٩٩‏ 

الس (ده) ۳۵۰ 

القور (دهستات) ۳+ 

النگ (دیوار عهد ساسانی) ۲۰۸ 

امام زاده (سلطان ابراهيم ) ۱۱ 

امام زاده (محمد محروق) ۳۸: ۳۸۷ 

امامقلی (ده) ۱۵۷: ۲۸ ۲۸۹ 

ام رآباد (ده) ۳ 

اند ود "1 

انزان (دهستان) ۲۱۸۲ 

آورشلیم ۲۳۵ 

اوزون آدا 4۸ ۳۳۲ ۲۹۳ 

اوغاز(دهستات)۵۵ ۰۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۱۱۸ ۲۹۷ 

اوکرانی (- اوکراین) ۲35 

اهواز ۳۱۵ 

ایسی سو (چشمه) ۱۸۲ 

ایشکی (ده) ۰۱۹۵ ۱۹۹ 

ایگدر (ده) ۲۱۸۰۲۱۲ 

ایگده یک (هایده‌لیک) ۱:۷ 

اینجه ۰۲۰4 ۲۰۵ 

ايران ۰۱ ۷ هن ۱۲ ۰۳۱ ۳۳ ۳۸ ۱۳۵ ۳۹ 
۳۸ ۲ 1۷ ۸ ۵ ۲ ۹6 


خراسان و سیستان 


1۷۲ 


۱ 7 0 ۰ ااصيگ ‏ آ 7 


۸ ۸۸۵ ۵۸۲ ۸۱ ۷۷ ۷ ۵ ۵ 
۰۱۱۰۱ ۷ ۸۰ ۰۹4 ۰٩۲ ۰۹۰ ٩ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۸ ۲ ۳ ۲ 
۱۱4؛‎ ۱۳ ۷۲۲ ۲ ۲ ۸ 
۰۱۲۱ ۱۳۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۲۲ ۵ 
۰۱۳۰ ۰۱۲ ۱۲۷ ۲ ۲ 
+۱۸۵ ۱84۲ ۰۱1۰ ۰۱۳۵ ۳4 ۱ 
۰۱۱۷ ۱۹۱ ۱۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۰ 1 
۶۱٩۳ ۰۱۹۰ ۱۸۰ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۸ 
4۲۱۱ ۲۱۵ ۳۰۲ ۸۲۰۱ ۱٩۷ ۹ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۱۳۱۱ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۷ 
۰۲۶۷ 4۲۳ ۰۲۶۱ ۰۲۳۳ ۰۲۲۷ ۹ 
۳۹4 ۰۲۱۳ ۲۱۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ ۱ 
۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۱۸ ۷ 
۲۰۷ ۳۰ ۰۳۰۸ ۰۲۸۱ ۲۸۱ ۶۹ 
۰۳۸۳ ۳۷۵ ۰۳۵۱ ۸۳۸۷ ۳۰ ۶۹ 

۳۹۰ ۰۳۹۳ ۳۰ 


«رحرف ب»» 


بایا دورماز (ایستگاه) ۱۵4 

باتن برگ ۲۷۸ 

باتوم (-یتومی ) ۰۱۵۸ ۱۲۹4 4۰۲ ۱۰۳ 

با حگیران (باجگیرا) ۰۱۵۵ ۰۱۵1 ۱۵۷ 

باجگیران روس ۱۵۰ 

۰۱۲4 ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ 24۷ ۰4٩ 0۳۹ باخرز‎ 
۲۷۷ ۰۱۲ ۵ 

بادغیس (عبادخیز) ۱6؛ ۲۳ ۳۰) ۲۳ 

پازار سرشور ۳۰۲ 

بازغورد (صترغوذ ترغید « طرقبه ) ۲۸۷ 

باش یوزکه ۲۵۰ 

پاغ کارتا ۷۷ 

باغ منزل ٩‏ 


۳٩ باقرآیاد‎ 

باکو (باکریه -باد کوبه) ۰۵۵ ۰۲۳ ۲24 
۳۹۵ 

بالاخواف (دهستان) ٩۱۳‏ 

بالاخیابال ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

بالا کم آب ۷۳ 

بالامرغاب (قلعه) ۰۱۵ 1٩‏ 

بالتیک (ناحیه) ۲۹۳ 

بالکان (روس ) ۲۸۳ 

باللدر (ده) ۳۲۷ 

۱۳۵۰ ۳٩ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ ۰۳۸۱ ۰۳۳۹ ۷ بام‎ 
۳۷ ۳۰ ۱ 

بامیان ۸ 

پایندر (ناحیه) ۲۰۳ ۰۲۰4 ۲۰۷ 

بجنورد ۰۱4 ۰۱۹۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۳ 
۸ ۷ ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
مش ۱۸۵ ۱ ۱۷ ۸ ۱۸۵ 
۲ ۰۱۹۳ ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۸۵ 
۵ ۰۳۳۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۳۵۸ ۰۳۵۸ 
۹ ۱-۱۰ 

پحرالسود ۲۹۸ 

۲۳۲ ۱۵۲ ۱4۰ ۰۱۳۰ 1٩ بخارا‎ 

بدراق ۲۳۳ 

برآباد (ده) ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

برج گهنه («برج میرکل «ده) ۱۰۰ 

برمه 4۰۱ 

بریتانیا (انگلیس. -انگلستان) 0۱ ۰۲ ۳: ۰۱۱ 
۱ ۲۰ ۰۲۵ ۰1 ۰۷ ۰۱ 4۵۷ 
۵ ۰۷ ۵ ۲۵+ 
۶۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۸۳ ۰۱۵۸ ۱۱۱۷ 
۳۸ ۰۲۳۹ ۲۸۰ ۲۵۲ ۲۵۷ ۱۳۵۸ 
۹ ۲۱ ۵۲۹۸ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۵ ۲۷۸ 
۹ ۳۰ ۳۰۸ ۰۳۱۰ ۳۷۹ ۰۳۹۲ 


1۰4۸ فهرست اعلام 
۶ ۳۹۰۵ ۰۰ ۰۳ بهرنگ ۷۳ 
۱ 4 
بزده (ده) ۵ بیرجند ۱ ۳ اه ۵ ۲ ۸ 4 
ست ۸ ٩‏ 
1 ۰ ۷۱ ۷۲ ۸۰ ۸ ۱۰۵ ۰۱۱۵ 
بسطام (ستام) ۳ ۰۲۸۵ ۰۳۵۳ ۳۱۵ 
۱ ۲ ۹ ۷ ۱۳۲ 
هر ۰۳ : 
بسقر 4۰۳ بیزکی (دهستان) ۳۸۱ 
ش فارداش ۰۱۸۰ ۱۸۱ : 
بش قارداش ۰۱۸۰ بیزهان (*یژن پورت) ۱۷۹ 
۳۹ ۱ 
بصره ٩‏ بیوه رن (دهستان) ۳٩۹۱‏ 
خثین ٩‏ (در افغانستان 
بخئین ٩‏ (در ‌ بیهق ۳۷۵ 
بغداد ۰۲۳۲ ۰۲۸۰ ۳۱۰ 
بکراباد (ده) ۳۰۰ «حرف پ» 
بکوا ۱۳ (در افغانستان) 
بلخ ۰۳۸ ۰۲۲۱ ۵۲۹۲ ٩۰۱‏ پاتاه ۳ 
بلغار ۲۷۸ پاریس ۵۵ 
بلغور ۱۳۹ پاکستان ۰1۵ ۱۲۰ 


بلوجستان ۰۳ ۰۵ ۲۸ ۰ ۸۵ ۸۵ ۸ 
۳ ۷۲ ۰۱۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ 
۷۸ ۳۱۷ 

بلوچتان انگلیس ۸4 

۱۲ ۰1٩ بم‎ 

٩۰۳ ۲۷۷ ۲ ۵۳ بمبئی‎ 

بند افغان (سد) ۰۱۰۵ ۱۰۱ 

بندان ۰۷۱ ۰۷۳ ۱۱۵ 

پتدرعیاس ۲ که ۱۲ ۷ خن ۵ که 
۱۳۵ 

بندرگز ۰۲۰۱ وی 

بندسیستان ۸۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

بن دکمال خحان ٩۷ ٩۰‏ 

بتگال ۵ ۰ ۳۳۰ 

بوج (-بواج -ده):۱۸ 

بوره ۲۶۵ 

٩٩ بوری‌ثلعه‎ 

بولان (خط آهن) ۵۱ 

بولی (-بوله عده) ۱۱۳ 


پامیر ۲۳۲ ۲۸۳ 

پائین شیابان ۳۰۳ 

پائین ولایت (دهستان) ۰۳4 ۱۲۱ 
پایه (دم) ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

پتروسک ۰۲۹ ۲۹۵ 

پروانه (ره) ۱۸ 

پس کمر ۳۸ ۳۵ 

پشت آب (بخش) ۰۱۰٩‏ ۱۰۷ 

بط رز بورگ (< یتر زبورگ )۰۳۰ ۰۲۸۱ ۳۹۹ 
پل ابر یشم ۳۵۳ ۳۷۹ 

پلجی (- پولجی) ۰۱۰۷ ۱۱۰ 

پل خاتون ۰۳۱ ۳۳ 

پل‌شاهی ۱۳۷ 

پل گورد (پلگرد) ۱4۸ 

پل مالان ۱۷ 


پنحاب ۰1 ۰۲۳۲ ۵۲۳۹ ۰۲۰ ۲۵۱ 


" پنجده ۰۱4 ۳۷ ۹۸ ۰۳-۵( 


پوزه دراز ۷۸ 
پیشاور ۰۷4 ۰۱۳۱ ۲۷۳ 


تعراسان و میستان 


۹ 


پیش فلعه (ده) ۱۹۰ 
پیش کمر ۲۰۸ 


« حرف ت 


تاتارستان ۲۸۷ 

تارا کوه (قلعه) ۵ ۹ 4۷ ۹۸ 
تاراکر (نهی) ۸٩‏ 

تاشکند ۲۳۲ 

تایباد (مرکز باخرن) ۰۱۲۲ ۱۲4 
تاپمول (کانال) ۲:٩‏ 

تباد کان (دهستان) ۳۳ ۲۷۱ 
تبت ۱۸۰ 

تپ الب ارسلان ۳۸۷ 

تپ یاتو ۳۸6 


تپ نادری (تپه شا اصه) ۰۱37 ۳۹۲ 

تیه نور یز ۳6۷ 

تخت رستم ۲۰۱ 

تخت شاه (محل) ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

تریت‌جام (حام) ۵۲۳ ۳۰ ۰۳۷ ۳۸ ۰۳۹ 481 


۰ ۳ ۲۹۰ 
تریت حیدریه ۰۵۱ ۰۵۲ ۵۳ ۵5 ۵۵ ۵۲ ۵۸ 


۲۷۷۰۲۷۲ ۷ ۷۱ ۴ 

ترکستان ۰۱۲ ۰۵۰ ۱۵۳ 0۷ ۰۱۸۰ 0۲۳۹ ۳۹۹ 
تزه آباد («نازه اباد) [ژی 

تفلیس ۰۲۹۶ ۳۳۹ 1۰۰ 

تکمران ۱۱ (ده) 


توران ۲۰۸ 
توشان قر (ده) ۲۸۱ ۲4۲ 


تون (هفردوس) 


تهران ۵۲ ۵۸ ۱۱۳۷ ۱۸۷ ۸۲۱۸ ۵۲۷۱ 0۲۷۸ 
۶۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۲۹6 ۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۳ ۳۷۰ ۰۳۷۶ ۰۳۸۰ ۳۹۵ ۳۹۷ 

تیره 1۰۰ 

تیشا کانی ۷ ۷۸ 


«حرف ج» 

جاجوم ۶۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۲۸۵ ۳۵۰ ۰۳۵۸ 
۹ ۳۰ ۰۳۷۱۱ ۰۳۰۲ ۳۱۳ 4۳۱ 
۵ :۳۰ 

جاغرق ۰۳۲۵ ۰۳۲۹ ۳۲۷ ۳۲۸ 

جانی عزیز (ده) ۱۵۶ 

حرحان ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

حرکلان (دهتات) ۰۱۸۰ ۱۸۷ 

جزآباد (-جیرآباد) ۳4 

حزی نک ۹٩‏ 

حمفرآباد علیا (دهستان) ۰۱0۳ ۲۷۰ 

حفتای ۰۲۹۷ ۵۳۵۰ ۳۱۷ ۵۳۱۸ ۳۷۰ 

حلال آباد ۳۶ 

٩۷ حنا‎ 

حهان (ده) ۳۸۵ 

جهان ارغیان ۲۹۵ 

جویمند (ده) ۵۷ 

حوین ۰۳۸۵ ۳۵۳ ۰۳۵۸ ۰۳۵۵ ۱۳۵۷ ۰۳۵۸ 
۰ ۳۲ ۰۳۱۸ ۳۱۱ ۳۱۷ 4۳۱۸ 
۹ ۳۷۰ 

حیرستان ۰۱۵6 ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

۹٩ حیرفت‎ 


«حرف چ» 


جاپش لو(ده) ۱8٩‏ 
جات ۰۲ 
جاکی (ناحیه) ۸۷ 


1۱۰ 


چرم (ده) ۱4۵ 

چشمه سبز («چشمه س) ۳۲۹ 

چشمه گیلاس ۲۸۸» ۳۳۹ 

چفلیق (ده) ۲۰۵ 

چقر (ده -أبه «محلم) 0۱۹۸ ۲۰۰۰۱۹۹ 0۲۰۱ 
۹ 22 

جکان سر ۷۱ 

مکش لر ۰۲64 ۲٩۳‏ 

چکله (ده) ۳۸۳ 

چنگ ۸۳ ۱۰۸ 

جمبر غربیل (< جمیر غربال) ۳۵۹ 

جمن (ایستگاه مرزی) ۳ 

جمن ید ۱٩۹۱‏ 

چمن راد کان ۱:۵ 

چمن کالپرش ۱3۸ ۳۰۱ ۲ب 

چمن کوباغ (ارلنک راد کان) ۳۳۷ ۳۳۸ ۳ 

چمن لیلی («اولنک لیلی) ۰۱۲۷ ۱۹۸ 

چنارا ۰۲۱۵ 0۲۷۰ ۳۷۱ ۱۳۳۱ 2۳۳۳ ۳۲۲: 
۳۲ ۳۹۷ 

چندر ۰۲۰6 ۲۰۹ 

جول (-بیابان عصحرا) ۲۰۷ 

چولابی (-جولابی خانه) ۱۳۸» ۱۳۹ 

چهارباغ (محله) ۳۰۱ 

چهار برج ۱۷ 

چهارجوی ۲۵ 

جهل دختر (لهر) ۲۹ 

جهل دختران (ده) ۲۸ 

جیترال ۲۳۲ 

جین ۰۱۲۱ ۲۰۸ 1۰۳ 

جی‌ورمه ۱۷۰ 


«حرف ح» 


حاجی آباد (ده) 1۸ 


فهرست اعلام 


حبشه ۲۸۱ 

حسن آباد ۳۵۹ 

حین‌آباد ۲ زابل ۱۱۷ تربت حیدریه 
حصارتو (د۰) ۳۸۸ 

حلب ۱۲ 

حمراء (حمرار) ۳۱۶ 

حوض در (حوض دار) ۷ ۸۸ ۸۹٩‏ 
حوض مر داو ود ۱۵ 

حیدرآباد ۰ بسنورد ۰۲۳۳۲ ۲۷۸ هند 


«حرف خ» 
خارگرد (ده) ۱۱۸ 
انیگ پائین (ده) ۷۰ 
خاوران ۰۱۸۲ ۰۱8۳ ۰۱64 ۱۵۰ 
خبوشان « قوچان 
خداشاه ۳۵۳ 
خراسان (در بیشتر صفحات) 
خرتوت ۱۸۷ 
خرکی (ده) ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
خرم‌آباد (ده) ۳۳۳ ۳۳۸ ۳۳۵ 
تخرم‌دره ۳۳۵ 
جسروشیر (خسروشهر) ۰۳۵۳ ۳۹۹ 
خسروگرد ۲۹۷ ۳۷۵ 
خضری (ده) 1۱ 
خلیج حسیتقلی ۰۱۹۰ ۲۸۳ 
خلیج فارس ٩۲‏ 
خلیج گرگان ۲۰۲ 
خواجه‌آباد (ده) 4۳ 
واه امد (ده) ۸۱۰۲ ۱۱۲ 
خواجه ربیع ۱( ۳۱۳ 
خواحه نفس ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲۵۰ 
خوارزم ۰۱۵۲ ۰۱۲۷ ۰۲۹۵ ۳۳۵ 
خواف ۰۳۹ 47: ۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۱۳۰ 


حراسان و سیستان 


خوسف (دهستان) 17 
خوقند (شوافتد) ۲۳۲ 
خیابان شخا کی ۳۰۲ 
خیابان صفوی ۳۰۳ 
خیراباد ۰۱۷ ۱۷۳ 
خیوه ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۱۵ 


«حرف د» 


داز (دهکدی محلب ایه) ۲۳۲ 
داش‌بولاغ (ده) ۳۸۳ 

دامغان ۱۱۹ ۲۸۵ ۱۳۸۲ ۳۹۰ ۳۹۹ 
دراوت فندهار ۳۸ 

درایادری (ناسیه ای درشمال هند) ۲۷۳ 
دربقاضی (دهتان) ۳۸۷ 
دربند ارغون‌شاه ۱۸۲ 
درتل ٩‏ (در اففانستان) 

درعش (ده) ۸۱۳ ٩۱۵‏ 

درزاب (دهستان) ۳۲۷ 

درفش ٩‏ (در افغاتستان) 

درگز ۱۳۷, ۱۳۹ ۱۸۱ ۱۸۴ ۱۵ ۰۱۸۷ 

۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۹ 
۲۹۵ ۰۲۸۰ ۷ 

درمیان (بخش) ۰1۸ ۰1٩‏ ۰۷۰ ۷۱ 
در وازة ارغون‌شاه ۱44 

در وازهٌ ایدگاه ۳۰۲ 

دروازه باردورانی 4 

در واز؛ بالاخیابان ۲۸۸ 

در وازهُ پائین خیابان ۲۸۸ 

در وازة سراب ۳۰۲ ۳۱۰ 

در وازه قندهار ۱۳ 

در وازءٌ کایل ) 

دروازهُ میرعلی انبیاء ۲۹۳ 

در وارهُ نوقاث ۳۰۲ 


او 


در وازهٌ هرات ۷ 

درون گر (ده) ۱۵۵ 

درة آبقد ۳۲۷ 

در ترک ۰۱۱۵ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۲۱۵ 

دره اخلمد ۳۲۷ 

در؛ اسفراین ۳۵۸ 

درة اوغاز ۱۹٩‏ 

در بار ۳۸4 

درهٌیام ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۸ 

در پشن ۱۸۸ 

در؛ جوین ۳۷۶ 

درة زوشک ۳۲۸ 

درة شان دیر ۳۲۷ 

در شوقان ۳۵۹ 

دره صفی آباد ۳۵۱ ۳۵۸ 

دره طرقبه ۳۲۷ 

دره فریزی ۳۳۱ 

دره‌قای ۲۰4 

دره قرناوه ۲۰۰ ۲۰۷ 

در قرهبیل خان ۰۲۰۵ 0۲۰۹ ۷۰۷ 

در کشک ۲4 ۰۲۵ ۰۲۷ ۳۰ 

در کننگ 

درف گرم‌خان ۳۲۷ 

درة گلمکان ۳۲۷ 

دره مشهد ۳۳۷ 

دره نشیب ۳۸۸ 

در هرپرود ۰۱۳ ۱۹۵ 

دره هلمند ۸۷ 

درهٌ هیرمند ۱۳ 

دریاجهٌ هامون ۵ ۱ ۸۷۷ 0۷۸ اخ که هه 
۱ ۱۱-۰ 

دریای خزر (بحرخزر) ۰۱۱۵ ۱۸۰ ۱۲۰۸ ۲۱۷ 
۳ ۱۲4 ۰۲۸۷ ۰۲۵۵ ۲۵۱ ۲۵۸ 


۱ 


۰۲۸۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰۲۱۳ ۰۲ ۰ 


۰۳۵ ۱۳۰۵ 
دربای سیاه ۲4۳ 1۰۳ 
دستجرد (ده) ۳۵۰ 
دستوراند ۳۱۷ ۳۰۸ 
دشت (ده) ۱٩۲‏ 
دشت آهوان ۳۱ 
دشت بکوا (در افقانستان) ۱۱ ٩۲‏ 
دشت بیاض (<دشت پیان) 1۱ 
دشت حوین ۳۵۰ 
دشت درگز (-فرخ قز) ۱۵۰ 
دشت صفی آباد ۳۵۰ 
دشت قحجاق ۱۸۰ 


دشت گرگان ۱٩۵‏ 

دشت مرگان ۱۱۱ 

دشت منگلی ۳۵۰ 

دکن ۲۹۲ 

دلبندین ۸4 

دور بادام (ده) ۰۱۵۷ ۲۸۹ 
دوشاخ ۱۳۷ 

دوفايي (دهستان) ۳۵۹ 
دولت‌خانه (دهستان) ۳۵۹ 
ده عواجه 1 

ده دوست سمد ۱۰۵ ۱۰۱ 
ده‌سید ۱۰۵ 

ده طوس (-ده طاووس) ۱۰۵ 
ده علی اکیر ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
ده عیدو ۱۰۱ 

ده لام ۱۰۸ 

دیلم ۳۹ 


دیلمه (چشمه) ۲۰۵ 


فهرست اعلام 
«رحرف ذ» 


ذکریا (ده) ۲۸۱ 


دوالفقار ۲۷۷ 
«حرف ر» 


راج پوتانا ۲۳۲ 

راج پونته ۲۳۲ 

راجستان ۲۳۲ 

رادکان ۱۳ ۲۷۱ ۲۸۵ ۲۸۷ ۳۳۸ ۱۳۳۵ 
۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۰ ۱۳۱ ۳۱۳ 
۵ ۰۳:۷ ۰۳۹۹ ۰۳۵۱ ۳۵۹: ۳۵۹ 

راز (دهستان) ۱۸۷ 

راستا کوستاوا (-«اوستاوا) ۱34 

٩ راولپندی‎ 

رباط پای گدار ۱۳۲۵ ۳۲۹ 

رباط خا کستر ۱4۸ 

رباط خحشک (-رباط خوش) ۲6 

رباط سر ۳۱ 

رحاط ستگ بست ۳۹ 

رباط عشق ۳۵۹ 

رباط قره‌پیل («رباط قرابل) ۳۵۹» ۳۹۰ 

رباطقلی ۳۵۹ 

رباط گز (-رباط جز) ۳۷ 

رشت ۰۱۱۳ ۲۵۷ 

رضا (ده) ۱۲۸ 

رضوان 

رم رود ۸٩‏ 

رود اتزرک ۰۱۵۱ ۱۷۸ ۱۱۸ ۹ ۲۰۹۲۰۲ 
۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۲۳۷ ۲۸۱ 


۴ ۲۱۳ 
رودجام ۳ 
رود دحله ۲۷۷ 
رود ساری سو ۲۰۷ 


خراسات ومیستال 


رود سومبار ۲۱۹ 

رود سیحون ۳۸ («سیر دریا) ۳۸ 

رود شیله ٩۳‏ 

رود قره‌مو ۰۲۲۱ ۲۵۵ 

رود کشک ۳۸۰۳ 

۲۰ ۲۰۳ ۲۰۲ ۱۴۰۱ ۱۹٩ رود گرگان‎ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۲۱۱ ۰ ۷ 
4۲۳۲ 4۲۲۷ ۲۲ +۲۲۲ ۲۲۷ ۰ 
۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲4٩ ۰۲۳۰۱ ۲۳ ۳ 

رود گرماب ۳۵۰ 

رود لائین ۱4۸ 

رود مرغاب ۰۱ ۰۱۵ ۳۹۹ 

رودخانهٌ بحنورد ۱۷۵ 

رودخانهة ده‌بار ۳۷۲۷ 

رودخانةٌ کشک (هر ودخانهٌ خشک) ۲۹ 

رودتحائه هر برود ۸۲۳ ۳۱ 

روسیه (-روس) ۰۱ ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۲1 ۰۲۵ ۰۲۱ 
۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳4 ۰۱۳۵ ۰۳۷ ۰1۷ 
۵۰ ۰۵۵ ۰۷ ۰۸۰ ۰۱۲6 ۰۱۳۰ 
۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳ ۰۱1۰ 4۱4۸ 4۱۶۱ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۱ ۱۵۷ ۲ ۱‏ ۰۱۷۰ 
۷۱ ۲ ۰۱۱۰ ۰۲۰ ۰۲۱۵ ۳۲۲۸+ 
۲ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۶۱ 
۳ ۲۱ 4۲۵۷ ۰۲۵۸ 4۲۱۲ ۲۱۳+ 
۵ ۰۲۳۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ 
۳ ۰۲۹ ۸۳۰۷ ۰۳۱۰ 4۳۳۳ ۰۳۷۳ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۱۳۹۸ ۳۹۹ 

روم (ده) ٩۳‏ 

روئین (دهستان) ۳۵۸ 


«حرف ز» 


زابل ما ۴ ۸۵ ۸۸۸ ۰ ۸۱۰۱ ۰۱۱۲ ۱۳۳ 
۶ ۱-۵( 


زاک (ده) ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
زاهدان 1۵ ۰۸۱ ۱۰4 
زرق‌آباد (دهتان) ۳۵۸ 
زمتداور ۸ ۰٩‏ ۰۱۳ ۲ (در افعانستان) 
زنجان ۲۷ 

زواندرخ ۰۱۳۸ ۱۳٩‏ 
ژوباران ۰۱۵۷ ۱۵۹ 
زورآباد ۰۳۶ ۰۳۹ 1۷ 
زوشک (ده) ۳۲۸ 
ژوشگ ۴۳۱ 

زیارنگاه جهل دختر ۲4 
زیدر (ده) ۱۷۳ 

زین الدین لو ۱۵۶ 
رینلآباد ۰۷۱ ۱۱۵ 


«حرف ژ» 
زاپون ۲۹۷ 
«حرف س» 


سام (قلمه) ۸۳ 

سبا ۳۵۹ 

سبر (شهر) ۱۱۲ 

سبزوار (در اففانستان) ۰۱۵ ۳٩‏ 

سبزوار (ایران) ۲ ۷و ۵ ۱۱۷ ۱۲۸۲ ۱۲۹۷ 
۸ ۰۳۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۷۸۸ 4۳۱۹ 
۰ ۰۳۲ ۸۳۷۸ ۳۷۵ ۰۳۷۳۱ 4۳۷۷ 
۹ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ 
۹ ۳۹۱ 

سدن (بخش) ۲۹۱ 

سده (ده) 1۳ 

سرانی (ده) ۰۱۷۱ ۱۷۱ 

سراوتار (ناحبه) ۱۰۸ 

سربیشه (ده) ٩٩‏ 


ات 


صر چاه عمادی (ده) 1٩‏ 

سرخحس ۰۲۳ ۳۵ ۰۳۹ ۰۲۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱44 ۰۱۱۷ 
۵۰ ۳۱۵ ۰۳۱۰ ۳4۵ ۳۸۷ 

سرشیله (گنبد) ٩۱‏ 

سرولایت (دهستان) ۰۲۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳4 ۰۳۹۵ 
۹ ۳۸ 

۱۰ ۰٩ سعادت‎ 

سعید آباد ۰۳۵۳ ۳۷۲ 

ملطان‌آباد ۰۳۵۳ ۳۷۰ 

سلطان میدان ۳۵٩‏ 

ساطانیه ۳۱۵ 

۳۸۸ ۰۱۹۲ ۱۰ ۰۱۳۷ ۰1٩ ۰۳۱ ۰۱۲ سمرقتد‎ 

سملقان (دهستان) ۰۱٩۱‏ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 

سمنان ۰۱۸۰ ۳۹۰۰۲۸ 

سنایاد ۰۲۸۹ ۸۲۸۷ ۲۸۸ ۱۳۱۵ ۳۱۹ 

۳۹۰ ۰۳۵٩۹ ۰۳۵۸ سنخواست‎ 


سنگ بست ۳۹ 

سنگر (-«سنگر حاجیلل) ۰۲۰۹ 0۲۱۲ ۰۲۱6 ۰۲۲۳ 
و 

سنگر +۱۹ 

سنگ سفید (ده) ۳۷۱ 

ستی خانه (ناحیه) ۱۱ 

سوریه ۰۳۸ ۵۳ ۱۹6 

سوق ۲۰۵ 

سه کوهه (سه قلعد) ۳ ۵ه که ۷ ۹۹ 

سهل آباد ٩4‏ 

سیاه‌سر ۱۰۹ 

سیاه کوه 1۱ 

۱۸۰ 41٩ سیبری‎ 

سیدایاد ۲۷۰: ۰۳۸۱ ۳۵۹ 


سبر دریا (-سیحون) ۳۳۲ 


سیستان » در بیشتر صمحات 

سیم (بستر رود) ۱۱۵ 

سینجاری ۸ 

سیوخسو (<سیوق چشمه «سیوحسومرادنحان) 
دهکده) ۱۸۷ 


«حرف ش» 
شاحعنات (دهستان) ۱۳ 
شادیاج ۳۸۸ ۳۸۹ 
شاندیز (دهستان) ۳۲۸ 
شان قلعه ۳۵۹ 
شاء‌اباد (دهء) ۱۹۰ 
شاء‌رحت (دهستان) ۱۱۷ 
شاهرود ۰۱۹۳ ۰۲۲۸ ۰۲۸ ۱۲۹۷ ۳۱۵ 
شتر گردن ۷۱ 
شریف آباد ۰۵۲ ۰۱۰۳ ۳۹۱ 
شفال تیه (<ابه سلطانفلی خانت) ۱۹۹ ۱۹۷ ۲۰۰ 
شفیم آباد ۳۹۹ ۳۷ 
شمان (دهستان) ۳۵۹ 
شگار پور ۱۲۰ 
شگار پوری هندی (متازه) ۱۰ 
شمخال ۰۱۵۰ ۰۲۱۷ ۰۲۸ ۲۹۸۹ 
شمس شان (-شمسی خان) ۰۱6۸ ۱۸۹ 
شوریحه ۰۳۳ ۳۸ 
شوریجه (بخش) 1٩‏ 
شوکت آباد 4۵ 
شویی بالا ۱۲۵ 
شهر بلقیی - اسفراین 
شهرستان (میتان) ۱۰۳ 
شهرستانه ۳۱۸ 
شهر کهنه (دهستان) ۱۹٩‏ 
شهرئو ۰۱۲ ۱۲۵ 
شیب اب (بخش) ۰۸۹ ۰۱۰۱ ۱۰۳۱۱۱۲ ۱۰۸ 


۱۵ 


1۹۰ 
شیراز ۰۱۲ ۱۹۰ 

شیروان ٩‏ (در افقانستان) ۱۹٩‏ در خراسان 
شیله ۰۸۷ ۰۸۱ ۸۳ ۹6 ۹٩۱‏ 


«حرف ص » 


صفی آباد ۰۲٩۷‏ ۰۳۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۸۱ ۳۸۳ ۳۱ 
۶ ۰۳ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۸ ۳۷۱ 


(«رحرف ط» 
طابران ۲۸۷ 
طارق (ده) ٩٩‏ 
طالب آباد ۱3۰ 
طبرستان ۲۱٩‏ 
طی ۱۵۱ ۵۲ ۵ ۵۱ ۵۷ ۵۸ ۵ ۱۳۵۰ 
۳۷۱۳۷۰ 
طبس مسینا (بخش) ۱۱۰ ۱۱۷ ۳۷۰ 
طرب آباد ۳۸۷ 


طرق ۰۳۹ ۰۳۲۷ ۳۹۱ 

طرقبه (بخش ) ۳۲۵ بازغور 

طوس (توس) ۰۳۹ ۰۱۸۲ ۲۸۵ ۰۲۸ ۰۲۸۷ 
۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۰۳۱۳۲ ۰۳۱۵ 
۹ ۳۳۶ ۰۳۳۵ ۰۳۵۳ ۳۱۰ 

طیبات (بخش ) 4۸ ۲۷۷ 


«حرف ع» 
عابدین 1٩‏ 
عثمانی [-ثرکیه ] ۲۳۲ 
عراق ۰۱۲ ۲۹۳ 


عرب (ده) ۲۰۹ ۲۰۷ 

عربتان ۰۱۲ ۰۸6 ۲۸۲ 

عربستان ايران ۲۷ 

عشق‌اباد ۰۲۵ 4۸ ۵۰ ۱۸۵ ۰۱۵4 ۰۱۵۷ 
۸ ۰۱۵4 ۱۷۰: ۰۱۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 


۷۸ ۵ ۰۲۱۷ ۰۳۹۹ ۰۲۸۳ ۰۳۰۲ 
4٩۰۲ ۱۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۳۹‏ 
علی آباد (ده) ۷۱: ۸۱ 
علیک (ده) ۰۱۲۵ ۳۳ 
«حرف_غ» 
غار آفاعلی ۳۸۰ 
غار اردلانی ۳۸۰ 
غار دره کوه (- چراغ کش) ۳۸۰ 
غار زا ۳۸۰ 
غار سرخ ۳۸۰ 
مار شاه‌بیردار ۳۸۰ 
غار طاق میدان ۳۸۰ 
غار عبدالرزاق ۳۸۰ 
نار علی مرتضی ۳۸۰ 
غار قمری ۳۸۰ 
غار گدل کربلایی ۳۸۰ 
غار نوذر (-دخمه توریز) ۳۸۹ 
غرحستان ۲۳ 
غزله ٩۰‏ 
غزنین (قلمه) ۲۸۹ 
غور (« غورجستان) ۰۱۳ ۲۳ 
غوریان ۳۱ 
غیپ (غیب, ده) ٩۱۳‏ 
«رحرف ف» 
فارس 4۵۳ ۳۵ 
فارسیان (دفارس) ۳۵۹ 
فنح آباد ۱۹5 قوچان, ۳۵ بام 
فخر داو ود (ده) ۳۹۱ 
فرانسه ۰۵۵ ٩۱۷‏ 
فراه ۱ ۳ 6 6 ۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۳ ۱۱ ۰۱۸ 
۳۹۰ 


1۱1 


فرخان (ده) ۱۰۸ 

فردوس ۷ 

فرطات (دهستان) ۰۳۵۰ ۳۵۸ 

فریزی (ده) ۰۳۳۱ ۳۳۳ 

فریمان ۰۳4 ۱۲۷ ۳۵۸ 

فقیر بندنوار (ناحبه) ٩۵‏ 

فندرسک (دهستان) ۰۲۱4 ۰۲۳۱ ۲۸۵ 
فوشنج ۲۳ 

فیروژکوه ۰۲۸۱ ۲۸۵ 

فیروزه ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ ۴۷۹ 


«حرف ق» 


قاسم آباد (ده) ۰۳۵۳ ۳۵۸ 

ای (جویبار) ۲۰6 

قاين (عفاینات) ۱۱ ۰۲ ۱۲۳ 1 ۵ 2 
۷ ۵ ۱ ۵۷۲۱ ۰۷۵ ۰ ۸۰ ۸+ 
۳ 6 ۲ 

فبجاق (-قپجاق) ۱4۰ ۲4۷ 

فتلیش ۱۸۵ 

قتلگاه (قیرستان) ۳۰۳ 

قدمگاه ۳۸ ۳۰۵ 

قراقروم ۱16 ۳۸۵ 

قرخ قر « دشت درگز 

فرناوه (ده) ۲۰۲ 

قره‌باز ۰۳۱ ۲۹۵ 

قره بوغه (- قرابوغه) ۰۳۳ ۰۳۸ ۳۵ 

قره‌جه (ده) ۳۵۹ 

قره‌قلمه ۲۰4 ۲۰۹ (۲۱۵ در قلنرو روس) 

اقزل الا ۲۳۷: ۳۲۸۷ دیوار 

قزوین ۲۷ ۳۷۰ 

٩۰۳ 1۷ تطتطنیه‎ 

قطوان ۳۸۸ 

ار ۰۱۲۳ ۸۱۵۱ ۰۱۷۰ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۰۲۰ 


فهرست اعلام 


۰". ۳ 

قنتاز هندوستان ۱۵ 

قلعه حسن ۱۸۳ 

قلعة حلال الدین ۳۹۲ 

لعةٌ چه رئیس ۸۸ 

قلعة حاتم (دهستان) ۱۸۸ 

قلمةٌ دختر ۲۱۹ نزدیک هرات ٩۳‏ درقاین 

قلمهٌ درگاه ۰۷ در ارتفاعات بینالود 

قلعةٌ سام ۱۸ 

فلع کهنه ۱۱۰ 

قلعذ گیر («قلعذ گر «قلعة آش پرست ها) ۳۸ 

قلعة منار (گردنه) ۱۳۵ 

قلعهٌ تو ۱۰۱ ۱۲۰ 

قلی (ده) ۳۵۹ 

4۱8۵٩ :۱۵۵ ۱۵6 ۰4٩ ۰۳۵ ۰۳۳ ۳ قوجان‎ 
۱۱۵ ۰۱۰4 ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۱۷ ۶ 
۱۷۱ ۱۷۰ ۱۸۹ ۰۱۱۸ ۰۱۷ ۰ 
۱۲۱۷ ۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۷۷۲ ۳۴۵ ۲ 
۲۹۵ ۰۲۸۵ :۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۳۱ ۸ 
۱۳۷۰ ۰۳۵۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳4 ۷ 
۳۹۷ 

توزد (ده) ۵٩‏ 

قوش‌فانه (دهستات) ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۱۷ 

قمس (ایالت) ۳۰۰ 

تهقهه ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۸۵ ۱6۸ 

قیساب (- گیشا) ۱۱۵ 


«حرف ک» 


کابل ۷۱۱۰۰۵۸۰ ۷ ۱3۷ 
کاپلان تپه ۲۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
کانعک (ده) ٩۱‏ 

کارده (ده) ۱۳٩‏ 

کارکی ۰۲۵ ۲۸ در قلمرو افخانستان 


خراسان و میتان 


کاریز ۲۷۷ 

کاریز نو۳۸ 

کاشغر ۲۳۲ 

کاشمر (»ترشیز) ۳۸ 

کاظم آباد ۲۷۱ 

کافرستان ۲۳۲ 

1٩ کانادا‎ 

کبود گنبد ۱۸4 

کتامک ۱۰۱ 

کنل پشن 1۸۸ 

کتل جوب بست ۱۵۵ 

کتول ۵ ۲4 

کچولی (چاه) ٩۱‏ 

کپولی (محل) ٩:‏ 

گراچی ۱۵۸۳ 

کراستوودسک ۲۹: ۲۹۵: ۰۲۹۸ 0۲۸۳ ۳۹۸ 
کرایان (ده) ۱۱۷ 

کربلا ۱۸۰: ۱۸۵ 

کردکوی (بخش) ۲۱۱ 

کرد محله ۲۲۱ 

کرگون (< کرکویه - گرمک) ۱۰۹: ۰۱۰۷ ۱۱۰ 
کرمان ۰۱۴ ۰۱ :۰۲۷ ۲۸۲: ۳۹۲ 
کرمانشاه ۲۷6 

کروخ ۲۳ 

کسبایر (دهستان) ۳۵٩‏ 
کسکک (ده) ۵4 

کش (شهر) ۱۱۲ 

کشف رود ۱۳۷ ۲۷۷ 

کشک ۰۲۵ ۵۲۹ ۲۷: ۰۳۱ ۳ ۳: ۰۷۱ ۳۹۹ 


کشمیر ۲۳۲ 
کلات (قلمه) ٩٩‏ 


کلات نادری ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹ ۱۸۱ ۱۸۲ 


ولگ 


4۱۵۱ ۰۱4۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱44 ۳ 
۲۹6 ۱۱۵۷ ۳ 

کمان بهنت ۰۳۱ ۳۱ 

کمایستان ۰۳۱۹ ۳۷۰ 

کندار (< کندال) ۸٩‏ 

کدوشا گندم‌شا گندم خاد)۱۲۹ 

کنگ (ده) ۳۲۸ 

کنه گوشه (کنارگوشه) ۰۳۳ ۳۵: ۱۲۰ 

کوجوک (ده) ۰۲۳۰ ۲۳۴ 

کوجه شور ۳۰۳ 

کورام ۲۵۹ 

کوران ۰۱1۹ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

۲٩۳ کورکند‎ 

کوشک (ناحیه) 4۰۳ 

کوشک (بنای قدیمی) ۳۱۱ 

کوکران ۷ ۸ (در افخانستان) 

کوه آلاداغ ۱۸۱: ۱۹۳: ۳۵۲ 

کوه الیرز ۱۸۱ ۳۲۷ 

کوه بابا ۸: ۰۱۳ ۱۵ 

کوه بابا کمال الدین ۱۸ 

کوه بحنورد ۴۰۸ 

کوه بهنام ده ۳۵۹ 

کوه بینالود ۳۳۱: ۳۳۲ 

کوه پار پومیسوس (- پار و پامیزوس)۱8: ۱۵ 

کوه پلنگ ۸۲ 

کوه تخت نعل داغ ۳۳۲ 

کوه جهان ارغیان ۳۵ 

کوه یل شاه ۳۳۱ 

کوه شرواحه ۷۳: ۸۱ ۸۳ 

کوه دزدان ۱۱ 

کوه سالوک ۱۸۱ 

کوه‌سنگي ۰ ۱۲۸۱ ۳۱۵ 


کوه سیستان ۱۶۷ 


کره شاه حهان ۰۳۸۳ ۳۸۵ 


کوه قبه داغ ۱۱ 

کوه قرناوه ۲۰۷ 

کوه قره تیکان ۱۹۲ 

کوه فره‌داغ ۱۹۱ 

کوه کورخود ۱۹۲ 

کره کیتو ۱۵ 

کوه گلی داغ ۱۹۹ 

کوه لا کی ترسا ۳۲۹ 

کوه لا کی شیرباد ۳۲۹ 

کوه مار ۳۸۳ 

کوه ملک دوکند ٩۳‏ 

کوه ملک میاه ۸۷: :٩۱‏ ۱۳۱۹ ۳۱۸ 
کوه نیشابور ۰۳۲۵ ۳۲۷ ۰۳۳۷ ۳۱۲ 
کوه هزار مسجد ۱4۷: ۱4۸: ۳۳۹ 
کوه هندوکش :٩‏ ۰۱۳ ۱۵ 1۰ 

کوه یارم جا ۳4۵ 

کوه بنان (قصیه) ۱۲ 

کوهک (قلمه) ۱۰۲ 

کویته ۷4 هی ۸۵ ۱۸۷ ۲۳۳ ۲۷۸ 
کهته رود (دهستات) ۱۰۸ 

کیبیت کا (جادر ۱3۳ 


«حرف گ» 


گازتگاه ۳۱۰ 

گدار شاه ٩۳‏ 

دار محمد میرزا ۵۳ 
گرات ۱۲۱۰۱۲۰ 
گراتی ۰۳۵۰ ۳۵۳ 
گرجستان ۲۹۸ 
گردنة ریک (محل) ٩۰‏ 


گردنه بیدار ۵4 

گردنه درکش ۱۹۹ 

گردنة گرگان ۱۸۲ 

گرشک ۸ ۰٩‏ ۱۰ درافغانستان 

گرگ ۱۸۵ 

گرگان ۷۵ ۷ ۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۸ ۲۰ ۱۲۰۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۲ ۰۷۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
۹ ۰۳۵۹۰۱ ۳۰ 

گرماب (ده) ۱۸۷ 

گرمخان (ده) ۰۱۷۵ ۱۸ 

گره (ده) ۳۰۲ 

گریوات ۱۸۱ 

گز (ده) ۲۹۲ 

گزآباد ۱۸۹ 

گزیک (ده) ۱۱۷ 

گکچه (گوکچه) ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۲۹: ۲۳۷ 

گلزان ۳۱: در اففانستان 

گلسب ‏ چشمه گیلاس 

گلستان (ده) )۱۳۲ ۳۲۵ 

گلستان (سد « بند) ۳۲ 

گل قلعه ۱۸۷ 

گلمگان (ده) ۰۳۳۲۱ ۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۱ 

گبش نچه ۰۲۳۷ ۲۸۸: ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۲1۷: 
۸ ۰ 23 

کناباد ۱ ۱۲۳ 

گنید سبز (آرنمگاد) ۳۰۲ 

شاه ۹1 

گنید شاه ٩۳‏ 

گنبدقابوس ۹ ۰۱۹ ۳۰۱: ۳۰۲: ۲۰۵: 

+۲۱۸ ۲۱] ۰.۳۱۳ ۷ ۲ ۰ ۰ ۹ 

۳ ۵ 7 ۲ ۳ ۹ 


د۲4 


خراسان و صیستان 


۹٩ گبدها‎ 

گوا ۲6۰ 

گودان (-هودان) ۰۱۵۰ ۰۲۹۷ ۳۹۸ 
گودری ۰۲۳۷ ۲۸۳ 

گودزره 2۱ ۱ 
گورا (دیوار خا کی ) ۱۰۳ 
گوران (« گوری) ۳٩۷‏ 
گورحان (ناحیه) ۱6۷ 

گوکلان (دهتان) ۲۰۱ 
گویان « جوین 

گیقان (دهستان) ۰۱۷4 ۱۸۵ 


گیلگیت ۲۳۲ 


«حرف ل» 


لاش جوین (دراففانستان) ۸۱۰۸ ۱۱۰ 
لائین نو (دهستان) ۰۱6۷ ۱۸۸ 

لطف آیاد ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

لنگر (ده) ۳۸ 

لوت (- لرف) ۱۰۰ 

لررالای (ایستگاه مرزی) ۲۸ 

لرگار ۳ 


«رحرف ‌چ« 


ماشونیک ۱۱۰ 

ماروسک (بلوک) ۳۸6 

ماریش (-مارشک) ۱۳۹ 

مازندران ۱۹۲ ۲۷ 

مالت ۵ 

مانه (دهستات) ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

ماوراء اللهر ۰ ۰۱۶ ۰۱8۱ ۲۹۰ 

ماوراء خر ۵ ۳۱ ۸ ۰۵۰ ۱4۳ 4۱۵۸ 
۹ ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۸۲ ۳۹۸ 

ماهان ۱۳ 


اک 


محی (شهر قدیمی درمیستان) ۸٩‏ 

محسن‌آیاد ۱۳۱ 

محید (ده) ۱۸۵ 

محبدآباد ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۱۸۹ 

مدرس (هند) ۲۸۰ 

مدرسة بهزادیه ۳۰۳ 

مدرسهٌ دودر ۳۰۳ 

مدرسة عباسقلی خان ۳۰۳ 

مرس فاضل ان ۳۰۳ 

مدرسةٌ محمد باقر ۳۰۴ 

مراد جاله (ده) ۲۱۸ 

مرگان (محل) ۱۱۰ 

مرقد شیخ جام ۰۳۷ ۳۸ 

مرقد مطهر امام رضا(ع) 4 4 ۳ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹ 
۱ ۲۲ ) ۳۰۳ ۰۳۰ ۰۳۰۵ 4۳۰۷ 
۸ ۵ ۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
۳۹۹ 

4۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱۸۰ ۰۱۳۲۱ ۵۳ 44٩ ۰۲۵ ۰۳ مرو‎ 
1۰۳ ۰۳۲۳ ۲۱۵ ۲ 

مروشاه جهان ۱4۰ 

مزارجانی عزیز ۱۵۵ 

مزارشاه قاسم انوار ۳۸ 

مزرج (دهستان) ۰۱3۲ ۲۹۹ 

مزینان ۰۲۸۲ ۳۷۸ 

مزن‌آباد ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

مسبجد امام‌رضا(ع) ۳۰۳ 

مسجد جامع جاجرم )۳۱ 

مسجد جامع سبزوار )۳۷ 

مسجد شاه (مسجد ازیکیه) ۳۰۳ 

مسجد کبود گنبد ۱4٩‏ 

مسجد گوهرشاه ۰۱5۱ ۳۱۷ 

مسکو 1۷ ۲۹۵ 


۲۰ 


فهرست اعلام 


مشهد ۰۱ ۰۳ ۰۷ ۰۱۱ ۰۲ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۳ ۳ 


۰4۵ ۰4 ۰1۲ ۰4۱ ۰۳٩ ۰۳۸ ۳۷ ۰ 
۰۱۰۵۸ ۰۵۳ ۵۲ ۵۰ ٩ ۹ 
4۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۹۵ ۰۸۵ ۰8 ۲ 
4۱۳۰ 4۱۲٩ ۰۱۲ ۳ ۲ ۰ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۳۵ ۳۳ ۱ 
۰۱۲۱ ۰۱۵۷ ۰۱1۷ ۰۱8۰ ۵ ۲ 
۰۲۳۲ ٩ ٩ ۰ ۲ ۹ 
۰۲۷۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲۷۱۷ ۰۲۵۵ ۳ 
۰۲۷۳ ۷۲ ۷۱ 
۰۲۷ ۰۲۷۰ ۷ 
۲۸۵۸ ۳ 
۰۲۹۵ ۰ 2۵ ۲ ۲ ۶۰ 


۰۲۷۱ ۰۲۷۵ 
۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰ 
۲۸ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ 


۰4۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۲۹۹ ۹ 


۳۹۵« ظ(۹ (ن /(ظ( ۳/۳ ۳ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۳۱ ۲۳‏ 
۳ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰۱ ۰۳۲۷ ۱۳۲۸ 
۵۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳۷ 
۱ ۳۸۹۲ ۰۳۸۰ ۰۳۵۹ ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
۳ ۰۳۹۰۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۳۹۷ 
.۰ 

ملنهد (ده) ۱۳۲۱ 

مشهد ریزه (ده) )۱۲ 

مشهد غلامان ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

مصلا (باغ) 1۳ 

مصلای هرات ۰۱۱٩‏ ۳۰۲ 

۳۷۸ ۳۷۲۷۲ ۳۴۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۴۳ ۰۳۸٩ ممدن‎ 
۳۸ ۳۸۳ ۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۷۹ 
۳۹۱ ۰۳۸ ۰۳۸۷ ۳۸۵ 

مفولستان ۰۱34 ۱۸۰ 

مقبر؛ امیرتیمور ۱3۲ 

مقبره ایاز ۳۹ 

مقیرة بایزید بسطامی ۳۹۵ 


مقرهٌ حهان ارغیان ۳4۵ 

مقبرة خواجه علی بن محمد ۳۹۳ 
مقبرهٌ زکریا ۲۳۸ 

مقبرة سلطان ابراهیم ۱3۱ 

مقبرةٌ سلطان محمد ٩۱‏ 

مقبرهٌ سلطان میرسیدعلی ۱۱۸ 
مقیرة میدحسن اشرف غزئوی ۳۹۹ 
مقبر؛ شاه‌جهان ۳4۵ 

مقبر؛ شاهزاه قاسم )۱۲ 

مقیره شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ۳۸۲ 
مقبرةٌ صوفی عبدالگريم ۱۱۹ 
هقبرهُ نادر ۱44 در کلات ۲۹6 در مشهد 
مقصود آباد ۲۷۰ 

مکه ۱۲ 

مگور (نهر) ۳۰ 

عتجوری ۲۷ 

میان آباد - اسفراین 

میان ده و۵ 

میانکاله (شبه جزیره) ۲٩۲‏ 

میان کنگی (بخش) ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ۱۰۵ 
میانکوهسارات (دهستان) ۱٩۲‏ 
میان ولایت (دهستان) ۱۲ 
مشکان ۳۷۹ 

مغان (ده) ۳۲۷ 

منگلي (ده)۳۵۰ 

1٩ 1۸ مود‎ 

مهرآباد ۱۱۸ در تربت حیدریه ۳۷۰ 
میرآبا (- امیرآباد) ۳۹۷ 

میرباد (قلعه) ۸۱ 

میلانلو (ده) ۱۷۰ 

میل راد کان (برج راد کان) ۳۳۸ 
یلک (ده) ۱۰۳ 

میل کاظم آباد ۱۰۵ 


میلگ (میل * برج) ۱۰۳ 
میل تادری (علامت) ۱۱۳ 
یمه ۸ ۲۸ 


میوند ۱۳ 
«حرف ن‌« 


نادعلی (-جهان‌آپاد نادعلی ) ۱۰۳ 
ثارویی (دهستان) ۰۸۹ ۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۰ 
ناوار («نواب) ٩۰‏ 

نپال ۱۳۹ 

تردین ۲۸۵ 

نرماشیر (-نرماسیر) 1٩‏ 

نشیب (ده) ۳۸۸ ۳۸۵ 

نصرآباد ۰۳۵۹ ۳۱۰ 

نصیرآیاد ۳ ۷۵ 6 0۷۸ ۰۸۰ ۱۱۳ 


نگار ۲۳۲ 


وقان (عنوغان) ۰۲۸۲ ۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۱۵ 

۷۰ ٩ ه‎ 

1٩ ٩ نهیندان‎ 

نوعندات (دهتان) ۱۵۳ 

2۲۹۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۱۹4 ۰۸۷ ننشابور‎ 
4۳۲٩ ۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳٩ ۳ 
4۳۱۱ ۰۲۸۰ ۰۳۵ ۰۳۵۵ ۳ 
۰۳۷٩ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۳۷۵ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸ ۰۳۸۳ ۷۱ 
۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۸ 

نیله کوه ۲۰۱ 

نیم‌بلوک (دهتان) ٩۱‏ 


۰۱۳۱4 
۰۰۱ 
۰۳۹ 
ارف ود 
۰۳۸۰ 
دود 


«حرف و» 
واحهٌ مرو ۱۵۰ 
وارشوفتی (ناحیه ) ۱۰۰ 
ورشو ۲۹۸ 
ورمال ۸۷ 
«حرف ه» 


هامان (ده) ۳۱ 

هامون > درباچه هامون 

هامون ستجل ۸۲ 

هامون سواری ۷٩‏ 

۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۸ ۰ ۰۵ ۰ ۳ ۰۱ هرات‎ 
۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۱ ۶ 
۲۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳4 ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ ۶ 
4۱۲۶ ۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۵۳ ۰۷ 1 
۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۲۷ ۷ ۱ 
۰۳۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲ ۶۵ 
1 ۰۳ ۰ ۱۳۷ ۸ 

هری رود ۱ 

هزارحات (2 هزارمتان) ۰۸ ۱۳ 

هشتادات» ۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۲۷۷ 

هلمند (هیرمتد ‏ هیلمند) هه 4 ۱۱ ۷ ۸۳ 
3 
۳ ۳ ۰ -۰۲-"" 

۲۶ ۲۰۰۱۱ ۱ ۵ 4 ۳ ۰۲ ۰۱ هندومتان‎ 
۰۵۱ ۰۵۰ ۰۸٩ ۰:1۸ 44 ۳۲ ۷ 
۰۱۲۱ ۱۳۳ ۰۸6 ۸۳ ۵۷ :۵۵ ۳ 
۰۲۲۱ ۰۲۰۳ ۰۱۱ ۸۱۸۰ ۰۱۷ ۸ 
۰۲۲ ۰۲4۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۹ 
۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۸۳ ۲۷۸ ۵ 
۰8۰۲ ۰1۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳٩۷ ۶ 
۳ 


۳۲ 


هوتی مردان ۲۷ 
هورهور (جویبار) ۲۱۷ 
هونزا ۲۳۲ 

هی هی (دهکده) ۱۰۲ 


«رحرف ی»» 


پارم تپه 4۲۲۹ ۳۳۰ 

یارئپه ۰۳۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۷ 

یال جشمه ۱۸۸ 

برد ۰۱۲ ۲۲۸ 

بسافی (ده) ۱۱۳ 

یل چشمه (-یلی جشمه) ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۰۲۰۵ ۷۰۱ 
۳۵ 

بنقاق (ده) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۲۲۳ 

ینکجه ۰۳۱۳ ۳۸۸ 

یتگران ۲۱۵ 

یتی را (- گردن؛ خر پران) ۱۷۱ 

بولا ئال ۲۸۳ 


فهرست اعلام 


فهرست ابلات. طوایف. قبایل و سلسله‌ها 


۲ 


آثابای ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ 0۲۱۳ ۲۵۲ ۲۵۳ 
آل بو یه ۲۲۱ 
آل‌زیار ۲۲۱ 
آی‌درویش ۲۱۱ 
الف 


ابدالی 14 ۲۹۳ 

اردلان ۵ ۱4 

ارساری ۱۹۸ 

ارکک لی ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۲۱۵ 

ارگنجی ۱۹۱ 

ازبک :۰۲ ۰۱۱۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۵۳۰۲ ۳۵۱ 

اسحاق زائی ۰۱4 ۱۵ 

۳٩۰۲ ۰۳۵۷ اسماعیلیه‎ 

اشاقه باش ۳۱6 

اشکانیان ۱3۵ 

افغاربه ۳۵۳ 

افغان ۰۳۷۵ ۰۳۳ ۳۸۳ 1۰۰ 

ایگدر ۲۳ ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
۵ ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲۵۳ 


ایلخانان ۵ ۳٩‏ 
ایلک ۳۸٩‏ 
اینانلو ۲۸۱۷ 
تب 


بارکزایی ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۱۲۳ ۱۱۷ 

بایندر ۰۲۰۳ ۲۱۵ 

بخارائی ۱۱۷ 

بغایری ۰۳4 ۳۸۵ ۳۵۳ 

بلوچ ۹ ۰۷ ۸۸ ۸۷ ۰ ۵ ۰۹۱ 
۹ ۰۱۰۳ ۱۲۲ ۰۱۲۵ ۳۲۱۰ 
۷ ۳۷۵ 

بنگاشی ۲۵۰ 

بنی امیه ۳۱۶ 

بنی عباس ۳۱۵ 

بهلوری ۱۲۲ 


بیات ۳6۳ ۰۳4۸ ۳۸۹ 
پ 


پارتها» ۱۹۵ 
پشدادی ۱۱۵ 


تاتار ۳۸ ۱۱۳ 

4۲۷ ۰۲۳۲ ۰۲۰۸ ۰۱۵۵ ۱64٩ ۰۵۳ ترک‎ 
۳۵۰ ۰۳۷ ۳ 

۰۱۵۱ ۰۱4 ۸ ۱۳۵ ۰۱۳۹۱ ۱۲٩ ۰۱ ترکمن‎ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۱۷۳ ۸ 


۰۳۱-۲ ۰ ٩ ٩ ۹ 
۲۰۳ ۸۲۰۲ ۲۰۰ ۱۹4 ۷ 
۰۳۱۱ ۰۳۷۰ ۲۰۹ ۲۰۸ ۶ 
۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۷ 
۰۲8۵ ۰۲6٩ ۰۲۶۱ ۰۲ ۰ ۹ 
۰۲:۰۳ ۲۵4 ۲۵۱ ۰۲٩ ۷ 
۰۲٩۹۲ +۲۹۰ ۰۲۷ ۲۷۳ ۲۳ 
۳۵۹ ۰۳4۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۵ 
۳۷۵ 
۰۲۲۷ ۰۲۰۱۱۱۲۰۰ ۱۱۹۹ ۱۹۸ ۱۹۰ تکه‎ 
۳۹ 
۲۵۲۱ توری‎ 


تیموری (-تیموریان) ۲ ۰۳۶ ۸۳۸ ۰۳٩‏ 
۱ ار ار 


حرکس ۲۰۵ 


۱۳۵۲ ۱۲۵۱ ۰۲1۵ ۱۲۳٩ ۱۲۳۳ جعفربای‎ 
۳0۳ 

جلایر ۱4۵ 

حمشیدی ۰۲4 ۰۳۰ ۸۳۳ ۰۱۳4 ۳۵ 


3 


حایشلو ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۲۹۵ 
جاروا ۷۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۲۲۱+ 


۲۵۲ ۵ ۳ 


فهرست اعلام 


چرکس ۲۳۷ 

جفر ۲۱6 ۲۱۱ 

۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۰۲۲) ۰۲۲۲ ۸ جمور‎ 
۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵ ۲۳ ۲۱ 

جولایی ۱۳۹ 

حونی ۲۵۳ 


جیکیتز ۱۷۳ 


حزیمه ٩۵‏ 
خوارزمشاهیات ۱۰۱ 


د‌ 


داز ۰۲۳۱ ۰۲۳4 ۰۲۳۰ ۰۲:۵ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
درانی ۰۱۵ ۰۲۶ ۱۰۱۷ 
دوجی ۰۲۳۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۵۳ 


ر‌ 
روتی (-بروتی) ۳۹ 
ز‌ 
زردشتیان ۱۰۷ 
زری زایی ٩۵‏ 
زعفرائلر ۱۰۱ ۰۱۸۲ ۰۱۱۳ ۱۱۵ ۰۲۷۲۱ 
۵ ۰۳۳۹ ۰۳۵ ۰۳۵۱ ۳۵۸ 
سس 


ساریک 0۱۸۱ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ ۰۲۱۰ 
۷ ۲۰۹۹ 

۳۸۸ ۳۵۳ ۰۳٩۱ ۰۲۰۸ ساسانی‎ 

سالور ۲۹۵ 

سامانی ۲۲۱ 


خراصان و سیستان 


صدوزایی ۱۱۷ 
سربداران (سریداریه) ۰۳۵۳ ۳۷4 
سنگ ریگ ۲۱۵ 


۳1 


س‌‌ 


شادیلو ۱۱۳ ۱۷۵ ۱۸۴ ۱ ۰۱۹ 
۵ ۲ ۵ ۰۳۵۰ ۳۵۸ 
شاهسون ۲۷ 
شرف ۲۵۳ 
شیبانیان ۳۵٩‏ 
شیخ خواجه ۰۲۰7 ۲۱۰ 
ص‌ 


صفاری ۳۳۱ 
صفو به ۳۳ ۳۷۸ ۳۸۹ 


عمارلو ۱۰۱۷ ۵ ۳۸۸ 


علم 1۳ 


۱۳ ٩ علیژایی‎ 


4 
غز (-غزان)۲۸۱: ۰۲۹۰ ۳۸۸ 
غلزابی ۷ .۰ 
ف 
فارسیون رپسانی ۸ 


ق‌ 


قاحارد (عفاسمار یه ) ۰۷ ۳ ۲ "۰-۳-۵" 
۵ 6 6 ۰ ۱۴۱۲۰۲ 


ال بوهمز ۰۲۱۸۰۲۱۲ ۲۲۲ ۲۲4: ۰۲۲۹ 
۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱: ۰۲۵۲ 
۱۵۳ 

قای (یول قای) ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۲۵۳ 

قرایی ۰۵۲ ۵۳: ۵4: ۵۵ ۰۱۹۱ ۲۹۵ 

قرخ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۱6 ۵۲۱۵ ۲۲۵ 

قره بیل خان ۲۱۵ 

قره جورلو ۱۹۷ 

4٩ قراق‎ 

قرباش 1۷ 

قتدری ۱۹۲ 


ک‌ 


کرد ۱4۵: ۱4۱ ۱۸ ۱۵۵ ۰۱۷۵ 
هم ۱ ۰۱ ۰۲۱ 0۲۱۷ 
۰۲۵۶ ۰۲۹۷ ۰۳۵۸ ۳۸۹ 

کوحاک ۰۲۳۳ ۲۵۳ 

کوحوک ۰۲۲۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲۵۳ 

کیانیان ۰۱۱۲ ۳6۷ 

کیوانلو ۱۹۷ ۰۳۴۳۹ ۳۹۸ 


گ 
گرایلی (گراایت‌لی ) ۱14: ۱۹۷: ۱۹۸ 


:۲۲٩ ۰۲۱: ۰۲۱۲ ۰ ۲۵ 


۳۵ ۰۳۱۱ ۰۳۹۱۲ ۳۹۹ 
گوکلان 0۲ ۰۳۵ ۰4۸ ۰۱1 ۰۱۵۱ ۱۵۸ 


۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰۱۸۲ ۱۷۷ ۳ 
۰۱۹۲ :۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱ ۰ 
۰۲۰۳ ۰۳۰۲ ۰۲۰۰ 4۱۹ ۷ 
۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰٩۹ 4۲۰۸ ۶6 
۰*7۵ ۳ ۲ ۰ ۷ 
۰۲86 ۲۸۱ ۲۰ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲4٩ ۰۲۷ ۵ 


1 فهرست اعلام 


۳( ۹/۵ ۵ ا ۵ ۰+ 
۴ ۲۹۵ ۳۲۶ ۰۳۳۰ ۰۳6۰ 
۹ ۳۷۵ 


محمدژایی ۱3۷ 

مجمدی ۲۳۸ 

مغول (-مغولستان) ۵۳: ۱۲: ۱۳۹: ۱۹4: 
۲ ۳۳۸: ۳۵۳: ۳۵۱: ۳۵۸: 
۵ :۰۳:۱۰ ۳۸۹ 

ملقات ۰۱۵۷ ۳۹۸ 


نارویی (ناروئیان) 
۸۵ ۱۱۳ 
ورژایی ۰۱۰ ۱۳۰۱۲ ۰۱۶ 0۱۵۲ ۲۹۰ 


۳ 


هخامنشی ۳۵۰ 
هزاره ۰۱۳ ۰۲۷ ۵۱ 


ئا 


۱۹۲ ۰۱۹4۰ ۰۱۸۳ ۰۱۷۱ ۱۲۱ ۰۱ یموت‎ 
۲۰٩ ۰۳۰۷ ۲۰۲ ۰۲۰۱ ۶ 
۲۱۷ :۲۱۵ ۲۱۳ ۲۷۳ ۰ 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲ ۲ ۸ 
۲۲۹ ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۵٩۵ 
۲۳: :۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۷ ۰ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۰ ۷ ۲۱ 
۲۵۰ ۰۲۸ ۰۲8۲ ۰۲۵ ۶ 
۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ :۳۵۲ ۵۱ 
ای‎ 


فهرست نامهای اشخاص 


۲ 


۳۸ ۰۱۸ ۰۱٩ ۰۱۵ آدایک‎ 

آذری (شیخ) ۳۵4 

آرتامایف (سرهنگ) ۲٩‏ 

آرساسیس («اشک دارشک) ۱۷۸ 

آصف الدوله 4٩‏ 

آصف الدوله (سحاح غلامرضاخان 
ءشهاب الملک) ۰۲۷ ۲۸۱ 

آفاسی (حاحی میرزا) ۱۹۷ 

آفامحمدخان جاپشلو ۱۵۲ 

آفامحمدخان قاجار ۱۵۲ ۲۷۱ ۳۹ ۳۹۵ 
۳ 

آلپ ارسلان (هالب ارسلان) ۳۳۸ ۳۸۷ ۳ 

آتاخان ۰۲۵۰ ۲۵۱ 


الف 


آبراهيم (پیامبی) ۳۸ ۸۱ 

ابراهیم خان (برادر عادلشاه) ۵۲۹۳ ۲۹۲ 
ایراهیم خاث (برادر ناد) ۲۹۳ 

اپراهیم خعان (ازسردارهای سیستان) ۰۷4 ۱۰۳ 
ابراهیم شعان (سردارو بدرظهیرالدوله ۳۰۱ 
ابراهیم خان شا دیلو ۱۸۲ 


ان بطوطه, ابوعبد ائله ۲۹۰ 

ابن حوقل» ابوالقاسم محمد بغدادی ۲۸۱ ۲۸۷ 
۲۸۵۸ ۰۳۵۳ ۳۵۵ 

ابن‌سینا ۸۳ 

ابواسحاق اسفراینی ۰۳۵1 ۳۵۵ 

ابوالحسن بیهقی (ابن فندق) ۳۷۵ 

برالمباس اسفراینی, فضل‌بن احمد ۳۵۸ 

ابوائفتح نعات (ریس جولابی ها) ۱۳۱ 

ابوالفتح میرزا (مو یدالدوله) ۰1٩‏ ۲۷۹ 

ابوالفتوح اسفراینی ۳۵۸ 

ابوالفیفی خان زعفراتلو ۲۹۷ 

ابوالقاسم جاجرمی ۳۹۰ 

ایوالقاسم خحان معین الدیوان ۵۸ 

ابوالمظفر بهادرخان ۱۱٩‏ 

ابوبکر (خلیفة دوم) ۱۲۰ 

؛بوتراب (سلطان نماینده حا کم سیستان ) ۷۴, اه 
۰۸۵ ۱۱۰ 

ابوحامد اسفراینی ۳۵4 

ابوحامد جاجرمی (محمدین ابراهیم السهلی ) ۳۹۰ 

ابور یحان بیرونی ۱۱۸ 

ابسعید تیموری (سلطان) ۰۱4۰ ۰۳۲6 ۳۳۷ 
۳۷۹ 


ابرطالب (پدر حضرت علی «ع ») ۳۱۵ 


۳ فهرست اعلام 
ابرسلم خراسانی ۳۱۵ القادر بالله, ابوالعباس (عفادر بالله شلیفه عباسی) 
ابونصر مشکان ۲۸۹ ۳۹ 

ائا محمد علیزایی (افغانی) »٩‏ القانم بامرالله ۳۳۸ 

اتسز خوارزم شاه ۳۳۵ الکساندر (پرنس ) ۲۷۸ 

احمدییک (سید) ۳۵ الک‌اندرفین ۱3 

احمدشاه درانی (ابدالی) ۰۵۳ ۰۵۸ ۲۱6 ٩۲۱۵‏ . ازلهدادنحان فیروزکوهی (ژنرال) ۱۸:۱۷ 


رن (پسر فتحملی شاء) ۵۳ 

اردشیر بابکان ۳۸۸ 

ارسلان جاذب (از سرداران سلطان محمود غزنوی) 
۳۹ 

ارغون (<ارغون‌شاه) ۰۱۸۲ ۰۱84۳ ۰۱۵۵ ۳۳۸ 

استوارت (سرهنگ) ۳۳۷ 

استیونس ۲۹ 

اسحاق‌خان قرایی ۵۲ ۰۵۳ 2۱ ۰۱۸۲ ۲۹۵ 

اسراییل ۲۳6 

اسکندر بیگ ترکمان ۱۸۱ 

اسکندر مقدونی ۰۱3۵ ۰۲۳۷ ۲6۷ ۳۹۲ 

اسکوبلوف (زنرال) ۱۱ 

اسماعیل تحان (تاجر اهل پیشاور) ۲۷۳ 

اسماعیل ان هزاره ۱۳۱ 

اسماعیل خان خزیمه 1۳ 

اسماعیل خان روتی ۳۳ 

اسماعیل ان سرد ار دامغانی ۱۹7 ۰۱۹۷ ۲۹۵ 

اسمیت, بان ۱۰4 

اشک اول (اشکانیان) ۱2۵ 

اصطخری (صاحب کتاب سالک والممالگ) 

۳۵۳ 

اصلان‌تعان (امیر پسرسالار) ۰۱7۷ ۲۹۸ 

اعتمادالسلطنه حاحی علی خال ۲۸۵ 

افراسیاب (پادشاه تورانیان) ۱۱۸ ۳۲۸ ۳4۷ 


اکتای قاآن (پسر چنگیزحان) ۳۳۸ ۳۸۷ 
الغ الرضوی ۳۱۳ 


الله یارعان آصف الدوله (تاج بخش) ۰۱۱۷ ۲۹۱ 

الله‌یارعان حمشيدي ۳۰۳ 

الله بارخان درگزی ۱۵۰ 

الله پارعان قلیجی (حوینی) ۰۲۹۷ ۰۳4۵ ۰۳۰۹ 
۷۰ ۳۷۰ 

الیاس: نی ۰۱۳٩‏ ۰۱۸۳ ۰۲۹۸ ۰۳۲۸ ۳۳۵ 

امام جعفر صادق ع( ۳ 

امام حسن(ع) ۱۳۲ 

امام حسین(ع) ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۳۱۳ 

امام رضا(ع ) ۱ ۰ ۰ ۰۲۸۷ 4۲۸۸ 
۰ ۲۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
۵۹ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ ۳۱۸ 0۳۱۵ 
(۲) ۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

امام‌زین المایدین(ع) ۳۸۹ 

امام علی (ع ) ۰۳۰۷ ۲ ۳۱۵ 

امام میسی کاظم(ع) ۰۲۸۷ ۳4 

آمیرالدین (د کتر) ۲۰۳ 

امیرتیمور («تیمور) ۰۳۸ ۰۵۳ ۱۰۷ ۱2۱: ۱۲ 
۹ ۰۳۲۸۸ 4۳۱۷ ۰۳۲۲ ۳۳۵ 4۳۵۳ 
۳۷۹ 

امیرحسین خان زعفرانلو (شجاع الدوله) ۰۱۵۹ 
۱۸۳۰ 

امیرنعان قرایی ۵۲ 

ایرسیه کلال (»میرسید کلال) ۳۸ 

امیرگنه حان زعفرانلو ۱45 

امیرگته نحان شادیلو ۱۸۷ 

اتصاری. عبدالله (تعواجه) ۳۱۰ 


خرامان و سیستان 1۳۹ 
انیشیروان ۰۲۳۷ ۰۲۹۷ ۲۵۳ پسندخان (کدخدا) ۸۳ ۸٩‏ 
اودوتوان ۱۳۷ ۱۵۱ پشین تاحر اهل پیشاور ۲۷۳ 
اوربلیانی (پرنس) ۳۹۹ پونافیدین» م ۰۲۸۳ ۳۹۷ 
اوزلی ۰۲۸۲ ۲۸۷ پیر پالان دوز محمدعارف عباسی ۳۰۳ 
اولجایتوه محمد خدابنده (سلطان) ۵ ۳٩‏ یکوک (سرهنگ) ۰۲1 ۰۲۵ ۲۸ 
اونگ‌خان ۱51 
ایاز ۳۹ ِ 
ایگناتیف م ۲٩‏ ۰۲۷ ۳۰ تاج محمد (از سرداران سیستان) ۸۳ 
ایل ارسلان ۳۳۵ تامون )۰6 1٩‏ 
ایوانف ۳۸ تزار (روس) ۳٩۳‏ 
ایوب خان ۱۳ تقی خان (میرزا» مأمور انگلیسی) 4 
تقی حان سپهر (میرزا) ۲4۷ 

ت تکش خان خوارزم‌شاه. ابوالسظفر علا والدي: ۳۸۹ 

باباخان چاپشلو (خان قارشی ) ۱۵۲ تکمی سردار ترکمن ۱٩۱ ۱٩۰‏ 


بابا کمال الاین ۱:4 

بارتولد (مورخ و دانشمند ر وسی ) ۱۵ 
بایزید بسطامی (شیخ) ۳۹۵ 

بای سنجر (پسر شاهرخ) ۳۳۵ 
بایسنقر (میرزا - تیموری) ۱۱۱ 


بایقراء سلطان حسین ۱۶۱ ۰۲۸۸ ۳۵۹ 


پدرالاین جاجرمی ۳۹۰ 
بندرف (سروات) ۲۷۸ 

بوره (تاتان) ۲۹۰ 

برم گارتن ۲۹۸ 

بها ءالدوله دشلمی ۰۲۱۹ ۲۲۱ 
بهبودخحان جایثلر ۱۵۲ 

بهزاد (نقاش ) ۲۸۸ 

بیانتزه تاسي ۲٩‏ 

پیرام علی خان ۳۲۳ 
بیگلرخان جاپشلر ۰۱۵۲ ۲۹۵ 
بیلر ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۱۵۷ 

پاینده عان (نماینده اففانی) ۲٩‏ 
پردل‌خان (سردار) ۰۷۶ ۸۳ 


تود (انگلیسی ) ۰۳۷۵ ۳۳ 
توس (پسر نوذر) ۲۸۲ 
ترلوزان (د کتر) ۳:۰ 

تولی خان (پسر چنگیز) ۳۸۹ 
تیمور (شاهزاده) 1۳ 


ت‌‌ 


تعالبی» ابومنصور عبدالملک (صاحب کتاب يتيمة 
الدهر) ۳۵۳ 

جامی, عیدالرحمن ۲۸۸ 

حان محمد (از سرداران سیستان) ۱۰۵ 

جانی قربانی» حاجی بیگ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

جبه («یمه نویان از سرداران چنگین) ۳۳4 

جعفرقلی بیگ شادیلو ۱۸۲ 

جعفرقلی خان شادیلو (بجنوردی) ۱۸۲ 

جلال الدوله (پسرناصرالدین شاه) ۲۹۸ 

جلال‌خان ازیک ۲۹۱ 

حمشید پیشدادی ۲۸۰ 


1۳۰ 


جوبنی (امام الحرمین) ۳۵۳ 


3 


چنگیزحان مفول ۰۱4 ۱۸۳ ۰۱۵۳ ۰۱۹٩‏ ۰۳۳۸ 
۳۵۰۳۳۸ ۳۸۷ ۳۸۹ 


‌ 


حافظ, شمس الدین محمد (خواجه) ۱۲ 

حافظ ابرو ۰۲۳ ۲6 ۳۱: ۳۸ 

حبیب الله خان (پسر امیر عبدالرحمن‌خان) ٩۵‏ 

حییب الله خحان شا دیلو ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 

حسام الساطته, صلطان مراد میرزا۳۳: :4٩‏ ۰۱۲۰ 
۷ ۰۳۰۹۰۲۹۸۰۲۹۷۰۱۸۲ ۳۷۰۵ 

حسن اشرف غزنوی (سید. شاعی) ۳۹۹ 

حسن خان جتارانی ۲۷۱ 

حسن صباح ۳۵۷ 

حسن علی خان قرابی ۵۲: ۵۳ 

حستعلی میرزا (بهادرغان) ۱۹۲ 

حسین قلی خان (برادر نتحلی شاه) ۳۹۵ 

حشمت الدوله, سمزه میرزا ۰۱۸۲ ۲۹۸ 

حشمت الملک علم 1۵ 

حشمت الملک, میرعلی اکیرنحان ۰۵۸ 4 ۱۵ 
٩‏ ۱۷ ۸ ۷۳ ۰۷ ۰۷۸ ۸ ۸۵ 
۲ ۱-۵ 

حمدالله مستوفی ۳۵۳: ۳۵٩‏ 

حمیدین فحطبه طایی ۳۱۵ 

حیدرفلی خان شادیلو ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۹۰ 


خ 
خان باباعانل زعفرانلو (مظفرا لسلطنه) ۱۹۷ 


ان باباخان شا دیلر ۰۱۸۲ ۱۸۳ 
ان حان‌خان (سردار) ۰۷4 ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۱۰۵ 


فهرست اعلام 


خانیکف ۳۷ 

حضران (مادر امام رضا) ۳۱۵ 
خواندمیر غیاث الدین ۳۳۷ 
حیام نیشابوری, عمر ۳۸۷ 


د‌ 


۱ 
دار یوش (دارا) ۱۵۳: ۰۳۱۲ ۳۱۹ 


دانیال ثبی ۳۰۵ 

داود (تاتار) ۲۹۰ 

درویش خان نماینده حا کم بیرجند ۱۱۵ 

درویش يحيي 1۰ 

دوست محمدخان (امیر اففانستان) ۰1۷ ۱۰۷ 

دوست محمدشمان سرانی ۸۱۰۵ ۱۰۷۰۱۰۱ 

دوک (دکتر) ۲۷ ۳۸ ۵۱ ۵۷ ۸۳ ۱۵: 
۳۰( ۱/۱( ( (ظ/ ۷50( ۱۳ 

دوگلاس ۱۳۰ 

دولی خان شادیلو ۱۸۲ 

ذوالفقارنعان حمشیدی ۳۸ 


ذکریا (پیاب) ۰۲۳۹ ۲۸۱ 


رابین بهودی (-حاجی عبدالرحمن جدیدی) ۲۷۳ 
راولینسون» سرهتری ۸۱ 

راوندی (مژلف راحة الصدور) ۳۸۸ 

ربیع‌بن خثیم (خواجه رییع) ۳۱۲ 

رستم (پهلوان افسانه ای ایران) ۰۱۶ ۰۱۵ ۸۱ 
رستم بلوچ ٩۵‏ 

رستم بیگ یوز باشی تلف 

رشیدالدین فضل الله همدانی (خواجه) ۳۳۸ 
رضابیگ (غلام) ۲۹۷ 

رضاقلی ان زعفرانلو ۰۱۹۲ ۰۱۸۱ ۰۱3۸ ۲۹۵ 
رضافلی غان هدایت ۲۲۱ 

رضاقلی میرزا (پسر نادر) ۰۲۹۳ ۳۳۹ 


حراسان و سیستان 


رکن الدوله میرژا (فاجار) ۲۹۰ 
رکن الدین محمد سلحوقی ۳۸۹ 
رمضان‌خات (سرتیپ» نماینده شجاع الدوله) وا 


۳ 
زاکر چوسکی (سرهنگ) ۳۹۹ 
زال (پدر رستم) ۱۵ 
رلینوی (زنرال) ٩۰۰‏ 
زبار (خواجه علی بن محمد) ۳۹6 
س‌‌ 


سالار نخان ۰۱۱۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۰۲۷۱ 
۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۵۳۰۹ ۳۷۰ 

سام (حد رستم) ۱6 

سام بیک خبوشانی (زعفرانلو) ۱۹۵ 

سام‌خان_ زعقرانلو (شجاع الاوله) ۰۱۱ ۰۱۰۷ 
۳۹۷ 

سبتای بهادر (از سرداران چنگیز) ۳۳6 

سبحان‌قلی خان (ترکمن) ۰۱۹۱ ۲۰۰ 

سیکتکین (مزٍسس سلسله غزنوی) ۲۲۱ 

سپهره عباسقلی خان ۲6۷ 

سراسریر (خواجه) ۸۱ 

سردار اعظم -یارمحمد خان سهام الدوله 

سعادت قلی خان بغایرلو ۰۲۹۵ ۳۸۵ 


سعدالدین خحان بارکزایی (قاضی ) ۱۷ 

صعیدخحان (سردار) )۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۲ 

سفی الله (دفعه‌دار) ۳۳۰ 

سکندر فین صاحب « الکساندرفین 

سلطان‌احمد (حاکم هرات) ۳۱ 

سلطان‌خان (رئیس دازها) ۰۲۳4 ۲۳۵ 

ساطان‌قلی خان (سرهنگ حاکم گرگان) ۰۱۷۵ 


۱۹4۸ 


1۱۳۱ 


ملیمان (یامبر) ۳۵۹ 

سلیمان خان (پسر یارمحمدخان سهام الدوله) ۰۱۵۰ 
۷ ۷ ۱۸۰ 

سلیمان‌خان قلیچی ۳۷۰ 

ستجر سلجوفی (سلطات) ۰۱3۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۳۸۹ 

صندمن (سررابرت) ۱۹۹ 

سوارشاه ۷ 

سوری؛ اپوالفضل معتز ۲۸۹ 

سهام الدوله» پارمحمدخان شادیلو :۰۱۷ ۰۱۷۵ 
۰ ۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۱ 
۹ ۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۶ ۳۹ 

سید بیابانی ۲۳۳ 

سیدعلی (علا) ۱۰۰ 


ش 


شاه اسماعیل اول (صفوی) ۰۵۳ ۰۱4۱ ۳۳۷ 

شاه اسماعیل دوم (صفوی) ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۳۱۸ 

شاهرخ اقشار ۵۲ ۰۵۷ ۰11 ۰۲۷۱ ۰۲۹۳ ۲۹6 

شاهرخ تیموری ۰۱۲ ۰۱۱٩‏ ۰۱۱۱ 4۲۸ ۰۲۹۰ 
۳ ۹ ۳۱ ۳۳۵ 

شاه‌سلطان حسین (صفوی) ۱۱۵ 

شاه‌سلیمال صفوی ۰1۳ ۰۲۹4 ۰۳۰۳ ۳۹۱ ۳۹۲ 

شاه‌طهماسب اول (صفوی) ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
۸ ۱۳۷۶ 

شاه‌طهماسب دوم (صفوی) ۰۱۱۵ ۰۲۹۳ ۰۳۱۸ 
۳۷۵ 

شاه‌عباس اول (صفوی) ۰۱۹۵ ۰۱۸۲ ۰۲٩۱‏ 
۲ ۰۳ ۲ ۵ )۲ ۳۸ 

شاه‌عباس دوم (صفری ) ۳۱۷ 

شاه‌قاسم انوار ۳۸ 

شاه‌قلی ان (حدقاجاریه) ۳۱6 

شاهقلی سلطان (جد ایلخانیان قوجان) ۱۳۵ 


۳۲ 


شاه محمود (افغانی) ۱۹۷ 

شاه‌نعمت ائله ولی ۱۲ 

شجاع الملک, اسماعیل نان (مبر پنج) 

شریف حخال مروی ۳۲۳ 

شربف خان تارویی (سردار) ۷4: ۱۰۱ 

شعاع آلدین میرزا ۲۵۸ 

شکسپیر ۳۷۵ 

شمس الدین جوینی (خواجه) ۳۵۳ 

شمس الدین خان (از صرداران سیستان) ۱۰4 

شمس الدین محمد (صاحب الدیوان) ۳۹۰ 

شوکت الد وله تیموری ۰14۳ ۲۸۱ 

شوکت الملک. مپراسماعیل‌خات 14 ۵ 1 
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شهاب الملک. حسین خان لام الدوله شاهسون . 


۳۷ 
شیخ بهایی ۳۸ 
شیخ جام ۳۷ 
شیخ طوسی ۳۰۷ 
شیخ نظر(حاجی علا) ۰۲۳۷ ۰۲۸۲ ۲۸۸ 
شیرعلی خان (أمیر افغانستان) ۱۲۳ 
شیرمحمدخان شادیلو ۱۸۳ 
ض‌ 
صاحب انتیاری سلیمان ان ۲۹۹ 
صاحب بن‌عباد ۳۵۵ 
صدرالدین حموی ۳۵۳ 
صفی خان صفی آبادی ۳۷ 
صنم الدوله» محمد حسن خان (اعتماد السلمته) 
۶۹ ۳۲ ۰۱۹ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۲۱۵ 
۰۱ ۰۲۸۵ ۴۸۱ ۲۸۷ ۳۸۵۸ ۴۹۵ 
۲ ۰۳۰۳ ۰۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۱ ۱۳۱۸ 
۳۵٩۹ ۰۳۵ ۰۳۸۸6 ۰۳۰ ۰۳۳۵ ۶۹‏ 


۳۸۵ ۳۷۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۱۳ ۴ 


۴۸۸ 


فهرست ۲۶۱ 


صوفیان خلیفه روملو («خلیفه صوفیه از سرداران 
شاه‌طهماسب صفری ) ۳۹۱ 
ط‌ 
طائع لله: عبدالکریم بن مطیم بن مقتدر (الطانم 
الله) ۲۲۱ 
طرخان (هندی) ۲۳۸ 
طرلان خاتم (زن فتحطلی شاه) ۳۷۰ 
طغان سردار (خات) ۱۸۳ 2۱۸ ۱۹۴: ۲۳۱ 
۱۳۳ 
طوسی. خواحه‌تصیرالدین ۳۰۷: ۲۷۸ 
طهماسب قلی خان » تادرشاه 
طهمورث دیوبند ۳۸۵ 
ظ 
ظهیرالدوله, علی خان صفا ۳۰۱ 


ِ 
عاد لشاه (علي قلی خات) ۰۲٩۳‏ ۲۹۸ 
عباس (پسر مأمون) ۳۱۵ 
عباس خان (میرزا, مأمور انگلیسی در مشهد ) ۱۳۷: 
۱۷۹ 
عباس قلی خان چاپشلو ۱۵۲ 
عباس میرژا ۰۵۳ ۰:۱۲ ۰۲۵۸ ۲۹۵ ۳۰۱ 
عبدالجبار معتزلی (فاضی ) ۳۵۵ 
عبسدالحسین خان (پسر امیر حسین خان 
شحاع الدوله) ۱5۷ ۱۷ 
عبدالمجید خان (نماینده امیر افغانستان) ۳ 
عبدالرحمن خال (امیر اقغانستان) ۰۱۱٩‏ ۱۲4 
عیدالرضاخان قرابی (سلطات) ۵1 
عبد العلی حان (حاحی) ٩1‏ 
عبدالکريم (صوفی ) ۱۱٩‏ 
عبدالله (حاحی ) ۲۳۲ 
عبدالله (میرزا) ۰۱۳۹ ۲۲۰ 


خراسان ومیتان 


عبدالله‌بن طاهر ۳۸۷ 

عبدالله خان تیموری ۲ 

عبدالله عامر ۳۵۳ 

عبدالله یافمی (شیخ) ۲ 

عبدالمحید (پرحاکم هرات) ۳۱ 

عبدالمومن نعان ازیک ۰۲۹۲ ۳۸۹ 

عبیدالله خان از یک (ه عبیدخا)۱ ۰۲۱ ۳۸۹ 

عریرالله حان شادیلو (ایلخانی ) ۰۱۷۸ ۱۸۰ ۱۸۳۲ 

عطار نیشابوری: فریدالدین (شیخ) ۳۸۶ 

عطامراد (یوزباشی ) ۲۳۸ 

عطاملک جوینی (خواجه) ۰۳۳۸ ۳۵۳ 

عضدالدوله دیلمی :۳۱٩‏ ۲۲۱ 

علاءالدین اسر ۳۳۵ 

علی (ارباپ) ۷۷ 

علی(حاحی ) ۰۱۸۹ ۱۱۵۳ ۱۵۵ 

علی (سلطان میرسید) ۱۱۸ 

علی اکبرعان عمادالملک ۵۸ 

علی اکیر معين التحار (حاحی) ۳۷۹ 

علی‌بن موسی الرضا ("امام رضالع) 

علی خان ۲۳۸ 

علی ان سرانی ۱۰٩‏ 

علی خان سرحدی ۸۳ 

علی مان شاملو ۲۹۱ 

علیخانف (مرهنگ) ۳۹۹ 

علیرضای عباسی ۳۱۳ 

علیزارعان ۳۷ 

علیشیر نوايي» نظام اللین امیر ۲۲۱ ۲۸۵۸ ۳۳۷ 
۳۹ 

علی قلی خحان (حا کم خوارزم) ۲۹۵ 

علیحمدخان قرایی )۵ 

علیمیرزا (سلطان) ۱۸۰ 

علی نقی میرزا رکن الدوله («مین الملک) ۰۳۳ 
۸ ۰۷۸۲ ۳۹۳ 


۳۳ 


عمادالدیوان < محمیرضانیان 
عماد الملک -مسمدباقرخان 
عمیداله وله (نماینده خلیفه عباسی ) ۳۸۸ 


ِ 


غاران خحان: محمود ۲۹۰ ۳۳۸ ۳۱۵ 
غلام‌مرتضی خان (نماینده افغانی ) ۲۱: ۱۳۰ 


ف‌ 


فاطمه (ع) ۳۰۷ 

فتح خان (وزیر افقاتی ) ۱۹۷ 

فتحملی حات (صاحب دیوان شیرازی) 11 

فتحملی ان قاجار (قوانلو- قویونلو) ۰۳۹۳ ۳۱۸ 

فتحعلی شاه ۵۳: ۰۱۹۹ ۰۲۷۱ ۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ 
۰۳۹۵ ۳۰۵ 

فخرالدولة دیلمی ۲۲۱ 

فرامرزخان (سپهسالار) ۱۷ 

فردوسی (امتاد طوس ) ۱۱۲: ۱۱6 ۱8۵: ۰۲۸۷ 
۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۳۲۹ ۰۳۱۷ ۳۸۸ 

فر پدوت میرزا (دایبی ناصرالدین شاه ) ۲۹۸ 

فضل ین سهل سرشی ۳۱۲ 

فوریز (د کش) ۱۰۳ 
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قابرس وشمگیر (شمس المعالی) ۰۲۱۹٩‏ ۰۲۲۰ 
لوف 

قایم‌مقام» ابوالقاسم (میرزا) ۲۹٩‏ 

قباد (ساسانی ) ۳۵۳ 

قربان‌شخان (فرکمن) ۲۰۹ 

قرءپیل خحان (ترکمن) ۲۰۹ 

قره‌عان (رعفرانلی) ۰۱۹۶ ۱۹۵ 

قره‌خان آقا (جاپشلی) ۱۵۲ 


1۳۹ 


فهرست اعلام 


قره‌دیش نخان (ترکمن) ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۱۳ 
قره‌قیش ان (ترکمن) ۷۱۲ 

مطب الدین حیدر ۵۵ 

قطب الدین محمدبن انوئتکین ۱۰۱ 
قطب شاه (د کن) ۲۹۳ 

قلیج ایشان (ترکمن) ۲۰5 

قلیج نجان تیموری ۳۹ 

قور جی یوسف (شادیلو) ۱۸۲ 

قهرمان میرزا (پسر فتحعلی شاه )۲۵۸ 


ک‌ 


کاتب جلبی ۳۹۰ 

کارتزوف (سرهنگ) ۳۹۹ 

کاشف (« کاشف السنطنه حاجی میرزا) ۵4 
کاظم شان گرایلی ۳۱۱ 

کاک هکوه‌زاد ۸۱ 

کاکي سردار (ترکمن) ۱۱۷ ۰۲۲4 ۳۳۰ 
کردوتعان عمارلو ۴۳۸۸ 

کریستن سن ۱۱۲ 

کریم بخش ۳۹۳ 

کریم خان زند ۲۹6: ۳۹۷ 

کلم تام ۲۹۷ 

کنیتگهام (ستوان) ۱۹4 

کونانسکی . م ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۷۹۰ 

کورو پانکین. الکسی فیکلا یویج (ژنراد) ۰۳۹۷ 

۳۹۸ 

کومارف (زنران ) ۳۹۹ 

کوبپچوسکی (سرهنگ ( ۲۵: ۲٩‏ 
کوهلیرگ (زنرال) ۴۹۹ 

کهندل خان ۱3۷ 

کیخرو ۱۱۲ 

کیقباد ۱۱۲ 
کیکاوس ۱۱۳ 


کیومرث میرزا (عمیدالدوله) ۲۵۸ 
گ 


گالیتزین (شاهزاده) 1٩‏ 

رح و ۱ 

کراف آرم فند (ستوان) <۲ 

3 

کُرشاسب ۱۰۷ 

گشداسب شاه ۱۰۸ 

گليتي افشار ۱۸۳ 

گلداسمیت: فردر یک (سر)۵ ۱۰۱۰۹۱۰۸۷۱۱ 
گلزارعان نارویی ۱۱۲ 

گلتان :۳۲ 

گوهرشاد (زوجة شاهرخ) ۰۱۱۱ ۰۲۹۰ :۳۱۰ 
۳۲ 


گوی کینگر (سروان) ۱۳۷ 
ل 


آلار وی بیمو -بیلو 


لاوت (یترال) ۲۵۷۰۸۲ 
لمدن: پیتر سر ۲۷۲ 
لوگین (د کتر) ۳۷۵ 
لومااگین (سروان) 4٩‏ 
لیف گین (سروان) ۳۹۸ 
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مالک خان (ترکمن) ۲۳۰۰۲۱۲ 
مأمون ۰۳۱6 ۳۱۵: ۳۱۹ 

محمد (ارباب) ۷۷ 

محمد (راهتما) ۹٩‏ 

محنید اسر ۱۱۱ 

مجمد ازیک (سلطان) ۲۹۱ 
محمد انوشتکین ۳۳۵ 
محمدخان (بیگاربیگی) ۱۲۵ 


شراسان و سیستان 


محمدحال (پسر میرزا عباس ان ) ۰۱۳۷ ۱۷۲ 
ری 

محندخان (میرزا: برادر مالار) ۲۹۸ 

شببانی و -شاهی 

ییگ نخان عشیبانی خاد) ۰ 


محمدخان 


۱۳۰۳ ۰۱ 

محمدخان قاجار دولو (میرژا) ۱۹ 

مسمدندان قرایی ۵۳: ۱۸۰ 

محمدخخان هراتی (میرزا) ۳۷۳. ۳۷۵. ۳۷۰ 

محمد خوارژم شاه (سلطان علاءالدین) ۱۹۱ 
۳۳۹ 

محمد خواند شاه (میرخواند) ۲۲۱ 

مجمد سیهسالار ۳۹۲ 

محمدش؛ قاحار ۳٩‏ ۱۸۵ ۱۷۱۷: ۲۷: ۰۲:۷۱ 
۹۵ ۹۷ ۱۳۱۰ 

محمد ابراهیم خان (برادر حشمت الملک )۵ ٩‏ 

محند ابراهیم حات گیوانلو ۳۳۹: ۳۹۰ 

فحمد اکیرتعان کاکاری ۱۵ 

محمد امین خان (شاه خوارزم) ۱۵۲: ۱۹۷ 

محمد باقرخان (حاجی ) ۵۸ 

محمدین متصور (مژلف گوهرنامه) ۳۸۲ 

محمد نی مان (میرزا) ۲۳۰ 

محمد نقی میرزا (رکن الدوله ) ۲۸۲ 

مسمدحسن معادن التجار ژحاحی ) ۳۷۹ 

محمد حسین خان (پر خانسان خات) ۱۰۵ 

محمد حسین خان زعقرانلو ۰۱5۵ ۱۹۹ 

محمد رحیم خان ۱۲۷ ۲۹۵ 

محمد رضانعان عمادالدیوان ۵۸ 

محمدرضاخان کیوانلو ۳۳۹ 

محمدرضاندان هزاره (سرتیپ) ۱۳۱ 

محمد شر یف ان (والی میمنه ) ۸ 

محمد شر یف حان(فرستاده فرماندار فراه) ۱۱ 

محبد صادق ان (افقانی ) 4 


فحمد عظیم خحان حمشیدی ۳6 

محمدعلی حان منصورالملک (میر پنج: 
درگز) ۰۱۵۰ ۱۵۲ 

محمدعلی تجان تاروی ۷٩‏ 

محمدقلی خان شادیلو ۱۸۳ 


محمد مرو ۸۹ 


حاکم 


محمدمومی (عارف استرابادی) ۳۰۲ 
م‌حمدناصرخان شجا الدوله (<مدنصیرشان 
-زعفرانلو) ۰۱۵۹ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

دواو (فتهر الدوله) ۳۰۱ 
معمدولی میر! (پسر فنحعلی شاه) ۰۵۳ ۱۹۲ 


محمدیوسف خات (سردار) ۱۸ 


محدمد داصرعال قاحار 


محمود غزنوی (سلطان) ۳۹: ۱1۰: ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۸ ۰۲۸۹ ۳۵6 ۲۳۱۷ 


محمودین شاه بوداغ ۳۹۱ 


"مخیر الدوله ۳۷۸: ۳۷۹ 


مرداخان ۱۸ ۲: ۳۲۲ ۰۲۲4 ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

عرتضي قلی خان پرنااک ۲۹۱ 

رک (سیاح ) ۷۳ 

مستوفی : حمدالله ۰۳۳۹ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 

معود غزنوي (سلطان) ۲۹۰ 

مبح (پیامیر) ۲۳۹ 

مصطفی قنی ان (نایپ الحکومة قوعات ) ۱۰۳ 

مصعلنی فلی خاد نر بتی ۲۹۸ 

فقّد سی . شمس‌الدین آبوعبدالله (ص حب کنات 
#تتاسیم فی معرفة الاونم) *. ۳ 

ی 3 

مک لین (ژثرل) ۰۸۸ ۰۱۳۲ ۱۹۳ 

لا اخمد (حاجی ) ۳۹۳۹ 

ملاباشی ۱۵۳ 

ملابخش : خال‌بهادر ۱۲ ۵۲ 
۳۵ ۱۳۷: ۰۱۳۹ ۱۱۳ ۱۷۹: ۰۳۰۰ 


و ۷ ۳ ۲۳ 


۰۲۷۵ :۲۱۷ ۲۵۲ :۲۲۰ ۲۱۵ ۷ 


۳ فهرست اعلام 
۸۵ ۳۲ مرعلج جان ض ۲۱ 

ملاحاتم ۲۳۱ میرعلی ان (اطایقه عرب خز یمه ) 4 

ملاد ادخان چارکی :۱ میرسحمدخان (وکیل طیس) ۵۷: ۵۸ 

ملاصدرا ۳۰۷ میرمعصوم خا (سرتیپ) ۷4 

ملک التجار (برادر حاج امین ضرب) ۰4۷ ۰۳۷۸ میریحیی تال قبریزی ۳۹۸ 
۳ ميسي (سرگرد) ۸1٩‏ ۰۵۱ ۵۲) ۵۷ 3۵: ۸۲: ۹۵ 

ن 


ملک‌شاه سلجوقی. جلال‌الدین ۰۲۹۰ ۳۰۳ 
۳۳۸ ۳۱۳ ۳۸۷ 

ملک عباس خان ناروی ۱۱۲ 

ملکم, جال سر ۳۰6 

ملک محمود سیستانی ۰۱۱۲ ۰۲۹۳ ۳۸۹ 

منصور (تعلیفة عباسی ) ۳۱۵ 

منصور سامانی ۲۸ 

منوجهر (قلک المعالی) ۳۱۹: ۲۲۱ 

منوجهر (پیشدادی) ۳۸۷ 

متوجهری (شاعر) ۲۱۹ 

منیژه (داحتر افراسباب) ۱۱۸ 

مولوی عبدالحمید ۱۲: ۳۲4: ۳۷: ۰۳۷۵ 
۰۸۰ ۱۳۸۷ 

موید ای آبه ۳۸۸ 

مویرء سرویلیام ۳۱۹ 

مهدی (خلیفهٌ عباسی ) ۳۱۵ 

مهدی ببگ قره‌باغی (مأمور روسی) ۱۵۱ 

مهدی خان پوز باشی ۲۱6 

میر اسدائله عان تیموری (شوکت الدوله) 4۷ 

میراصماعیل خحان شوکت الملک 14 

میرانشاه (پسر امیرتمیور) ۲۸: ۲۸۸ ۲۸۹ 

توا زد ۳۳۷ 

میرسید محمد (-سیدمحمد ) ۲۹۳ ۲۹4 

مبرشاه‌خان (<سید میرکلال) ۳۸: ۳٩‏ 

میرشمس‌شاه ۲۱ 

میرعلم خان ٩4‏ 

میرعلم حان دوم 1۸ 


نادرشاه ۸: ۶ ۱۱۱۲ ۰۱۸۲ ۱46 ۱4۵ ۱2۲ 
۵ ۰۱۱۰ ۲۹۳: ۲۹4: ۳۱6: ۳۲۳: 
۹ ۳۲: ۱۳۱۱ ۳۸۹ 

نادرقلی بیگ افشار < نادرشاه 

نادرمیرزا (پسر شاهرخ افشار) ۵۷: ۰۲۷۱ :۰۲۹ 
۳۹۵ 

تاصرالدین‌شاه قاجار ۰۳۹ ۰۸۱ ۸۷ ۵۸ ۱۱۱۲ 
۷ ۰۲۷ ۲۸۱: ۲۸۵: ۲۹۵: ۲۹۹: 
۳۰ 

نویت خحان ۲۱۲: 2۲۲۳ ۲۲۵: ۲۲۷ 

نیوک نصر (بخت التصر) ۲۳۸ 

پیر: هود. اج ۲ ۵ ۷ ۰۲۹ ۳۸ 
۸ ۹ ۱۳۰ 

نحفقلی قلی خان شادیلو ۱۸۲ ۱۸۳: ۲۹۵ 

تصرالله تعان (میر پنج) ۳۵4 

نصرالله میرزا ۲۹۵ 

نصرت ائله خان شادبلو ۱۷۷: ۱۸۳ 

نصرت‌الملک تیموری ۰۳۸ ۱ ۰4۷ ۱۱۸ 

۳۷/۸۸ ۳۰ 

توم سامانی ۲۸۲ 

نوذر (پادشاه یشدادی) ۳۸۷ 

نورالدین اسفراینی , عبد الرحمن )۳۵ 

نورمحمدخان (سرئیپ اففانی ) ۸ 

نورمحمدشاد دولو ۱3٩‏ 

نورمحمدخان سردار (نمايند: حا کم قوجان) 

نورمحمدخال سردار (حاجی ) ۲۹۷ 


خحراسان و سیستان 


نور وژ (امیر) ۳۳۸ 
نیار حاحی ملا نعواحه (امین الرعایا) ۲46: ۲4٩‏ 
نیرالدوله: سلطان حسیی‌میرزا ۲۸۲ 


وایت (کاپینان) ۳۹۷ 

وحیهه الدین مسعود سربداری ]۳۷ 
وروسکی زار ون) ۳۹۹ 

وسطام (بانی بسطام) ۳۹۵ 

۲۷۵ ۱۳۷۱ 04 ۱۸ -  :فسالو‎ 

ولی احمدخان ٩‏ 

ولی حسین خان ۸ 

ون یتپ ۱۳۰ 

و یکتور با (ملکه انگلستان ۱۹۰۱ -۰2۱۸۱۹) 


‌ 


هار ون الرشید 14: ۲۸۷ ۰۳۱۸ ۳۱۷ 

هاک گاف (سر) ۸ 

هلا کوخان مخول ۱54: ۰۱۹۵ ۳۹۰: ۰۳6۵ ۳۷۸ 
هلا کومیرزا قاجار ۵۳: ۱۹۲ 

همایوت (امپراطور -هند) ۳۸ 


ی 


یارمحمذمیرزا (ازیک) ۲۹۲ 
یاقوت حموی ۰۱۰۷ ۲۸۷ ۱۲۹۰ ۳۵۳: ۱۳۱۰ 
۳۹ 
یسزدگسرد (اول) ۲۸۵ 
یزد گرد (دوم) ۳۸۸ 
یزید (سردارعرب) ۳۸۹ 
یعقوب علیخان: خان بهادر (میرزا) ۱۷ 
ایسقوبی ۳۵۳ 
پلنگ ترش شخان ۱۹۵ 


یوسف خان (سرئیپ) ۰۱۲۰ ۱۳۱ 
بیت: آرئورن کمبل (برادر مزلف) ۱۸۳ 
۱:1 


بت : جاراژ: ادوارد ۲: ۱۳ 


۳۷ 


تحراسان و سبستان 1 


نمای داخلی ضریح مطهر امام‌رضا(ع) در مشهد. عکس از روی نقاشی بک هنرمند ابرانی نهیه شده است. صس 
۷ کتاب 


۰ 


11۰ 


نمای دزه وشهر هرات که از نبه‌های شمال شرقی دیده می‌شود. ص ۱۷ کتاب 


خراسان و سیستان 


نمای پادگان روس‌ها در سرخس. هربوط به ص ٩‏ کتاب 


ری 


نمای کنسولگری انگلیس در عشهد. عکس بوسیله سروان دوک تهیه شده است. مربوط به ص 1 4 کتاب 


تصاویر 


خرانان ونستتعان 


دروازة اصلی باغ کنسولگری. ص 44 کناب 


1 


خراسان تان مربوط به ص 1۱ کتاب 
ابوالفتح مبرزا مزید الدوله والی خراسان وسبتان مربوط به ص 


خراسان و سیتان 


ميرعلي مردان‌شاه نصرت الملک رئیس طایفه تیموری‌ها در ابران. مربوط به ص 4٩‏ کتاب 


11۹ 


تصاویر 


کنا 
م. ولاسوف. کنسول روس در مشهد. مربوط به ص 4۸ کتاب 


تحراسان و سیستان ۷ 


4 


حاج محمد باقرخان عمادالملک حا کم طبس مربوط به ص 4۸ کتاب 


۸ 


میراسماعیل خان شوکت الملک حا کم قاین وبیرجند مربوط به ص 4 کتاب 


خراسان و سیستان 


محرم در مشهد. عزاداران در لباس عزاداری, مربوط به ص ۱۳ 


مس از سح .عفن 


18۰ تصاویر 


منظرة دهکدة کارده؛ سر راه مشهد به کلات نادری مربرط به ع ۱۳۹ کناب 


خراسان و سیستاه 1۵۱ 


پارمحمدخان سهام الدوله حا کم بجنررد. مربوط به ص ۱۷۵ کتاب 


۳ تصاویر 


افامتگاه سهام الدوله در بجنورد. کردها در لباس فردث*,وس. سهام الدوله در عکس دبده می‌شود. طفلی که در 
جلرنفرات ایستاده. هیر بنج عزیزاله‌خان است. ص ۱۷۱ کتاب 


خراسان و میستانه ۳ 


سهام الدوله و سوادان کرد درمقابل با منزلش در بجنورد ص ۱۷۱ کتاب 


33 


م. پونافیدین. سرکنسول روس در مشهد. مربرط به ص ۱۸۳ کتاب 


تصاویر 


خرابه‌های طوس. حاکم نشین قدبمی خراسان مربوط به ص ۲۸۱ کتاب. (منسوب به بقعذ فزالی) 


منظره‌ای ازبارگاه اعام رضا(ع) در مشهد و قبرستان قتلگاه که در جلوی نصویر است. ص ۳۰۱ کتاب 


خراسان وسیستان 1۵۷ 


منظره ای از بارگاه امام ص ۳۱۷ کتاب 


1۵۸ 


) شون ۰ کتاب 
مانگاه کنسولگری انگلیس دا مشهد . بیماران در عکس دیده میشرند مربوط به ص ٩‏ 
در 


خراسان و میستان 19۹ 


صحن کهنه امام رضا(ع) در مشهد. مربوط به ص ۳۱۸ کتاب 


۰ 


3 ۷ کاب 
نمای مسجد گوهرشاد که در جنب حرم مطهر قرار گرفنه است مربوط به ص 


تصاو یر 


نمای ورودی بکی از رواق بداخل حرم مطهر امام. ص ۳۱۸ کتاب 


۱۱ 


